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بسم تعالى 

علامه دكتر اقبال لاهورى رحمة الله عليه مىفرمايد: 
نقش قراآن تادراين عالمنشست 
نقشهاى كاهن ويايا شكست 
راست كويم آنجه در دل مضمر است 
اين كتابى نيست حيزى ديككراست 
جون كه در جان شدء جان ديكر شود 


جان جو ديكر شدء جهان ديكر شود 


بدون شكك رمز و راز يبروزى اسلام بر كفر و يخش و نشر دعوت اسلامى در نيم قرنى 
كه قلمرو سرزمين اسلامى از شرق به جين و از قرب به اسيانياى امروزى رسيد, به فهم و عمل 
مسلمين به قرآن بر مى كردد. شكفت آور هم نيست كه در روزكار استعمار بريطانياى كبير» 
آقاى جرجيل نخست وزير آن كشورء قرآنكريم رادر مجلس لردها بلند نموده مىكويد: 
«تا زمانى كه اين قرآن در ميان مسلمانان باشد» استعماركردنشان محال است وما بايد 
بكوشيم قرآن را در جامعههاى از حيات و زندكى مردم كنار بزنيم». 

به حق كه استعمار در نقشداش تا اندازة زياد توفيق يافت و امروز در جهان اسلام بويزه 
كفورهاق ماء وسلمانان ازرشتاعت واقهم راتكريم وه بساازقراءت :وووعوانق انهم 
عاجزند. 

ازاين روء هر حركتى كه در راستاى احيا و زنده كردن قرآن در جان و دل اين اجتماعات 
صورت مى كيرد بسيار ارزنده بوده واز ثواب و اجر عظيمى برخوردار است. 

امام سيوطى ]41١-/8[‏ از شخصيتهاى بزركك مسلمان قرن ٠١-4‏ كسى است كه در 
خدمات علمى و آثار كرانبهايش بويزه در عرصة قرآن يزوهى از قهرمانان ميدان علم و 
فرهنكك به شمار مىرود كه آثار ارزشمندش قرنها بر روح و فكر قشر اسلام يزوه و جيره 
بوده وازاين شهكارها استفاده برده اند كه يكى از اين آثار كتاب ارزشمند, «لباب النقول فى 


أسباب النزول» است كه جنانكه در مقدمهاش تذكر به عمل آمده با فهم آنء دريافت مفاهيم 
قرآن سهل و آسان مىشود. اما جون اين كتاب به زبان عربى بوده؛ فهم آن براى مردم ما كه 
با زبان عربى آشنا نيستند» دشوار بوده است. 

واينكك خدارا شك ركذاريم كه جناب استاد عبدالكريم ارشد فاريابى از علما و 
دانش يوهان خطهُ مرد خيز فارياب» زحمت كشيده آن را به فارسى درآ ورده اند. 

كه خدا كند هرجه زودتر جاب كرديده ودر دسترس عاشقان معارف قرآنى و اسلامى 
قرار كيرد واين س رآغازى باشد براى كارهاى بعدىشان. بويزه در اين شرائط دشوارى كه 
مردم مسلمان افغانستان يس از سالها دربدرىها و مهاجرتها و جنككهاى تحميلىء دوباره 
به آغوش وطن خويش برمى كردند و بيش از هر زمانى به اين سرجشمههاى معارف قرآنى 
كه دل و جان را صيقل مىدهد و سعادت دو جهانى را برايشان به ارمغان مىآ ورد نيازمندنك. 


دكتر عبدالته خاموش هروى 


مقدمة مترجم 


حمد و ستايش خداى را كه با نزول آيات ملكوتى زمين را روشنايى بخشيد و درود و 
سلام بر منجبى عالم كه با قدومش اسباب نجات بشريت را از كمراهى و تباهى فراهم ساخت 
و سلام ودرود بر اصحاب و ياران فداكار و خاندان ياكيزداش. 

به خوبى آشكار است كه قرآنكريمء اين كتاب مقدس آسمانى با دستورات حياتبخش 
و جاويدانش تحول بس بزركك و ارزشمندى را به زندكى مادى و معنوى بشر به ارمغان آوردء 
انسان را از كمراهى و فساد به ساحت ترقى و سعادت هدايت كرد و جهل و تاريكى را نابود 
و آكاهى» عدالتخواهى, آزادى و آزادكى را جاكزين نمود و بعلم و حكمت,. بهترين و 
عالى ترين نظام نجا تبخش و قانون استوار را در سياست و حكومت وادارة كشور براى خير 
و صلاح جهانيان با خود آورد و انسان مظلوم را به مبارزه عليه استبداد و ستمكرى دعوت 
نمود وبه او آموخت كه از تفرقه و كرايشهاى كوناكون بيرهيزد و به اطراف عقيده به خحدا 
جمع شود. 

مسلمانها از آغاز نزول اين كلام الهى همواره به جنبههاى مختلف آن به تحليل و تفسير 
يرداخته اند» عدهاى اعجاز علمى آن را بيان داشته اند» كروهى خصوصيات فصاحت و 
بلاغت آن را روشن نموده اند. جنانجه عدهاى ديكرى اسباب نزول تعدادى از آيههاى آن را 
ذكر كرده اند. در اين راستا يكى از دانشمندان بزركك جهان اسلام علامه جلال الدين سّيوطى 
اسباب نزول بسيارى از آيات را در كتاب «لباب النقول فى أسباب النزول» جمع كرده و اين 
كتاب در سال ١577‏ تحقيق شده است. جون اين كتاب به زبان عربى بود و همكان 
نمى توانستند از آن بهره ببرند. بنابراين» به زبان فارسى ترجمه شد تا همكان از اين كتاب يربها 
در راءً فهم معانى قرآنكريم استفاده كنند» خصوصاً در شرايط كنونى كه مسلمانها به معارف 
سودمند و جامع اسلام كه قرآن اساس استوارش استه بيشتر نياز دارند. 

در ترجمة اين كتاب كوشش شده است كه شيوا و روان باشد» آيات قرآنكريم در ميان 
4 و مطالب افزون از كتاب در بين [] كذاشته شده استء نام سور و شمارة آياتى كه به 
كُونة شاهد آمده ذكر كرديده استء در يايان كتاب شرح حال برخى از علماى بز ركى كه 
مؤلف با استفاده از كتب آنها اسباب نزول آيدها را نوشته آورده شده است و براى استفادة 


بيشتر خوانندكان» مطالب مربوط به «مصطلح حديث» كه اصطلاح و مفاهيم خاص دارد در 
اين جا تعريف و بيان شده است: 

حديث مُشهور: حديثى است كه تعداد راوىهاى آن در هر طبقه سه نفر و يا بيشتر باشد و 
به حد تواتر نرسد. 

حديث غَريب: آن است كه تنها يكك نفر او را روايت كرده است,ء الأرجه در يكك طبقه 
باشد و بسيارى از علما حديث غريب را حديث فرد مى كويند. حديث غريب نسبت به موضع 
تفرد آن دو قسم است: 

الف- غريب يا فرد مطلق: حديثى است كه غرابت در اصل سنّد آن باشد. يعنى در طبقَةُ 
صحابه آن را يكك نفر روايت كرده باشد. 

ب- غريب يا فرد نسبى: آن است كه در اصل سّدء در طبقَهُ صحابى آن را بيشتر از يكك 
نفر روايت كند و در طبقات بعدى راوى آن تنها يكك نفر باشد. 

حديث صحيح: حديثى است كه سند آن از اول تا آخر متصل و بيوست بوده و راويان 
عادل و ظابط آن را از مثل خود روايت كرده باشند و حديث شاذ و معلول نباشد. اين تعريف 
شامل ينج اصل است بايست همه اينها يكجا باشند كه حديث صحيح كردد. 

الف- اتصال سنّد: اتصال سند به اين معناست كه تمام راويان يكك حديث از اول تا آخر 
سئّدء حديث را شخصاً از استاد خود آموخته باشند. 

ب- عدالت راوى: راوى مسلمانء عاقلء بالغ و ييرو حق و صلاح بوده وازساحت 
مردانكى بركنار نباشد. 

ج- ضبط راوى: تمام راويان يكك حديث داراى ضبط تام باشند» آنجه بر آنها روايت 
شده در حافظة خود يا كتاب به كمال درستى حفظ كنند. 


د- عدم شذوذ: حديث شاذ آن است كه راوى ثقه با ثقهتر از خود مخالفت كند. 


بذ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ه- معلول: علت سبب غامض و يوشيدهاى است كه در صحت حديث طعن وارد كند با 
آن كه به ظاهرء سند از آن جيزها سالم به نظر بيايد. مانند اين كه حديث مرسل را موصول و 
موقوف را مرفوع بياورند. 

حديث حَسّن: حسن حديثى است كه سند آن تا آخر متصل و بيوست باشد و راوى عادل 
با ضبط كمتر آن رااز مثل خود روايت كندء بدون شذوذ وعلت. 

حَسّن صحيح: به اين معناست كه حديث به دو اسناد يا بيشتر روايت شده كه يكى مقتضى 
حسن است و ديكرى مقتضى صحت»ء يس همين حديث به اعتبار يكك اسناد صحيح و به 
اعتبار اسناد ديكر حسن است. 

حديث مرفوع: آن است كه به رسول خدا يِل نسبت داده شود از كفتار يا كرداريا 
اعمالى كه به حضور مبارك انجام شده و يا صفتى» سند آن متصل باشد يا منقطع يكسان 
است. 

حديث موقُوف: به اصطلاح محدثين سخن يا عمل و يا تقريرى است كه به صحابه نسبت 
داده شود خواه سند آن متصل باشد يا منقطع. 

حديث مقطوع: به اصطلاح محدثين سخن و عملى است كه به تابعى ويا يايينتر از آن 
نسبث داده شود. 

مُسئّد: حديثى است كه زنجيرة اسناد آن از اول تا آخر متصل بوده و به ييامبر برسد. 

حديث مُتّصِل: آن است كه در سلسلة سند آن تمام راوىها بى در بى ياد شده باشند خواه 
اين سند مرفوع باشد يا موقوف. 

حديث مَقبُول: آن است كه صدق راوى آن برترى و رجحان داشته باشد. حكم حديث 
مقبول: استدلال و عمل بر آن واجب است. 

حديث مُعَلّقَ: در اصطلاح حديثى است كه از ابتداى سند آن يكك راوى يا بيشتر يى در 
يى حذف شده باشد. 

معلق جندين صورت دارد از جمله: تمام سند حذف شود. مثل اين كه بككويد: رسول خدا 


جنين كفت. يا تمام سند به جز صحابى و يا صحابى و تابعى حذف شود. 


حديث مُرسل: حديثى است كه از سلسلة سند آن صحابى افتاده باشد. ابن حجر در شرح 
نخبه كفته است: صورت مرسل آن است كه تابعى بككويد: ييامبر خدا جنين كفت. يا جنين 
كرد يا به حضور مباركك جنين عملى انجام شد. يا مانند اينها. حاكم» ابن صلاح و جمهور 
محدثين مرسل را مختص به تابعى مىدانند» ولى جمهور فقها و اصوليين عامتر از اين مىدانند 
كه هرنوع انقطاع از سند مرسل ناميده مى شود. 

حديث مُعضّل: آن است كه از وسط اسناد آن دو راوى يا بيشتر يى در يى بيفتد» راوى 
حديث دو راوى يا بيشتر از دو راوى را انداخته باشد كه انقطاع سند شديد و وصل آن دشوار 
كردد. 

حديث مُنقطع: حديثى است كه از سلسلة اسناد آن يكك راوى و يا بيشتر بيفتد خوااين 
انتقطاع از اول اسناد باشد يا از وسط و يا از آخر ولى بى در بى نباشد. 

مدلين: فااشة كه اناد اق باافضينة لاهرى داراق عت تياك باشد. 

حديث ضعيف: در اصطلاح محدثين آن است كه صفات حديث حسن در آن كامل 
نباشد به سبب فقدان يكى از شرايط حسن. 

حديث مَردُود: آن است كه صدق راوى آن برترى و رجحان نداشته باشد. حكم مردود: 
عمل و استدلال بر آن جايز نيست. 

مَتروك: حديثى است كه در اسناد آن راويى متهم به دروغكويى باشد. يكى از اين دو 
امر سبب اتهام راوى به دروغكويى است: 

الف- اين حديث تنها از طريق او روايت شده و مخالف قاعدههاى شناخته شده باشد. 

ب- به كفتار عادى به دروغكويى شهره بوده. اما در حديث نبوى كذب آن آشكار 
نباشد. 

حديث مُنَكّر: علما منكر را جندين تعريف كرده اند كه مشهورترين آنها اين است: 

الف- حديث منكر حديثى است كه خطا و اشتباه يكى از راوىهاى آن از حد افزون» 


فراموشى و غفلتش بسيار ويا فسقش آشكار باشد. 


1١‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ب- حديث منكر آن است كه راوى ضعيفء مخالف ثقات روايت كند. 

اين تعريفى است كه ابن حجر ذكر و بدان اعتماد كرده استء. در اين تعريف قيد 
«مخالفت ضعيف به روايت ثقه» به تعريف اول زياد شده است. 

خذيك معر وت اعلا كن اسك كناراوئ ننه مالف راوع فغيت روانة كت 

عذيث تع «تعد يق لبرت كدنور [ن علش باق طؤة أقوا ره سجن عدي طمن زازه 
كندء با آن كه به ظاهرء حديث از آن طعن سلامت به نظر بيايد. 

حديث مُدرج: حديثى است كه سياق اسناد آن تغيير داده شود يا كلماتى كه از متن نيست 
به آن داخل 7 شود. 

حديث مُضطرب: مضطرب در لغت متحركك و مواج. تابه و يريشان. 

در اصطلاح: حديثى است كه به اشكال متفاوت خلاف يكديكر روايت شده باشدء 
بدانكونه كه موافقت بين آنها ممكن نباشد و همه آن روايتها در قوت برابر باشند. 

مضطرب مطابق محل اضطراب آن دو قسم است: اضطراب در سند و اضطراب در متن. 

حديث شاذ: آن است كه راوى ثقه با ثقهتر از خود مخالفت كندء بدين ترتيب كه در 
روايت ثقه زيادت يا نقصى ديده شود كه در روايت ثقهتر از او جنين نبود» طورى كه بين اين 
دو مسأل مورد اختلاف جمع و توافق ممكن نباشد. 

شاذ مردود: حديث شاذى كه راوى آن ثقه نباشد. 

سئّد: در لغت آنجه به آن اعتماد كنند جون حديث قابل اعتماد و استناد است به اين نام 
ياد شد. 

در اصطلاح محدثين: سلسلهٌ زنجيرهاى راويان حديث است: 

اسناد: اسناد دو معنى دارد: 

الف- نسب تدادن حديث است به كويندة آن. 

ب- مرادف سند است. 


حديث مُسنّد: مسند به اصطلاح محدثين به سه معنى آمده است: 


الف- كتابى است كه در آن روايتهاى هر صحابى جداكانه جمع كرده شود صرف نظر 
ازاين كه حديث مربوط به كدام موضوع است. مثل: مسند امام احمد حنبل. 

ب- حديث مسند كه تعريف آن كذشت. 

ج- كاهى از آن سند مراد است در اين صورت مصدر ميمى است. 

سئن: كتابى است كه تنها احاديث احكام به ترتيب ابواب فقه در آن مرتب شود تادر 
استنباط احكام مأخذ و مصدر براى فقها باشد. مثل: سئن ابوداود. 

جامع: كتابى است كه در آن مؤلف تمام ابواب حديث را از عقاييد عبادا معاملات» سير 
مناقب» فتن و اخبار روز قيامت جمع مى كند. مانند: جامع صحيح بخارى. 

شاهد: در اصطلاح محدثين آنست كه يكك صحابى متنى را روايت كند كه در لفظ و 
معنى با روايت صحابى ديكر مشابه باشد و يا تنها در معنى شبيه هم باشند. 

متابع: حديثى است كه راوى به روايت حديث در لفظ و معنى ويا تنها در معنى با غير 
خود مشاركت كند و در طبقةُ صحابه متحد باشند, تابع هم ناميده مى شود. 

تصحيف: آن است كه لفظ يا معناى يكك كلمه از حديث را خلاف روايت ثقات تغيى 
بدهند. 

ثّقه: راوى ظابط و عادل است. 

راويى مجهول: به اصطلاح محدثين كسى است كه خود اويا صفاتش شناخته نشود ويا 
شخصيت آن شناخته شود, اما از عدالت و ضبط آن جيزى دانسته نشود. 

طبقات روات: صحابه» تابعى» اتباع تابعى و تابع اتباع. 

امام ترمذى اصطلاح «از همين وجه غريب است» را به احاديثى به كار مىبرد كه غرابت 
در اسناد آن است نه در متن آن. مانند اين كه متن يكك حديث را جماعتى از صحابه روايت 
كرده باشند و همين حديث را تنها يكك نفر» از صحابة يدكر روايت كند. 

صحابه: صحابه كسى است كه ييامبر خدا را در حال اسلام ديده و به اسلام از جهان رفته 
است. تعداد اصحاب دقيق معلوم نيست,ء اما از كفتار علما معلوم مى شود كه شمار آنهااز 
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صد هزار افزون است. جنانجه ابو زرعة رازى مى كويد: هنكامى كه ييامبر خدا از جهان رفت 
تعداد اصحاب كه از او يلد شنيده و روايت كرده اند به يكصد و جهارده هزار مى رسيد. 
تاف كسلماتى ابت كة اسان ملاقات كرد وعطلناة از جياة رف ناكل 
از خداى بزركك تمنا دارم كه اين عمل حقير را از بنده يذيرفته و توفيق عمل به قرآن 
كريم را نصيب من و كافة امت اسلامى بككرداند» و ما ذالكك على الله بعزيز. 


35" مشهد 
عبدالكريم ارشد 


-١‏ دكتر محمود طحانء مصطلح الحديث؛ جاب نهم, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ رياض 1١١7‏ ه/ 
1992 م و منابع ديكر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونب 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا وعلى آله 
وأصحابه السادة النجبا. 

وبعد: 

فهذا كتاب سميته: لباب النقول في أسباب النزول لخصته من جوامع الحديث والأصول وحررته 
من تفاسير أهل النقول والله أسأل النفع به فهو أكرم مسؤول وأعظم مأمول. 

ترجمه: 

حمد و سياس خداى را سزاست كه براى هرجيز» سببى قرار داده و بر بنده و فرستادةٌ 
خويش كتابى شكّفت فرود آورده كه در آن حكمت و معرفت همه اشيا را بيان داشته است. 
سلام و درود به سرور و ييشواى ما محمد مصطفى ذدَدْةْ والاترين موجودات برتر و مهتر عرب و 
عجم نجيب و ياكيزه نزاد والاكهر و بز ركوار و درود و سلام به خاندان و ياران آزاده و 
بزركوارش. 

وبعك: 

اين كتاب را: «لباب النقول فى أسباب النزول» نام نهادم و از كتابهاى جامع حديث و 
اصول و از تفاسير علماى بزركك كه قرآنكريم را به روش تفسير به مأثور» تفسير كرده اند 
خلاصه و تحريرش نمودم واز خداى توانا كه بهترين بخشنده كرامى ترين مراد و بزركترين 


مقصود است مسثئلت دارم كه نافع و سودمند واقع شود. 


مقدمة مؤلف 


معرفت و آشنايى به اسباب نزول آيات قرآنكريم داراى فوايد بسيار است و كسى كه 
مى كويد: هيج فايدهاى ندارد و با تاريخ يكك سانش مىداند به خطا رفته است. 

از جملة فوايد اسباب نزول؛ علم به معناى آيه يا رفع اشكال است. 

واحدى مى كويد: درك تفسير آيه بدون آكماهى از قصه و بيان سبب نزول آن ممكن 

ابن دقيق العيد كفته است: بيان سبب نزول» روش استوار براى درك و فهم معانى قرآن 
امنت. 

ابن تيميه له بر آن است: شناخت سبب نزولء به فهم آيه كمكك مى كندء بدون شكك 
علم به سبب علم به مسبب را به دست مىدهدء جنانكه درك معانى برخى از آيات براى 
كروهى از كذشتكان دشوار و بيجيده شد تااين كه به اسباب نزول آنها آكَاهى حاصل 
كردند و اشكال ايشان رفع كرديد. 

شواهد اين مطلب را در نوع نهم كتاب «اتقان فى علوم قرآن» به تفصيل بيان داشتهام و 
فوايد ديكر آن رااز مباحث و تحقيقات ذكر كردهام كه اينجا مجال تكرارشان نيست. 

واحدى كفته است: بيان اسباب نزول قر نكريم جابر يدت مكر جداروادت وسشنيدة از 
كسانى كه تنزيل را مشاهده كرده اند و از اسباب نزول آن آكاهى يافته و براى دانستن آن به 
بحث و يزوهش يرداخته اند. 

محمد بن سيرين مى كويد: از عبيده راجع به آيهاى از قرآن يرسيدم. كفت: از خدا بترس 
و آنجه راست و درست است بكو آنان كه مىدانستند اين آيه به كدام سبب نازل شده 
د ركذ شتند. 

و ديكرى كفته است: شناخت و معرفت سبب نزول امرى است كه با قرائن موجود 
ييرامون قضايا براى صحابه حاصل مىشود و سيار رخداده كه برخى از آنها به سبب 
نزولبودن آن امر يقين نداشته و كفته است: به كمان من اين آيه در آن مورد نازل شده است. 


شاه مولع 
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5 2 2 رعد نعو 7 + 2-. 2 

عَدُوأ فى أنفسِيمٌ حَرَجَا م هما قَضِيت وَيُسَلمُوأ نَسَلِيمَا )4 كفت: كمان نمى كنم اين 
ا 
حاكم در «علوم الحديث» مى كويد: هركاه يكى از اصحاب كه شاهد و ناظر تنزيل وحى 


بوده بككويد: اين آيه در بارهٌ فلان جيز نازل شده استء» آن خبر حديث سند است. 


ٍ 


ابن صلاح و غير او اين روش را اختيار و اين حديث را مثال آورده اند مسلم از جابر ظه 
روايت كرده است: يهود م ىكفت: كسى كه با همسرش از يشت در محل تناسلى مقاربت 


5 5 - صد 
امسج رودا بو ارديس اوضازك ركرك ازا مراكم ار 2 
وَقَدّمُوأ لأَنفسكر وَأنقُوا أله وَآَعَلَمُوَا أنَكُم مُلَهُوهُ وَبَيْر آلْمُؤَيِيت 429 إبقره 
37 ]. نازل شد. 

و ابن تيميه كفته است: اكر صحابه بككّويد: «اين آيه در مورد فلان جيز نازل شده است» 
كاهى مراد اين است كه آن جيز سبب نزول آيه مىباشد و كاهى اين كه حكم مورد مذكور 
در آيهُ مورد نظر آمده استء اكرجه سبب نزول آن آيه نباشد جنانجه مىكوييم: قصد و 
منظور در اين آيه آن جيز است. 

نظر علما راجع به قول صحابى: «اين آيه در جنين جيز نازل شده است» متفاوت است به 
اق ترقيت" كذ ابا ابو سحن ا عمد كدان اسك عالتل ازج كه حجن كثنة تو سبي :رأ كانه 


در بارداش نازل شده است ذكر كندء يا به سان تفسير آيه است و مسند نيست. 


-١‏ سورةٌ نساءء آيهُ 50. ترجمه: «سوكند به يروردكارت» [در حقيقت] ايمان نياورند مككر آنكه در اختلافى 
كه بين آنان در ككرفت» تو را داور كنند. آن كاه از آنجه حكم كردى در خود هيج دلتنكى نيابند و كاملا 
كردن نهند». 

-"١‏ ترجمه: «زنانتان كشتزار شما هستند» يس هر كونه كه خواهيد, به كشتزار خود در آييد و[ره توشهاى از 
كارهاى نيكك] براى خودتان ييش فرستيد. و از خداوند يروا بداريد و بدانيد كه شما به لقاى او خواهيد 


رسيد. و مؤمنان را نويد ده». 
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بخارى اينككونه حديث را شامل مسند مىداند در حالى كه به نظر ديككران شامل مسند 
نيست. اكثر مسانيد مانند مسند احمد و ديككران به اين روش متفقند. برخلاف آن هركاه 
كوينده سببى را كه آيه به دنبال آن نازل شده است ذكر كندء همه علما به اتفاق امثال اين را 
شامل مسند مىدانئد. 

زركشى در «البرهان» كفته است: از جمله رو شهاى صحابه و تابعين اين است كه هركاه 
يكى از آنها بككويد: «اين آيه دراين باب نازل كرديده» مرادش اين است كه آيهُ مذكور 
شامل آن حكم استء نه اين كه همان مسأله سبب نزول آيه بوده است. يس سخن ايشان از 
جنس استدلال به حكم است با آيه» نه از جنس روايت كه آيه براى جه واقع شله. 

كلام آخر: سبب نزول اتفاق يا موقعيت خاصى است كه آيه در روزهاى وقوع آن نازل 
شده نه آنجنان كه واحدى در سبب نزول سورة فيل بيان داشته است (كه قصهٌ آمدن سياه 
حبشه را سبب نزول اين سوره مىداند)"'". زيرا آن قصه سبب نزول هيج آيهاى نيستء بلكه از 
باب ذكر و يادآورى وقايع كذشته استء مانند بيان قصهُ قوم نوح» عاد, ثمود, بناى كعبه و 
امثال آنها. 


ص 
1 
0 > مور 


و نيز در بارة مو خحْدَ الله إِبَرَهِيمٌ حَليلاً هق إنساء: 1ل معتقد اسدة كه سبب نزول 
آنء ارادةُ حق تعالى بر دوست كرفتن ابراهيم لتكلا مى باشد» در حالى كه بر هيج كس يوشيده 
تذكر 

اول- آنجه از صحابه وارد شود از قبيل مسند استء جنانجه كذشت و هركاه از تابعى نقل 
شود او نيز مرفوع ولى مرسل استء يس اككر سند آن صحيح و تابعى از ائمهُ مفسرين بوده و 
-١‏ سياه حبشه به فرماندهى ابرهه فرمانرواى خود كامة يمن به قصد تخريب خانة كعبه آمد» ولى خدا دسايس 


آنها را بىاثر ساختء يرند كان كوحكك را فرستاد كه او و سياهش رابا سنكريزههاى از كل يخته هدف 


قرار دادند. و تار و مار و متلاشى شان كرد. 
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از صحابى علم آموخته باشد مانند مجاهد» عكرمه و سعيد بن جبير و يا با مرسل ديكرى 
معتضد [تأبيد شده] باشد و امثال آن.» يذيرفته است. 

دوم- جه بسا كه مفسران براى يكك آيه جندين سبب نزول ذكر مى كنند, راهٌ اعتماد در 
جنين موارد اين است كه عبارت واردشده را ملاحظه كنيم» اكر يكى از اصحاب يا تابعين 
بيان كند كه اين آيه در بار فلان جيز نازل شد و ديكرى بككويد: در بارة فلان جيز نازل شد و 
امر ديكرى را ذكر كندء بيشتر كفتيم كه مراد اين تفسير آيه است نه ذكر سبب نزول» يس 
بين اين دو كفته منافات نيست اككر لفظ هردو را شامل كردد. جنانجه اين مطلب را در كتاب 
اتقان بيان كردم» يس در اين صورت مناسب است كه امثال اين در كتاب اسباب نزول آورده 
نشودء بلكه در كتب احكام قرآن ذكر كردد. 

هركاه يكى بككويد: اين آيه در بار فلان موضوع نازل شد و ديكرى به ذكر سبب ديكر 
برخلاف آن تصريح نمايد يس اين معتمد استء جنانجه ابن عمر «ينشيد مطلبى را سبب نزول 


1 


آبة «إشاوكم حَرثٌ لَحُحْ دَأتُوا كحم أ شق وَقدَمُوا نفيك واقُوا اله وعلمُا 
أنَكُم مُلَقُوهُ وََفْر الْمُؤْيبيت (4)2 إبقره: +1؟] ذكر كرد و جابر #5 با ذكر سبب 
ديكرى تصريح نمود [كه يهود م ىكفت: ار كسى از يشت در محل تناسلى با زن مقاربت 
كند جشمان فرزند حاصل از آن كج مىشود] يس حديث جابر معتمد است. 

اكر يكى واقعهاى از سبب نزول آيه بداند و ديكرى به همين آيه سبب نزول ديكرى ذكر 
كند» در اين حالت كاهى مىشود كه همين آيه بعد از وقوع هردو سبب [به هردو سبب] نازل 


شده استء. جنانجه به اسباب نزول آية نان" جواهد هد و كاه من قود كه آ ره موود تظر 


دو بار نزول يافته استء جنانجه به اسباب نزول آية روح" و اواخر سورة نحل'" و آيه 8م 


-١‏ سورة نور: 8 - 4 ابن حجر شارح صحيح بخارى مى كويد: عدهاى از علما بر اين باورند كه اين كلام 
عزيز در شان هردوى آنها هلال بن اميه و عويمر يكجا نازل شده است. 


1- سورة اسراءء آيدُ هل 


ف اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


92 5 5 العال ا و دوه وا ل د 0 مده 
كارت للنيّ وَالذِِينَ َامَنوَا أن يسَتَغْفِروا للمشرجين وَلوٌ كانوًا اؤلى قرول من بعد 


ب 


كا ةا جم أْصَّحَبُ التجِير 42" خواهد آمد. وهم با ملاحظة سند هردو 
حديث مىشود و قول ارجح را دريافت و به ارجحيت آن اعتماد كردا ". و راويى هركدام كه 
به جريان قضيه حاضر بود آن ارجح است"". ويا راوى هريكى از اين دو سبب كه از علماى 
تفسير بود مثل ابن عباس و ابن مسعود آن ارجح است. 

بسيار رخداده است كه در يكى از دو سبب يس از بيان قضيه عبارت «قَتَلا يس تلاوت 
كرد» آمده ولى راوى توهم كرده و «نَرَلَت: نازل كرد» كفته جنانجه در سورةٌ زمر خواهد 


بت (60 


امد 

[بسيار رخداده است كه علماى تفسير يكك سبب را در بارة نزول جند آيه روايت كرده 
اند» جون در مورد يكك قضيه آيات متعدد در سورههاى مختلف نازل شده است,. مانند: ام 
سلمه از رسول خدا يله يرسيد كه خداى بزركك از هجرت و فداكارى زنان هيج ياد 
نمى كند» شما هم از مردان ياد مى كنيد و از زنان ياد نمى كنيد» مردان به جهاد مىروند و زنان 
نمى روند و سهم زنان از ميراث نصف سهم مردان است. دراين باره در سورة آل عمران آيِهٌ 


ون نورة عراب ةاون فيورة تساف 21 الأنازن عد . 


158-112 سورةٌ نحلء آيهُ‎ -١ 

-١‏ سورةٌ توبه: 21١7‏ ترجمه: «ييامبر و مؤمنان را روا نيست كه براى مشركان- وهر جند خويشاوند باشندت.» 
يس از آنكه برايشان روشن شد كه آنان دوزخىاند» آمرزش خواهند». 

#اداسؤرة ين :جاه أبن ختجررؤانت شبتفين زاتحندت: را هو رة اعتماذ ذانسته است: 

؟- سورةٌ اسراء: #8 سيوطى مؤلف كتاب مى كويد: روايت صحيح بخارى از ابن مسعود بر روايت ترمذى از 
ابن عباس رجحان دارد كه ابن مسعود در جريان قضيه حاضر بوده. 

ه- سور زمر: /ا8 اين حديث را صحيح بخارى در كتاب تفسير حديث رقم 58717 به عبارت يس تلاوت 
كرد آورده است. 


#- ترجمة فارسى اتقان «فى علوم قرآن» ص 178. 


مقدمهدى مؤلف وف 


سوم- مشهورترين كتاب اين فن در اين زمان كتاب واحدى [اسباب نزول] است. اين 
كتاب من در جند جيز از آن متفاوت است. 

الف- اين كتاب مختصر است. 

ب- جامع تر از كتاب واحدى و شامل مطالب بيشتر است كه آزها را با رمز «كك» متمايز 
ساختم. 

ج- هر حديث رابه كسى كه آن را تخريج كرده نسبت دادهام, از قبييل مؤلفين كتب 
معتبر مانند صحاح ستهء''' مستدركك حاكم؛ صحيح ابن حبان» سئن بيهقى؛ دار قطنى و مسند 
احمدء بزار» ابويعلى و معاجم طبرانى و تفسير ابن جريرء ابن ابوحاتمء ابن مردويه؛ ابوشيخ ابن 
حبان» فريابى» عبدالرزاق» ابن منذر و غير اينها. اما واحدى كاه حديث رابا اسناد و بدون 
ذكر مخرج آورده و بحث را طولانى ساخته است. بدون ترديد نسبت حديث به يكى از كتب 
معتبر مذكور بهتر است از نسبت آن به تخريج واحدى به خاطر شهرت و اعتبارى كه دارند و 
اعتماد عامه به آنها و كاهى حديث را به شكل مقطوع مىآورد كه معلوم نيست حديث 
داراى اسناد است يا نه. 

د- تمييز صحيح از غير آن و مقبول از مردود. 

ه- جمع بين روايتهاى متعدد. 

و- به كنا ركذاشتن آنجه از اسباب نزول نيست. 


مقدمه در همين جا يايان يافت به كمكك خالق بىنياز اينكك به مقصد مى يردازيم. 


-١‏ صحيح بخارى» صحيح مسلم» سنن ترمذىء» سنن نسائى» سنن ابوداود و سنن ابن ماجه. 


يسبوزه يدره 
اين سوره مدنى و 7878 آيه است 
-١‏ فريابى و ابن جرير از مجاهد روايت كرده اند: جهار آيه از اول سورة بقره در مورد 
مسلجانا نودو ماخر نارة كافران و منيردة نهدو نات متاففان نازل: كيده اريت" 


اسباب نزول آيهُ ع - ظإِنّ الذِيرت كقرواً حَوَاء عَليهق #امدزتهه آم لم دزف لا 


ود ور 


يؤمِنون (ج) 
؟- ككث: ابن جرير از طريق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا از سعبد بن جبير 


از ابن عباس عفته روايت كرده است: آيات #إإن الذير> كر وا عليهز تأطرتهم 


- 0 


0 َم تَعَذْرَهُم لا يُؤْمِنُونَ < 


ال 


) حَمَمَ آللُّ على فُلُويهم لي وعَلٌ أَِصَرِمْ عِشَوَةٌ 





86 ى اهم _-. جهر ل 1 5 5 1 ١م«‏ 
وَلهِمَ عذابٌ عظِيم (2) » در بارةٌ يهود مدينه نازل شده است 


- ركك: از ربيع بن انس روايت كرده است: اين دو آيه در مورد سران سياه كفر در غزوة 


دق نأزال شكه است 0 


اسات :ول آية *1: 98 وَإِذًا لَقوأ الّذِينَ َامَبُوأ قَالَوَأ امنا وَإِذَّا عَلَوَا إل سَيَظيدهِة فَالْدأ 
باب نزول آ د و وين عامنو و إٍ لينه 
إنامشحة ما 1 مُسَبرُِونَ (4)2” 





-١‏ عبدالرحمن بن احمد همدانى در «تفسير مجاهد» 224/١‏ طبرى 38١-1718‏ و واحدى در «اسباب 
نزول» 5" روايت كرده اند. 

-١‏ ترجمه: «به راستى آنان كه كفر ورزيدند يكسان است بر آنان كه به آنان بيم دهى يا به آنان بيم ندهى» 
ايمان نمىآورند. خداوند بر دلهايشان و بر كوشهايشان مهر نهاده و بر ديد كانشان يردهاى است و عذابى 
سهمكين [در ييش] دارند». 

- طبرى 7598 به اسناد ضعيف روايت كرده. به خاطر اين كه محمد بن ابو محمد مجهول و تنها ابن اسحاق 
از وى روايت مى كند. 

#- اين حديث را طبرى 798 روايت كرده است. 

ه- ترجمه: «و هنككامى كه با مؤمنان ديدار كنند» كويند: ايمان آوردهايم. و جون با شيطانهايشان تنها شوند» 
كويند: ما با شماييم. ما فقط [آنان/ مؤمنان را] به ريشخند مى كيريم». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0" 


*- واحدى و تعلبى از طريق محمد بن مروان'' سديى صغير از كلبى از ابو صالح ازابن 
عباس حينته روايت كرده اند: روزى عبدالله بن ابى و يارانش بيرون آمدند وبا اصحاب كد 
ربرو شدند, عبدالله بن ابى به ياران خود كفت: ببينيد جطور اين بى خردها را از شما دور 
مى كنم. سيس بيش رفت و دست ابوبكر #ه را كرفت و كفت: آفرين به صديق بزركك مرد 
بنى تيم و دانشور دين اسلام و همراه رسول خدا در غار ثور و كسى كه جان و مال خود را 
براى رسول خدا فدا كرد. سيس دست عمر هه را كرفت و كفت: آفرين بر فاروق مهتر و 
بزركك خاندان بنى عدى بن كعب بازوى يرتوان و نيرومند دين خدا و كسى كه سر و مالش 
را فداى رسول خدا كرد. بعد از آن دست شير خدا على #ه را كرفت و كفت: آفرين بر يسر 
عمو و داماد رسول خدا سرور و بيشواى بنى هاشم بعد از رسول خداء يس از هم جدا شدند. 
عبدالله به ياران خود كفت: ديديد جكونه رفتار كردم, هركاه با آنها رو در رو شديد همين 
روش رابه كار بنديد» يارانش او را تحسين و ستايش كردند. مسلمانان نزد ييامبر اكرم 5 
آمدند واين موضوع را به اطلاع او رساندند. يس اين آيه نازل شد'". اين روايت واهى است. 
براى اين كه سديى صغير دروغكو است و همجنان كلبى و ابوصالح نيز روايت شان ضعيف 


است. 


-١‏ در نسخههاى جايى «واو» زياد شده كه خطاى آشكار است جون محمد بن مروان همين سديى صغير 
ايت 

؟- باطل است هيج اصلى ندارد. واحدى ١18‏ به همين اسناد روايت كرده كه مصنوع استء زيرا محمد بن 
مروان متروكك و متهم به كذب است و همجنان كلبى كه نامش محمد بن سائب و ابوصالح كه نامش 
باذام است نيز واهى هستند. اين سلسله نزد علماى حديث معروف به كذب است و علماى تفسير از آن 


اعراض دارند. 


١‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


د فو رلا بور ديم 


اسباب نزول آية :30٠- ١19‏ أو كصَيّبٍ مِنَ آلسّمَاءِ فيه ظَلْمت وَرَعَدُ وَبَرَقّ تجَعَلُونَ 


ا لت 


َو و صدرلدء 


أُصَبِعَه ف ايكذ التوعؤيهه ر الموك وَللَّهُ خبط بالْكَفِرينَ )4 ' 

ه- ك: ابن جرير از طريق سديى كبير از ابو مالكك و ابو صالح ازابن عباس و از مره از 
ابن مسعود و عدهاى از اصحاب #: روايت كرده است: دو نفر از منافقان مدينه از نزد رسول 
خدا فرار كردند و رهسيار ديار مشركان شدند. در ميان راه به بارانى كه خدا 2 غرش 
وحشتزاى رعد و برق و صاعقة آن را يادآور شده است دجار كرديدند. آن دو با وقوع رعد 
و برق از ترس مركك سرانكشتان خود را در كو شهايشان فرو مى كردند تا مبادا صداى 
وحشتانككيز صاعقه. موجبات مركك آنها را فراهم سازد و هركاه برق مىدرخشيد به روشنى 
آن راه مىرفتند و جون درخشش برق نايديد مىيشد بيش ياى خود را نمىديدند و متوقف 
مى شدند. در آن لحظات جانكاه و دشوار كفتند: اككر اين شب هولناك را به سلامت صبح 
مى كرديم. سح ركاه نزد محمد ويك بازكشته دستان خود را در دستش مى كذاشتيم و با او بيعت 
مى كرديم. سيبس حضور رسول الله آمدند و مسلمان شدند و به اسلام يايبندى خوبى نشان 
دادند. 


-. لم 0 
خداى متعال حالت اين دو منافق فرارى را براى منافقان مدينه مثل آورده است: ##اتتجعَلونَ 


أْصَبِعَهَ فى مَاذَاهِم مِّنَ آلصّوَّعِقٍ حَذَرَآلْمَوتِ» «آنها از بيم مركك انكشتان خود را در 
كو شهايشان مى كذاشتند تااز صداى صاعقه محفوظ بمانند» هر كاه منافقان در مجلس 
رسول الله يَلهُ حاضر مى شدندء از بيم سخنان او وازاين كه در بار آنها وحى نازل كردد و 
از راز آنها يرده بردارد و در نتيجه تباه و هلاكك كردند» انككشتان خويش را در كو شهايشان 


مى كذاشتند. جنانجه آن دو منافق فرارىء انككشتان خود رااز بيم مركك بر كوشهايشان 


-١‏ ترجمه: «يا [داستانشان] مانئد [كرفتاران در] ناوا سخت [باريده] از سما است كه در آن تاريكيها و 
رعد و برق باشد. از [هول] صاعقهها براى حذر از مركك انككشتانشان را در كوشهايشان مىنهند. و خداوند 
به كافران احاطه دارد». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ”> 


كذاشتند. كلما أَضَ1ا لْهُم مشَوَأ فيه فيه «ه ركاه برق ييرامون آنها را روشن مى كرد در 
يرتو آن جند كامى مىرفتند» و هركاه دارايى و ثروت منافقان رو به فزونى مىنهاد و صاحب 
فرزندان متعدد مى شدند و فتح و ييروزى جشمكير نصيب شان مى كرديد و غنايم فراوان به 
دست مىآوردند به راه اسلام قدم مىنهادند و مى كفتند: بدون ترديد دين محمد (5) حق 


است و دراين راه استقامت و يايدارى نشان مىدادند» جنانجه 3 دو منافق حين يرتو افشانى 


5-0 «وَإِذَآأَظَلَمَ عَلَهِمَ قَامُوا4» ((و حدق تاد يكن تر انها سجر ان بي كيك 
متوقف مى شدند» و هركاه دارايى و فرزندان منافقان تباه و هلاكك مىشد و دجار مصيبتى 
مى كشتند» مى كفتند: سبب همه اين بدبختىها دين محمد است» يس مرتد م ىشدند واز 
اسلام برمى كشتند. جنانجه آن دو منافق وقتى كه برق ند رخشيد و فضا تاريكك شد'" از رفتن 
َازهَانك نك" 


0 


اسباب نزول آيه 8؟ -30: إن ن يَصْرِب مَكَلاً ما بَعُوضَةٌ قَمَا فَوْقَهَا 


و 


وما !اين كدروا فلوو هاذا 


-_ 
7 
0 و 


َأمًا ليت ءَامنُوأ فيَعلَمُونَ أَنهُ آَلْحَقُ من رَبَهِمَ 


-١‏ طبرى 587 از موسى بن هارون و او از عمرو و او از اسباط شنيده و اواز سدى كه از ابومالكك از ابوصالح 
از ابن عباس و از مره از ابن مسعود و از عدهاى ديككر ذكر كرده. روايت كرده است. اين اسناد ضعيف 
است جون در بارهُ عمرو بن حماد جيزهاى كفته اند اما مقبول استء اسباط يسر نصر همدانى است 
عدهاى او را ثقه مىدانند و عدهاى ضعيفء همجنان سدى كه نامش اسماعيل بن عبدالرحمن است. 
تصريح نكرده كه از ابومالكك شنيده يا خير و ابوصالح ضعيف است. اين خبر به جز از طريق سُدى به 
اسناد ديكر نيامده است با اين كه سدى او را به ابن عباس و ابن مسعود و عدهاى از صحابه نسبت داده» 
دراين صورت بايد مشهور مىبود وبه جندين اسناد روايت مىشدء وقتى كه جنين نيست ترجيح داده 
مى شود كه ضعيف است. طبرى هم به ضعف اين اشاره مى كند و مى كويد: «اكر صحيح مى بود كه من 
صحيح نمىدانمش جون به اين اسناد مشك وكم...» 

؟- در متن اصلى «قال ذانكك المنافقان» آمده و در تفسير طبرى /١‏ 185 «قام ذانكك المنافقان» است موافق 


طبرى ترجمه شد. 


ا 
| 


لَهُ بهذا مَتَلدٌ عل خط رو بس كر ل سق 


+ 
9 4 
د 


ع- ك: ابن جرير از سُدّى با اسانيدش روايت كرده است: هنككامى كه خدا له اين دو 


مثل را بر منافقان زد مَتَلّهُمَ كُمَكلٍ ألَذِى أَسَعَوْقَدَ َارَاك بقره: ٠١‏ و أو كصَيبٍ هّن 


رَادَ 


السَّمَاءٍ...© بقره: 18 منافقان كفتند: خدا بسيار برتر و بز ركوارتر است از آن كه اين مثلها 


- 3 35 
| 


را بياورد. آنكاه خدا 41» إِنَّ أللَّهَ لا يَسَتَحِ - يضرت مكل ما يشوضة .هما فوقها فَأما 


هاو صد 2 


ل اا وه ولو كان 


2 








1 ا 01 020 
وَيُفْسِدُوَ فى الأرض واس اح له رانازل كرد . 


ا ا ري و ال 0 


-١‏ ترجمه: «به راستى خداوند را از آنكه به يشداى يا بالاتر [و فروتر] ازآن مثل زند» شرم نمىآيد. اما 
مؤمنان مىدانند آن [مثل] كه از جانب يروردكارشان است حق است. ولى كافران مى كويند: خداوند به 
[آوردن] اين مثل جه مى خواسته است. [خداوند] با آن بسيارى را بيراه مى كذارد و با آن بسيارى را به راه 
مىآورد وبا آن جز بدكاران را بيراه نمى كذارد. كسانى كه ييمان خدا را يس از بستنش مى شكنند و 
آنجه را كه خدا به ييوستنش فرمان داده استء م ى كسائند و در زمين فساد م ىكنندء اينانند كه 
زيانكارند». 

-١‏ طبرى 001 به اسناد ضعيفى كه كذشت از موسى بن هارون روايت كرده استء ديككر ضرورت به تشريح 
نيست» واحدى 78 از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده و از ابن مسعود و ديكران نام نبرده استء معلوم 
است كه كلبى تفسير را از ابوصالح روايت مى كند. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ي 
و كفت: إوإن يَسََمُ آلدَبَابُ سَيكًا لا يَستَعقدُوهُ مِنَد ضَعْفَآلطَّالِبُ وَاَلْمَطْنُوب )4 
«و اكر مككس جيزى را از آنها بككيرد نمى توانند آن را از مككس يس بككيرند هم طالب وهم 
مطلوب هردو ناتوانند» (حج: *07). و بدى بتها را متذكر شد و كفت: آنها مثل خانة 
عنكبوت [سست و بىاساس] هستند. مش ركان كفتند: ديدى» خدا در قرآنى كه به محمد نازل 
كرد مككس و عنكبوت را هم يادآور شد آيا با اين مثلها جه مىكند؟ يس اين آيه نازل 
كيد" عبد الف بور ليقت وام اعت 

8- عبدالرزاق در تفسير خود از معمر از قتاده نقل مى كند: جون خدا مككس و عنكبوت را 
به عنوان مثال ذكر فرمود. مش ركان كفتند: عنكبوت و مكس جه اهميتى دارند كه يادآورى 


عو شوند ين هدايق فوا تارق كد" . 


ا 2 م ملا ل و ا 
4- ابن ابوحاتم از حسن روايت كرده است: جون ##يَتأَيّهًا آَلنّاسُ ضرب مَثْل (حج: 
0/7 نازل شدء مشركان كفتند: اين مثلها و نظاير آنها حكونه در كتاب آسمانى آورده 


شود .ين خخذ! علا آي إن الله لك يسكس - أن وصَرنت متلا 4 واتازل كرو 


به عقيدة سيوطى (مؤلف كتاب) اسناد قول اول اصح است و با آنجه در اول سوره آمده 


مناسب بيشتر دارد كه با وصف مدنى بودن آيه ذكر مش ركان مناسب و سازكار نيست. و 


١-اين‏ حديث را عبدالغنى در تفسير خود جنانجه در «دُر المنثور» ١‏ / 88 است آورده واز طريق او واحدى 
٠“'روايت‏ كرده اسنادش جداً ضعيف است به خاطر موسى بن عبدالرحمن ثقفى كه متهم به دروغ كويى 
است. ذهبى در «ميزان الاعتدال» 7١١/7‏ كفته است: «موسى بن عبدالرحمان ثقه نيستء زيرا ابن حبان 
مى كويد: دجال است كتابى را در تفسير وضع كرده به ابن جريج از عطاء از ابن عباس نسبت داده است» 
ابن عدى كفته است: جيزهاى باطل را بيان داشته است» به نظر محقق همين موسى بن عبدالرحمن علت 
حديث استء اما عبدالغنى تنها ضعيف است و بس. به «ميزان الاعتدال» ” / 867 نككاه كنيد. 

"- عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 77 از معمر واز طريق او طبرى 008 روايت كرده است. 


#"ددر «ذر المنثور» /ظلم به ابن ابوحاتم نسبت داده اسبيتك: 


7 اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


مىافزايد حديثى كه ما از حسن و قتاده آورديم» واحدى نيز از آن دو به لفظ يهود كفت 
روايت كرده است,ء مناسب تر اك 1 

[حسن و قتاده مى كويند: هنكامى كه خدا مكس و عنكبوت را در قرآن ذكر كرد و براى 
مشركين مثال آورد. يهوديان خنديدند و كفتند: اين سخنان به كلام خدا شبيه نيست. يس 
داقن سانا ارك 6" 


ا 


اسباب نزول آيةُ 6 تمر ون ن اتام ار وسو السك وا َه َتَلُونَ ألْكتب فك 


تَعَقلُونَ 42 " 

-٠‏ واحدى و ثعلبى از كلبى از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده اند: برخى از يهوديان 
مدينه به آن عده از مسلمانان كه با آنها قوم و خويش بودند ويا در بينشان وابستكى 
رضاعى وجود داشت توصيه مى كردند: بر دين خود استوار باشيد و به دستورات اين مرد 


اسلام سفارش مى كردندء اما خود به آن عمل نمىكردند. يس اين آيه نازل شد" 


.59 «اسباب نزول» واحدى‎ -١ 

1- اسيباب نزول آيات» واحدى نيشابورى» ناشر مؤسسةً حلبى» قاهره.» ص ؟1١.‏ 

- ترجمه: «آيا مردم را به نيكوكارى فرمان مىدهيد و خودتان را فراموش مى كنيد حال آنكه شما كتاب 
عت جِذاً ضعق اك :واحدئ ١"از‏ محمد بن مروان سدى روايت كرده است. سدى و كلبى متهم هستند» 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١‏ 


اسباب نزول آيةُ 2: إن آلذِرينَ ءَامَنُوأ وَآْذِينَ هَادُوا وَآلنَصَرَى وَاَلصَّدسِسَ من 
اضر ده ضور 0 رحد ام ام 4 2 دع *ي ا ءءء ا ل 
ءَامنَ بالله وَالِيَومِ الآخر وَعمل صلحا فلهم اجرهم عند رَبْهِم ولا حوّف عليم وَلا هم 
1 حك 4 ١‏ 

الكدكى: ابن ابوحاتم و عدنى در «مسنئك» خود از طريق ابن ابو نجيح از مجاهد روايت 
كرده اند: سلمان فارسى 45 كفته است: از رسول خدا در بارة همكيشان قبل از اسلام خود 
برسيدم و نماز و عباداتشان را يادآور شدم آنكاه آية #إإِنَّ الَذِينَ َامنُوأ اليرت 
هَادُوأ...# نازل شد”". 

-١‏ واحدى از طريق عبدالله بن كثير از مجاهد روايت كرده است: جون سلمان فارسى 
ذه س ركذشت راهبان ساكن دير را براى رسول الله يلِةِ بيان كردء آن بزركوار فرمود: آنها در 
آتشند. سلمان فارسى مى كويد: با شنيدن اين سخن دنيا بيش جشمانم تاريكك ك: كشت بايش .آآية 
إن الّذِينَ ءَامنوأ وَالذِيتَ هَادُوا وَآلنَصَرَى وَأَلصَّكِيتَ من ءَامَنَ باللّه وَلْيَوْمِالآخر 
مت 2 2 حو ةدو 0 0 0 0000 00 5 0 
وَعمِل صَلحًا فلهمَ أجرهمٌ عِند رَيْهِمَ وَلا حوّف علهمَ وَلا هم تتحزنورت 5 نازل 


شد. سلمان فارسى كفته است: با شنيدن اين آيه احساس كردم كوهى را از دوشم برداشتند'". 


-١‏ ترجمه: «به راستى كسانى از مؤمنان و يهوديان و ترسايان و صابئين كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده 
و كار شايسته كرده باشند» ياداششان را نزد يروردكارشان دارند. ونه بيمى بر آنان است ونه آنان 
اندوهكين شوند». 

؟- اسنادش منقطع و ضعيف استء زيرا مجاهد سلمان را نديده. 

"- واحدى 7" از طريق ابن جريج از عبدالله بن كثير روايت كرده مانند حديث سابق منقطع است. طبرى 
١‏ از ابن جريج از مجاهد روايت كرده؛ اين هم منقطع است كه عبدالله بن كثير از آن افتاده و آن 


واسطه است بين ابن جريج و مجاهد جنانجه كذشت. صحيح نيست كه اين سبب نزول آيه باشد. 


ف اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


-١‏ ابن جرير و ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده اند: اين آيه در باره همكيشان قبل از 

اسلام سلمان فارسى نازل شده است"" 
06 ب 22م وصكال ار رو ك2 اذى 2 ل و د 

اسباب نزول آيةٌ ©/1: ##وَإِذَا لقوأ الَذِينَ َامَوأ قَالوَأ ءَامَنَا وَإِذَا حَلا بَعَضْهُمْ إلى بَعَضِ 
قَالوَا أَتحَدبُو+ عق ينا ف الاعوكة الكابترك ببا مد فك ألا تَعَقلُونَ ع4 ' ْ 

-١1‏ ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: نبى كريم كن در غزوة بنى قريظه كنار قلعدها 
و حصارها مستحكم يهوديان ايستاد و خطاب به آنان كفت: اى برادران بوزينهها اى برادران 
خوككها واى بندكان طاغوت», يس يهوديان كفتند: جه كسى محمد راازاين اخبار آكاه 
كرده است؟ يقيناً اين اطلاعات فقط از طريق خودتان افشاء شده است. آيا عذاب و 
مصيبتهاى را كه خدا بر شما حكم كرده است براى مسلمانها مى كوييد تا [روز رستاخيز 
در ييشكاه خدا] حجت و برهان آنان باشد و با استفاده از همان مطالب عليه شما استدلال 
هنا تدرف :اتن" بسشازل و 

-١‏ واز طريق عكرمه از ابن عباس عهتضعد روايت كرده است: كروهى از يهود هنكامى 
كه با مسلمانها مللاقات مى كردند اظهار مى داشتند: ما باور داريم رفيق شما فرستادة خداست» 
اما رسالتش مختص خود شماست و زمانى كه با بز ركانشان تنها مىشدند. بز ركانشان به 


آنها م ى كفتند: عرب را آكاه نساريد كه شما همواره اميدوار بوديد با بعثت ييامبر آخر زمان 


١‏ - طبرى 1١١6‏ از اسباط از سدى روايت كرده است. معضل و واهى است. 

-١‏ ترجمه: «و جون با مؤمنان ديدار كنند» كويند: ايمان آوردهايم. و جون با همديكر تنها شوند؛ كويند: 
آيا درباره آنجه خدا [باب دانش آن را] بر شما كشوده است با آنان سخن مى كوييد تابا آن نزد 
يرورد كارتان با شما به مناظره برخيزند؟ آيا خرد نمىورزيد؟». 

- همدانى در «تفسير مجاهد» 8١/١‏ و طبرى 1780-1758 از دو طريق از مجاهد روايت كرده اند. مرسل 


بر آنها ييروز مىشويد. اما او اكنون از ميان خود آنان مبعوث كرديده است. آنككاه خدا آي 
وَإِذًا لَقُوأ... را نازل كرد”". 

-١8‏ واز سدى روايت كرده است: كروهى از يهود مسلمان شدند و سيس نفاق ييشه 
كردند» آنها هميشه به مسلمانان عرب عذاب و مصيبتهاى را كه دامنكيرشان شده بود بيان 
م ىكردند. يس بز ركان يهود به آنها كفتند: آيا عذابى را كه خدا بر شما نازل كرده براى 
آنها بيان مى كنيد, تا بككويند: ما نزد خدا محبوبتر و كرامى تراز شماييم. يس اين آيه در بارة 
آن منافقان نازل شد”" 


افات كول 1 9 لإفَوَيْلُ لِلَِينَ يَكتَبُونَ الكتَبَ بِأَيَدِهِمَ ثم يَقُولُونَ هَنذَا مِنَ عِندٍ 
04 د رواه 57 2 35 ع سدهده 5 ف ّ 
للَّهِ لِيَسْتَرُوأْ به ثمَنًا قليلا ا ا ل 
006 


-1١١/‏ كك: نسائى از ابن عباس عد روايت مى كند: اين آيه در باره اهل كتاب نازل شده 


ع2 


سك 

18 ابن ابوحاتم از طريق عكرمه از ابن عباس حفنتهد روايت كرده است: دانشمندان يهود 
صفات نبى كريم يرا در تورات اينكونه خوانده بودند: سيامجشمء جارشانه» زيباروى و 
داراى موهاى مجعدء. اما از روى حسادت و ستمكرى آن كلمات را ياكك كردند و اظهار 


-١‏ طبرى 16# از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد از ابن عباس روايت كرده است. اسناد 
اين ضعيف است به خاطر اين كه محمد شيخ ابن اسحاق مجهول است. 

"- طبرى 1١0١‏ از سدى به طور مرسل روايت كرده است. 

- ترجمه: «يس واى به حال آنان كه كتاب [تحريف شده] رايا دستان خود مىنويسندء آن كاه م ى كويند: 
اين از نزد خداست تا به جاى آن بهايى اندكك به دست آورند. يس واى به حالشان از آنجه دستانشان 
نوشته است و واى به حالشان از آنجه به دست مىآورند». 

5- صحيح استء بخارى در «خلق افعال عباد؛» 5١١‏ و نسائى در «تفسير» ١‏ به سند صحيح از ابن عباس 


روايت كرده اند. 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


داشتند: صفات او را در تورات قد بلند» كبود جشم و داراى موهاى فروهشته يافته ايم. اين 


آيه در مورد آنها نازل شد"". 


6 


قل 
42 


نباف نزول ايلا مرت :وه كزوقالوا لي تتتنفا لاف لك أناما مكدودة “دتو عنة 


00 


الله ىٍ عَهَدَا فلن لذ 0 َم تَقُولُونَ عَلَ ألما لَِ لا تعلمورت 59 


ابومحمد از عكرمه يا سعيد بن جبير از ابن عباس «ينتهد روايت كرده اند: زمانى كه رسول الله 


4 


يل به مدينه وارد شدء يهود مىكفت: عمر دنيا هفت هزار سال است و مردم در برابر هر هزار 


سال دنياء تنها يكك روز از د در آتش دوزخ عذاب مىبينند. بنابراين» عذاب 


انسانها در آخرت فقط هفت ههت روز فت و سيس عذاب يايان مى يابك. آنكاه در اين باره 
وقالوا كن تكفا اناف إل ناما قدو قل أَعْحْدَتُمَ عِندَ أله عَهَدَا فلن مُحَلِف الله 


25 0 0 2 5-4 ةير 


عَهَدَهُدَ أَمّ تَقَولُونَ عَل لَه مَا لَا د 


5-9 


بحام ال لد و وفع مه 
يع بإى من كسب سيّئة وَأحدطت بف 





برو ءًِ 04 


حَطِيعْتهر فَأولنيلك أَُصْحَ بْآلئَارٍ هم فِيهًا حَطِدُونَ )4 نازل 0 
وابن جرير از طريق ضحاك از ابن عباس عهنتهد روايت كرده است: يهود مى كفت: 
ما هركز داخل دوزخ نمى شويم, مككر به كفارة سوكند. مدت اقامت ما در دوزخ جهل 


-١‏ مؤلف به ابن ابوحاتم نسبت داده جنانجه در «در المنثور» 1094/١‏ است. محقق به اسناد آن واقف نشده. 
ابن كثير ١‏ / 771 به طور مختصر روايت و به عكرمه از ابن عباس نسبت كرده است. 

؟- طبرانى 01١1820‏ طبرى 181 و 1818 و واحدى 8"از جند طريق از ابن اسحاق روايت كرده اندء اسناد 
اين ضعيف است به خاطر اب ين كه محمد بن ابومحمد مجهول است. بمحدنث يعدى كاه كنهد . ترجمه 
مق بو و عن لد هفش لقنا رمي كك انر ا بان 
كرفتهايد كه خدا ه ركز خلاف ييمان خود نكند؟ آيا بر خداوند آنجه را كه نمىدانيد» بر 
مى بنديد؟.آرى. كسانى كه مرتكب بدى شوند و كناهشان آنان را فراكرفته. دوزخىاند. آنان در آنجا 


جاودانهاندك». 


روزى است كه در آن كوساله را يرستش كرديم و جون اين مدت سيرى شود عذاب ما نيز 
يايان مى كيرد. يس اين آيه نازل شد""" 

١‏ واز عكرمه و ديكران هم روايت كرده است"" 

اسباب نزول آي 84 «إوَلَمّا جَاءَهُمَّ تب مِنْ عِند آله مُصَدِّقُ لما مَعَهُمَ وَكَانُوأ مِن 


كه وص - 


قَبَلُ يَسَحَفْتِحُورت عل الَذِينَ كفرُوأ قلَمّا جَاءَهُم ما عَرَفُوأ كد را د فلعئة أله على 


صدرء 


لْكَفرِيت 4" 

فك حاكم در «مستدركك» و بيهقى در «دلائل» با سند ضعيف از ابن عباس حهتغهد 
روايت كرده اند: يهود خيبر همواره با قبيلة غطفان در حال جنك بودند و در هر نبرد يهوديان 
شكست مىخوردند» سيس يهود به اين دعا متوسل شد: خدايا به دست نياز از باركاهت 
مسئلت داريم به حق محمد بيامبر درس نخواندهاى كه بعثت او را در آخر زمان براى هدايت 
بشر به ما نويد و بشارت دادهاىء ما را بر غطفان يبروز كردان. از آن به بعد هركاه كارزارى 
بينشان صورت م ى كرفت اين دعا را مىخواندند و غطفان را شكست مىدادند. با اين حال 


زمانى كه رسول الله يلهُ مبعوث شد نه تنها به او ايمان نياوردند» بلكه در مقام كفر و ستيز 


ايستادند. يس لإوَكانُوأ من قَبَلُ يَسَتَفْتَحُوَ عَلَ الْذِينَ كفرٌوأ» نازل شد. 


١‏ - طبرى 1507 به اسناد ضعيف روايت كرده كه داراى دو علت است,ء در آن بشر بن عماره را بسيارى از 
علما ضعيف مىدانند» ضحاك با ابن عباس ملاقات نكرده است. توجه: به روايت طبرى سبب نزول آيه 
ذكر نشده است و در آن آمده كه ابن عباس در تاويل آيه جنين كفت. 

-١‏ ابوجعفر محمد بن جرير طبرىء جامع البيان عن تأويل آى القرآن» مشهور به تفسير طبرىء انتشارات دار 
اليقافية العربية» بيروت» ج 2١‏ ص 87". 

*- ترجمه: «و جون 0 كننده آنجه [از كتابهاى آسمانى] با آنان است- از سوى خدا برايشان 
آمد و [با اينكه] بيش ا ين [به همين خاطر] بر كافران ييروزى مى جستند» جون آنجه را كه مى شناختند 


ارا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


“71- كث: ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس «ينشد روايت كرده است: 
بيش از اسلام» يهود با توسل به بعثت خاتم الأنبياء و استدعا از محضر الهى به حق محمد كلا 
بر قبايل اوس و خزرج [كه عموماً كافر بودند] ييروزى مى جستند. هنككامى كه يروردكار 
متعال نبى خود را از ميان عرب برانكيخت,ء يهود كفر ورزيد و صفات او را كه هميشه بيان 
مىداشت انكار كرد. معاذ بن جبل» بشر بن براء و داود بن سلمه به آنان كفتند: اى كروة 
يهود» از خدا غَللة بترسيد و مسلمان شويد» زيرا شما بر ما - كه اهل شركك بوديم - به واسطة 
بعثت محمد نصرت و ييروزى مى طلبيديد و به ما از بعثت او خبر مىداديد و ييرامون صفات 
او بحثها مىكرديد. سلام بن مشكم يكى از دانشمندان بنى نضير در ياسخ كفت: حجتى 
آشكار و روشن براى ما نياورده كه او را بشناسيم و او آن كسى نيست كه ما به شما ياداور 


506 و ا ل ود افد لل وا م ضوع , را و ا “ل ل دين 
اسباب نزول آيهُ *4: قل إن كانت لكم الدَارُ الآجرة عِندَ اللّهِ حالِصَة من دُون 


04 020000 ضَ 2 
لئاس فْتَمَنُوا لْمَوَتَ إن كنم صَدِقِيَ )4 
*”- ابن جرير از ابوعاليه روايت كرده است: يهود مىكفت به جز ييروان يهوديت 
' ا عع < 1 م عد » 
هيجكس داخل بهشت نمىشود. يس خدا در اين مقام آيه ##قل إن كانت لكم الدَّارُ 
الأآخْرَة عند لله حَالِصَة...4 را نازل كرو”". 


اسباب نزول آية /اة -48: مإقُلَ مَن كارت عَدُوًا لْجِبْرِيلٌ فَإِنهه ترَلَدُد عَلْ قَلبكَ بإِذْن 


فاق مور عد و ا عر اعرد دعله رذيع روور أده ادم 
الله مُصَدّقا لْمَابََتَ يَدَيَهِ وَهدَى وَبُشْرَى لِلمُؤٌمِيِينَ )4. 


6"- بخارى از انس #ه روايت كرده است: عبدالله بن سلام در مزرعه مشغول جيدن ميوه 


بود واز آمدن رسول خدا يل به مدينه آكاه شد و نزد سرور كائنات شتافت و كفت: در بارة 


-١‏ طبرى 18178 از ابوعاليه به قسم مرسل روايت كرده است. ترجمه آيه: «بككو: اكر سراى آخرت در نزد 
خداوند- بى ديكر مردم- ويزه شماست» اكر راستكوييد» آرزوى م ركك كنيد». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم / 


سه جيز از تو مىيرسم كه به جز ييامبران هيجكس از آنها آكاه نيست. نخستين نشانة قيامت 
رسول خدا كفت: جند لحظه بيش جبرئيل اكد مرا از اين جيزها آ كاه ساخت. عبدالله بن 
سلام يرسيد: جبرئيل! ييامبر كفت: آرىء عبدالله بن سلام كفت: يكانه فرشتهاى كه با يهود 

5 نل م روي س شد ع هو رهد سس 
دشمنى دارد جبرئيل است. بيامبر اكرم آي #قل من كارت عَدُوا لَجِبَرِيل فإنهه تَزُلَهْء على 


39 


قلبكَ؟ را قراءت كرد”". 

شيخ الإسلام ابن حجر در فتح البارى'" كفته است: اسلوب نخستن بيانكر اين است كه 
رسول الله يه آيه را در جواب يهود خوانده است و اين دليل نزول آيه در آن هنكام نيست و 
مى كويد: اين سخن مورد اعتماد است. در باهُ سبب نزول اين آيه قصة ديكرى غير از قصهٌ 
عبدالله بن سلام به روايت صحيح آمده است: 

18- احمدء ترمذى و نسائى از طريق بكي بن شهاب از سعيد بن جُبِير از ابن عباس عند 
روايت كرده اند: كروهى از يهود نزد رسول الله يله آمدند و كفتند: اى ابوالقاسم! ما با تو ينج 
مسأله را مطرح مى كنيمء اكر ما را از ياسخ آنها آكاه كنى تو را ييامبر خدا خواهيم دانست» 
[واز تو ييروى مى كنيم» يس يبامبر از آنها تعهد و ييمان كرفت همانكونه كه يعقوب اكتللا از 
فرزندان خويش تعهد مؤكد الهى كرفته بود آنككاه كه كفتند: الله على ما نقول وكيل: خدا بر 
آنجه ما مى كوييم و به آن تعهد مى كنيم وكيل و ناظر است. ييامبر كفت: اكنون سؤالات 
مويق را اراستسهد ] "يوان دار ابس ستائل اروز كاتنات سنال كروية سرافل 
جه جيزهايى را بر خود حرام كرده بود؟ [فرمود: جون مرض عرق النساء داشتء تنها بعضى 


« .0 5 3 .2 نه ٠.‏ . 32 ا 3 

از محصولات لبنى به مزاج او ساز كار بود. كفتند:] علايم نبوت جيست؟ [فرمود: جشمش 

-١‏ صحيح استء بخارى 8004 و9188" و 6580, احمد ٠١8/7‏ و 111 نسائى در «تفسير» ؟1 و بيهقى در 
«دلائل» ”07587 از انس به كلمات متفاوت روايت كرده اند. 


بي مضه 


"1- مسند احمد حديث 77017. 


ين اسباب نزول آيات قرآن كريم 


مى خوابد, اما قلب او بيدار است. يرسيدند:] زنان حكونه و به جه حالت يسر و به جه حالت 
دختر مىزايند؟ [فرمود: منى مرد و منى زن كه به هم مىرسدء اكر منى مرد قوى تر بود فرزند 
يسر و اككر منى زن قوىتر بود فرزند دختر مى شود] آنها در باره رعد و آواز مهيبش سؤال 
كردند و نيز يرسيدند فرشتة وحى كيست و اخبار آسمانها را جه كسى برايت مىآورد؟ حتى 
كفتند: به ما بككو دوست و همصبحت تواز جمع فرشتكان كيست؟ ييامبر كفت: جبرئيل. 
كفتند: جبرئيل! همان فرشتهاى كه دشمن ماست و ييام جنكك؛ كشتار و عذاب مىآورد اكر 
ميكائيل را كه ييامآور نيكى و بخششء سرسبزى و باران است مى كفتى بهتر بود. يس اين آيه 
نازل شك”". 

/1- اسحاق بن راهويه در «مسند» خود و ابن جرير از طريق شعبى روايت كرده اند: كاه 
كاه عمر بن خطاب #ه به نزد يهود مىرفت و بحثهاى از تورات را مىشنيد و از شباهمت 
تورات با قرآن تعجب مىكرد. فاروق اعظم مىكويد: روزى يبامبر از آنجا مى كذشت به 
يهوديان كفتم: شما را به خدا سوكند مىدهم آيا مىدانيد كه اين مرد فرستادة خداست؟ 
دانشمندترين آنها كفت: بلى» يقين مىدانيم كه او رسول خداست. كفتم: يس جرا از او 
يبروى نمى كنيد» كفتند: از او يرسيديم فرشتهاى كه يبيام آسمانى را به تو مىآورد كيست؟ او 
دشمن ما جبرئيل را كه سختى» دشوارى» ناكوارى, جنكك و هلاكت را نازل مى كند يادآور 
شد. كفتم: يس از بين فرشتكان دوست شما كيست؟ كفتند: ميكائيل كه باران» نيكويى و 
رحمت را فرود مىآورد. كفتم: منزلت اين دو در نزد يروردكارشان جككونه است؟ كفتند: 
يكى جانب راست و ديكرى جانب جب خدا قرار دارد. كفتم: يس بنابراين براى جبرئيل لكلا 


جايز نيست كه با ميكائيل اكثللا دشمنى كند و هم براى ميكائيل جايز نيست كه به دشمنان 


-١‏ اين حديث با طريق و شواهدش صحيح است. احمد 7١‏ » ترمذى "١١7‏ و نسائى در «عشرة النساء» 
از بكير بن شهاب روايت كرهده اند. اسناد آن ضعيف است به خاطر بكير بن شهاب كه مجهول 
است,. اما حديث داراى شواهد است. طبرى 182:08 و بيهقى در «دلايل» 8 / 788 از طريق شهر بنحوشب 


از ابن عباس به همين معنى روايت كرده اند اسناد آن حسن است. 


جبرئيل سازكارى نمايد. بنابراين» من به يقين شهادت مىدهم كه جبرئيل و ميكائيل و 
يروردكار اين دو با هركه صلح و آشتى كنند همدشان با او از در صلح و آشتى مىآيند وبا 
هركه در جنكك باشند و دشمنى كنند همه به طور يكسان با او درجنكند. سيس به سوى ييامبر 
حركت كردم و خواستم كه از جريان آكاهش كنم جون به نزدش رسيدم. كفت: آيا از 
آياتى كه برايم نازل كرديد آكاهت كنم؟ كفتم: اى رسول خدا من مشتاق شنيدن كلام 


سوه م 5 


آسمانى هستم » يس ظفل مخ 20 عدوا لْجِبَرِيلَ َه تله ع قَلبكَ بإذن لله 


وماس ساعد 00 هه - حا دوك سه رءمه 2 
ل 7 لل !0 © من كان عدوا لله وَملتبكته 





و فو سال 


وَرُسلِهِ- وَحِبَرِيلَ وَعِيِكَللَ فإرت آله عَدُوْ لَلكَفِرِينَ (4)2'؛ را قراءت كرد. كفتم: اى 
رسول خدا! قسم به ذات يكتا از نزد يهود به همين عزم برخاستم تا نزد شما آمده كفتكويى را 
كه بين من و يهود صورت كرفت به عرض شما برسانم اينكك دريافتم كه وحى الهى بر من 
متك كرفنة ايك اناد انق جد بكديه تعى دوست الشه اها وعم فم ا دي 
اين حديث از ابن ابو شيبه و ابن ابو حاتم از طريق ديكر از شعبى روايت كرده اند" 
لاسو ان تحرور از طرق مقف عدر رواب كرد از" 


60 و از طريق قتاده از عمر 5ه روايت كرده امت‎ #٠ 


-١‏ ترجمه: «بككو: هر كس كه دشمن جبرئيل باشد [جه باكك] او آن [قرآن] رابه حكم خدا- تصديق كننده 
آنجه بيش از آن است و رهنما و نويد دهنده مؤمنان- بر دل تو نازل كرده است. كسى كه دشمن خدا و 
فرشتكان او و رسولانش و جبرئيل و ميكائيل باشد, [بداند كه] خدا دشمن كافران است». 

؟- اسحاق در مسند خود آورده جنانجه در «مطالب عاليه» 787 است» طبرى ١121١759151١‏ وواحدى ٠ع‏ 
از طريق شعبى روايت كرهه اند. اين حديث مرسل استء زيرا شعبى عمر را نديده است. و حافظ در 
«مطالب عاليه» مى كويد: مرسل و سند آن صحيح است. 

"- ابن ابو شيبه ١‏ / 780 و طبرى 1217 روايت كرده اند راوىهاى آن ثقه اما حديث مرسل است. 

*- طبرى 128١8‏ از سدى به طور مرسل روايت كرده است. 

ه- طبرى 1211 از قتاده روايت كرده و اين هم مثل سابقش است. 


8 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


واد ين دو حديث نيز منقطع هستند. 

-١‏ كث: ابن ابوحاتم از طريق ديكر از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت كرده است: 
يهودى با عمر 4# برخورد و كفت: جبرئيل كه دوست شما و او را ياد م ىكند با ما دشمن 
است. عمر فاروق كفت: هركس دشمن خداء فرشتكانء ييامبران» جبرئيل و ميكائيل باشد 
عذا :دقيع ارسق انا الل كن اسايق انه وان عدر اول كرد نيه انك ”7 
انها طرقئ: اثذ ك4 ركد يكور قوق مون اقل" 

ا ا ل ل ل 
0 [اهل علم متفقند بر لين كه اين آيه در جواب بنى اسرائيل كه جبرئيل ‏ اليا را دشمن 


خود و ميكائيل اكه اتفل: را دوست خويش مىدانستند نازل شده استء اما اختلاف بر سر اين 


است 


است كه جه جيز سبب بيان اين نظر از سوى يهود شده استء بعضى از علما معتقدند كه يهود 
هنكام مناظره با رسول خدا در امر نبوت اين سخن را كفت و بعض ديكر مى كُويند: هنكام 
مناظره با عمر 5ه در بارةٌ رسول الله اين سخن را ياد كردند]". 


صد 


أضات انزو نوه 3:47 ور ولقة أنزلنا َك ايت بَيْتتٍ وَمَا يُكفرٌ بهّآ إل 


صدم 


الْفسِقَونَ بج 4 
7- ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس «#تتهد روايت كرده است: ابن 
صوريا به نبى كريم يِل كفت: اى محمد جيزى كه براى ما قابل فهم و شناخت باشد 


نياوردهاى» و خدا همراة تو نشانة آشكارى براى اثبات رسالتت نفرستاده است. يبس خدا آي 


-١‏ ابن كثير /١‏ 701-700 با سندش از ابن ابوليلى ذكر و به ابن ابوحاتم نسبت كرده است. 

-١‏ مؤلف تمام روايات سابقه را از «فتح البارى» كرفته حتى عبارت «اينها طرقى اند كه يكديكر را تقويت 
مى كنند». 

*- تفسير طبرى» ١‏ / #لاع. 

"- تفسير طبرى» همان منبع» ج ١‏ ص إفرورة 


ه- ترجمه: «و به يقين نشانههايى روشن به تو نازل كردهايم و جز بدكاران به آن انكار نمىورزند». 


عْْ 
تعهد و ييمانى را كه يهود سيرده بود - مبنى بر اين كه ه ركاه محمد يل مبعوث كردد, به او 
ايمان بياورند - يادآور شدء مالكك بن صيف كفت: سوكند به خدا كه ما در بارةٌ تأييد و 


تصديق نبوت محمد هيج تعهدى نسيرده ايم و در اين باره هيج ييمانى نبسته ايم. يس آية 
/ ار ا د 5 
#أوَكلمًا عَهَدُوا...* نازل شد"”" 
37 صهور و هار ديلل وص ©" ا - 
انان تروؤل أب 5 000 57 7 0 اسح و اجر 


9 
2000000 56 لفو دس م 


ا وَمَا يُكَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ يَقُولك 8-000 5 


2 


أ ع و و 02 َ 
ِنَهُمًا ما يُفرّقوت به بَيْنَ المور و «وكاع يكازين يفكي أغو را بإذن الله 


7 
ب خم 
سس الأو - 1 - 


١‏ ددن لج قوم فجي تان 7 ا ملي “م د ع 





ا بر يليه لبي 2 2 ا نض 
ن ما شروأ بهد أَنفسَهُمَ لو كائوا علوت (22 


-١‏ طبرى ٠‏ و281١‏ ازابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده اين محمد مجهول و اسناد ضعيف 


است. 

-١‏ ترجمه: «وواز آنجه شياطين در [عهد] فرمانروايى سليمان مى خواندند» ييروى كردند. سليمان كفر نورزيد 
بلكه شياطين كفر ورزيدند. به مردم جادو مىآموختند. و [نيزاز] نجه در بابل بردو فرشته» هاروت و 
ماروت فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته] به هيج كسى [جادو] : نمى آموختند مكر آنكه مى كفتند: ما تنها 
[مايه] آزمونى هستيم. يس إبا به كاركيرى جادو] كافر مشو. آن كاه [مردم] از آن دو جيزى مىآموزند 
كه با آن بين شخص و همسرش جدابيى مىاندازند. و آنان با آن به كسى زيان رسان نبودند مككر به اراده 
خداوند. و آنجه را كه مىآموختند به آنان زيان مىرساند و به آنان سود نمىبخشيد و به راستى دانستهاند 
كه هر كس خريدارش باشد در آخرت هيج بهرهاى ندارد واكر مىدانستند» بد جيزى است آنجه 


خودشان را به [بهاى] آن فروختند» 


لق اسباب نزول آيات قرآن كريم 


8# كث: ابن جرير از شهر بن حوشب روايت كرده است: يهوديان كفتند: ببينيد جكونه 

محمد حق و باطل را به هم مىآميزد و سليمان را از انبياى الهى مىداند» مكر سليمان ساحرى 
5 سآ ور ديل ىه وص "٠ه‏ 
نبود كه سوار باد مى شد. يس آيهُ ##وَاتْبَعُوأ ما تَثلوأ الشيَّطِينٌ...* نازل شد”". 

6 ابن ابوحاتم از ابوعاليه روايت كرده است: يهود زمانى از نبى كريم در بارة مسائلى از 
تورات سؤال كرد هيج سؤالى را از تورات با او مطرح نكردند» مككر اين كه خدا جواب آن 
را به ييامبر وحى كرد. و سرور كائنات همواره بر حركات ححضمابهة: .انان غالب شك. حون 
ديدند كه بيامبر تمام يرسشهاى آنان را جواب درست مى كويدء به يكديكر كفتند: او به 
تورات از ما عالمتر است. يس راه ديككر خصومت و ستيز را ييش كرفتند و راجع به سحر و 

ع رصوم و فرعن الت وعد 0 و 4 

ساحرى از او يرسشها نمودند. خدا آيةُ ملوَاتبَعُوأ ما تلوأ الشيّنطِينٌ4 را نازل كرد'". 
ع 0001 ص اي 1 مي د ف 6 
اسباب نزول آيهُ :٠١©‏ ِيتأيّهًا الذي َامَنوأْ لا تقولوأ رَعِنَا وَقولوأ انظرَنا وَآسَمَعُوأ 


وكرت عَذَابُ ألِيدٌ 43" 

ه- ك: ابن منذر از سدى روايت كرده است: دو نفر از يهود» مالكك بن صيف و فاعه بن 
زيد هركاه به ديدار رسول الله م ىآمدند در اثناى صحبت با او يلٌ مى كفتند: راعنا سمعكك 
واسمع غير مسمع: [راعنا به زبان عربى فعل امر است از ماده رعايت يعنى مراعات حال ما را 
بكن» سخنان ما را به دقت بشنو و اين كلمه به لفظ يهود دشنام و استهزاء است] مسلمانان 


ينداشتند اهل كتاب اين كلمات را براى ستايش و بز ركداشت انبياى خود به كار مىبرند» 


ادظرق :1229 از شهورؤانت كرددو اك ممتف است: 

"- مؤلف در «ذر المنثور» 187/١‏ به ابن جرير و ابن ابوحاتم نسبت داده است. محقق در طبرى 20 به 
همين عبارت ديده كه از ربيع روايت شده نه از ابوعاليه و همجنان ابن كثير ١‏ / 8٠اين‏ حديث را به ربيع 
بن انس نسبت داده است. 

9'- ترجمه: «اى مؤمنان» مكوييد: «راعنا» و [بلكه] بككوبيد: «انظرنا» و إبه خوبى] كوش فرادهيد و كافران 


عذابى دردناكك إدر ييش] دارند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ذا 


ل ل ا اق اا ل لات اق وي ل ا ا 00007 
ءَامَئُوأ لا تقولوأ رَعِنَا وَقولوأ آنظرَنًا وَآسَمَّعُو أ نازل شد. 

8" ابونعيم در «دلائل» از طريق سديى صغير از كلبى از ابوصالح ازابن عباس روايت 
كرده است: جملة راعنا در زبان يهود دشنام قبيح است [آنها اين جمله را در خفا بر رسول 


الله به كار ا" 


جون شنيدند كه اصحاب رسول الله اين جمله را خطاب به او كه 
مى كويند بين خود خنديدند. يس اين آيه نازل شد. سعد بن معاذ اين قضيه را شنيد و به آنها 
كفت: اى دشمنان خدا! اككر اين سخن را بعد از اين از زبان يكى از شما بشنوم سرش را 
558 


[راعنا: ارعنا سمعكك اى اسمع منا ونسمع منكك: به مطالب ما كوش بده تا سؤالات و 
خواستههاى خويش را مطرح نمايم و به آرامش سخن بكو تا بتوانيم مطالبت را خوب دركك 
كنيم. در زبان يهود راعنا مفهوم استهزا و دشنام را مىرساند. جون راعناى عربى با مفهوم 
صحيح با كلمهاى از زبان يهود با مفهوم استهزاء و دشنام در لفظ برابر بود» خدا مسلمانان رااز 
ذكر آن در برابر رسول الله منع كرد] ". 
/"- كث: ابن جرير از ضحاكك روايت كرده است: شخصى مى كفت: ارعنى سمعكك يعنى 


به مطالب من به تأنى كوش بده [اما منظور آن استهزاء و دشنام بود] يس اين آيه نازل شد'". 


.75/ ص‎ ١ ابوالفضل محمود الألوسىء تفسير روح المعانى؛ همان منبع ج‎ -١ 

؟- اسنادش جداً ضعيف است. محمد بن مروان سديى صغير و شخيش متروك و متهم هستند و ابوصالح 
ضعيف است. محقق در «دلائل» به اين لفظ و اسناد نديده ودر «ذر المنثور» ١‏ / 1918 هم به همين عبارت 
به او نسبت نكرده. ابونعيم /١‏ 56ح 2 از موسى بن عبدالرحمن از ابن جريج از عطاء از ابن عباس به همين 
معنى روايت كرده و در آن نزول آيه نيست و اسناد آن جداً ضعيف است به خاطر اين كه موسى متروكك 
و متهم است. 

1- تفسير روح المعانى» همان منبع» ج 2١‏ ص 5/8. 

- طبرى 17١‏ از ضحاك به طور مرسل روايت كرده است. 


عع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


78- ككث: و از عطيه روايت كرده است: عدهاى از يهود خطاب به رسول خدا مى كفتند: 
ارعنا سمعكك يعنى رعايت حال ما را يكن و سخنان ما راابه دقت بشنوء اما منظورشان استهزا و 
دشنام بود» حتى برخى از مسلمانان هم - كه از مفهوم ديكر آن بىخبر بودند - اين كلمات 
ونه كار رويك اق عمل انان دري كاة خد فسن اعد اين ردنا دل د 

9"- ككث: و از قتاده روايت كرده است: عدهاى مى كفتند: راعنا سمعكك يعنى به ما مهلت 
بده تا سؤالات خود را مطرح كنيم و مطالب را به آرامى بيان كن تا به معنى آن بهتر بى ببريم. 
يهود هم كه نزد بيامبر مى آمدند مثل اين كلمات را به كار مىبردند. جون در زبان ايشان 
كلم راعنا مفهوم استهزا و دشنام را مىرساند. اين آيه نازل شد'". 

-*٠‏ و از عطاء روايت كرده است: اين كلمهداى است كه انصار در جاهليت به كار 
مع بهتلت بتائر انك 1 اناو ليل 

-١‏ و از ابوعاليه روايت كرده است: اعراب وقتى با يكديكر صحبت مىكردندء 
مى كفتند: ارعنى سمعكك يعنى مطالبم را به خوبى بشنو تا يرسشها و خواستههاى خويش را 
مطرح نمايم و آهسته سخن بكو تا مطالب را بهتر دركك كنم. جون اين جمله در زبان يهود 
معنى استهزا و دشنام را مىرساند اسلام مسلمانها را از كفتن اين سخن نهى كرد'". 


اسباب نزول آيةُ :٠١8‏ #إمًا تَسَحٌ مِنَ ءَايَةِ َو تسِهًا تأت يكَيرِمِهآ أو مِملِهَ] ألم تَعلَمْ أن 


1ك شان :وه 5 واصرره 
اللَّهَ على كل سَْء قدي © 4*. 


-١‏ طبرى 1777 از عطيةُ عوفى روايت كرده؛ اين حديث مرسل و عطيه ضعيف است. 

؟- طبرى 1777 از قتاده بن شكل مرسل روايت كرده. 

“- طبرى 1778-1172 روايت كرده؛ اين حديث مرسل است. 

- طبرى 174 به قسم مرسل روايت كرده. اما اين روايات به مجموع قوى هستند - والله اعلم. 

ه- ترجمه: «هر آيهاى را كه نسخ كنيم يا آن را فرو كذاريم, بهتر از آن يا مانند آن را [در ميان] آوريم. آيا 
ندانستهاى كه خدا بر هر كارى تواناست؟». 





”8- كث: ابن ابوحاتم از طريق عكرمه از ابن عباس «ينضه روايت كرده است: كاهى براى 
رسول خدا َل شب وحى مىآمد و ييامبر آن را روز فراموش مى كرد. يس خداى بزركك اين 
شرو قزل قرو 

[از قتاده روايت كرده است: آيهاى از قرآن مجيد به خاطر آيهُ ديكر منسوخ مىشد وقتى 
يبامبر يكك آيه و يا بيشتر از يكك آيهُ ناسخ را كه قراءت مى كرد آي منسوخ برداشته و 
فراموش مى شد] "" 

اسباب نزول آي ٠١4 - ٠١8‏ اَم تُرِيدُوت 3 أن نتكلوا رشولكع كنا شيل نوس فن 
قبل وَمَن يََبَدّلٍ آلْكُفْرٌ لمن قَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَبيلٍ 42 

“- كث: ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس «نشيد روايت مى كند: رافع بن 
حريمله و وهب بن زيد به رسول الله يلد كفتند: اى محمدء براى ما از آسمان كتابى بياور كه 
بخرايم وسابراىبمااتمرجاى يخارى كن :نا ازاز بيروى كرجه تصلقت تبايم بلي كرد كار 


3 يدور أن تَسَعَلُواً ا ل و ا ددن اد 


بالإمّن فَقدَ صَلَّ سَوَآءَ آلسّبِيلٍ (* را نازل كرد. حيى بن اخطب و ابو ياسر بن اخطب 
از جملهُ سرسختترين يهوديانى بودند كه به عرب حسادت مىكردندء» زيرا خدا به عرب 


برترى داده و رسول الله كي را از ميان آنان بركزيده بود. اين دو براى منحرف ساختن مردم از 


-١‏ جداً ضعيف است. ابن ابوحاتم روايت كرهده جنانجه در «تفسير ابن كثير» /١‏ 770از طريق حجاج 
جزرى آمده» حجاج بن تميم متروكك است و مانند اين سبب ثابت نمى شود مككر به روايت ثقات. 

.5/2 ص‎ ١ تفسير طبرى» همان منبع» ج‎ -١ 

“'- ترجمه: «1يا مى خواهيد از ييامبرتان [جيزى] درخواست كنيد جنان كه ييش از اين از موسى درخواست 
شد؟ و كسى كه كفر را به [جاى] ايمان جايكزين كند. حقًّا كه راه راست را كم كرده است». 





ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسلام تا آخرين توان خود مىكوشيدند. يس خدا در بارةٌ ايشان آيه #وَدّ كَجِيرَ من ىت أَهَلٍ 
الكتس».:.. #واتاول كرو" 

*8- ككث: ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: قريش از رسول الله وله خواست كوة 
صفا را برايشان به كوهى از طلا تبديل كند. بيامبر يله فرمود: اين كار شدنى استء اما اكر 
بازهم مسلمان نشديد اين معجزه براى شما مانند مائدةٌ بنى اسرائيل مى كردد. يس قريش از 
ابن توغيزاسة مطررق بهد خداى مهال آي وام 1 يدوت أن تَسَعَلُوْ رَسولَكُمَ...» را 
نأل كرد 

هع- واز سدى روايت كرده است: عرب از محمد ول خواست كه خدا را به نزد ايشان 
تاوود تاناوجا اشكار سفاهده كسدة بس ابن ابلاثازق كرودني”” 

عع- كك: و از ابوعاليه روايت كرده است: شخصى كفت: اى رسول خداء كاش كفارة 
كناهان ما مانند كفارة معاصى بنى اسرائيل بود. نبى كريم كفت: آنجه كه خدا به شما عطا 
فرموده خوبتر استء زيرا اكر يكى از بنى اسرائيل مرتكب كناهى مىشد آن را با كفارهءاش 
روى در منزل خويش نوشته مىيافت» كفاره را هم كه ادا مى كرد در دنيا رسوا و شرمنده مى 
شد و اككر كفاره را ادا نم ىكرد در آخرت ذليل و يشيمان م ى كشت يس آنجه خدا َل بر 
فم ستزو وائعة 10 اليكو اسهد خدا ورفوةه ايه تومن يعكل شو أذ بظلة 


تَفْسَهر. .. 8 (نساء: )١٠١‏ «و هر كس كه بقن" كنك يا بر خويشتن ستم روا دارد....» 


-١‏ در طبرى ٠‏ از طريق محمد بن اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعيد بن جبير يا عكرمه آمدهء شيخ 
؟- همدانى در «تفسير مجاهد) ١‏ / 80 - 88 و طبرى 1787 - 1780 از دو طريق از مجاهد روايت كرده اند. 


*- طبرى 11/837 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 5 


نمازهاى ينجكانه در هر روز و نماز جمعه را كفارة كناهانى قرار داده كه در طول روز و هفته 
از شما سر مى زند. آية «أمَ تريدُونَ أن قَسَعَلُوأْرَسُولَكُمْ. ...4 نازل 00 

اسباب نزول آيةُ 11: إوَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيسَتِ آلتَصَرَى عَلَىْ شَىْءِ وَقَالّتِ َلمَصَرَى 
يست الَْهُودُ عَلْ سَىْءِ وَهُحْ يَْلُونَ الكتب كَذَالِكَ قَال ألَذِينَ لا يَعلَمُونَ ِكل ة َوَلهِة 
فاللّهُ ححكم بَيَنَهُمَ يوم آلّقِيّسَّة فيمًا كَانُوأ فِهِ ححْتَلِفُونَ 4)22. 


/ا- ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس “نه روايت كرده است: روزى 
مسيحيان نجران نزد رسول الله آمدند و اتفاقاً دانشمندان يهود نيز در آنجا حضور يافتند. بين 
آنها و مسيحيان منازعهاى دركرفت. رافع بن خزيمه كفت: آيين شما يايه و اساسى ندارد. و 
نبوت عيسى اللا و كتاب او انجيل را انكار كرد. مردى از اهل نجران در ياسخ او به يهوديان 
كفت: آيين شما يايه و اساس ندارد. و نبوت موسى اكت را تككذيب و كتاب تورات را انكار 


نمود. درا ين باره آية #وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليست التَصَرَى على شىء. ٠.‏ نازل شد”". 


-١‏ طبرى 17/88 اين حديث مرسل است. 

-١‏ ترجمه: «يهوديان كفتند: «مسيحيان برخوردار [از] هيج [حقيقتى] نيستند» و مسيحيان كفتند: «يهوديان 
برخوردار [از] هيج [حقيقتى] نيستند». حال آنكه [همه] آنان كتاب [آسمانى] مى خوانند. همجنين كسانى 
كه [از حق جيزى] نمىدانند [سخنى] مانند سخن آنان كفتندء» خداوند روز قيامت در [باره] آنجه كه در 
آن اختلاف مى كردند, بين آنان داورى مى كند». 

“- طبرى 1817 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد به همين عبارت روايت كرده و شيخ ابن اسحاق مجهول 


است. 


م اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ٍِ- 
له ء كالم ساس - 


اسباب نزول آيهُ :1١‏ #وَمَنْ أَظَلَّمْ مِمّن مّنَعْ مَسَسجِدَ أله ن يُذْكْرَ فيا آسَمَهُه وَسَع فى 
5 4ه - ص 
حَرَابهَا أولتبلك ما كان لَهُمَ أن يَدَخْلُوهَا إلا حَآبفِيت لَهُمْ فى آلدُّنيَا حِزَىُ وَلَهُرَ فى 


الاعدرة ة عَذَابٌ عَظِمْ 2 4 


68 ابن ابوحاتم از طريق مذكور روايت كرده است: قريش رسول خدا را از اداى نماز 
ا 002 بس آية إوَمَنَ أَظْلّمُ مِمّن مت مَسَسِجِدَ للّه. .. * 
تازل د90 

69- و ابن جرير از ابن زيد روايت كرده است: روز حديبيه هنكامى كه مشركان رسول 
خدا رااز دخول به مكه مانع شدند اين ايه نازل كرديد'" 

9 و 28 ج 


ل 


اسباب نزول آيةُ :1١0‏ أوَللَه 


م ترمذى و نسائى از ابن عمر عيتغا روايت كرده اند: رسول الله صل در مسير 


-١‏ ترجمه: «و جه كسى ستمكارتر از كسى است كه [مردم را] از مسجدهاى خدا از [ب بيم] آنكه نام خدادر 
آنها ياد شودء باز دارد و در ويرانى آنها بكوشد؟ اين كروه را نسزد كه جز هراسان به مساجد در آيند. 
آنان در دنيا خَفّت [و خوارى] ودر آخرت عذابى بزركك [در ييش] دارند». 

دبيشتر كذافنت. 
*- طبرى 187/8 از ابن زيد كه نامش عبدالر حمن بن زيد د بن اسلم است روايت كرده. 
ع- ترجمه: «مشرق و مغرب از آن خداست. يس به هر كجا كه روى آوريدء همانجا قبله خداست. حقًّا كه 


خدا فراخ نعمت داناست». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 5 


1 


نافله را ادا مى كرد. بس ابن عمر لإوَِلَّهُ آمَشَرقَ وَأ لغرث4 را قراءت كرد و كفت: اين آيه در 


ممين نازه نال كر هئيه البياك 7 
2 ماقي قد رف ذو عام و 2 .ها جو ا 

-١‏ حاكم از ابن عمر روايت كرده است: خداى بزركك (إفَأَيَتَمَا تولوأ فَنَمّ وَجَهُ آللّدك 
را نازل كرده است كه به هر سمت شتر سواريت روان بود به همان جهت نماز نافله (مستحبى) 

-10 ا 00 

اين صحيح ترين روايت از روى أستاة اسة كه در شان نزول اين ابه آمده است و 
كروهى به آن اعتماد كرده اندء اما در اين حديث به صراحت بيان نشده كه سبب نزول آيه 
همين جيزى استء بلكه كفته شده در بارءٌ اداى نماز نافله فرستاده شده است. 

7- ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق على بن ابوطلحه از ابن عباس «ينتيد روايت كرده 
بيت المقدس نماز بخواند» يهود از اين بابت شادمان شد. رسول اكرم و بيش از ده ماه رو به 
سوى بيت المقدس نماز خواند» اما قبلهُ ابراهيم لتتكل را بيشتر دوست داشت و همواره دعا 

2 . 0-7 0 : 
مى كرد و منتظر رسيدن وحى آسمانى بود. يس خدا «فَوَلوأ وَجَوهَكمَ شْطرَد «روى خود 
رابه سوى مسجدالحرام كنيد» (بقره: *15) را نازل كرد. يهوديان ايراد كرفتند و كفتند: جه 
جيز مسلمانان را از قبلهاى كه به سوى آن نماز مىخواندند بركرداند. يس خدا آيه موَيلَه 
مره .ؤ رطرة و عقور را عر فد مي 7د 
شرق وآلعرث» (بقره: 187) و #8فَأَيَتَمَا توَلوأ فَتَمَّ وَجَهُ هبه را نازل كرده. اسناد اين 
روايت قوى است,. و معنى نيز آن را مساعدت مى كند» يس بايد به آن اعتماد كرد. 


در بارةٌ شان نزول اين آيه روايات ضعيف ديككر هم وجود دارد: 


59/١ احمد " /7#) بخارى 8 مسلم 3460 ابوداود عل نسائى‎ 22١ صحيح است» مالك‎ -١ 
ازابن عمر روايت كرهده اند.‎ "6١ ابن جارود 3" وابن حبان‎ 

-١‏ صحيح است, طبرى 887 و حاكم 5١2/5‏ روايت كرده اند حاكم اين را به شرط مسلم صحيح مىداند 
و ذهبى هم با وى موافق است. 
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“ال- ترمذىء ابن ماجه و دار قطنى از طريق اشعث سمان از عاصم بن عبدالله بن عامر بن 
ربيعه از يدرش روايت كرهه اند: در يكك شب تاريكك با رسول خدا كله در سفر بوديم و 
نمى دانستيم كه قبله كدام سمت است» هركس روبروى خود نماز خواند [و در آن قسمت 
نفائه كذاشت] جون ضبح شد به وسول خدا ياذآوزئ كزذيم:.يس خداى عروجل فيكم 
تُولُوأ فَقَمَ وَجَهُ آلّك را نازل كردانيد. ترمذى مى كويد: اين حديث غريب است و اشعث در 
اجو ورك عبعي كلانه ب شود 

*2- دار قطنى و ابن مردويه از طريق عرزمى از عطاء از جابر 5ه روايت كرده اند: رسول 
خدا ييدِ دستهاى سياة اسلام را كه من هم شامل آن بودم؛ به يكى از ميدانهاى جنكك فرستاد. 
هوا تاريكك شد و ندانستيم قبله كدام طرف استء كروهى از همراهان ما كفتند: ما قبله را 
يافتيم كه جانب شمال است به آن سو نماز خواندند و به علامت نشانه جند خط كشيدند. 
كروهى ديكر كفتند: قبله جانب جنوب است نماز خواندند و جند خط نشانه كذاشتند. جون 
صبح شد و آفتاب طلوع كرد. معلوم شد كه خطوط به سوى قبله نبوده است. وقتى از سفر 
بازكشتيم از ييامبر خدا يرسيديم آن بزركوار سكوت كرد. و خداى عزوجل آي وله 


مَثْرقَ وَامَعربُ. ...4 انال 1 


-١‏ ترمذى هع ابن ماجه 1٠١‏ طيالسى ١1١58‏ دار قطنى /١‏ الا طبرى 1887 و 1858. واحدى در 
«اسباب نزول» 0/8 ابونعيم ١‏ بيهقى ١١/7‏ همه از عاصم بن عبد الله از عبدالله بن عامر بن ربيعه از 
يدرش روايت كرهده اند. ترمذى م ىكويد: اسناد اين حديث قوى نيست و اشعث ضعيف كفته مىشود. 
اين حديث داراى تابع است كه [ابوداود] طيالسى از عمرو بن قبس روايت كرده. علت حديث عاصم بن 
عبيدالله استء زيرا ابن عربى او را ضعيف كفته. 

٠١ / 7 واحدى در «اسباب نزول» 07 و بيهقى‎ 2502/١ الا حاكم‎ / ١ داراى شاهد است كه دارالقطنى‎ -١ 
از جابر روايت كرهه اند. اين اسناد به جهت محمد بن سالم ابوسهل ضعيف است به همين سبب‎ ١5- 
ذهبى در تلخيص اين حديث را داراى علت مىداند. اين حديث داراى تابع هم است كه واحدى /اه و‎ 
/22از عبدالمالكك عرزمى روايت كرده اند» عرزمى متروك است. از جند طريق واهى ديكر‎ ١ جصاص‎ 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ١م‏ 


هه- كك: ابن مردويه از طريق كلبى از ابوصالح ازابن عباس عند روايت كرده است: 
ببامبر سياهى را به يكى از ميدانهاى جهاد اعزام داشت. ناكاه هوا ابرى شد. و آنها قبله را 
نيافتند» اما نماز را ادا كردند. بعد از اين كه هوا آفتابى شد معلوم شد كه به سوى قبله نماز 
نخوانده اند. جون حضور نبى كريم 55 رسيدند موضوع را بيان كردند. يس خداى عزوجل 
اباغاوك ارق واتغرك فأنتماك انار ل عرواه 

8ك انق عرير ااقتاذه روائة ان كتلة امير خطاب نه ياوا عو فرموفة براكرتاق لحاس 
از جهان دركذشت شما نماز جنازةٌ او را ادا كنيد» كفتند: اى رسول خدا! براى شخصى 
نامسلمان نماز جنازه بخوانيم. بنابراين» خدا آي «إوَإِنّ مِنَ أُهْلٍ الكتب لَمَن يُؤْمِنُ بِألّو4 
(آل عمران: 198) را نازل كرد. كفتند: او به سوى قبله نماز نمى خواند. يس خدا آية مإوَيلَه 
لمشَرقٌَ وَالَعربُ# را نازل كرد ”". اين حديث غريب» مرسل و يا معضل است. 

/اذ- كك: ابن جرير از مجاهد روايت كرده: وقتى كه لآدْعُونَ أُسَتَحِبَ 25 (غافر: 
:*) نازل شد. كفتئد: به كدام سو دعا كنيم. يس خدا لإقأَيَكَمَا ولوأ َم وَحَهُ آله را نازل 
كن 


هم آمده. ممكن اينها در مجموع به درجة حسن يا نزديكك به حسن برسند. شرح بيشتر اين موضوع را به 
«تفسير ابن كثير» ١‏ / 197 به تخريج محقق نكاه كنيد. 

-١‏ اسناد اين جداً ضعيف استء محمد بن سائب كلبى متهم به كذب و شيخ او ضعيف است. 

-١‏ ضعيف است. طبرى 1877# از قتاده روايت كرده و اين حديث مرسل است. 

- ضعيف است. طبرى 1859 از ابن جريج روايت كرده؛ اين حديث مرسل و بين ابن جريج و مجاهد 


ذه اسباب نزول آيات قرآن كريم 


5 
6 


الات فززؤل 3137 :8 زكاق لدتو ل يعجو لول كفنا أنه أ تأففا وزية كرات 


رد > 
ع 6 ههه | “ع ل 


قَالَ ايت من قتلهم مِثَلَ وهر بهت فونه قد بِينَا الأيتِ لِقوْم يوقنورت 


ك0 
8ه- ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس «ينشد روايت كرده اند: 
رافع بن حريمله به رسول خدا كفت: لحري ماس كرو ابتار 


5 


من 


او بخواه با ما صحبت كند تا سخنان او را بشنويم؛ در اين باره خدا آية و قَالَ أل لَذِينَ لا 
يَعَلَّمُونَ. ...© را نازل كرد'". 
اسباف نزول آية 4118 92 إن 
لفجيم 45" 


4- عبدالرزاق از ثورى از موسى بن عبيده از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: 


9 


صد 
ا رويد ١‏ ا فد لل علو 0 رولا 1 “نو ا اك د 


أ 


رسول الله فرمود: كاش مى دانستم يروردكار با الووداتوي التركاات الاب 


كزدة اسك طوك تكفيد كه دا آية غإإنا أ 1 ولا تفل عن 


-١‏ ترجمه: «و نادانان كفتند: جرا خدا [بى واسطه] با ما سخن نمى كويد يا [جرا] برايمان معجزهاى نمىآيد؟ 
همجنين بيشينيانشان [هم سخنى] مانند سخن آنان كفتند. دلهايشان همانندى دارد. به يقين نشانهدها [ى 
خود را] براى كروهى كه يقين مى كنندء [به روشنى] بيان كرديم». 

-١‏ طبرى 1828 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده واين محمد مجهول و حديث ضعيف 
ايف 

1 تر جمه: «به راستى ما تو را به حق مزده آور و بيم دهنده فرستاديم واز تو درباره دوزخيان بازخواست 


نخواهد شد». 
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أحعيي الصعير رع درا اول كرد رعو كرح فريس :اذ اننا فر كدة"اثام وا بكرم 
ابن عدر موا ابت 

-٠‏ ابن جرير از ابن جريج از داود از ابوعاصم روايت كرده است: روزى ييامبر كفت: 
كاش فى داع جايكاة يدر و مادرم بعد از دركذشت آنها از دنيا كجا است. يس اين آيه 
نازل شد. اين حديث هم مرسل است"". 


اسباب نزول آية :1٠١‏ لإولّن تَرَضَى عَنلكَ الْيبُودُ ولا آلمَصَرَى حَقٌَ تتَبَعَ َعَم قل 


هي و 


مومه 


إِبتّ هد آللّه هو آَهْدَى وَلَنِ أَتَبَعَتَ أَهَوَآءَهُم عد التق ادك العلينا ما لَكَّمِنَ 





-5١‏ تثعلبى از ابن عباس كته روايت كرده است: يهود مدينه و نصاراى نجران همواره 


آرزو داشتند كه سرور كائنات به سوى قبل ايشان نماز بخواندء جون خداى غَلِلْةْ كعبه را قبلة 


-١‏ ضعيف است. عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 178 و طبرى 1818-1177 از محمد بن كعب قرضى به قسم 
مرسل روايت كرده اند. سيوطى در «ذر المنثور» 5١47/١‏ به وكيع؛ سفيان» عبد بن حميد و ابن منذر هم 
نسبت داده است. در اسناد آن موسى بن عبيدة ربزى جنا متحت اسسحتت: جنانجه در «تقريب» آمده و 
عقيلى او را در «الضعفاء» و ابن حبان در «مجروحين» ذكر كرده اند. و ابن كثير ١/57١اوراضعيف‏ 
مى شمارد و سيوطى در «در المنثور» كفته: اين حديث مرسل و اسناد آن ضعيف است. شاهد ديكرى هم 
دارد. 

-١‏ طبرى 1474 از داود بن ابوعاصم به طور مرسل روايت كرده و سيوطى در «در المنثور» كفته است: اسناد 
اين معضل و ضعيف است و نمى شود به اين و ما قبلش استدلال كرد. واحدى اين را در «اسباب نزول» 
8 بدون اسناد به ابن عباس نسبت كرده يس اين متن ضعيف است. 

'- ترجمه: «هركز يهوديان و مسيحيان از تو خشنود نمى شوند مكر آنكه از آيين آنان يسروى كنى. بككو: 
هدايت خداست كه هدايت [واقعى] است. و اككر يس از دانشى كه به تو رسيده است از خواستههاى 


[نفسانى] آنان ييروى كنى. [براى رهايى] از [كيفر] خدا هيج دوست و ياورى ندارى». 
هيج 


ع0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


مسلمانان قرار داد» اين امر بر آنها دشوار آمد و از تأبيد دينشان در نظر رسول اكرم مأيوس 
شلائلة وين 1ن فزولن تَرَضَئ عذلك الجفوة قلا التصر فرت لالش 


اسباب نزول آيةٌ :١70‏ ارو ا ااي ار رابو م إِبَر اهعم 


ور 


هِحم وَإِسَمَجِيلَ أن طَهْرًا بَيّقَ لِلطَبفِينَ وَالْعَكفِيَ و لضع 





7"- بخارى و ديكران از عمر بن خطاب #* روايت كرده اند: در سه مورد با يروردكارم 
موافقت كردم. كفتم: اى رسول خدا! كاش از مقام ابراهيم محلى براى اداى نماز انتخاب 
مى كرديم. بنابراين 9وَآعَخِدُوأ ين مّقَامِ إِتَرَهِعَمَ مُصَلى» نازل شدء كفتم: اى رسول خحدا! 
اشخاص صالح و نيكوكار و افرد فاسد و نابكار به حرم ياكيزه و با عظمت شما داخل 
مى شوند و همسرانتان را مىبينند» كاش دستور مىدادى از مردان نامحرم روى مى يوشاندند 
بيخ آله هات تاول تن همدع زوق :ؤاذ كزان باكر ب تحاطر ادنك و عيورت دور 
رسول خدا كرد آمدند. كفتم: اكر ييامبر شما را طلاق بدهد ممكن است خدايش كسانى بهتر 
اوشفاه ال ارواف قزها ستيان ا سارل ديد" 


اين حديث از طريق زياد روايت شده است و از آن جمله است: 


-١‏ ترجمه: «و هنكامى كه خانه |[ كعبه] را مرجع مردم و [حرم] امن قرار داديم. واز «مقام ابراهيم» نمازكاه 
بركزينيد. و به ابراهيم و اسماعيل وحى كرديم كه خانهام را براى طواف كنندكان و معتكفان و ركوع 
كنند كان سجده كزار ياكيزه كردانيد». 

-١‏ صحيح است. بخارى ** و ”56/7 و .ةلاع و سماوع. ترمذى 94 و 300 نسائى در «تفسير» ١168‏ ابن 
ماجه ٠٠١9‏ احمد 75/1١‏ - 32 دارمى ” / 85 ابن حبان 642 طحاوى در «المشكل» 5 / 770 و بغوى 
در «شرح سنت» 73717 از جند طريق از حميد طويل از انس روايت كرده اند. مسلم 7799 از ابن عمر از 
عمر روايت كرده است و از جند طريق ديكر هم آمده كه در «تفسير ابن كثير» به تفسير همين آيه بيان 


شدك. 
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"مم ابن ابوحاتم و ابن مردوبيه از جابر روايت كرده اند: وقتى ييامبر ود طواف مى كرد. 
فاروق اعظم يرسيد: مقام يدر ما ابراهيم اينجاست؟ ييامبر كفت: آرىء عمر 5ه كفت: آيا اين 


ٍِ 


محل را مكان اداى نماز قرار بدهيم؟ يس آيةٌ لوَاغَيِدُوأ مِن مقا م إِبَرهِسْمَ مُصَكٌ 4 نازل 

*- ابن مردويه از طريق عمرو بن ميمون از عمر بن خطاب روايت كرده است: عمر ذف 
از مقام ابراهيم الفلا كذشت و كفت: اى رسول خدا آيا در مقام خليل الله نايستيم؟ رسول 
خدا كفت: در اين مقام مىايستيم. كفت: آيا در آن جا نماز نخوانيم؟ اندك زمانى سيرى 
قلف يز دلوا دوا يق كقاو] باعي تقل ناز قر 

از ظاهر اين حديث و قبل از آن معلوم مىشود كه آيه در حجت الوداع نازل شده. 

اسباب نزول آية :1١‏ ومن يَرَعَبُ عَن مِلَة يرهم إلا مَن سَفِهَ تَفْسَهم وَلَقَدٍ 
صْطفيكهُ فى ادن ونه ى الآجرة َمِنَ ألصَلِجينَ )4 

هع- ابن عبينه مى كويد: عبدالله بن سلام #5 برادرزادكان خود «سليمه» و «مهاجر» را به 
اسلام دعوت كرد: خوب مىدانيد كه خدا عل در تورات فرموده است: از نسل اسماعيل 
يبامبرى مبعوث م ى كنم كه اسمش احمد است هركه از او ييروى كند به راةٌ راست رفته 
رستكار مىشود و هركه به او ايمان نياورد از نيكى و رحمت يروردكار به دورمانده مورد 
نفرين و لعن قرار خواهد كرفت. يس سلمه مسلمان شد و مهاجر ايمان نياورد. يس در اين 


باره اين آيه نازل شد. 


-١‏ مؤلف به اين مردويه نسبت كرده محقق به اسناد آن واقف نشده.؛ اما حديث قبلى به اين شاهد است. 


1- ترجمه: «و جه كسى از آيين ابراهيم روى بر مى تابد» جز كسى كه خود را به سبكسرى افكند. و اورادر 
دنيا بركزيديم وبه يقين اودر آخرت از شايستكان است». 





0م اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسنان توول آنه 408 «وقالوا كويوا حومًا أ وكطرية يه 0 


500 وَمَا كان م مِنَ الْمْسْرِكِينَ 4 . 


عع ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس عهتغه روايت كرده است: ابن 


صوريا به نبى اكرم كَلِدْ كفت: راستى و رستككارى جز با ما يهوديان نيستء از ما بيروى كن تا 





راءٌ راست را بيابى و هدايت شوى. و نصرانيان نيز اينجنين مى كفتند. يس خدا در بارهٌ آنها 
9وَقَالُواً كوتو هودًا أَوَتَصَرَئ تَبَتَدُو أ را نازل كرد". 

اسباب نزول آيكُ ١89‏ - ع18: ((سيفول الشفياء ين النامن متهن عن فتليم الو 
كانُوأ عَلَيَهَا كل لِلَِآلَدْرِقُ والْمَْربُ يتدى من يِسَآٌ إل صِرّطٍ يُسْتَقيمٍ )4 

/ات- ابن اسحاق مىفرمايد كه, از اسماعيل بن ابوخالد شنيدم و او از ابواسحاق از براء 
روايت م ىكند: رسول خدا يله به سوى بيت المقدس نماز مىخواند» در حالى كه كاهكاه با 
نكاهى ير از انتظار به آسمان وريه و جشم انتظار رصند دستور الهى بود» طولى 
كيد ع هن ذه ولد رق انف كركاف القماد فَلَنْوَلَينَكَ قَ قِبَلهُ تَوَضَلها” فول 
وَجَهِكَ شطر المشجد الحراي»" زا نازل كرد يكن از سلمانان. كفكه كاشن م شد أذ 


احوال دركذشتكان خويش كه قبل از تحويل قبله وفات كرده اند» آكاه شويم و نيز حكم 


-١‏ ترجمه: «و [اهل كتاب] كفتند: يهودى يا مسيحى باشيد تا راه يابيد. بكو: [هركز] بلكه از آ بين ابراهيم كه 
ياكدين غير مشركك بود [بيروى مى كنيم |». 

-١‏ ضعيف است. طبرى 7١48‏ از طريق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده كه شيخ ابن اسحاق 
مجهول است. 

“- ترجمه: «بعضى از مردم كم خرد خواهند كفت: جه جيز آنان رااز قبلدشان كه يبرو آن بودند» 
ب ركرداند؟ بككُو: مشرق و مغرب از آن خداست. هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مى كند». 
- ترجمه: «آرىء رويكردت را [كاه به كاه] به به [سوى] آسمان مىبينيم» تو را به قبلهاى بر مى كردانيم كه به 


آن خشنود شوى. رويت رابه سوى مسجد الحرام بركردان». 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم /ام 


تكح را نازل كرد. وغخردان كفعند: جه جين مسلفانان را ازاقبلداى كه مدكها به سوى 


و 


نا فى صو نرت مخر يلع يس تعدا ابه لطر يدول الشفها ءفد 
نازل كرد”". 

اين حديث طريق ديكر هم به همين معنى دارد: 

8- در بخارى و مسلم از براء 5 روايت شده است: قبل از تحويل قبله تعدادى از 


مسلمانان فوت كرده و عدهاى هم به شهادت رسيده بودند و ما در بارة نتيجة اعمال و 


8 


لنا 


0 


“ا 2 لزن - برعا 
عبادات شان با ابهام روبرو بوديم؛ يس «إوَمَا كان الله لِيضِيعٌ إِيمَسَكمَ؟ نازل شد'" 


[ نرق كف الوه وحمي ينوع نيك المتلسن: ناكو كن ] . 


مي و 7 رم ه ص - بل 2-7 5 ع 2 م عن صد به 
اسباب نزول آيهُ :18١‏ #أوَمِنَ حَيتُ حَرَجِتٌ فوَلٍ وَحهَكَ شَطرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ 
لخ واد رةه 7 عقاوو ب ب ا اه م م > مه 
وَحَيِتُ ما كُنشُرْ قَوَلُوا وُجُومَكُمَ شَطْرَمْ لقلا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ إلا ازيرت 
ظلموا» ِبْكم فلا تَحْسَوْهُمْ وَآَحْسْوَنٍ وَلِأَتِمٌ نِعَمى عَليْوْر ولَعَلَكُمَ َجَقدُونَ 42" 


-١‏ اسناد اين قوى و راوىهايش ثقه اند. ابن اسحاق تصريح نموده كه اين حديث را شنيده است. بنابراين» 
شبة تدليس منتفى مى شود. ابن كثير 5/١‏ نيز اين حديث رابه لفظ شنيدن از ابن اسحاق روايت كرده 
است و حديث بعدى به اين حديث شاهد است. 

-١‏ صحيح استء بخارى 588 و 0/787 مسلم 810 ترمذى 60 احمد 2387/17 ابن ماجه ٠١٠١‏ وابن 
حبان 11١8‏ از براء روايت كرده اند. 

- صحيح بخارى كتاب تفسير» حديث شمارة 8888. 

©- ترجمه: «واز هر كجا كه برآيى روى خود رابه سوى مسجد الحرام بككردان و[شما نيزاى مؤمنان] هر 
كجا كه باشيد رو به سوى آن بككردانيد تا مردم- مككر ستمكارانشان [آن هم به ناحق]- بر شما الزامى 


نداشته باشند. يس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمتم را بر شما تمام كنم و تا كه راه يابيد». 
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9 ابن جرير از طريق سدى با اسانديش روايت كرده است: رسول الله وَل به سوى بيت 
المقدس نماز مى خواند و بعد از مدتى به امر خدا به سوى كعبه روى كرداند. مش ركان مكه 
كفتند: محمد در دين خود س ركشته و حيران شده و قبل شما را قبلهُ خويش قرار داده است» 
حتماً حالا دركك كرده كه راءً شما از دين او راستتر و درستتر است و در آيندة نزديكك 
دين شما را مىيذيرد. يس خدا #لعلا يَكُونَ للنّاس عَلَيكُمَ حُجةٌ را تا آخر آيه نازل 
م 

اسباب نزول آيهُ ؟18: 90وَ/َا د تقولا لمن يفتل فى سييل الله 


آمو 


دورو 1 
تَشْعْروتَ ©)4. 
-١‏ ابن منده در «معرفت صحابه» از طريق سديى صغير از كلبى از ابو صالح از ابن 
عباس «إفتهه روايت كرده است: «تميم بن حمام» در بدر شهيد شد و در بارة او و يارانش آية 
2 دم ماه ا 5 000 0 ا إفرن 
#إوَلا تقولوأ لِمَن يُقمَلٌ فى سَبِيلٍ آللّهِ أمواثٌ. ...© نازل كرديد 
ابونعيم كفته است: علما متفقند آن كه در بدر به شهادت رسيده «عمير بن حمام» بوده 
است,. و اما سدى تصحيف كرده. 
اسباب نزول آية 188: #إنَ آلصّفا وَالْمَرَوَة من شعاير الله فَمَن حَجّ الْبَيتَ أو 


فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفت م ١وَمَن‏ تَطَوّعَ يرا قن لَه شاك علي 429 . 


-١‏ طبرى ١‏ از اسباط از سدى از ابومالكك از ابوصالح از ابن عباس و از مره همدانى از ابن مسعود واز 
عدهداى از صحابه روايت كرده. اسناد آن ضعيف است جنانجه در اول كتاب كذشت. 
-١‏ ترجمه: «و به آنان كه در راه خدا كشته مىشوند مككوييد كه مردهاند» بلكه زندهاند ولى شما در 
نمى يابيدل» 
*- اسناد اين جداً ضعيف است. به خاطر اين كه محمد بن مروان سدى صغير و استادش متهم به دروغكويى 


هستند و ابوصالح ضعيف است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 04 


١ا-‏ بخارى, مسلم و ديكران از عروه روايت كرده اند: به عايشه ينا كفتم: آيا به اين 


بي عي .+ بير نمع صدر ا اد ا دحم الس ا 2 ا يبد يرتم رامع 2 
كلام #إِنَ الصّفا وَالْمَرْوَة مِن شعاير الله فَمَنَ حَجّ آلبَيتَ أو أَعَتَمَرَ فلا جْنَاحَ عَلَيِهِ أن 


يعوطت بيطاماي شن يدتل ف كس اناما و هرو رات تكن كا كان سيت: 
عايشه مكنا كفت: خواهرزادة عزيزم» آنجه كفتى شايسته نيست اكر آيه مطابق تأويل 
خودت مىبود بايست فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما بودى. ليكن اين آيه به اين سبب نازل 
شده است كه انصار بيش از اين كه اسلام بياورند منات طاغيه'' را كه معبودشان بود به قصد 
عبادت و تبركك زيارت مى كردند و كسى كه به عبادت اين بت مىآمد از سعى بين صفا و 
مروه اجتناب مى نمود. يس جند تن از صحابه از رسول الله يَيَهُ يرسيدند: ما در جاهليت سعى 
بين صفا و مروه را كناه مىينداشتم و از آن اجتناب مىكرديم, اينكك حكم الهى در اين 
58 
مسأله جيست؟ بس 9«َإإنّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِن شعاير أله فَمَنَ حَجٌ آلبَيَتَ أو آعَثَمَرَ فلا 


جُنَاحَ عَلَمّهِ أن يَطَوّفت يِهِمَاك نازل شد'”. 


-١‏ ترجمه: «بى كمان «صفا» و «مروه» از شعائر خدا هستند. يس هر كس كه حج خانه إخدا] بكزارد يا 
عمره به جاى آورد؛ كناهى بر او نيست كه در ميان آن دوء طواف (سعى) كند واككر كسى [افزون بر 
واجبات] نيكى كندء [بداند كه] خدا قدردان داناست». 

؟- منات بوتى بود كه عمرو يسر لحى در جاهليت از سنكك تراشيده و براى قبيلهً هذيل كذاشته بود كه آنها 
آن را عبادت مى كردند. مسلمانان او را منات طاغيه كفتند. 

“'- صحيح استء بخارى 12187 مسلم /111, حميدى 5194, احمد # / 1818 ترمذى 19428, نسائى 778/0 و 
ابن حبان 78٠‏ همه از طريق زهرى از عروه از عايشه روايت كرده اند. و از طريق هشام بن عروه از عروه 
از عايشه نيز آمده كه آن را بخارى 1917٠‏ و 5590 مسلم /177) ابوداود 1901 ابن ماجه 5482؟) مالكك ١‏ 


/ “/ث ابن خزيمه 717294 و ابن حبان 878" روايت كرده اند. 
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؟/ا- بخارى از عاصم بن سليمان روايت كرده است: از انس 6 ذه در مورد صفا و مروه 
يرسيدم. كفت: جون اسلام آمد ما سعى بين صفا و مروه رااز امور جاهليت ينداشته ترككث 


كرديم. يس خدا #إِنَ الصّفا وَالْمَرَوَة مِن شكَاي ر آلَّهك را نازل كرد”". 

*/ا- حاكم از ابن عباس «تتيد روايت كرده است: در جاهليت شياطين تمام شبها بين 
صفا و مروه آواز مىدادند و مشركان هم در بين صفا و مروه بتهايبى داشتند» حون اسلام 
آمد. مسلمانان كفتند: اى رسول خدا! ما در بين صفا و مروه طواف نمىكنيم» زيرا كه از 
كاوهاق تدووان جا هلد نام نا تزايق عفدا اين هوا نازل كرو 


اسباب نزول آيةٌ 108: «إِنَّ الّذِينَ يَكثمُونَ ا و اكيت شدي انك 


001 


يك بان ق ادب ُولنِيك ينهم الله ويَلعهمُ آللَمِنُورت 49" 

- كث: ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس ينه روايت 
كرده اند: معاذ بن جبل» سعد بن معاذ و خارجه بن زيد :از دانشمندان يهود راجع به بعض 
مسائل تورات سؤال كردند, اما آنها حقايق را از مسلمانان ينهان نمودند و آكاهشان نساختند. 


-١‏ صحيح استء بخارى 5848: مسلم 1778 ترمذى 5428؟: طبرى 7768 57*68 و ابن ابوداود در 
«مصاحف» ص ١١١‏ همه از سليمان بن عاصم احول از انس به تفاوت اندكك بين كلمات روايت كرده 
اند. 

؟- صحيح استء حاكم 7177/7 از ابومالكك از ابن عباس روايت كرده است اسنادش در شواهد حسن است. 
حاكم و ذهبى اين را به شرط مسلم صحيح مىشمارند» حاكم 717١/7‏ از وجه ديككر روايت كرده وبه 
شرط بخارى و مسلم صحيح مىداند و ذهبى هم با وى موافق است. طبرى 768 از وجه ديككر روايت 
كرده كه در آن جابر جعفى متروكك است. 

- ترجمه: «كسانى كه نشانهدهاى روشن و هدايتى را كه نازل كردهايم, ب يس از آنكه آن را براى مردم در 
كتاب [ آسمانى] روشن ساختهايم» يوشيده مىدارندء اينانند كه خداوند آنان را لعنت مى كند و لعندت 
كنند كان [از مردم و فرشتكان نيز] آنان را لعنت مى كنند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 2 


خداى حكيم 1 يه إن آلَذِينَ يَكتّمُونَ مآ أَنرَلّتَا م ون التتقتك واشدى كدو دويازة انان تازل 


: 00 
فرمود . 





ه/ا- سعيد بن منصور در «سنئن» خودء فريابى در «تفسيرش» و بيهقى در «شعب الويمان» 
صد 
2 ا م قز اد عد اب ١‏ ال د بر ع عد لي 
از ابوالضحى روايت كرده اند: هتكامى كه ©أوَإِلنهة: إِلَنه وَاَحِدٌ لآ لَه إلا هو الرُحَمَينٌ 


اي 





70 


الله ون التساء فخ ما 


-١‏ طبرى 711/8 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده واين محمد ضيعف است. 

-١‏ ترجمه: «به را ستى در آفرينش آسمانها وزمين و[دريى يكديكر] آمدورفت شب وروزودر 
كشتىاى كه در دريا براى بهرهورى مردم؛ روان است و در آنكه خداوند از آسمان آب باراند» آن كاه 
زمين را د يس از يزمردنش با آن زندكى بخشيد و در آن از هر جنبندهاى يراكند و در كرداندن بادها وابر 


مسخّر بين آسمان و زمين براى كروهى كه خرد مى ورزند» نشانههايى است». 
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د 2 و وار 4 لرواض ص لازاه مد ع مار اه لي > مر 
الرَيّح وَآلسَّحَابٍ المسَخر بَيْنَ السَّمَاءٍ والأزض لآيَستٍ لقوم يَعَقلونَ (2)* را نازل 
0 

سيوطى صاحب مى كُويد: اين حديث معضل ليكن داراى شاهد است. 

لا ابن ابوحاتم و ابو شيخ در «العظمة » از عطاء روايت كرده اندك: در مد ينه آي 

صد 

- ىا د و شم مر #»»ه 3 صر ود م نس 
#وَإِلَهُكرَ إِلَهُ و حِدٌ لآ إِلَهَ إلا هوَالرَّحَمَنُ أَلرّحِيمٌ 429 نازل شد. كفار قريش در مكه 
كفتند: جكونه انجام امور تمام مردم از عهدة يكك خدا ساخته است؟ يس خدا غللِ آية إن 
: م 2 39 ا ل و ا 0 ا ل 2 
3 ر رسجع سم*ه ا هه ب 2 اا د 06 0 
لناس وَمَا نَل اللّهَ مِنَ السّمَاءٍ مِن ماء فأحيًا بِهِ الأرض بَعَدَ مَوَهَا وَبَتَّ فها من كل 
اسان ار ا ا يت 000000 صدور ”* لوطا الور در صد ‏ 5 20 م د اخ 
داب تصريف ا يحم وَالسَّحَاب المسَخر بين السََمَاءٍ وَالآرَض لآايت لقوّم يعقلون 
+2 3 فق 
4*6 را نازل كرد ". 

لالا- ككث: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از طريق جيد به قسم موصول از ابن عباس «قتتهه 
روايت كرده اند: قريش به ييامبر كفت: از خدايت بخواه كو صفا را براى ما طلا بككرداند تا 


اح 


به وسيلة آن بر دشمنان خويش جيره شويم, خدا به بيامبر وحى فرستاد من خواستة آنها را 
برآورده مىسازم اما اككر بازهم در كفر خويش ثابت ماندند به عذاب دردناكى دجارشان كنم 
كه هيج يكى از جهانيان را آنكونه عذاب نكرده باشم. رسول خدا كفت: يررودكارا! قومم را 


به خودم واكذار من آنها را آهسته آهسته روز به روز به را اسلام دعوت مى كنم. بنابراين 


خداى عزوجل آيهُ إن فى خَلقٍ آلسَّمَوَت وَالأرْض وَآخَتَل اليل وَآلتّهَارٍ»ك رانازل كرد. 


-١‏ طبرى /ا.ع” 58.94 وواحدى از سعيد بن مسروق از ابوضحى روايت كرده اند راوىهاى اين ثقه 
اناما علق مرسل) أبيك: 
"- واحدى 65 از عطا روايت كرده؛ اين مرسل واز قسم ضعيف است و طبرى 56٠‏ از وى به اختصار 


روايت كرده اسيك 


يعنى جكونه از تو درخواست مىكنند كوة صفا را طلا بككردانم در حالى كه آيات و 
نشانههاى يزركتر از اين را مشاهده كردند. 

اسباب نزول آية :13١‏ #وَإِذَا قِيِلَ لَهُمِ أسَِعُوأ أمَآ أن نَل آللّهُقَانُوأ بَلَ تتَبِعُ م1 لفيا عَلَمَهِ 
وَلَوَكَانَ َابَآؤْهُمَ لا يَعَقلُونَ شيعا وَلَا يَهَتَدُونَ © 4 . 
كك: ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس «ينخد روايت كرده است: 


ا 


و مجازات يروردكار برحذر داشت. رافع بن حريمله '" و مالكك بن عوف كفتند: اى محمد! 


ما تنها از كيش يدران خويش - كه از ما برتر و آكاهتر بودند - ييروى مى كنيم. يس خدا آي 


هو 


#وَإِذًا قل لَهُمْ آتَبعُوأ مآ أنرَلَ أللَهُ...4 را نازل كره'". 


-١‏ ترجمه: «و جون به آنان كفته شود: از آنجه خدا نازل كرده است ييروى كنيد» كويند: [نه] بلكه از 
شيوهاى كه نياكانمان را بر آن يافتهايم» ييروى مى كنيم. آيا [جنين مى كنند] اكر جه يدرانشان جيزى 
نفهميده و راه نيافته باشند؟». 

"- در «اسباب نزول» و «ذر المنثور» ٠١8 / ١‏ هم اينطور آمده ودر طبرى «رافع بن خارجه» است نه 
«حريمله». 

”- طبرى 73588 از ابن اسحاق از محمد بن ابى محمد روايت كرهده اسناد آن ضعيف است به خاطر شيخ ابن 
اسحاق كه مجهول است. بازهم طبرى 6 به همين اسناد روايت كرده؛ مككر اين كه افزوده است: ابو 


رافع بن خارجه و مالكك بن عوض به او كفتند. 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آيه :١17#‏ «إإِن الذيت يكتُمُون ما أنزل اللَّهُ مِنَ الكتب وَبَشْترُوتَ 


2 
به ممنا قلبلا 
م - 


0 
ا 


ا ا 1 و2 58 1( 
وَلَتِيكَ مَا يكلو فى بطونهمٌ إلا 
وك قام. :د وخر لدي ضرم و وص بر ١‏ 
وَلا يُرَكيم وَلْهُمَ عَذَابٌ ليم (©)4 . 

9 ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: آيةُ 99إر' 
آي لالاسؤزة آل عمران دن مورة نهود نازل شدةاست””, 


٠‏ تثعلبى از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس يتك روايت كرده است: مدتها 


بزركان و دانشمندان يهود. از زيردستانشان هداياى فراوان دريافت م ىكردند و اميدوار 


52 
١ 
ع‎ 
00 


بودند كه ييامبر مبعوث در آخرالزمان از ميان خود آنهاست. جون محمد كَل از عرب 
برانكيخته شد ترسيدند كه هدايا و مهمانىهاى كه ترتيب مىشد از دست برود و رياست و 
بز ركَى شان يايان يابد» به همين دليل آكاهانه صفات ناجى بشريت را كه در تورات آمده بود 
تغيير دادند و آن صفات تحريف يافته را به ييروان يست و فروماية خويش اعلام كردند و 
كفتند: اين صفات بيامبرى است كه در آخرالزمان مبعوث مىشود. مىبينيد كه به هيج وجه 


رسع م 
| 


به صفات اين ييامبر عرب شبيه نيست. آنكاه خدا آيهُ إن الذي يكتُمُونَ مآ أنرَا 


و 


آلله... #رواافازل كرو 


-١‏ ترجمه: «به راستى كسانى كه [بخشى] از كتابى را كه خدا نازل كرده استء. نهان مىدارند. وإبه عوض] 
آن بهايى اندكك مىستانند» اينان در درون خود جز آ تش [فرو نمىبرند و] نمىخورند» و خداوند روز 
قيامت با آنان سخن نمى كويد و آنان را ياكك نمىدارد و آنان عذابى دردناكك [در ييش] دارند». 

-١‏ طبرى 1808 به قسم مرسل روايت كرده و بازهم 7605 از سدى به اين معنى روايت كرده است. 

*- اسناد اين جداً ضعيف است. در اين اسناد كلبى متهم به كذب و استادش ضعيف است واحدى 8/ا به 


كلبى نسبت كرده است. صورت درست اين است كه در اينجا يهود و نصارى هردو مرادند. 





00 2 8 مدي و2 0 - اس اي ا 0 6 ل" 
اسباب نزول آيهُ 177: ليس الْبِرَ أن تولوأ وجوهَكح قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب وَلَلِكنّ لير 
تق ام باك والبو لاهو المانيكه وا لكنن والتوك و وداى المال عل 00 2 


الوك وَالمَتدمن والمسكين أن ألشبيلٍ وَآلسَآيلِينَ وف ألرّقامي وأقام الطلز ف وَءَ 


صري اس 


الرّكرة وَآلمُوفُوت ِعَهِدِهِمَ إِذَا 0 وَآَلصَّيِبرِينَ في لاما ءِ وَآلصّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسٍِ 


عو 
0 و 
ا 


ولتي كَألَّذِينَ صَدَقُوأ ١‏ اوليك هه المتقون ©4. 

١‏ كك: عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده است: يهود به سوى مغرب و نصارى به 
يك شق الماوقي كوا ند اانه لول لكأن نرارا و قر ةو كتاذل ل 

7 ابن ابوحاتم نيز از ابوعاليه همينكونه روايت كرده است"'" 


7- ابن جرير وابن منذر از قتاده روايت كرده انك: مردى از رسول خدا وي در بارة 
٠.‏ كح سبع 38 5 0-7 و 1 - 
نيك وكارى يرسيد. خداى بزركك آي «#ليسن الْبرٌ أن تَوَلوأ...© را نازل كرد. يبامبر آن 


شخص را به حضور خواست و آيه را برايش تلاوت فرمود. و بسا شده بود كه مردى قبل از 
تعيين فرايض و تكاليف شرعى به يكانككى خدا و رسالت بيغمبر كله ايمان بياورد و در آن حال 


و يي ا ل ل ا ار 
روز قيامت و فرشتككان و كتاب و ييامبران ايمان آورد و مال را در عين دوست داشتنش به خويشاوندان و 
يتيمان و بينوايان و در راه ماند كان و خواهند كان و در راه [آزادى] بردهها بدهد و نماز بر يا دارد و 
زكات بيردازد و وفاكنندكان به عهد خود جون عهد بندند و[بويزه كسانى كه] در سختى و محنت و 
هنكام كار زار بردبارند. اينانند كه راست كفتند و اينانند يرهي زكاران». 

1- ضعيف است. عبدالرزاق در «تفسير قرآن» ١12١0‏ و از طريق او طبرى 5878 از معمر روايت كرده اندء اين 
مرسل و ضعيف است. صحيح اين است كه يهود روى خود رابه سوى بيت المقدس يعنى مثرق مى كرد. 


!- طبرى 18718 از ربيع بن انيس به طور مرسل روايت كرده است. 


414 اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


از جهان برودء اميد و تمنا مىشد كه در آخرت خير و نيكويى نصيب او كرددء» يس خدا 
عت رن مدع 2 لقره امود دعل ناد مات اه 6 مهار + 1 . )00 
ليس البِرٌ أن تولوأ وَجُوهَكحَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَآلمَغربٍ# را نازل فرمود 

[منظور يهود و نصارى است كه يهود هنكام نماز سوى مغرب و نصارى به سوى مشرق 
نماز مىخواندند» خدا در بارة آنها اين آيه را نازل كرد و آكاهدشان ساخت كه نيك وكارى 
آن نيست كه آنها انجام مىدهند» بلكه نيكوكارى جيزى است كه ما در اين آيه بيان 

0220 

اسباب نزول آيه 114: 83 لبج وانتزاقت 12 المض روف الكل" أخَر بكر 

وَاَلْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَآلَأسَ بال فَمَنْ عْفىَ لف اشم فَآيْبَاعٌ بَآلْمَعْرُوفٍ وَأدَا داه إليه 


عد لو إن وق الا رط 1 و تمد راو مير مدير و سوام اوور وق مدت و6 
بإحسن ذلك خفيف من رَبَكُم وَرَحَمة فمَن أعَتَدَى بَعَدَ ذالِكَ فلهء عَذَاتٌ اليم 


4 


*8- ككث: ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: در زمان جاهليت اندكى بيش 
از ظهور اسلام» دو طايفه از عرب باهم جنكنيدند واز يكديكر فراوان كشتند حتى از كشتن 
زنان و بردكان نير دريغ نكردند وااز يكديكر قصاص و ديه نكرفته به دين اسلام مشرف 
شدند. يكى از اين دو طايفه با داث شتن افراد زياد و ثروت فراوان كردن كشى و بر ديكرى ستم 


م ى كرد جنانكه سوكند ياد كرد تا در عوض بردكان خود. آزادكان دشمن و در عوض زنان 


-١‏ طبرى 7877 از او روايت كرده واين مرسل است. 

.40 تفسير طبرى» همان منبع» ج 1 ص‎ -١ 

1- ترجمه: «اى مؤمنان» قصاص در إباره] كشته شد كان بر شما مقرر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده 
و زن به زن [قصاص مىشود] آن كاه اككر براى كسى از [خون] برادرش جيزى كذشت شد. [حكم او] به 
نيكى ييروى كردن و يرداختن [خونبها] به اوبا خوشخويى است. اين تخفيف و رحمتى از سوى 


يروردكارتان است. يس اكر كسى بعد از | ين از حد بككذرد, عذابى دردناكك [در ييش] دارد». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم اا 


خودء مردان آنها را نتكشد راضى نشود. در بارة آنها آَم بِأخَر وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأسّى 
صدغ د 

لأست 4 نازل ا 

5-5 01 

3 اواك لق القق لظ روزا سلا لجار تك توم حرا فهوت إن 
2 ام 2 ع 2122 بيك 

وَأن تصومُوأ خَيَرٌ لكم إن كْشْرّ تَعَلَمُونَ © 4 . 


0- ابن سعد در «طبقات» از مجاهد روايت كرده است: أيه وَعَك الذي 59 يطيقوكة: 


2 
م 





د ع فو 


فِدَيَةُ طَعَامُ مِسَكينٍ. ا را ا و 


افطار كرد و براى هر روز افطار يكك مسكين را طعام داد'" 
0-0 م 
اسباب نزول آيهٌ ©18: وَإِدَا سَأُلَكَ عِبَادِى عق فَإِنَ قريبٌ أجيبٌُ دَعَوَة آلداع إِذَا 


. 42 


و 


فى ا 9 5 رو د ٠“‏ فو م ادا عل 
دَعَانِ فَليسَتَجِيبُوا إلى وَلِيُؤّمِنوأي لَعَلهُمَ يَرَشْدُوتَ 





-١‏ طبرى 7881 از سعيد بن ابوعروبه به اين معنى روايت كرده استء و اين مرسل است. و عبدالرزاق 1١87‏ و 
از طريق او طبرى 188/8 از معمر به اين معنى روايت كرده اند. اين حديث شواهد ديككر هم دارد. 

؟- ترجمه: «روزهايى معدود [و معين را روزه بككيريد]. يس هر كس از شما كه بيمار يا مسافر باشد [بداند 
كه] به تعداد آن از روزهاى ديككر[ بر او واجب است] و بر كسانى كه آن را به دشوارى تاب م ىآورند 
كفاره- كه عبارت از خوراك بينوايى است- واجب است. يس هر كس كه به دلخواه خيرى [افزون] 
انجام دهد» آن برايش بهتر است و روزه كرفتن- اككر بدانيد- برايتان بهتر است». 

ارس ود صيعطة اويقة 

'- ترجمه: «و جون بندكانم درباره من از تو ببرسند, [بككو:] به راستى كه من نزديكم. دعاى دعا كننده را 
هنكامى كه مرا [به دعا] بخواند» روا مىدارم. يس بايد كه از من فرمان يذيرند و به من ايمان آورند باشد 
كه راه يابند». 


88 ابن جريرء ابن ابوحاتمء ابن مردويه» ابوشيخ و ديكران در روايتهاى متعدد از جرير 
بن عبدالحميد از عبده سجستانى از صلت بن حكيم بن معاويه بن حيده از يدرش و او از يدر 


بزركش روايت كرده اند: اعرابيى نزد رسول الله يليد آمد و يرسيد: آيا يرورد كار به ما نزديكك 
است كه با او با صداى آهسته سخن بككوييم ويا دور است كه به آواز بلند او را صدا نماييم؟ 
بيأمبراسكوت كرى قازين كه آية مإوإذًا سالك عتادئ ع فَإق قرينقه :»بال شو" 

/1/- عبدالرزاق از حسن روايت كرده است: اصحاب #: از سرور كائنات يرسيدند كه 
خداى ما كجاست؟ يس خدا آية لإوَإدًا سََلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِنَ قريمكّه ..# را نازل كرد”". 

اين حديث مرسل است و به طرق ديككر هم روايت شده است. 

64 ابن عساكر از على روايت كرده است: رسول خدا يي فرمود: در دعا و نيايش سستى 
وأسل تاكتك ريز برؤره كاه عو وطن قروو شه دور اق سَتَجِبٍ لَكرَكه (غافر: )8٠0‏ 
تزفق كنك آى: وول خداء روه كان ما حكرقه بوعا :را مو شود دا انه عر وذ ا سالك 


ِ- كى يا يي م م [فه 
عِبادِى عنى فإن قريب. . 5 را نازل فرمود 


4 ابن جرير از عطاء بن ابورباح روايت كرده است: هنكامى كه كلام آسمانيى #وَقَالَ 


رَبُحكم أَدْعُونٍ أَسَتَجِبَ لَكرَيُ نازل شد. عدهاى كفتند: كاش مىدانستيم در كدام ساعت 


-١‏ طبرى 7417 روايت كرده. صلت بن حكيم مجهول و اسناد ضعيف است. 

-١‏ به اين كلمات ضعيف است. عبدالرزاق 198 و از طريق او طبرى 75117 به سند حسن از حسن به قسم 
مرسل روايت كرهه اند. ما قبل اين ارجح است. 

'- تنها ابن عساكر روايت كرده نه ديككر محدثين و اهل تفسير» اكر صحيح مىبود طبرى و ديكران نيز 


روايت مى كردند. 
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حده و صد 
3 و 
5 
و مه 


دعا كنيم. بس آي لوَِذَا سَأَلَّكَ عِبّادِى عَتى فَإِنَ قَرِيبٌ أجيبُ دَعوَة الداع إِذَا دَعَانِ 


و 


لليستجييوا لاو بؤمتواى عله رهد ورت 
اسباب نزول آبة /100: أجل لَكُمَ لَب آلضِيامٍِآلَقَتُ إل نسايكم هن لِبَاسُ لَّكُمْ 
َنم لِبَاسُ لَه عَلمَ لله كح كَُثْرْ تاد أنفْسَكُمْ فَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَتكُو 
ل وكلُوا وَأسْرَبُوأ حَق يَتَيْينَ لَكُمْ حيط الْأَبِيَضْ 
00 ل تر ولا تُبَشِرُو هرح وَأَنْثْرَ عََكفُونَ 


6 نازل شد”". 








- احمدء ابوداود و حاكم از طريق عبدالرحمن بن ابو ليلى از معاذ بن جبل #5 روايت 
كرده اند: مسلمانان شبهاى رمضان مى توانستند بخورند و بياشامند و با زنان خويش مقاربت 
انجام بدهند. اما اكر مى خوابيدند بعد از بيدارى در طول شب از اين كارها منع شده بودند. 
مردى از انصار به نام قيس بن صرمّه'" بعد از اداى نماز عشا خوابيد و تا صبح غذا نخورد و 


در طول روز تا غروب به زحمت و مشقت زياد افتاد. عمر بن خطاب نيز در طول شب از 


-١‏ طبرى 5418-7418 از عطاء به قسم مرسل روايت كرده يس ضعيف است. 

-١‏ ترجمه: «1ميزش با زنانتان در شب روزه برايتان حلال شمرده شد. آنان براى شما [به منزله] يوش شاند و 
شما [نيز] براى آنان [به منزله] يوشش هستيد. خداوند مىدانست كه شما به خودتان خيانت م ى كرديد. 
يس توبه شما را يذيرفت. و از [كناهان] شما در كذشت. اينكك [در شبهاى ماه رمضان مىتوانيد] با آنان 
مباشرت كنيد و آنجه را كه خداوند برايتان مقرّر داشته است بجوييد. و بخوريد و بياشاميد تا آنكه رشته 
سبيد- كه فجر است- از رشته سياه [شب] آشكار شود آن كاه روزه را تا شب به يايان رسانيد ودر حالى 
كه در مسجدها معتكفيد با زنان مباشرت مكنيد. اينها حدود [نهى شده] الهى است يس [به قصد تجاوز] 
به آنها نزديكك نشويد. خداوند آيههايش را بدينسان براى مردم روشن مىسازد تا تقوى بيشه كنند». 


'- به در المنثور و سنن ابوداود صرمه بن قيس است. مترجم. 
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خواب بيدار شد و با همسرش مقاربت انجام داد يس به حضور رسول الله آمد و جريان را بيان 
كردء بس «أُحِلَ لَكُمْ ليله آضيا مِآلرَفَتُ إن نسَآيَحُم4 نازل شد" اين حديث از ابن 
اى كن متهور انااو اكاة تعدس اميك و.دازائ شواهد ترمو ياشك: 

١‏ بخارى از براء [بن عاذب] روايت كرده است: اصحاب رسول خدا در اوايل فرضيت 
روزه جنين بودند: هركاه شخصى روزه مى كرفت و قبل از افطار مى خوابيد» آن شب و روز 
بعد تا غروب اجازة غذاخوردن نداشت. قيس بن صرمة انصارى روزه بود هنكام افطار نزد 
همسرش آمد و كفت: آيا اينجا خوردنى بيدا مىشود؟ كفت: نه ولى مىروم برايت غذا 
حاضر مى كنم. جون قيس تمام روز كار كرده بود به دليل خستكى زياد خوابش برد همسرش 


آمد او را ديد و كفت: ديككر از غذاخوردن نوميد شدى, ظهر روز بعد از فرط ضعف بيهوش 


- و سمه 


شد و صحابه جريان را به رسول الله 5 عرض كردند. يس خدا آية #أجِلَ لكم ليله 


آلضِيَامٍ آلرَفَثْ إل شَآيكُمَ؛ُ را نازل كرد و مسلمانان بسيار خوشحال شدند. و همجنان 


صرصد ومد ع 


«(وكلوا وأشرَيو بكو يتن لك لقب الاتيتيق اللبيز الأسؤد» ازن هد 


-١‏ اصل اين قوى استء وكيع و عبد بن حميد از جند طريق از عبدالرحمن بن ابوليلى به قسم مرسل با 
اختلاف اندك در بعضى كلمات روايت كرده اند. جنانجه در «در المنشور» 708/1١‏ و طبرى ”5957 و 
946 آمده سياق از وكيع و عبدالرحمن است. اسناد آن به ابن ابوليلى صحيح است و علت آن تنها 
مرسل بودن است و مرسل در نزد علماى حديث از قسم ضعيف است. و طبرى 59817 از سدى به قسم 
مرسل به اين معنى و 350١‏ از ابن عباس به اسناد واهى روايت كرده. در اين اسناد عطيةٌ عوفى واهى است 
وازاو كسى روايت كرده كه شناخته نشده است و طبرى 7904 از مرسل عكرمه روايت كرده است. 
روايتهاى ديكرى نيز تنها به قضية عمر و همجنان تنها به قضية ابوقيس بن صرمه آمده است. اين 
صحيحترين روايتى است كه در اين قضيه آمده. 

1- صحيح است. بخارى 1918 ابوداود 3771 ترمذى 7988 احمد 5 /148, دارمى 4/7 نسائى در 


«تفسير) 57 و واحدى در «اسباب نزول» 47 همه از براء بن عازب روايت كرده اند. 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم ا/ا 


7- بخارى از براء بن عازب #5 روايت كرده است: در [اوايل] فرضيت روزه مباشرت با 
زنان هم شب وهم روز منع بود اما عدهاى بودند كه به خود خيانت مى كردند. يس خداى 
بز رك لأعَلِمَ آللَهُ أَنَكُحَ كُدثْرَ تحَتَانُونَ أُنفْسَكُم فَتَاب عَلَيَكُمَ وَعَهَا عَدَكُمٌ؛ را نازل 
0 

“1- احمدء ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق عبدالله بن كعب بن مالكك از يدرش 
روايت كرده اند: مسلمانان در ماه رمضان جنين بودند» ه ركاه مردى روزه م ى كرفت و 
شبانكاه به خواب مىرفت بعد از بيدارى خوردنء آشاميدن و مقاربت با زنان برايش حرام بود 
تا روز بعد هنكام افطار مى رسيد. عمر فارق شبى تا دير وقت در نزد ييامبر بود. هنكام 
بازكشت به خانه خواست با همسرش نزديكى كندء همسرش كفت: من امشب خوابيدهام. 
عمر بن خطاب كفت: من هنوز نخوابيدهام و با او مقاربت كرد. كعب بن مالكك نيز اين عمل 
را انجام داد فرداى آن روز عمر فاروق نزد نبى كريم يله شتافت و از ماجرا آكاهش ساخت. 
الى الال ا 


4 بخارى از سهل بن سعد 5 ذه روايت كرده است: جون كلام عزيز #إ كوأ وَآَسْرَبُوأ 


ص صا د و مه رسج مجع ير 2 صده و 
ل 


سياه مىبستند و به خوردن و آشاميدن ادامه مىدادند» تا زمانى كه رنككها به خوبى مشخص 


-١‏ صحيح استء, بخارى 5808 از براء روايت كرده است. 
-١‏ حسن صحيح استء طبرى 5959 روايت كرده در اين اسناد ابن لهيعه شوريده خرد شده. اما اين از روايت 
ابن مباركك است كه يبش از شوريده حال شدنش از او شنيده يس اسناد حسن است - انشاء الله -و 
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كردد. بس خداى بزركك مإمِنَ الْفَجَر» را نازل كرد. مسلمانان دانستند كه مراد از خط سفيد 
5 5 09 00 
و سياه روشنى صبح و تاريكى شب بوده است" . 
هه- ابن جرير از قتاده روايت كرده است: جون مردى از مسلمانان معتكف مىشد 
هروقت دلش مىخواست از مسجد خارج شده با همسرش مقاربت مى كرد. به همين سبب 
م ل ب 1 ١‏ ركان وى ديص 3ن ب اج 00 
كلام الهى طول تبشروهري وَأَنثُمَ عَدكفونَّ فى الْمَسَجِدِ؟ نازل كرديد ". 
اسباب نزول آي 188: 9إوَلَا تَأطُوَأ أموالكم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ وَتَدَنُوا هآ إلى كام 
ءًً ا 2 2 سه تر 00 صد 2< 3 وه 23 
لتأكلوأ فريقا مِنَ أموال الئاس بالإثْم وَأَنثْرَ تَعَلَمُونَ 42" 
7 ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: امرؤ القيس بن عابس و عبدان بن 
اشوع حضرمى در باره يكك قطعه زمين باهم دعوا و اختلاف داشتند. امرؤ القيس خواست 


براى اثبات مالكيتش به دروغ قسم بخورد. در بارة او وَل تََكوَا أمَوَلَكُم بَيدَكُم بالْبَطِلٍ 4 


أل كين 


-١‏ صحيح استء بخارى 21917 مسلم 0٠١91‏ نسائى در «تفسير» 257 بيهقى 3١0/15‏ از سهل بن سعد روايت 
كرده اند. به تفسير شوكانى 184 به تخريج محقق نكاه كنيد. 

-١‏ طبرى "١80‏ از قتاده به قسم مرسل روايت كرده. داراى شاهد است كه از جماعتى از تابعين روايت شده. 

- ترجمه: «و اموالتان را در بين خود به ناحق مخوريد و [به رشوه دادن] آن را به حاكمان بيش كش مكنيد 
تا از روى كناه و آكاهانه بخشى از اموال مردم را بخوريد». 

*- مرسل و ضعيف استء واحدى 48 به مقاتل نسبت داده آن هم مرسل است مقاتل بن سليمان متروكك 


اسباب نزول آيهُ 188: «مستلوئلك عَن الأهلة قَلّ هِىّ مَوقِبِتُلِنّاسٍ وَآلْحَج/ ل 
لبر بأن تا تَأتُوا يوك من طُهُورِهَا وَليكنّ لير من أت وأا ابوك ين اد ل 
آتَقُوا لَه لَعَلَكُو تُفَلحُوتَ (42. 


ا ل 0 

س2 2 52 ٠ع‏ 6 5 نا بز من - 
و جكونكى تغيير اندازة هلال ماه از نبى كريم يرسيدند. يس آيهُ #يسَكَلوتَلَك عن 
آلأهِلّة...4 نازل شد" 

- ابن ابوحاتم از ابوعاليه روايت كرده سيت مسلمانها از رسول خدا يرسيدنك: هلال 
ماه براى خلق شده است؟ يس خدا ليَسَعَلُوتلك عن الْأَهِلةِ) را نازل كرد”". 

4 ابونعيم و ابن عساكر در «تاريخ دمشق» از طريق سديى صغير از كلبى از ابوصالح از 
ابن عباس عيتكيد روايت كرده اند: معاذ بن جبل و ثعلبه بن غنمه كك كفتند: اى رسول خدا! 
حالت هلال ماه جككونه است كه مانند رشتة باريكك ظاهر مىشود و يا طلوع مى كند بعد 
آهسته آهسته بزركك شده تمام و كامل مى كرددء باز به تدريج باريكك شده كم كم به حالت 


-١‏ ترجمه: «درباره [فايده] هلالهاى [ماه] از تو مىيرسند, بككو: آنها براى مردم و[موسم] حج ميعادهايى 
هستند. و نيكوكارى آن نيست كه [در حال احرام] به خانهها از يشتشان درآييد. بلكه نيكوكار كسى است 
كه يروا ييشه كند. و به خانهها از درهايشان در آييد واز خدا يروا بداريد باشد كه رستكار شويد». 

؟- طبرى 708١‏ از عطيةٌ عوفى از ابن عباس روايت كرده است. اين اسناد واهى و عطيه ضعيف متروك است 
وازاوافراد مجهول روايت كرده اند. 

"'- طبرى 70178 از ربيع ب بن انس مرسل روايت كرده در اينجا شيخ او ابوعاليه را ذكر نكرده است. 
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اولى خود برم ى كردد» هيجكاه به يكك حالت نيست؟ يس خداى بزركك #يسَعَلُوتلك عن 
آلْأَهِلَة؛ را نازل كرد”". 


-٠٠‏ بخارى از براء بن عازب #ه روايت كرده اشتة: در زمان جاهليت» مردم وقتى 


#2 


ع 


احرام ف سكل د هانه از بعك ان داخل تس هدتد. .به .همين سب فزولبين البر بأ 


و0 


م 5 6 5 
لْبيُومت مِن ظهُورَهَابٌك تا آخر آيه نازل شد'". 
١‏ ابن ابوحاتم و حاكم به قسم صحيح از جابر 5ه روايت كرده اند: قريش دعوى 
إن د اراق واشتحاعة مى كرد ودر جالت احرام از در خانه داخل مى شك. اما انصار 


7 
ن تاتوا 


و ديكر قبايل عرب, در حالت احرام از در داخل نمىشدند. روزى رسول الله از در باغى 
خارج شد و با آن بزركوار قطبه بن عامر انصارى هم بيرون آمد. كفتند: يا رسول الله قطبه بن 
عامر - يكك شخص فاجر است - همزمان با شما از در باغ خارج شد. ييامبر به او كفت: تو را 
جه جيز به اين كار واداشت؟ كفت: ديدمت كه از در خارج شدى من هم به ييروى از تواين 
كار را انجام دادم. رسول الله كفت: من يكك مرد احمسى هستمء قطبه كفت: بدون ترديد دين 


ن تَأَتُوا البيُوك مِن ظَهُورِهَا؛ 


57 


من و دين تو يكى است. بس خداى بزركك 9إوَلَيِسَ ليربا 


وها اخر ةا ل كر 


-١‏ اسناد اين جداً ضعيف» سدى صغير و شيخ او متروكك و متهم و ابوصالح ضعيف است. واحدى 98 به 
كلبى نسبت كرده است. 

-١‏ صحيح استء بخارى 258١7‏ مسلم 719/5 ح "١78‏ و واحدى 94 از برائ روايت كرده اند. 

1- حمس عبارتند از قريشء كنانه» ثقيف» خثعم» خزاعه. بنو عامرء بنو نضر بن معاويه جون اينها به كيش و 
آيين خود بسيار سخت كير بودندء به اين نام ياد شدند» حماسه به معنى شدت است. به قرطبى 7 / 761 

5- جيد است. اين حديث را حاكم ١‏ روايت كرده و صحيح مى شمارد ذهبى هم با او موافق است و 
حافظ ابن حجر در «فتح البارى» ” / /7707 كفته است: اسناد اين به شرط مسلم است و قوى. 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 2,72 


1000 5 ذاه 00 
١7‏ ابن جرير نيز از طريق عوفى از ابن عباس به اين معنى روايت كرده است" . 


*- طيالسى در «مسند» خود لا ا ام لاسر 
برمى كشتند هيجيكك از آنها از راه در وارد خانه نمىشد. در اين “تازه آنه نازّل ند 
-٠١*‏ عبد بن حميد از قيس بن جبير نهشلى روايت كرده است: جون قبايل عرب احرام 
مىبستند از در داخل نمىشدندء اما روش حمس خلاف اين عادت بود. روزى ييامبر يَدّبه 
باغى وارد شد و از در آن بيرون رفت. رفاعه بن تابوت هم با وجودى كه حمسى نبود به 
يبروى از ييامبر از در بيرون آمد. كفتند: اى رسول خدا! رفاعه هم از در باغ بيرون آمد. ييامبر 
ازاو يرسيد: جه جيز ترا به اين كار واداشت؟ كفت: از تو ييروى كردمء بيامبر كفت: من 
ءًَ 2م وصهد 
حمسى هستم. . رفاعه كفت: دين مايكىاست. تسن ليس البربان تانوا ليوك من 
0 9 
طُهُورِهَا) نازل شد" 
1 و لقي دآ 0 2201 
اسباب نزول آية 140: وَقَينُوا فى سَبيلٍ آله لين يُفَتلُوَكُرْ وَلَا تَعتَدُوَأ إرت أللَهَلِ 


د 


4- واحدى از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس ينه روايت كرده است: زمانى 


رسول الله ين از زيارت ععبه منع شد و در عهدنامهاى مش ركان با او توافق كردند كه امسال از 


ول 


يحب المعتدِيرت ١‏ 





حديبيه بركردد و سال آينده مىتواند به زيارت ععبه بيايد. جون مدت معين يايان يافت» 
ييامبر و يارانش براى اداى عمرةٌ قضاء آماده شدند» در حالى كه بيم داشتند قريش به تعهد 


خويش وفا نكند و آنان راز ورود به مجسد حرام منع نمايد و عليه آنها دست به بيكار بزند» 


-١‏ طبرى 70947 روايت كرده عطيه ضعيف است و از او افراد مجهول روايت كرده اند. 

-١‏ طيالسى 02/١7‏ طبرى 7 روايت كرده اند و اسناد آن به شرط شيخين صحيح است. 

”- طبرى 0858 از قيس روايت كرده است. 

*- ترجمه: «و در راه خدا با كسانى كه با شما جنكك مى كنند بجنككيد و [لى] از حد مككذريد. به راستى كه 


خداوند از حد كذران را دوست نمىدارد». 


زيرا مسلمانان از جنكك در ماه حرام نفرت داشتند. يس خداى بزركك آية طوَقَجا أفى سَيِيلٍ 
لله الس يُفَِلُوتَكُرْ وََا تَعتَدُوَاً رح آله لا يْحِبالْمُعَتَدِيرت (4)2 رانازل كرد 

اسباب نزول آية *14: لآلسَبرُ آخحرَامُ لسر حرام وَأَخُرمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ أَعَتَدَئ 
عَلَيَكُمَ فَآعَتَدُوا عَلَيّهِ بمِمَلٍ ما آعَتَدَى عَلَيَكُو ع آللّهَ وَآعَلَمُوَ أن آللَّهَ مَعْ الْمُتقِينَ 
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8 ابن جرير از قتاده روايت كرده است: نبى كريم و يارانش در ذى القعده با 


2 


قربانى هايشان به قصد عمره رهسيار مكه شدند و تا حديبيه بيش رفتند» اما مش ركان سد راة 
ركان كرا ك رشنت وان عط لواب فنا انأو قاد كلاوك كه اسان از مين ايه 
مدينه بركردد و سال آينده به زيارت مسجدالحرام بيايد» [و سه روز در مكه به سر برد و 
دوباره خارج شود و هيجكس از اهالى مكه را با خود نبرد. در آن سال مسلمانان قربانىهاى 
خود را در حديبيه سر بريدند و موى سر خود را تراشيدند و يا كوتاه كردند] جون موعد حج 
سال آينده فرا رسيد» ييامبر و يارانش از مدينه به قصد عمره حركت كردند و در ذى القعده 
وارد مكه شدند و سه شب در آنجا باقى ماندند. زمانى كه مشركان او يل را از ورود به مكه 


مانع شدند بر او فخرفروشى كردند؛ يس ايزد تعالى در برابر اين عمل آذها بيشواى بشريت را 


-١‏ واحدى در «اسباب نزول» ٠١7‏ از كلبى از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده است. اين معلق است. با 
اين وصف محمد بن سائب كلبى متروكك و متهم است و ابوصالح از ابن عباس نشنيده. بنابراين» خبر 
واهى است. وهن تنها در ذكر نزول آيه است اما خبر حديبيه مشهور است به حديث بعدى و تفسير بغوى 
١‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

1- ترجمه: «ماه حرام در برابر ماه حرام است و [در صورت شكستن حرمت] بزركيهاء مقابله به مثل مى شود 
يس هر آن كس كه به شما تعدّى كرد» [شما نيز] همجون تعدّى او بر شما بر او تعلّى كنيد واز خداوند 


يروا بداريد و بدانيد كه خدا با يرهي زكاران است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 09 


دقيقاً در همان ماهى كه مش ركان سد راهُ او قرار كرفته بودند وارد مكه ساخت. و در اين باره 


خداى بزركك #الشبرآَكَرَامُ بالشبر أَخَرَامِ وَلَكُرْمَت قِصَاص»4 اناو 16 


7000 


اسباب نزول آية 198 لأوَأََفِقُوأ فى سَبِيلٍ آله وَلَا تلقُوأ بأَيَدِيكز إلى الجلَكَةِ وَأَحَسِئُوأ 
إن اللَهكِبُ الْمُحَسِيِينَ )4 '. 


-٠١/‏ بخارى از حذيفه ذه روايت م ىكند: اين آيه در بارة انفاق و بخشش در راةٌ خدا 





تآزل شد ةاست”. 
- ابوداود» ترمذى به قسم صحيح. ابن حبان» حاكم و غيره از ابوايوب انصارى روايت 
كرده اند: وقتى كه خدا عل اسلام را نيرومند و عزيز كرداند و يار و ياور فراوان يافت» 
عدداى از ما نهانى باهم كفتند: بدون شكك دارايى ما ضايع شد» زيرا خدا خودش اسلام را 
عزت داد. اكر ثروت خود را نككاه مىداشتيم» آن اموال تلفشده در جنين زمانى حال ما را 
- ب _- ا نو 6 صمي اس يمر هم 
نيكو مىكرداند. يس خدا براى رد آن يندار و كفتار ما «إوَأَنفِقوأ فى سَبيل آللّهِ ولا تلقوأ 


بِأَيَدِيكرَ إلى البلْكَةك را نازل كرد كه اشارهاى است بر اين كه حفظ مال و عدم انفاق آن 


ا ل ١‏ 5 6 
براى تهية وسايل جهاد و صرف آن براى تنيرورى و تركك جهاد مايه هالاكت مى شود 


-١‏ با شواهدش حسن صحيح است. طبرى 3174 از قتاده و طبرى 160" از قتاده و مقسم و طبرى "از 
مجاهد و طبرى 73١5١‏ از سدى و طبرى 151" از ربيع بن انس به قسم مرسل و طبرى "١6‏ ازابن عباس 
روايت كرده است. اما اين اسناد واهى است كه راوىهاى آن مجهولند. تفسير «زاد المسير» 8/ا تخريج 

؟- ترجمه: «و در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن رابه [دست خويش به ورطه] نابودى ميفكنيد و نيكى كنيد 
كه خداوند نيك وكاران را دوست مىدارد». 

1- صحيح است. بخارى 581١8‏ و طبرانى در امعم اوسط» ١752‏ روايت كرده اند. 

+- صحيح است. ابوداود 25017 ترمذى 21917 نسائى در «تفسير» 58 و 4ع, طيالسى 094 ابن حبان ١1١‏ 
حاكم ؟ / 85 و 300 ابن عبدالحاكم در «فتوح مصر» ص 7884 - :لا جصاص در «احكام» ١‏ / 8و 


طبرى 11784 و 2180 طبرانى ,602٠‏ بيهقى 4 / 58 و واحدى در «اسباب نزول» ٠١7‏ از جند طريق 


2,2 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


[ما به قسطنطينيه در سرزمين روم براى جهاد و ييكار رفته بوديم» روزى سياه بزركى از 
روميان در برابر ما ص آرايى كردند و ما نيز مثل آنان بلكه قويتر به آرايش جتكى يرداختيم» 
در آن حال مردى از سياه اسلام به صفوف آنان يورش برد و در آن نفوذ كرد و دوباره به 
سوى ما بركشت و به آواز بلند مسلمانان را به انجام جنين فداكارىها تشويق نمود. كروهى 
كفتند: خودش را به هلاكت افكند. آنكّاه صحابى رسول خدا يل ابوايوب انصارى كفت: اى 
مردم شما اين آيه را جنين تأويل مى كنيد, اين آيه در بارهً ما كروة انصار نازل شده است]1". 

[ابوايوب انصارى همواره در زير ساية يرجم اسلام به جهاد و ييكار ادامه داد تا در 
سرزمين روم و در سال 07 هق به شهادت رسيد و در آنجا دفن شد]. 

- طبرانى با سند صحيح از ابوجبيره بن ضّحّاك ذه روايت مى كند: انصار آنجه خدا 
خواسته بود از دارايى خود صدقه مىدادند و بخشش مى كردند. سالى دجار قحطى شدند واز 
اناق تقر راة عدا الغوووازتق كرونة خدا ابتعزول دقو باندووي رل الملكقب درا نارل 
ل 


از يزيد بن ابوحبيب از اسلم ابوعمران از ابوايوب انصارى روايت كرده اند. واين اسناد صحيح است. 
اسلم [بن يزيد] ابوعمران تجيبى مصرى ثقه استء جنانجه در «تقريب» آمده و از يزيد بن ابوحبيب 
شيخين روايت كرده اند و به تحديث تصريح كرده است به اين ترتيب شبةُ مرسل بودن رفع مىشود. زيرا 
او احاديث مرسل را بسيار روايت مى كند. حاكم اين حديث رابه شرط شيخين صحيح مىداند و ذهبى 
هم با وى موفق است. درست اين است كه اين حديث صحيح است و بس جون بخارى و مسلم از 
ابوعمران روايت نكرده اند» در هرحال او ثقه است. احكام قرآن 121 به تخريج محقق. 

-١‏ ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشايورى» مستدرك,. انتشارات دار الكتب العلميه» بيروت» جاب اول» 
سال ١81ل‏ اج أ ص 307 


- و همجنان به سند صحيح از نعمان بن بشير روايت كرده است: مردى كناهى را 
ف قد عا للع ل اع بو فلك 
#وَلَا تلقو بأَيَدِيك إلى الملْكَةَ4 را نازل كرد”". 


١-اين‏ حديث داراى شاهد است كه حاكم از براء بن غازب 4ه زوانت كروة" 
صد 


اسباب نزول آي 195: لوَأَتِمُوأ آلحَحّ وَالْعمرَة 7 فَإِنْ أخورة ها لشي حدق 


مم 


3-5 


ولا تلقو ل#وشكة كن يلم هذى لدم فَعن كان مسكم مريضًا أو يف أدى من 


7 « قر س د شد ده 


3 9 1 د كه شوم ودود 0 اراس اس 
لد كدابع تطام أو صلق اله حي ره 





تّقوأ وألله واأغلئوا أ كَ 

-١‏ - طبرانى معجم اوسط» /888 و واحدى 7# ٠‏ از حماد بن سماكك بن حرب از نعمان بشير روايت كرده 
لي او ال ار و 
اين اسناد را صحيح كفته است و همجنان هيثمى در ١‏ مجمع الزوائد» ١7/8‏ مىكويد: راوىهاى آن 


راوىهاى صحيح هستند. 

-١‏ صحيح استء حاكم 378/7 از براء روايت كرده. اما نزول آيه در آن ذكر نشده و اتنها تأويل آيه در آن 
ينان شالاه اميك 

- ترجمه: «و حجٌ و عمره را براى خداوند به كمال رسانيد» آن كاه اككر باز داشته شويدء آنجه از قربانى 
[كردن] ميسّر باشد [بايد انجام يذيرد] و سرهايتان را متراشيد تا آنكه قربانى به قربانكاهش برسد. يس هر 
آن كس از شما كه بيمار ويا او را در سر رنجى باشدء [بايد] كمّارهاى [كه عبارت است] از روزه يا 
صدقه يا قربانى [بدهد]. و جون ايمن شديدء هر كس كه به [سبب] اداى عمره تا [زمان] حج [به 
محظورات] دجار شد [بايد كه] از قربانى آنجه ميسّر باشد [قربانى كند]» و هر كس كه نيابد» [بايد] به 


[وقت] حج سه روز و جون [از سفر] باز كرديد. هفت روز روزه بككيرد. اين ده [روز] كامل استء اين 


1 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


7 ابن ابوحاتم از صفوان بن اميه روايت كرده است: مردى كه لباس خود را با زعفران 
عطرآكين كرده بود حضور سرور كائنات آمد و كفت: در بارة اداى مراسم عمره مرا 
لايك ام قطان ايفين أذ :زماتن الذاكم ذا لوَأَتِمُوأ أَلَجّ وَالْعْمَرَة لله را نازل كرد. 
ييامبر كفت: آن كه در مورد عمره سؤال داشت كجاست؟ كفت: من اينجا هستم. ييامبر كلل 
فرمود: اين لباسها را از تنت بيرون كن» سيس غسل نما و تا مى توانى استنشاق كنء بعد تمام 
اعمالى را كه حين اداى مراسم حج انجام مىدادى در عمره نيز به جا بياور. 

اسباب نزول: #إقَمّن كان منكم مَرِيضَاك 

-١١1‏ بخارى [از عبدالرحمن بن اصبهانى از عبدالله بن معقل روايت مى كند: در مسجد 
كوفه] از كعب بن عجره # در بارة اين قول خدا #فَفِدَيَةٌ مّن صِيَامِي يرسيدم. كفت: مرا 
برداشته نزد رسول خدا بردند در حالى كه شيشها بر سر و صورتم مىدويدند. ييامبر فرمود: 
نمىدانستم رنج و سختى تا اين حد ناتوانت ساخته استء آيا مىتوانى يكك كوسفند بيدا 
كنى؟ كفتم: نه» كفت: يس سه روز روزه بككير وايا شش ين را غذا بده براى هر مسكين 
نيم صاع'' و بعد سرت را بتراشء به همين سبب اين آيه نازل شد كه نزول آن مشخصاً براى 


من و حكم آن بر تمام شماست”7, 


[حكم] براى كسى است كه خانوادهاش از ساكنان مسجد الحرام (شهر مكه) نباشد. و از خداوند يروا 
بداريد و بدانيد كه خداوند سخت كيفر است». 

-١‏ معادل ٠5‏ 195/7 كرام. فرهنكك دهخدا. 

-١‏ صحيح استء بخارى 1818-1815 و6184 و 190و 501795191 و2220 و8:لا0 و2808 مسلم 
١‏ مالكك 6١1/١‏ ابوداود 1802 و لاه18 و 1820 و١182‏ ترمذى “187 و1978 نسائى ١195/0‏ و 
ابن ماجه 4970 طيالسى ٠١28‏ حميدى 0/04 1/٠١‏ احمد 5 / 737 و 757 ابن طهمان در «مشيخ) 
3٠2‏ ابن خزيمه /ال371 8/ا8”ء ابن حبان 91/8 طبرى عع””, دارقطنى ١‏ / 7717-77 بيهقى ” / 239 
واحدى در اسباب نزول ١١7‏ از جندين طريق همه از كعب بن عجره به كلمات متقارب روايت كرهده اند» 
به احكام قرآن نككاه كنيد. 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم ١م‏ 


11 احمد از كعب إبن غُجره] ذه روايت مى كند: در حديبيه رسول خدا و ما همه در 
حال احرام بوديم. مش ركان سد راة ما شده بودند. من موهاى انبوه و درازى داشتم و جانوران 
موذى از سر و صورتم بى در بى مىافتادند. ييامبر از كنارم كذشت و كفت: آيا جانوران 
سرت آزارت مىدهند» يس دستور داد كه سر خود را بتراشم. كعب كفت: يس خداى 

َ- 6 .2 ك2 2 كءٍِ 
و 
َل را نازل كرد”". 


6- واحدى از طريق عطاء از ابن عباس حيتتهد روايت مىكند: هنكامى كه در حديبيه 


2 


ذى 9 فَفِدَيَةٌ من صِيّامٍ 


ا أو صَدَقَةِ أ 


00 در حالى كه جانوران موذى به سر و صورتش مىدويدند نزد 
رسول الله آمد و كفت: اين شيشها مرا خخوردند. ب بس در همانجا إقَبَّن كان مِنكُم مَرِيضَاك 
تا ايهانازل شن 


. 57 ارق تيهوز فوندم عطقم امسو ار ووه رك رف د 
اسباب نزول آيةُ 1917: #وآلمَجٌ أَشَهْرٌ مُعْلُومَت فَمَن فَرَضَ فيهرى المج فلا رَفَتَ ولا 


وده ومهوة لاد 


فسوقت ول جِدَالَ فى لحي وَمَا تَفْعَلُوأ من حَيرِيَعْلَمَهُ ال وَتَرَودُوأ فإرك خَيرَآلرَادٍ 


العفو 5 تُهُون يَتأولى الألْبّب 420" 


-١‏ احمد 75١/5‏ روايت كرده اسناد آن به شرط شيخين صحيح است. 

"- به اين لفظ و اسناد جداً ضعيف است. واحدى ١1١١‏ از عمر بن بشر مكى روايت كرده كه عمر متروكك 
اشببة: 

- ترجمه: «[موسم] حج ماههايى معلوم [و مشخص] اند» يس هر آن كس كه در [اين] مادها حج را 
عهدهدار شد (احرام بست)» [بداند كه] در حج آميزش جنسى و بدكارى و مناقشه كردن [روا] نيست» و 
از [كار] نيكك هر آنجه را كه انجام مىدهيد» خداوند آن را مىداند» و ره توشه؛ يرهي زكارى است. و اى 


خردمندان, از من بروا بداريد». 


/ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


8- بخارى و ديككران از ابن عباس «ينخد روايت كرده اند: اهل يمن كه به حج 


مى آمدند» توشه و مصارف راه با خود برنمىداشتند و مى كفتند: ما توكل ييشكان هستيم. يس 
لاعس اي يي الهم كن او ون ا 013 
#وَترَوَدُوأ فرك حَبرَآَلرَادٍ آلكّقوَى 4# نازل شد 


اسباب نزول آيهُ 148: «إلَيّسَ عَلَيَكُمّ جْنَاحٌ أن تفككوا فض ات فَإِذَآ 


00 دص « 


افضتم م 2خ رفاظ روا لهند مله العزار واأسش رو مَدَنِكُمَ وَإن 
حشر بن قبل لين الشَْنَ )" 


7- بخارى از ابن عباس عينته روايت كرده است: عُكاظء مَجَنّْه و ذوالمجَاز بازارهاى 


دوران جاهليت بودند» مسلمانان تجارت در ايام حج را كناه ينداشتند و در اين ن باره از رسول 


الله يرسيدند. بنابراين ليس عَلَبِكَو جُنَا او يك )لسري 
مسلمانان اجازه داد كه در هنكام اجراى مراسم حج مى توانند كارهاى تجارى انجام دهند”" 
- احمدء ابن ابوحاتم» ابن جرير» حاكم و غيره از طرق مختلف از ابوامامة تيمى 
روايت كرده اند: به ابن عمر عند كفتم: ما در ايام حج حمالى مى كنيم [در برابر انتقال 
كلاهاى اشخاص از آنها اجرت مى كيريم] آيا حج ما مقبول است؟ كفت: [آيا طواف كعبه 
را به جا م ى كنيد و رمى جمره را انجام مىدهيد و سرتان را مىتراشيد» كفتم: بله] كفت: 


-١‏ صحيح است. بخارى 1677 ابوداود ١/١‏ نسائى در «الكبرى» 9 و«تفسير» "هم واحدى در 
«اسباب نزول» 1١7‏ از ابن عباس روايت كرده اند به «زادالمسير» 72 به تخريج محقق مراجعه كنيد. 

-١‏ ترجمه: «بر شما در آنكه [به موسم حج] از يروردكارتان روزى بخواهيد كناهى نيست» يس جون از 
عرقات باراكر هيه ينود سد الخرام تدا وقد :1 بك كيد تود ذكرانه الك علدا را جندايرة كرد ادقن 
كنيد. و به راستى بيش از آن از كمراهان بوديد». 

9- صحيح است. بخارى 10/7١‏ و 7080 و 970948 5819: واحدى در اسباب نزول 1١8‏ به احكام قرآن ١948‏ 


به تخريج محقق نكاه كنيد 





اسباب نزول آيات قرآن كريم الله 
0 0 
اين كه جبرئيل امين با آي «إلَيِسَ عَلَيْكُمّ جُنَاحٌ أن تَبْتَغُوأْ فَضّلاً ين رَبَكَدَي فرود 
آمد. يس رسول اكرم آن مرد را طلب كرد و فرمود: حجتان به جا و درست است و شما از 
جملة حاجيان به شمار مى] بيد 


اسباك نزول يك وف ثم 


غَفُورٌ رَحِيممٌ حِيمٌ )4 . 


8-- ابن جرير از ابن عباس حول عنمك روايت كرده أاسة: عرب در عرفه وقوف 


00 


آلنَامنُ# را نازل 


1 570000 0 ل 0 
مى كردند و تنها قريش در مزدلفه. خداوند ثم أفيضوأ مِنْ من حيث افاضَ 
: 620 
فرمود . 
- ابن منذر از اسماء دختر ابوبكر صديق 4ه روايت مى كند: تنها قريش در مزدلفه 


توقف مى كردند و دستههاى ديككر در عرفه توقف مى كردند. به استثناى شيبه بن ربيعه. يبس 


خذا دان أفيطواية خرك أفاضل الكاس نا نازل كرد 
عي لوا لله" كذ كر ابتكم 


-١‏ ترجمه: «آن كاه از آنجا كه مردم باز مى كردند» باز كرديد واز خداوند آمرزش بخواهيد. به راستى 
خداوند آمرزنده مهربان است». 

؟- طبرى 78" از حسين بن عبدالله هاشمى از عكرمه از ابن عباس به اسناد ضعيف روايت كرده به خاطر 
ضعف حسين اما حديث داراى شواهد است كه جماعتى از تابعين روايت كرهده اند واصل حديث 
صحيح است كه بخارى 05887١‏ مسلم ١171١14‏ و ديكران از عايشه مما روايت كرده اندء اما در آن نزول 
آيه ذكر نشده است و تنها كفته: يس همان است كلام خداى عزوجل. 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


١1١-ابن‏ ابوحاتم از ابن عباس مينطهد روايت كرده است: مردم عصر جاهليت,؛ در اعياد و 
جشنهاى بزركك يكجا دورهم جمع مىشدند. يكى مىكفت: يدرم مردى سخاوت يبشه بود» 
نه ردم غذا مىداد» شتر و اسبهاى سوارى مى بخشيد و خونبهاى قتلها را مى يرداخت. 


خلاصه. جز كارهاى بدرانشان از جيزى حرف نمىزدند. يس خداى بزركك آيهُ إفَإِذًا 


قَصَيثُم متَسِكَكُم فَأَذْكُرُوأ آللّه..4© را نازل فرمود'". 

5- ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: جون عربها مناسكك حج را بجا 
مى آوردند» در موضع جمره جمع مىشدند و كارهاى دوران جاهليت يدران خود را به رخ 
يكديكر مى كشيدند. بنابراين» آي مذكور نازل شد'" 

*17- ابن ابوحاتم از ابن عباس عيتشد روايت كرده است: عدهاى از عرب به موقف 
مىآمدند و مىكفتند: يروردكارا! امسال را سال باران و بركتء. سال سرسبزى و 
حاص ل خيزى. سال دوستى و صميميت و سال نيكويى و زيبايى بككردان. اما از امور 
آخرتشانء هيج يادآور نمىشدند. بس خدا در بار آنان لقم آلكَاسٍ من يَقُولَ رَبَنَا 


ءَاتِنَا فى آلدّتَيًا وَمَا له فى الأجرة مِنْ ‏ لي :2 4 را نازل كرد. بعد از آنها كسانى 


ا 


11 ّ 1 5 حَ رع - ص ثم د 
مى ايند كه قلب شان سرشار از نور ايمان است و همواره مى كويند: اب 


2 2 
0 27 3 م ول 1 5 وَأ 


حستة وَفى الأجرة 1 وَقنَا عَذَاب آلنَا را د 


واصهة 


سَرِيع الجساب ار 00 


-١‏ ترجمه: «يس جون مناسكك [ حج] خود را به جا آورديد» خداوند را همجون ياد كرد يدرانتان بلكه به ياد 
كردى [بهتر و] بيشترء ياد كنيد. از مردمان كسانى هستند كه مى كويند: يروردكاراء به ما در دنيا [از 
نعمتهاى خويش] بده. واو را در آخرت بهرهاى نيست». 

1- به ابن ابوحاتم نسبت داده. طبرى او را از بسيارى از مفسرين روايت كرده به شمارههاى للخ سه ااانا 
نكاه كنيد 


*- طبرى 7885 - /اهل” و ١7"8281از‏ جندين طريق از مجاهد روايت كرده است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم م 


مرحمت فرما و ما رااز عذاب دوزخ حفظ كنء, آنها از كسب خود بهرهورند و خدا سريع 
الخياب الب 


- 


0 


صد ص قي 
ا ا 


35 32 5 7 كو ِ- 5 
اسباب نزول آيهُ *0:: أوَمِنَ الئاس من يَعَجِبْكٌ قَوَلَهُ فى الْحَيّوة الدَنْيًا وَيشَهِدُ الله 


عَلَ مَا فى لبه وَهْوَأآدُ ألَخِصَامِ (4)2. 

١176‏ ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس «يتتعد روايت كرده است: وقتى 
كه سريةُ عاصم و مرئدء كرفتار [دام حيله و نيرنكك بنى هزيل] كرديد» دو منافق باهم كفتند: 
افسوس بر اين كشتهشدكان كه اينجنين تباه و هلاكك شدندء نه در خانه و بين خويش و قوم 
خود نشستند و نه وظيفه و رسالتى را كه يبشوايشان به آنها سيرده بود به انجام رساندند. يس 
آي #وَمِنَ آلكّاسٍ مَن يُحَجِبّكَ فَوَلَهُك نازل شد”". 

6- ابن جرير از سدى روايت مى كند: اخنس بن شريق ثقفى به حضور نبى كريم 5 
آمد واظهار داشت كه دين مبين اسلام را يذيرفته است. ييامبر از شنيدن اين خبر شكف تزده 
و شاد شد. سبس اخنس از مدينه خارج شد و در مسير خود جون به يكك كشتزار و يكك كله 
الاغ كه متعلق به مسلمانان بود رسيد مزرعه را آتش زد و خران را يى كرد. يس اين آيه نازل 


00 
شك 0. 


-١‏ به «در المنثور» 5١7/1١‏ نككاه كنيد. 
-١‏ ترجمه: «واز مردم كسى هست كه سخنش در إباره] زندكانى دنيا تو را به شكفتى مىاندازد و بر آنجه 
به دل دارد خدا را كواه مىآورد. حال آنكه او سختترين ستيزه جويان است». 
- طبرى 988 و 48" از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد به اسناد ضعيف روايت كرده به خاطر شيخ ابن 
اسحاق. 


*- طبرى 98" از سدى روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 


و8 مه 


رَءُوفبِالْعِبَادِ )4 . 

-1١‏ حارث بن ابواسامه در «مسند» خود و ابن ابوحاتم از سعيد بن مسيب روايت كرده 
اند: صهيب به قصد هجرت به سوى رسول الله شتافت و عدهاى از مشر كان او را دنبال كردند. 
صهيب ذه از شتر خويش بياده شد و به شتاب همه تيرهايى را كه در تركش داشت بيرون 
آورد و كفت: اى كروءٌ قريش. خوب موىدانيد كه من در ميدان مردىء از بهترين تيراندازان 
شما هستم, به خدا سوكند تا همه تيرهاى تركشم را يكك به يكك بر ييشانى تان ننشانم» بر من 
دست نخواهيد يافت و تا قبضْه شمشير در دستم استء با اين تيغ بران سرهايتان را بر خاكك 
مىافكنم» آن وقت هرجه خواستيد انجام دهيد. و اكر خواسته باشيد نشانى اموالم را كه در 
مكه كذاشتدام به شما مىدهم و در عوض شما راهُ مرا باز بككذاريد. كفتند: خوب است» 


راهت را باز مىكذاريم. جون به مدينه نزد بيشواى اسلام رسيدء ييامبر كفت: ابويحيى در 


معاملهاش فايده كرد و از سرمايهاش بالاترين بهره را كرفت. يس خداى بزركك للوَمِر> 


ص امه داع اوضق ١‏ كر م عر مدع “رده رود" صكد رم 
الناس من مشرى نفسَه أبَبَعَاءَ مرّضات الله للَّهُ رَءُو ف بِالْعِبَادِ 42 رانازل ا 


-١‏ ترجمه: «واز مردمان كسى هست كه از جانش براى كسب خشنودى خدا م ى كذرد. و خداوند [نسبت] 
به يندكَان مهربان است». 
؟- ابن سعد ١7١7/7‏ و حارث جنانجه در «مطالب عاليه» 007” است از على بن زيد از سعيد روايت كرده 
اند. و على در حديث ضعيف استء اما خبر شواهد دارد كه ابن مردويه از ابوعثمان نهدى از صهيب 
روايت كرده جنانجه در تفسير ابن كثير 414 به تخريج محقق آمده در اين اسناد سليمان بن داود منقرى 


ضعيف و متروكك است. 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم // 


-1١1/‏ حاكم در 0 معنى از طريق ابن مسيب از صهيب 5ه طه به قسم 
توصوك إووانك: كرف انك 

1و نيز از عكرمه بن قسم مرسل به همين معنى روايت كرده است""" 

9- همجنان از طريق حماد بن مسلمه از ثابت از انس 4ه اين حديث را روايت كرده”" 
ودر آن نزول آيه را تصريح نموده و كفته است: اين حديث به شرط مسلم است. 

ابن جرير از عكرمه روايت م ىكند: اين آيه در مورد صهيبء ابوذر و جندب بن 
0 


انف نزول ابه 41 فريارينا ادنر 





-١‏ ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: عبدالله بن سلام؛ ابن يامين» اسد و اسيد 
يسران كعب, سعيه بن عمروء ثعلبه و قيس بن زيد كه همهشان بيش از مسلمانشدن از يهود 
بودند» كفتند: اى رسول خدا! شنبه روزى است كه در كذشته ما آن را يزركك و كرامى 


مىداشتيم» به ما اجازه بده كارهاى مربوط به آن روز را به جا بياوريم و تورات هم كتاب 


-١‏ حاكم / 500 روايت كرده؛ در اين اسناد حصين بن حذيفه مجهول يس اسناد ضعيف است. با اين 
وصف حاكم اين حديث را صحيح كفته و ذهبى سكوت كرده و طبرى 77:8 از وجه ديككرى روايت 
كرده كه در اين اسناد محمد بن زباله متروكك است. 

كيداي ركان هيم مرشل روات كرف اسكة 

و حاكم 9/8/7 روايت به شرط مسلم صحيح دانسته و ذهبى هم موافق استهء به تفسير ابن كثير 479 و 
”6٠‏ تفسير بغوى 201١11‏ تفسير شوكانى 7" زادالمسير ١‏ تفسير كشاف 1١5‏ نككاه كنيد همه به تخريج 
محقق. خلاصه: اين حديث به همه طرق و شواهدش قوى استء اما درست اين است كه كفته شود آيه 
عام است و صهيب هم از جمع آنهاست اين نظر طبرى است - خدا داناتر است. 

*- طبرى 5005 از ابن جريج از وى روايت كرده؛ اين حديث مرسل است. 

ه- ترجمه: «اى مؤمنان» يكك دست به اسلام در آييد و از كامهاى شيطان يبروى مكنيد» به راستى كه او 


براى شما دشمن آشكار است». 





الهى است. ما را اجازه بده تا شبها به دستورات آن عمل كنيم. يس آيه #يتأَيّهَا اأذير> 
000 57 00 
امكو مواق اللي كاده فة...# نازل شد 


بات نزول 121 لله حي أن تدضاواالمة لعا يفك تكن اين خلا فين 


ا أ د ىاه 3 و 2 مآد ا 


قبلكم تنبا البأمنا ءُ وَالْصَّرَاءٌ ا ذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَهد م مَصَرٌ 





7 - عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده اسيك :ذو غزوة احزاب رسول خدا و 
يارانش دجار بلا و آزمون شدند و در تنككناى شديد قرار كرفتند. اين آيه در آن روز نازل 
شد 


اسباب نزول آيهُ 510: #يَسَعَلُوئلك مَاذًا يُنَفِقَونَ ) قل مآ أتفَفْثر ب 0 


قلا مد ارت ار ررد أل لت تل 2ه هه 


-١‏ طبرى به قسم مرسل از وى روايت كرده و واحدى ١128‏ به همين معنى از ابن عباس روايت كرده 

-"١‏ ترجمه: «آيا ينداشتيد كه به بهشت در آييد» حال آنكه هنوز حكايت آنان كه بيش از شما كذشتند» [إبر 
سر] شما نيامده است؟ سختى و محنت به آنان رسيد و تكان خوردند تا آنكه ييامبر و كسانى كه بااو 
ايمان آوردند» مى كفتند: نصرت الهى كى خواهد بود؟ بدان كه نصرت خدا نزديكك است». 

"- عبدالرزاق 0 راز طريق او طبرى 5٠08/‏ از معمر روايت كرده اند اين مرسل است. 

ع- ترجمه: «از تو مىيرسند: جه جيزى [و به جه شيوهاى] انفاق كنند» بككو: هر مالى كه انفاق كرديد از آن 
يدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندكان است وهر نيكى كه انجام مىدهيد» 


[بدانيد] كه خداوند به آن آكاه است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 4م 


٠#‏ اين جرير از ابن جُريج روايت كرده است: مسلمانان از رسول خدا يرسيدند كه از 

55 أب بش لذب لين م 

دارايى و ثروت خود بهتر است به كدام اشخاص صدقه بدهند. يس آيةُ #يسَعَلوتلك مَاذَا 

0 ول دو سه عر 1 

١16‏ ابن منذر از ابن حيان روايت كرده است: عمرو بن جموح از نبى اكرم ينه يرسيد, از 
دارايى خويش جه جيز را وبه جه كسى صدتقه بدهيم؟ يس اين آيه نازل شد. 

صد صد 

535 ا 0 0 ل ين ماف ل 0 2 

اسباب نزول آيهُ 7117 -018: #ِيَسَكَلونَكَ عن الشبر الْحَرَامٍ قِتَالِ فيه قل 0 

50000 7 مه و صدر 00 5 56 5 ََْ َه 

وَصَدْ عن سَبِيلٍ الله وَكفرٌ به- وَالْمَسَجِد ألَحَرَامٍ وَإِخْرَاحُ أهله- منه أكبْرُ عند الله 

ال ال ا ال ا ا ا لد و ع بر شروو 5 

وَالفِتة أكبر مِنَ القتلٍ وَلا يزَالونَ يقدتلونكمٌ حتى يردوكمٌ عن دييكم إن | تطبعوا 


00 70 روه رعر الو 2ه و اها لماك لطاب فو ا ام قود 
وَمَن يرَتدِد مِنكمَ عن دييهء فيّمت وَهوّ كافرٌ فأولتيك حبطت اعملهم فى الدنيًا 


ير 3 عت عير 


5 
5 


1 

1 

1 

3 

1١ 
5 
0 3 


لما 


1008 ظٍِ 
وَالأجْرَة وَأَوْلتِيِكَ أُصَحَ ب آلئَارٍ هُمَ فِيهًا خَلِرُوتَ 45. 

6- ابن جرير و ابن ابوحاتم و طبرانى در «معجم كبير» و بيهقى در «سنن» خود از 
جندب بن عبدالله روايت كرده اند: رسول الله كروهى از سياءً اسلام را به فرماندهى عبدالله بن 
جحش به مأموريتى فرستاد. ايشان به ابن حضرمى برخوردند و او را به قتل رساندند و 
ندانستند كه آن روز از ماه رجب است و يا از جمادى. مشركان خطاب به مسلمانان كفتند: 


5 7 جع يك ب لتقتو يرك ار مل 28 مد ير 71 
شما در ماه حرام جنكك و خونريزى نموديد. يس آيهُ #يَسَعَلُونَكَ عن الشبر الْحَرَامٍقِتَالٍ 


-١‏ ترجمه: «از تو درباره ماه حرام - جنكك كردن در آن- مىيرسند. بككو: جنكك كردن در آن [كناهى بس] 
بزركك و بازداشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و [باز داشتن از] مسجد الحرام است و بيرون راندن 
اهلش از آن نزد خداوند نارواتر است. و فتنه [شرك] از قتل سختتر است و ييوسته با شما جنكك 
مى كنند تا آنكه اككر بتوانند شما را از دينتان ب ركردانند. و هر كس از شما ازدين خود بركردد. آن كاه 
در حال كفر بميرد» آنان كارهايشان در دنيا و آخرت تباه شده است. و آنان دوزخىاندء آنان در آنجا 


جاودانهاندك». 





0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


نازل شد. سيس عدهاى كفتند: اين جماعت اكر به كناه مبتلا نشده باشند به اجر و ثواب 


فيه 


هم نايل نمى كردند. خداى مهربان ِنَأ ا ءَامَنوأ وَالْدَيق هَاجَرُوا وَجَهَدُوا ف 


000 ل 


01 2-00 3-9 00 
سَبِيلٍ الله وْلْتِيكَ يَرَجُونَ رَحَمتَ حمت الله وَاللّهَ غفورٌ رَحِيم ابي 42 را نازل كرد" ". 


١18‏ ابن منده در «الصحابة» از طريق عثمان بن عطاء از يدرش از ابن عباس «هتضد اين 


5 زفق 
حديث راروايت كرده است : 


صد 
اسباب نزول آي 1: #إيَسََلُوتَكَ عب الحم رِوَالْمَيَيِرٍ قل فِيهِمَا إِنْهُ كبر وَمَتَفِعٌ 
لِلكَاسِ وَإِتمُهُمَآأ 5 حر وو ييا وه عَلُوتلك مَاذًا يُمفِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ كد للك يبيْنَ 
الله لَكُم آل ديت لَعَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ دج 6 


ح ف بخبا 2 - ا 2 
اسباب نزول ليسََلوتَكَ عن الحَمر» شرح سبب نزول اين أيه در سورة مائدم» 
اسباب نزول آيات 979-٠6‏ مىآيك. 


-١7/‏ ابن ابوحاتم از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس «ينتغعد روايت كرده است: زمانى 


كه مسلمانها به انفاق در راءً خدا مأمور شدند» عدهاى از اصحاب ©: حضور رسول الله آمدند 


-١‏ صحيح و جند شاهد دارد ابويعلى 187 طبرى 50817 طبرانى 2181٠‏ بيهقى 9/١15-1از‏ جندب بن 
عبدالله روايت كرده اند. يكك راويش مجهول و اسنادش ضعيف است. طبرى 5:88 از عروه و58:82از 
سدى و 8:47 از ابومالكك به قسم مرسل روايت كرده و طبرى 5084 از ابن عباس با سند حسن و طبرى 
دل اسناد واهى از عطي عوفى و طبرى 5:48 از مرسل ضحاك روايت كرده استء اين حديث 
شواهد ديكر هم دارد كه همه مرسل هستند. خلاصه با همه طرق و شواهدش صحيح است «زاد المسير» 
8 تخريج محقق. 

-١‏ اسناد آن ضعيف است براى اين كه عثمان بن عطاى خراسانى ضعيف است. 

“- ترجمه: «از تو درباره شراب و قمار مىيرسندء بككُو: در هر دوى آنها كناهى بزركك و [نيز] براى مردم 
سودهايى است و كناه هر دوى آنها از نفعشان بيشتر است. و از تو مىيرسند: جه جيز انفاق كنند. بككو: 


افزون [بر نياز خود را]. خداوند نشانهها را اينجنين براى شما روشن مىسازد. باشد كه شما انديشه كنيد». 
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و كفتند: اسلام به ما دستور داده است كه از اموال خود در را خدا انفاق نماييم» اما نمىدانيم 
جه جيز را بايد انفاق كنيم؟ يس خدا لإوَيَسَكَلُوتلَك مَاذًا يَُفِقُونَ قَلِ الْحَفَوَ) را نازل كرد. 

8 همجنان از يحيى روايت كرده است: معاذ بن جبل و ثعلبه نزد ييامبر يل آمدند و 
كفتند: اى ييامبر خدا ما بردهدار و زن و بجهداريم از دارايى جه جيز را در راهٌ خدا ببخشيم. 
ا 

اسباب نزول آي :77١‏ ##إفى آلدَّنَيًا وَالْأخْرَة وَيسََنُوتكَ عَن ليدم 3 ا 
وإن الِطُوهُمَ مويف" وَآللَهُ يَعَلَم آلْمُفْسِدَ ون المضلم وأوقاء الله لسك إِنَ الله 
عَزِيزٌ حَكيمٌ 42 ' 

- ابوداود» نسائى» حاكم و ديكران از ابن عباس «ينشيد روايت كرده اند: جون آي 
لوَلَا تَقَرَبُوأْ مَالَ الْمَتبم إِلَّا بالَتى هي أَحَسَنُ. ...4 (اسراء: ”© و آية إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ 
مول اليكمن :3 4 فدات ١١‏ تازل "عله ادهائ” كه ازا شيعا سريزمقى م كروتن عدا 
خود را از غذاى يتيم جدا كرد. طورى كه اككر از غذاى يتيم جيزى مىماند» آن را برايش 
نككاه مىداشت تا دفعةُ بعد بخورد و در نتيجه عذا خراب و فاسد مىشد. اين امر بر مسلمانان 


اث *« د بن م 
دشوار آمد واز رسول اكرم جارهجويى كرند, لذا © وَيَسَكَلونَكَ عن الْيَتَدمَىْيك نازل شد'" 


-١‏ ابن كثير 92٠‏ به شمارهكذارى محقق از ابن ابوحاتم از آبان از يحيى ذكر كرده اين مرسل است زيرا 
يحيى بن اب وكثير معاذ را نديده و آبان يسر عبدالله شامى متروكك است. 

-١‏ ترجمه: «در [كار] دنيا و آخرت. واز تو درباره يتيمان مىيرسند. بككو: اصلاح كردن [كار] آنان بهتر 
است و اكر با آنان همزيستى كنيد [در حكم] برادران شما هستند و خداوند تبهكار را از درستكار 
مى شناسد و اكر خدا مى خواست بر شما سخت مى كرفتء به راستى كه خداوند بيروزمند فرزانه است». 

- حسن استء ابوداود 2817١‏ نسائى 8 /702, حاكم 508/7 طبرى *818؛ واحدى 18 از ابن عباس 
روايت كرده اند. اسناد آن با شواهدش حسن است به جهت عطاء بن سائب كه تنها شوريده خرد شده» 


حاكم اين را صحيح كفته و ذهبى هم موافق است. اين حديث داراى شواهد است كه طبرى 188؟از 


دف د ليخ رس س 


اساب نزول آية 1 و تبكحوأ ري ل وَلامَة مؤمِنة خيّر من 
تركو ولو أعحبتف ” ول تكتوا المذرين حي يؤيتوا” وَلعَبَد حُويو كور مع مُشرك 
صد 


1 7 2 رفدسو 


ايد ل ونه يَدَ يَدَعْوَأ إلى الْجَنَة وَالْمغْفِرَة بإِذْنهء وَيبين 


ءَاِيَبتَه للنا ناس ل 





50000 
غنوى از نبى اكرم يه اجازه خواست با عناق ازدواج كند. در حالى كه اين زن مشركك بود و 
از وجاهت و زيبايى بهرة كافى داشت. يس اين آيه نازل شد. 

-١‏ واحدى از طريق سدى از ابومالكك از ابن عباس حينغه روايت كرده است: عبد الله 
بن رواحه بر كنيزكك سياه خود خشمكين شد و سيليى محكمى بر صورت او نواخت. بعد 
يشيمان شد و نزد : نبى اكرم يد آمد و از جريان آكاهش ساخت. إييامبر ازروية آن يرسيد. 
عبدالله كفت: اى رسول خدا روزه م ىكيرد» نماز مىخواند وبه خدا و رسولش ايمان دارد. 
برامدر لوه اق ون لجان اشت "7 عبدالله كفت: حتماً آزادش مى كنم و با او ازدواج 
مىنمايم و همين كار را هم كرد. كروهى به بدكويى و طعنهزدن يرداختند و كفتند: عبدالله با 


كتير كفن ازدواج تموف نس ولا مه تومته اختز ايه ديار ان نال شد 


مرسل عبدالرحمان بن ابوليلى و 5149 از مرسل قتاده و 5١41‏ از مرسل ربيع بن انس روايت كرده به «زاد 
المسير» ٠١١‏ به تخريج محقق مراجعه كنيد. 

-١‏ ترجمه: «و زنان مشركك را همسر مككّزينيد تا وقتى كه ايمان آورند. وبى كمان كنيز مؤمن از زن [آزاد] 
مشرك بهتر استء اكر جه [زيبايى آن زن مشرك] شما را به شككفت آورده باشد و [زنان مسلمان را] به 
همسرى مشركان در نياوريد» تا وقتى كه ايمان آورند. و برده مؤمن بهتر از مشركك است واككر جه شما 
راابه شكفت آورده باشد. آنان (مشركان) به آتش [دوزخ] فرا مى خوانند و خدا به توفيق خود به بهشت و 
آمرزش فرا مىخواند. و نشانههاى خود را براى مردم روشن مىسازد باشد كه ينديذيرند». 


"- اسباب نزول» واحدى نيشابورى» ناشر مؤسسةٌ حلبى» قاهره» ص 50. 
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17 اين حديث را ابن جرير از سدى به قسم منقطع روايت كرده است"" 


7 3 2 : 7 5-75 صد و 
يات نزول يه 377 فو رخص لعي ض فل هو أذى فَأعَمَرلُوا آليَسَاءَ فى 


2 


3 


5 ا 


لض وَلَّا تَفرَبُوهنَ حَى هين ذا تَطَهرنَ فَأنُوهح مِنْ حَيِثُ مركم َه | 
ِب التَوينَ وَْبُ الْمُتَطَهرت 7420" 

-١87/‏ مسلم و ترمذى از انس #5 روايت كرده اند: يهود هنكام قاعدكى زنان» نه با ايشان 
غذا مىخوردند و نه با آنان در خانهمقاربت و نزديكى مى كرد. اصحاب كبار از نبى كريم كَل 
1ق شدوة وسلانه لون )انقو و ونا اكع المعيض وى ليرا ناو ريبما 


كفت: به جز مقاربت مى توانيد هر كارى كه بخواهيد انجام وعد" 


1 


ع 
9 


-١8‏ بارودى در «الصحابة» از طريق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد 
از ابن عباس «نغيد روايت كرده است: ثابت بن دحداح از ييامبر اكرم إدر بارة ايام حيض] 
ع 2007 حو بن 2 
يرسيد. بنابراين آيهُ لوَيَسَكَلوئلَك عن الْمُحجيض...* نازل كرديد. 


ا كن 


-١‏ طبرى 5778 از سدى به قسم مرسل روايت كرده كه از حديث موصول قبلى صحيحتر است. 

-١‏ ترجمه: «از تو درباره حيض مى يرسندء بككو: آن [مايه] رنج است» يس [به وقت] حيض از زنان كناره 
كيريد و تا وقتى كه ياكك شوندء با آنان نزديكى مكنيد آن كاه جون [به خوبى] ياك شوند؛ [أغسل 
كنند] از همان جا كه خداوند به شما فرمان داده است با آنان آميزش كنيد. به راستى خداوند توبه 
كنند كان و ياكك شوندكان رادوست موىدارد». 

- صحيح استء مسلم 07 ابوداود 788؛ 1١188‏ ترمذى //191 و نسائى /١‏ 187 و1817 و ابن ماجه 8م 
طيالسى 5087 دارمى ,5508/١‏ ابوعوانه "١١/١‏ ابن حبان 1727 از انس روايت كرهده اند به «زاد 
السبير :14 بمتشريع مون لكام سيد 


- طبرى 57727 روايت كرده واين مرسل است. 





ع٠‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آية 07 لإنْسَاوَكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأتُوأ حَرْتَكُمَ أ شِقمم وَقَدْمُوأ نفيك 
ل 1خ ا كم ف ف ف اس جر 0 
وَاتقوا الله وَاعلموًا انحكم مللقوه وَبْشِر المَؤْمِنِيتَ 5 . 

8؟١-‏ بخارى؛ مسلم ابوداود و ترمذى از جابر #5 روايت كرده اند: يهود مى كفت: اكر 
كسى با زن از عقب در محل تناسلى مقاربت انجام دهد فرزند كج جشم به دنيا مىآيد. يبس 
#إنساؤكم حَرَتُ لكمَ َأَنُوأ ركان شِنَة4 اذل ل 

-١/‏ احمد و ترمذى از ابن عباس روايت كرده اند: عمر فاروق ذه نزد ييامبر يله آمد و 


كفت: اى رسول خدا هلاك شدم؛ كفت: جه جيز هلاكت كرد؟ كفت: امشب با همسرم از 


ش 3 7 ر سرع ار وو كير 
يشت در ناحية تناسلى مقاربت كردم. بيامبر يك ياسخ نداد. يس آية #إنساؤكج حَرَت لَكُم 
لس م ا 1 ح 

فأتوأ حَرَنْكُمَ أ شِئَتم# نازل شد. كلام الهى كوياست كه همه روشها و وضعيتهاى 
مختلفآميزش را بكار بنديد واز آميزش در يشت محل تناسلى و روزهاى حيض خوددارى 
00 


-١‏ ترجمه: «زنانتان كشتزار شما هستند» يس هر كونه كه خواهيد, به كشتزار خود در آييد وإره توشهاى از 
كارهاى نيكك] براى خودتان يبيش فرستيد. و از خداوند يروا بداريد و بدانيد كه شما به لقاى او خواهيد 
رسيد. و مؤمنان را نويد ده». 

1- صحيح استء بخارى 5818» مسلم 21578 ابوداود “23121 ترمذى 791/8 نسائى در «تفسير» 09 ابن ماجه 
60 حميدى 21787 عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 58 ابن ابوشيبه © / 7179 طحاوى ”7/ 5٠‏ و بيهقى ٠‏ 
/ 19 روايت كرده اند. به فتح القدير 00" به تخريج محقق نكاه كنيد. 

''- ترمذى 2398٠‏ نسائى در «تفسير» 7٠‏ و «الكبرى» /ا/احم و ٠5١١٠»احمد 5990/١‏ ابويعلى 597 ابن 
حبان ,67١7‏ طحاوى در «المشكل» 21717, طبرى ,©8٠‏ خرائطى در «مساوىء الأخلاق» هعع, طبرانى 
317 بيهقى 2198-1911 بغوى در «تفسير» 757 به شمارةكذارى محقق. واحدى ١68‏ در «اسباب 
نزول» از جند طريق از يعقوب از عبدالله قمى از جعفر بن ابومغيره از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت 


كرده اند. اسناد آن حسن است و راوىهاى آن ثقه اند ترمذى اين حديث را حسن مىداند و حافظ ابن 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0ه 


ابن جريرء ابويعلى و ابن مردويه از طريق زيد بن اسلم از عطاء بن يسار از ابوسعيد 
خدرى ذه روايت كرده اند: مردى با همسر خود از يشت سر مقاربت كرد و مردم اين عمل 
0 ع ا تش د د # أس - حَ 


8- بخارى از ابن عمر نشد روايت كرده است: اين آيه در باره مقاربت با زنان از 


ا - 00 
يشت فرود امده است : 


وطبرانى در «معجم اوسط» به سند جيد از [ابن عمر عينغه ] روايت كردهاست: 


«إنساوكة حَوتٌ لد در موره اجازة مقازيت بازنان دن يقلت محل تاسلى فرسعادة شنده 


0020 
است . 


حجر در «فتح البارى» 194١/١‏ و6818 اين اسناد را صحيح كفته است. احكام القرآن ”767 به تخريج 


محقق. 

-١‏ مؤلف اينجا و در «در المنثور» به بخارى نسبت داده؛ بخارى به اين عبارت روايت نكرده؛ اما در اين 
مورد اشارداى شده است» بخارى 58177 از ابن عون از نافع روايت كرده است: ابن عمر هروقت به قرااءءت 
قرآن آغاز مى كرد تا فارغ نمىشد با كسى سخن نمىكفت» يكك روز من قرآن رابه دست كرفتم واو 
سورةٌ بقره را [از حفظ] خواند؛ تا اين كه به جايى از اين سوره رسيد و از من يرسيد آيا مىدانى در بارةٌ 
جه نازل شده؟ كفتم: نه» كفت: اين آيه در خصوص فلان جيز نازل شده است و به قراءت ادامه داد. واز 
عبدالصمد [از يدرش] از ايوب از نافع از ابن عمر روايت كرده لقأتُوأ حَوَنَكُمَ أ سِدَم# م ىكوبد: با 
زن در مقاربت مى كند. اين را محمد بن يحيى بن سعيد از يدرش از عبيدالله بن نافع ازابن عمر روايت 
كرده است. بخارى اينككونه روايت كرده و جيزى بر اين نيفزوده است. حافظ ابن حجر در «فتح البارى» 
به نقل از ابن عربى همينكونه بيان كرده است. مؤلف به روش اسحاق بن راهويه و طبرى بيان 
داشته است. طبرى 5778 - 5700 از جند طريق از ابن عون از نافع از ابن عمر روايت كرده است. و اين 
اسناد به شرط بخارى و مسلم است. 

١٠١882٠ طبرانى در امعجم اوسط» 75879 از ابن عمر روايت كرده است. هيثمى در (مجمع الزوائد)‎ -١ 
مى كويد: اين را طبرانى از استادش على بن سعيد بن بشير روايت كرده كه او حافظ است. دار قطنى‎ 


مى كويد: قوى نيست و باقى راوىهاى آن ثقه اند. 


و اسباب نزول آيات قرآن كريم 


-0١‏ ونيز از ابن عمر عفتغط روايت است: مردى در زمان ييامبر با همسر خود از يشت 


سر مقاربت كرد. مردم اين كار را زشت ينداشتند و او را سرزنش كردند. يس خداى بزركك 


مرو 


لنَاوْكُمْ حَرَتُ لَكُمْ)ُ را نازل كره'". 

7- ابوداود و حاكم از ابن عباس تعد روايت كرده اند: ابن عمر كه خدا مغفرتش 
كناد توهم كرده است. كروهى از انصار كه بتيرست بودند با طايفة از يهود كه اهل كتاب 
بودند تماس داشتند. كروة انصار طايفةٌ يهود را به فضل و دانش از خود برتر مىدانستند ودر 
سيارى از كارهاى خود از آنها بيروى مى كردند» اهل كتاب با همسران خود نزديكى 
نمى كردند» مكر از يكك طرف كه آن حال يوشيدهترين حالت زن است و قبيلة انصار نيز 
همان روش را اختيار كرده بودند. قبيلةً قريش زنان را برهنه مى كردند واز آنان از ييش رواز 
يشت و به يشت خوابيده لذت مى جستند. وقتى مهاجرين به مدينه آمدند مردى از آنها با زنى 
از انصار ازدواج كردء خواست همان روش رابا اين زن انجام دهد, اما زن نبذيرفت و كفت: 
ما تنها از يكك طرف مقاربت انجام مىدهيم بالآخره سرشان فاش شد و ماجرا به كوش رسول 
عدا رسام نان خوك لوول «ضَاؤكم حَرَتُ لَكُمْ فأتُوأ حَرَدْكم أ شِفَم» را نازل 
فرمود. يعنى از شيوههاى مختلف آميزش و معاشرت: ييشرو» يشت و به يشت خوابيده و دراز 
كقيله لك كويب القداشها]ر حجان كد حل ' تولك قرز ند اضرع 

حافظ ابن حجر در شرح صحيح بخارى كفته است:"" سبب نزولى كه ابن عمر «#تضد 
براى اين آيه ذكر كرده مشهور استء مثل اين كه ابن عباس حديث ابوسعيد را نشنيده و تنها 


ديت أن عدن نه او وسد عوقو تارديه اقكناءا قز واس ا 


-١‏ طبرى 578 و طبرانى در «معجم اوسط» 2595 از دو طريق از نافع از ابن عمر روايت كرده اند. اسناد آن 
-١‏ حسن استء ابوداود 512 حاكم 7 079/7" طبرى 66٠‏ واحدى ”15 به اسناد حسن و بيهقى ١916/17‏ 
روايت كرده اند و اصلش شواهد دارد. 


'- «فتح البارى» // .١19١‏ 
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50 2 َك َك 6 « حجر 40 
و ناس وَآلنَهُ مييع عَلِيمٌ (4)2". 


-1١8*‏ - ابن جرير از طريق ابن جريج روايت كرده است: ابه زولا مكلو الله عرصة 


شعو م 


لْأُيَمَحِكم در بارة ابوبكر صديق ذه نازل شده 0 
0 صدو عه ور 7 
اسباب نزول آيهُ 078: #وَالْمُطْلقدت يَتَرَبَمّ تصرح بِأَنْفْسهنٌ تلَحَة وو يد 


بكسن ما لق حَلَقَآسّهُ ىأ 


#2 


ع 


0 : أرَادُوَا إصَلَحَا وَهْنّمِتلْ الى عَلَِنّ غوف وَلِرْجَالٍ عَلَوِنَّ دَرَجَةُ وَللَهُ 
2 -010 
د 42 


4 روو مو 


رَحَامِهِنٌ إن كن يُؤْعِنَ الله وَلْموْمِ الجر وَبُحُوليُنَ أَحَقُ برَذْهِنَ فى 





-١‏ صحيح همين است كه عامة اهل علم از صحابه» تابعين و بعد از آنها مقاربت با زنها رادر يشت محل 
تناسلى حرام مىدانند» به تفسير ابن كثير» زادالمسير» تفسير شوكانى» احكام ابن عربى به همين آيه نككاه 
كنيد. خالى از مفاد نيست. 

؟- ترجمه: «و براى [اجتناب از] آنكه نيكوكارى كنيد و يروا داريد و بين مردم آشتى دهيد [نام] خدا را 
دستاويز س وكندهاى خويش قرار مدهيد. و خداوند شنواى داناست». 

- جداً ضعيف استء طبرى 77/١‏ روايت كرده و اين معضل است و آنجه رابن جريج به قسم مرسل 
روايت كند به مراتب واهى است. در شان ابوبكر آياتى از سورة نور نازل شده در آنجا نككّاه كنيد 

©- ترجمه: «و زنان طلاق داده شده بايد خودشان را تا سه حيض [يا ياكى] جشم به راه دارند و اككر به خدا و 
روز بازيسين ايمان دارند» نهان داشتن آنجه خداوند در رحمهايشان آفريده استء براى آنها روا نيست 
شوهرانشان- اكر خواهان آشتى هستند- در اين [مدت] به بازكرداندنشان [به نتكاح خود] سزاوارترند و 
زنان از همجون حقى كه [شوهران] به طور شايسته بر آنان دارند» بر خور دارند و مردان بر آنان [به 


مرتبتى] برترى دارند و خداوند ييروزمند فرزانه است». 


0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


*18- ابوداود و ابن ابوحاتم از اسماء دختر يزيد بن سكن انصارى روايت كرده اند: در 
زمان رسول الله يَنْهْ ييش از بيان حكم عده طلاق» شوهرم مرا طلاق داد. سيس خداى حكيم 
عده طلاق «إوَالْمُطَلقَتْرَ يتَرْئَصََ بِأَنفْسِهنَ تله قرو را نازل فرمود. 

0- ثعلبى و هبت الله بن سلامه در «الناسخ» از كلبى و مقاتل روايت كرده اند: اسماعيل 
بن عبدالله غفارى در عهد رسول الله يله همسرش قتيله را در حالى كه از حاملهبودنش آكاهى 
نداشت طلاق داد. بعد كه باخبر شدء به او رجوع كرد, اما يس از زايمان» آن زن و فرزندش 


: ا 1 رما ل ل ا 00 


صد . 
0 ص لاد 26 ا دوه ٠.‏ كو > 200 ا وا 1 
اسباب نزول آيهُ 579: #الطلّقٌ مرَّنان فإمسَاك معروفي أو تَسرِيح بإِحسين ولا جل 


د :لخدف دنع بعد - 
كد أن تأحذوا يمآ َاليتُموهنٌ شَيمًا | أن افا ألا يُقيمًا حُدُودٌ الله قَإِنَ خف أل 
1 2 ه دح 2 2 
يُقيمًا حَدُودٌ د الله قلا جُنَاحَ عَلَيِمَا فِيمًا أفعَدَتَ به" نلك خدوة أللّه قلا تَعْتَدُوهَا وَمُْن 


- 


يتَعَدّ حُدُود الله فَأولتِكَ هُمُ آلظّلمُونَ ع4 ”. 

10- ترمذى» حاكم و ديكران از عايشه ينا فنعا روايت كرده اند: مرد هر وقت مى خواست 
زن خود را طلاق مىداد و هركاه در روزهاى عده رجوع مىكرد» آن زن همسر شرعى وى 
شمرده مىشد و اككر مردى صد بار يا بيشتر هم اين كار را مى كرد» مى توانست. تا اين كه 
مردى به همسرش كفت: به خدا سوكند نه طلاقت مىدهم كه از من جدا شوى و نه در خانة 
خود جايت مىدهم. زق كفت:” د يعنى با من حككونه رفتار مىكنى؟ كفت: طلاقت مىدهم و 


-١‏ كلبى و مقاتل روايت كرده اند» هردوى متروك و متهم به دروغكوبى هستند يس خبر ناجيز است. 

-١‏ ترجمه: «طلاق [رجعى] دو باراست يس [از آن بايد زن را] به شايستكى نككاه داشتن يا به نيكى رها 
كردن. و برايتان روا نيست كه از آنجه به آنان دادهايد جيزى را [باز يس ] بكيريد مككر آنكه [همسران] 
بترسند كه نمى توانند احكام خدا را بر يا دارند. ب يس [اى مسلمانان] اكر بيم آن داشتيد كه حدود الهى را 
بريا ندارند» در آنجه زن عوض خويش [به شوهر] دهدء بر آن دو كناهى نيست. اين حدود [مقرّر شده] 
الهى است» يس از آنها تجاوز مكنيد» و هر كس از حدود خدا تجاوز كندء اينانند كه ستمكارند». 
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جون زمان انقضاى عده نزديكك شدء به تو رجوع مى كنم. آن زن حضور نبى كريم كله رفت و 
صد 
55 ص لال نين جر ا 
جريان را به عرض رساند. ييامبر سكوت فرمود. تا وحى آسمانيى #الطلق مرَّتان فَإِمِسَاك 
لد د كدقجّه دام م 5 00 
مروف أو تَسْرِيح بِإِحسَن» نازل شد : 
5 ب مد 1 55 2 

اسباب نزول كلام عزيز ولا جل لكر تا آخر آيه: 

-١61/‏ ابوداود در «ناسخ و منسوخ» از ابن عباس جتعفها روايت كرده اسث: مرد دارايى زن 
خود راهركونه كه مىخواست مصرف م ىكرد. جه مهريهاى كه خودش به او داده بود و جه 
اموال ديكر و فكر نمى كرد كه اين عملش كناه محسوب شود. يس خدا كلام آسمانيى 98ول'ا 
2 م جم ربعم 22 عم . »مدر يدوو ديم 25-7 . 
حل لكم أن تأخذواأ مِمَا ءَاتَيَتْمُوهنّ شيعا را نازل فرمود. 

8- ابن جرير از ابن جريح روايت كرده است: حبيبه از شوهرش ثابت بن قيس نزد 
رسول خدا شكايت كرد. ييامبر كفت: آيا باغ او را [كه مهر كرفتهاى] برمى كردانى؟ كفت: 
آرى» يبامبر ثابت را نزد خود خواست و مطلب را بيان كرد. ثابت كفت: آيا رواست كه من 

0 2 ح. 0.0 - م 1 رت 2 
باغ خود را يس بكيرم» بيامبر كفت: آرىء ثابت كفت: اين كار را مى كنم. يس ولا يِل 
د وى م مع ع4 . يد دي وى دس الاك سس سل 59 
لكم أن تأخذوأ مِمَا ءَاتَيَتمُوهنٌ شيع إِلّ أن افا نا آخر در بارء او نازل شد. 

ب »سر وسح جه الو سر ا ل او كر 
اسباب نزول آيهُ :5١‏ #إفإن طَلَقَهًا قلا ِل لَدُه مِنْ بَعَدُ حَىَ تبك روجا غَيَرَدْ فإن 


طَلْقَهَا قلا جَُاحَ عَلَيمَا أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَا أن يُقيمًا حُدُودٌ آلَّهِ وَتَلكَ حَدُودُ 


لِقَوَ رِيَعَلَمُونَ 12 


-١‏ مالكك 88/7 و طبرى از عروه به قسم مرسل روايت كرده اند و ترمذى ١1947‏ به شكل موصولء حاكم 
/ثلااو ٠‏ واحدى 7" بيهقى 3777/17 از عايشه روايت كرده اند. حاكم اين حديث را صحيح 


كفته و ذهبى اين را ضعيف شمرده استء زيرا كفته: جندتا يعقوب بن حميد است. 


1١‏ اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


4- ابن منذر از مقاتل بن حيان روايت كرده است: عايشه دختر عبدالرحمن بن عتيكك 
همسر يسر عموى خود رفاعه بن وهب بن عتيكك بود. شوهرش او را طلاق بائن داد و او با 
عبدالرحمن بن زبير قرظى ازدواج كرد. او هم طلاقش داد. يس نزد رسول خدا آمد و كفت: 
عبدالرحمن قبل از اين كه با من مقاربت كند طلاقم داد اينكك مىتوانم به شوهر اولى 
خويش بركردم؟ نبى كريم كفت: نهء تا شوهر دوم با تو مقاربت انجام نداده نمى توانى» به اين 
سبب ظفَإن طَلَقَهَا قََا تل له مِنْ 1 بَعَدُ حَقَ تَبِكمّ رَوَجَا غَيرَهُء فإن طَلْقَهَا فلا جُتَاحَ 
ا 000 


دهد نكاح او با شوهر اولش كناه محسوب نمى شود'" 


اسباب نزول آية :7"١‏ إوَإِذَا طَلَقَمُ آليْسَاءَ فَبَلَعَنَ أَجَلَهُنَ فأمسكوهرى مغروف أو 
7 م ريو الخار 3 جز #اعاوراق :5 رز باقر و مماق مدر وهر بوكارم 
سَرْحُوهنٌّ مَعرُوفٍ ولا قَسِكُوهُنٌ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ تَفَسَدُد و 
وَأَذْكُرُوأ بِعَمَتَ الله عَلَيكُمَ وَ مَآ نَل عَلَيَكُم مِّنَ آلكتب وَالْحِكمَةِ 


صو بو واس دم 


خ ه يهل ه قاع دير 
يَعِظكر به- وَانّقوأ الله وَاعَلَمُوَا أن الله كل سَئْءٍ عَلِم )4 ". 


و باح 


َه« ا هو _ 
تتخِذوا ءَايت الله هوا 


-١‏ ترجمه: «يس اكر [شوهر] او را [براى سومين بار] طلاق داد» يس از آن براى او (شوهر) حلال نمى شود 
تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كند. آن كاه اكر [آن شوهر] او را طلاق داد اككر بدانند كه مى توانند 
احكام خدا را بر يا دارند» كناهى بر هر دوى آنان نيست كه إبا ازدواج به همديكر] بازكردند. اين حدود 
خداست كه آنها را براى مردم دانا روشن مى سازد». 

؟- مرسل و ضعيف است. تنها سبب نزول بودن اين قضيه اشتباه است اما خبر صحيح و ثابت است كه او را 
بخارى 7214 مسلم 1177 و ديككران از عايشه روايت كرده اند «فتح القدير» 74١‏ شمارهكذارى محقق. 

"- ترجمه: «و جون زنان را طلاق داديد» و به سر آمد خود برسندء آن كاه آنها را به شايستكّى نككاه داريد يا 
به نيكى رها سازيد و آنان را براى زيان رساندن [به آنان] نكاه مداريد تا ستم كنيد و هر كس جنين كند» 
به راستى بر خود ستم روا داشته است. و آيات خدا را به ريشخند مككيريد و نعمت نخدا راابر خويش و 
آنجه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده است كه شما را به آن يند مىدهدء ياد كنيد واز 


خداوند يروا داريد و بدانيد كه خدا به همه جيز داناست». 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم ١,١‏ 


ابن جرير از طريق عوفى از ابن عباس عيض روايت كرده است: در آن دوران 
كَهكَاه مردى زن خود را طلاق مىداد و قبل از انقضاى عده به غرض متضررساختن زن و 
جلوكيرى از ازدواجش با شوهر ديكر به او رجوع مى كرد و باز طلاقش مىداد. بنابراين» 
خدات يوز كنا الوا ار 

-١‏ واز سدى روايت كرده است: مردى از انصار به نام ثابت بن يسار زن خود را طلاق 
داد. دو يا سه روز قبل از انقضاى عده به او رجوع كرد و بازهم جهت متضررساختن زن او را 
طلاق داد. بنابراين» آية 2إوَلَا مسكُوهنٌ ضِرَارًا لَتَعَتَدُوأ؛ نازل شد”" 

اد ان أبو ين ذو «سند © رد واآرة مودويه :از أبورداء كله روات قردة تيده سرد 
زن خود را طلاق مىداد و مى كفت: شوخى كردم و بردهٌ خود را آزاد مى كرد و مى كفت: 
شوخى و مزاح كردم. يس خدا #إوَلَا تَتَخِدُوَأ ءَايَتٍاللَّهِ هرُوًا را نازل كرد. 

## ارق متذاواازتعياده رق مامكا ةا تحمين ست يووانث كرده امت" 

لاقام واد مرووية ا ان ناس نه هبنن مسقن روابك روم 7 

-١80‏ وابن جرير از مرسل حسن به همين معنى اين روايت را نقل كرده است”"* 

اسباب نزول آية 5*7: إوَإِذَا طَلَّقمْ آليِسَاءَ فبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قلا تَعَضْلُوهنَ أن يكحن 


70 


أَرواجَهْن إذا تَراضوا بد بنك بالعزوق ذلك تغط ييدان كان يدك يون يله وَاليَوَق 


لجر دَلِكرَأَزى 9 وَآللَهُ يَعْلَم أن 7 تَعْلَمُونَ 4 ”". 


-١‏ طبرى 5817 به سندى كه در آن مجاهيل است از عطيةٌ عوفى روايت كرده و عطيه نيز ضعيف است. 
-١‏ طبرى 5971 به قسم مرسل از سدى روايت كرده كه ضعيف است. 

- فتح القدير 9 به تخريج محقق. 

ع- به قبلى نككّاه كن. 


ه- طبرى 85478 روايت كرده است. اين روايات به مجموع قوى هستند. والله اعلم. 





كل اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


-١88‏ بخارىء ابوداود» ترمذى و برخى ديككر از مَعقل بن يسار ذه روايت كرده اند: او 
خواهر خود را به يكى از مسلمانان تزويج كرد واين زن مدتى با شوهرش زندكَى مى كردند. 
يس شوهرش او را طلاق داد و تا انقضاى عده رجوع نكرد, اما باز به يكديكر تمايل بيدا 
كردند. سيس آن مرد با جمعى نزد معقل آمد و همسر سابقش را خواستكارى كرد. معقل در 
ا يت اى ناكس نادان كراميت داشتم و خواهر خود را به عقد تو درآوردم, اما تواو 


را طلاق دادى» به خدا سوكند! او ديكر هيج وقت نزد تو برنمى كردد. خداى عزوجل 
نيازمندى اين دو را به يكديكر , به علم قديم خود دانست و آي لإوَإذًا طَلَّقمُ آليِسَآَ ء فبلفق 
حلي قلا تلوس أن يفك زوين إذا مراضوا يه كايا مروف ذلك بوعل يذ 


5 0 2-2 0 وه 


مَن كان مَِكُم يُؤْونُ بالله وَآليو م الآخِر ذله: أزك ل وأطهد وَللَهُيَعْلمُ ود لا تَعْلَمُونَ 

)4 را نازل فرمود. جون معقل اين آيه را شنيد كفت: يروردكار خويش را فرمانبردارم و 

از دستورات او اطاعت مىكنم. سيس آن مرد را دعوت كرد و كفت: اينكك خواهرم را 
500 1 20 

دوباره به عقد تو درمىاورم ١‏ 


-١/‏ اين حديث را ابن مردويه از طرق زياد روايت كرده است: 


-١‏ ترجمه: «و جون زنان را طلاق داديد و به سر آمد خويش برسند» وقتى كه در بين خويش به شايستكى 
تراضى كنند» آنان را از آنكه با همسران خويش ازدواج كنند, باز مداريد. اين [حكمى است] كه هر 
كس از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد» به آن يند داده مىشود. اين براى شما ياكتر و ياكيزهتر 
است. و خدا مىداند و شما نمى دانيد». 

-١‏ صحيح استء بخارى 6819 و 0110 ابوداود 237014 ترمذى 21981 نسائى در «تفسير» 2١‏ و 27 طيالسى 
3 دار قطنى 777/7 طبرى 97:0 - 6976, بيهقى 7 / 218 واحدى در «اسباب نزول» 187 و 188 
بغوى در «تفسير» /78 به شماره كذارى محقق. و در «شرح السنة» 7702 از جندين طريق از حسنء از 
معقل بن يسار روايت كرده اند. و حسن در بعض روايات به تحديب بيان كرده به اين ترتيب عدم صحت 
سخن جصاص آشكار مىشود كه در «احكام» 7 / ٠١7‏ كفته بودكه حديث حسن مرسل است. أحكام 


القرآن 509 به تخريج محقق. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ا 


8- واز سدى روايت كرده است: دختر عموى جابر بن عبدالله انصارى 4ه را شوهرش 
يكك طلاق داد و يس از سيرى شدن عده خواست به او رجوع كند. جابر نيذيرفت و كفت: 
دختر عمويم را طلاق دادى, حالا مى خواهى دوباره با اوازدواج كنى» زن شوهر خود را 
دوست داشت وبه ازدواج مجدد او مايل بود. يس اين آيه نازل كرفي 

روايت اول صحيحتر و قوى است. 

د تق 121 »اس ست »اي متو ] رع * 1 كر وه 
اسباب نزول آي 398: محَنفِظوأ على الصَّلَوتِ وَالصّلوة الْوْسَطَى وَقومُوا ِلّهِ قَحِتينَ 
ر / 00 

4 احمدء بخارى در «تاريخ » خود. ابوداود» بيهقى وابن جرير از زيد بن ثابت ذه 
روايت كرده اند: سرور كائنات نماز ييشين را در كرماى شديد بعد از زوال مى خواندء اداى 

06 2 3 5 3 3 3 بمج 2 3 حَ‎ 32 ٠ 
اين نماز سروقتش براى اصحاب از ديكر نمازها مشكلتر بود. بنابراين #حَدفِظوأ عَلَى‎ 
لصَلوت وَالصَلوة لط 4 نازل كردي ؟!‎ 

١‏ احمد, نسائى و ابن جرير از زيد بن ثابت #5 روايت كرده اند: سرور كائنات نماز 


ظهر را در كرماى شديد نيمروز مى خواند. مردم هنكام ظهر مى خوابيدند و يا مشغول معامله و 


-١‏ ضعيف استء طبرى 59487 و واحدى در «اسباب نزول» ١88‏ روايت كرده اند» و اين قول را ابن كثير در 
تفسير خود ذكر كرده و كفته است: حديث معقل صحيح است. به «زاد المسير» ٠١١‏ به تخريج محقق 
16 

-١‏ ترجمه: «بر [كزاردن] نمازها و [بويزه] نماز ميانه (عصر) يايبند باشيد و براى خداوند فروتنانه [به عبادت] 
بايستيد». 

"- ابوداود 8١١‏ احمد 7/7 187. بخارى در «التاريخ الكبير» ”/ 57 طبرى 25887 و بغوى در «تفسير» 7178 
با اسناد حسن روايت كرده اند» راوىهاى وى ثقه اند اما متن شاذ استء زيرا احاديثى كه دراين 


خصوص آمده واين را نماز عصر مىداند صحيحتر است. به ابن كثير ١١14‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 


ع١‏ اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


تجارت خويش بودند. بنابراين» يكك صف و يا دو صف نمازكزار بيشتر در كنار ييامبر نبود» 


بس خدا محَفِظوأ على لصَّلَوتِ وَآلصَّلَوة آلْؤْسَطَئ را نازل كرد'". 

0 ائمةُ ششكانه'" و غير آنها از زيد , بن ارقم 5ه روايت كرده اند: ما در زمان رسول 
الله يلهُ حين اداى نماز سخن مى كفتيم» ه ركدام از ما با دوست خود كه در كنارش به نماز 
ايستاده بود حرف مىزد. تا لوَقُومُوا ِنَّهِ فَيِتِينَ )© نازل شد كه مارابه سكوت و 
خاموشى دستور داد واز سخ نكفتن در هنكام اداى نماز نهى كرد'" 

ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: در اوايل مردم هنكام اداى نماز سخن 
مى كفتند و ه ركدام كارهايى را از ديكرى مى خواست تا برايشان انجام دهد. يس خداى 


دك »> ترون تبت 0 ف 

عزوجل #إوَقومُوأ يِه فَِتِينَ 422 را نازل كرد ". 
00 2 كي سير ان ؛ 

اسباب نزول آيهُ 60": #إوَاذِينَ يُعَوَفْون منحكم وَيَذَرُونَ أزواجا وَصِيَّةَ لأزواجهم 

مَحَعًا إلى لْحَوَلٍ : غير إِخْرَا- ج فَإِنَ حَرَجِنَ قلا جُباحَ عَيكُمْفى ما فَعَارَتَ فى 9 


1 عَزِيزٌ حَكم 4 






-١‏ احمد 0 / 07508 طبرى 0687 به اسناد ضعيف روايت كرده اند به سبب انقطاع بين زبرقان و زيد بن ثابت. 

"- بخارى» مسلم» ترمذىء ابوداود» نسائى و ابن ماجه. 

”- صحيح استء بخارى 876 مسلم 00814 ابوداود 459) ترمذى 7988 و 00075 نسائى 218/1 ابن خزيمه 
ءعهلى ابن حبان 7750 و 7758 و ,778٠0‏ طبرى 2077 طبرانى 8027 و 8028 بيهقى 758/7 از حديث 

يد بن ارقم روايت كرده اند. به «زاد المسير» 17١8‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

- طبرى 0817 از ابراهيم نخعى و از مجاهد روايت كرده اين حديث داراى شواهد مرسل و موصول است. 

ه- ترجمه: «و كسانى از شما كه وفات مى كنند و زنانى برجاى م ىكذارند» بايد براى همسرانشان وصيت 
كنند» آنكه نا يكك سال به آنان بدون بيرون كردن [از خانه] بهره دهند. يس اككر [آن زنان خود] بيرون 
روند در كار نيكى كه [آنان] در حق خودشان انجام دهند» بر شما كناهى نيست و خداوند ييروزمند 


فرزانه است». 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم ١6‏ 


١0/7“‏ اسحاق بن راهويه در «تفسير» خود از مقاتل بن حيان روايت كرده است: شخصى 
از اهل طائف به مدينه آمد. يدرء مادرء همسر و فرزندانش يكجا با او زند كَى مى كردند» يبس 
از مدتى او در مدينه فوت كردء خبر مركك او را به رسول الله رساندند» بيامبر يل از دارايى او 
به يدر» مادر و فرزندانش به وجه معروف سهم دادء اما به زنش هيج نداد» جز اين كه به ديكر 
ورثه دستور داد از ميراث شوهرش تا مدت يكك سال به او نفقه بدهند. در اين باره آيةٌ 
#وَالَذِينَ يُتَوَفَوَ مِنكُم وَيَذَّرُونَ أزواجا...4© نازل 31 


اانه ازول 6 ا ل 


ذا 





حَقا عَلى اَلْمُكّقيرَت © 


5 5 حَ يس 02 2 
الاح ابن جر ير أو ادف تلد ووابكة 2 است: هنكامى كه «إوَمَيْعَوهنَ على الموسيع 


آذ 


سس 


َدَرُهُء وَعَلى الْمُقِتِرِ قَدَرُوُم مَعَكَا بالتشو ف حَقا عَلى الْحسيينَ (42 (بقره: ع59) «ر 
آنان را به بهرهاى شايسته بهرهمند سازيد. بر توانكر به اندازه توانش و بر تنككدست به اندازه 
00 شده است. كه جنين كار نيكى] بر نيك و كاران لازم است» نازل شدء مردى 

من اككر خواستم نيكى كنم اب بن كابر انجام موده واكر ارادة احسان و دستكيرى 

شتم نمى كنم. بس آية #وَللمُطَلقَتِ مَتَم بالْمَعْرُوفٍ حَقا عل الْمُكّقيرَ 4*9 نازل 


20 


ل 


نذا 






شد 


اسباب نزول ايه 6 من ذَا اذى يُقرض الله قَوَضًا 0 2# 9 عا 


اوم 
- 


: 


سر 
5 
ذه رص يهو م 7 


كثيرة وَالله يقبضٌ وه وَإِلَيه ل ل 


-١‏ ضعيف منكر است. مرسل است و مقاتل صاحب مناكر است و اين كه تنها مقاتل اين راروايت كرده 
دليل وهن آن است. 

-١‏ جداً ضعيف است. طبرى 804/8 از عبدالرحمن بن زيد روايت كرده اين معضل و ابن زيد ضعيف است. 

- ترجمه: «كيست كه در راه خدا قرض الحسنه دهد تا آن را [به مراتبى] بسيار برايش دو جندان سازد. و 


خداوند است كه تنككى و كشايش [در معيشت مردم] يديد مىآورد و به سوى او باز كردانده مىشويد». 


١.‏ اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


ابن حبان در صحيح خود؛ ابن ابوحاتم و ابن مردويه از ابن عمر عينضا روايت كرده 
اند: جون آية «إمَكّلٌ لذبن يُحفِهُونَ أُمْولَهُمْ فى سَبِيلٍ آلَهِ كمَدَلٍ حَبَةِ. (بقره: 2181 نازل 
شدء بيغمبر كفت: يروردكاراء اجر و ثواب امت مرا از اين هم بيشتر كن. آنكاه من ذَا 


أُضْعَاهًا كَبِيرَةٌ4 نازل شد. 


3 


5 0 عردم 0 9 
شاك نزول ع 3 ال" فك كين الأشددين الف .فم يكدة 
اهوت ويؤيرف بآله ققد 


4 020 
42589 . 
رك 


-١8‏ ابوداود» نسائى و ابن حبان از ابن عباس عهتضيد روايت كرده اند: عادت برخى از 


قَقَدٍ آَسْتَمْسَكَ بالْعُروَة التق لا أَنفِصَامَ هَا وَآَلَهُ سَميعُ عَلِمُ 


زنان انصار جنين بود كه هركاه زنى فرزندش زنده نمىماند» نذر م ى كرد اككر فرزندى از او 
زنده بماند» آن فرزند را به دين يهود د رآورد. آنككاه كه بنى نضير جلاى وطن شدند در بين 
آنها تعدادى از فرزندان انصار نيز وجود داشت. انصار كفتند: ما اجازه نمىدهيم فرزندانمان 
ا ]ذها روتكد [ رسو كذ كلت رودن خرف را اعها ررد هده كن ناكتنا افيد اناقتما 


هستند و اكر آنها را انتخاب مى كردند بككذاريد با آنها بروند]!" يس خداى مهربان 5/48 


كرا فى الدد بن را نازل كرد'". 


- 


3 


-١‏ ترجمه: «در [كار] دين اجبارى [روا] نيست, به راستى راهيابى از كمراهى آشكار شده است. يس هر 
كس كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد» [بداند] كه به دستاويزى [ب بس] محكم حنكك زده 
است [ كه] آن كسستنى ندارد. و خداوند شنواى داناست». 

"- عون المعبود شر ح «سئن» ابوداود» شرح همين حديث. 

*'- حسن است» طبرى 2481١94‏ بيهقى 9 / 188 از ابوعوانه از ب بشر از سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت كرده 
اند. ابوداود 5887 نسائى در «الكبرى» 8 , ابن حبان ,15١‏ طبرى 081 نحاس در «ناسخ و 
منسوخ» ص الى واحدى در «اسباب نزول» 188 و 109» بيهقى 4 / 187 از جند طريق از شعبه از ابوبشر 


از سعيد بن جبير از ايبن عباس روايت كرده اند. راوىهاى اين اسناد راويبى صحيح هستند. اما ابوعوانه 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم ١١,7‏ 


-١١7/‏ ابن جرير از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس حفنتهد روايت كرده است: مردى از 
ييامبر كرامى كفت: آيا يسران خويش را مجبور كنم كه اسلام بياورند يا نه زيرا آنها هيج 


دينى رابه جز نصرانيت ا ل كن 
أن 20 د 8 فر 7 007 4 .م 
وا لذير. ت. كفرا ا العلخوت يَخْرجِوتَهُم م ا ١‏ 
00 حل ححر ا 00 


-١‏ ابن جرير از عبده بن ابو لبابه روايت كرده اسك تعدادى از ييروان عيسى اعفد بعد 


مم 


از بعثت به بيامبر خاتم كي ايمان آوردند. آي الله ون الذي َامَمْوأْ» در مورد آنها نازل 
شد”. 

89- واز مجاهد روايت كرده است: قومى به عيسى الكل ايمان آورده و كروهى براو 
كفر ورزيده بودند» هنكامى كه محمد يله مبعوث شدء آن كروه كه دين عيسى را نيذيرفته 
بودند به اسلام كرويدند و قومى كه به عيسى ايمان آورده بودند» از يذيرش اسلام سرباز 


زدند. يرورد كار اين آيه را نازل كرد. 


قسم مرسل روايت كرده استء جنانجه كذشت يس حديث حسن است - انشاء الله - به «زاد المسير» 
/" به تخريج محقق نككاه كنيد 

١‏ - ضعيف استء طبرى 8818 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد به اسناد ضعيف روايت كرده است ما قبل 
آن صحيحتر است. 

-١‏ ترجمه: «خداوند كار ساز مؤمنان استء آنان را از تاريكيها به سوى نور بيرون م ىآورد و كسانى كه 
ورزيدهاند» كار سازانشان طاغوتاند كه آنان را از نور به سوى تاريكيها به در مىبرند. اينان دوزخىاند. 
آنان در آنجا جاودانه خواهند بود». 


-١‏ طبرى 8١‏ روايت كرده واين مرسل است. 


١84‏ اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


اسباب نزول آيهُ 3217: 000 ليق مقا أحفقياً 0 سودق وهنا 


هك 
ا 


مراف فيه ل 

- حاكمء ترمذىء ابن ماجه و ديكران از براء بن عازب #ه روايت كرده اند: ما 
صاحب باغهاى خرما بوديم و هركس به اندازة وسعش از حاصل درختان خرماى خود كم و 
بيش مىآورد. در اين ميان اشخاصى كه به كار خير رغبت نداشتند از باغ خود خوشههاى 


شكسته» هسته نابسته» يزمرده» شاريده» بك و تباه را مى آوردند ودر مسجد نبوى آويزان 
1 5 2 57 5 2 8 ديفي 

وه ين خدا آية «إيَتايّهَا ألّذِينَ ءَامَتْوَأْ أنفقوأ من طيّبّتٍِ ما حسَبَثمٌ. ...4 را نازل 

عرو 


١‏ ابوداود. نسائى و حاكم از سهل بن حنيف ذه روايت كرده اند: برخى از مردم 
هميشه خرابترين ميوههاى خود را صدقه مىدادند. يس و تبممواً الكبيك مِنْهُ 


ل 6 
تنفقونَ* نازل شد" 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» از ياكيزههاى دستاوردتان و از [ياكيزههاى] آنجه برايتان از زمين بر آوردهايم» 
انفاق كنيد و آهنكك ناياكك مكنيد [كه] از آن ببخشيد, [جكونه جنين كارى رواست] حال آنكه خود آن 
را نمى ستانيد مكر آنكه در آن جشم يوشى كنيد و بدانيد كه خداوند ب بى نياز ستوده است». 

1- جيد استء ابن ماجه 1877؛ حاكم ؟ / 788) طبرى 217/8 و 2194 و واحدى 177 از اسباط از سدى از 
عدى بن ثابت روايت كرده اند. حاكم به شرط مسلم صحيح كفته و ذهبى هم موافق استء ليكن اسباط 
بن نضر ضعيف و حديث آن به درجة صحيح نمىرسد سدى هم مانند آن است. ترمذى 19817 و بيهقى ؟ 
١6 /‏ از سدى از ابومالك از براء روايت كرده اند» ترمذى مى كويد: اين حديث حسن صحيح غريب 
است. «زاد المسى» به تخريج محقق. 

*- ابوداود /12017) دارقطنى ؟ / 21٠‏ حاكم 9507/١‏ 185/7و 2288 طبرى 2187 از جند وجه روايت 
كرده اند. حاكم اين را به شرط بخارى و مسلم صحيح مىشمارد و ذهبى هم با آن موافق است» حسن 


است. به «فتح القدير» 501 به تخريج محقق نككاه كنيد 


7- حاكم از جابر #ه روايت كرده است: ييامبر خدا وَل براى فطريه دستور داد كه يكك 
صاع خرما [معادل سه كيلو كرام" به مستمندان داده شود. شخصى خرماى خراب شده و 
فاسد آورد. بنابراين آية 298 ينيّهًا آلَّذِينَ َامَنُوَا أنفِقُوأ من طَيْبَتِ ما حَسَبَُرْ. ...4 نازل 

18 ابن ابوحاتم از ابن عباس عينشيه روايت كرده است: برخى از اصحاب طعام ارزان را 
مى خريدند» و آن را صدقه مىدادند. يس خداى بزركك اين آيه را فرستاد. 

اسباب نزول آيهُ 7/ا3: ا كك ام م و ا نا 

5 دم 7 520 10 0 2 و 5 5 
فت 11د ام د ل 01 سد جر ل "١‏ 
يو فإليَكم 7 لا تظلمورت ا : 

-١8*‏ نسائى» حاكمء بزار طبرانى و ديككران از ابن عباس «تغيد روايت كرده اند: 

مسلمانان از بخشش مال و لو ناجيز و اندكك به خويشاوندان مشركك خود نفرت داشتند در اين 


باره از رسول الله يرسيدند براى شان اجازه داد تا به آنها انفاق 0 عليه آية 


«لَيّسَ عَلَيْلى هِدَنهُرَ ولكن الله بيوق مر مناه وَمَا تَفِقُوأ مِنَ حَيرٍ 


١‏ - فرهنكك دهخدا. 

-١‏ ترجمه: «[توفيق] هدايت آنان بر عهده تو نيست [و مسئوليت ندارى كه حتما هدايتشان كنى] بلكه 
خداوند هر آن كس را كه بخواهد» هدايت مى كند و هر مالى كه انفاق مى كنيد» به سود خودتان است و 
[روا نيست] كه جز براى كسب خشنودى خدا انفاق كنيد. و هر مالى كه ببخشيد» ياداشش به تمامى به 


شما داده شود و شما ستم نمى بينيد». 


جو 00 
1 لع رت 42 را نازل كرد 8 
6- ابن ابوحاتم از ابن عباس ينهد روايت كرده است: نبى كريم ذه دستور داد كه به 


جز عتلمانان ينزو كر انا تشاقه دادم شو بين شاه بسن علبلكه هدنية أ تازن ةق 


ل ل 0 


1 00 عسو 





دو دي ا ١‏ ا فك اه 0 
اجرهمٌ عند رَبْهِمْ وَلِا 0 4 


1- طبرانى و ابن ابوحاتم از يزيد بن عبدالله بن غريب از يدرش از يدر بزركش روايت 


كرده اند: نبى كريم كن فرمود كه: خداى متعال آية «اأذيت يُنفِقُونَ أمولهُم بالَيلٍ 


8 1 
وَآلتَهَارِ سِرًا ا ليم د جرهم. رديه آنهاى كه اسبهاى خود را براى 
ياك رأ خلا ترية م ى كنيد ازال كردم اسك" 


يزيد و يدرش مجهول هستند. 


-١‏ صحيح است. نسائى در «تفسير» 29/7 بزار 07197 حاكم 388/7 و 5 / 182 طبرى 20707 و 200 از جند 
وجه روايت كرده اند. حاكم صحيح كفته و ذهبى هم با او موافق است. به ابن كثير 1777 به تخريج 

-١‏ اسناد آن حسن استء طبرى 2١94‏ از سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت كرده است. واو هم به همين 
اسناد است و حديث قبلى به اين شاهد است. به ابن كثير 177 به تخريج محقق نككاه كنيد 

- ترجمه: «كسانى كه در شب و روزء ينهان و آشكارا مالهاى خود را انفاق مى كنند» آنان ياداش خود را به 
نزد يروردكارشان دارند و بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهكين نشوند». 

6- در ابن سعد 7 / 6777؛ طبرانى 17 / 180 و در «معجم اوسط» 2٠١817‏ ابوشيخ در «العظمة» ١7١8‏ و واحدى 


وابن كثير ١759‏ آمده سنت 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ١‏ 


11- عبدالرزاق» ابن جريرء ابن ابوحاتم و طبرانى به سند ضعيف از ابن عباس «يتطيه 
روايت كرهده اند: اين آيه در شان على بن ابوطالب #ه نازل كرديده است كه آن بزركوار 
جهار درهم داشت شب يكك درهم» روز يكك درهم» در خفا يكك درهم ويكك درهم ديكر 
را آشكار انفاق كرد. 

4- ابن منذر از ابن مسيب روايت كرده است: عبدالرحمن بن عوف 45 و عثمان بن 
عفان سياه اسلام را كه در نهايت بيجا ركى و تنككدستى رهسيار غزوة تبوكك بود انفاق 
كوونت انم ادو كات انها نال شن 

اسباب نزول آيةٌ ١1/4‏ -4/؟: «يَاَيّهًا ازيرت ءَامُمُوأ آتّقوأ آللَّهَ وَدَرُوأ ما يَقى مِنَ الرْبَوَأ 

89- ابويعلى در «مسند» خود و ابن منده از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس مهنشد 


روايت كرده اند: بنى مغيره براى بنى عمرو از قبيلهُ ثقيف ربا مىداد». وقتى كه خدا رسول 





خود را بر مكه جيره و فاتح كرداند» ييامبر يَنْهُ در آن روز همه انواع ربا را حرام و باطل اعلام 
كرد. يس بنى عمرو و بنى مغيره به نزد والى مكه عتاب بن اسيد آمدند. بنى مغيره كفتند: آيا 
ما بدبختترين مردم نيستيم! ربا از همهُ مردم برداشته شده به استثناى ما. بنى عمرو كفتند: ما 
باهم توافق كرديم كه شما براى ما ربا بدهيد. عتاب در اين باره به ييامبر نامه نوشت. يس اين 


دو آيه در بار آنها نازل شد"". 


-١‏ مرسل استء اين را تنها ابن منذر روايت كرده و اين دليل وهن اين حديث است و صحيح عموم آيه 


اس 

١؟-‏ ترجمه: «اى مؤمنان» از خدا يروا بداريد و اكر مؤمن هستيد آنجه را كه از ربا مانده است رها كنيد». 

*- ابويعلى 228 و از طريق او واحدى در «اسباب نزول» 18 از كلبى از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده 
اندء اسناد آن جداً ضعيف استء كلبى متروك و ابوصالح در احاديثى كه از ابن عباس روايت مىكند 
متروكك است. هيثمى در «مجمع الزوائد» /115 و ١١١‏ كفته است: «اين حديث را ابويعلى روايت 
كرده در اسناد آن محمد بن سائب كلبى كذاب است» وابن حجر در «مطالب عاليه» /7071 اين را ذكر 





01 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


- ابن جرير از عكرمه روايت كرده: اين آيه در مورد ثقيف از جمله مسعود حبيب» 
عدا التل» تنو عمروه بردم و بتر عسو تال خذه نيك" 
اسباب نزول آيهُ ١8‏ - 88:: مءَامَنَ الرسُولُ بِمَآ أ: 


روطن ب قه ومتو تن امف 1 موقن ١‏ تر د ام صر قل مم “اونو ل رم 1 سل ور 
ءَامَنَ بالله وَملتيكته- وكتبه وَرُسلِهء لا تفرّق بيرت أحرد مِن رسله- وَقالوا سَمِعنًا 


- 


صد 
و د و ام اا رق زد دويز 
وَأَطَعْنَا غفرَاتَك رَبَّنَا وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ )4 . 


- و 2 
-0١‏ احمدء مسلم و ديكران از ابوهريره #5 روايت كرده اند: جون ظوَإن تِبَدُوأ ما فى 


2 


أَنفْسِكُمّ أَوْ تَحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به الله (بقره: *18) نازل شدء اين معنى بر اصحاب #6 
سخت و دشوار آمدء يس به حضور رسول خدا آمدند و به زانوى احترام و ادب نشستند و 
عرض كردند: ما توان و طاقت اين آيه را كه به تو نازل شده است نداريم. ييامبر وَدْ كفت: آيا 
ميل داريد سخن اهل كتاب را كه بيش از شما كفته بودند: شنيديم و نافرمانى كرديمء تكرار 


3# صد 
كنيد؟ بلكه همه باهم به دركاةً الهى عرض كنيد: أسَمِعََا وَأَطَعْنَا غفرَاتَكَ رَبَّنَا وَإِلَيلك 


11 * حجر 70 5 حَ ١.‏ 2 
الْمَصِيرٌ 4 «شنيدم و اطاعت كرديم يرورد كارا! امرزش تو را مى جوييم و باز كّشت 


همه ما به سوى توست» حون مسلمانان اين را خواندند و زبانشان به تلاوت آن رام شدء در 


كرده است. طبرى 2081 از ابن جريج به اين معنى روايت كرده است. به «زاد المسير» ١58‏ به تخريج 
-١‏ طبرى 25817 از طريق ابن جريج از عكرمه روايت كرده واين مرسل و ابن جريج مدلس است. 
-"١‏ ترجمه: «رسول [خدا] به آنجه از [سوى] يرورد كارش براو فرو فرستاده شده؛ ايمان آورده است و مؤمنان 
[هم]. هر يكك به خداوند و فرشتكانش و كتابهايش و فرستاد كانش ايمان آوردهاند [و كفتند:] ميان هيج 
يكك از فرستادكانش فرق نمى كذاريم و كفتند: شنيديم و اطاععت كرديم. يروردكاراء آمرزش تورا 


[مى خواهيم] و بازكشت به سوى توست» 


اسباب نزول آيات قرآن كريم يل 


أن خدائ عزوجل 98 ءامن الرسول: :ارا نازل فرمود. جون اين عمل را انجام دادند» 
خدا آن را نسخ كرد و آيةٌ فألا يُكَلِ ف الله فسا إِلّا وْسَحَهًا...# را فرستاد”" 
5- مسلم و ديكران از ابن عباس «تشد به همين معنى روايت كرده اند '"" 


2 


اين سوره مدنى و 7٠١‏ آيه است 
17- ابن ابوحاتم از ربيع روايت كرده سني نصارى نزد رسول خدا آمدند ودر بارة 


ل 


عيسى اك با ايشان بحث و جدل كردند. يس خدا هال ( الله لد إِلَه إِلَّا هو الْحَ الْقَيُومُ 


ع 


2 را تا آيهُ هشتاد و جندم نازل كرد””. 


19- ابن اسحاق مىكويد: اين حديث را محمد بن سهل بن ابوامامه برايم نقل كرد: 
هنكامى كه مسيحيان نجران حضور رسول خدا آمدند تا از او كَلةِ در مورد مسيح ابن مريم 
سؤالهايى كنند از آغاز سور آل عمران تا رأس آيهُ هشتادم در بار آنها نازل كرديد. 


6- بيهقى نبز دو «دلائل» اين حديث را روايت كرده ا 


-١‏ صحيح استء بخارى 1758.» احمد 37/؟١8)‏ ابوعوانه ١‏ / #/؛ طبرى ” / 48 واحدى 1687 روايت كرده اند 
به «فتح القدير» ه/ا؟ نككاه كنيد 

-١‏ صحيح استء مسلم 2112 ترمذى 75447» نسائى در «الكبرى» 1٠١١094‏ و در «تفسير» ابن حبان 20289 و ابن 
جوزى در «نواسخ» 7718, احمد 717/١‏ طبرى ”7 / 48» واحدى 88 و حاكم ؟ / 182 همه از ابن عباس 
روايت كرده اند به «فتح القدير» 57/8 به تخريج محقق نككاه كنيد 

7- طبرى از بيع به قسم مرسل روايت و بغوى 508/١‏ به ربيع نسبت كرده است. ترجمه: «الف لام 
ميم خدا [ست كه] معبودى [راستينى] جز او نيست. زنده ياينده است». 

*- بيهقى در «دلائل» 0 / 10 از محمد بن سهل به قسم مرسل روايت كرده واين حديث داراى شواهد 
مرسل و موصول است كه طبرى 280) ابن هشام در «سيره» 7 / 188 از طريق ابن اسحاق از محمد بن 


اسباب نزول آية ؟١‏ - 18: اقل ل 1 كه 0 
ع ل 1 مدلا كر 
وَبِئّسَ المِهاد (22. 

48- ابوداود در «سئن») خود و بيهقى در «دلائل» از طريق ابن اسحاق از محمد بن 
ابومحمد از سعيد يا عكرمه از ابن عباس 4ه روايت كرده اند: هنككامى كه رسول خدا يلِةِ در 
غزوهُ بدر بيروز شد و غنايم زياد به دست آورد و به مدينه بازكشتء يهود را در بازار بنى 
قينقاع جمع كرد و خطاب به آنها كفت: اى كروة يهودء بيش از آن كه خدا شما را به 
مصيبتى مانند قريش دجار كند اسلام را بيبذيريد» كفتند: اى محمد! هر كز به خود غره مشوء 
تو كرو ناآزموده و بى تجربة قريش را كه با هنر جنكك آشنايى نداشتند منهزم ساخته. و 
ناتوانان بىمايه را به قتل رساندهاى, به خدا قسم اكر با ما بجنكى به خوبى دريابى» ما 
ا حَ 0 5 : 11 1 
شجاعانى هستيم كه هر كز با مردانى مثل ما رودررو نشدهاى. يس خدا لوقل للذيست كفروأ 
22و ا 1 ولع اقم >2 إحصر الاين ِ 2 فى 9 
تلوت شروت إن جَهَئْمَ ويس مهاد (] قَدَ كان لَكْمّءَ ايه فى فثتين 
له 0 2 ل 8ه سس دم ام 1 
التقعًا فعة عد تُفَبِلٌ ف سبي ل الله وَأخْرَى حكَافِرة يَرُوتهُم يليه رأف الْعين وَالله يو 


بتصّره- من يِشَاءٌ إنة ف ذلك لويرة أل الأتصّر 4" رانازل فرمود. 


جعفر بن زبير و ابن كثير در «تفسيرا ١‏ / 178 از طريق ابن اسحاق و واحدى در «اسباب نزول» 11١‏ به نقل 
از مفسرين روايت كرده اند. به تفسير بغوى /8" به تخريج محقق نككّاه كنيد 

-١‏ ترجمه: «به كافران بككو: مغلوب خواهيد شد و در جهنم كرد آورده مىشويد و [آن] بد جايكاهى استبه 
راستى در دو كروهى كه [روز بدر] به هم رسيدند براى شما نشانهداى است. كروهى در راه خحدا كارزار 
مى كردند و كروهى ديككر كافر بودند. [مسلمانان] آنان را به جشم [خود] دو برابر خويش مىديدند. و 
خداوند به يارى خويش هر كس را كه بخواهد توان مىدهد. به راستى در اين امر براى اهل بينش عبرتى 


است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١6‏ 


17- ابن منذر از عكرمه روايت كرده است: فنحاص يهودى در روز بدر كفت: نبايد 
محمد به كشتار و ييروزى بر قريش مغرور شودء زيرا قريش اسرار جنكك را خوب نمىداند. 
بنابراين اين آيه نازل شد. 

5 م سرام صلا ل شم وه 7 0 
اسباب نزول آية 75 - 56: ألم تَرَإِى الذي أوتوأ تَصِيبًا مِّنَ ألكتسيُذَعَوَنَ إلى 


و و 


كب الله لِيَحَكُمَ بَيِنَهُمْ َم يعوَلَ فَرِيق مِنَهُرَ وَهُم مُعْرصُونَ )4 

- ابن ابوحاتم و ابن منذر از عكرمه از ابن عباس «إتشته روايت كرده اند: رسول خدا 
در خانهاى كه در آن تورات تدريس مىشد و جند نفر يهودى در آنجا بودند داخل شد و 
آنها را به اسلام دعوت كرد, نعيم بن عمرو و حارث بن زيد از او كن يرسيدند: اى محمد! تو 
از كدام دين ييروى مى كنى؟ ييامبر كفت: من به دين ابراهيم و از ييروان راةً او هستم. كفتند: 
ابراهيم بدون شكك يهودى بود. يس رسول خدا به ايشان كفت: بياييد به تورات مراجعه نماييم 


تا كتاب شما بين ما داور باشدء اما آنها از اين كار ابا ورزيدند. يس خدا ألم ثَرَ إل 


4 


اذى أوث وأ نَصِيبًا مِّنَ لكت ب يُدَعَوْنَ إل كت ب آله لِيَحَكُْ بَيبْهُرْ دَكُك م يَعَوَلَ فَرِيقٌ 


َتْهُمَ وَهُم مُعْرِضُونَ (2) ذَلِكَبِأََهُمَ قَانُوأ آن تَمَسَنا آلا إل أيّامًا قدو ررق 
ديبهم ما كائُوأ يَفئرّو (4)2 را نازل كرد”". 
انييانين نزول 84 «اواشتو لمان مالك مَن كَمَآه وَتَوِعٌ آلَمُالى 
صد 


15002 تعر كقاء وَتَدل من شام يَدِكَ الخد إِتَفَعْلَ كل ب سَىء قَدِيرٌ 4 . 


-١‏ طبرى 21/78 و 8/7/4 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعيد بن جبير يا عكرمه روايت كرده و شيخ 
؟- ترجمه: «بككو: خداونداء اى دارنده فرمانروايى» به هر كس كه خواهى فرمانروايى دهى واز هر كس كه 
خواهىء فرمانروايى بازستانى و هر كس را كه خواهى كرامى دارى وهر كس راكه خواهى خوار 


8- ابن ابوحاتم از قتاده روايت كرده است: رسول خدا يلِِ از يروردكار طلب كردء 


ص 


5 : 1 5 ا عله دف كه 
تسلط و حكمرانى بر روم و فارس رابه امت او ارزانى فرمايد. بس خدا عله ##قلٍ اللهُمّ 
م ا ل 3 )0 
مَلِكَ الْمَلكِ تؤْتى المللك... 4 را نازل كرد'". 
لْمَؤْمِنُونَ الكفرِين ولا د من دُونِ الْمُؤْمِيينَ 

0 آله فى سَىَءٍ ِلآ 
تف ول انتم هه 

٠د‏ ابن جرير از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس خيتغيد روايت كرده است: حجاج بن 
عمرو با كعب , بن اشرفء ابن ابى حقيق و قيس بن زيد همييمان بودء اينها با جماعتى از 
انصار همراز شدند تا آنها را كمراه كرده از دين حق ب ركردانند. رفاعه بن منذرء عبدالله بن 


جبير و سعيد بن خيثمه به آنها (جماعت انصار) كفتند: از دوستى با اين يهودان اجتناب كنيد 


1 


اسباب نزول آي 78 - 54: «إلّ يَكَخِذْ 


واز صميميت و همرازى با ايشان بيرهيزيد تا شما را به فريب و نيرنكك از دين تان منحرف 


طربوا ا برد يس در بارة ايشان خدا عله آية «ؤلا يكَخذ الْمَؤْمِنُونَ الكفرين 
3 ل ع 2 06 30 
أولباء هن ال وَمّن يَفْعَلَ ذا[ للك سايم 7 الله فى شْىّءٍ إ أن تكقوأ متهم 
ف مم 1 

لق ويد رجش الله مفستر” وإ الله الْمَصِيرٌ - © فل إن تُخَهُوا ماف صَدُورِكمَ أَوَ 


ل وَيَعا1 ما فى أَلسَّمروَاتِ وما فى الأرضٍ وَآَّهُ على كَل شَ[ْء قَدِيرُ 


42 را نازل كرد'". 


-١‏ طبرى 2/88 به قسم مرسل روايت كرده است. 

1- طبرى 2871١‏ از طريق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده شيخ ابن اسحاق مجهول است. 
ترجمه آيت: «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوستان [خويش] كيرند وهر كس اين [كار] را 
كند [او را] در هيج جيز از [دوستى] خدا [بهرهاى] ني نيست. مكر آنكه به نوعى از آنان حذر كنيد و خدا 
شما رااز [كيفر] خود بر حذر مىدارد و بازكشت به سوى خداست. بككو: اكر آنجه را كه در دلهاى 


اسباب نزول آيات قرآن كريم لل 


رو 


0 5 
لله وَيَعْفِرَ لكر 


رو ص 
| 


0 ا 
0 
1 
اط 34 
6 
3 :0 
1١‏ 
3 
5 
+ 
1١‏ 
خخ 


كو لشي رص هو 2م 


ذنوبكرٌ وَاللّهِ غفورٌ رَحِيمٌ (2) 
١‏ ابن منذر از حسن #ه روايت كرده است: در زمان بيامبر يلد كروهى كفتند: به خدا 


5 َ- 3 عو 8 
قسم اى محمد! ما يررود كار خويش را بسيار دوست داريم. خداى مهربان آيهُ #قل إن كدثم 


و و 


4 10 4 
تحبُون نَ الله فا تبعونى . را نازل كرد 1 


50-7 4 ا 00 صو كر ف الع ار الل 
اسباب نزول آيهُ 08 - 27: «إذَالِكَ نتلوه عليلك مِنَ ايت وَالذكر الحَكيم * 





٠‏ ابن ابوحاتم از حسن #5 روايت كرده است: دو راهب نجرانى به حضور رسول خدا 


آمدند. يكى از آنها از ييامبر يرسيد: يدر عيسى كيست؟ رسول خدا در جواب عجله 
- 3 ا و 0ت 
ا الس و الاو ا 


0 ا 





شماست,. نهان داريد يا آشكارش سازيد» خدا آن را مىداند. وآنجه راإنيز] كه در آسمانها و آنجه را كه 
در زمين است مىداند و خدا بر هر كارى تواناست». 

-١‏ ترجمه: «بككو: اككر خدا را دوست مىداريدء از من بيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و كناهان شما 
را برايتان بيامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است». 

-١‏ طبرى 288٠‏ و 2888١‏ روايت كرده واين مرسل است. 

- ترجمه: «اين [مباحث] را كه آيات و كتاب حكمت آميز است بر تو مى خوانيم. به راستى شأن عيسى در 
نزد خداوند مانند شأن آدم است. [كه خداوند] او رااز خاك آفريد» آن كاه به او فرمود: موجود شو و 


إبى درنكك] موجود شد». 


18 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


*0- ونيز از طريق عوفى از ابن عباس نه روايت كرده است: كروهى از مسيحيان 
تجراض شاهل نيد" لضافت" دن و ل ل احارتك ندا در بارةٌ دوست ما جه 
م ى كويى؟ كفت: او كيست؟ كفتند: عيسى كه تو فكر مى كنى بنده خداستء ييامبر وله كفت: 
آرى» او بندة خداست. كفتند: آيا كسى را ديده و يا شنيدهاى كه مانند عيسى باشد؟ و از نزد 
بيامبر وَل خارج شدند. جبرئيل امين نازل شد و عرض كرد: ه ركاه نزدت آمدند به ايشان بكو: 

صد 
عي عه 5 فاق بيس رط دير ررض ور زد" 
#إرن مَثْلَ عِيسَى عند الله كمَثْلٍ ءَادَمَ حَلَقَهُء مِن تراب ثم قا 

2 ونه وى يس سر 0غ دي د مر م 
آلْحَق من رَيَكَ فلا تكن مِنَ الْمْمَتَرنَ (4)2". 

٠٠‏ كك: بيهقى در «دلائل» از طريق سلمه بن عبد يشوع از يدرش از جدش روايت 
كرده است: ييامبر قبل ازا ين كه «طس. .. تا ...سليمان» نازل شود به اهل نجران نامه نوشت: به 


نام خداى ابراهيم اسحاق و يعقوب از محمد فرستادة خداى يكتا... تا آخر حديث و در اين 


- 


قا ل له كن فَيَكونُ ع 


حديث آمده است اهل نجران نزد رسول خدا شرحبيل بن وداعةٌ همدانى» عبدالله بن شرحبيل 
اصبحى و جبار حرثى را فرستادند. آنان خدمت رسيدند و از او ؤَلهٌ در بارةُ بسيارى جيزها 
بوستك وامؤري” كاتاك مز :اق ها سوال من كرد سوال و جوابه اذافة واقيك ارق كه 
كفتند: در بار عيسى جه مى كويى؟ بيامبر كفت: امروز در اين باره معلوماتى ندارم منتظر 
ا 0 آية #إرن مَثْلَ عِيسَئ عِندَ الله 


0 00 وب يس اس 
50-7 خلقه من تراب ثم قال لد كن فيكون وج الحق ين رَبك قلا تكن من 


صحد و و م 


لَمُمَتِينَ (ج) فَمَنَ حَآجَّكَ فِيه مِنْ بَعْدٍ ما جَاءْكَ مِنَ الْعِلمِ فَقَلَ تَعَالَوا تَدَعٌ أَبَنَآءنا 


-١‏ «سيد» نامش «ايهم» است زعامت سياسى قبيلةٌ نجران به عهدة او بود. 
-١‏ «عاقب» كه «عبد المسيح» نام داشت امير و فرمانرواى مردم نجران بود. 


*- طبرى 102١لا‏ با سندى كه در آن راويان مجهول است از عطيةٌ عوفى روايت كرده عطيه نيز ضعيف است. 





- 


وأا ونسَاءنا ا وَأَنْفْسَنًا وَأَنَفْسَكُم 5 يل لتيل لتك اد فلن 
الحذبيت © را نازل كرد"". 

اء ان هلع دن طقاك ان ازرق: لق فيان براك كرد ادنك ارقو "تدرا عافن 310 
ييامبر آمدند. او يله به اسلام دعو تشان كرد. كفتند: ما قبل از تو مسلمان بوديم. ييامبر كفت: 
دروغ كفتيد» سه جيز مانع مسلمانشدن شماست: مى كوييد خدا فرزند دارد» كوشت خوكك 
رافق جور يك ورياوم جل ب كيل كنسد بن يذو يني كيرت ابر لبي الست كاه 
آنها جه ياسخ بدهد. تا اين كه خدا ل 
من تراب ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ (2) آلْحَقٌ مِن رَيَكَ فلا كن مِّنَ 
حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِ فَقَلَ تَعَالََأْ تدع أَبَنآءًَا وَأَبنَاء كز وَنسَآءك 





وَنسَآءَكُمَ وَأَنفْسَنًا وَأَنفْسَكُمَ ثم نَل فَتجَعل لَعْتتَ آله عل آلْكَدِبيت © 


التصهر الك وا 000 وَإِبِت أله لَّهُوَ آلْعَرِيرُ آَلْحَكيمْ 42 را نازل 
فرمود. يس ييامبر آنها را به مباهله دعوت كرد. اما آنها اين كار را نيذيرفتند و با قبول جزيه 


به ديار خود ب ركشتند””. 





-١‏ بيهقى در «دلائل» 0 / 80” - 788 از طريق يونس بن بكير از سلمه روايت كرده؛» سلمه و يدرش مجهول 
هستند و اسناد ضعيف است. 

؟- «اسقف» نامش «ابوحارث بن علقمه» استء ييشواى دينى و روحانى آن مردم بود. 

*- ازرق تابعى و خبر مرسل استء اصل اين داراى شواهد استء سيوطى در «در المنثور» 21/7 اين رابه 
عبد بن حميد هم نسبت داده است. ترجمه آيات: «به راستى شأن عيسى در نزد خداوند مانند شأن آدم 
است. [كه خداوند] او را از خاكك آفريدء آن كاه به او فرمود: موجود شو و|إبى درنكك] موجود شد. [اين 
سخن] از [جانب] يروردكار تو حق استء يس هركز از شكك آورندكان مباش. وهر كس كه با تودر 
[باره] او يس از دانشى كه به تو رسيده است احتجاج ورزد؛ بككو: بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و 
زنانمان و زنانتان و نزديكانمان و نزديكانتان را فراخوانيم» آن كاه با همديكر مباهله كنيم و «لعنت» خدا را 


نل اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آية ه+: «يَتأَهْلَ آلكتّب لِمَ تُحَآجُوَ ف إبَرهِمَ و1 أن 
الإحجيل إل م تخد أقلا نرت جج4' 

68 ابن اسحاق با اسناد مكرر كه به ابن عباس <يتضمد مىرسد روايت كرده است: 
نصاراى نجران و بزركان يهود نزد رسول الله كله آمدند و در حضور مباركك يبامبر َي باهم 
منازع كردند. دانشمندان يهود كفتند: ابراهيم يبرو هيج دينى نبود جز يهوديت. نصارى كفتند: 
خير» يقيناً ابراهيم از بيروان مسيحيت بود. يس خدا عزوجل آي «يَأَهَلَ الكتب لم 
لاخر #دراتارل كر 

لاتلاد ]يق ملك را سيف مون لاقل > اووده افيت" ". 

اسباب نزول آية 88-1١‏ «إيَتأَهل الكتب لِعَ لسوت الْحَقَ بِالْبَطِلٍ وَتَكثُمُونَ 
لْحَقَّ م تَعَلَمُونَ )4. 

8 ابن اسحاق از ابن عباس عينعهة روايت كرده است: عبدالله بن صيف» عدى بن زيد 
و حارث بن عوف به يكديكر كفتند: بياييد به آنجه خدا به محمد (ك) و يارانش وحى كرده 
بامدادان ايمان بياوريم و شامكاهان انكار ورزيم تا آنها را نسبت به دينشان دجار ترديد 


كتيم ايك آنهاً هم مانيك ما رقا ر:تمابنك وا از"ديؤشاق ب ركردند: بين دن بارة آذه ينا هل 





الكتب لِمَ تلبسوت الْحَقّ بِالْبَطِلٍ وَتَكتُمُونَ آلْحَقَّ وَأنثْرَ تَعلّمُونَ 9 وَقَالَت طَأيفَةٌ 


200 م صلا 06 رارك صلا رق يا ف ان صردءة و ره 75 
من أَهَلٍ الكتسب ءَامِنُوأ بالذى أنزل على الذي اموأ وَحَهَ النْهَارٍ وأكفروأ ءَاخْرَء 


بر دروغكويان قرار دهيم. حمًا كه داستان راست همين است و معبود [راستينى] جز خدا نيست و به راستى 
خداوند ييروزمند فرزانه است» 

-١‏ ترجمه: «اى اهل كتاب» جرا در [باره] ابراهيم احتجاج مى ورزيد؟ حال آنكه تورات وانجيل جز يس از 
او فرو فرستاده نشدة انسببت: آيا خرد نمىورزيد؟». 


-١‏ طبرى 48١7و‏ بيهقى 0 / 785 روايت كرده اند و در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ١‏ 


2 كو يه ورادرك اس 2 دا سي ىر »مجو دا 0 قد مم 6 ع قو 
لعلهم يرَجِعون (2) وَلا تَؤّمِنوَا إلا لمن تبع دِيتكيرٌ قل إن الهدَى هدى الله ان يؤْقْ احد 
ست رد2 2 حم ض ا و يجي صدطدد ود ص هه 8 5 7 وه 3 و 
مَكْلَ مَا أوتيتم أو يُحَاجُوهَْ عِندَ رَبْكُمَ قل إن الفضل بيد اله يُؤْتِيهِ من يَشَاءٌ وَاللَّهُ وسع 


عَلِيمٌ 42 نازل 20 
84 كك: ابن ابوحاتم از سدى از ابومالكك روايت كرده است: دانشمندان و بزركان يهود 
به فرومايكان خويش توصيه مىكردند: ايمان نياوريد مككر به كسى كه از دين شما بيروى 


0 424 98 ا 7 3 21 فق 
كند. يس خداى بزركك «إقل إِنَ الْهُدَئ هدى آللَّهِ؛ را نازل كرد 1 
اسباب نزول آية 7/: إن آلذِبنَ يَسْتَرُونَ بِعَهِدٍ لَه وَأيَمَعِمْ ثمَمًا قلِيلاً أولتبلك لا حَلَقَ 


لَهُمَ فى الآجرة وَلَا يُكَلِمُهُمْ الله ولا يَظرٌ إِلَهِمَ يَوْمّ آلْقيَسَة وَلَا يُرَكَيِهِرَ وَلَهُرَ 
عَذَّانْكٌ البق , 


2 






٠‏ بخارى» مسلم و ديكران از قول اشعث بن قيس 4ه روايت كرده اند: من و يكك نفر 


يهودى در يكك قطعه زمين شراكت داشتيم و او شراكت مرا انككار كرد. او را نزد سرور 


-١‏ طبرى 9١1ل‏ روايت كرده؛ در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. ترجمه: «اى اهل كتابء. جرا 
حق را به باطل در مىآميزيد و حق را نهان مىداريد حال آنكه [حقيقت] را مىدانيد. و كروهى از اهل 
كتاب كفتند: به آنجه بر مؤمنان فرو فرستاده شده استء در آغاز روز ايمان آريد ودر يايان آن [روز] 
انكار [آش] كنيد تا شايد كه آنان [از دين] بركردند. و [اين] ايمان را جز براى كسانى كه ازدين شما 
بيروى كردهاند» آشكار مكنيد- بككو: هدايت [حقيقى] هدايت خداست- كه [نكند] آنجه به شما داده 
شده استء به كسى داده شود يا [كروهى] به نزد يروردكارتان با شما احتجاج ورزند. بكلو: به راستى 
فضل به دست خداست. آن را به هر كس بخواهد» مىدهد و خداوند كشايشكر داناست». 

؟- اين مرسل است به طبرى 778/ نككاه كنيد. 

8'- تر جمه: «بى كمان كسانى كه به [جاى] ييمان خدا و سوكندهاى خويش بهايى كم [ارزش] مىستانند» آن 
كروه در آخرت بهرهاى نخواهند داشت و خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمى كويد وبه آنان 


نمى نكرد وياكشان نمىدارد و عذابى دردناكك [در ييش] دارند». 


هن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كائنات بردم. ييامبر به من كفت: تو شاهد دارى؟ كفتم: نه» به يهودى كفت: تو قسم بخورء 
كفتم: اى رسول خدا! اينكك قسم مىخورد و زمين من از دست مىرود. به اين مناسبت آية 
«إن آلَذينَيَشترُونَ بِعَهَدٍ آله نازل شد" 

1 بجارى ان حندلة بن انى او عله ووارنك كردة اسكة مردق كالان حويين را در 
بازار عرضه كرد و سوكند خورد كه آن را به فلان مبلغ خريده استء مبلغ كزافى راابه زبان 


3 


آورد كه هركز آن را نيردخته بود تا به اين وسيله به مسلمانى ضرر بزند. بنابراين آية #إِنَ 
َلَذِينَ يَشَْوُونَ بِعَهَدٍ الله وَأيَمَهِمَ تْمَكا فَلِيلاً4 نازل شد”". 

حافظ ابن حجر در شرح صحيح بخارى كفته است: بين اين دو حديث منافات نيست 
ممكن است نزول آيه به هردو سبب صورت كرفته باشد'". 

7 ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: حيى بن اخطبء؛ كعب بن اشرف و برخى 
ديكر از يهوديان صفات نبى كريم َل را كه خداى يككانه در تورات بيان كرده بود تغيير دادند 
و سوكند ياد كردند كه اين جملههاى تحريف شده از جانب يروردكار است. يس اين آيه 
در بارهُ آنها نازل شد”". 

حافظ ابن حجر فرموده است: احتمال دارد كه آيه در اين مورد نازل شده باشد» ليكن 


آنجه در صحيح بخارى آمده مورد اعتماد است. 


-١‏ صحيح استء بخارى 7802 و 3801 و 781/2 و/7210 و 869؟ و ه80 و اومعع و ١عنع‏ و لاقع و الاو 
185ل مسلم 211378 شافعى ١/١8.»احمد 58/١‏ و 0١١/8‏ طيالسى ”2 و ٠١01١‏ ابوداود 757" ترمذدى 
18 ابن ماجه 77 طبرى 1/7784 واحدى در اسباب نزول 07١8‏ بغوى 08/١‏ ابن حبان 008 و 
بيهقى 558/٠١‏ از ابن مسعود روايت كرده اند. زاد المسير ١86‏ به تخريج محقق. 

/ا- صحبح استء بخارى 7:84 و 5881 از ابى اوفى روايت كرده است. 

- فتيح البارى 517"/8. 


*- طبرى 7717/8 به قسم مرسل و واحدى از عكرمه بدون اسناد روايت كرده است. 





0 لبه ا 


وَبِمَا كنك ند رون م 

ابن اسحاق و بيهقى از ابن عباس حينتهه روايت كرده اند: هنككّامى كه علماى يهود و 
نصاراى نجران حضور رسول الله يله كرد آمدند و رسول خدا يلد آنها را به اسلام دعوت 
كرد» ابورافع قرظى كفت: اى محمد! آيا مى خواهى يرستشت كنيم, مانند مسيحيان كه عيسى 
را يرستش مى كنند؟ ييامبر كفت: به خداى يكتا يناه مىبرم [... معاذالله كه غير از خداى يكانه 
ديكرى را يرستش كنم و يا دستور بدهم مردم جز ذات ياكك و متعالى او موجود ديككر را 
بيرستند. نه خدا به اين كار مرا برانكيخته و نه به اين كار مأمورم ساخته است]". يس لما 


ص 


0 لكتب 0 ل عِبَادًا لى من دُونِ 





756 تفسير طبرى» همان منبع» ج "لم ص‎ -١ 

١‏ - ضعيف است,ء طبرى 1958ل بيهقى در «دلائل» ف / 785 روايت كرهده اند. در اسناد آن محمد بن 
ابومحمد مجهول است. سيوطى در «الدر» 7 / 8١‏ به ابن اسحاقء ابن جريرء ابن ابوحاتم, ابن منذر و 
بيهقى در «دلائل» نسبت كرده. به زاد المسير 184 تخريج محقق. ترجمه آيات: «هيج بشرى را [روا] 
نيست كه خداوند به او كتاب و دانش و ييامبرى بدهد آن كاه به مردم بككويد كه به جاى خدا بندكان من 
باشيد. بلكه [ييامبر مى كويد:] با آموزش كتاب و با خواندن [آن عالمان] ربّانى باشيد. و [روا نيست] كه به 
شما فرمان دهد كه فرشتكان و ييامبران را به يرورد كارى كيريد» آيا شما را يس از آنكه مسلمان شدهايد» 


به كفر فرمان مى دهد؟». 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


1١5‏ عبدالرزاق در تفسير خود از حسن ذه روايت كرده است: مردى كفت: اى رسول 
الل امع جد حي ا اي 
نكنيم؟ كفت: نه» و ليكن ييامبر خود را عزيز و كرامى بداريد و حق وابستكان و اهل بيتش 
بهتر بشناسيد كه سجده بر هيجكس جز خداى يكانه روا و سزاوار نيست. بنابراين» خداى 
تفال اياك :مل كوي وااكازال فرحرد: 

اسباب نزول آيهُ 8 - 4 كيف يَهَدِى أله قَوَمّا كَفَرُوأ بَعْدَ إيمَنهِمٌ وَسَّهِدُوَا أنَّ 

ول حَقٌوَجَاءَهمْ الْيْيََتُ وَاللَهُ لا يَهُدِى الْقَوَمٌ َاَلظّلمِينَ (4)2. 

- نسائى, ابن حبان و حاكم از ابن عباس «فشعد روايت كرده اند: مردى از انصار 
مسلمان شد. سيس از اسلام خارج كرديد و جندى بعد ازا ين كارش يشيمان كرديد و به قوم 
و ا ا ا 

ا اه آله َرَمَا كَفْرُوا بَعْدَ إِيمهِمَ وَسَهِدُوَا أن آلرَسُولَ حَقُّ 
ى لقو مَآَلظّلِمِينَ (2) وتيك جَرَآوْهُمَ أن عَليْهم لَعَْةَ الله 


دو و 


ين اريت حَاِدِينَ فيا لا حُحَقْفُ عَنَهُمُ آلْعَدَابُ وَلَا هم يُظَرُونَ 





اسباب نزول آيات قرآن كريم لعي 


© إلا الّذِينَ تابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ وَأَصَلَحُوأ فَإِنَّ آله عَفُور رَحِيدٌ (4)2. نازل كرد يد. 
قومش براى او ييام فرستادند و او دوباره به اسلام مشرف شد"" 

8- مسدد در مسند خود و عبدالرزاق از مجاهد روايت كرده اند: حارث بن سويد به 
مجح انو ام سات مود د 


خدا در بارة او #كيف يم 








هم 22 بر»ه و 
بَعَدٍ ذَّلِكَ وَأَصّلَّحُوأ فَإنَّ الله عَفُورٌ كه را نازل كرد. اين 
ا ا ا ا 
سوكند مىدانم كه تو راست مىكويى» رسول خدا از تو راستكوتر و خداى يكتا از همه 
راستكوتر استء يس از كفر بركشتء اسلام آورد. اسلاميتش نيكو و برازنده بود'" 





-١‏ ترجمه: «خداوند جككونه كروهى را كه يس از ايمانشان كفر ورزيدند و[يس از آنكه] كواهى دادند 
بيامبر حق است و [بعد از آنكه] روشنكريها براى آنان آمد» هدايت مى كند؟ و خداوند كروه ستمكاران 
را هدايت نم ىكند. اين كروه جز ايشان آن است كه لعنت خدا و فرشتككان و مردمان» همككى بر آنان 
است. در آن [لعنت] جاودانهاند» عذاب از آنان كاسته نشود و نه آنان مهلت يابند. مكر آنان كه بعد از آن 
توبه كردند و [كار را] به صلاح آوردند» يس بى كمان خداوند آمرزنده مهربان است». 

؟- صحيح استء نسائى در تفسير هك احمد 351/١‏ ابن حبان 652٠‏ حاكم 7/ 98/5187 طبرى 
08 بيهقى 1917/48 و واحدى در اسباب نزول 7١0‏ روايت كرده اند. حاكم و ذهبى اين را صحيح 
مى دانند. داراى شواهد مرسل است. زاد المسير ١‏ به تخريج محقق. 

"'- عبدالرزاق 578 و از طبرى ١‏ به قسم مرسل از مجاهد و طبرى 777 به همين معنى از سدى روايت 


كرده اند. 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


صد 5 
2 ولع لوال العم مط ا نه جع قم لينم سر ابي ررضو ود مهال اللي لاد 4 
اسباب نزول أيه 317: 0 ايا 000 ا إِثراهيم 00 َامِنا وَلِلَهِ على 


7 


ل روايت كرده يعن دخان بورك آيةُ 


#وَمَن يَبَمَْ غَيَرََلإِسَلم دِيئا...4 (آل عمران: 80 را نازل كرد. يهود كفت: ما مسلمان 
هستيم. يبامبر به آنها كفت: خدا بر مسلمانان حج را فرض كرده است. كفتند: بر ما حج 


ا 


فرض نيست و از فريضة حج انكار كردند. يس خدا عله وَمَن كفر فَإِنَ الله عن عن 





أن رم 
اوتو 


انباضا نزول 7 18-154 عريانا الدين رامثو إن تطيفوا َريقًا م لين 

ع مو مومه 
لْكتبَ يَردُوكم بَعْدَ إِمنِيَكُمْ كفرينَ (< 4 

- فريابى وابن ابوحاتم از ابن عباس حيذعهه روايت كرده اند: در دورة جاهليت بين 
اوس و خزرج فساد و نفرت حاكم بود. روزى آنها يكك جا نشستند و حوادثى را كه در 


- 5 دس ا و 2 5 35 
يكديكر سلاح برداشتند. يس آيهُ 9#وَكيف تكفرونَ# تا دو آيهُ بعد از آن نازل شد" 


-١‏ ترجمه: «در آن نشانههاى روشن [از جمله] مقام ابراهيم است و هر كس كه وارد آن شودء ايمن است و 
براى خداوند حج خانه [ كعبه] ب بر [عهده] مردم استء [ [البته] كسى كه بتواند سوى آن راه برد. وهر كس 
كفر ورزدء [|بداند] كه خداوند از جهانيان بى نياز است». 

-١‏ طبرى 8١8/به‏ قسم مرسل به همين معنى از وى روايت كرده؛ مرسل و ضعيف است. 

'- ترجمه: «اى مؤمنان» اكر از كروهى از اهل كتاب فرمان بريد» يس از ايمانتان شما را كافر كردانند». 

- واحدى ”777 و 7335 از دو طريق از خليفه بن حصين از ابونصر از وى روايت كرده استء راوىهاى آن 


ثقه اندء اما در شنيدن ابونصر از ابن عباس اختلاف است و به اصل حديث شواهد است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١1/‏ 


89 ابن اسحاق و ابوشيخ از زيد بن اسلم روايت كرده اند: شاس بن قيس يهودى از 
كنار كروهى از اوس و خزرج كه باهم مشغول صحبت بودند» كذشت و مشاهدة صميميت و 
الفت آنها بعد از آن همه دشمنى او را سخت خشمكين ساخت و به جوان يهودى كه با او 
بود دستور داد تا در بين آنها بنشيند و حوادث روز بعاث را به خاطرشان بياورد» جوان همين 
كار را انجام داد. آنان باهم دركيرى لفظى بيدا كردند تا اين كه دو نفر به ناءهاى اوس بن 
قيظى از قبيلة اوس و جبار بن صخر از قبيلة خزرج برخاستند و باهم به كفتكو يرداختند. هردو 
كروه خشمكين شدند» و به هم حمله كردندء و آمادة جنكك شدند. اين خبر به يبامبر كلل 
رسيد. آن بزركوار آمد و اندرزشان داد و ميان آنان صلح برقرار كرد. آنها از دستورات 
ييامبر اطاعت كردند. يس خداى عزوجل در مورد اوس بن قيظىء, جبار و همراهانشان آية 
ليا آلَذِينَ اموأ إن تُطِيعُوأ قَريهَا م يق القن اونا الت را و در مورد شاس بن 
را ا 


عو 
لَكيَأ ىق وو 2ه 


اسباب نزول آي 11 - 118: 9[ لَيَسُوأ سَوَآء + ين أَهلٍ الكتّب ب أَمّةٌ قَايِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَتِ 


لله َاماء ألْيّلِ وَهُمَيَسَجُدُونَ )4. 

ابن ابوحاتم» طبرانى و ابن منده در «الصحابة» از ابن عباس «إنشد روايت كرده اند: 
جون عبدالله بن سلام؛ ثعلبه بن سعيه؛ اسيد بن سعيه و اسد بن عبيد و جند تن ديكر از يهود به 
اسلام رغبت يبدا كردند و آن را تصديق نمودند و ايمان آوردند. علماى يهود و كفار وابسته 
به آن كروه كفتند: كسى از ما به محمد (يَ) ايمان نياورده استء مككّر بدكرداران شرير» 
اينها اكر از نخبكان ما بودند» هركز دين يدران خويش را رها نمىكردند و سراغ آيين 


ديكران نمىرفتند. يس خدا آيهُ #لَيسوأ سَوَآاءٌ مِنَ أَهَلٍ الْكتسب. ...© را نازل كرد”". 


-١‏ طبرانى ١88‏ روايت كرده استء هيثمى در محجمع زوائد 4 مى كويد: «راوىهاى اين ثقه اند» 


واحدى 73 اين را به ابن عباس و مقاتل نسبت كرده است. 


ين اسباب نزول آيات قرآن كريم 


0١‏ احمد و غير او ازابن مسعود #5 روايت كرده اند: رسول خدا نماز خفتن (عشاء) را 
به تأخير انداخت» سيس به مسجد آمد در حالى كه مردم همه منتظر اقامة نماز بودند. يبس 
عابر كم 3 لززود عبرتي كد اميجكي ازتبيرواد بن إديااة | بي[ دو أبن وفك اي 
ل" مْنَ أَهلٍ الكتب أَمهُ 5 قَآيمَةٌ يَتَلُونَ ايت 1 


مهد دو 


ءَانَاءَ اليل وَهَمَ يَسَجِدُونَ © يُؤْيئُوت بالل وَالْيَوَمِ الجر انو بِالْمَعْرُوفٍ 
عنم ف افر بعاد اد ملع 10 و ل ا 
وَيَتّهَونَ عَن الْمَُكر وَمسَرِعُورت فى الْخَيرت وَأُولتبلك مِنَ آلْصَّلِجِينَ ( ) وَمَا يَفعَلُواْ مِنَ 
خَيرِ فآ نيُكفرو ه وَآلَّهُ عَلِيم باَلْمُكقيرت 429 نازل كرديد. 


اسباب نزول آيهُ 118: «ييا لَِّينَ ءَامنُوأ لا تَكَخِدُوأ بطَاة من دُويَكُم ل 3 










وت مراف رك ا فو د ول ٠ ١‏ اصويرر داس 
حَبَالا وَدوأ ما عبتم قد بَدَتِ البَغضاءٌ مِن أَفْوَهِهِمَ وَمّا تَحَفى صَدُورُهم أ م كبر قن بَيَا 
ا إن كنت تَعَقلُونَ ” 4 


7 ابن جرير وابن اسحاق از ابن عباس حول عنمك روايت كرده اند: عدداى از مسلمانان با 





مردانى از يهود تماس و ارتباط داشتند به اين خاطر كه در زمان جاهليت همسايه و همييمان 


يكديكر بودند. خداى بزركك آنها رااز دوستى و صميميت با يهود منع كرد زيرا بيم فتنة 


-١‏ ترجمه: «[همه آنان] برابر نيستند» از اهل كتاب كروهى راستكردار است. آيات خدا رادراوقات شب 
سجده كنان مى خوانند. به خدا و روز قيامت ايمان مى آورند و به كار شايسته فرمان مىدهند واز كار 
ناشايست باز مى دارند و در [انجام] نيكىها مى شتابند و آنان از شايستكانند. هر كار نيكى كه انجام دهندء 
ه ركز در آن باره ناسياسى نبينند و خداوند به [حال] يرهيزكاران داناست». 

؟- ترجمه: «اى مؤمنان» از غير خودتان همراز مكيريد. [آنان] در نابكارى [نسبت به] شما كوتاهى نمىورزند. 
رنج [و ناراحتى] شما را دوست دارند. به راستى دشمنى از زبانهايشان آشكار است. و آنجه دلهايشان نهان 


مى دارد» بزركتر استء اككر خرد ورزيدء نشانهها [ى روشن] را براى شما بيان كردهايم». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 8 


« 
2و صل 


- 5 2 ع ا نا مو اويا يوان 04 اد الول اب 
يهود بر آنها مىرفت. خدا عله در اين باره آيةُ «يَتأيَا الذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَتَخِدْوأ بطائة مّن 
0 1 )0 
دُونَكمَ...4 را نازل كرد ١‏ 
1 


اسباب نزول آيهُ :17١‏ لوَإِذْ عَدَوَتَ مِنْ 


511 ابن ابوحاتم و ابويعلى از مشور بن مخرمه روايت كرده اند: به عبدالرحمن بن 
عوف 4ه كفتم: از س ركذشت تان در روز احد برايم حكايت كن. كفت: از آيهُ ١٠٠١‏ آل 
عمران به بعد را بخوان» سركذشت ما را درخواهى يافت. بس 98إوَإِذْ عَدَوتَ مِنَ أهللك 
ادر ل عن يز اوه حون سن 3 وساوو ع يق ا أل يترم 2 0ك ابش اير ىراع 
تبوى الْمُؤْمِيِينَ مَقَعِدَ للقتَالٍ وَآللَّهَ سييع عَليم (2) إذ همت طايفتان منكم ان 
تفبفلا »نز قزادت كرك كفت" اوها كسا بودوقد كه إن سف ركاق اعان خو اسك باز ينا 

وَلَقَدَ كنتم تَمَنَوْنَ آلْمَوَتَ مِن قَبَلٍ أن تَلقَوَهُ فَقَدَ رَأَيَتُمُوهُ» (آل عمران: «18) «و به 
راستى آرزوى مركك مى كرديد. بيش از آنكه به ديدارش رسيدء يس آن را در حالى كه 
مى نكريستيد» را خواند و كفت: منظورء روحية مسلمانانى است كه نبرد و ييكار با دشمن را 


و رون ا فين مّاتَ أَوْ قبل أنقلبم» (آل عمران: )١8‏ «آيا اكر بميرد يا 
كشته شود از آيين خود بر مىكرديد؟» قراءت كرد و كفت: مراد از اين كلمات صداى 
شيطان است كه روز احد به آواز بلند كفت: محمد كشته شدء بازهم تا اين قول خداى تعالى 
تأ كام » ذال عر اذ 186 فزاءك عره ودر اين باز كلك يعت آنه ابه زات 


سبكى فرو برد. 


-١‏ طبرى 8/ا8/اروايت كرده در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. 
-١‏ ترجمه: «و [ياد كن] آن كاه كه بامدادان از بيش كسانت بيرون آمدى. مؤمنان را براى جنكك به جايكاهها 


مى كماردى. و خداوند شنواى داناست». 





1 اسباب نزول قرآن كريم 


©77- بخارى و مسلم از جابر بن عبدالله روايت كرده اند: آية ©#إِذَْ هَمّت طَأيفَتَان 


ال عه ضر 
مدحكم أن تفشّلا © در بارهً ما بنى سلمه و بنى حارثه نازل شده است. 
6" ابن ابوشيبه در «مصنف» وابن ابوحاتم از شعبى روايت كرده اند: روز بدر به مسلمانان 


خبر رسيد كه كرز بن جابر محاربى به مش ركان كمكك مى رساند و اين خبر آزها را بسيار 
كرا إساعت: و إألن يَكفِيكم أن يُمِدَكُمَ رَبكم بِعْلّشَةِ ءَالهيمِنَ الْمَلتَيِكَةِ مُوَلِينَ 2) 


إن تصوزوا وتكقوا ووأتوكو كن تورمو هيدا لمكو زفق سممية #العويق المليكد 





مُسَوّمِينَ ()4 (آل عمران: )١١8- ١7‏ «آن كاه كه به مؤمنان مىكفتى: آيا برايتان بس 
نيست كه يروردكارتان شما را به سه هزار [نفر] از فرشتكان فرو فرستاده شده [از آسمان] مدد 
رساند؟ آرىء اكر شكيبايى كنيد و يرهي زكارى نماييد و [كافران] با اين جوش [و خروش] به 
سويتان آيند» يروردكارتان شما را به ينج هزار |: نفر] از فرشتكان نشانكذار. مدد مىرساند» در 
اين خصوص نازل شد. جون خبر شكست قريش به كرز رسيدء ديكر به مش ركان كمكك 
نرساند و يروردكار حكيم نيز ينج هزار فرشته را به كمكك مسلمانان نفرستاد '". 

اسباب نزول آيه 178: للَيْسَ للك مِنَ الأمر سَىْ؛ َو يَكُوب عَلَهِمْ أو يُعَدْبَهُمَ فَإَِّهُمَ 
ظَلمُوَ 42 . 

17- احمد و مسلم از انس 4ه روايت كرده اند: روز احد, دندان نبى اكرم يل شكست» 
جهرة مباركك ايشان زخم شد و خون از صورتش جارى كشت. يس آنكاه كفت: جكونه به 


فلاح و رستكارى مى رسند قومى كه رخسار بيامبرشان را از خون رنكين كردند, در حالى كه 


-١‏ طبرى 67/الا به شكل مرسل از شعبى روايت كرده» ضعيف است. 
-1١‏ ترجمه: «تورادرا ين كار اختيارى نيست. جه [خداوند] آنان را ببخشايد يا عذابشان كند. جرا كه آنان 
ستمكارند». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم فل 
به يرستش و عبادت يروردكار يكتا دعوت شان مى كرد. يس خداى بزرك» آبة #اليسن للف 


مد عد 


فق الامريش نازول رد 
117- احمد و بخارى از ابن عمر ينيد روايت كرده اند: از رسول خدا شنيدم كه 


مىكفت: خدايا فلان را لعنت كنء خدايا حارث بن هشام را لعنت كنء اى خدا سهيل بن 


عيرق برا العلت كن بووزد كارا سقؤاة ين انيه زا لخت كو ينائرايخ 1 عاليسق لون 


صد م د 020 


الأمر سَىَ...4 نازل شد. سيبس توبة تمام آنها يذيرفته شد'". 
- بخارى از ابوهريره ذه نيز به اين معنى روايت كرده است"". 

آيه در بارة هردوى اين حوادث آنجه براى يبامبر يبيش آمد و آنجه ييامبر انجام داد كه بر 

آنها دعا كرد. نازل شده است. 


ابن حجر مىافزايد: ليكن موضوع را اين حديث ييجيدهتر مى سازد: 


-١‏ صحيح استء بخارى 880/1 بيش از حديث 5024 تعليقاً مسلم 1741 به قسم موصولء احمد 787/7 و 
084 ترمذى 3007 و 008ل ابن ماجه 0717ع, ابويعلى 07/88 ابن حبان 2816 و ه/ام2. واحدى 788 
طبرى 00١8/و 21/8٠١8‏ نسائى در «تفسير» /91 از انس روايت كرده اند. 

؟- با شواهدش صحيح استء بخارى به اين عبارت روايت نكرده؛ احمد ؟ / 97 ترمذى 7٠١5‏ روايت كرده 
اند در اسناد آن عمر بن حمزه ضعيف است. بخارى 507١‏ از سالم بن عبدالله بن عمر به قسم مرسل به 
عبارت «دعا مى كند» نه «لعنت مى كند» روايت كرده است. بخارى 5:28 و 58ل به قسم موصول از 
ابن عمر روايت كرده و نامها را ذكر نكرده است. 

*- بخارى 882٠‏ و 270١‏ حميدى 914: دارمى ١‏ / /ا» نسائى 7 / 7501, ابن حبان 19177 روايت كرده اند 


در اين حديث هم نام مشر كين نيست. 


هن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


9- مسلم از ابوهريره #5 روايت كرده است: ييامبر در نماز فجر اين دعا را مى خواند» 
بزؤزه كارا زغل» 3 كوان: قعصي هرا لخت كن تا آن كه داق عر وتعل آة اليس للكدمن 
الأمر سَىَ4 را نازل كرد. وجه اشكال اين است: آيه در موضوع احد نازل كرديده و جريان 
رعل و ذكوان بعد از آن است. 

ابن حجر مىفرمايد: امكان دارد كه كفته شود قصهُ رعل و ذكوان بعد از غزوةٌ احد 
صورت كرفته استء اما نزول آيه از سبب آن [قصه احد] اندكك زمانى به تأخير افتاده سيس 
قو جاوة نه ابن هاانا نل ك فياه اكيت 0 

سُيوطى صاحب مى فرمايد: در سبب نزول اين آيه حديث ديكرى نيز آمده است: 

3 بخارى در «تاريخ» خود و ابن اسحاق از سالم بن عبدالله بن عمر #5 روايت كرده 
اند: مردى از قريش نزد رسول خدا آمد و كفت: تواز دشنام مارا منع مىكنى و سيس 
برمى كردى. بعد يشت به رسول خدا كرد و سرين خود را برهنه نمود. ييامبر او را از خود دور 


أن 5 


نه - 


0 عوم صلا بلق اع 22 ال ل ا #2 و ا 
اسباب نزول آية :1١‏ #يَتأَيّهًا الذي اموأ لا تأكلوأ الرْبَوَأ أَضْعَدفا مُضعَفة 
222 عم ور ل 8 3 
وَأَتّقوأ الله لَعَلَكُمَ تفلخون (4)2'. 
3١‏ فريابى از مجاهد روايت كرده است: مسلمانان كالاى خويش رابه صورت نسيه تا 


زمانى معين مى فروختند» جون زمان يرداخت بهاى كالا مىرسيد فروشنده در عوضدادن 


-١‏ به فتح البارى 8 / 777-778 نككاه كنيد. 
1- ترجمه: «اى مؤمنان؛ ربا را جندين و جند برابر مخوريد. واز خداوند يروا بداريد باشد كه رستكار 


شويد». 





مهلت بيشتر به خريدار براى اداى دين» مبغلى بر بهاى كالا مىافزود. بهاين سبب خدا غَلل 

رعوء 0ه سن رشع الات 82 رلا امو رضم او دك هو ذا مده م 00 
#يتأيّهَا الذي َامَنُوأ لا تأكلوأ الرْبَوَأ أَضْعَدفا مُضِعَفَة# را نازل كرد"". 

اكوا تين ازعطاء زؤايت كزذة أت دن :مان ساهلييت طابفة تقب وان عو" 
وام مى كرفتند» و جون مدت تعيين شده به يايان مىرسيد» بدهكاران مى كفتند: به شما سود 
بيشترى مىدهيم؛ شما هم در عوض آن مدتى به ما مهلت بدهيد. يس خدا عله ميتأيّهًا 
ص نت ارا عزو ا 8 وو سس ةك دم 9 و2 1 0 . 429 
الذي َامُئُوأ لا تأكلوأ الرَبَوأ أُصْعَدفا مُضعَفَة» را نازل فرمود : 

اسباب نزول آيةُ :٠6٠‏ إن 0 0 َكَلهُد وَتَلكَ 
ول د سوس بم» رع ودر مهو صا 5 حر > رمهع ل و 

0 كر ل * 
الظدليين (42. 

777 ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: جون اخبار جنكك احد دير به زنها 
رسيدء عدهاى از آنها براى كسب خبر از شهر (مدينه) بيرون آمدند. ناككاه دو نفر سوار بر 
شتر از راه رسيدند. زنى از آنان يرسيد: از رسول خدا جه خبر؟ كفتند: زنده است. زن كفت: 
اكنون كه بيامبر كَيةِ زنده است يرواى ديككر ندارم كه خدا بندكان خويش را به درجة شهادت 


نايل مى كر داند. طبق كفتار آن زن كلام جليل #وَيَكَخِدَ يَكَخِذَ مَِكُمَ سْبدَآء4 نازل شد. 


-١‏ مرسل و مرسل از قسم ضعيف است. به تفسير مجاهد ١‏ / 1 نككاه كنيد 

"- در نسخة اصلى بنى نضير است از طبرى و «در المنثور» ١7١8/57‏ ثبت شد. 

”- طبرى 12877 از ابن جريج از عطا روايت كرده. مرسل است. 

*- ترجمه: «اكر به شما زخمى رسدء به راستى به كروه [كافران نيز] زخمى مانند آن رسيده است. واين 
روزها [ى شكست و ييروزى را] در ميان مردم مى كردانيم. و تا خداوند مؤمنان [واقعى] را معلوم بدارد و 


برخى از اث شما را كواه كيرد. و خداوند ستمكاران را دوست نمىدارد». 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 
[ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: جون اخبار جنكك احد به زنان مدينه دير 
رسيد. براى كسب خبر بيرون آمدندء ناكاه ديدند كسانى ييكر دو جوان شهيد را بالاى يكك 
الاغ ويا يكك شتر بار كرده به آنجا رساندند. زنى كه از انصار بود» يرسيد: اين شهيدان 
كيستند؟ كفتند: فلان و فلان» يكى برادر آن زن بود و ديكرى شوهرش (و يا يكى ازاين دو 
شهيد شوهر و ديككرى يسرش بود) زن در آن حالت جا ن كداز يرسيد: رسول خدا وليه جه شد؟ 
كفتند: زنده است» كفت: جون او زنده است ديكر هيج يروا ندارم كه خداى توانا بندكان 
خويش را به مقام شهادت بزركك و كرامى مىدارد. طبق كفتار آن زن كلام الهى #وَيْكَخِدَ 
ا و 10 
مِنكم شْبَدَآء# نازل شد]1". 
اسباب نزول آي 167: #أوَلَقَدَ كنتم تَمَنَوَنَ آلْمَوَتَ مِن قَبَلٍ أن تَلقَوَهُ فَقَدَ رَأَيِثْمُوهُ و 
34 ب هه" 
تمظرون 42 . 


*7- ابن ابوحاتم از طريق عوفى از ابن عباس «هتتد روايت كرده است: جماعتى از 


و 


0 


353 


أ 


اصحاب ##: با حسرت مى كفتند: كاش مانند اصحاب بدر شهيد مىشديم و يا كاش مثل روز 
بد ركارزارى بيش مى آمد كه ما در آن ميدان با مشركان نبرد كرده از خود دليرىها و 
شهامتها نشان مىداديم» يا شهادت و جنت را به دست مىآورديم و يااز زندكى ببيشتر 
بهرهمند مى شديمء ديرى نككذشت كه خدا در ميدان احد احضارشان كرد ودر آن كارزار 


كسى از خود يايدارى و مقاومت نشان ندادء مككر آنها كه خواست وارادة كردكار بر 


.24 ابوالفضل محمود الألوسىء تفسير روح المعانى» همان منبع؛ ج 5 ص‎ -١ 
؟- ترجمه: «و به راستى آرزوى مركك مى كرديد بيش از آنكه به ديدارش رسيدء يس آن رادر حالى كه‎ 


2 
مى نكر يستيد» ديديد». 





7 ا ءءء دن لد ج - كي +23 و ع 

بايدارى و استقامت ايشان قرار كرفته بود. يس آية (أوَلَقَدَ كنتم تَمَنْوَنَ آلْمَوَتَ...# نازل 
20 
اسباب نزول آيهُ 168: لوَمَا مُحَمّدُ محمد إل رَسُولُ قد خَلَتَ مِن قبَلِهِ الوسل 
قل اليم عن أعقبكة وَمَّن يلب عل عَقَبَيهِ فلن يَصُرَّ الله سْيًا وَسَيَجَزى أللَهُ 
الشكرين (42 . 

570 ابن منذر از عمر بن خطاب 4ه روايت كرده است: در غزوة احد از نزد رسول 
خداي يراكنده شديم و من به كوه بالا شدم واز يكك يهودى شنيدم كه م ىكفت: محمد 
كشته شد. كفتم: از هيجكس نشنوم كه بكويد: محمد كشته شد و كرنه كردنش رامىزنمء 


2 37 52 ا ا ا م رم 8ع 
ناكاه ديدم رسول خدا و سباةً اسلام به عقب برمىكردند. يس خداى بزركك آية #أوَمَا مُحَمَدُ 


إلا رَسُوَل :41 واانازل كرف 

"7 ابن ابوحاتم از ربيع روايت كرده است: در روز احد مصايب فراوان دامنكير 
مسلمانان كرديد» مردم يكديكر را براى اجتماع بر كرد رسول خدا كي دعوت كردند. عدهاى 
كنصند امير كثئنه د هدهاى ديك كنشده اك يكين ايذا كشيه تم شد .و كروهئ ديكر 
كفتند: در راهى كه ييامبرتان 0 نبرد نماييد تا خداى جهان بيروزتان كرداند و يا به او 


ملحق شويد. بنابراين خدا آية #وَمَا محمد إلا رَسُولَ را نازل كرد'”. 


-١‏ اسنادش به خاطر عطيه بن سعد عوفى ضعيف است. اما به معنى اين شواهد است كه طبرى 74794 و بعداز 
اين ذكر كرده است. 

-١‏ ترجمه: «و محمّد جز رسول [خدا] نيست [كه] به راستى بيش از او رسولانى بودهاند. آيااكر بميرد يا 
كشته شودء از آيبن خود بر مى كرديد؟ وهر كس از آيين خود بركردد. [در حقيقت] هيج زيانى به 
خداوند نمىرساند و خداوند به شكركزاران ياداش خواهد داد». 

"- طبرى 7415١‏ از ربيع بن انس و از قتاده 24٠‏ به قسم مرسل روايت كرده؛ داراى شواهد مرسل است كه با 


آنها قوى مى شود. 


ع اسباب نزول قرآن كريم 


37- بيهقى در «دلائل» از ابو نجيح روايت كرده است: مردى از مهاجرين از كنار مردى 
از انصار كه در خاكك و خون مى تبيد كذشت و كفت: خوب خبر دارى كه ييامبر وَل كشته 
شد؟ مرد انصارى از خاك و خون سر برداشت و كفت: اكر محمد كشته شده باشداو 
رسالت خويش را انجام داد حالا شما براى دفاع از دين بجنكيد. يس اين آيه نازل شد""" 

##الطاا رق واموية در سيد هه از وخرع روبع كم كفد] اليش كرازو ل اعد حعدائ 
بلند كفت: محمد كشته شد. كعب بن مالكك ذه مى كويد: من اولين كسى بودم كه رسول 
خدا را ديدهم و جشمان مباركك او را از زير كلاه خود شناختم و به صداى بلند كفتم: رسول 
ذا التحاست ون اويا عد د ا 

امات تزول 21 8اء لثم أء 


وطايئة كد فلت شاف بتر 2 با الخ لالجو ةرمت رلك 


صد »م د م صه > د رؤكو 


صد 
2 0 اعد قا سم 
)1 َل إِنَّ الأمر كله ِلهِ ححْفُونَ فى أنشييم ما لا يُبَدُونَ للك يَقُوُونَ لو 
قر سكم ةاوه ا سكيس قارع فور عن عدن رع مكل ديق مر ركه ونههة ييز 
كان لنا مِنَ الأمر شىء نا مهنا قل لو كدت فى بِيُونَكُم لَبَرَرْ آلْذِينَ كيب عَلَيهِمْ الْقَتَلُ 


صد 
8 


إن مَضَاحِعِهِمٌ وَلِيَبَتَىَ الما روحم من نان و وَآللّهُ عَلِيمٌ بذَّاتِ 





-١‏ طبرى 2/45 بيهقى در «دلائل» 7368/7 از ابن ابونجيح از يدرش روايت كرده اند اين مرسل است و 
داراى شواهد مرسل ديككر كه آنها را طبرى 79458 و بعد از اين روايت كرده است. 

-١‏ ترجمه: «آن كاه يس از اندوه آرامشى [به صورت] خوابى سبكك بر شما فرود آورد كه كروهى از شما را 
فرا مى كرفت و كروهى [ديكر] بودند كه انديشه خودشان نككرانشان ساخته بود. به خداوند كمان 
نادرست- جون يندار [عصر] جاهليّت- مىبردند. مى كفتند: آيا بهرهاى از يارى [خدا] خواهيم داشت؟ 
بكو: [تحقّق] مدد [الهى] همهداش به دست خداست. در دلهاى خويش جيزى را نهان مىدارند كه [آن را] 
براى تو آشكار نمىسازند. مى كويند: اككر ما از يارى [خدا] بهرهاى داشتيم در اينجا كشته نمىشديم. 
بكو: اككر در خانههايتان [هم] بوديد, كسانى كه كشته شدن بر آنان مقرّر شده بودء به سوى كشتاركاه 


4 ابن راهويه از زبير #ه روايت كرده است: در ميدان احد وقتى ترس و اندوة شديد 
ما را فرا كرفتء احساس كردم خداى مهربان خوابى سبكك و آرامبخش به ما عطا فرمودء 
جنانكه از جمع سياةً اسلام هيجكس بيدار نماند. سوكند به خدا در آن لحظه آواز معتب بن 
قشير را مانند رؤيا شنيدم كه مىكفت: اككر فتح و نصرت نصيب ما مى شدء اينككونه در اينجا 


كشته نمىشديمء من اين جمله را حفظ كردم. يس خداى عزوجل در اين خصوص #أثُمَ 


ََ 
الاك ا »هه 


أل علبكوين : 9 فد العا كقة تار مايه ل اما نفسية 


ع2 دم عير صدم 
يَطُنوت باللّه غير لكوع الكين” بَفُولُوت هَل ل مِنَ آلأمر من سَىْء / َل إِنَ 


دمر هد به فون ف أشي لا بتذون ل يَقُولُونَ لَوَ كان لَنَا ليد 


بلدا نقد ثل لزقة و لتونكوان الزن ف قفني اقكل لامح اجعن ولق 


هع مل اإود و افند ور و بن قل مو رق لل ل كم 
لله مَا فى صَدُورِكح وَلِيمَخَصّ ما فى قلويكم ا 70 
5 )0 
00 
جِ 


اسباب نزول آيهٌُ :12١‏ وم ما كن لي أن يَعْلَ وَمَن يَعلْل يَأْتِ يِمَا عَلَ يَوْم الْقيَسَةِ كُمّ 


انراد 2ف 2« ها شو سمه و كو 
توّى كل نفس ما كسْبت و هُمَ لا يُظَلَمُونَ )4 . 


خود بيرون مىآمدند واتا خداوند آنجه را كه در سينههايتان داريد [در عمل] بيازمايد. و تا آنجه را كه در 
دلهايتان استء» ياكك سازد» و خداوند به راز دلها داناست». 

-١‏ حسن استء طبرى 8087 و ٠١91‏ بيهقى / 17 اسناد طبرى حسن و راوىهاى او ثقه اند وابن اسحاق 
به تحديث تصر بح كرده است. 

-١‏ ترجمه: «از هيج ييامبرى خيانت سر نمى زند و هر كس كه خيانت كندء در روز قيامت [وبال] خيانتى را 
كه ورزيده است [در ميان] خواهد آورد. آن كاه به هر كسى [ياداش] دستاوردش به تمام [و كمال] داده 


شود و آنان ستم نبينند». 


6" ابوداود و ترمذى به قسم حسن از ابن عباس حتنتته روايت كرده اند: قطيفهداى (شال) 
سرخ رنككى روز بدر كم شد. برخى از مردم كفتند: شايد رسول خدا آن را برداشته باشد. در 
00 وما كان لِييْ أن يَعْلَ...4 نازل ل 

١‏ طبرانى در «معجم كبير» به سندى كه رجال آن ثقه هستند از ابن عباس «إتغهد 
روايت كرده است: رسول خدا لشكرى را به جهاد فرستاد كه د يس از مدتى با يرجم افراشته. 
بيروزمندانه بركشتند. سيس لشكر ديكرى را فرستاد كه هنكام بازكشت»ء يرجم فتح و ظفر 
بيشاييش آنها نيز در اهتزاز بود. جندى بعد لشكر ديككرى را فرستاد. آنها نيز با ييروزى 
بركشتندء اما از اموال به غنيمت كرفته شده» در حفظ مجسمة طلاى كه به شكل سر غزال بود 


خيانت كردند. يس 8وَمَا كان ! َي أن يَغْلَ نازل شد. 


5 ادي - د لاد ينمه اك 
اسباب نزول آية 8 «أُوَلَمَا أصَبَبَكُم مُصِيِبَةٌ َو قدا 3 صبّتم مثليها قلت 
َو وله 21 
عِندٍ أنفسكم إن لَه على كل سَىْء قَدِيرٌ (2 7 
767 ابن ابوحاتم از عمر بن خطاب #ه روايت كرده است: مصايب و مشكلاتى كه در 
روز احد دامنكير مسلمانان كرديد» هفتاد نفر از آنها شهيد شد. عدهداى ازاصحاب فرار 
كردند» دندان ييامبر وَلةْ شكستء كلاه خود بر سر ميارك ايشان تكه تكه شد و خون بر 


-١‏ ابوداود 291/١‏ ترمذى 2004 ابويعلى 27578 طبرى 8178 و 41794 و واحدى در اسباب نزول 588 از 
خصيف از عكرمه از ابن عباس روايت كرده اند. طبرى 8178 و 6117 از مقسم از ابن عباس روايت 
كرده يككى از راوىهاى اين ضعيف استء ترمذى مى كويد: «حسن غريب است عدهاى از خصيف از 
مقسم بدون ذكر ابن عباس روايت كرده اند» طبرى 61١5١‏ از طريق ديكر از اعمش از ابن عباس روايت 
كرده اسناد اين ضعيف است به خاطر اين كه بين اعمش و ابن عباس انقطاع است. اين طريق با ما قبلش و 
طريق مجاهد كه كذشت [تفسير طبرى 8 / ]١88‏ نشان مىدهند كه اين خبر داراى اصل است حتى اين 
سخن را يكى از منافقين كفته است. به تفسير بغوى 577 به تخريج محقق نككاه كنيد 

-١‏ ترجمه: «آيا جون مصيبتى به شما رسيد- كه به دو برابر آن [در شكست دشمنان] دست يافته بوديد- 


كفتيد: اين از كجا رسيد؟ بككُو: آن از نزد خود شماست. بى كمان خدا بر هر كارى تواناست». 


رخسارشان جارى كرديد. همه از سبب كرفتن فديه از اسراى بدر بود. به همين سبب آية 


وَلَمَآ أْصَبَتَكُم مُْصِيبَةٌ نازل شد. 


2 صله 


اسباب نزول آيهُ :37١ - ١84‏ ولا لَحْسَيْنَ الذِينَ قَيَلُوأ فى سَبِيلٍ آله 
عِندَ رَيْهِمَ يُرَرَفُونَ © 42 

767 احمدء ابوداود و حاكم از ابن عباس «ينشته روايت كرده اند: رسول خدا كي فرمود: 
هنكامى كه برادران شما در احد به شهادت رسيدند» خداى مهربان ارواح آنها را در ميان 
بيكر يرندكان سبز رنكّى قرار داد كه در رودهاى بهشت رفت و آمد م ىكنند واز ميوههاى 
بهشتى مى خورند و زير سايهُ عرش در قنديلهاى زرين جاى دارند. آنان جون خوردنىهاى 
خود را ياكيزه» آشاميدنىهاى خويش را كوارا و خوابكاه نيمروزى خود را زيبا وآرامبخش 
يافتند» كفتند: اى كاش برادران ما در دنيا مى دانستند كه خداى بزركك با ما حككونه رفتار 
مى كند تا ديكر از جهاد رو نككردانند واز جنك با كفار نترسند و كنار نروند. ايزد تعالى 


2 ل م صلا 


فرمود: من احوال شما را به آنها مىرسانم. بس آيةُ مولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قيِلُوأ» و آية بعد از 


آن نازل شد”" 


-١‏ ترجمه: «و كسانى را كه در راه خدا كشته شدند مرده ميندار بلكه زندهاند. در نزد يروردكارشان روزى 
مى يابند». 

1- با طرق و شواهدش حسن استء ابوداود ,787١‏ حاكم ” / 48 ابويعلى 78*1, احمد 2388/١‏ بيهقى 9/ 
1 و واحدى در اسباب نزول 78١‏ از عبدالله بن ادريس از محمد بن اسحاق از اسماعيل بن اميه از 
ابوزبير از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند راوىهاى آن ثقه هستند. ابن اسحاق به روايت 
احمد به تحديث تصريح كرده و حديث آن حسن است. احمد 7288/١‏ و 2,788 طبرى 67١08‏ از ابوزبير از 
ابن عباس روايت كرهه اند اسناد آن منقطع استء زيرا ابوزبير از ابن عباس نشنيده جنانجه در مراسل ابن 
ابوحاتم ص 191 آمده است. حديث ابن مسعود به اين شاهد است كه مسلم 21817 طيالسى 21١57‏ بيهقى 


49 ,وه بيهقى 4 وطبرى روايت كرده اند - والله اعلم. 





١6‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


##ازرميل :تير اذ ها بر طلة به هميق معني وؤانيك كرةه انيت 


م ا 


اسباب نزول دو آيهُ ١77‏ و 178: 9# الْذِينَ أسَتَجَابُوأ لَه وَألرسُولٍ مِرء بَعَدٍ مآ أَصَاءءِ 


فرح لبن أُحْسَئُوا نح وأتَقَواأَجَرْ عَطِمُ 4" 

60"- ابن جرير از طريق عوفى از ابن عباس عينغه روايت كرده است: در غزوةٌ احد بعد 
از آن همه جناياتى كه از ابوسفيان سر زد. خدا در دل او ترس و وحشت افكند واوبه سوى 
مكه ب ركشت. نبى كريم لد كفت: خدا در دل ابوسفيان ترس و هراس راه داد و ازدست شما 
اشكك ريزان بازكشت. غزوةُ احد در ماه شوال واقع شد تجار [هر سال يكك بار] در ماه ذى 
القعده به مدينه مى آمدند و جهت خريد و فروش در بدر صغرا اقامت مى كردند. آنها بعداز 
غزوهُ احد آمده بودند و مسلمانانى كه در ميدان جنكك زخمى شده بودند سخت كسالت 
داشتند. سرور كائنات مردم را احضار كرد تا با او به تعقيب سياه قريش بشتابند. [و افزود تنها 
آنها كه در غزوةُ احد حضور داشتند مى توانند با ما بيايند] در اين حال شيطان آمد و دوستان 
خويش را ترساند و كفت: كروههاى بسيارى از مردم براى كارزار با شما كرد آمده اند 
هيجكس سخنان شيطان را نيذيرفت و از او ييروى نككرد. بيامبر ول [براى به هيجان آوردن 
مردم] كفت: اككر يكك نفر هم با من نيايد خودم تنها به اين مأموريت مىروم. يس ابوبكرء 
عمرء عثمان» على» زبير» سعد» طلحه؛ عبدالرحمن بن عوفء عبدالله بن مسعود. حذيفه بن 
يمان و ابوعبيده بن جراح در جمعى هفتاد نفره از دليران و سرداران اسلام #5 با رسول الله به 


مناسبت آية «لآلَذِينَ آسََجَابوأ لَه وَآلرَسُولٍ. ...4 را نازل كرد. 


" حاكم * 087097 ابن ابوعاصم در «السنة» 407. بيهقى در «دلائل»‎ 219١ ابن ماجه‎ 2303٠١ ترمذى‎ -١ 
و واحدى 788 از جابر روايت كرده اند. اين حديث را ترمذى حسن كفته است.‎ 7 


كسانى از آنان كه نيكوكارى كردند و تقوا ورزيدند ياداشى بزركك خواهد بود». 





768 كك: طبرانى به سند صحيح از ابن عباس عفنشيا روايت كرده است: هنكامى كه 
مشركان از احد بركشتند باهم كفتند: نه محمد را كشتيد و نه دوشيزكان را يشت اسبها 
سوار كرده با خود آورديد جه بدكارى انجام داديد ب ركرديد» صحبت آنها به كوش ييامبر 
رسيد و به مسلمانان فرمان داد تا به عزم جهاد بيرون آيند» آنها دستور ييامبر را يذيرفتند و به 
شتاب تا به حمراء الأسد يا بثر ابوعتبه آمدند. بنابراين آبة م#آلَّذِينَ آَسَعَجَابُوأ يِه وَآلرّسُولٍ» 
نازل شد. ابوسفيان به نبى كريم يل كفته بود: وعدهكّاءً ما براى رويارويى دوباره و جنكك 
نهابى» هنكام جمع شدن مردم در بازار بدر است» همان جايى كه ياران ما را به قتل رسانديد 
يس مشركان بزدل از ييمان خود بركشتند ولى شجاعان دلير» ساز و بركك نبرد را فراهم 
آوردند وبا اموال تجارتى به بدر آمدند و در آنجا هيجكس از ياران ابوسفيان را نيافتند ودر 
آن بازار خريد و فروش كردند. در باره آيهُ «إفانقَلبُوأ بِعَمَةَ مِنَآللّه...4 نازل شد"" 

7 ابن مردويه از ابورافع روايت كرده است: رسول خدا ييه على كرم الله وجهه رابا 
تعدادى ال مسلمانان به عقبب ابوسقبان'فزستاذ: كك اعرانى ازاقيلة خراعة انها زاديد و 
كفت: كَروهٌ قريش براى كارزار با شما آماده و مهيا شده اند. على و يارانش در ياسخ كفتند: 
#حَسَبًا اللّهُ وَنِعَمَ هَمَ ألْوَكيِلُ )4 «براى ما خدا كافى است و او بهترين تكيهكاه است». 
يس در بارة آنها اين آيه نازل شد. 


اسباب نزول آيهٌ :18١‏ 06 





-١‏ طبرانى 191//1١١‏ به سندى كه راوىهاى آن ثقه اند روايت كرد هيثمى ١7١/١‏ مىكويد: «راوىهاى 
اين راويى صحيح هستند» بدون محمد بن منصور كه ثقه است» طبرى قسمتهاى اين حديث رااز 
عكرمه به قسم مرسل روايت كرده است. 

-١‏ ترجمه: «آرى» خداوند سخن آنان را كه كفتند: خداوند فقير و ما توانكريم» شنيد. آنجه را كه كفتند و 


اينكه آنان ييامبران را به ناحق كشتند» خواهيم نوشت و مىكوييم: عذاب سوزاننده را يجشيد». 


768- ابن اسحاق و ابن ابوحاتم از ابن عباس «إتشهد روايت كرده اند: ابوبكر يه وارد 
نلواتيةٌ يهوديان شد و ديد آنها دور فنحاص جمع شده اند. فنحاص خطاب به او كفت: اى 
ابوبكر, به خدا سوكند ما هيج نيازى به خدا نداريم, بلكه او به ما محتاج است و اككر بىنياز 
بود از ما وام نمى خواست جنانجه دوست شما براين باور است. ابوبكر #ه خشمكين شد و 
سيلى محكمى بر روى او نواخت. فنحاص نزد رسول خدا آمد و كفت:اى محمد ببين 
دوستت با من جه كرد ييامبر كفت: اى ابوبكر جه جيز تو را به اين كار واداشت» كفت: اى 
رسول خدا! به راستى كه او سخنى بسيار بزركك بر زبان آورد. كمان م ىكند كه الله عزوجل 
فقير است و اينها از خداى تعالى بىنيازند» اما فنحاص كفتهُ خود را انكار كرد. طولى نكشيد 
كه آيه #لّقَدَ سَمِعَ آله قَولَ ألذِيرت قَالوَأ نازل شد”" 

9 ابن ابوحاتم از ابن عباس عيفقه روات كرده است؛ جون مدا آية من ذا ألّذِى 


5 د مي 


يُقرض الله قرَضًا حَسَنًا...# (بقره: 780) را نازل كرد. يهود نزد نبى كريم آمد و كفت: اى 


ص 


محمد! يرورد كارت تت بذك كانه قد وود كاش كدان ل مده ينين عدا انه لمن 
سَمِعَ قل اليرت قَالوأ إنَّ اهفقس ..4 را نازل كرد" 


-١‏ طبرى 6800 از ابن اسحاق از ابن عباس روايت كرهده در اسناد آن محمد بن ابومحمد مجهول است» 
طبرى 7زاز سدى و 8718 از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده و واحدى 0” بدون اسناد روايت 
كرده است. اميد اين روايات به مجموع قوى شوند - والله اعلم. 

؟- شوكانى در فتح القدير 077/١‏ ذكر كرده كه ابن ابوحاتم و ضياء در «المختار» از سعيد بن جبير از ابن 
عباس روايت كرده اند. واز حسن و ديكران به همين معنى به قسم مرسل روايت شده است. به تفسير 
طبرى ,و حديث بعدى نككاه كنيد اكننك 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0 


اسباب نزول آيهُ ©18: #لَتُبَلَوْنَ ف أ 


و د 
ا اشْرَكوًا | 


ولك وأشسبكةٍ وَلتَشْمَعك مِن الذين 


ص 


ذف كيرا وَإن تَصَبروأ وَتَكّقوأ فَإِنَّ 





0 ابن ابوحاتم و ابن منذر به سند حسن از ابن عباس «#تغيد روايت كرده اند: فنحاص 
[يكى از بزركان يهود] كفت: خدا فقير است و ما توانكريم, ابوبكر #ه [اين سخن را شنيد و 
به او خشم كرفت] اين آيه در مورد آن واقعه نزول يافت. 

-١‏ عبد الرزاق از معمر از زهرى از عبدالرحمن بن كعب بن مالكك #ه روايت كرده 
است: اين كلام الهى» در بارةٌ كعب بن اشرف كه در اشعار خود ييامبر كَل و ياران ياكك او را 
مجو كرد اذل كردند اب" 

اسباب نزول آيهُ 188: 15] حَسبنَ أن يَفرَحُونَ ينانا وَجِبُونَ أن ْحَمَدُوأ ها لَمَ 
يَفْعَلُوا قلا تحَسَبَيَُم يِمَقَارَةٍ يِنَ اَلْعَذَابِ وله عَذَابْ ليم 4" 

87- بخارىء مسلم و ديكران از طريق حُمَيد بن عبدالرحمن بن عوف #* روايت كرده 
اند: مروان [در آن وقت والى مدينه بود] به دربان خود كفت: اى رافع نزد ابن عباس برو و 
بككو: اكر قرار باشد هركس از ما كه از اعمال خود خوشحال كردد و علاقهمند باشد به خاطر 


-١‏ ترجمه: «حتما در اموالتان و جانهايتان آزموده خواهيد شد و از آنان كه بيش از شما كتاب داده شدهاند و 
از مشركان سرزنش بسيار خواهيد شنيد. و اككر صبر كنيد و يروا داريد؛ [بدانيد كه] آن [صبر و يروا]از 
كارهاى ستركك است». 

؟- در اسباب نزول [ص "7] جنين است. عبدالرزاق 588 و از او طبرى 8717 از معمر از زهرى بدون ذكر 
عبدالرحمن روايت كرده اند. بيهقى در «دلائل» ١98/37‏ و1947 از زهرى از عبدالرحمن روايت كرده در 
آن قصه كشتهشدن كعب هم آمله. به تفسير بغوى 205 و زاد المسير !7 به تخريج محقق نككاه كنيد 

1- تر جمه: «كسانى را كه به آنجه كردهاند» شاد مى شوند و دوست مىدارند به آنجه نكردهاند» ستوده شوند» 


رسته از عذابشان ميندار. و آنان عذابى دردناكك إدر بيش] دارند». 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كارى كه انجام نداده استء ستايش شود در رنج و عذاب قرار بكيرد» همانا همه ما كرفتار 
رنج و عذاب مى شويم. ابن عباس در ياسخ كفت: شما را به اين جه كار؟ اين آيه در بارةٌ اهل 
كناب ناز ل كذق را امت اهدا كرسيز ل خد | اماارانه حصزر غراشتك] "ودر يارة ميال 
خاصى از آنها سؤال كرد. اما آنان در ياسخ به بيامبر» حقيقت مسألة مورد بحث را ينهان 
كرده به جاى آن جيز ديكرى كفتند. و از نزد بيامبر كه خارج مىشدند اينطور وانمود كردند 
كه در باره آن مسأله معلومات كافى ارائه كرده اند و متوقع بودند كه از جانب بيامبر كله تقدير 
شوند. در اين حال از كارى كه انجام داده بودند (حقيقت آن جيز رااز رسول خدا يوشيده 
داشتند) شاد و خ رسند شدند”". 

107- بخارى و سلم از ابوسعيد خدرى #5 روايت كرده اند: هركاه رسول خدا به جهاد 
مىرفت عدهاى از منافقان از رفتن با او سرباز مىزدند واز همراهى نكردن با رسول خدا 
خوشحال مى شدند. جون يبامبر يل از جهاد برم ى كشت به حضور وى آمده يوزش 
مى خواستند و سوكند ياد مى كردند كه مشكلات و عذرهاى موجهى داشته اند. در عين حال 
دوست داشتند به خاطر كارى كه انجام نداده بودند تقدير و ستايش شوند. در بارة آنان آية 
الا مين الذي يفرحون يما اتوار. انل هد 

*18- عبد در تفسير خود از زيد بن اسلم روايت مى كند: رافع بن خديج و زيد بن ثابت 
در نزد مروان بودند. مروان كفت: اى رافعء آيةُ للا تسن الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآأتّوأ... 4 در 
مورد جه نازل شده استء رافع كفت: عدهاى از منافقان هنكام خروج ييامبر بهانه مى كردند و 


مى كفتند: هيج جيز مانع جدايى ما از شما نكرديد, مككر كارهاى ضرورى و كرنه خيلى 


-١‏ صحيح بخارى» كتاب تفسير قرآن» حديث شماره معوء. 
؟١-‏ صحيح استء بخارى 65088؛ مسلم 0179/8 ترمذى 0015 نسائى در تفسير ٠١‏ و حاكم 1944/1 ازابن 
عباس روايت كرده اند. 


روايت كرده اند. 





دوست داشتيم با شما يكجا باشيم. يس در بارة آنها اين آيه نازل شد. مثل اين كه مروان اين 
ا ان ثابت كفت: ترا به خدا سوكند آيا از آنجه كفتم آكاه 
ب ويد كت 1 

ابن حجر مى كويد: سخن ابن عباس و اين حديث را مى توان جمع كرد و به نتيجه رسيدء 
زيرا ممكن است آيه در مورد هردو كروه نازل شده باشد و مىافزايد: فراء حكايت مى كند 
كه يهود مى كفت: ما اهل نماز» طاعت و ييروان اولين كتاب خدا هستيم با اين همه به نبوت 
محمد 5ل أفرار تمن كرفس ابن ١١‏ ادل و 

0" ابن ابوحاتم از جند طريق از جماعتى از تابعين به اين معنى روايت كرده'" 

وابن جرير اين روايت را ترجيح داده است. 

هيج مانعى وجود ندارد كه آيه در باره همه اين موارد نازل شده باشد. 


اسباب نزول آي 15 #إن فى علقٍأَلسَّموَت وَالْأَرَضِ وَآخْيِلَ فِآلْيْلٍ وَآَلبََار ليس 


4 


لْأُوى الألبب 43 . 

02- طبرانى و ابن ابوحاتم از ابن عباس «إنتهه روايت كرده اند: قريش نزد يهود آمدند و 
يرسيدند: موسى براى شما جه معجزهاى آورده بود. كفتند: عصا و يد بيضا. يس نزد نصارى 
رفتند و سؤال كردند: معجزات عيسى حككونه بود؟ كفتند: كور مادر زاد و ييس را بهبودى 
مى بخشيد و مرده را زنده مى كرد. آنككّاه نزد رسول خدا آمدند و كفتند: از خدايت (به عنوان 


تعر ه) درشواية: كو كوة مشااوا سراق مايه كوهق از طلة لديا كمد تتامر از ندا 


-١‏ مصنف در «در المنثور» ”7 / 191١‏ به عبد بن حميد نسبت داده و واحدى ١‏ از زيد بن اسلم به اين معنى 
روايت كرده. به تفسير ابن كثير 1/١8‏ تا 1/1١8‏ به شماره كذارى محقق نكاه كنيد 

3176 / 8 فتح البارى‎ -١ 

*- به «ذر المنثور» 7/ 197-191 نكماه كنيد 


'- ترجمه: «به راستى در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز براى خردمندان نشانهدهاست». 





ع١‏ اسباب نزول قرآن كريم 


عازه جو ين كردق ايو ياوه ايد إن فى حَلقٍاَلسَموَت وَالْأَرَضٍ وَأَخْتِل ِالْيْلٍ وَآَلبَارٍ 
ليس ِلَأُوى لالب 429 نازل شد. يعنى بايد در آفرينش آسمانها و زمين (به عنوان 
نشانههاى الهى) تفكر و انديشه نمايند. 

اسات لوول 1 اا ا 1 لآ أَضِيعُ عَمَلّ عَم ل يَدَكُم من كرأ 
ص بَعَضَكُم منْ به نض كاين هَاجَرَوا وَأخْرجُوأ , مِن دِيرهِم ووأ فى سَبِيلى وَفَسَلُوا 
انه يلابق جَنَستجَرى 02 
وَآللَّهُ عِندَوء حُسَنٌ آَلتَّوَابِ 43 . 

01- عبد الرزاق» سعيد بن منصورء ترمذى» حاكم و ابن ابوحاتم از ام سلمه ا روايت 
ا ل 0 


5 


50 


اسلام هيج ياد نكرده است. خداى مهربان آية لفَآسَتَجَاب لَهُمَ رَبّهُمَ أن لآ 


عَدِ ل يكم ين دك رٍأوَأه...4 را نازل كرد. 


0 ا 
ا 


ضِيعْ مل 


-١‏ ترجمه: «يس يروردكارشان [دعا] يشان را يذيرفت كه: من عمل هيج صاحب عملى از شما رااز مرد يا 
زن تباه نمى كنم. شما از همديكريد. ب يس آنان كه هجرت كردهاند و از خانههاى خود رانده شدهاند ودر 
راه من رنج ديدهاند و جنكك كردهاند و كشته شدهاندء. |به عنوان] ياداشى از جانب خداوند قطعا 
بديهايشان را از آنان مىزدايم و آنان را به باغهايى در آورم كه جويباران از فرودست آن روان است. و 
خدا [ست كه] ياداش نيكك به نزد اوست». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم بين 





08- نسائى از انس #ه روايت كرده است: هنكامى كه خبر مركك نجاشى به ييامير رسيد» 


به ياران خود فرمود: بر او نماز جنازه بخوانيد» كفتند: اى رسول خدا بر يكك غلام حبشى نماز 
0000 : دك ” أ| اأسمة ‏ 27 4*ة + 1م 3 0 
جنازه بخوانيم؟ بس خدا #أوَإِنَ مِنْ أَهَلٍ الكتب لَمَن يُؤْمِنْ الله را نازل كرد : 


0 ان كور اذ صا عدن يعن بووانت كزذة الك 


- در «مستدركك» از عبدالله بن زبير 5ه روايت شده است: خداى متعال و توانا آية 


إن مِنَأَهْلٍ آلْحكمبٍ لَمَن يُؤْمِن بآلّهِ...4 را در بارة نجاشى نازل كرده است'". 


2 


-١‏ ترجمه: «و به راستى از اهل كتاب كسانى هستند» كه در عين فروتنى در برابر خداوند به خدا و آنجه به 
سوى شما فرو فرستاده شده است و آنجه به سوى آنان فرو فرستاده شده است ايمان مىآورند وبه جاى 
آيات خدا بهاى ناجيز نمىستانند. اينان» اجرشان را به نزد يروردكارشان خواهند داشت. بى كمان 
خداوند زود شمار است». 

-١‏ نسائى در «تفسير» ٠١8‏ و ٠١9‏ بزار 417 «كشف»». واحدى 588) طبرانى در معجم اوسط 7888 از انس 
روايت كرده اند اسناد آن حسن است. و هيثمى در مجمع الزوائد 8/7 مى كويد: «راوىهاى طبرانى 
ثقه اند» اداى نماز جنازه به نجاشى در صحيحين بدون ذكر نزول آيه آمده. به تفسير نسائى نككّاه كنيد. 

'- طبرى 877/8 روايت كرده و در آن رواد بن جراح ضعيف است, اما به حديث ماقبل شاهد است. 


*- حاكم ٠٠١/7‏ روايت كرده راوىهاى آن ثقه اند حاكم اين را صحيح كفته و ذهبى هم بااو موافق 





اين سوره مدنى و آيهاست 


سدور ع2 


أسنابه تزول آية ؟: لإوَءَانُوأ آليِسَاءَ صَدُقَيوِنَ حل إن طِينَ لَكُمْ عن شَْءِ يَنَهُ نَهَا 


ل م 


١ 
. 4) فكلوه هَنِيكًا مَرِيكًا‎ 
ابن ابوحاتم از ابوصالح روايت كرده است: جون مردى دختر خويش را شوهر‎ ١ 
حج0. رن فا عهر ماعاس مه امد ا 1 عدا‎ : 
مىداد مهر او را خودش مت ىكرفت. مدا 8وَءَاتوأ الِيِسَاءَ صَدقَِنّ تحلة# را نازل و‎ 
مسلمانان راازا ين كار 'نهى كرد.‎ 

اسباب نزول آية /: #لَلرَجَالٍ تَصِيبٌ مما ترّكَ آَلَوَلِدَانِ وَالأَفَرَبُونَ وَلليِسَآءِ تَصِيبٌ مما 
0 9 عدي اد اا ع دي <> ص 
ترك الْولِدَانِ والأقربورت مما قل مِنْهُ أو كثرٌ تَصِيبًا مُفرُوضا )4 . 

35 ابوشيخ وابن حيان در كتاب «فرائض» از طريق كلبى از ابوصالح ازابن 
عباس ينه روايت كرده اند: در دوره جاهليت دختران را عموماً و يسربجدها را تا رسيدن 
آنها به سن بلوغ ميراث نمىدادند. مردى از انصار به نام اوس بن ثابت فوت كرد و دو دختر 
و يكك يسر خردسال به جاى كذاشت. يسر عموهاى اوسء خالد و عرطفه آمدند وهمه 
ميراث او را تصاحب كردند. آنككّاه همسر اوس براى دادخواهى حضور رسول الله هي آمد و 
جريان را عرض كرد. ببامبر يَيِةْ كفت: نمىدانم جه بككُويم. يبس خداى بزركك و توانا آية 


لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ مما ترك آلوَِدَانِ...4 را نازل كرد. 


-١‏ ترجمه: «و به زنان مهرشان را به عنوان بخششى [الهى] بدهيد و اككر بخشى از آن را با دلخوشى به شما 
بيخشند» آن را حلال كوارا بخوريد». 

؟- ترجمه: «مردان از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان بر جاى كذارند» سهمى دارند. وزنان[نيز]از آنجه 
يدر و مادر و خويشاوندان بر جاى كذارند» سهمى دارند- از آنجه از آن [مال» خواه] اندكك يا بسيار 


باشد.- كه إنه عنوان] سهمى معين زو مقرر] شده است». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم حلا 


3 


ع 


اساي لوول 1ك روما للق أَولَدِكُو للذكر مَِلُ حَطٍ لين فَإِن 


صد 
ا وَقَ أَننَتَيْنِ فَلَهُنَّ لها ما تَرّكَ َإنَكَافت وانخِدَة كلها التصف ولأبوته لكر وا حل 
عنما سدس مما ترك إن كان دم فَإن ريك كه وَل 5007 


ف 
م 


4 ِ- 535 ا ص ا رق 2 
فإن كان لَهُء إِحْوَةٌ فَلأمّهِ آلسّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ ميو توضى را أر دن ءابا 5 م وَأبَتَاوكُمَ لا 


2 2 ج 
5 3 2_2 شر تعر م جر 


نَدَرُونَ أَيُهُمَ أَقَرَبُ لمر نَفعًا فريضة م آلَّهِ إنَّ الله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا (4. 


5 


غلاب اقم ة ششكانه' "از تجنايونق عتدالكه ضدووانت كترئة اند وسؤل الله كلدو نوكر 
صديق در بنى سلمه بياده به عيادت من آمدند. نبى كريم متوجه شده كه من بيهوش افتادهام. 
بس آب خواسته وضو كرفته و به روى من آب ياشيده. آنكّاه من به خود آمدم و كفتم: جه 
مي 0 ورا معي فر ارين 


«يُوصِيك ْلَه ف ودحو للذكر مل حَظٍ الْأُسَييِ» نازل شد'". 


-١‏ ترجمه: «خداوند در مورد فرزندانتان به شما حكم مى كندء مرد برابر سهم دو زن دارد. ب يس اكر إفرزندان 
ميّت همه] دختر [دو دختر يا] بيشتر از دو [دختر] بودند. دو سوم تركه براى آنان است و اككر يكك دختر 
باشدء يكك دوّم [تركه] او راست و اككر او (مورث) فرزندى داشته باشد» هر يكك از يدر و مادرش» يكك 
ششم از آنجه را كه [او] ب بر جاى كذاشته است خواهند داشت. يس اككر او فرزندى نداشته باشد» و يدر و 
مادرش ازاو ارث برند» مادرش را يكك سوم [تركه] خواهد بود. واكر او (مورث) برادرانى داشته باشد» 
مادرش يكك ششم [از تركه] را خواهد داشت. [هر آنجه كفته شد] يس از اداى وصيتى است كه [مورث] 
به آن وصيّت كرده است يا يس از اداى بدهى [ كه دارد.] نمىدانيد كدام يكك از يدرانتان و يسرانتان» 
برايتان سودمندترند. [اين احكام به عنوان] فريضداى از [جانب] خداوند مقرر شده است. بى ككمان 
خداوند داناى فرزانه است». 

"- بخارى» مسلم» ترمذى. نسائىء ابوداود و ابن ماجه. 

'- صحيح است» بخارى /الاضع مسلم 12١8‏ ابوداود 258/72 ترمذى 7301١6‏ ابن ماجه 1١72‏ و018١‏ و حاكم 


”/”*"]ز جابر روايت كرده اند. 


لعل اسباب نزول آيات قرآن كريم 


*78- احمد, ابوداود» ترمذى و حاكم از جابر * روايت كرده اند: زن سعد بن ربيع 
حضور رسول الله آمد و كفت: اى رسول خد!! اينها دختران سعد بن ربيع هستند كه يدرشان 
در غزوهُ احد شهيد شدء عمويشان تمام اموال اينها را كرفته و هيج جيز برايشان باقى 
نككذاشته است و اين دخترها اكر مال و ثروت نداشته باشند هيجكس با آنها ازدواج نمى كند. 
بيامبر كفت: خدا در اين مورد داورى و حكم خواهد فرمود. يس آيهُ ميراث نازل شد"". 

حافظ ابن حجر كفته است: كسانى كه م ى كويند: اين آيه در مورد دختران سعد نازل شده 
است نه در مورد جابر استدلال مى كنند كه در آن هنكام جابر اصلاً فرزند نداشت"". 

ابن حجر در جواب م ى كويد: اين آيه در هردو مورد نازل كرديده است. واين احتمال 
هم مى رود كه اول آنء در باره دختران سعد و آيةٌ بعدى كه اين كلام عزيز است لإوَإِن 
كار رَجُليُورَتُ كلَدَةك در بارة جابر نزول يافته باشده در اين صورت منظور جابر 5 
از إين كه كفت: «آبة يُو يكم اه ولد كم لكر مل حَط الأُطيينِ) نازل شد» 
اين است كه آيهُ كلاله كه متصل اين آيه است نازل شد. 

و سبب سوم هم آمده است: 

20" ابن جرير از سدى روايت مى كند: مردم در زمان جاهليت به دختران و يسر بجههاى 
خردسال و مردانى كه نمى توانستند بجنككند ميراث نمىدادند» عبدالرحمن برادر حسان شاعر 


دركذشت و ينج دختر و يكك زن به نام ام كحه از او باقى ماند» ورثه آمدند كه مال او را 


بكيرند. ام كحه جريان را به بيامبر َي عرض كرد. يبس خداى بزركك اين آيه را إفإن كُنَّ 


06 /* احمد ”77م حاكم‎ 95٠١ و58979, ترمذى 5 ابن ماجه‎ 589١ حسن است» ابوداود‎ -١ 
واحدى 198 و بيهقى 7794/5 از جابر روايت كرده اند. ترمذى مىكويد: حسن صحيح است. حاكم اين‎ 
حديث را صحيح دانسته و ذهبى هم با او موافق است. اين حديث حسن استء زيرا مدار آن بر عبدالله بن‎ 
محمد بن عقيل است و او احاديث حسن را روايت مى كند. به «تفسير شوكانى» 801 به تخريج محقق.‎ 

"- «فتتح البارى) 8 / 75. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 10١‏ 


0 ما تَرَكَ؛ نازل كرد. ودر موردام كحهاين كلام عزيز 


لهت الدع نا ْم إن لَمَيَكُن لَكُمْولَدٌ إن كان لَكُموآدُ كه لثمن 


در قضيهُ سعد بن ربيع وجه ديكرى نيز آمده است: 

8- كك: قاضى اسماعيل در «احكام القرآن» از طريق عبدالملك بن محمد بن حزم 
روايت كرده است: سعد بن ربيع در غزوةٌ بدر به درجه رفيع شهادت نايل شد. او از همسرش 
عمره بنت حزام يكك دختر داشت اين زن نزد رسول الله آمد و ميراث دختر خود را طلب 


كرد. يس در بار او آيهُ ##وَيَسَتَفمُوتَكَ فى اليَسَآءِ# (نساء: /171) نازل شد. 


صد 
5-5 كوم صلا و لسر سر ف اسل ًَ تق ١‏ ورف بردم اح اد د 7 
اسباب نزول آية 14: «إيَتأيُهَا الَذِينَ ءَامنُوا لاحل لَكُمْ أن ترثُوا ل و 


7 - 2 ل 


6و .+ 5-5 2 


تضارهق ِعَدْهَبُوا بِبَعَضٍ مآ ا ن يَأَتِينَ دا وَعاشروهن 


بالْمَعْرُوفٍ فإن كَرهَتُمُوهنٌ فَعَسَىْ أن تكرّهوأ سينا وَجَعَلَ آلَهُ فيه حبرا كَجِيرًا 40 
بعت خارق: الوذاوة بو ساق الاازى غنائن عقاضة زوانت كرد اذه دن [لخاهليت ]أكون 

مرسوم بود كه هركاه مردى از دنيا مىرفت» خويشان او حق داشتند با همسر او ازدواج كنند 

ويا اكر بخواهند او رابه كسى ديكر شوهر دهندء يعنى در همه حال» خويشان شوهر در 


تعنيى سر وكيك ذبن دييكا به تزه يكاة أو:ا تست واقينة دسي سبي أن سارل فد 


-١‏ طبرى 41771 از اسباط از سدى به قسم مرسل روايت كرده يس ضعيف است. 

؟- ترجمه: «اى مؤمنان» براى شما حلال نيست كه به اكراه زنان را به ارث بريد. و آنان را تحت فشار قرار 
ندهيد» تا برخى از آنجه را كه به آنان دادهايد» يس بكيريد. مكر آنكه مرتكب [عمل] ناشايست آشكارى 
شوند. و با آنان به شايستكى رفتار كنيد. اككر آنان را خوش نداريد [بدانيد كه] جه بسا جيزى را خوش 
نمى داريد و خداوند در آن خير بسيار قرار دهد». 

"- صحيح استء بخارى 8194 و 2918 ابوداود ,7١89‏ نسائى در ١تفسير‏ 0116 طبرى ٠41ل‏ بيهقى 17/8/31 


و واحدى در اسباب نزول 554 از ابن عباس روايت كرده اند. 


01 اسباب نزول قرآن كريم 


188 ابن جرير و ابن ابوحاتم با سند حسن از ابوامامه بن سهل بن حنيف روايت كرده 
اند: جون ابوقيس بن اسلت از دنيا رفت» يسرش خواست با همسر او ازدواج كندء اين كار در 
جاهليت معمول بود. آنكاه آآبة «إلا حل كح أن تَرتُوأ ليِسَآءِ كرَهَاب نازل هد”" 

كز لدت وازائ قاع اميك قدادق بكوين اد شكريهروايت ” 

اسباب نزول آية ؟؟: ولا تَنِكحُوأ مَا تك َابَآَوْكُم ير آليْسَآءٍ إَِا مَا قَدَ سَلَفَ 


5 


1 كان فيكفه ومقنا وا ءَ سَبيلاً 4)2 . 





ابن ابوحاتم» فريابى و طبرانى از عدى بن ثابت از مردى از انصار روايت كرده اند: 
ابوقيس بن اسلت كه از مردان نيك و كار و شايستةٌ انصار بود از دنيا رفت و يسرش قيس از 
همسرش خواستككارى كرد. زن كفت: تواز شايستكان قوم و قبيلهدات هستى و من تورا 
همجون يسر خودم مىدانم. يس زن خدمت سرور كائنات آمد و جريان راابه عرض رساند. 
ببامبر يك كفت: به خانة خويش بركرد. يس آبة #وَلَا تَِكحُوأ مَائَكُمَ ءَابَآوْكُم ب 
النشاء ل يا مد ملعن ف اروف" 

١‏ ابن سعد از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: در زمان جاهليت رسم بودء 


جون مردى از دنيا مىرفت يسرش در صورت تمايل حق داشت با زن او كه مادر اصليش 


-١‏ حسن استه نسائى در «تفسير) ١١8‏ و طبرى 6817١‏ از ابوامامه بن سهل بن حنيف روايت كرده اند. اسناد 
آن را حافظ ابن حجر در «فتح البارى» 8 / 1*1 حسن كفته است. 

."١0 تفسير طبرى» همان منبع» ج 5 ص‎ -١ 

*"- ترجمه: «و با كسانى از زنان كه يدرانتان [با آنان] ازدواج كردهاند؛ ازدواج مكنيد مكر آنجه كذشت [كه 
خداوند آن را بخشيده است]. جرا كه اين [كار] ناشايست و منفور مىباشد و بد راهى است». 

*- طبرانى 77 / 97 روايت كرده است در اسناد آن اشعث بن سوار ضعيف استء بيهقى 18١/1‏ از اشعث 
بن سوار از عدى بن ثابت انصارى روايت كرده و كفته: «اين مرسل است» با اين وصف اشعث بن سوار 


ضعيف است جنانجه در «تقريب» و «مجروحين» ١1/١/1١‏ آمده است. 


نمى شد ازدواج كند ويااورابه ازدواج كس ديكرى درمىآورد. وقتى كه قيس د بن اسلت از 
خدا آمد و قضيه را عرض كرد. ا د ا د 
55 7 2 6 2 الس عا را لع 71 ا يل 2 د م وصا سم - 
بس آي ةف#إوَلا تبكحوأمًا نكم ءَابَاؤكم... 4 و ثلا حل لكم أن توأ اليِسَاءَ 
ككلم ارا ال 4 
"707- و نيز از زهرى روايت كرده است: كروهى از انصار جنان بودند كه هر كاه شخصى 
هش مىداشتند. اين آيه در مورد آنان نازل كل 


اسباب نزول آية 37 لِخُرَمَتَ 0 5-8 00 أو 00 تتلتك: 


الْوَضَعَة كةو مَهَدتُ فِسَارٍ ربكم الى حجوركي 00 
12:11 اعد ور لد متو عن انر لقره 


ع و ك2 م م وده 1( 5 رةه يم 2 جه 3 
أَصَلَبِكمَ وأن تَجَمَعُوا ب الأ ختين إلا مَا قد سَلَفَ إر. الله كا ن غفورا رحيما 


ل 
1 
عر 1 
2 





-١‏ طبرى 845١‏ از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده به حديث ييشين شاهد است» يس اين روايتها به 
مجموع قوى هستند. 

-1١‏ طبرى 868/7 از زهرى روايت كرده است. 

ترجمه: «[نكاح] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّههايتان و خالههايتان و دختران برادر و دختران 
خواهر و آن مادرانتان كه شما را شير دادهاند» و خواهران رضاعيتان و مادران زنانتان و آن دختران 
همسرانتان كه در كنار شما يرورش يافتهاند» از آن زنانتان كه با آنها آميزش جنسى كردهايد- واكر با 


آنها آميزش جنسى نكرده باشيد» كناهى بر شما نيست- و همسران آن يسرانتان كه از صلب خودتان 


عه١‏ اسباب نزول 7 قرآن كريم 


0 ابن جرير از ابن جُرَبج روايت كرده است: از عطاء برسيدم لإوَحَلَتيلَ أتَتَايكُم 


آلذِينَ مِنْ أَصَلبحُر4 [در بارة جه كسى نازل شده است؟ ] كفت: ما به يكديكر مى كفت 8 


در مورد رسول خدا نازل شده است. جون رسول الله با زينب همسر زيد إ|بعد از طلاق] 


0 عه و 
ازدواج كرد؛ مشركان راجع به اين ازدواج ياوهدسرايى كردند. بس #إوَحَلْتِيلَ أتتايكم 


د 6ه 


لّذِينَ مِنَ أُصَلَبِكُمْ) و «إمًا كآنَ محمد أَبَآأَحَِ من رَجَالِكُمَك (احزاب: ٠‏ و وما 
عل أذعياء ف آبتاء 0 (احزاب: ©) نازل شد”" 


52500 
رمعو خ غ > سم هر ررصر هه درم رم . جر و 22 000 را 
عليكم وَاحِل لكم ما وَرَاءَ ذدلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مِسَفِحِيرَ فمَا 

دل 5 ودعي 2 د با 


سْتَمَعَعمْ بو مِتنٌ كََانُوهنٌَ أَجْورَهح فريصَة وَلَا جُنَاحَ عََيكُمَ فِيمًا تَرصَيَثُم بو- مِنْ 


صدم 


بَعَدِلْفَرِيضَة إِنَالله كان عَلِيمًا حَكيمًا 2»'. 
716- مسلم, ابوداود» ترمذى و نسائى از ابوسعيد خدرى #5 روايت كرده اند: در جنكك 
اوطاس عدهاى از زنان شوهردار به اسارت ما در مدند و جون شوهر داشتند از همبسترشدن با 


آنها خوددارى كرديم» ودر اين باره ازييامبر يرسيديم. آنكاه خداى بزرك 


هستند و آنكه بين دو خواهر جمع كنيد بر شما حرام كرديده است. مكر آنجه كذشته استء كه خداوند 
آمرزنده مهربان است». 

-١‏ طبرى 5487 از ابن جريج روايت كرده است. 

-١‏ ترجمه: «و زنان شوهردار [نيز] جز ملكك يمينتان [بر شما حرام شده است.] خداوند [اين حكم] را بر شما 
مقرر داشته است و فراتر از اينها براى شما حلال كرديده كه با [صرف] مالهايتان از روى ياكدامنى نه از 
روى شهوترانى [مى توانيد آنان را] طلب كنيد. يس هر كس از زنان كه ازاو بهره بريد» مهرشان را- به 
عنوان فريضهاى [مقرر] شده- به آنان بيردازيد. و در آنجه يس از مهر مقرر به آن تراضى [و توافق] كنيد» 
كناهى بر شما نيست. بى كمان خداوند داناى فرزانه است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم دل 

ماد ا 3 000 .لخ عي قيان و 0 
#وَالمُخصَئنت مِنَّ اليِسَاءِ إلا ما مَلَكْتَ أَيمَمْكرَة را نازل كرد. كلام ربانى كوياى اين 
نكته است: ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار حرام استء مككر زنانى كه خدا غنيمت 
مسلمانان ساخته است. يس به اين ترتيب آميزش جنسى با آنها را حلال شمرديم'". 

770- طبرانى از ابن عباس عيتتهد روايت كرده است: هنككامى كه خداى متعال سيا اسلام 
را در جنين فاتح و يروز كرداند» مسلمانان عدهاى از زنان شوهردار اهل كتاب را به اسارت 
كرفتند. ه ركاه مسلمانى اراد آميزش جنسى با يكى از آنها را م ى كرد زن مورد نظر 
م ىكفت: من شوهردارم. يس در باره از رسول الله يرسيدند و در آن روز خدا عله آية 

د 0000 5000-7 
#وَالْمُخصَنّت مِنَ آليّسَآءٍ...# را نازل كرد”". 

7078- ابن جرير از معتمر بن سليمان از يدرش روايت كرده است: حضرمى مى كفت: 
مردانى بودند كه هنكام عقد براى همسران خود مهر تعبين مى كردندء اما با كذشت روزكار 
يذ تكد سش" كرفناق م قندائد [و كر وان برداحك مه معين رآ نداتستد ]به اب ميت كوول 


م ل 0 ا 


21١7و‎ 1١2 ودر «تفسير)‎ ١١١ / 8 نسائى‎ 1١97 ترمذى‎ ,5١08 صحيح استء مسلم 1688 ابوداود‎ -١ 
زا1517/1٠ و بيهقى‎ ١1١18 عبدالرزاق در «تفسير قرآن) 59ه احمد " / على طيالسى 7789,؛ ابويعلى‎ 
جندين طريق از ابوسعيد روايت كرده اند و اين حديث داراى شاهد حسن است كه نسائى در «تفسير)»‎ 
به تخريج محقق نككاه كنيد.‎ 56١ از ابن عباس روايت كرده. به «احكام القرآن» ابن عربى‎ 

-١‏ نسائى در «تفسير» 1١4‏ و طبرانى ١78737‏ روايت كرده اند اسناد آن حسن استء اما به اسارتافتادن 
زنهاى اهل كتاب در آن زمان غريب است و مشهور است كه اهالى ثقيف مشركك و ب تيرست بودند. 
”- طبرى 4058 به قسم مرسل از معتمر روايت كرده است» حضرمى تابعى است. بعضى مى كويد: حضرمى 
بن لاحق است در اين صورت او معروف استء برخى مى كويد: اين حضرمى مجهول است و تنها معتمر 

ازوى روايت كرده. به «التهذيب» 7 / "٠‏ نككاه كنيك. 


سينا نزول آنه 308+[وَلا تَدَمَنُوَأ ما فصل الله بهد بَعْضِكة عل بَعْض للرجَال تَصِيك 





3 
5 
عاذ‎ 
0 ْ 
1١ 


/- حاكم از ام سلمه يكنا روايت كرده است كه آن بزركوار فرمود: مردان به جهاد 
ا ود د كها ره سه 7 ص هه 5204 ا 55 507 5 5 ي صد 
حكيم ##وَلا تَتَمَنْوَأ ما فصل الله به- بَعَْضْكُمْ على بَعَضِ و آبة لإإِنَ الْمُسَلمِيسَتَ 
وَآلْمُسَلِمَتِ وَالْمُؤَّمِنِيتَ...* (احزاب: 8" را در اين مورد نازل كرد”". 
ابن ابوحاتم از ابن عباس «إتضد روايت كرده است: زنى خدمت رسول الله يله آمد و 
كفت: اى ييغمبر خدا بهرهُ مردان [از ميراث] دوبرابر سهم زنان است و كواهى يكك مرد حكم 
كواهى دو زن را دارد» آيا اعمال ما هم جنين استء يعنى اكثر زنى يكك كار نيكك انجام 


-١‏ ترجمه: «آنجه را كه خداوند برخى از شما را بر برخى [ديكمر] با آن برترى داده استء آرزو مكنيد» 
مردان از آنجه به دست آوردهاند» بهرهاى دارند. و زنان [نيز] از آنجه به دست آوردهاند بهرهاى دارند. و 
از خداوند از بخشايش او بخواهيد. خداوند به همه جيز داناست». 

-١‏ ضعيف استء ترمذى 02077 حاكم ” / 2:08 واحدى در اسباب نزول ١8‏ طبرى 9777 از جندين طريق 
از ابن ابونجيح از مجاهد روايت كرده اند. اسناد اين ضعيف است براى اين كه بين مجاهد وام سلمه 
انقطاع است. ترمذى اين حديث را مرسل كفته است. اما حاكم مى كويد: اكر مجاهد ازام سلمه شنيده 
باشد به شرط شيخين صحيح استء بازهم طبرى 167 به مثل اين از مجاهد از ام سلمه روايت كرده وبه 
شمارههاى 975٠‏ و ١‏ ازاز دو طريق از ابن ابونجيح از مجاهد روايت و نزول آيه را هم ذكر كرده واز 
ام سلمه نام نبرده است. شايد اين اسناد از روايتى كه از ام سلمه نام برده بهتر باشد. با اين وصف به مرسل 
كه از قسم ضعيف است استدلال نمى شود. در سورة احزاب در بارة اين موضوع به تفصيل بيان خواهد 


شل :#حتد|.داناتر ايت 





اسباب نزول آيات قرآن كريم /ا0 ١‏ 


يدهتهير نان القينق يكن لعريعة امراش متظترر عو موقن مين كعذاى سال آي د 
تكَمنوأء .© را نازل كرو 


58 0 لج ب اه قرام ار 2ق الو سكصو اها رصح 2 م له 
اسباب نزول آية *©: لكل جَعَلمَا مَوَلِىَ مِمّا ترك الْوَلِدَانٍ وَالأَقرَبُوت وَالْذِينَ 


عَقَدَتَ أُيَمَمْكُمَ فَانُوهُمَ تَصِيكمٌ 4م نآلل لَه كَانَ عل كل سَىْء شَّهِيدا 4 


/اا أنوداود د رست »غنود از طريق ايخ اسحاق ازداود بخ خصين زوابك كرده أسست: 
من براى ام سعد دختر ربيع كه در خانة ابوبكر تربيت و يرورش يافته بود» قرآنكريم را قراءت 
مى كردم. جون به اين آيه رسيدم آن را وَالّذِينَ عَقَدَتَ أُيَمَمْكَُ) خواندم. ام سعد 
كفت: به اين شكل درست نيستء آن را لوَآلِينَ عَقَدَتَ أُيَمَمُْكُم؛ بخوان. زيرا اين آيه 
در مورد ابوبكر #5 و يسرش [عبدالرحمن] نازل شده استء زمانى عبدالرحمن از يذيرش 
اسلام سرباز مى زد. و ابوبكر 5ه سوكند ياد كرد كه او را از ميراث محروم سازد. هنكامى كه 


اسلام آورد. خدا به نبى كريم دستور داد كه ابوبكر نصيب او را بدهد'" 


الماك ان 7 لل قراموق تعن السناء امه 


1 2 


-١‏ ابن كثير 1455 به ابن ابوحاتم نسبت و اسنادش را بيان داشته است اين ضعيف است در اين اسناد اشعث 
بن اسحاق است كه احاديث غريب را روايت كرده و شيخ آن جعفر بن ابومغيره حجت نيست» خصوصاً 
در احاديثى كه از سعيد بن جبير روايت مى كند واين حديث از همان جمله است. 

1"- ترجمه: «و براى هر جيزى از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان برجاى كذاشتهاند» ميراث برانى قرار 
دادهايم و كسانى كه ييمانتان [آنان را به شما] ييوند داده استء بهرهشان را به آنان بدهيد. بىكمان 
خداوند بر همه جيز حاضر [و ناظر] است». 

- ابوداود 71977 روايت كرده استء اسنادش ضعيف استء اين خبر مرسل است ام سعد دختر سعد بن ربيح 


است. اين خبر راابن كثير 1981 به شمار هكذارى محقق غريب كفته است. 


0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 
رصه 7 3 5 و 5 و 0 5 0 و 9 ره و عو ديم 8 صدر 6 ره 0 و دي 507 
وَالِتى تخافون نشوزهنَ فعظوهن واهجروهن فى المضاجع وَاصربوهن فإن 


جم دير 


أَطَعْتَكوَ فَلَا َ فك عَلَيّا كَبيرًا 42 '. 

ابن ابوحاتم از حسن #ه روايت كرده است: زنى كه شوهرش او را سيلى زده بود 
حضور رسول خدا آمد و از ييامبر درخواست كرد به حال او رسيدكى شود. رسول الله كل 
دستور داد: شوهر اين زن متناسب با كناهى كه مرتكب شده است جزا داده شود. يس خداى 


مز كك آله #آلرّجَالُ قَوّمُوت عل اليِسَاءٍ...4 را نازل كرد. آن زن بدوناين كه 


وموك جروا ادس ودر كف 


3١‏ ابن جرير از جندين طريق از حسن ذه روايت كرده و در برخى از اين روايات 
قله است: شخصى از انصار همسر خود را سيلى زد و آن زن حضور رسول الله آمد و 
لوم ]نه كر عدو ان قار لل ع رات نك ار عرد انا 1 


توس خداق عزوجل لإولا تشجل بالفرة ان مِن قَبَلٍ أن يُقَضَىْ إِليَلَك وَحَيهُر4" (طه: 


و 


)1١*‏ واين كلام عزيز #الرَجَالَ فومون #علن النسا وتوا نارل كود 


-١‏ ترجمه: «مردان بر زنان سريرستى دارند حرا كه خداوند برخى از آنان (انسانها) را بر [برخى] ديكر برترى 
داده است و إنيز] به سبب آنكه [جيزى] از مالهايشان را بخشيدهاند. زنان نيكوكار فرمانبردارند» [اسرار 
همسرانشان را] به ياس آنجه خداوند برايشان حفظ كرده استء در غيبت [آنان] حفظ مى كنند. و زنانى 
كه نافرمانى آنها را معلوم داريد» [در آغاز] به آنان يند دهيد و [آن كاه] در خوابكاهها تركشان كنيد و در 
نهايت اكر باز نيامدند [به آهستكى] آنها را بزنيد. آن كاه اككر از شما فرمان بردند» به زيان آنان [براى ستم 
به آنان] بهانه مجوييد. خداوند بلند مرتبه بزركوار است». 

"اين حديث مرسل است و احاديثى را كه حسن روايت مى كند واهى هستند به حديث بعدى نكا كنيد 

1- ترجمه: «و در [خواندن] قرآن يبش از آنكه وحى آن بر توانجام يذيرد» شتاب مكن». 

- ضعيف استء طبرى 91*08 از جرير بن حازم از حسن به قسم مرسل روايت كرده و اين واهى است. با اين 
وصف دراين آيداى رااز سور طه كه مكى است ذكر كرده و سورةٌ نساء مدنى است. طبرى 97:08 از 


طريق قتاده از حسن به قسم مرسل بدون ذكر نزول آيهُ سورة طه روايت كرده است. واحدى اللو انارق 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ل 
87 و از ابن جُريج و سدى به اين معنى روايت كرده است"". 

7587 ابن مردويه از على ذه روايت كرده است: شخصى از انصار زن خود را خدمت 
رسول خدا كَلْةِ آورد. زن كفت: اى رسول خدا! شوهرم مرا زده است كه اثر آن هنوز در 
جهرهام ديده مىشود. رسول خدا كفت: او حق اين كار را ندارد. يس خدا عله آية #آلرّجَالٌ 


- 


فو مووك عل الرضا ويح را نازول كرد : 
اينها شواهدى هستند كه يكديكر را تقويت مى كنند. 


و 


اسباب نزول آيدها 87 - 4 #أالّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمَرُونَ آلئّاس بالْبُخَلٍ 
وَيَكَتْمُو ب مَآءَانَنهُمْ لله مين فَضْلِه وَأَعَتَدَنَا ِلكَفِرِينَ عَذَابًا هين )4 

18- ابن ابوحاتم از سعيد بن جُبّير روايت كرده است: علماى بنى اسرائيل از بيان دانش 
عر يدل ف كردشد بين 1 بت انوا اين يتخلون وباتزون التابرت بالتفل:.» ارلسشه 

80 ابن جرير از طريق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد از ابن عباس 
روايت كرده است: كردم بن زيد با كعب بن شرافء اسامه بن حبيبء رافع بن ابورافع» بحرى 
وم عبرو مقي بق اخطت وارفاعه وى" يندين تانوات كفيمان شفو 3 ادها توه عدوا اذ 
انصار م ىآمدند و جهرهاى خيرخواهانه به خود مى كرفتند و به آنها مى كفتند: مال و دارايى 
خود را خرج نكنيد زيرا بيم آن مىرود كه با انفاق مال تنككدست و فقير شويد [اكر به اين 


كار ميل فراوان داريد] در مصرف شتاب نكنيد جون معلوم نيست آينده جه مىشود. يس در 


ابن ابوحاتم جنانجه در «تفسير ابن كثير» 207/١‏ آمده از جند طريق از حسن به قسم مرسل روايت كره 
اند. و طبرى از مرسل قتاده 9702 و9307 آورده اينها به حديث قبلى شاهد نيستند» زيراقتاده هماز 
حسن روايت كرده است» عبدالرزاق در تفسير /ا98 از قتاده روايت كرده است» طدوي 8 إز مرسل 
حجاج از ابن جريج واز سدى ١‏ به همين معنى به قسم مرسل روايت كرده است. 

-١‏ كذشتنك. 


-١‏ مؤلف به ابن مردويه نسبت كرده و اين كه تنها ابن مردويه اين را روايت كرده دليل وهن آن است. 


١‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


َه ال ا 2 


بارةٌ آن ها ل الِّينَ ون لشن لاسر بِالْبْخَلِ ووو مَآ ءَاتَلهُم أللّهُ مِن 


6ه ددم ف د ١‏ عو سايم ا وي 


ا وَأَعَتَدَّنًا ِلكَفِرينَ عَدَابًا مهِينا © وَالَّذِينَ يُفِقُوتَ مَوَالَهُمْ رِمَاءَ آلنَاسٍ ولا 
يُؤْمِنُونَ بألل لا بِآلْيَوْمِ الآخِر وَمّن يكن آَلشْيطَنُ لَه قينا ف آء قريكا (( 
لهم لو مثو بأل ماخر قفوأ مما رآ وان َه يز عَلِيسًا 42 
اول و 
أساك نروك اه نر ينا الفين #امتوا لك فيو الضلزة واشوتكرئ حو طليوا 
تَقُولُونَ وَلَّا جُنْبًا إل عايرى سَيِيلٍ حَىَْ واوا وَإن كنت مرضَىْ أُوَعَلَىْ سَفَرِأَوَ جَاءَ 


غ تت نواه فا َل تجَدُوأ مَآء فَتَيَمَمُوأ صَعِيدًَا طَيْبّا فَأَمَسَحُوأ 





ماحد كا اموا الو حو ار ا 
ترجمه آيات: «(همان] كسانى كه خود بخل مىورزند و مردم را [نيز به بخل فرمان مىدهند و آنجه را 
كه خداوند از فضل خويش به آنان داده استء نهان مىدارند. و براى كافران عذابى خوار كننده آماده 
ساختهايم. و آنان كه مالهايشان را براى نماياندن به مردم انفاق مى كنند و به خدا و روز قيامت مؤمن 
نيستند. و هر كس كه شيطان همدم او باشد, [بداند كه] بد همدمى است. و اككر به خدا و روز قيامت 
ايمان مى 1 وردند و از آنجه خداوند به آنان روزى داده است انفاق م ىكردند, جه زيانى براى آنان 
داشت؟ و خداوند [به حال] آنان داناست» 

-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» در حالى كه مست باشيد به نماز نزديكك نشويد تا آنكه بدانيد جه مى كوييد. ودر 
حال جنابت [نيز] تا آنكه غسل كنيد [به نماز نزديكك نشويد] مكر آنكه رهككذر باشيد. واكر بيمار يادر 
حال سفر باشيد يا كسى از شما از جايكاه قضاى حاجت بيايد يا با زنان آميزش كنيد و آبى نيابيد» آهنكك 
خاكى ياكك كنيد» آن كاه روى و دستانتان را مسح كنيد. بى كمان خداوند بخشنده آمرزكار است». 


©18- ك: فريابى؛ ابن ابوحاتم و ابن منذر از على 5ه روايت كرده اند: اين كلام خدا 
#جَنْبّاك در مورد مسافرى كه جنب شده است نازل كرديده مسافر در آن حالت بايد تيمم 
كند و نماز را ادا نمايد. 

147 ابن مردويه از اسلع بن شريكك 4ه روايت كرده است: من شتر ييامبر يل را آماده 
مىكردم. در يكك شب سرد من جنب شدم. ترسيدم اكر با آب سرد غسل نمايم بميرم و يا 
بيمار شوم جريان را براى ببامبر كفتم. يس خدا لا د تَقْرَبُوأ آلصَّلَوة وَأَنثّرَ سْكَرّى را تا 
آخر آيه نازل كرد. 

4- ك: طبرانى از اسلع ه روايت كرده است: من خدمت رسول خدا قي را انجام 
مىدادم و شترش را آماده م ىكردم. يكك روز فرمود: اى اسلع برخيز شتر مرا آماده كن؛ 
كفتم: اى رسول خدا! براى من جنابت يبيش آمده است. رسول خدا سكوت اختيار كرد. يبس 
جبرئيل امين آيهُ صعيد را فرود آورد. رسول الله فرمود: اى اسلع اينكك برخيز و تيمم كن» يس 
تيمم را به من آموختء من برخاستم و تيمم كردم؛ و شتر مباركك را آماده ساختم'". 

انق تعرين آنه بونن بق اليك روايتة كدة وات :دوغانة شعن |ذ الصاو يه مسد 
كشوده مىشد. هركاه جنابت برايشان يبش مىآمد و نزدشان آب موجود نبود» براى دستيابى 
به آب بها جل مستجد زأة ديكرئ نداشعد: يس وَل جَنبًا جَبًا إلا غايرى سَبِيل 4 نازل شد" 

ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده است: مردى از انصار مريض شد و توان 
ايستادن و وضوكردن نداشت. خدمتكار هم نداشت كه به او آب بدهد. جريان را به كوش 


5 3 3 حَ في 3 7-0 


-١‏ طبرى 9487 و 495) بيهقى ١‏ / © طبرانى 484 از اسلع روايت كرده اند. در اين اسناد ربيع بن بدر متهم 
ديكر كفته: كذاب است» يس خبر واهى و بىاثر است. 


-١‏ طبرى 9828 اين معضل بنابراين ضعيف است. 


18 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


5-4١‏ ابن جرير از ابراهيم نخعى روايت كرده أشنت تعدادى از اصحاب رسول الله به 
شدت زخمى شدند و دراب ين حال به آنها جنابت دست ذاد. جريان را براى رسول الله كفتند. 


يس #إوَإن كنت مرضَى. ...4 تا آخر آيه نازل 00 


ل الَّدِينَ 


0 +1 
| 


اسباب نزول آي ع6 ألم وتوأ تَصِيبًا مِنَ الكتب يَشْتَرُونَ صلل 


م تر 
وَيُرِيدُونَ أن اذا الشييا ) رك 4 . 


7 ابن اسحاق از ابن عباس عفد روايت كرده است: رفاعه بن زيد بن تابوت از 


0 


بزركان يهود بود و هركاه با رسول الله يي صحبت مى كرد زبانش را مىبيجاند و مى كفت: 
ارعنا سمعكك يا محمد حتى نفهمك. [معنى اين جمله در زبان عرب به اين مفهوم است: به 
آرامى سخن بِكنُو تا مطالبت را خوب درك كنيم و درست كوش بده و متوجه سخنان ما باش 
تا سؤالات خود را بهتر مطرح نماييم. اما لفظ راعنا در زبان يهود به معنى دشنام و سخن 
استهزاء آميز است]. و اينكونه كستاخانه به اسلام طعنه مىزد. يس خداوند عل در بارةٌ او 


ألم تَرَإ ال 


ين 


بن وتوا نضِيبًا من لكك يَسْترُونَ الضداة#اراتازل كرذ”. 


2 رو ا 0 مم عي ب د 
لَذِينَ أوثُوأ آلْكتَبَ ءَامنُوأ ها ترَلَّا مُصَدّقَا لَمَا مَعَكُم مّن 


بل أن تَظِمِسسَ وجُوها فَتردها عَلَْ أَدْبَارِهآ أو تلعَبج كما لعكآ صب الشتت وكان أمْرٌ 
لَه مَفَعُولاً 4 


-١‏ طبرى 4875 به قسم مرسل روايت كرده است. 

؟- ترجمه: «آيا به آنان كه بهرهاى از كتاب يافتهاند» ننكريستهداى كه خواستار كمراهىاند و مى خواهند شما 
[نيز] راه را كم كنيد» 

- ضعيف استء طبرى 4291 به اسناد ضعيف روايت كرده. زيرا شيخ ابن اسحاق مجهول است. 

؟- ترجمه: «اى اهل كتاب» بيش از آنكه جهرههايى را محو كنيم؛ آن كاه آنها را وايس كردانيم يا جنان كه 
«اهل شنبه» را لعنت كرديم, لعنتشان كنيم. به جيزى كه تصديق كننده آنجه [از كتابهاى آسمانى كه] با 
شماسته نازل كردهايم» ايمان آوريد و اراده خدا انجام شدنى است». 





797 ابن اسحاق از ابن عباس حفنشه روايت كرده است: رسول خدا يل با بز ركان علماى 
يهود به شمول عبدالله بن صوريا و كعب بن اسيد كفتكو كرد و به آنان كفت: اى كروةٌ يهود 
از خدا بترسيد و ايمان بياوريد» سوكند به خدا شما خوب مىدانيد آنجه من آوردهام كاملاً 


ءًَ 
م 


حق است. اى محمد! ما در اين باره جيزى نمىدانيم. عن دوبارة آنه آبة كزيتاما الدين 
1 


و .وصوردما لم 3 
وتوأ الككنب ةامنوا:.. © اولهد"" 


اسباب نز ول آيهُ مع: 0 وَمَْن 


و 0 ضيه روايت كرده اند: مردى حضور سرور 
كائنات آمد و كفت: برادر زادهاى دارم كه از حرام دس تّبردار نيست. بيغمبر وله كفت: ييرو 
كدام دين است؟ كفت: نماز مى خواند و خدا را به يكانكّى مى شناسد. بيامبر كفت: ازاو 
بخواه دينش را به تو ببخشد و اككر نبخشيد دينش را از او بخرء آن مرد رفت و از برادرزادءاش 


خواست دينش را ببخشد و يا بفروشدء اما او اين ييشنهاد را رد كرد. مرد نز رسول الله آمد و 


5 « 


كفت: دريافتم كه به دينش سيار علاقهمند است. يس خدا إن الله لاي َ يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بهء 


وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءْ) را نازل كرد'”. 


-١‏ ضعيف استء طبرى 9179 و بيهقى در «دلائل» 7 / 075 روايت كرده اند اسناد آن به خاطر ث شيخ ابن 
اسحاق ضعيف است. به «تفسير قرطبى» به تخريج محقق نكاه كنك 

-١‏ ترجمه: «به راستى خداوند [آن را] كه به او شركك آورده شود» نمىبخشد و جز آن را براى هر كس كه 
بخواهد» مىبخشد و هر كس كه به خدا شركك آورد. كناهى بزركك بربافته است». 

- طبرانى 507 از ابوايوب روايت كرده در اين اسناد واصل بن سائب ضعيف استء هيثمى در مجمع 
الزوائد // ه و ابن كثير به اين نظرند. 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


و 
ا 


اسباب نزول آية 4ع فأَلَمْ ثَرَ إلى الذينَ يُزَكون أنفسّهم بَلٍ 
يُظَلَمُونَ فيلا 49. 


ابن ابوحاتم از ابن عباس يننا روايت كرده است: قوم يهود به امامت كود كان 


لَه يَرَى من يَشَاءٌ ولا 


نماز مى خواند و براى نزديكى به خدا قربانى مى كرد و مىينداشت كه هيج خطايى ندارد واز 
حُ قدت وف ل ا فس ١‏ ماف ال ما إن بو ا 81 
كناه ياك هستند. يس « الم تَرَإِى الَذِينَ يَرَكونَ أُنفسَبُم# نازل شد 
ولك انه تجزين الاعكوية متجاهية اوعالكة ودركران نه اين معنن زوابك كرده اس 
58 سر م صلل 2 عر سا صد 5 2 7 
اسباب نزول آية ١ه‏ - ع0: ألم تَرَِلَ الذيت أوتوأ نَصِيبًا مِنَ الكتب يُؤْمِنونَ 
ار 2 يم 50 ا ع اراسي .ليل مك0 7 تر انير ف 
بالجبّتِ وآلطبغوت وَيَُقولونَ لِاذِينَ كفروأ مَتؤْلَآءِ أَهَدَى مِنَ الذِينَ َامَنُوأ سَبيلاً (4)2. 
9107 كث: احمد و ابن ابوحاتم از ابن عباس نهد روايت كرده اند: هنكامى كه كعب بن 
اشرف به مكه رفت. عدهاى از قريش به او كفتند: اين ستمكش بىفرزند و از قوم كسسته را 
نمىبينى» فكر مىكند از ما بهتر است در حالى كه ما خدم تكزاران و ساقيان حجاج و 
يردهداران كعبه هستيم. كعب كفت: شما از او بهتر بد. خدا علخ در بارة آنها ظِ 5 


شالك هو الأبترٌ )4 كوثر: * و لالم تَرَإِلى أأذ 


2 


ىت أونوا قضييًا من الكدب 


-١‏ ترجمه: «آيا به آنان كه خودشان را ياكيزه مى شمارندء ننكريستهاى؟ بلكه خداوند هر كه را خواهد [نيكك 
وآياك مىدارد و به كمترين ميزانى ستم نبينند». 

؟- ابن كثير ؟ / ٠١‏ به تحقيق محقق به ابن ابوحاتم نسبت و اسناد آن را ذكر كرده كه در آن ابن لهيعه 
ضعكَ:آست: 

“- طبرى 91/87 - 97/68 از مجاهد و 9788 از ابومالكك و9157 از عكرمه روايت كرده است» يس اين 





د 6 
ا 


2 سيره 5 8 1 ا 6 6 ابن لديم د 5 5 3 م َه 
يُؤْمِنونَ بالجبّتِ والطغوت وَيَقولُونَ لِلذِينَ كفروأ مَتؤْلَآءٍ أَهَدَئ مِنَ الذِين ءَامَنوأ سَبيلا 
ج وتيك انلعم أله وَمَن يَلعَنِ آل فلن جدَ لَهُم مَصِيرًا (4)2 را نازل كره”". 
و و ود مو و 01 
اخطب» » سللام ب بن ابى الحقيق» » ابورافع» ربيع بن ابى الحقيق» » ابوعماره و هوذه بن قيس بودند كه 
كروههاى قريش» غطفان و بنى قريظه را در جنكك خندق عليه مسلمانان متحد ساختند. 
هنكامى كه آنان به نزد قريش آمدند. قريش در بين خود كفتند: اينها دانشمندان يهود هستند 
وو به كتب آسمانى اوليه آكاهى دارند از آنان بيرسيد آيا دين ما بهتر است يا دين محمد. از 
احبار يهود يرسيدند. آنها در جواب كفتند: دين شما از دين او بهتر است و خودتان از او و 
لم٠‏ “ول سن ص در ١‏ 
از ييروانش به هدايت و را راست نزديكتريد. يس خدا عزوجل «ألم تر إلى الذِيت اوتوا 
8 ا 3 ل مو الى ا ال 0 ا لني ا 
تَصِيبًا مِّنَ الكتب يؤْمِنونَ بالجبّتِ والطغوت الطواه للذين 3 هتؤلاءٍ اهدئ 
5 00 وم 0 ا 
وَلَتيِكَ الْذِينَ لَعجُم اكد لَه ومن يَلعنِ أله قن جد كد تصِيرا (2) 


100 


اي اا ا العندون اخان عل ها 





ون لفن اموا بياذ 


صد 


ءَائَهُمُ أللّهُ مِن فضّلهء فَقَدٌ ءَاتَيَنَآ ءا إتَرَهِمَ الْكتَبَ وَالْكمَة وَدَاتَيَنَهُم مُلَكا عَظِيمًا 


-١‏ طبرانى هع2١١‏ و طبرى 9741 از داود بن حصين از عكرمه از ابن عباس روايت كرده اند راوىهاى اين 
ثقه اند اما داود در احاديثى كه از عكرمه روايت مى كند. قوى نيست. و طبرى 91/847 و 90/917 از داود از 
عكرمه به قسم مرسل روايت كرده؛ اين حديث داراى شواهد مرسل ديككر است كه آن رابه درجة 
صحيح مى رسانند. به تفسير طبرى 41/48 و 91/42 و واحدى 17١‏ نككاه كنيد 

-١‏ طبرى 91/81 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد از ابن عباس روايت كرده. اسنادش به 
خاطر شيخ ابن اسحاق ضعيف است. ترجمه آيبات: «آيا به آنان كه بهرهاى از كتاب يافتهاند 


ننكريستهاى كه به بت و طاغوت ايمان م ىآ ورند و درباره كافران مى كويند: اينان از مؤمنان راه يافتهترند. 


8- ككت: ابن ابوحاتم | طريق عوفى از ابن عباس «هنغه روايت كرده است: اهل كتاب 
كفتند: محمد مى يندارد آنجه به او عطا شده از بركت تواضع است با وجودى كه نه تازن 
كرفته است و به جز عروسى با زنان هيج فكر و ذكرى ندارد» كدام يادشاه از محمد زيادتر 
زن دارد؟ آنكاه خدا آي تأ مْححَسْدُونَ آلنّاسَّ. ...4 را نال كره”". 

د ارق يدل أذ مر مولاى شه" ابن معت نافيا تر زوايتك: كرده اتنت" 

اسباب نزول آية 08: «إإِنّ لله يَأَمُرَكُمَ أن تُوَدُوأ آلأَحَتٍ إن أُهَلَهًا وَإِذَا حَكَمَيُم بَينَ 
ألما س أن تَحَكُمُوأ بآ 0 نّ آله عا يَعِطلكربهء إن أله كا سيك بَصِيرًا (4)2. 


١‏ ابن مردويه از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس «ينشته روايت كرده است: زمانى 


كه رسول الله مكه را فتح كرد عثمان بن طلحه را خواست. جون به خدمت ايشان آمد. 


عِِ 
- 
ار 


ييامبر يِه كفت: كليد كعبه كجاست؟ عثمان كليد را آورد» جون دست خود را به سوى رسول 
خدا دراز كرد [تا كليد را بدهد] عباس #ه برخاست و كفت: اى رسول خدا! يدر و مادرم به 


فدايت علاوه به آ برسانيدن به حاجيان» دربانى كعبه را نيز به من بسيار» عثمان دست خود را 


اينان كسانىاند كه خداوند آنان رااز رحمت خويش دور داشته است وهر كس كه خدا [او را]از 
رحمتش دور بدارد» برايش ياورى نخواهى يافت. آيا آنان بهرهاى از فرمانروايى دارند؟ يس آن هنكام 
هم هموزن كمترين ذرّهاى به مردم نمىدهند. آيا با مردم بر آنجه كه خداوند از فضل خويش به آنان 
داده است» حسد مى ورزند؟ ما خود به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم و به آنان فرمانروايى بزركك 
بخشيد يم». 

-١‏ طبرى 9878 روايت كرده در اسناد آن عطي عوفى ضعيف است. 

-١‏ در نسخدهاى ديكر «عفره» آمده. 

- مرسل استء عمر بن عبد الله را بسيارى از علما ضعيف مى دانند. 

*- ترجمه: «خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به اهلش بسياريد و جون در ميان مردم حكم كنيد به 
عدل [و انصاف] حكم كنيد. نيكو جيزى است [1آنجه] كه خداوند شما را به آن اندرز مىدهد. خداوند 


شنواى بيناست». 


با زكرداند. ييامبر كفت: اى عثمان» كليد را به من بده» عثمان كفت: بككير اما بدان كهاين 


سيس جبرئيل © وو ا ار ل ييغمبر خدا عثمان بن طلحه را 


صخ عم 


احضار كرد و كليد را به او سيرد. واين كلام عزيز ©إإِنَ أله مركم أن مُودُوا آلأَمَست ِل 
هلها را تا آخر تلاوت كرد. 

شعبه'"' در «تفسير» خود از حجاج از ابن جُرَيجٍ روايت كرده است: اين آيه در 
مورد عثمان بن طلحه نازل شده. بيامبر كَكةِ روز فتح مكه كليد عكعبه را ازاو كرفت و وارد 
كعبه شد و در حالى كه اين آيه را تلاوت مى كرد از آنجا خارج كرديد و عثمان را به حضور 
طلبيد و كليد را به او سيرد. ابن جريج كفته است: عمر بن خطاب #5 مى كفت: هنكامى كه 


ا 


رسول خدا كه يدر و مادرم به فدايش باد. نشنيده بودم". 
سيوطى صاحب مى كويد: ظاهر حديث نشان مىدهد كه اين آيه در ميان كعبه نازل 


كرديده است. 


-١‏ در نسخدها جنين آمده و اين بدون شكك تصحيف است به جند دليل: شعبه از طبقهُ ابن جريج است» 
كتاب تفسير ندارد» مؤلف اين حديث را در «در المنثور» ١١/١‏ به ابن منذر و ابن جرير از ابن جريج و 
شوكانى 277/١‏ به ابن منذر و ابن جرير و ابن عساكر نسبت داده اند. ممكن مراد سيوطى «ابن ابوشيبه» 
بوده وعبارت «ابن ابو» افتاده و لفظ «شيبه» تصحيف شده باشد. زيرا ابن ابوشيبه از حجاج بن محمد 
بسيار روايت مى كند و معلوم است كه ابن ابوشيبه هم تفسير دارد و هم مسند و هم مصنف. 


-١‏ طبرى ١‏ زز قاسم از حسن از حجاج از ابن جريج روايت كرده و اين معضل است. 


جو و 


صد 
2 جر دوغثو - - 
يكرد« إن سرعم تقو اردوه إن 


2 يفدرءة د و2 0 
ذَالِكَ خَيرٌوَأحْسَنٌ تأويلاً 4)2'. 


0 بخارى و ديكران از ابن عباس «#تغيد روايت كرده اند: رسول خدا يلِةٌ زمانى عبد الله 
بن حذافه بن قيس #ه را به فرماندهى جمعى از سياهيان اسلام به مأموريتى فرستاد. يس اين 
آيه در مورد او نازل شد"". بخارى همينكونه به اختصار روايت كرده اسث. 

داودى كفته است: اين روايت توهم و يندار است و به ناحق به ابن عباس «#تغد نسبت 
داده شده استء زيرا عبدالله بن حذافه به فرماندهى سياهى كماشته شد و به آنها خشم كرفت 
وآتش افروخت و كفت: خود را در ميان آتش بيندازيد. برخى سرباز زدند وعدهاى 
مى خواستند اطاعت كنند. داودى كفته است: اكر آيهُ قبل از قصهٌ او نازل شده باشد جككونه 
اطاعت مخصوص عبدالله بن حذافه مىشود نه براى ديكران اكر بعد از اين واقعه نازل 
كرديده باشد هنكامى كه سباهيان سريه جريان را به اطلاع رسول الله رساندند. كفت: «إنما 
الطاعة في المعروف» اطاعت ازامرى لازم است كه خير و نيكويى در آن بوده و مطابق 
دستورات شرع باشد. به آنها نكفت كه جرا از اميرتان اطاعت نكرديد. 

حافظ ابن حجر در جواب كفته است: مقصود از قصهُ سرية عبدالله بن حذافه اين است: 
اكر در باره جيزى اختلاف بيدا كرديد از خدا و رسول اطاعت كنيدء زيرا افراد سريه در دو 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت كنيد هر كاه 
در جيزى اختلاف كرديدء اكر به خدا و روز قيامت ايمان داريد؛ آن را به خدا و رسول بازكردانيد. اين 
بهتر و نيكك انجامتر است». 

-١‏ صحيح استء بخارى 8885؛ مسلم 21875 ابوداود 787 ترمذى 121/7 نسائى 1/ 185 و 108 ودر 
تفسير 2179 ابن جارود ٠١٠‏ طبرى 9887 و 9827# از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرهه اند. به 
قرطبى 0 / )712٠‏ مسلم 1850 و ديكران مراجعه كنيد» قصهٌ آن مشهور است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ل 


دستورات او براى فرار از آتش» يس مناسب بود كه در اين باره آيهاى نازل كردد و مسلمانان 
را هدايت كند كه هنكام بروز اختلاف و تنازع؛ به كتاب خدا و سنت رسول الله مراجعه 
نمايند. 

[ابن ابوشيبه» بخارى مسلم. احمدء ابوداود و نسائى از على #ه روايت مى كنند: رسول 
خدا سياهى را به فرماندهى مردى از انصار [به يكى از ميدانهاى جنكك] اعزام داشت وبه 
ايشان دستور داد سخنان فرماندة خويش را بشنوند و از اواطاعت كنندء. ولى سياهيان سريه 
فرماندة خود را خشمكين ساختند. او دستور داد هيزم جمع كنند. هيزم كه جمع كردندء 
كفت: آتش افروزيد» آتش كه افروختند» كفت: آيا رسول الله به شما دستور نداده بود كه 
سخنان مرا بشنويد و از دستورهايم اطاعت كنيد. كفتند: آرى» كفت: يس در اين تش داخل 
شويدء آزها به يكديكر نكاه كردند و كفتند: ما از آتش سوزان به رسول خدا وَلِهُ يناه برديم. 
فرمانده سياه اين سخن را كه شنيد خشمش فرو نشست. هنكامى كه سباهيان سريه به حضور 
رسول الله آمدند و جريان را به اطلاع ايشان رساندند» كفت: اكر داخل آتش مى شدند ه ركز 
از آن خارج نمىشدند. زيرا «إنما الطاعة في المعروف» از امرى بايد اطاعت شود كه به 
خير و نيكويى صادر شده مطابق دستورات شرع باشد]!". 

0" ابن جرير روايت مى كند: [در يكى از ميدانهاى جنكك] خالد امير سريه بود و 
عمار: شخصى را بدون دستور او امان داد آن دو در اين باره اختلاف بيدا كردند. بنابراين» 
كلام الب تازل كرذين”. 


.58 روح المعانى» همان منبع» ج ص‎ -١ 

-١‏ ضعيف استء ابن مردويه جنانجه در «تفسير ابن كثير» ١‏ / :1ه است از طريق حكم بن ظهير از سدى از 
ابوصالح از ابن عباس روايت كرده» حكم بن ظهير متروكك است و ابوصالح كه اسمش باذام استء در 
احاديثى كه از ابن عباس ينه روايت مى كند ثقه نيستء» طبرى 9888 از سدى روايت كرده آن معضل 
استء با اين وصف در بارهُ سدى وقتى حديث را به قسم موصول روايت كند. جيزهاى كفته اند و اكر به 
قسم معضل روايت كند. جكونه خواهد بود. و قصهُ خالد و عمار در صحيح بخارى به سياق ديكرى 


آمدة ودر آن نزول ايه است. 


0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


[... رسول الله يل لشكرى را به قيادت خالد بن وليد كه عمار بن ياسر نيز در ميان آن لشكر 
بود فرستاد» و لشكر به سوى كروة مطلوب رهسيار شدء هنككامى كه نزديكك آنها رسيد فرود 
آمد. دو نفر از آنجا مى كذشتند لشكر را ديدند خبر ورود آنان راابه كروة ديككر رساندند. 
آنها بامدادان فرار كردند. به جز يكك نفر كه به خانوادة خود دستور داد تا وسايل» اسباب و 
اثاثيهشان را جمع كنند» خودش در تاريكى شب روانه شد تا به سياه خالد ذه رسيد و عمار 
يسر ياسر را جستجو كرد وقتى به نزد او رسيد. كفت: اى ابويقظان» من اسلام را يذيرفتم و 
شهادت مىدهم: لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله: خدايى نيست جز خداى يككانه و 
محمد بنده و فرستادة اوست. اما قوم من وقتى خبر آمدن شما را شنيدند فرار كردند و تنها من 
اينجا ماندهام» آيا يذيرش اسلام فردا برايم سودى خواهد داشتء اككر سودى ندارد من هم 
مثل ديكران فرار كنم؟ عمار كفت: مسلمانشدن تو خير و نيكويى برايت خواهد آورد در نزد 
خانوادهات بمان» آن مرد فرار نكرد. سحركاه خالد بن وليد حمله كرد. هيجكس را جز آن 
مرد نيافتء او را دستككير و مال و دارايى او را ضبط كردء جريان به كوش عمار رسيدء به نزد 
خالد بن وليد آمد و كفت: اين مرد را رها كن» زيرا وى اسلام را يذيرفته است و من امانش 
دادهام . خالد بن وليد 5ه كفت: تو كه هستى كه كسى را زنهار بدهىء به يكديكر ناسزا 
كفتند. و جريان را به اطلاع بيامبر يَلةُ رساندند. ييامبر امان عمار را جايز شمرد و دستور داد 
كه در آينده بدون دستور و موافقت فرماندة خود كسى را امان ندهد. آنان در نزد ييامبر به 
يكديكر حرفهاى زشت زدند. خالد بن وليد كفت: اى رسول خدا يا آيا اين غلام 
بى تربيت را به حال خود مىكذارى كه به من ناسزا بككويد» ييامبر كفت: اى خالد! به عمار 
حرف زشت نزنء زيرا هركه به عمار ناسزا بكتُويد خدا او را ناسزا مى كويد و هركه با عمار 
دشمنى كند خدا او را دشمن خود مىداند و هركه عمار را لعذت كند خدا َل او را لعدت 


مى كند. عمار خشمكين برخاست. خالد بن وليد به دنبال او رفت» دامنش را ككرفت» از وى 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١1/١‏ 


يورق سعوابدة و:رضايق و موسوده عمان ناهر راعوسة اودش يداع انرا 
ألل أطخو لشو وأوق الأ حر وت انرا نول نومره" 

اسباب نزول آي 20 - 68 هلالج رَإِلَ اليرت يَرْعْمُونَ أتهُح اموأ يمآ أر ) إلَيك 

وَمَآ أل من قَبَلِكَ يُرِِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَأ إلى الطَّعُوت وَقَدَ أَمرُوأ أن يَكفْروأ به- وَيُرِيدُ 
آَلسْيَطَنُ أن يُضِلَهُم ضَلَّلاُ بَعِيدًا 4)2. 

0" ابن ابوحاتم و طبرانى به سند صحيح از ابن عباس «#تغيد روايت كرده اند: ابوبرزة 
اسلمى امور يهوديان را اداره م ىكرد و عراسم ذبح و قرباتى انجام مىداد و بين يهود در 
اختلافات و دعواهايى كه به او عرضه مىداشتند قضاوت م ىكرد» تعدادى از مسلمانان هم 
اختلافات بينشان را جهت فيصله نزد موصوف مطرح كرؤتتم عيدائ متعال «والم تر إلى 
له 0 نهم اممو بمَآ نل إِلَيكَ وَمآ أل من قَبَلِكَيُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَ إلى 
لصوت وَقَدَ مرّوأ أن يَكَفْرُوأ به- وَيُرِيدُ آلشَيَطنٌ أن يُضِلَهُمَ صَلَلاُ بَعِيدَا (2) وَإِذَا قل 


لو 


2 م و رأعه موقن بي ساف #اقان ع ب وف :2ت 
انزل الله وى الرَسُولٍ رَآِيتَ المتتفقين يصدون عنلك صدودا (2) 


ا 


0 


كه ءِ 
ا 


- دو و رو و 
- 


06 و لخ ل كجمهده كم ان 4م عسوا مه 
لاا ا ا ا كلو اوور 


5 


إِحَسًَا وَتَوَفِيقًا 3 )4 را نازل كرد'". 


.158 8 تفسير طبرى» همان منبع» ج‎ -١ 

؟- حسن استء طبرانى /1١‏ 17058 و واحدى در اسباب نزول 708” از ابن عباس روايت كرده اند» اسناد آن 
حسن استء حافظ ابن حجر عسقلانى» در اصابه * / 4 اسناد اين حديث را جيد كفته است. 
ترجمه آيات: «آيا به كسانى كه كمان مىبرند كه آنان به آنجه به سوى تو فرو فرستاده شده و آنجه 
بيش از تو فرو فرستاده شده استء ايمان آوردهاند؛ تنككريستهاى؟ مى خواهند كه به طاغوت حكم برند 
حال آنكه فرمان يافتهاند كه به او كفر ورزند و شيطان مىخواهد كه آنها رابه كمراهىاى دور و دراز 


فن اسباب نزول قرآن كريم 


"٠8‏ ابن ابوحاتم از طريق عكرمه يا سعيد از ابن عباس ينهد روايت كرده است: جلاس 
بن صامتء معتب بن قشير» رافع بن زيد و بشر دعواى اسلاميت داشتند» در بين اينها و 
كروهى از مسلمانان قبيلهءشان دشمنى به وجود آمده بود اينها از جلاس و دوستانش دعوت 
كردند كه دعوا را نزد رسول الله يبد حل و فصل نمايند» اما جلاس و رفقايش خواستند كه به 
نزد كاهنانى كه در دوران جاهليت حاكم بودند» بروند و موضوع را حل و فصل نمايند. يبس 


سد وو 


داق بو ركه دوابارة آذها آبة طوألة تر إل الذترت يرعمون: ٠‏ را نازل كرد. 

7" ابن جرير از شعبى 4ه روايت كرده است: بين يكك نفر از يهود و فردى از منافقان 
دشمنى بيش آمد. يهود كفت: تو را نزد اهل دينت مىبرم نا بين ما داورى كند و يا كفت: به 
نزد بيغمبر مى برمت. زيرا او خوب مىدانست كه بيغمبر خدا كيد هيجكاه براى فيصله قضايا و 
صدور حكم رشوه نمى كيرد» اما منافق مخالفت كرد. بالآخره موافقت كردند كه به نزد 


كاهنى در قبيلةُ جهينه بروند. يس اين آيه نازل كرديد”" 


اه مولع 


اسباب نزول آيهُ 20: ل ا د 


3 


يدوأ ف أَنفسِيِمٌ حَرَجَا مما قَضَيْتَ قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ نسَلِيمَا 4" 


افكند. و جون به آنان كفته شود به سوى آنجه خداوند نازل كرده است و به سوى رسول [خدا] آييد. آن 
منافقان را بينى كه سخت از تو روى بر مىتابند. حككونه باشد كه جون به سزاى عملكرد ييشينشان 
مصيبتى به آنان رسدء در حالى كه به خدا س وكند مىخورند كه جز نيك وكارى و آشتى دادن منظورى 
نداشتيم ». 

-١‏ طبرى 9848-9948 از ث سس ا ا ل ل 
تقويه مىشود واز آن جمله است حديثى كه يبشتر كذشت. براى معلومات بيشتر در «احكام القرآن» ابن 
عربى 018 به تخريج محقق نككاه كنيد 

1- ترجمه: «سوكند به يروردكارت» [در حقيقت] ايمان نياورند مككر آنكه در اختلافى كه بين آنان در 
كرفت» تو را داور كنند. آن كاه از آنجه حكم كردى در خود هيج دلتنكى نيابند و كاملا كردن نهند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم بيدا 


ائمة ششكانه'' از عبدالله بن زبير 5ه روايت كرده اند: مردى از انصار در بارهُ تقسيم 
آب براى كشاورزى با بير اختلاف داشت. بيامبر به زبير كفت: اول زمين خود را آبيارى كن 
و بعد آب را به سوى زمين همسايهات جارى نما. مرد انصارى كفت: اى رسول خدا! جون 
زبير يسر عمة شماستء اينككونه حكم كرديدء ييامبر كَل از شنيدن اين سخن متأثر شد و 
رنكش تغيبر كرد و كفت: اى زبير زمينت را آبيارى كن و آب را تا رسيدن به ريشة درختان 
در بين آن روان نما و بعد به طرف همسايدات جارى بساز. ييامبر در اين حال حق زبير را 


كاملاً داد و در حكم اول» طورى بين آنها قضاوت كرد كه حاصل آن براى طرفين وسعت و 


آسايش بود. زبير فته است: كمان نمى كنم آي لقلا وَرَبَكَ لا يُؤمِئور حي اتكموك 


شاه مولع 


فِيمَا شجر بِيَنَهِمٌ. ...4 به جز اين مسأله؛ به سبب ديكرى نازل شده باشد”". 

4" طبرانى در «معجم كبير» و حميدى در مسند خود ازام سلمه روايت كرده اند: زبير 
بن عوام ذه عليه مردى در حضور رسول الله دادخواهى كرد. و رسول الله به نفع زبير حكم 
داد. مرد كفت: جون يسر عمهاش بود به نفع او حكم داد. يس خداى متعال آبة لقلا وَرَبَْكَ 


لذ يؤمورت حقى لجكموك. :4 رانازل 6 


-١‏ بخارى» مسلم» ترمذى. نسائىء ابوداود و ابن ماجه. 

؟- صحيح استء بخارى 5709 و١21؟؟‏ و08١/ا"؟‏ و 6/886 مسلم /01"؟ ابوداود 23781737 ترمذى 213787 نسائى / 
/ 60" ودر تفسير 17١‏ ابن ماجه ١8‏ و ,3558٠‏ احمد 5 / 2 و 128 ابن حبان 2,35 ابن جارود .٠١7١‏ طبرى 
17و98 بيهقى 1867/7 و1658 و 0 واحدى در «اسباب نزول» ”77:9 بغوى /31” ودر 
تفسير 250 به شمارهكذارى محقق از جندين طريق از عروه بن زبير از زبير بن عوام روايت كرهده اندء 
روايت اكثر جنين استء اما مسلم و بخارى به شمارة 7784 از عبدالله بن زبير روايت كرده اند. 

- طبرانى 737 / 278 از يعقوب بن سفيان از عمرو بن دينار از سلمه - مردى از فرزندان ام سلمه -از ام سلمه 
روايت كرده است. هيثمى در مجمع الزوائد 8/1 مى كويد: يعقوب بن حميد را ابن حبان ثقه مىداند و 


ديكران ضعيف مى شمارند» حميدى ”رز ابن عيينه از عمرو بن دينار از سلمه - مردى از فرزندان ام 


٠‏ ابن ابوحاتم از سعيد بن مسيب روايت كرده است: زبير بن عوام و حاطب بن 
ابوبلتعه در قضية آب اختلاف داشتند ييامبر خدا حكم داد كه اول زمين بلندتر آبيارى شود و 
بعد زمين يايين. در اين بارة اين دو آيهُ «إفلا وَرَبْلَه ...4 نازل شد”". 

١‏ كك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از ابواسود روايت كرده اند: دو نفر باهم اختلاف 
داشتند و از رسول الله داورى خواستند. رسول خدا ييه حكم صادر كرد. كسى كه حكم به 
زيانش بود كفت: به نزد عمر #ه مىرويم. يس نزد عمر رفتند. آن مرد كفت: رسول الله به 
نفع من و زيان اين مرد حكم كرد اما اين مرد نيذيرفت و به نزد تو آمديم. عمر بن خطاب از 
او يرسيد: آيا همينطور است؟ كفت: آرى» كفت: همينجا باشيد تا من بر كردم و ميان شما 
قضاوت كنم. عمر بن خطاب با شمشير برهنه بركشت و كسى را كه حكم رسول الله را 
يؤمتوب سوا تازل قره اجن 


حديث مرسل غريبء. در اسنادش ابن لهيعه و داراى شاهد است: 


نيذيرفته بود كردن زد. يس خدا آية ظفلا وَرَبَكَ لا 


5 اين حديث را دحيم در «تفسير» خود از طريق عتبه بن ضمره از يدرش روايت 


كرده 5 


سلمه - روايت كرده و از ام سلمه نام نبرده استء طبرى 99419 از حميدى با ذكر نام ام سلمه روايت 
كرده است. 

-١‏ ابن كثير 7١118‏ به ابن ابوحاتم نسبت كرده و اسناد آن را تا سعيد بيان داشته و اين اسناد ضعيف استهء با 
اين كه مرسل است در اسناد آن سعيد بن عبدالعزيز در آخر عمر تغيير كرده و ضعيف استء جون مناكر 
زيادى راروايت كرده است. 

ال ل ا ل ا 
نسبت كرده استء اين مرسل و ابن لهيعه ضعيفاست» براى معلومات بيشتر به احكام القرآن 210 و زاد 
المسير 7١0‏ به شمار هكذارى محقق نككاه كنيد 

*- مرسل استء ضمره تابعى صغير است ابن كثير 51177 به شمارهكذارى محقق به دحيم نسبت و اسنادش را 


تا ضمره بيان كرده است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 1 


لاني لوَلَوَ نا كتبََا عَلَيمَ أن أفَُُوَأ أُنفْسَكُمَ أو آخْرّجُوأ مِن دِيّركُم ما 


فو سد 


َعَلُوهُ إل قليل َم ولوَه ْم فعَلُوا ما مُوعَطُلونَ بو- لَكَانَ خَرًا شح وأَمَدَ تقِيًا 49 . 
«وزع كدارم عرير ا.سدى وراك كرةةاشت مكاي كانه وَل وَأنَا كتَبََا عَلَهَمَ 


أن أقتْلُوَا أُنفسَكُح أو آحَرجُوأ مين ديركُم ما لوه إلا ليل مم4 نازل شد تاكن قن 
بن شماس و فردى از يهود به مكارم و خوبىهاى خود فخر كردند. يهودى كفت: به خدا 
سوكند! خدا به ما دستور داد همديكر را بكشيد و ما هم بىدرنكك اين كار را كرديم. ثابت 
كفت: به خدا قسم! اكر يروردكار به ما هم امر كند كه يكديكر را بكشيد, بدون ترديد ما هم 
يكدكز راحوافيم كته يلين داق متعال «وولو أنه نه فَعلُوا مَا يُوَعَطلوْنَ يقد لكان حا 


ري > مج كر ١‏ 
أشْدّ تَنْبيتا 429 را نازل كرد'". 


7 


للَّهُ عَلَيم مِّنَ 


اسباب نزول آية 9*: رومن يُطِع آله وَآلرَسُولَ فَأولتيِكَ مَعَ الذِينَ أنَعمَ 
ايفن والصْقيضن والسيذاء راطق وَحَسَنَ أُوَْتِِكَ رَفِيقًا 9 4 

-"”١5‏ طبرانى و ابن مردويه از عايشه لعفا روايت كرده اند: مردى حضور رسول الله َل 
آمد و كفت: اى فرستادة خدا تو نزد من از جان شيرين عزيزتر و از فرزندانم محبوبترى» اكر 
در خانهام نشسته باشم و تو را به ياد بياورمء تا نيايم و ترا نبينم قرار و آرامش نخواهم يافت. 


-١‏ ترجمه: «و اكر بر آنان مقرّر مى كرديم كه خويشتن را بكشيد و يا از خانههايتان بيرون رويد جز اندكى از 
آنان [حكم مقرر را] انجام نمىدادند و اكر آنان» آنجه را كه به آن يند داده مى شوندء انجام مىدادند» 
قطعا برايشان بهتر و در استوارى [ايمانشان] مؤتُرتر بود». 

"- طبرى 1478 به قسم مرسل آورده. 

“- ترجمه: «وا هر كس كه از خداوند و رسول [او] فرمان برد» آنان در زمره كسانى خواهند بود كه خداوند 


بر آنان انعام نموده است» از ييامبران و صديقان و شهيدان و صالحان. و اينان نيكك رفيقانى هستندك». 


بهشت شوى با انبياء به جايكَا بلند قرب الهى مشرف خواهى شد و من جون به بهشت وارد 
شدم مى ترسم كه ترا نبينم. رسول الله جيزى نكفت نا جبرئيل امين با آية مإوَمن يُطِع الله 
وَآلرَسُولَ# فرود آمد. 

6" ابن ابوحاتم از مسروق روايت كرده است: اصحاب كفتند: اى رسول خمدا! سزاوار 
نيست كه ما از تو جدا شويم و اككر رحلت فرمايى بالاتر از ما قرار مى كيرى و ما ديككر تو را 
نخواهيم ديد. يس خدا آي #وَمَن يُطِع الله وَآلرّسُولَ... 4 را نازل فرمود. 

8" واز عكرمه روايت مى كند: جوانى به خدمت بيامبر آمد و كفت: اى رسول خدا از 
نكادهاى يرمهرت در دنيا بهرهوريم, اما روز قيامت از جشم ما نهان مىشوىء زيرا تودر 
بهشت برين در درجات بلند قرار دارى. يس خداى بزركك اين آيه را نازل كرد و رسول الله 
كفت: انشاء الله تو با من در بهشت يكجا هستى. 

١7‏ ابن جرير از مرسل سعيد بن جبير» مسروقء ربيع» قتاده و سدى به اين معنى روايت 


كرده 00 


وَالْأحرَة حَيِرلَمَنِ أن ولا نُظَلَمُونَ فتيلاً إ7 38 


.198 - 187 تفسير طبرى» همان منبع» ج له ص‎ -١ 

؟- ترجمه: «آيا به كسانى كه به آنان كفته شد كه [از جنكك] دست نكه داريد ونماز بككزاريد وزكات 
بدهيد» ننككريستهاى؟ كه جون جهاد بر آنان مقرر شد ناكاه كروهى از آنان همجون ترس از خخحدا- يا به 
ترسى بيشتر- از مردم ترسيدند و كفتند: يروردكاراء جرا جهاد را بر ما مقرر كردى؟ جرا تا زمانى نزديكك 
به ما مهلت ندادى؟ بككُو: بهرهمندى دنيا اندكك است و آخرت براى كسى كه يرهي زكارى كند» بهتر است 


و به كمترين ميزانى ستم نمى بينيد». 





اسباب نزول قرآن كريم يذذ 


1" نسائى و حاكم از ابن عباس «يتكيد روايت كرهده اند: عب دالرحمن بن عوف و 
جماعتى از يارانش حضور رسول الله كله آمدند و كفتند: ما آنكاه كه مشركك بوديم در عزت 
و سربلندى زندكّى مى كرديم و جون ايمان آورديم ذليل شديم. امبر كفية رمن ستو 
است كه عفو و كذشت اختيار كنم يس با كفار و دشمنان جنكك نكنيد» و زمانى كه خدا غلا 
رسول خدا را به مدينه رساند و به جهاد مأمورش كرد. برخى از همانها كه در كذشته ادعاى 


فراوان و درخواست جنك با دشمنان را داشتند از جهاد خوددارى كردند. دراد ين باره آية 
طألَرترَإل الَّذِينَ قِيل هُمْ كُفوأ أَيَدِيَكُمْ...4 نازل شد. 


اسباب نزول آيهُ 8# هْوَإِذًا جَاءَ َه مر مِنَ آلَأمْنِ أو آلَكَوَفٍ أَذَاعُوا به وَلوَ 


صد 0 
رَدُوهُ إلى 
رسو لدأ ا وَلَوَلَا فَضْلْ لَه عََيِكُمَ 


لد 
م 


وَرَحْمْنْهر ل 


1 فيه روايت كرده است: هنكامى كه نبى اكرم يل از 


همسرانش كناره كرفته بود من وارد مسجد شدم و ناكاه متوجه شدم كه مردم در حال انديشه 





اند و با سنككريزه زمين را مىخراشند و م ىكويند: رسول الله ييْرّ همسران خود را طلاق داده 


است. يس من به در مسجد ايستادم و به آواز بلند كفتم: همسران خود را طلاق نداده است. 
5-8 م سه 5 5 صد م - ًَ صهد 3 جه 
طولى نكشيد كه آية لوَإِذَا جَاءَهَمَ أمرُ مّنَ آلأمن أو أَلْحَوَفٍ أُذَاعُوأ به- وَلَوَ رَدُوهُ إلى 
م بوي جز واب 
اشر ول اول لامر د متاح ارام ..* نازل شد. و من اين 
مسأله را درست استنباط كرده بودم'" 


-١‏ ترجمه: «و هنكامى كه خبرى از ايمنى يا بيم به آنان رسدء آن را شايع كنند. و اكر آن را به رسول [خدا] 
و صاحبان امرشان باز مى كرداندند» كسانى از آنان كه آن را در مىيابند» [مصلحت] آن را مى شناختند. و 
اكر فضل و رحمت خدا بر شما نبود» جز اندكىء از شيطان ييروى مى كرديد». 

-١‏ صحيح استء مسلم 151/94 از ابن عباس از عمر روايت كرده استء بازهم اين روايت را بدون نزول 


آورده. به سورة احزاب خواهد آمد. 


كن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


صد 


> مهو 


تَهَدُوأ مَنَ أْصَلَ آله وَمَن يُضَلِلٍ آَهُ قن حدَ لهم سَبيلاً 4 

30 بخارىء مسلم و ديكران از زيد بن ثابت 45 روايت كرده اند: رسول الله 8 به سوى 
احد رفت و كروهى از مردم كه با او همراه شده بودند بركشتند. اصحاب رسول الله در بارة 
آنها به دو كروه تقسيم شدندء كروهى مى كفتند: بايد اينها را بكشيم و كروهى مى كفت: 
تيون اين ره أنه ظقَمَا لكر الْتَفِقينَ فِعَتيّن... 4 نازل شد'". 


1" سد ون عاذ بروانك: كجده اند وفترل 


"١‏ كك: سعيد بن منصور و ابن ابوحاتم از [ابن 
الله يد خطاب به مسلمانان كفت: كيست كه با من باشد و مرا يارى كند در برابر فردى كه به 
من آزار مىرساند و آزهايى را كه در بى رنج و آزارمند در خانة خود جمع مى كند» سعد بن 
معاذ كفت: اى رسول خدا! اكر اين شخص از اوس باشد او را مى كشم و اككر از برادران 
حزرج ما باشد هر دستورى كه بدهى فرمان برداريم. سعد بن عباده برخاست و كفت: اى ابن 
معاذ اين سخن را از روى اطاعت و فرمانبردارى از دستورات رسول خدا نككفتى» توا خوب 
مىدانى كه آن شخص از قوم تو نيست. اسيد بن حضير برخاست و كفت: اى ابن عباده 
خودت منافق هستى و منافقان را دوست دارى» محمد بن مسلمه برخاست و كفت: اى مردم 


-١‏ ترجمه: «شما را جه شده است كه در إباره] منافقان دو دسته شدهايد حال آنككه خداوند آنان را به [سزاى] 
آنجه مرتكب شدند سرنكون ساخت. آيا مىخواهيد كسى را كه خداوند [او را] بيراه كذارد به راه 
آوريد؟ وهر كس را خداوند بيراه كذارد براى او هيج راهى نمىيابى». 

-١‏ صحيح استء بخارى 188 و 5:80 و 6084؛ مسلم 178 و 271/2 ترمذى 20378 نسائى در «تفسير» 
“17 احمد ف / 18 و1817 و 188. طبرى 2.٠١08‏ واحدى "6١‏ از زيد بن ثابت روايت كرده اند. 


"- لفظ «ابن» از «در المنثور» ” / "6٠‏ و ابن كثير ” 7/7" زياد شد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم فا 


خاموش شويدء اينكك رسول خدا در ميان ماستء ه ركونه فرمانى كه از جانب او صادر شود 
ما همان را اجرا خواهيم كرد. بس آيةُ لقَمَا لَجرَن الْتَفِقِينَ فِعَتيّن... 4 نازل شد”". 

احمد از عبدالرحمن بن عوف #ه روايت كرده است: كروهى از عرب حضور 
بيامبر كو در مدينه رسيدند و اسلام را يذيرفتند. آنان به وباى مدينه و تب شديد آن كرفتار 
شدند. يس از دين اسلام ب ركشتند و از مدينه خارج شدند. در مسير راه تعدادى از مسلمانان 
با آنان روبرو شدند و كفتند: جرا بركشتيد» كفتند: به وباى مدينه مبتلا شديم [از اقامت در 
اين ديار خوشمان نيامد تصميم كرفتيم به وطن خود بركرديم] اصحاب #: كفتند: آيا رسول 
خدا براى شما سرمشق خوبى نبود؟ در آن حال برخى ازاصحاب كفتند: اينها منافق شده 
اند. و بعض ديكر كفنند: آنان منافق نيسسسد. بس خنداى بزرك آي # قَمَا لف السفِقينَ 


فَِتَيْنِ. ...#4 را نازل كرد"". 


-١‏ مؤلف به «در المنثور» 7١ / ١‏ به سعيد بن منصورهء ابن منذر و ابن ابوحاتم از عبدالعزيز بن محمد از زيد 
بن اسلم از ابن سعد بن معاذ نسبت داده است. اين اسناد ضعيف است و مرسل. از مرسل آن نام برده نشده 
يس به حكم مجهول است. 

اداضعيق است) العمد 1471/1 والجدى ور اسبان نزول 9 از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوق ان يدرئن 
به اين معنى روايت كرده اند اين اسناد منقطع است. ابوسلمه از يدرش هيج نشنيده و ابن اسحاق مدلس 
و به شكل عنعنه روايت كرده استء. طبرى ٠٠١8‏ از سدى به قسم مرسل روايت كرده كه آن ضعيف 


است. آنجه شيخين در اين باره روايت كرده اند آن درست است. 


الل اسباب نزول قرآن كريم 


اسباب نزول آية 40: إل لَّذِينَ يَصِلُونَ إل قَوَم بَيَدَكُم وَبِيِتكُم مكنا جَاءُوكُمَ 
ل درو ه درو لددء رور و 


حَمِررَتَ صُدُورُهُمْ أن يُفَجَلُوكُم أوْيُفَِلُوا قوْمَهُمَ وَلَوْسَءَ اللَهُ لَسَلَطَهُمَ عَليوٌر فلفَسَلُوكُم 
إن أعَوَلُوكحَ فلم يُفَتِلُوكمَ وَاَلْقَوأ إِلَيَكُمُ آَل قَمَا جَعَلَ الله لير عَلَييِمَ سَبِيلاً © 4 
7" كث: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از حسن روايت كرهه اند: از سراقه بن مالك مدلجى 
شنيدم: زمانى كه ييامبر يلل بر اهل بدر و احد غلبه يافت و اهالى اطراف مدينه به دين اسلام 
مشرف شدندء باخبر شدم كه ييامبر مى خواهد خالد بن وليد را به سوى قوم منء بنى مدلج» 
روانه كند. حضور ييامبر آمدم و كفتم: تو را به اين همه نعمت قسم مىدهم., شنيدهام 
مى خواهى لشكرى را به سوى قوم من اعزام كنى و با آنها بجنكىء اما من ميل دارم كه با 
آنها اينكونه بيمان ببندى كه اككر قريش اسلام را يذيرفت آنها نيز اسلام بياورند و اكر 
قريش به اسلام نككرويد» درست نيست كه قريش بر بنى مدلج جيره كردد. رسول الله كل 
دست خالد بن وليد را كرفت و كفت: با سراقه برو و طبق خواستهاش رفتار كن. سيس 
خالد با بنى مدلج صلح كرد و آنها تعهد دادند كه هيجكّاه كسى را عليه رسول الله 


م ا ا نكاه إل 


لِينَ يَصِلُونَ إِلَ فَو بتكم مو وَبيَتَبُم# نازل شد. و تمام آنهايى كه به بنى مدلج 
بيوستند شامل اين معاهده ا 


-١‏ ترجمه: «مكر آنان را كه با كروهى كه بين شما و آنان بيمانى استء بيوند دارند يا در حالى [به نزد] شما 
آيند كه دلهايشان از آنكه با شما يا با قومشان كار زار كنندء به تنكك آمده باشد. و اككر خدا مىخواست 
آنان را بر شما جيره م ى كرداند» و با شما مى جنكيدند. يس اكر از شما كناره كيرند و با شما جنكك نكنند 
و[يبام] آشتى به شما بفرستند» [بدانيد كه] خداوند براى شما بر [زيان] آنان راهى قرار نداده است». 

-١‏ ضعيف استء ابن كثير 7١128‏ به شمارهكذارى محقق به اين ابوحاتم از على بن زيد از حسن نسبت داده 
است. على ضعيف و بين حسن و سراقه انقطاع است جنانجه در «تهذيب» 98/7 است. اكر كفته شود 


كه حسن تصريح كرده كه از سراقه شنيده؟ در جواب بايد كفت: سبب اين يا على بن زيد استء زيرا او 


اسباب نزول قرآن كريم 1 


##سارة ارجات از انه عناش شع روايتت كرد ابدة: آئة # إل الْدين تصلون |" 
بن ابوحاتم از ابن عباس ب يهُ إلا الذِين يَصِلونَ | 


قَوْ م يكم ويَََُم مِكق) در بارهُ هلال بن عويمير اسلمى» سراقه بن مالك مدلجى و بنى 
خذيمه”” بن عامر بن عبد مناف نازل كرد يده است ”". 

دو سبك از عسوو نك كوه شك هالد عرمي انل انا انان حاة 
بسته بود [كه نه به ضد مسلمانان بجنككد و نه همراه با آنان به ضد ديكران] ودراين حال عدهٌ 
الار ل واد دي اررق الوا ص ير 


نفرت داشت جا سي بسنت لت | قافا ل 


2 2 و * 016 وق ومة ومو و لط ب ارا “رم 
اسباب نزول آيهُ ؟4: #وَمًا كارت لِمُؤّمِن أن يَقثْلَ مَؤْمِمَا إلا خَطْعًا وَمَن قتَلَ مُؤْمِنًا 


د باس ار 2 جف ل 
00 وهو مُؤيرك فتَخرير رََبَةٍ ؤت وَإِن ارت من فَوَمِيََنَكُمْ ويَينَهُْم مُيشق 
فَدِيَةٌهُ ل فَمَن لَّمّيَجِدَ فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مُتَعَاِعَينِ د وَبَة مِنَ 


ضعيف و احاديث منكر را روايت مى كند. يا اين كه سراقه اين قصه را به اهالى مدينه كفته و حسن خود 
را يكى از آنها مىشمارد مثل اين كه خودش از سراقه شنيده باشد. 

-١‏ در نسخدها «جذيمه» آمده ثبت از «زاد المسير» 5580/١‏ و تفسير شوكانى /١‏ اع 

-١‏ مؤلف به ابن ابوحاتم از ابن عباس نسبت كرده و من به اسناد آن آكاه نشدم. در تفسير طبرى /ا١٠٠‏ از 
ابن جريج از عكرمه روايت شده و از ابن عباس نامبرده نشده است. 

"- طبرى ٠٠١8/8‏ و ٠٠١84‏ از مجاهد روايت كرده در تفسير مجاهد ١188/١‏ مفصل است. 

*- ترجمه: «و مؤمنى را نسزد كه مؤمنى [ديكر] را بكشد, مكر آنكه [قتل] به خطا [وقوع يابد] و كسى كه 
مؤمنى را از روى خطا به قتل رساندء بايد بردهداى مؤمن را آزاد سازد, و به خانواده او خونبهايى يرداخت 
كند. مكر آنكه [آنان] كذشت كنند» يس اككر [مقتول] از قومى باشد كه با شما دشمنند واو مؤمن باشد» 


يس إقاتل] بايد بردهاى مؤمن را آزاد كند. و اككر از قومى باشد كه بين شما و آنان عهدى در ميان است 


101 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


78" ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: حارث بن يزيد از قبيلةُ بنى عامر بن لؤيى با 
ابوجهلء مدتى عياش بن ابوربيعه [برادر مادرى ابوجهل كه اسلام آورد وبه ديار هجرت 
شتافت مادرش سو كند ياد كرد كه تا يسرش برنكردد نه غذا مى خورد ونه آب مىنوشد ونه 
در زير سقف مى نشيند» ابوجهل و حارث خود را به عياش رساندند و به حيله و نيرنكك 
دستها و ياهاى او را بستند و ه ركدام صد درّه (شلاقش) زدند عياش به حارث كفت: اين 
برادزم است: تو كيستن؟ به خذا قسم! اكر'تنها يافتمتمئ كشانت |" را شكنجه م ىكردئله 
اندك زمانى به سوى رسول الله يي هجرت كرد و ناكهان عياش در حره با او روبرو شد وبه 
كمان اين كه هنوز اسلام نياورده استء او رابا شمشير كشت. سيس عياش حضور نبى كريم 
دوا عرياق امش موا عت :دو رازن تازه انه :«[ وما 6 رت لموون اف يكل تويك إلا 
خَطعًا؟ك نازل شد”". 

بالالات او تجاه ”سدق بدا ارس مع رانك كردن البق 7 

8 ابن اسحاقء ابويعلى» حارث بن ابواسامه و ابومسلم كجى از قاسم بن محمد به 
هنين مع زونك كرده ايد 

- ابن ابوحاتم نيز از طريق سعيد بن جُبير از ابن عباس حيتتد به همين معنى روايت 


كرده است. 


بايد خونبهايى به خانواده او يرداخت كند و بردهاى مؤمن را آزاد كند. هر كس كه [بردهاى] نيافت بايد 
كه دو ماه ييابى روزه بككيريد. [قانونكذارى كقّاره] براى يذديرش توبه از جانب خداوند است و خداوند 
داناى فرزانه است». 

-١‏ روائع البيان تفسير آيات احكام» محمد على صابونى» ج ١‏ ص لوع. 

-١‏ طبرى ٠٠١174‏ از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده است. 

1- تفسير طبرى» همان منبع» ج ف ص .,5١8‏ 

*- طبرى از سدى 23٠١98‏ از عكرمه ٠٠١91‏ و از مجاهد ٠٠١98‏ و ٠٠١98‏ به قسم مرسل روايت كرده. 
واحدى در اسباب نزول 77 مختصراً و بيهقى 7/8 از عبدالرحمن بن قاسم از يدرش به قسم مرسل 


روايت كرده است. اميد اين روايات به مجموع قوى شوند. 


ل ملي د 


اسباب نزول آي واد ومن يَقَثلٌ مُؤّمِنًا متعمدا فَجَرَاوهر جَهَتَمُْ خَاِدًا فيها وعظي 


آله عليه 4 وَلَحَتَهْ وَأَغَدٌ َم عَذَّابَ عَظِيمًا 9 42 . 


"٠‏ ابن جرير از طريق ابن جريج از عكرمه روايت كرده است: مردى از انصار برادر 
مقيس روزى به طور ناكهانى به قاتل برادرش حمله كرد و او را كشت. نبى كريم وقتى از 
جريان باخبر شدء كفت: در حرم و بيرون حرم هيج جا امانش نمىدهم. مقيس در روز فتح 
فكه كفتة شك آي #ووم يَقثل مؤمتا مُتَعَيد .+ دويارة او تازل كردينه ايك" 


و و 


ا ا يه ول تقولا 


١‏ بخارىء ترمذى». حاكم و غيره از ابن عباس ينهد روايت كرده اند: مردى از بنى 
سليم در حالى كه رمه كوسفندان خود را به راه مىبرد از كنار جماعتى از اصحاب #: 


-١‏ ترجمه: «و هر كس مؤمنى رااز روى عمد بكشد. جزايش جهنم است كه در آن جاودانه خواهد بود. و 
خداوند براو خشم كيرد وازرحمت خويش دورش دارد وعذابى بزركك براى او آماده خواهد 
ساخت». 

١‏ - طبرى ٠١١4١‏ ازاين طريق روايت كرده و واحدى 76 به كلبى از ابوصالح از ابن عباس نسبت داده. 

- ترجمه: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنككامى كه در راه خدا (براى جهاد) رهسيار شديد» يس بررسى 
كنيد» و به كسى كه بر شما سلام كرد (و اظهار صلح و اسلام نمود) نككوييد: «مؤمن نيستى» تا اينتكه 
(غنايم و) سرمايه ى نايايدار دنيا به دست آوريدء زيرا غنيمتهاى بسيارى (براى شما) نزد خداست» شما نيز 
بيش از اين جنين بوديدء آنككّاه خداوند بر شما منت كذارد (و هدايت شديد) بنابراين بررسى كنيد. كه 


هر آيينه خداوند به آنجه انجام مى دهيد؛ آكاه است». 


كذشت و بر آنها سلام داد. برخى از آنها كفتند: سلام او از مسلمانى نبود تنها براى نجات 
جان خويش اين كار را كرد. يس بر او حملهور شدند و به قتلش رساندند و كوسفندانش را 
نف سول الله اوودنك وو عا ا ا انيرك #امتوا إذا درمت م نازل د 
09 بزار از وجه ديككر از ابن عباس «#تغيد روايت كرده است: ييامبر سياهى را كه مقداد 
نيز در بين آنها بود به يكى از ميدانهاى جنك فرستاد. وقتى به آن ديار رسيدند, دريافتند 
كه تمام آنها كريخته اند و تنها يكك نفر با ثروت فراوان به جا مانده است. او كفت: أشهد 
آن لا إله إلا الله: كواهى مىدهم كه خدايى نيست جز خداى يكانه. اما مقداد اورا كشت. 
ييامبر كفت: فرداى قيامت در برابر لا إله إلا الله جه مى كويى؟ بنابراين» خدا اين آيه را نازل 
0 

+"- احمد و طبرانى و ديكران از عبدالله بن ابوحدرد اسلمى روايت كرهده اند: ييامبر 
اكرم يد ما را با جمعى از مسلمانان كه ابوقتاده و محلم بن جثامه هم در ميان آنان بودند 
فرستاد. عامر بن اضبط اشجعى از كنار ما كذشت و سلام داد. محلم بر او حملهور شد واو را 


اه 


«يتيا اليرت ءَامَعوَأ إِذَا صْرَبَثُمَ فى سَبِيلٍ آله ...© نازل كرد يد'". 


/7 طبرانى 111/91 حاكم‎ 1١777 صحيح استء ترمذى :0 احمد ١/3774و 717 و75 طبرى‎ -١ 
واحدى در اسباب نزول 68” از جندين طريق از عكرمه روايت كرهه اند. اين‎ 21١0/4 بيهقى‎ "0 
حديث را حاكم صحبح مىداند و ذهبى نيز با آن موافق است. ترمذى مى كويد: اين حديث است.‎ 
از‎ ١15/9 واحدى 58" و بيهقى‎ 0٠١7171١ -10719 مسلم 078" ابوداود 414"؛ طبرى‎ )684١ بخارى‎ 
جند طريق از سفيان بن عينه از عمرو بن دينار از عطاء از ابن عباس به اين معنى روايت كرده اند.‎ 

- حسن استهء بزار 77٠١7‏ و طبرانى در معجم كبير روايت كرده اند» اسناد آن حسن استء هيثى در مجمع 
الزوائد 8/1٠‏ مى كويد: «اين را بزار روايت كرده اسناد آن جيد است»» بين اين دو حديث بعدى جمع 
ممكن است كه ه ركدام حادثة جداكانه باشد. 

“!- حسن است» احمد 8 .١١/‏ طبرى 8 / 215١‏ بيهقى در «دلائل» 5 / 7500 و واحدى #59از ابوحدرداز 


يدرش روايت كرده اند» اسناد آن حسن است. به «تفسير شوكانى» 887 به تخريج محقق نككاه كنيد 


اسباب نزول آيات قرآن كريم يل 


واد اب حجري ال حدر ابن عر اانه ابح مغ زوانك كرد اسيت” 3 

0- تعلبى از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس يننا نقل مى كند: مقتول مرداس بن 
نهيك از اهالى فدكك و قاتل اسامه بن زيد و امير سريه غالب بن فضالة ليثى 4ه بود. جون قوم 
مرداس شكست خوره. او تنها ماند و كوسفندان خويش را در يناء كوهى نككاه داشت. وقتى 
كه سياه اسلام با او روبرو شدند» خطاب به آنها كفت: «السلام عليكم, لا إله إلا الله محمد 
رسول الله: سلام بر شما! خدايى نيست جز خداى يكتا و محمد فرستادة خداست» اما اسامه 
كارا كفك وشكات كد سد سة كتسد ابن ادتازل فد 

تناك إرم معز ن اواط و وسدفى ث ابن سعى روات كرد اسك . 

مسا وعد التطريق تفاقهديه ابن مق رويك كردةزاسة: 

8 ابن ابوحاتم از طريق ابن لهيعه از ابو زبير از جابر روايت كرده است: اين كلام عزيز 
«وَلَا تَقولُوأ لِمَنْألْقَنْ إِلَيِكُم آلسَلَّمَ) تا آخر آيه در بار مرداس نازل شده. اين حديث 
حسن و شاهد است. 

لادان مده اكوم رن جلا ركان رو تصق كت براد زج مقد اذاو تمن بشوى سول 
خدا َيدٌ رهسيار شدء در ميانةُ راه سياه رسول الله با او روبرو كرديد. به آنان كفت: من 
مسلمانم. سخن او را باور نكردند و به قتلش رساندند. واقعه را شنيدم و به سوى ييامبر روانه 
شدم. بس «إيَتأجا اليرت حَامَنْوَا إِذا صَرَبَرَ فى سَبيلٍ آله تَبيدُوأ نازل كرديد و نبى 


كريم دية برادرم را يرداخت. 


١‏ - طبرى ٠١718‏ از ابن عمر روايت كرده. اسناد آن ضعيف است؛ در اين اسناد ابن اسحاق مدلس و سفيان 
بن وكيع واهى است. و داراى شواهد مىباشد بدون آخر آن. 

-١‏ كلبى متروك متهم و استادش ضعيف» يس اسناد جداً ضعيف است. حافظ در «الكشاف» 807/١‏ به 
همين اسناد به ثعلبى نسبت كرده است. 

- تفسير طبرى؛ همان منبع؛ ج له ص 575. 


اسباب نزول آية 40: إلا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤَمِيِينَ غَترأَول آلصّرَرِوَآَنُجَهِدُونَ 


مهو اي 8 3 0000 2 7 
الله باموالهمٌ وَانفيِيم فضل الله ألْجَهِدِينَ بأَمُوَلِهِمَ وَأَنَفيِِمَ عَل الْفَحِدِينَ 


هي س 


ةركل وقة آذ لكك وَفَصََلَ اللَهُ آلْمُجَهِدِينَ عَل الْفَحِدِينَ أَجَرَا عَظِيمًا 4 . 
-"*٠‏ بخارى از براء بن عازب #5 روايت كرده است: وقتنى كه «إلا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِِينَ؟ نازل كرديد, نبى كريم كفت: فلانى [زيد] را صدا كنء [با خود لوح؛ دوات 
و استخوان كتف بياورد] يس آن شخص آمد وبا خود قلم؛ دوات» لوح و استخوان كتف 
همراه داشت. ييامبر خطاب به او ككفت: بنويس 3 يَسَتَوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
وَلْجَهِدُونَ فى سَبِِلٍ الله [عمرو] ابن ام مكتوم كه يشت سر يبامبر ايستاده بود عرض كرد: 
الى رسول نخحدا! من نابينايم [وظيفة كسانى مثل من جيست] بس خدا عل به جاى آن «ل 


يَسَتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غَيرَأُول الصَّرّر© رانازل 0 
اع _ بخارى و غيره از حديث زيل , وكات ا 


”76 و طبرانى از حديث زير بن ارقم روايت كرده است"" 


-١‏ ترجمه: «(ه ركز) مؤمنانى كه بدون بيمارى و آسيبء از جهاد باز نشستند» با مجاهدانى كه در راه دا با 
مال و جان خود جهاد كردند» يكسان نيستند» خداوند كسانى را كه با مال و جان شان جهاد كردند؛ بر 
بازنشستكان (- ترك كنندكان جهاد باعذر) مرتبه برترى بخشيده است, و خداوند به هر يكك (از آنها) 
وعددى نيكو (- بهشت) داده است. و خداوند مجاهدان را بر قاعدان (- بازنشستكان) با ياداشى بزركك 
برترى بخشيده است» 

7/4 بيهقى‎ 23١778 طبرى‎ ٠١ / © نسائى‎ »121٠ صحيح استء بخارى 5058 مسلم 01898 ترمذى‎ -١ 
روايت كرده اند.‎ 

- صحيح استء بخارى 78177 و 05897 ترمذى 0077 نسائى © / 4 و ,٠١‏ احمد 8 / 1818 ابن حبان 1/ا8, 
طبرى 3٠١768‏ ابن جارود ٠١76‏ طبرانى +581 و 6844) ابونعيم در «دلائل» 118 همه از سهل بن سعد 


ساعدى روايت كرده اند. 


اسباب نزول قرآن كريم 1/1 


6 و ابن حبان از حديث قُلّتان بن عاصم به همين معنى روايت كرده است"" 

و ترمذى از حديث ابن عباس تعفد به همين معنى روايت كرده و در آن آمده 
5 0 5 كح. فر 

احاديث آنها را در ترجمان القرآن بيان كردهام. 

768 ابن جرير از طرق بسيار به همين معنى» احاديث مرسل دارد. 


اسباب نزول آيهُ /91 -8ة: ا ا ا 


5-5 2 


عع”- بخارى از ابن عباس عينتهد روايت كرده است: كروهى از مسلمانان در صف 
مشركان قرار داشتند كه به سياهى لشكر آنها به ضد رسول الله مىافزودند. هنكام جنكك با 


يرتاب تير و ايا به ضرب شمشير كشته مى شدند. [در جنكك بدر در جمع سياة شركك به ميدان 


آمدند و كشته شدند ]© بس إن ) أن َذِينَ تَوَفْبِهُم لْمَلتر ظَالِمِي + أنقي نازل شد”" 


-١‏ طبرى ٠١77‏ و طبرانى 2087 روايت كرده اند در اين خصوص احاديث ديكر هم است واين حديث 
مشهوز اسست: 

؟- ابن حبان ١١/ا؟,‏ طبرانى 18 / 488 بزار 2370 ابويعلى 1887 روايت كرده اند. هيثمى 95155 مى كويد: 
اين را ابويعلى روايت كرده رجال آن ثقه اند. 

- جيد استء» ترمذى 0077 نسائى در «تفسير» /107 روايت كرده اند. ترمذى مى كويد: اين حديث از همين 
وجه حسن غريب استء اسناد آن جيد و راوىهاى آن ثقه و مشهورند. 

؟- ترجمه: «همانا كسانى كه فرشتكان جانشان را كرفتند در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودند 
(فرشتكان) به آنان كفتند: شما در جه حالى بوديد؟ كفتند: ما در زمين مستضعف بوديم (فرشتكان) 
كفتند: مككر سر زمين خداء يهناور نبود كه در آن مهاجرت كنيد؟ بنابراين جايكاهشان دوزخ است و 


بدجايى است». 


- فتح البارى شرح صحيح البخارى .58١08‏ 





ملا اسباب نزول قرآن كريم 


/61- ابن مردويه اين حديث را روايت كرده است: و از جمله نام قيس بن وليد بن مغيره» 
ابوقيس بن فاكه بن مغيره» وليد بن عقبه بن ربيعه» عمرو بن اميه بن سفيان و على بن اميه بن 
خلف را ياد كرده و ياد ور شده است كه آنها در جنك بدر جون قلت مسلمانان را مشاهده 
كردند شكك و ترديد در دلهاشان راه يافت و كفتند: اينها را دين شان فريب داده است. و در 
اين جنكك كشته شدند. 

768 ابن ابوحاتم اين حديث را روايت كرده: حرث بن زمعه بن اسود و عاص بن منبه بن 
حجاج را نيز به جمع آنان افزوده است""" 

69 طبرانى از ابن عباس «نضد روايت كرده است: كروهى در مكه اسلام را يذيرفته 
بودند» وقتى كه رسول خدا هجرت كرد آنها ترسيدند و مهاجرت را قبول نكردند. يس 
خداوندمقة «إنّ ألِينَ توه الْمَليكدٌ طالمى أَشُيِمٌ قَانُوأ فيع محم قَائُوا عا 


مُسَتَضْعَفِينَ فى الأّض قَالْوَأ أله دكن رضن الله سك فَيَاجِرٌوأ 8 وتيك مأوتهة 


رحد 


جه م وَسَاءَت مَصِيرًا إل لْمُسَتَضْعَفِينَ» را نازل كرد”". 

0" ابن منذر و ابن جرير از ابن عباس خينشته روايت كرده اند: كروهى از اهل مكه 
مسلمان شده بودند و اسلام خود را از كفار ينهان مىكردند. در روز بدر مشركان آنها را در 
جمع سياه خويش به جنكك با مسلمين وادار كردند. برخى از آنها مجروح و تعدادى نيز 
كشته شدند. مسلمانها به همديكر كفتند: آنها از ييروان اسلام بودند؛ اما مشركان آنها را به 


الوق ا امار ا لا 0 


ا 


-١‏ صحيح استء بخارى 5848 و 2٠86‏ نسائى در «تفسير) 9 و طبرى ٠١778‏ روايت كرده اند. 
- طبرى ٠١784‏ از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده در اين روايت نامها را هم ذكر كرده است. 
؟- طبرى روايت كرده در اين اسناد قيس بن ربيع قوى نيست. 


ىا 


هجرت نداريد. د بس آنها از مكه خارج شدند, اما مش ركان رسيدند و مانع رفتن آنها شدند 
مسلمانان مجبور به مكه ب ركشتند. بس لإوَمِنَ لاس مَن يَقُولُ امنا بألل فإِذَآ أوذى فى الله 


جَعََ فِتَئَة آلئَاسٍ كعَذَ اب الوك (عنكبوت: 00 «واز مردم كنم اهتة كه م ىكويد: به 


خداوند ايمان آوردهايم» يس حون در راه خداوند آزار بيلك آزردن مردم را مانند عذاب 


خداوند شمارد» نازل شد. مسلمانان اين آيه را براى آن عده كه در مكه بودند نوشتند و آنها 


سيار يكين سداد ينس اب لثم إرك ركلككت لأذيزت هالعَرٌوا من تكد كا فنئزا: .+4 
(نحل )٠١١١‏ «آن كاه يروردكارت براى كسانى كه يس از آنكه شكنجه ديدند» هجرت 
كردند...» نازل شد. مسلمانهاى مدينه اين آيه را نيز براى يارانشان در مكه فرستادند و آنها 
نيز از مكه خارج شدندء اما مش ركان رسيدند و به آنها حملهور شدند و دراين بين برخى از 
مسلمانان كشته شدند و عدهاى از آنان نجات يافتند”" 

اللنادانى وير أو طرق مد ان ست روانيك كرد هافيك 

اسباب نزول آية :٠٠١‏ 889 وَمَنيمَاجِرٌ فى سَبِيلٍ الله يجَدَ فى الأرْض مُرعَمًا كثيرا وَسَعَهَ 


5 
4م وده و كد ند وي ب 


وَمَن حرج مِنْ بَيْتِهِ- مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوِهِ- ثُمَّ يُدَركهُ لوث فَقَدَ و وق أجرهء على الله 


كن لله فور رَحِمًا 4" 


-١‏ بزار 77١‏ و طبرانى ٠١788‏ از ابن عباس روايت كرهده اندء اسناد آن قوى و راوىهاى آن ثقه اند. 

ا تفسير طبرى» همان منبع» ج ج ف ص 37 

- ترجمه: «و هر كس در راه خدا هجرت كندء در زمين جايكاه بسيار و كشايشى [در زندكى] يابد و كسى 
كه هجر كنان به سوى خداوند و رسول اواز خانهاش بيرون رود آن كاه مركك او را دريابد» ياداششس 


بر خداوند است و خداوند آمرزنده مهربان است». 


١‏ اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


607 ابن ابوحاتم و ابويعلى از خانة خود بيرون آمد و به خانوادهاش كفت: مرا برداريد و 


از سرزمين مشركان به سوى رسول الله كله ببريد» ولى قبل ازاين كه رسول خدا را ديدار كند» 
دوازاه :ان حيان رفك بس در بارة او «أوَمَن تكرح مِنْ بَيْتَهِ- مُهَاجِرَا تا لخر نازل ين 

*نلا- ابن ابوحاتم از سعيد بن جُبِير روايت كرده است: هنككامى كه إلا آلْمُسَتَضْعَفِينَ 
مس الرَجَالٍ وَآلَِسَاءِ وَآلوأَّنِ لا يَسَتَطِيعُونَ حِيأَة© (نساء: 48) نازل كرديد؛ ابوضمره 
زرقى كه در مكه بود به خودش كفت: من ثروتمند و غنى هستم و براى رسيدن به مدينه 
مى توانم راهى بيدا كنم؛ يس وسايل سفر را آماده ساخت و با آرزوى ديدار ييامبر به سوى 
مدينه به راه افتاد» اما در تنعيم دركذشت. يس در اين باره ومن ترج مِنْ بَيْتِه بيتف مهَاحَرًا 
إلى آللّهِ وَرَسُولِ» تا آخر آيه نازل شد. 

0" ابن جرير از طرق متعدد از سعيد بن جبير و عكرمه و قتاده و سدى و ضحاك و 
لركزانان كط رانك ردنا بك ١‏ 

00"- ابن سعد در «طبقات» از يزيد بن عبدالله بن قسيط روايت كرده است: جندع بن 
ضمرءٌ ضمرى در مكه بيمار شد و به يسران خود كفت: مرا از مكه بيرون ببريد كه غم و اندوة 
آن مرا كشت. كفتند: تورا كجا ببريم» قصد هجرت داشت با دست به سوى مدينه اشاره 
كرد. از مكه خارجش كردند و هنككامى كه به اضاءً بنى غفار رسيدند از دنيا رفت. يس در 
بارة او ومن كرح مِنْ مِنْ بَيْته- مُهَاجِرَ؟/ تا آخر آيه نازل شد. 

ع0- ك: ابن ابوحاتم» ابن منده و باوردى'" در «الصحابه» از هشام بن عروه از يدرش 


8 ا ا 020 5 5 3 
روايت كرده اند: زبير بن عوام مى ككفت: خالد بن حزام به سرزمين حبشه هجرت كرد ودر 


-١‏ ابويعلى 7851/8 و طبرانى ١1١704‏ روايت كرهده اندء اسناد آن به خاطر اشعث بن سوار ضعيف است» طبرى 
8 از وجه ديكر از عكرمه از ابن عباس به همين معنى روايت كرهه در اين اسناد شريكك حفظ 
؟- طبرى 181990- 1١791‏ 


راه او را مار نيش زد و مرد. در بارة او ومن ترج مِنْ بَيْتِه ببته- مُهَاجِرَ © تا آخرآيه نازل 
شد 

7017- اموى در «مغازى» از عبدالملكك بن عمير روايت كرده است: هنكامى كه اكثم بن 
صيفى از هجرت بيامبر به مدينه آكاه شد خواست كه نزد او قل برود» اما قبيلداش به او اجازة 
رفتن ندادند. كفت: بايد كسى حضور ييامبر برود كه بتواند يبيام مرا درست به او برساند و 
دستورات سودمند او را براى من بياورد» دو نفر اين كار را يذيرفتند و نزد ييامبر رفتند و 


كفتند: ما را اكثم بن صيفى فرستاده است و مىيرسد كه تو كيستى؟ و رسالتت جيست؟ و آن 
جيزى كه به تو نازل شده است,ء داراى جه احكام و دستوراتى است؟ كفت: من محمد يسر 
عبدالله بنده و فرستادة خدا هستم و براى آنها آبة «إِنَ آله يَأمُرُألعَدَلِ وَالإِحسن. 2 
(نحل: ٠‏ را تلاوت كرد. آن دو نفر به نزد اكثم آمده جريان را به اطلاع او رساندند. اكثم 
به قوم خود كفت: اين يبامبر به اخلاق يسنديده» خوى نيككء بز ركوارى و بخشش دستور 
دمىدهد واز يستى و فرومايكى و بخل نهى مى كند. شما كوشش كنيد از ييشتازان و بزركان 
اين دين باشيد نه از دنبالهروهاى آن. يس سوار شتر خود شد و به سوى مدينه رهسيار كرديد 
اما در بين راه از جهان جشم فرو بست. يس در بارةٌ او #وَمَن كرح مِنْ بيته- بَيْته- مُهَاجِرَا» تا 
آخر آيه نازل كرديد. اين حديث مرسل است و اسنادش نيز ضعيف مى باشد. 

08"- حاتم در كتاب «معمرين» از دو طريق از ابن عباس روايت كرده است: از ابن 
عباس «ينضهه در بارةٌ اين آيه سؤال شد. كفت: اين آيه در شان اكثم بن صيفى نازل كرديده 


-١‏ به نسخدها به «باوردى» تصحيف شده است. 

"- به نسخدها به «حرام» تصحيف شده است. 

*- ابن كثير 7770 به شمارهكذارى محقق به ابن ابوحاتم نسبت و اسناد آن را بيان كرده؛ اين ضعيف است» 
زيرا عروه بنا به روايت صحيح از يدر خود نشنيده ودر اسناد آن منذر بن عبدالله مجهول و متن منكر 
است. حديثى كه بيش كذشت صحيح است. ابن كثير مى كويد: اين اثر جداً غريب استء زيرا قصه در 


مكه واقع شده و آيه در مدينه نزول يافته است. 





11 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


است. كفتند: يس حالا ليثى كجاست,ء كفت: اين آيه مدتها قبل از ليثى نيز بوده است مورد 
اين آيه خاص و حكمش عام است. 
00 1 5 صد هه 21 رصعي و مه 8 
اسباب نزول آية :٠١١ - ٠١١‏ وَإِذًا صَرَبَمَ فى الأرّض فَلَيس عَلَيَكرَ جْتَاح أن تَقَصْرُوأ 
“000 ب دىي 8 ب صك. دده 5 صورد تي ييف 1 2# ٍِ 
مِنَ الصّلوة إن خِفمٌ أن يفتكم الذين كفروأ إن الككفرين كاثوأ لكر عَدُوا مُّبِيمًا 4)2. 
9" ابن جرير از على #5 روايت كرده است: كروهى از بنى نجار از رسول الله يلد يرسيدند: 
ما كه معمولاً به هرطرف در سفريمء نمازهاى خود را جككونه ادا كنيم؟ يس خدا #وَإِذَا 
رن 0 1 سو ور وو و 5 0 10 5 
صَرََتمَ فى الأرض فليس عَلَيكرَ جاح أن تقصروأ مِنَ آلصّلَوة؟ را نازل كرد. يس از آن 
وحى قطع كرديد و جون يكك سال سيرى شدء سرور كائنات براى جهاد به سرزمين دشمن 
رفت و روزى در ميدان جنك نماز بيشين (ظهر) را ادا كرد. مش ركان به يكديكر كفتند: 
محمد و ياران او به شما مجال داده بودند كه به آسانى از يشت سر به آنها حملهور شويد» 
جرا بر آنها يورش نبرديد؟ يكى از آن ميان كفت: هنوز فرصت هستء كار ديكرى هم مثل 
اين دارند كه به دنبال اين انجام مى دهند (منظورشان اداى نماز عصر بود) يس خداى بزركك 
5 28 0 وو مر ور و ووه و ا 5 
در بين دو نماز #وَإِذَا صَرَبَمَ فى الأرض فَلِيس عَلَيكْرَ جتاح أن تقصروأ مِنَ الصّلوة إن 
-2ي 5 ا ص م 58 0 0000 ٠‏ سر لوه 3 0 
خفتم أن يفتكم الذين كفرواأ إِنَ الكَفِرِينَ كاثوأ لَمْرَ عَدُوا مُبِيًا © وَإِذا كنت فِييم 


َأَقَمتَ لَّهُمُ آلصّلَوةَ فَلتَهَمَ طَابِفَةٌ مِيّكُم مَعَكَ وَلََأَحْدُوَأ أَسْلِحَتَهُمَ فَإِذّا سَجَدُوا فليَكُونُوأ 
5 2 ول او و 0 ا ا 57 8 
من وَرَآبِكمَ وَلَنَأتِ طَايِقَةٌ أخْرَى لَمْ يُصَلوأ فَليْصَلوأ مَعَكَ وَلَيأَحْدُواْ حِذَْرَهُمِ 
0 مقن مط يداه ار يوي ل ا ا ل لو 
وَأَسْلِحَتَبُمَ وَدَ الَذِينَ كفروأ لَوْ تغفلور عن أَسْلحَيَكم وَأمتعيكز فيَمِيلونَ عليكم ميلة 


َ 0 ا د ع 2 ماع كي زو ا ل الك لا < .“د 1 
وَحِدَةَ ولا جَنَاحَ عليكم إن كان بكم أذى مْن مطرٍ أو كنثم مَرَضَئ أن تضعوأ 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ذل 
2 عه ىاه 1 ا ١‏ 
أَسَلِحَمَكُمَ وَخدوأ 0-0 إِنَ الله أَعَدَّ عَدّ لِلكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا 2 را نازل فرمود, به 
اين ترتيب حكم نماز خوف نازل شد. 

"٠‏ احمد» حاكم, و بيهقى به قسم صحيح در «دلائل» از ابوعياش زرقى روايت كرده 
اند: با ييامبر يد در عسفان بوديم و سياه مش ركين به فرماندهى خالد بن وليد از طرف قبله با ما 
رودررو كرديد. ييامبر امام جماعت ما در نماز ظهر شد. مشركان كفتند: مسلمانان در حالتى 
قرار داشتند كه اكر حملهور مى شديم غافل كيرشان مى كرديم» باهم كفتند: اينكك نماز 
ديكرى هم مىخوانند كه آن را از جان خود و از جان فرزندان خود دوستتر دارند. بنابراين» 


جبرئيل امين آية الوَإذًا كنت فِيِحَ فَأَقَمَتَ تَلَهُمْ آلصَّلَوة؟ را بين نماز ظهر و عصر وحى 


20 
اورد 


-١‏ ترجمه: «و جون در زمين سفر كنيد اكر بترسيد كافران شما را به بلا افكنند» در آنكه [مقدارى] از نماز 
بكاهيد» كناهى بر شما نيست. قطعا كافران براى شما دشمن آشكار هستند. و جون [به هنكام خوف] در 
ا ل 
اسلحدشان را بر كيرند. و حون سجده كنند [كروه ديكر] بايد يشت سرتان باشند. و بايد كروه ديكر كه 
نماز نككزاردهاند» بيايند و با تو نماز كزارند و بايد كه احتياط خود را حفظ و سلاحهاى خود را ب ركيرند. 
كافران آرزو دارند» اى كاش از سلاحهاى خود و متاع خويش غافل شويد» كه يكباره بر شما يورش 
برند. و اككر براى شما از باران رنجى باشد يا بيمار باشيد» در آنكه اسلحه خود را [بر زمين] نهيد» بر شما 
كناهى نيست. ولى احتياط خود را حفظ كنيد. بى كمان خداوند براى كافران عذابى خوار كننده آماده 
كرده است». 

؟- جيد استء ابوداود 176 نسائى */ ١1/8‏ 207/87 ابن بوشيبه ” / هعع؛ طيالسى /اع3, احمد 5 / 09 و20 
دارقطنى ؟ / 9ه و 2٠‏ ابن حبان 7818 و 74178 طبرى 2٠١787‏ حاكم ١‏ //771 و 8 واحدى در «اسباب 
نزول» 004 بيهقى “70/1 و 2500 بغوى در «شرح سنت» ١91‏ از جند طريق از منصور از مجاهد از 
ابوعياش روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح كفته و ذهبى هم موافق استء دار قطنى مى كويد: اين 
حديث صحيح استء بيهقى هم جنين كفته و حافظ ابن حجر آن رادر «اصابه» 5 / 157 جيد دانسته 


است. 


ع١‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ارولف ارا اموه ره دي ابى فى روا ريك كرك فرق 

اعنك كا واو يوا نان جا ود علائء"" واليق عباس بقاابة مشو روابنك كر 

29" ككت: بخارى از ابن عباس ينغ روايت كرده است: عبدالرحمن بن عوف ذف 
5 ٍ 7 2 جل 2 7 ادي ١‏ ل يه ١‏ اح نز 2 2 - 
زخمى شده بود در بارة او #إن كان بَكحَ أذى من مَطَرِ أو كدثم مَرَضَىْ© تا آخر آيه نازل 
20 


55 1000 


اسباب نزول آية 116-٠١8‏ #إإِنَا أَنرَلَْا إِليَكَ الْكتَبَ بِالْحَقَ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلنّاسِ ها 


زنك لله ولا تكن لِلْحَآييِينَ خَصِيمًا )4 

8"- ترمذىء» حاكم و غير اينها از قتاده بن نعمان #ه روايت كرده اند: در قبيل ما 
خاندانى بود به نامهاى بشرء يشير و مبشر كه ب: بنى ابيرق خوانده مى شدند بشير فردى منافق بود 
واصحاب رسول الله كَلِهّ را هجو م ىكرد و شعر خود را به كسى ديككر نسبت مىداد و 
م ىكفت: فلان شاعر اينطور كفته است. اين خانواده هم در زمان جاهليت و هم در اسلام 
نيازمند و فقير بودند و غذاى آنها در مدينه تنها خرما و نان جو بود. عمويم رفاعه بن زيد 
مقدارى آرد سفيد خريد و آن را در خانهاش» در محلى كه در آن سلاح» زره و شمشير 
كذاشته بود نهاد. روزى عمويم رفاعه آمد و كفت: اى برادرزاده» امشب به خانة ما دستبرد 
زده اند انبار را شكافته طعام و سلاح ما را برده اند. در خانههاى قبيله به جستجو يرداختيم و 
از آنها يرسيديم. كفتند: امشب بنى ابيرق را ديديم كه آتش افروخته بودند» كمان نمىكنيم 
اين آتش را جز براى يختن قسمتى از مواد غذايى شما به خاطر كارى دكرى به يا كرده 


باشند. بنى ابيرق در ياسخ كفتند: ما هم اين بيرامون را جستجو مى كنيمء اما به خدا سوكند 


-١‏ ترمذى ١77/7‏ و نسائى 6/7 روايت كرده انأء ترمذى مىكويد: حسن صحيح غريب است. 
؟- طبرى ٠١875--3170*8٠0‏ از دو طريق از ابوزبير از جابر روايت كرده اند» رجال آن ثقه هستند. 
*- طبرى ٠١7378‏ روايت كرده به ماقبل خود شاهد است. 


- بخارى 5844؛ نسائى در «الكبرى» ١١١7١‏ بدون نزول آيه روايت كرده اند. آنجه در روايات بيش آمد 


دزد شما جز لبيد بن سهل كس ديكرى نيست. لبيد بين ما به نيك وكارى و ايمان شهرت 
داشت و جون سخن آزها را شنيد» شمشير خود را از نيام كشيد و كفت: من دزدى مىكنم؟ 
به خدا سوكند! يا سارق را بيدا مى كنيد و يا اين شمشير را به خون شما آغشته مى كنم. كفتند: 
اى لبيد از ما دست بردار» تو دزد نيستى» خلاصه تمام محله را جستجو و يقين يبدا كرديم كه 
دزد ما بنى ابيريق است. يس عمويم كفت: اى برادرزاده! كاش خدمت رسول الله وله مى رفتى 
و ماجرا را برايش مى كفتى» من هم حضور بيامبر آمدم و كفتم: يكك خانوادة خيانت و جفا به 
خانة عمويم دستبرد زده اند انبار او را شكافته سلاح و غذايش رابه سرقت برده اندء حالا 
بايد سلاح ما را بدهند غذا از خودشان. رسول الله يه كفت: درا ين باره تحقيق مى كنم. جون 
بنوابيرق شنيدند كه من ماجرا را خدمت رسول الله يَلدٌ عرض كردهام نزد يكى از اقوامشان» 
اسير بن عروه رفتند و در اين باره با او صحبت كردند و تعدادى از اهل آن خاندان جمع 
شدند و حضور رسول الله ييهُ شتافتند و كفتند: قتاده بن نعمان و عمويشء» خانوادهاى از طايفة 
ارا ع وو ار او حر فار وا 
سرقت كرده اند. قتاده مى كو يد: خدمت رسول الله آمدم. آن بزركوار كفت: تو خانوادهاى را 
كه ديندارى و نيكوكارىشان زبانزد همه است حكونه آكاهانه و بدون شاهد و مدركك متهم 
به دزدى مى كنى؟ از حضور رسول الله ب ركشتم و عمويم رااز جريان آكاه كردم. كفت: بايد 


ل ات 


تنها از خدا يارى بخواهيم. ديرى نككذشت كه وحى الهى اينكونه نازل شد كه إن أَنْرَلَمَآً 


صب 


جلك ارق بالك تعكم أبن اشاس ا أَرَنِكَ أللّدُ وَل كن آي خحبًا و ِ 


- 
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5 #6 تربص اموه ب ك لزه مره 
ثما مبينا 22 وَلوَلا فضل الله عليك 


ع 12 ان براض وق شه دصر ل 3 همه دّرء ركهم راح ل اس عوط ون اد > د اوديري 
سَىْء وَأَنْرَل الله عليلك الكتَبَ وَالحكمّة وَعَلَمَلك ما لم تكن تَعَلمُ وكات فضل الله 
عَلَيِكَ عَظِيمًا 429 جون اين آيات نازل شد» سارق سلاح را خدمت رسول الله آورد و 
سان ا ا ا 


سعد سكونت كرد. يس خداى بزركك درا ين باره #إوَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ ١‏ 


مد 227 


مَا تبينَ لَه 


-١‏ ترجمه آيات: «ما كتاب را به راستى به تو نازل كردهايم تا با آنجه خداوند به تو نمايانده است» بين مردم 
حكم كنى و براى [جانبدارى از] خيانتكاران مدافع مباش. و از خداوند آمرزش بخواه؛ كه خداوند 
آمرزنده مهربان است. و از كسانى كه به خود خيانت مىورزند» دفاع مكن. بى كمان خداوند كسى را 
كه خيانت بيشه كناهكار باشد. دوست نموىدارد. [كناهانشان را] از مردم نهان مىدارند, حال آنكه 
[نمى توانند] از خداوند نهان دارند واو هنكامى كه شبانه سخنى را تدبير مى كنند كه خداوند نم ىيسندد» 
با آنان است و خداوند به آنجه مى كنند» احاطه دارد. بهوش باشيد» شما اى كسانى كه در زندكانى دنيا از 
آنان دفاع كرديد» جه كسى در روز قيامت از آنان دفاع خواهد كرد؟ يا جه كسى كار ساز آنان خواهد 
بود؟. وهر كس كه بدى كند يا بر خويشتن ستم روا دارد» آن كاه از خداوند آمرزش بخواهد, خداوند 
را آمرزنده مهربان مىيابد. و هر كس كه مرتكب كناهى شود تنها آن رابه زيان خودش مرتكب 
مى شود و خداوند داناى فرزانه است. و هر كس خطايى يا كناهى انجام دهدء آن كاه بى كناهى را به آن 
متهم كند در حقيقت بهتان و كناه آشكارى را عهدهدار شده است. و اكر فضل خدا و رحمتش بر تو 
نبود» قطعا كروهى از آنان آهنكك [آن] مى كردند كه تو را كمراه كنند و جز خودشان را كمراه نمىكنند 
و هيج زيانى به تو نمىرسانند و خداوند كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنجه را نمىدانستى به تو 


آموخت و فضل خدا بر توبس بزركك است». 





1١ /ا5‎ 


5 3 
ار ار الاين 2 > حم | 
يس إل 

7 كد 2 





هع”- ابن سعد در «طبقات» به سند خود از محمود بن لبيد روايت كرده است: بشير بن 
حارث طبقةٌ بالاى خانة رفاعه بن زيد عموى قتاده بن نعمان را از يشت شكافت و طعام و دو 
عدد زرةٌ او رابا همه وسايلش دزديد. قتاده جريان را به ييامبر عرض كرد واو و بشير را 
خواست وازاو دراين مورد يرس و جو كرد. وى انجام اين عمل را انكار نمود و شخص 
ديكرى را به نام لبيد بن سهل كه داراى حسب و نسب نيكو بود به اين كار متهم ساخت. يس 
براى تكديب بشير و براءت لببد إإِنا َلآ لَك لكتبَ بِآلْحَق لِتَحَكُمَ بين آلنّاسِ» 
الآيات نازل كرديد. جون در مورد بشير قرآن نازل شد و بدبخت و بيجارهاش ساختء از دين 
اسلام بركشت و به مكه و به خانة سلافه بنت سعد رفت و به عيب جويى و دشنام ييامبر و 
مسلمانان يرداخت» يس در بارة او آيةُ ##وَمَن يُشَاقِقآلرسُولَ...* نازل شد. سيس حسان بن 
ثابت او را هجو كرد تا اين كه بشير از كار خود يشيمان شدء اين واقعه در ماه ربيع سال 


جهارم هجرت صورت كرفته است. 


-١‏ ترجمه: «و هر كس يس از آنككه هدايت براى او روشن شد با رسول [خدا] مخالفت ورزد و جز از راه و 
رسم مؤمنان بيروى كند او را به آنجه روى كرده واككذاريم واو را به جهنم در آوريم. وبد جايكاهى 
است. خداوند نمىبخشد كه به او شركك آورده شود و جز آن را براى هر كس كه بخواهد» مىآمرزد و 


هر كس به خداوند شرك آورد. به كمراهى دور و درازى كرفتار آمده است». 
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3-3 


اسباب نزول آية 137 ليس بأُمَانِيَكُم و 
به- وَلَا ند لهم مِن دو ن آله وَلِيا ولا مَصِيرًا ()4. 

88" ابن ابوحاتم از ابن عباس «#تغد روايت كرده است: يهود و نصارى مى كفتند: 
هيجحكس غير از ما وارد بهشت نمى شود. قريش نيز ادعا داشت كه ما بعد از مركك دوياره 
زنده نمى شويم. امسن لبوق بماك و أمَانَ أَهْلٍ كنب نازل شد. 

61 ابن جرير از مسروق روايت كرده است: نصارى و اهل اسلام بر يكديكر 
فخرفروشى مى كردند. مسلمانان كفتند: ما از شما برتريم و نصارى ادعا م ىكردند كه ما 
بهتريم. بيس خدا آبة ليس بأَمَانِيَكُمْ ولا أمَانَ أَهْلٍ آلككّدب)» را نازل كره”". 

28" و از قتاده» ضحاكء سُددى و ابوصالح نيز به اين معنى روايت كرده است: بيروان 
كتب آسمانى بر يكديكر فخرفروشى كردند. و در عبارت ديكر آمده است: كروهى از يهود 
و كروهى از نصارى و كروهى هم از مسلمانان باهم نشستند, آنها كفتند: ما بهتريم واينها 
كفتند: ما بهتريم. يس كلام حق نازل شد'" 

اسباب نزول آية 11: لوم يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَدتِ مِن ذَكَرٍ 


فرك ان قمر 


وتيك يَدَ خْلُونَآلْجَنْةَوََا يُظَلَمُونَ كقررًا 4" 


و 
ا ,فنا 


وَ أن وهو مؤّمِن 


-١‏ ترجمه: «[وعده خدا] بر وفق آرزوى شما و[هم] آرزوى اهل كتاب نيست. هر كس كار بدى انجام دهد. 
به آن جزا داده مىشود و جز خداوند يار و مددكارى براى خود نمى يابد». 

9 - طبرى ٠١48‏ و 1١591‏ از مسروق به صورت مرسل روايت كرده است. 

1١8:04 اتا‎ 1١1894 طبرى‎ -* 

6'- ترجمه: «و هر كس.ء مرد يا زن در حالى كه مؤمن است [كارى] از كارهاى شايسته انجام دهدء اينان به 


بهشت در آيند و به كمترين ميزانى ستم نمى بينند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ل 


؟ أَمَاقّ 


64" [ابن جرير] از مسروق روايت كرده است: هنكامى كه #إليسن بِأْمَانِيكمْ و 
أهل الكتب) (نساء: 17) نازل كرديد» اهل كتاب كفتند: ماو شما مسلمانها باهم 


و 2 ادوم ا ار لد ير ات ل 0 
برابريم. يس آية ##وَمَّى يَعْمَلَ مِنَ الصّلحدت من ذكر اوانق وَهوَ مُؤّْمِنُ...# نازل 
0 
[مسلمانان و اهل كتاب به يكديككر فخرفروشى كردند» اهل كتاب كفتند: كتاب و ييامبر 
ما از كتاب و ييامبر شما با سابقهتر است و خود ما هم از شما بهتريم و مسلمانان كفتند: ييامبر 


ما خاتم بيامبران و كتاب ما ناسخ همه كتب آسمانى استء يس مااز شما برتر وبا 
فضيلت تريم. يبس خداى متعال بيان فرمود. #إليس بِأْمَانِيَكُمَ وَلآ أَمَاقٍ أَهْلٍ ألكتب» 
«برترى نه به آرزوهاى شما مسلمانهاست و نه به آرزوهاى اهل كتاب». اهل كتاب اين را 
شنيدند و به مسلمانان كفتند: حالا ما و شما برابريم» يس خداى بزركك بيان داشت كه اساس 
كار نه آمال و آرزوها كه ايمان وعمل اسث و آية #وَمَى يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلحَدتِ مِن 
مار لوقن ف عع وعطايم ان الى 4ه هه موع 1 1 

ذَكر أو أنتى وَهوّمُؤْمِنٌُ فَأَوْلَتيِكَ يَدَ خلون الْجَنّة4 «و كسانى كه كارهاى نيكو انجام 
دهند و با ايمان باشند» خواه مرد و خواه زن به بهشت وارد مى شوند و اندك ستمى به آنها 


نخواهد شد» را نازل كرد ]. 


صد 
فل اكد 


اسباب نزول آيهُ 177: لإوَيَسَتَفتُونَكٌ فى اليْسَاءٍ ة قل الله يُغْيِيكُمَ فيهنّ وَمَا يُتلَى 


8 همه 0م 


عَلَيِكُمّ فى الكتسب فى يَتَمَّى اليِْسَاءٍ ا ما كنب لمن وترطيون أن 


-١‏ طبرى ٠١598‏ از مسروق به قسم مرسل روايت كرده است. 


0" اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


صد در 


ا نف غيم 0 


بخارى از عايشه نا روايت كرده است: شخصى عهدهدار سريرستى دخترى يتيم 
بود وقيم ووارث او نيز شمرده مىشد. آن دختر او را در تمام دارايى خود حد حتى در يكك 
شاخة درخت خرما نيز شريكك كرد. آن مرد خود نمى خواست با او ازدواج كند و به ازدواج 
دختر با ديكرى هم راضى نمىشد جون شوهر آينده وى در دارايى و ثروتى كه دختراين 
مرد را در آن سهيم ساخته بود شريكك مىشد وو به هر ترتيب او را از ازدواج بازمىداشت. در 
اين باره اين آيه نازل شد"" 

١‏ ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: دميمه دختر عموى جابر از يدرش 
ثروت فراوان به ارث برده بود. جابر از ترس اين كه اككر او ازدواج كند شوهرش ثروت اورا 
رار لا اوت كر بارج اي را جابر در اين باره از نبى 
كريميلة سؤال كرد. اين آيه نازل شد'" 


-١‏ ترجمه: «و درباره زنان از تو فتوى مىطلبند, بككو: خداوند در مورد آنان به شما فتوى مىدهد. و 
[همجنين] آنجه در كتاب بر شما خوانده مىشود: درباره زنان يتيمى كه آنجه را كه براى آنان مقرر شده 
است به آنان نمىدهيد و مى خواهيد كه با آنان ازدواج كنيد. و [نيز در مورد] كود كان ناتوان و آنكه با 
يتيمان به داد رفتار كنيد. و كار نيكى كه انجام مى دهيد» خداوند به آن داناست». 

-١‏ بخارى 8٠٠‏ مسلم ابوداود ,5١8/8‏ نسائى در «تفسير» ١155‏ واحدى /2” در «اسباب نزول» بيهقى 
١٠6١/7‏ و67 طبرى ٠١0809‏ همه از عروه از يدرش از عايشه روايت كرهده اند. 

*- طبرى ٠١881‏ از سدى روايت كرده اين مرسل و ضعيف است و نزول اين آيه در باره جابر جداً منكر 


است. 


- 


1 


اسباب نزول آيةُ 158: «إوَإِن أَحرَأَةٌ حَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا تُسُورًا أَوَِعَرَاضًا قَلَا جُنَاحَ عَلَهَمَآ 


3 ا 0 وه شاه 00 اسواع ير ص قمر و 1 
أن يُضَلحًا بَيَتَبُمَا صَّلحًا وَالصّلحٌ حَيَرٌ وَأَحَصْرَتِ الأنفس الشمّ وَإن تحسئوأ 
١‏ سلس ا وخ 
وفوا قَإِ ى الله كارت بما تعملور- خَبيرا © 4 . 

37 ابوداود و حاكم از عايشه نا روايت كرده اند: وقتى سن سَّودَه نكا بالا رفت از 


ع انر تين 


آنكاه خداى حكيم آية لوَِنِ آَمرَأَةٌ حَاقَتَ مِنْ بَعلِهَا مُشُورًا. اللا 
380 ترمذى : نك زناتن عاب فق عدبي كر ع رزؤاينة كوه الب" 
7076- كث: سعيد بن منصور از سعيد بن مُسَيِّب روايت كرده است: دختر محمد بن مسلمه 


همسر رافع بن خديج بود شوهرش او را به خاطر سن و سال زياد ويا جيز ديكّرى دوست 


-١‏ ترجمه: «و اكر زن از شوهرش سركشى يا روكردانى ببيند» كناهى بر هر دوى آنان نيست كه در بين خود 
به خوبى آشتى برقرار سازند و آشتى كردن بهتر است. و دلها همواره در معرض بخل قرار دارند و اكر 
نيكى كنيد و يروا داريد بدانيد كه خداوند به آنجه مى كنيد آكاه است». 

؟- ابوداود 5١580‏ و حاكم ؟ / 188 از عايشه طياعها كا روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح شمرده و ذهبى نيز 
با او موافق است اسناد آن حسن است به خاطر عبدالرحمن بن ابوزناد» خبر سوده را مسلم «187, ابن 
حبان ١‏ از عايشه متها بدون نزول آيه روايت كرده اند و هم بخارى 0 مسلم 187 نسائى در 
«سنئن كبرى» 0/47 ابن ماجه 197/7» به طور مختصر و بيهقى 7/1 و 20 از عايشه به طور مطول آورده 
ودر آن نزول آي نيست. به «تفسير قرطبى» 758١‏ به تخريج محقق نكاه كنيد 

*- ترمذى "٠5٠‏ و طبرى ٠١21‏ ازابن عباس به همين كلمات روايت كرده اند. ترمذى مى كويد: حسن 


0" اسباب نزول آيات قرآن كريم 


نداشت و تصميم كرفت او را طلاق دهد. زن كفت: طلاقم نده وهر طور بخواهى در بارة 


- حا كم از طريق ابن مسيب از رافع بن خديج به قسم موصول روايت كرده. 

10/2- كث: حاكم از عايشه متكا روايت كرده است: مردى از همسر خود صاحب جندين 
فرزند شده بود» مى خواست او را طلاق دهد و زن ديكرى بككيرد. زن همسر خود را راضى 
ساخت كه در خانة او بماند واو برايش نوبت قايل نشود. در اين باره خداى عزوجل آية 

ع 4 لخ مم4 الا 0 
#وَالصّلحٌ حير را نازل كرد 5 

0/7 ككت: ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: زنى به ميل خود با شوهرش 
قرار كذاشته بود كه طلاق ندهد و نزدش هم نيامد» اما او را در خانداش نككهدارد. با اين حال» 
ان ل عو عا عورف فده ادم ل 1 06 ش 
زمانى كه آيهُ #أوَإن آمرَأَة حافت مِنْ بَعْلهَا دُشُورًا أو إِعرَاضا...* نازل شدء آن زن به شوهر 
خود كفت: مىخواهم خودت نوبت همسرى مرا نيز مراعات كنى. يس خداى مهربان 


لوَأخَِرَتٍ الأنفسء آلسْحّ4 را نازل كره”" 


-١‏ مرسل استء شافعى »78٠ /١‏ واحدى ٠/7و‏ بيهقى 798/1 از ابن مسيب به قسم مرسل روايت كرده اند. 
مالكك 068/5 و 288 و حاكم ز رافع بن خديج بدون نزول آيه آورده اند حاكم به شرط 
شيخين صحيح مىداند و ذهبى هم با وى موافق است. 

؟- ابن ماجه 1975 از عايشه روايت كرده راوىهاى آن ثقه هستند» اما عمر بن على مدلس است. بخارى 
6" و 017 مسلم "١7١‏ و نسائى در تفسير 150 از هشام بن عروه از يدرش از عايشه به اين معنى 
روايت كرهده اند اين اسناد داراى جندين طريق است. 


'- طبرى ٠١8717‏ به سند صحيح از سعيد بن قسم مرسل روايت كرده است. 





اسباب نزول 7 ت قرآن كريم اول 


اسباب نزول آية 188 «إيَتيا آلّذِينَ ءَامنُوأ كُوتُوأ قَوَمِينَ بآلْقسَطٍ اه لَه وَلَوَ على 
8 ا مر ع رص د 3 وك 0 2 عه > 2104 
أنفسكم أو الوَالِدَينٍ والأقريين إن يكت عَيِيًا أو ققيرًا قألَهُأ نايا قلا نتَتَبعُوأ أَهَوَىّ 
أن تدلو إن تلوأ أو تُخرضُوأ قإِنَ أله كانَ يما تَحْمَلُونَ خَبيرا 42 

ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: دو نفر يكى ثروتمند و ديكرى فقير كه 
تصور كه فقير نمى تواند بر غنى ظلم كند به مرد فقير متمايل كشت. خدا براى اعلام اين نكته 
كه از جامعة اسلامى راضى و خشنود نمىشودء مككر اين كه در بين غنى و فقير عدالت يكسان 

(20 : 5 - *َ 00 

5 00001 ع و 1 ف 101 5 

اسباب نزول آية 168: للا مححِبُ آللَهُ آالْجَهْرَ بِآَلسُوَءِ مِنَ الْقَوَلٍ إلا من ظلمّ وَكانَ 
سَيِيعًا عَلِيمًا 422" 

4 هناد بن سرى در كتاب «الزهد» از مجاهد روايت كرده است: يككى در مدينه مردى 
را مهمان كردء ولى احترام مهمان را به جا نياورد و برايش غذاى خوبى تهيه نكرد. اوهم 
هنكامى كه از نزد ميزبان به جاى ديككرى رفتء زبان به انتقاد و شكايت از ميزبانش كشود و 


لا نحت لزه آل 0-5 


آنجه را كه سزاوار او بود بيان كرد. يس در خصوص اين اتفاق آيةهُ «لا حب اللَهُ الْجَهرَ 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان به داد استوار [و] براى خدا كواه باشيد و اككر جه به زيان خودتان يا يدر ومادرو 
خويشاوندان [شما] باشد. اكر جه [مدّعى عليه] بىنياز يا فقير باشد كه [در هر حال] خداوند به آنان 
مهربانتر است. يس از خواسته [هاى نفسانى] ييروى مكنيد كه از [حق] بككذريد واككر زبان به تحريف 
كشاييد يا روى كردانيد» [بدانيد كه] خداوند به آنجه مى كنيد آكاه است». 

-١‏ طبرى ٠١787‏ به قسم مرسل از سدى روايت كرده و اين مرسل و ضعيف است. و اين كه تنها سدى اين 
قضيه را سبب نزول آيه مىداند نشانة وهن آن است. 

9ل تر جمه: «خداوند بانكك برداشتن به بدزبانى را جز از [جانب] ] كسى كه ستم ديده باشد» دوست ندارد. و 


خداوند شنواى داناست». 


ع" اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


بآَلسُوَءٍِ مِنَ الْقَوَلٍ...4 نازل كرديد و به اين ترتيب برايش اجازه داده شد آنجه مناسب حال 


متنان امعان عند 


0 00 َه و مام ار ل ا و لت حو اكع فاع 
اسباب نزول آيهُ ١8#‏ - 1028: #ويَسَعَللك أهل الكت ب أن تَتَزْلَ عَلَهِمْ كتنبًا مِنَ آلسَمَاءٍ 


7 دم تا رك مكاعر ها ف ل 7 5 6 
فَقَدَ سَأَلُوا ا أرما آله جَهَرَةَ فَأَحَدَّتَهُمُ آلصَّعِقَةٌ بِظلمِهم ثُمّ 


و 


5 5 د فجي بر “لت و ري دادر مر ا عن 2 
أخدوا الع ين جَاءَنَهُمْ الْيَيَنَت فَعَفَوَنًا عن ذَلِكٌ وَءَاتَيَنَا مُوسَى سلطا مُّبِيئًا 


٠‏ ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: كروهى از يهود به حضور 
رسول الله يه آمدند و كفتند: موسى كتاب آسمانىاش را از جانب خدا به يكباره و يكجا 
براى ما آورد. تو هم كتابت را به يكباره و يكجا از آسمان فرود بياور تا به تو ايمان بياوريم. 
خداى بزركك لإيَسعللك أُهَلُ الكت ب أن مُنَزْلَ عَلَهِم يكبا من آلسَمَاءِ فَهَدَ سَألُوأ مُوسَىْ 

2 55 دك 47 > تو وا ضاي 2ف ي” 5 ير مكر + وصك ور 
أَكبرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوَأ نا اللَّهَ جَهرَة فَأَحَدَتَهُمُ الصّعِقة بِظْلمِهِمَ ثم آَنَحَدْوأ الْعِجَلَ مِنْ 


مدو 1 ع 


بعدٍ ما جا 


أت 3 لكت تنوف من ذلك وَدَاتَيَنَا مُوسَى سُلطننًا يما © وَرَفَعَنا فَوَهُمُ 
سينيد ا لَهُمُ آدَخْلُوا آلْبَابِ جد الس ا 
د واصح عم - 


قَيِمَا تَقَضِيِم مِينَهَهُمْ وَكفْرِهِم يت أله وَقَتَلهِم الأنييَاءَ بِغَيْرِ حَق 
وَقَوَلِهِمَ فُنُوبْمَا عُلف عل ع يخ ا إلا قليلاً 2 








0 ءارا اتازل كرط سن غردعة ان أنهو نه زائى نفس و 





-١‏ مرسل و از قسم ضيعف استء عبدالرزاق 888 و طبرى 1٠١188‏ و 1١728‏ از مجاهد به همين معنى آمده 
روايت كرده اند. تخصيص آيه به مثل اين سبب درست نيست صحيح عموم آيه است. 

-١‏ ترجمه آيات: «اهل كتاب از تو مى خواهند كه كتابى از آسمان بر آنها فرود آورىء آنان بزركتر از اين را 
از موسى خواستند» كفتند: خداوند را آشكارا به ما بنمايان. يس به [سزاى] كناهشان صاعقه آنان را در 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم كن 


كفت: خدا نه بر تو ونه بر موسى و عيسى ونه به هيج شخص ديككر جيزى فرو فرستاده است. 


- 


رُوأ آله حَقَ قدَره... © (انعام: )9١‏ نازل شد. 


5 


اسباب نزول آية *18: «إإَا أوَحَيكآ إَِيَْكَ كما أَوْحَيَْا إل توح ليحن مِنْ حدم 
وَأوْحَيكَا إل إترهِيمَ وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَْحَقَ وَيَحْقُوب وَآلْأسْبَاٍ وَعِسَى وأَيُوب وَيُوشْنَ 
وَهَدرونَ 0 وََاتَينَا دَاوْددٌ زَبُورًا 423 . 

١‏ ككث: ابن اسحاق از ابن عباس حنغه روايت كرده است: عدى بن زيد كفت: مااز 


اين كه خدا بعد از موسى جيزى بر كسى نازل كرده باشد» آكاهى نداريم. به اين سبب اين 


آنه نازل 0 


59 
َو صهدر له 


0 وَالْمَلتيكَةٌ 


1١ 


0 وَكفَى بالله سَبِيدًا 9 0 





كرفت» آن كاه يس از آنكه معجزدها برايشان آمد. كوساله را [به يرستش] كرفتند» سيس از اين [كناه] 
در كذشتيم وبه موسى حجّتى آشكار داديم. و به [موجب] بيمانشان [كوه] طور را بر فرازشان برافراشتيم 
و به آنان كفتيم: سجدهكنان به دروازه در آبيد و به آنان كفتيم. در [باره روز] شنبه از حدود [الهى] 
مكذريد و يبمانى استوار از آنان كرفتيم. يس به [سزاى] ييمان شكنىشان و انكارشان [نسبت] به آيات 
خدا و به ناحق كشتن ييامبران از سوى آنان و [اين] كفتهدشان كه دلهايمان 10 رااز نظر 
انداختيم] بلكه خداوند به سبب كفرشان بر [دلهاى] آنان مهر نهاد» يس جز اندكى ايمان نم ىآورند. و 
[نيز] به سزاى كفرشان و بهتانى بزركك كه به مريم زدند». 

-١‏ ترجمه: «ما جنان كه به نوح و يس از او بر ييامبران وحى كرديم و [جنان كه] به ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و نوادكان [او] و عيسى و ايوب و يونس وهارون و سليمان وحى كرديم به توإنيز] 
وحى كردهايم و به داوود زبور داديم». 

-١‏ طبرى ٠١858‏ از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عكرمه يا سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده 


اند شيخ ابن اسحاق مجهول است. 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


7 ابن اسحاق از ابن عباس عينكيد روايت كرده است: كروهى از يهود به حضور 


يقين داريد من فرستادة خدا هستم. كفتند: ما در ا ين باره هيج اطلاعى نداريم. يس خداى 
متعال «اليكن اليد 0-0 


اسباب نزول آيهُ ©17: ##ِيَسَحَفتُونَكَ قل أله يفهٍ كم فى الله إن آمْرُوا هَلَّكَ لَيسَ 


0 


لقحو وذة لحت نايل سيف ها ترك فده دَيَرتهَا إن لم يَكُن ها ود" فَإن كاتَنًا آنْتتَيّن 


7 


00 عن رخ 2000 َه 5 
جا قا ارد وَإن كَاثُوَأ إِحْوَة رَجَالةًوَنَآء قللذكر مِثَلُ حَظ الْأَننيينٍ ا 


لحم أن تَضِلواً وله يكل لس شْىْءٍ عَلِيم (4)3. 

7 نسائى از طريق ابوزبير از جابر 5ه روايت كرده است: من بيمار شدم و رسول 
اكرمكلة به عيادتم آمد. كفتم: اى رسول خدا! در وصيت نامهام يكك سوم دارايىام را براى 
خواهرانم مى كذارم. ييامبر كفت: بسيار خوب است. كفتم: نصف دارايى خود را به آنها 
مى كذارم. كفيك بسيار خوب. يس خارج شد و دوباره به عيادتم آمد و كفت: تصور 


نمى كنم تو به اين بيمارى از جهان بروىء اما يروردكار عل بيان داشت كه سهم خواهرانت 


-١‏ ترجمه: «آرى خداوند به [حقّاتيت] آنجه بر تو نازل كرده است كواهى مىدهد كه آن را به علم خود 
نازل نموده است و فرشتكان [: نيز] كواهى مى دهند. و خداوند به [عنوان ] كواه بس است». 

-١‏ طبرى 1١808‏ از طريق ابن اسحاق با اسناد قبلى روايت كرده اين ضعيف است. 

1- تر جمه: «از تو فتوى مى طلبند. بككُو: خداوند در [باره] كلاله براى شما فتوى مىدهد. اكر مردى بميرد كه 
فرزندى ندارد. و خواهرى دارد» يس يكك دوم ميراث از آن اوست.- و [اكر آن خواهر بميرد] اكر 
فرزندى نداشته باشد او [برادرش به طور كامل] از او ارث مىبرد- اما اككر [خواهران] دو نفر باشند دو 
سوم تركه از آن آنان است. و اككر مردان و زنانى برادر و خواهر باشندء آن كاه مرد همانند سهم دو زن را 
خواهد داشت. خداوند [احكام خود را] براى شما روشن مىسازد تا كمراه نشويد. و خداوند به همه جيز 


داناست». 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم ا 


52 د 0000 
دو سوم دارايى توست. جابر همواره مىكفت: خداى بزرك» ا به ِيَسَتَفْتُوتَكَ 


صدرءد لاه 


يُفْتِيِكُمَ فى الْكلَلَة؛ه را در شان من نازل كرده است”" 

حافظ ابن حجن مق كويد اين قضه غير قصنهاى اث كه اول اين سورزه كذشك"" 
*758- كك: ابن مردويه از عمر 5ه روايت كرده است: از ييامبر خدا يرسيدم كه ميراث 
كلاله جكونه است؟ يس بإيَسَتَفْيُونَكَ قل اللّهُ يُفْتِيِكُمَ فى الْكَلَدَة؛ تا آخر آيه نازل 
ا 

تنبيه: جون به اسباب نزول آيات اين سوره كه ما در اين جا بيان دائْ شتيم نيكو بنكرى و 
تفكر كنى آنكاه به خوبى درخواهى يافت» سخن آنهايى كه اين سوره را مكى مىدانند 


مردود نشت ” 


23 
23 
23 


اين سوره مدنى و ٠٠‏ آيهاست 


-١‏ نسائى در «سئن كبرى» 87 و 2570 از ابوزبير روايت كرده است راوىهاى آن ثقه هستند. بخارى 
19 مسلم 1812 ابوداود 235888 ترمذى 23098 بيهقى * / 2ك احمد * / 398 ابويعلى 03١1‏ طيالسى 
50 طبرى ٠١817‏ واحدى 778 از وجوه ديكر به همين معنى به قسم صحيح از جابر روايت كرده اند. 
به «احكام القرآن» ابن عربى "097 به تخريج محقق نكاه كنيد 

.1287 حديث شماره‎ ١5-1١١ اسباب نزول آيهُ‎ -١ 

"- طبرى 1١8170‏ از ابن مسيب روايت كرده اين مرسل است در اسناد آن سفيان بن وكيع ضعيف است. 


صحيح نيست كه به سبب سؤال عمر نازل شده باشد به صحيح مسلم 18117 معارض آن آمده است. 


4 اسباب نزول آيات ت قرآن كريم 
اسباب نزول آية + «إيتأا لين متو لا ملوأ عر تِيرَآلَّهِ وَلا الشبرٌاحرَامَ ولا أَهَدَىَ 
لي اا ال مرية ترستفة] رص تان تررس بيو رار عليه 9 م حابن ا 0 2 مقي افر بي خا 0 
وَلِا القلتيد وَلِا ءَامِين البيت الحرام يبّتغون فضلا من رهم وَرضوانا وَإِذا حَلَلتمَ فآصطادُوأ 
م مه يورق + ابر 7 3 2 و 7 صودر ا ًَ 00 7 2 # 
وَلا جر متك شكَانُ قوم أن صَدّوحمّ عن المَسَجِدٍ الحرَّامِ أن تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَنُوا عَلى 
صد صر ه 0 رن ورت صد 2< صحو د ع ص رو 5-90 هع دهم > صك ده 
الْبرِوََلتّقَوَّى ولا تَعَاوَنُوأ على الثم وَالْعْدُوَن وَآنَقو الله إِنَّ الله سْدِيدُ العقاب 4)2. 
80" ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: حطم بن هند بكرى با كاروانش - كه 
حامل مواد غذايى بود - وارد مدينه شد» محمولهاش را فروختء به حضور رسول الله َل 
آمدء با ايشان بيعت كرد و اسلام آورد. وقتى كه به قصد خروج بركشتء ييامبر به او نككاهى 
انداخت و به اطرافيان خود كفت: اين مرد با سيماى تبهكارانه با من روبرو شد هنكام رفتن» 
يشت سرش خيانت و بىوفايى را ديدم. حطم هنكامى كه به يمامه رسيد مرتد شد. ودر ذى 
قعده [يكك سال بعد از صلح حديبيه كه رسول خدا به نيت به جاآوردن عمرة قضاء از مدينه 
خارج شوده بود ]!" با كاروانش كه حامل مواد غذايى بود» به قصد مكه روان شد. وقتى 
اصحاب ف از اين قضيه آ كاه شدند» جمعى از مهاجرين و انصار براى يورش بر كارواناو 
ماده شل نا اخوان إورزا نه عيمية ترق يلت ابقعر با القن كر لعا لقي 


آللَِّ. ...4 نازل شد و مسلمانان از آن كار دست كشيدند”" 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قربانى [بى نشان] و قربانيهاى قلادهدار (نشاندار) و 
آنان را كه آهنكك بيت الحرام كردهاند كه از يروردكارشان فضل و خشنودى مى جويند» مشكنيد. و جون 
احرام كشوديدء [مى توانيد] شكار كنيد. و دشمنى كروهى [از آن روى] كه شما رااز مسجد الحرام باز 
داشتند» بر آنتان ندارد كه از حد بككذريد. و بر نيك وكارى و يرهيزكارى با همديكر همكارى كنيد وبر 
كناه و ستم همكارى مكنيد واز خدا يروا بداريد؛ بى كمان خداوند سخت كيفر است». 

3 تفسير روح المعانى» همان منبع» ج جم ص 268. 

- طبرى ٠١987‏ از عكرمه به قسم مرسل و واحدى 73724 از ابن عباس بدون اسناد روايت كرده اند. 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم احلن 


8 و از سدى هم به اين معنى روايت كرده است"" 
ا 0 جه قي 
اسبال نزول آية ولا جر مك4 
/اا/- ابن ابوحاتم از زيد ب بن اسلم روايت كردهاست: ييامبر واصحاب ايشان :در 
حديبيه قرار داشتند كه مشركان مانع ورود ايشان به مكه و زيارت كعبه شده بودندء اين امر بر 
مسلمانان دشوار آمد. در همان حال كروهى از مش ركان اهل مشرق به نيت به جاآوردن عمره 


از كنار مسلمانها كذشتند. ياران ييغمبر به يكديكر كفتند: اينها را برمى كردانيم جنانجه 


ا و ب و يا 


اسباب نزول آية يو حرمت عَلَيكُمْ ألْمَينَة وَآَلدَمُ وَكَمْ آكبر وما 0 
صدور ر 81م صور 82 بم رصدور سرغ رصرم عرد صر وو ب» ه825 
والمتكيفة و لجؤقوذة والمزدكة والتطلييعة 00 مَا كيم وَمَا ذُبِحَ 
الكي وان فيو بالارلى ذَلِكُمَ فِسَقٌ آلْمَوْمَ يبس الْذِينَ كفرُوأ ين 00 
وك ارال روس وك ص إل ردر” 4 ريم الا جر 
سوا اس ا ب 
ان جد دم وز واه م مي امارد مااي مز 3 قات اكد 
ديئا تمن امتارق ع عه يكاين لتر كن لَه فور رَحِيمٌ © 


-١‏ طبرى ٠١98١‏ از سدى به قسم مرسل روايت كرده و به حديث قبلى شاهد است. 

؟- اين مرسل استء طبرى ٠١918‏ از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم روايت كرده آن است. 

"- ترجمه: «مردار و خون و كوشت خوك و آنجه [به هنكام سر بريدنش] نام غير خدا بر آن برده شده و 
[حلال كوشت] خفه شده وبه ضرب [جوب و سنكك] مرده واز بلندى افتاده و به شاخ زدن مرده و آنجه 
درند كان خورده باشند- مككر آنجه [از موارد اخير بيش كفته] كه ذبح [شرعى] كرده باشيد- و آنجه 
براى بتان ذبح شدهاند و آنكه با تيرهاى فال تعيين قسمت كنيد [همه] بر شما حرام شده است. [روى 
كردن به همه] اينها نافرمانى است. امروز كافران از دين شما نااميد شدهاند» يس از آنان مترسيد واز من 
بترسيد» امروز دينتان را براى شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به عنوان] 
دين براى شما يسنديدم. يس هر كس بى آنكه متمايل به كناه باشد در [حال] كرستكى [به خوردن 
محرمات] ناجار كردد. بداند كه خداوند آمرزنده مهربان است». 


"01١6‏ اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


388 ابن منده در كتاب «الصحابه» از طريق عبدالله بن جبله بن حبان بن حجر از يدرش 
از يد ركلانش حبان روايت كرده است: با رسول خدا جايى بوديم ومن زير ديكك كوشت 


5 00 
بود بر رمين ريصب ٠.‏ 


رو قا نماك و ا 2 د قل 0 
اسباب نزول آيةُ *: لإيَسَعَلُوتلكَ مَاذَ أجل كم قن اتيك اليقث وكا لمع وق 


ارح مُكَليبنَ موجن عا عَلَمَكُمْ اله 0 انك علتكه راكوا أ ال عله 
صو 1 


وَاتقوا 


ض --02 


هَّ 20 
لله إن لله سَرِيعٌ الحِسَابٍ 43" : 


إِ 
8- طبرانى» حاكم, بيهقى و غير اينها از ابو رافع #ه روايت كرده اند: جبرئيل امين نزد 
سرور كائنات آمد و اجازة دخول خواست. ييامير اجازه دادء ولى او دير كرد. يبس ييامبر 
اكرم ينه رداى خويش را بر دوش انداخت و به سوى او رفت و جبرئيل امين هنوز به در خانه 
ايستاده بود. ييامبر فرمود: به تو اجازه دخول دادم. جبرئيل كفت: آرىء ليكن ما به خانهاى كه 
در آن تصوير ويا سكك باشد هركز داخل نمى شويمء مسلمين جستجو كردند ودر يكى از 
خانهها بجه سكى يافتند. آنكاه يبامبر به ابورافع دستور داد كه در مدينه حتى يكث سكك را هم 
زنده نككذارد. يس تعدادى از مردم به حضور نبى كريم كَل آمدند و كفتند: اى فرستاة خدا جه 


جيز از اين كروه حيواناتى كه دستور كشتارشان را دادهاى بر ما حلال استء در ياسخ آنها 


آيهُ ليَسَعَلُوتَكَ مَاذَآ أَحِلَ طْم.. .4 نازل شد. 


-١‏ متن باطل است و اسناد واهى, عبدالله بن حبله جنانجه در «ميزان الاعتدال» ” / *٠0‏ آمده متروك است. 
يدرش مجهول و صحابىبودن يدر بزركش تثبيت نيست و متن جداً منكر است. 

1- ترجمه: «از تو مى يرسند كه جه جيز براى آنها حلال شده است؟ بككُو: ياكيزهها براى شما حلال شدهاند و 
[نيز] آنجه از [شكار] جانوران شكارى در حالى كه [آنها را] براى شكار مىيرورانيد» آموزش داده باشيد. 
از آنجه خدا به شما آموخته استء به آنها مىآ موزيد. د يس از آنجه براى شما نكاه داشتند بخوريد ونام 


خدا رابر آن ياد كنيد واز خداوند يروا بداريد ب ىكمان خداوند زود شمار است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم "١‏ 


ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: رسول خدا ابورافع #ه را بابت كشتار 
سككها فرستاد و او نزديكك عوالى رسيده بود كه عاصم بن عدىء سعد بن خيثمه و عويمر بن 
ساعده نزد ييامبر رسيدند و كفتند: اى رسول خدا! به ما جه جيز حلال است؟ بنابراين» آية 

كت ب رو مس +121 
«يَسَعَلُونَكَ مَاذَآ أَحِلَ ُمَ... 4 نازل شد”". 

"0١‏ واز محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: هنككامى كه رسول خدا دستور قتل 
سككها را صادر كرد. مسلمانان كفتند: جه جيز از اين حيوانات به ما حلال است» يس اين 
آنه اول كرفي 

7- و از طريق شعبى روايت كرده است: عدى بن حاتم طائى كفت: مردى نزد ييامبر 
ب - - - عم عو لاس# 
آمد واز شكار سككها يرسيدء ييامبر نداشت كه به او جه بككويد. تااين كه آيه (إتعَاموينٌ 


ايه 2 و دمو 


جما عَلْمَكُم الله نازل شد'". 

91 ابن ابوحاتم از سعيد بن جُبّير روايت كرده است: عدى بن حاتم و زيد بن مُهلهل 
طائى ديد از رسول الله كَل يرسيدند» ما طايفهاى هستيم كه با سككها و بازهاى شكارى به شكار 
مى رويم و سكان خانوادة ذريح و كاو وحشىء كورهخر و آهو شكار مى كنند. اينكك ايزد 
تعالى خوردن مردار را بر مسلمين حرام كرده؛ يس جه جيز بر ما حلال است؟ به اين سبب 
يلتك :ماكآ أجل كحم دل أجل لكُدْ الملبسع نازل شد. 

اسباب نزول آية *: يتما لذي ءَامَعوا إِذَا فُمَثْرَ إلى الصّلزة فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ 


9000 بد مرف بر صدر 3 3 - د مصصد يري 2 5 
وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوأ بِرْءُوسِكُمَ وَأرَجْلَكُمَ إلى الْكَعبَيّن إن كنم جَبْبًا 


-١‏ طبرى 111118 به قسم مرسل روايت كرده است. 

-١‏ طبرى 1١1174‏ به قسم مرسل روايت كرده است. 

؟- طبرى ١‏ زز شعبى به قسم مرسل روايت كرده است. با اين وصف در اين اسناد عمر بن بشير قوى 
نيست» كلمات «دانست كه به او جه بككويد» منكر است. بخارى» مسلم و ديكران حديث عدى را بدون 


نزول آيه روايت كرده اند. 


دف اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ا إن كُنثم مَرَضَىْ أو عل سَف رأَوَ جا َاء أَحَدّ مَدكُم مِنَ الْقَايِطٍ أَوَ لَمَسَكُمُ اليِسَآءَ 


َلَمَ تَدُوأ مَاء قَتَيَمُمُوأ تبكاظ ]ارا روك رديت مَا يرِيدُ آله 
ررذهاط كه م لور ب سه علد 1 و اها مف وشاع و رقا واد دود الوص له 5 
لِيَجعْل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليه ِعَمَتَهُه عَلَيَكُمْ لَعَلَحم 
سل : 

ا 

صديق] از يدرش از عايشه طعا روايت ا أسث كن 0 از سفر» 5 مدينه 
رسيده بوديم كه كردن بند من در بيابان كم شد. رسول الله يله شتر خود را خواباند و فرود 
آمد [و دستور اقامت در آنجا را داد] و سرش را در آغوشم كذاشت و خوابيد. ابوبكر ذل 
آمد و مشتى محكم بر سينة من زد و كفت: اين همه مردم را به خاطر يكك كرد نبند از ورود 
به مدينه بازداشتى» بامداد رسول الله از خواب بيدار شد و هرجه جستجو كرد آب براى وضو 


بدا" مفقويق:1 برها الدزرع انوا رد كمدق لع العتارة فاعييلواء ووفك 


ل هت صودورام ضور 5 2 - صصديرم 26 و 0 
وَأَيْدِيكة إل المراقق وامسكوا يرثويكة وأرجلكة إلى الْكَعبَيّن وإن كُنثمَ جُبْبًا 
ا إن كُنثُم مض أَوْ عل سَفْ رِأَوَ جَاءَ أَحَدّ مدكُم مِْنَ الْعَايِطٍ أو لَمَسَكُمُ اليِسَآءَ 


و 6و 


نع نوا قا تكنو ويه باجا كانتقوا تروك لبيك ين نا ما يُرِيدُ أل 


لت 0 سه دده 4 و :و ماه ملعك وي رقا مادو ات وه 5 
٠. 9 ٠‏ و 327 
لِيَجعل عليكم من حرج وللكن يريد ليطهركم وليه ِعْمَتَهُ عَلَيَكُمَ لَعَلَحُمْ 
ع 3 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» جون به [قصد] نماز برخيزيد» روى خود و دستهايتان را تا آرنجها بشوييد و سرتان را 
مسح كنيد و ياهايتان را تا دو قوزكك [بشوييد] واكر جنب باشيد» غسل كنيد. و اككر بيمار يا مسافر باشيد 
ويا كسى از شما از موضع قضاى حاجت بيايد و يا با زنان آميزش كرهه باشيدء آن كاه آبى نياييد» 
آهنكك خاكى ياكك كنيد و از آن [خاكك] رويتان و دستانتان را مسح كنيد. خداوند نمى خواهد بر شما 
دشوارى قرار دهد. بلكه مى خواهد كه شما را ياكك بدارد و نعمتش را بر شما تمام كند باشد كه سياس 


كزاريد». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم يننا 


تَشْكُرُورت 4 نازل شد يس أُسّيد بن حُضير كفت: اى خاندان ابوبكرء خدا به سبب شما 
به مردم خير عطا كرد'". 

[از عايشه نا روايت شده است: در يكى از سفرهاى ييامبر با آن بزركوار بودم. نزديكك 
بود وارد مدينه شويم كه كرد نبند من در بيابان كم شد. ييامبر به جستجوى آن يرداخت مردم 
نيز با او همراه شدند؛ در آنجا نه جشمة آب بود ونه كسى با خود آب داشت. مردم نزد 
ابوبكر صديق آمدند و كفتند: ازاين كار عايشه تعجب نمى كنى رسول الله و مردم رادر 
جايى كه نه جشمة آب است و نه كسى با خود آب دارد بياده كرد. يس ابوبكر صديق در 
حالى به طرف من آمد كه يبامبر يه سر خود را بر رانم كذاشته و خوابيده بود. ابوبكر كفت: 
تو رسول خدا و تمام مردم را به خاطر يكك كردنبند در جايى كه آب وجود ندارد نككّاه 
داشتى» به شدت سرزنشم كرد و جند سيلى به من زد جون سر ييامبر بالاى زانويم بود هيج 
حركت نكردم. بيغمبر خدا تا صبحكاه در آن جا بدون آب اقامت كزيد. يس خدا آيهُ تيمم 
را نازل كرد و مسلمانان تيمم كردند. عايشه #نكما مى كويد: شتر سوارى مرا كه حركت 
داديم ناكاه كرد نبند را در زير ياى او يافتيم]!". 

9" طبرانى از طريق عباد بن عبدالله بن زبير از عايشه مانا روايت كرده است: هنكامى 
كه واقعة كردنبند من بيش آمد و اهل افكك حرفهايشان را زدند با ييامبر در جنكى ديكر 
شركت كردم بازهم كرد نبند من افتاد و مردم به خاطر جستجوى آن از رفتن بازماندند. 
ابوبكر ذه كفت: دختركم تو در هر سفر براى مردم مايه رنج و درد سر مىشوى, يس خداى 
بزركك تيمم رادر آنجا مشروع ساخت. و ابوبكر صديق #ه كفت: دخترم تو نيكبخت و 


سعادتمندى””. 


-١‏ بخارى 52808 از عمرو بن حارث روايت كرهده به اين معنى در سورة نساء كذشت. 
-١‏ صحيح بخارى: كتاب تفسير 8801 


#حاور سورة انساء كلاشدت: 


ع" اسباب نزول آيات قرآن كريم 


در اينجا دو تذكر لازم است: اول - بخارى اين حديث را از عمرو بن حارث روايت 
كرده است و در اين حديث به صراحت بيان شده استء علماى ديككر كه در روايات خود 
آيهُ تيمم را ذكر كرده اند منظورشان همين آيهُ مائده استء اكثر علما در روايات خود كفته 
اند: آيهُ تيمم نازل شد و بيان نكرده اند كه مراد آيهُ سورةً مائده است و يا آيه جهل و سوم 
سَوازة الا 

ابوبكر ابن العربى كفته است: اين مشكلى است كه من راه حلى براى آن نيافتم» زيرا ما 
نمى دانيم كه منظور عايشه طنتها كدام آيه است"". 

ابن بطال كفته است: منظور عايشه عا آيهُ سورة نساء است به اين دليل كه آيهُ سورة 
مائده آيهُ وضوء ناميده مىشود و در آيهُ سورة نساء به وضو اشارهاى نشده است در نتيجه 
اختصاص آيهُ سور نساء به آيهُ تيمم مورد قبول است. 

واحدى نيز در كتاب اسباب نزول همين حديث عايشه را شان نزول آيهُ جهل و سوم 
سورة تسا دانستة اسث. 

بدون ترديد آنجه را بخارى ترجيح داده درست استء براى اين كه در اين طريق به 
روشنى آمده است كه آيهُ تيمم آيهُ ششم سور مائده است. 

دوم- حديث شريفى كه بخارى از عايشه ما روايت كرده. دليل بر اين است كه قبل از 
نزول آيهُ تيمم وضوء واجب بوده استء ازاين رو مسلمانان فرودآ مدن در جايى را كه آب 
وجود نداشت خيلى مهم دانستند و آن ييش آمد از سوى ابوبكر صديق در حق عايشه مها 
روى داد. 

ابن عبدالبر مى كويد: براى اهل مغازى روشن است كه سرور كائنات از همان ابتدا كه 
نماز واجب شد نماز را هميشه با وضو خوانده است و اين موضوع را به غير از اشخاص ناآ كاه 
و ستيزه كر هيحجكس رد نمى كند. و آن بز ركوار مى كويد: حكمتى كه براى نزول آيهُ وضوء 


-١‏ در نسخدها «ابن عبدالبر» آمده از فتح البارى ١‏ / 516 ثبت شد. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 10 


وجود دارد با وصف اين كه قبلاً به آن عمل مىشد اين است كه فرضيت وضوء بايد با وحى 
متلو ثابت كردد. 

شخص ديكرى كفته است: احتمال دارد كه اول آيه به سبب واج بشدن وضوء قبلاً نازل 
شده و بقية آيه كه ذكر تيمم در آن است بعد در اينجا نازل كرديده باشد. 

سيوطى صاحب كفته است: تذكر اول قابل قبولتر استء زيرا فرضت وضوء يكك جابا 
فرضيت نماز در مكه بوده واين آيه مدنى است. 

اسباب نزول آية :1١‏ يكام اليرت عَامكُوأ زرا ِعَمَتَألَهِ علَيِكُمْ إِذْ هَمَ قَومُ 


كه انمو ضير هد ه 01 


0 إِلَيكُم انوكي فكت اند 1 وَأتّقوأ 
لْمُؤيئُوَ 402" . 

ع9" ابن جرير از عكرمه و يزيد بن ابوزياد به لفظ ابن ابوزياد روايت كرده: ييغمبر 
خدايةٌ با ابوبكرء عمرء عثمان» على طلحه و عبدالرحمن بن عوف #: روانه شد و نزد كعب 
بن اشرف و يهود بنى نضير رفت از آنها در بارءٌ اداى ديهداى كه عهدهدار يرداخت آن بود 
كمكى طلبيد [ديهُ دو عامربى كه عمرو بن اميه ضمرى آنها را كشته بود]". يهود كفت: 
بنشين تا برايت غذا بياوريم و خواستهات را نيز برآورده سازيم. ييامبر نشستء حيى بن اخطب 
به رفقاى خود كفت: هركز او را نزديكتر از اين در دسترس خود نمىيابيد» سنكّى را به سوى 
او يرتاب كنيد و به قتلش برسانيد تا شرارت و بدى را براى هميشه نبينيد» يس آسياب سنكك 


بزركى را آوردند تا به سوى ييامبر يرتاب نمايند» خدا در آن كار موفقشان نساختء زيرا 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» نعمت خدا را بر خود ياد كنيد» آن كاه كه كروهى آهنكك آن كردند كه به سوى 
شما دست دراز كنند. و [خداوند] دستهاى آنان را از شما باز داشت. و از خداوند يروا بداريد و مؤمنان 
بايد فقط بر خدا توكّل كنند». 


؟١-‏ تفسير طبرى» همان منبع» ج ع ص 158. 


علق اسباب نزول آيات قرآن كريم 


جرت أ مين | نك واصن دان بنامنة ال تام دوه عه ني لذ ا عور كن ةي 
لذي ءَامكُوا آذْكرُوأ ِعَمَ تاه عََيَكُم إِذْ هَمّ...4 را نازل كرد”". 

17" و از عبدالله بن ابوبكر» عاصم بن عمر بن قتاده و مجاهدء عبدالله بن كثير و ابومالكك 
ينادان مع اوت كرده لبك 

8" واز قتاده روايت مى كند كه فرموده براى ما كفته شده است: رسول الله در غزوة 
هفتم در بين نخلستانى قرار داشتء بنو ثعلبه و بنو محارب خواستند كه او وله را بكشند» كسى 
رابه اين منظور فرستادند و او خود را كنار رسول الله كه در جايى به خواب رفته بود رساند و 
سلاح بيامبر ليد را كرفت و كفت: كيست كه تو را از جنكك من نجات بخشدء ييامبر كفت: 
خداء اعرابى شمشير را در نيام كذاشت. ييامبر او را مجازات نكرد. در آن هنكام اين آيه نازل 
شد 

84 ابونعيم در «دلائل النبوة» از طريق حسن از جابر بن عبدالله روايت كرده است: 
مردى از بنى محارب كه به غورث بن حرث مشهور بود» به قوم خود كفت: من محمد را 
براى شما مى كشمء يس خود را نزديكك رسول الله رساند. ييامبر جايى نشسته و شمشيرش را 
كنارش كذاشته بود. كفت: اى محمدء اجازه مىدهى شمشير را ببينم» كفت: آرى» غورث 
شمشير را كرفت و از نيام بركشيد و به اهتزاز د رآ ورد و براو حملهور كرديد» ولى خدا شراو 
رااز ييامبر دور كرد. كفت: اى محمد از من نمى ترسى؟ كفت: نه غروث كفت: از من كه 
شمشير تيزى در دستم دارم نمى ترسى؟ كفت: نه خدايم مرا از شر تو حفظ م ىكند. غورث 
يس از شنيدن اين سخنء, شمشير را در غلاف نهاد وبه دست رسول خدا داد. آنكماه اين آيه 


اول نه 


-١‏ طبرى 11887 از يزيد و 1١18588‏ از عكرمه روايت كرده است. 


.١١168ع تا‎ ١١82٠ طبرى‎ -١ 


- طبرى ١١82/‏ به قسم مرسل روايت كرده است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ينف 


- ر كرض هيع 58 ا 30 و ور 5 رو 

اسباب نزول آيهُ ١0‏ - *1: #يَتأَهْلَ الكتب قد جَاءكم رَسُولنَا يبَر لكم 

تي > سه لي جرد “رمه 2 رمد 2-15 الوه داوع لد امير 
كثيرا يما كنتم نخفور. مِنَ الكتب ويعفوا ءر.ى كثير قد جات كم مر. 
م و 2 


1 وول يج وو 2 و 
لَه ورُوَكنَت ميرك 4 


رك ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: كروهى از يهود به حظور نبى كريم 6 
آمدند و در بارة ستككسار از ايشان سؤال كردند. رسول خدا كفت: كدامتان دانشمندتر 





هستيد؟ آنها به سوى ابن صوريا اشاره كردند. ييامبر او را به خدايى كه تورات را بر 
موسى التك: نازل كرد و كوه طور را برافراشت و از يهود تعهد و ييمان كرفت» سوكند داد. 
لرزه بر اندام دانشمند يهود افتاد و كفت: [جون زنان ما بسيار زيبايند» به خاطر حكم سنكسار 


زتاكازان آفراد زياف" ان ها كدي “شدئد» تسن ما ذامتة كشفار زا" كوفاة ساختيم]"" ون 
سنكسار در بين ما زياد شد. به صد ضرب دره (شلاق) و تراشيدن سر اكتفا كرديم. رسول 


خدا در بارة آن [شخص زانى كه او را براى صدور حكم خدمت رسول كريم آورده بودند] 


و 


0 را صادر كرد. بس لإيَتأَهْلَ الككّب قَدَ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يبَيْرك لَكُمْ 





و 


مِّنَ آلظلُمَتٍ إلى الثور بإِذّنِهء وَيَهَدِيهِمَ إل صراط مُسْبَقِيِوٍ مُسَتَقِيمٍ (3 نازل شد”" 


.18١ تفسير طبرى: همان. منبع» ج جح 8 ص‎ - -١ 

؟- طبرى 11815 به قسم مرسل روايت كرده است. 
ترجمه: «اى اهل كتاب» رسول ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از آنجه از كتاب [آسمانى] را كه 
نهان مىداشتيد» براى شما روشن مىسازد و از [كوتاهىهاى] بسيارى در مى كذرد. به راستى از [جانب] 
خدا براق هنما تور وا كارن روشن امه اسبك:: خد اونب أن كين را كه تخضتودى ودرا جو بذانةبرإهها 
نجات هدايت مى كند و آنان را به توفيق خود از تاريكيها به سوى نور بيرون مىبرد و آنان را به راه 


راست هدايت مى كند». 


10 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


و 


575 0 3 3 37 
اسباب نزول آية 18: وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَآلَصَرَئ حَحَنُ أتتنوا آله وَأَحِبَنؤْهُ فل فَلمَ 
يعَذْبُكُم بِذتُويكُم ا ل م ا ا لَه مُلكُ 
كشوت رالأرط فنا هه وَإِلَيِهِلْمَصِيرٌ )4 . 
ناك اتن اسيفاق اناه عاش فقي زواية كرده تكو هناد مد امات سس إن عبرو 


شاش بن عدى [از يهود] حضور رسول الله يَلدِ آمدند و با او كُفتككو كردندء ييامبر يل آنها را 


به اسلام دعوت كرد, و از عذاب الهى برحذرشان داشت. كفتند: اى محمدء ما را نترسان به 





خدا سوكند ما دوستداران و فرزندان خداييم. نصارى نيز جنين ادعاى داشتند» يس خداى 
عزوجل آيهُ ##وَقَالْتٍالْيَهُودُ وَآلَتَصَرَّى... 4 را نازل كرد”". 

اسباب نزول آية 19: «إيَتأَهَلَ الْكتب قَدَ جَاءَكُمَْ رَسُولَنا يبَيّنُ لَكُمَ عل فرق مِّنَ آَلْسُلٍ 

صد 5 

2ق ف ماي حبر سروم 98 لم له ا مدو بر ات .د يي رصهو رم برس م ضِ 
أن تقولوأ ما جَاءَنَا مِنْ بَشِيروَلَا تَذيرٍ فَقَدَ جَاء كم بشِير وَنَذِيرُ وَآللّهُ على كل سَىْء قَدِيرٌ 
جه ا ”3 
لين 

67 ابن اسحاق از ابن عباس ينه روايت كرده است: رسول الله ل يهود را به اسلام 


دعوت وبه يذيرش دين جديد تشويق نمود ولى آنها سرباز زدند واز قد مكذاشتن در راة 


نيكك امتناع ورزيدند. يس معاذ بن جبل و سعد بن عباده به آنها كفتند: اى جماعت يهود از 


-١‏ ترجمه: «و يهود و نصارى كفتند: ما يسران خدا و دوستان اوييم. بككو: يس جرا شما را براى كناهانتان 
عذاب مى كند؟ بلكه شما [هم] بشرى هستيد از آنجه آفريده است. هر كس را كه بخواهد مىآمرزد وهر 
كس را كه بخواهد عذاب مى كند و فرمانروايى آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دوست از آن 
خداست و بازكشت به سوى اوست». 

-١‏ طبرى 11218 از ابن اسحاق با سندش از ابن عباس روايت كرده. شيخ ابن اسحاق مجهول است. 

“1- ترجمه: «اى اهل كتاب» رسول ما به سوى شما آمده است كه يس از [انقطاع وحى] و فترت رسولان 
براى شما [حقايق را] روشن مىسازد تا نككوييد: مده آور و بيم دهندهاى به سوى ما نيامد. آرى مزده آور 


و بيم دهندهاى برايتان آمد. و خداوند بر هر كارى تواناست». 


خدا بترسيد» به خدا س وكند شما بهتر مىدانيد كه محمد فرستادة خداستء زيرا شما قبل از 
بعثت همواره از او ياد مى كرديد و صفات او را براى ما بيان مىداشتيد. رافع بن حريمله و 
وهبن بن يهوذا كفتند: ما ه ركز اين جيزها را به شما نكفته ايم و خدا بعد از موسى اكلا نه 


كتابى فرو فرستاده و نه ييامبرى برانكيخته است. دراين باره آيهُ «يَتأَهَلَ لكب قَدَ اك 


رَسُولتَا يبيْنُ لَكُح: ...4 نازل شد؟" 


200 


اسبات نزول آي #لنه مإِنْمَا جَرَوأ ألذِينَ نحَاربُو نَ اللَّهَ وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرض 


و 


فَسَادًا أن يَقَتَلُوَا أو يُصَلياً أوَتقطعَ ديوز وأَرجْلهُم ين جلف وهو م- ارظن 
للك لَهُمْ حِرَئ فى آلدُئيا وَلَهُرْفى الجر عَذَاتُ عَطِيدُ 49 
6٠8‏ ابن جرير از يزيد بن ابوحبيب روايت كرده است: عبد الملكك بن مروان براى 


انس ذف نامهداى نوشت و از او در بارةٌ اين آيه إِنّمًا جَرَوأ ألذِينَ محَاربُو الله رسو كود 08 
يرسيد. انس #ه در جواب نامه آكاهش ساخت كه اين آيه در بارة عرنىهايى كه از اسلام 


ركش وجويان را كشتند و شتران را با خود بردند نازل شده است. 


وعدي أن تجوين كل انق زراك كرفة امت" 


نوعب الزراق ان اوهرووه يه انك مسي رانف كوه ا 


-١‏ ضعيف است» طبرى 84 از محمد بن اسحاق روايت كرده شيخ وى محمد بن ابومحمد مجهول است» 
جنانجه در «تقريب» آمده و ذهبى در «ميزان اعتدال» مى كُويد: شناخته نمىشود. به زاد المسير 5١7١‏ به 
تخريج نككاه كنيد 

؟- ترجمه: «جزاى آنان كه با خدا و رسولش مىجتكند و [به قصد] فساد در زمين مى كوشند, فقط آن است 
كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دستشان و ياهايشان در خلاف جهت همد يكر بريده شود و يااز 
سرزمين [خود] تبعيد شوند, اين در دنيا براى آنان [مايه] رسوايى است و در آخرت عذابى بزركك [در 
بيش ] دارند». 


*- طبرى 1١181١8‏ از جرير روايت كرده در اين اسناد موسى بن عبيده ربذى ضعيف متروكك است. 





08 كك: احمد و غيره از عبدالله بن عمرو #ه روايت كرده اند: در زمان رسول خدا زنى 


مرتكب سرقت شد و دست راستش را قطع كردند. ب يس آن زن كفت:اى رسول خداء آيا 
توبة من به دركاة الهى يذيرفته مىشود؟ يس خدا آيهُ ##فمَن تاب مِنْ بَعْدِ ظايهء 
وَأَصَلَح. ...© را إزل كرد ". 

اسباب نزول آيةُ ١؟‏ - هع: «إيتايّهًا ها ألرّسُولُ لا تدك اليرت يُسَرِعُونَ فى احفر مَِ 


ص انه جر ا وو 0 صلا ردم م 
اليت قالوًا ءَامنا بافوَاهِهمٌ وَلم تؤمِن لوه قيرك الذين هَادُوا ' سَمنعُوَ 
صد 


لكان للعو لِقَوْمٍ مَاخَرِينَ 2 رَفُونَ اكلم مِن بعد مَوَاضْعِه 


21 
و و ع2 م إصدو +1 


)اه 1 كا لا و دض دف لكو ا 
يُقولونَ إِنْ أوتيثمٌ هَذًَا فَخُدوه وَإِن لم تَؤْنَوْهُ فَآحَدَرُوا وَمَن يرد اللَهُ فِتََتَهُء فلن تَمَلِكٌ لَه 


-١‏ عبدالرزاق 1881 روايت كرده و در اين اسناد ابراهيم بن محمد اسلمى متروكك است سبب نزول آيه 
بودن اين قضيه از صحابه ثابت نشده. بلكه از كروهى از تابعين وارد شده است. در «احكام قرآن» 9ع به 
تخريج محقق نكاه كنيد 

-'١‏ ترجمه: «يس هر آن كس كه يس از ستمش توبه كند و كار شايسته انجام دهدء خداوند ازا ودر 
مى كذرد. بى كمان خداوند آمرزنده مهربان است». 

“- به اين عبارت ضعيف استء احمد ” ١7///‏ و طبرى 1١477‏ از عبدالله بن عمرو روايت كرهه اند در اين 


نزول آيه به سياق ديكر آمده است. «زاد المسير» 5 به تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم "١‏ 
مرت آل طب" تلك اأزيئ كذ ثرد آل أن طهر لويم "فى الذنيا يعزو وم فى 
الْآجرّة عَذَ اث عَظِيمٌ )4. 

.ع ككث: احمد و ابوداود ازابن عباس نغ روايت كرهده اند: در زمان جاهليت 
طايفهاى از يهود بر طايفة ديكرى جيره شده بود تا اين كه كروه مغلوب شكست و خواهان 
صلح شد احا ورا ب لحرا وار ار باك اوري 
از كروة نير نيرومند بكشدء ينجاه وسق'" خونبها يرداخته شود ودر برابر هر كشته از كروة قوى 
كه او را كسى از كروة مغلوب بكشدء صد وسق به عنوان ديه داده شود. تا آمدن رسول 
خدايقة به مدينه اين روش ادامه داشت» سيس فردى از كرو ضعيفء. يكك نفر از كرو قوى 
را كشت. زورمندان براى آنها ييام فرستادند كه صد وسق خونبهاى ما را بفرستيد. ضعفا 
كفتند: جنين جيزى كجاى جهان مرسوم بوده است كه دو طايفه داراى دين مشتركك و نسب 
مشتركك باشند و در يكك سرزمين باهم زندكى كنند» ولى دية يكى نصف ديه ديكرى باشد؟ 
ما ييش از اد بن از ترس جور و ستم شما آنككونه به شما ديه مىداديم, اما اكنون كه محمد به 
مدينه آمده استء ديكر به آن ييمان ظالمانه راضى نيستيم. نزديكك بود آتش جنكك بين آنها 


شعلهور شود. يس به حكميت رسول الله راضى شدند, اما زورمندان دست به دسيسة ينهانى 


-١‏ ترجمه: اى رسولء كسانى كه در [راه ] كفر مى كوشندء تو را اندوهكين نسازند, [ جه]از كسانى كه به 
زبانشان كفتند: ايمان آوردهايم ولى دلشان ايمان نياورده است و جه از يهود [باشند]. [آنان] به سخن 
دروغ كوش فرا مىدهند و براى كروهى كه هنوز به نزد تو نيامدهاند [براى جاسوسى] كوش فرا مى دهند 
و كلمات را يس از [استقرار] در جايكاهشان تحريف مى كنند. مى كويند: اكر اين ن [حكم تحريف شده] 
به شما داده شد. آن را بكيريد و اكر آن به شما داده نشد [از غير آن] دورى كنيد وهر كس خداوند 
كمراهىاش را خواسته باشد. ه ركز در برابر خداوند براى او اختيارى ندارى. اينان كسانى هستند كه 
خداوند نخواسته است دلهايشان را ياك دارد. آنان در دنيا رسوايى [و خوارى] ودر آخرت عذابى 
بزركك [در ييش] دارند». 

-١‏ معادل بار شتر معاد ١4١‏ كيلو كرم. 


ضف اسباب نزول قرآن كريم 


زدند و عدهاى از منافقان را حضور رسول خدا كسيل داشتند تااز رأى آن بز ركوار آكاه 
شوند [كه اكر ييامبر به : نفع آنها حكم كند به حكميت او راضى شوند واكر به نفع آنها 
تنؤذ: شكميت: او ونيد يرانك يس خدا جل آية «إيَتأيّهَا َلرَسُولُ لا سحَرْنكَ الذي > يُسَرِعُونَ 


...6 راخازل كرد 

6 احمدء مسلم و ديكران از براء بن عازب 4ه روايت كرده اند: مردى يهودى را كه 
با خاكة زغال جهرهاش را سياه كرده و شلاقش زده بودند» از نزديكك رسول خدا َل عبور 
مىدادند. رسول الله آنها را نزد خود خواست و كفت: حد زنا در كتاب شما جنين است» 
كفتند: آرى» يس يكى از علماى آزها را خواست و كفت: تو رابه خداى كه تورات را براى 
موسى اكلا فرستاده است قسم مىدهم آيا شما حد زنا را در كتاب خود اينجنين آموخته ايده 
كفت: نهء به خدا اككر مرا قسم نمىدادى برايت بيان نمى كرديم» حد زنا در كتاب ما سنكسار 
است. اما زمانى رسيد كه اين عمل در بين اشراف ما زياد شدء اكر يكى از اشراف مرتكب 
اين عمل مىشد سنكسارش نم ىكرديم و اككر شخصى ناتوان و مستمند اين عمل را انجام 
مىداد او را سنكسار مىكرديمء بنابراين دانشمندان خود را دعوت نموديم كه قانونى سبكتر 
از قانون سنكسار وضع نماييم تا بر ثروتمندان و فرومايكان يكسان و عادلانه تطبيق شود 
سيس به اتفاق هم قانونى را تصويب كرديم كه وا يط لكين 
خاكة زغال سياه شود و به بدن آنها شلاق زده شود. نبى كريم كفت: يروردكارا! من اولين 


كسى هستم كه فرمانت را زنده كردم, بعد ازا ين كه يهود فرمان تو را از بين برده بودند. يمس 


دستور داد مجرم را سنكسار كردند. بنابراين» خدا آية #إيتايّهًا آَلرَسُولُ لا رك الذير> 


-١‏ با شواهد و طرقش حسن صحيح استء احمد ١‏ / 3*8 ابوداود 81# و طبرانى ٠١7737‏ از ابن عباس 
روايت كرهده اند. در اين اسناد عبدالرحمن بن زناد قوى نيست. ابوداود 89١‏ احمد ١‏ / نسائى ١9/48‏ و 
طبرانى 11914 از وجه ديككر روايت كرده اند اسناد آن در متابعات حسن است. و از وجه ديكر هم آمده 
كه ابوداود *564 و ابن حبان 20017 روايت كرده اند اسناد آن هم حسن است در متابعات. به احكام قرآن 


© تفسير ابن كثير /7815 و 788٠0‏ به تخريج محقق نكاه كنيد 





اسباب نزول آيات قرآن كريم وق 
يُسَرِعُونَ فى الكفر مِنَ الذي قالوَأ ءَامَنا بأَفوهِهمَ وَلمَ تؤمن قلوبهم وَمِنَ الذِين 


صدرء 


: 8 
داو 5ه »م 0 هه دي ونس امسن ع3 ا 
هَادُوأ سملعوان 2 للكذب سَمعُوَ لقوّم ءَاخْرينَ لم يَأتولك تحرّفونَ الكلم مِنْ 

سه عر 0 ا 0 حَ. 
بعد موّاضعه يقولون إن اوتيتم هددا فَخُدوة» را نازل كرد. يهود مى كفت: به نزد 
محمد برويد اكر به سياه كردن صورت و شلاق زدن فتوى داد بيذيريد و اكر به سنكسار فتوى 


وت .د 
١ .‏ 3 
-ه 0 


ل ص هيهو - 5 مو ص 


1 2 را مم ا رو عدب ءِ 
داد نيذيريد. يس خداى يبزركك #وَمَن لم حكم بمَا أنرَا الله فاولتيك هما 


5-7 6 00 
4 را نازل كرد'". 
4ع كك: حميدى در مسند خود از جابر بن عبدالله ذه روايت كرده است: مردى از اهل 


فدكك مرتكب زنا شد اهل فدكك براى كروهى از اهالى مدينه نامه نوشتند كه حكم اين 





حادثه رااز محمد بيرسيد اكر فتوا داد شلاق زده شود بيذيريد و اكر به ستككسار فتوا داد 
نيذيريد» آنها حكم عمل زنا را از ييامبر سؤال كردند. يبامبر همانند آنجه كه در حديث قبل 


كذشت داناترين آنها را سوكند داد كه حكم زنا در تورات جيست. سيس دستور داد مجرم 
واد ر كردند. يس خدا (إقَإِن جَاءُوكَ فَآحَكُم بَيََبُك را نازل كرد'". 


6٠‏ بيهقى در «دلائل» از حديث ابوهريره كله به تحلين معت رادت كود" 


-١‏ صحيح است, مسلمء 17٠١‏ ابوداود 811 و 888 احمد 5 / 582 ابن ماجه /2108 بيهقى 752/8 و 
طبرى 1704 از براء بن عازب روايت كرده اند. به زاد المسير 570 به تخريج محقق نكاه كنيد. 

-١‏ ابوداود 55827 ابن ماجه 7377 از جابر روايت كرده اند» در اين اسناد مجالد بن سعيد قوى نيستء اما 
حديث شواهد دارد كه بدرجه حسن مى رسد - انشاء الله - به «فتح القدير» 88 به تخريج محقق نككاه 


"- طبرى ١١1978‏ و بيهقى 3517/7 از ابوهريره روايت كرده اند» در اسناد آن راويى مجهول است. 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آيهُ 58 - :2١٠‏ وَأ 


3 


وأخذَهم أن لوك عن بص مآ أل آل ليل قإن تَوَلّوَا فَآعَلَم نمًا يريد الله أن 

6١‏ ابن اسحاق از ابن عباس عفنا روايت كرده است: كعب بن اسيد» عبدالله بن 
صوريا و شاش بن قيس به يكديكر كفتند: باهم نزد محمد برويم شايد بتوانيم فكر او را نسبت 
به دينش يريشان كنيم. يس به حضور ايشان آمدند و كفتند: اى محمدء تو خود بهتر مىدانى 
كه ما دانشمندان» اشراف و بزركان يهود هستيم, اككر ما از تو يبروى كنيم» تمام يهوديان از ما 
يبروى نموده با تصميم و عزم ما مخالفت نمى كنند» حال بين ما و عدهاى از قوم ما دعوا و 
اختلاف استء آنها را براى داورى نزدت مىآوريمء تو به نفع ما و به زيان آنها حكم كن و 


ع سر 5 ع 3 ف ألم 
أنكاه ما به تو ايمان مىأوريم. يبامبر از اين كار ابا ورزيد و خدا در بار آنها ون احكم 


ص 


2 


و 


# 
ب ا 
ان 


0 - ك6 ماع دمي م ا و و م 7غ ا 0 + 7 51 
م يم نَل الله ولا تتبع أهوَاءهم وَآحَدَرَهمٌ أن يَفتئُولك عَنْ بَعْض ما أنرَا 


ليك فإن ولق فَاعَلَمَ أَنَمَا ءُ يُرِيدُ لَه 


خ 


ع ار عامع 24 2 سر ص» 
الله ان يصِييكم ببعض ذنويم وَإِنْ كثيرا مِنَ الناس 

فقا ها قا روه امايو عه ودع قار او وو لامر 
لَفسِقَونَ © أفَحُكم الْجَهايّة يَبَغْونَ وَمَنَ أَحَسَنْ مِنَ اللَّهِ حكما لوم يُوقِنُونَ (4)2© را 
ره 


-١‏ طبرى 17188 از ابن اسحاق روايت كرده در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. جنانجه در 
«تقريب» آمده يس اسناد ضعيف است. به فتح القدير 882 مراجعه كنيد. 
ترجمه آيات: «و [فرمان داديم] كه در ميان آنان به آنجه خداوند نازل كرده است حكم كن واز 
خواستههاى [نفسانى] آنان يبروى مكن و از آنان بر حذر باش كه مبادا تو راز برخى از آنجه خداوند به 
تو نازل كرده است إبه باطل] كرايش دهندء اكر روى برتابند» بدان كه خداوند مى خواهد آنان رابه 
[سزاى] برخى از كناهانشان عذاب كند. و بى كمان بسيارى از مردم نافرمانند. آيا حكم [روزكار] 


جاهليّت را مىخواهند؟ و براى كروهى كه يقين دارند» جه كسى در داورى بهتر از خداوند است». 


اسباب نزول قرآن كريم 0 


10 2 صلا ام لو هد كح دم 4 .ا صهد 5 ار ل 7 
اسباب نزول آيهُ :2١‏ © يتما الذينَ َامُنوأ لا تَتَخِدوا الود وَالتَصَرَئْ أوَلِيَاءَ 
لد و كد رجو مد 3 007 0 5 0 5 6 20 5 56 م 3 7 
بَعصَجُم أَولِيَاءُ عض وَمَن يَتَوَهُم مِنكمّ فإنه مِنهِمّ إن الله لا يَهدِى القومٌ الظلمين 

67 ابن اسحاق ابن جريرء ابن ابوحاتم و بيهقى از عباده بن [وليد بن عباده بن]!" صامت 
روايت كرده اند: هنككامى كه بنى قينقاع با رسول الله يل مى جنككيدند, عبدالله بن أبى بن سلول 
[كه با آنها 0 بود ]از آنها دست اع 0 ايستاد.» در حالى كه عباده 


ل اي ام د الو ا 


مؤمنان هستند و از دوستى و همييمانى با يهود براءت مى جويم. عباده مىكويد. آي © يتأيجا 


3 


لَذِينَ متو لا تَكَخِدُوأ الْيََودٌ وَآلنْصَرَئ أَوْلِيَاءَ... 4 در بارة او و عبدالله بن ابى نازل شده 


1 3 


اسباب نزول آيةٌ 00: 00 وَلِيكم الله وسو الذي ءَامَنُوا الْذِينَ يُقيمُونَ الصلزة 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» يهود و نصارى را دوستان [خويش] مككيريد. آنان دوستان يكديكرند وهر كس از 
شما آنان را دوست كيرد به راستى كه خود از آنان است. بى كمان خداوند كروه ستمكاران را هدايت 
نمى كند». 

؟- طبرى *13717 و بيهقى در «دلائل» ” / ١78‏ و1717 از عباده بن وليد به قسم مرسل روايت كرهده اند. دراين 
اسناد اسحاق يدر محمد بن اسحاق قوى نيستء. اما اين حديث شواهد مرسل دارد كه او را قوى مى سازد. 
به «احكام القرآن» 9١ل‏ به تخريج محقق نكاه كنيد 

'- ترجمه: «جزاين نيست كه ولىّ شماء خداوند و رسولش و مؤمنانى هستند كه نماز بر ياى مىدارند و آنان 


در اوج فروتنى» زكات مى يردازند». 





6- طبرانى در «معجم اوسط» به سندى كه راويان آن مجهولند ازعمار بن ياسر ذه 
روايت كرده است: على 4ه مشغول اداى نماز نافله بود كه كدايى حضورش ايستاد» شير خدا 
اككفخر خعردروا ان الكش نيرون كود وه اوء ةا هديس آنه قل نكا وليك الله ووسولة د 
نازل كرديد. اين حديث داراى شاهد است: 


٠ع-‏ عبدالرزاق از عبدالوهاب از يدرش مجاههد از ابن عباس «هنضه روايت كرده است: 


آية #إنما وَلِيُكُمْ لل ورشولةن #دريارة علن هله تاول اشله اسه 
ع ابن مردويه از وجه ديكر از ابن عباس مثل اين روايت كرده است. 
-6١8‏ واز على ذه مانند اين روايت را نقل كرده است. 
/الكد و انىتجرير از مجاه بروايك رده سيت" 
618 و ابن ابوحاتم از سلمه بن كهيل نيز همانند اين را روايت كرده است. 
اين احاديث شواهدى هستند كه يكديكر را تقويت مى كنند. 
اسباب نزول آيةُ لاه - :2١‏ دِيتأيا لَِّينَ َامَتُوأ لا تَكَخِدُوا لّذِينَ أتحَدُوا دِيتَكُرْ هِرُوًا 


عي مضه لور مير وه | .ير -غ صروهءو عي ود 


وَلَعِبّا من النزيت أوتوأ الكتّبَ من قَبَلَكْمَ وَالْكفارَ أولِيَاءَ وَأنّقوأ آله إن كنم مُؤْمِيينَ 


9 ابوشيخ و ابن حبان از ابن عباس عيتشهد روايت كرده اند: رفاعه بن زيد بن تابوت و 
سويد بن حارث از روى نفاق و دورويى تظاهر به اسلام مىكردند و شخصى از مسلمانان با 
انها دوسي كاشةع بس خذا يا الذين #امتؤا لا تتجدوا دين َغحَدُوا ام 


00 و وو 


1 | ابر 8< 2-00 
وَلَعبا م ل وتو أ الْكتَبّ مِن قَبَلَكُمْ وَالْكْفَارَأ أَوَليَاء وَاتقوا لله إن كنم مُؤَمِيِينَ (2) 





لصَّلرة انحَدُوهَا هوا ولعب دَلِلك بِأَنَهُمْ قَوَمٌ لا يَعَقَلُونَ 2 فل يَتأَهَل 


09 تفسير طبرى» همان منبع» ج ص‎ -١ 


اسباب نزول آيات قرآن كريم نا 





فجَعَل 5 الْقرَدّة وَآسْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ آلطَّهُوتٌ أُوَلَتبكَ كد مكنا و 


2 م 


صدرز « عل عت ا 


وَإِذَا جَاءُوَكُمَ قَالوَأ ءَامَنَا وَقَد قد دَحَلُوا بالكفروَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ به 1 عَلَمْ بِمَا كائوأ 


اخطب» » نافع , بن ابونافع و عازر بن عمرو نيز بينشان بودند» به حضور رسول الله آمدند و 








را نازل كرد'". و به اين روايت آمده است: كروهى از يهود كه ابو ياسر بن 


اللا ا ل ا ا 0 


ِلَينَا و مَآ أئر نزل إِلَ إبَرهِسم وَإِسمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب وَآلْأسَبَّاطٍ وَمَا 


ص 


2 عدوي رر”1 4ع نياع دس 
وَمَآ أ التييوت من رَبْهِمَ لا ُفَرَقُ بين أَحَدِ م منهم وحن لهد مَسّلبون 
)1١‏ «بككوييد: به خدا و آنجه كه به ما فرو فرستاده شده و آنجه كه به ابراهيم و اسماعيل و 





-١‏ طبرى 1777١‏ از ابن عباس روايت كرده اسناد آن ضعيف استء به خاطر جهالت محمد بن ابومحمد «زاد 
المسير» 6١‏ به تخريج محقق. 

ترجمه آيات: «اى مؤمنان» آنان را كه دينتان را به ريشخند و بازى كرفتند [با اينكه] از كسانىاند كه 
بيش از شما كتاب يافتهاند و [نيز ديكر] كافران را دوست [خويش] مكيريد. واككر ايمان داريد. از 
خداوند يروا بداريد . و جون به نماز فرا مىخوانيد, آن را به ريشخند و بازيجه كيرند. اين از آن است كه 
آنان قومى هستند كه خرد نمى ورزند. بككو: اى اهل كتابء آيا جز [براى اين] از ما عيب مى كيريد كه به 
خداوند و آنجه به ما فرو فرستاده شده و آنجه ييش از اين فرو فرستاده شده است ايمان آوردهايم و[جز 
براى آنكه] بيشترتان نافرمانيد. بككو: آيا به شما از كسى كه در نزد خدا ازاين [هم] بد سرانجامتر است» 
خبر دهم؟ [جزاى] كسانى كه خداوند آنان رااز رحمت خويش به دور داشته وبر آنان خشم كرفته و 
آنان را [همجون] بوزينكان و خوكان قرار داده و [كسى كه] طاغوت را يرستيده؛ اينان بد جايككّاهتر واز 
راه راست كمراهترند. و جون إبه نزد] شما آيند» كويند: ايمان آوردهايم» حال آنكه با كفر در آمده وبا 


آن بيرون رفتهاند. و خداوند به آنجه نهان مىداشتند, داناتر است»ه 


للف اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسحاق و يعقوب و نوادكان يعقوب فرو فرستاده شده و آنجه كه به موسى و عيسى داده شده 
و[نيز] آنجه كه به [ديكر] ييامبران از سوى يروردكارشان داده شده استء ايمان آوردهايم. 
بين هيج كس از آنان تفاوتى نمى كذاريم. و فرمانبردار او (خداوند) هستيم» را تلاوت كرد. 
جون نبى كريم از عيسى اكَقد نام برد» آنها نبوت عيسى بن مريم را انكار كردند» و كفتند: ما 
ح 50 ؛ ا ا ا رط يه 
هركز به عيسى و كسى كه نبوت او را بيذيرد ايمان نمىآوريم. بس خدا آيهُ #إقل يَتأَهَلٌ 
ال ا ل 7 00 
الكتب هَل تنقمون مِنَآ...4 را نازل كرد 5 

اع مق 
اسباب نزول آيهُ 8: «إوَقَالَتٍ الْيَمُودُ يَدُ أ 
جه جز - 4 2 57 3 - 2 ل ا ار 
ا ا وَلَيَزِيدَ رت كثيرا متهم ما أنزا إليك من رَبك طغيّسا 


هد د 


اك سمس 


5 





لله 9 يسْعَوْنَ فى الْأَرَض قَسَادًا وآ 


-١‏ ضعيف استء طبرى 17775 اين اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعيد و يا عكرمه از ابن عباس نقل كرده 
است. مدار اين بر محمد بن ابومحمد است و او مجهول است, جنائنجه در «تقريب» و «ميزان الاعتدال» 
است. واحدى در اسباب نزول 50١‏ و «الوسيط» 7١77”‏ از ابن عباس بدون سند روايت كرده است. به 
«كشاف» 08" به تخريج محقق نكاه كنيد 

-"١‏ ترجمه: «يهود كفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. وبه [سزاى] آنجه كفتند از 
رحمت خداوند به دور داشته شدند. بلكه دو دست او كشاده است هر كونه كه بخواهد انفاق م ىكند و 
به راستى آنجه از [جانب] يروردكارت به سوى تو فرو فرستاده شده استء [در حق] بسيارى از آنان» 
سركشى و كفر را خواهد افزود. و در بين آنان دشمنى و كينه را تا روز قيامت افكندهايم, هر كاه كه 
آتشى براى جنك برافروزند» خداوند آن را فرو مىنشاند» ودر زمين در فساد م ى كوشند. و خداوند 


فسادكاران را دوست نمىدارد». 





6٠‏ كث: طبرانى از ابن عباس «نشه روايت كرده است: شخصى از يهود به نام نباش بن 
قيس به ييامبر كفت: يررودكار تو بخيل است و مال خود رابه كسى نمىدهد. خدا آيهُ 

ك0 0 وصدير 2 06 )00 
وَقَالَتِ الْيَبُودُ يَدُ الله مَعْلولَةٌ. ...4 را نازل كرد'". 

6١‏ ابوشيخ از وجه ديكر از ابن عباس تيه روايت كردهاست:اين آيه وَقَالَتِ 
0 ب 00 مَعْله أذ 
تود يَدُ يد الله مغلو ارا رار داش رق رودي ول اال لزيد ات" 

اسباب نزول آيةٌ /ا2: :«(+ يتا َلرّسُولَ بَلِْ مآ أئرا لبك م كبك وإن لد مَل ما 
بَلَقْتَّ رِسَالَعَهُم ع كدي الاين سِ إِنَآسَّدَ' يجَدِى الْقَوْم الْكَفِرِينَ )4 '. 

677 ابوشيخ از حسن روايت كرده است: رسول خدا ويد فرمود: ايزد تعالى مرا به رسالت 
مى كنند. يس خداى تعالى به من وحى كرد يا ييام او را به مردم برسانم و يا ناكزير مورد 
خشم وعذاب الهى قرار كيرم. همين بود كه خدا عل آبة 47 َتام آلرََسُولُ يَلغْ مآ أَنزلَ 
إِلَيلك مِن رَبَلكَء ...4 را نازل كرد. 

“6 ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده است: هنكامى كه 8/8 يتأي آلرَسُولْ بَلِغْ مآ 


أنزل إِلَيلك من رَبَلكَيُه نازل شد. بيامبر يل كفت: خدايا جكونه فرمان تو را انجام دهم در 


١7/1 روايت كرده اسناد آن ضعيف استء به خاطر جهالت محمد بن ابومحمد. هيثمى‎ ١75917 طبرانى‎ -١ 
مى كويد: راوىهاى آن ثقه هستند.‎ 

-١‏ ترجمه: «اى رسولء برسان آنجه را كه از [جانب] يروردكارت به سوى تو فرو فرستاده شده است واكر 
[اين كار را] نكنى» رسالتش را نرساندهاى. و خداوند تو را از [ث شر] مردم حة حفظ من ىكند. خداوند كروه 


كافران را هدايت نمى كند». 


ل اسباب نزول آيات قرآن كريم 


حالى كه من يكه و تنها هستم و همه برعليه من همدست مى شوند. يس إن لم تفعَل فَما 


بلَعْتَ رِسَالَمَس4 نازل شد" 


هو 


7ع- حاكم و ترمذى از عايشه «تها روايت كرده اند: نبى كريم تا نزول اين آيه وَآلنَه 


مدو و سيان 2 0 5 8 5 ب 
يَعَصِملَك مِنَ الئاس © با نكهبانان مسلح حراست و ياسبانى مىشد. يس از نزول اين آيه 
ييامبر سرش رااز خانه بيرون كرد و به ياسبانان كفت: شما با زكرديد كه خدا خودش مرا نككّاه 
20 
مىدارد . 
اين حديث دال بر اين است كه اين آيه در شب و هنككامى كه ييامبر كلل در بستر بوده نازل 


شده است. 


-١‏ جداً منكر استء طبرى 177178 از مجاهد روايت كرده؛ اين مثل سابقش ضعيف است, با اين وصف آيه 
مدنى و قصه ظاهراً مكى است. 

-١‏ ترمذى 27:088 حاكم 20/7 طبرى 17774 از عبدالله بن شقيق از عايشه روايت كرده اند اسناد آن 
قوى نيستء به خاطر حارث بن عبيد. حاكم اين حديث را صحيح كفته و ذهبى هم با او موافق است. 
ترمذى مى كويد: «اين حديث غريب استء عدهاى آن رااز جريرى به قسم مرسل روايت كرده اند كه 
در آن عايشه ذكر نشده» طبرى /1777 از ابن عليه از جريرى از عبدالله بن شقيق به قسم مرسل روايت 
كرده استء اسناد اين از موصول قوىتر است. ابن حجر در «فتح البارى» مى كويد: «اسناد آن حسن 
است و در موصول مرسل بودن آن اختلاف دارند» اين حديث داراى شاهد است كه طبرى ١177172‏ از 
سعيد بن جبير روايت كرده. يس حديث موصول با اين حديث مرسل قوى مىشود. به «تفسير بغوى» 


6١‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 5 


-6١0‏ طبرانى از ابوسعيد خدرى #ه روايت كرده است: عباس عموى ييامبر در كروةٌ 
نكهبانان ييامبر بود. هنكامى كه ##وَآللَهُ يَحَصِمْلَك مِنَآلنّاسٍ» نازل كرديد ياسبانى را 
ترك كفت7". 1 

ع61- كك: همجنان از عصمه بن مالكك خطمى روايت كرده است: ما همواره شبهااز 
بيامبر باسبانى مى كرديم. تا اين كه «إوَآَللَهُ يَحَصِمَلَك مِنَ آلنّاسٍ# نازل شد. ييامبر دستو داد 
اق كاز براه كف كنيهي ”. 

/ا"ع- ككث: ابن حبان در «صحيح» خود از ابوهريره ه روايت كرده است: زمانى كه 
رسول الله به سفر مىرفت اككر موقع صبح به جايى مىرسيديم, بزركترين و سايهدارترين 
درخت را برايش انتخاب مى كرديم و اودر ياى آن درخت فرود مىآمد. روزى در زير 
درختى نشست و شمشير خود را بر شاخة آن آويزان كرد. ناكاه مردى آمد و شمشير را 
كرفت و كفت: اى محمد جه كسى ترا از حنكك من نجات مىدهد؟ ييامبر كفت: ايزد تعالى 


ص ووه 
لو 


مرا از شر تو حفظ مى كندء شمشير را بككذار» آن مرد شمشير را انداخت. بس خدا عله وَاللَهُ 
يَعَصِمْلك مِنَ آَلنّاس4 را نازل كرد. 

6 كك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از جابر بن عبدالله روايت كرده اند: زمانى كه رسول 
الله غزوة بنى انمار را به يايان رساند. به ذات الرقاع آمد. هنكامى كه بر سر جاهى نشسته و 
ياهاى خود را دراز كرده بود» وارث از قبيلهُ بنى نجار داوطلب قتل او يليه شد. رفقايش كفتند: 


جكونه او را به قتل مى رسانى» كفت: به او مى كويم: شمشيرت را به من بده» وقتى شمشيرش 


١‏ - ضعيف استء طبرانى در «معجم صغير» ١5‏ و «معجم اوسط» 5075 روايت كرده است. هيثمى در 
«مجمع الزوائد» 17/1 كفته است: «در اين اسناد عطية عوفى ضعيف است» به ابن كثير 717١8‏ به تخريج 

"- به طبرانى نيافتم. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١77/1‏ ذكر كرده استء ابن كثير 8/8/7 و 074 به ابن 
مردويه از طريق طبرانى نسبت داده در اين اسناد فضل بن مختار متروكك است. 





يل اسباب نزول آيات قرآن كريم 


را به من داد او را مى كشمء يس به نزد رسول خدا آمد و كفت: اى محمد» شمشيرت را به من 
بده» تا آن را ببويم» ييامبر شمشير را به او داد. دست او لرزيد. ييامبر كفت: خدا بين توو 
خواستهات مانع ايجاد كرد. يس آي لإيَتأيجا آلرَسُولُ بَلغ...© نازل د 

حديث غريب ديككرى به سبب نزول اين آيه آمده كه آن را: 

9- كك: ابن مردويه و طبرانى از ابن عباس ينض روايت كرهده اند: از رسول الله به 
وسيلةُ ياسبانان حراست و نككهبانى مى شد. ابوطالب هرروز جند نفر از افراد بنى هاشم رابا 
بيامبر جهت محافظت مىفرستاد» تا آن كه آية لأوَاللَهُ يَعَْصِمْلَك مِنَ آلنّاسٍ» نازل شد. 
ابوطالب خواست بازهم نككهبان به نزد رسول الله بفرستد. ييامبر كفت: اى عموء خدا مرا از شر 
انسانها و جن حفظ مى كند. 

٠ع‏ ابن مردويه از جابر بن عبدالله كه به اين معنى نقل كرده است. 

ابن 'زوانك افتضاعى كدذ كه ]يمك باشد وظاهرا خلاف ان اسة: 

اسباب نزول آية 8: قل يَأَهْلَ الكتب لَسَتمَ عل شَىْءِ حَق تُقِيمُوا التورَد 


وَاَلإِخيل وَمَآ 


1 


ل حرق أن م لامش شاك سد 2-6 
زل إليكم مِن رَبَكمَ وَلمَزِيدَن كثيرا متم ما | 
صد 
ا 0 
كفا قَلا تس عل الْمَوْ مِاَلْكَفِرِينَ 4" 
-*١‏ كث: ابن جرير و ابن ابوحاتم از ابن عباس «ينشيد روايت كرده اند: رافع؛ اسلام بن 


مشكم و مالكك بن صيف به حضور رسول الله ييه آمدند و كفتند: اى محمد! آيا نم ىكويى 


م لش ون ا " خا “نهنا 
نزل إِلَمَكَ مِن رَيَكَ طُفْيّحًا 





-١‏ اسناد اين ضعيف است كه در آن موسى بن عبيدة ربزى ضعيف متروكك است. به تفسير ابن كثير 731/١7‏ به 
-١‏ ترجمه: «بكو: اى اهل كتاب» بر آبينى درست نيستيد مككر وقتى كه [حكم] تورات و انجيل و آنجه را كه 
از [جانب] يروردكارتان به سوى شما فرو فرستاده شده استء بر يا داريد و البته آنجه از [جانب] 
يرورد كارت به سوى تو فرو فرستاده شده است [در حق] بسيارى از آنان سركشى و كفر را خواهد افزود. 


يس بر كروه كافران اندوه مخور». 





كه يبرو دين ابراهيم واز ملت او هستى و به تورات ايمان دارى؟ كفت: آرى» ولى شما 
جيزهاى تازه در آن وارد كرده ايد و حقايقى را كه در تورات درج است. انكار و آنجه را 
كه به تبليغ و بيان آن مأمور بوديد كتمان نموده ايد. كفتند: به آنجه در دست ماست عمل 


* ءِ 5 - عه 8 عاد اع مم عدياش «صوير نا 
مى كنيم, از اين رو در راهُ راست و حق قرار داريم. يس خدا عل آية #إقل يتأهل الك :. 
-ه لي 22 -ه 
لَسَتَ على سْىّءٍ...# را نازل كرد. 


اسباب نزول آيِهُ 87 - 8 «إلَتَجِدَنَّ أُسَّدّ آلكّاس عَدَوَة لََّذِينَ اموأ الْيَهُودَ وَالّذِير> 


1 


01-2 


اذكو ولتتوقووة وزع كزةة اريف ارا الزيليت الوا رن سرف لك را 
متهن ققيويرت :تبان رادي لا يَسَتَكبرُونَ 4220 

67 ابن ابوحاتم از سعيد بن مُسَيِّبٍ و ابوبكر بن عبدالرحمن و عروه بن زبير #* روايت 
كرده است: رسول الله ييوٌ عمرو بن اميه ضمرى را با نامهاى به حضور نجاشى فرستاد. نجاشى 
نامه را خواند. جعفر بن ابوطالب را با مهاجرين خواستء دنبال رهبانان و روحانيون مسيحى 
نيز فرستاد و به جعفر بن ابوطالب دستور داد برايشان جند آيه از قرآن بخواند» جعفر #* سورة 
ل ل ل ل 


اين كلام عزيز لالَتَجِدَنَ أَشَدّ اناس ع اوه دي ءَامئواً اليَهُودٌ و 


> هت سلا 3 


عن ١‏ تم * عبن 


َلَتَجِدَ رن أَقَرَبَهُم مُوَدَةَ لَلَذِينَ َامنُوأ ايت فَالُوَا إِنَّا تَصَرَى 
قَسيسِيتَ انا 0 يَسَتَكبرُونَ 


تع ا الدّمُع بار وق 


آلسَّهِدِينَ 4 در باره شان نازل شد. 





-١‏ ترجمه: «دشمنترين مردم را در حق مؤمنان يهود و مشركان مىيابى و مهربانترين آنان را در حق مؤمنان 


كسانى مى يابى كه كفتند: ما مسيحى هستيم. اين از آن است كه از [ميان] آنان دانشمندان و راهبان هستند 


“6 ابن ابوحاتم از سعيد بن جُِير روايت كرده است: نجاشى سى نفر از بز ركان دربار 
خويش را نزد ييامبر فرستاد و او هَلهُ سورة «يس» را براى آنها قراءت كرد. با شنيدن قرآن 
عفان [ذها كار كردونه سن :دز بازة اوها اين انه تازل فنو”: 


##لت انسائى از عبدالله بن ونيز عنفصفه روايت كرذه امست: آبة لوَإِذًا سَمِعُوأ مَآأَنْزِلَ إلى 


ص 


الخو تر ايد فيط ةو الدمع © دونانة تعاش وابازاة او ناز ل نانيك" 
#تتطراقى انان عنادن امن معت اها مار رونك كرو فيك ”" 
اسباب نزول آي 207 «إيتأيا لذن عمقو ل تنا طَيْبّتِ مَآ آَل اللَّهُ لك ولا 


0 رت الله لات الْمُعْتَدِينَ 42 ' 





57- ترمذى و ديككران از ابن عباس عهنتهد روايت كرده اند: مردى به حضور رسول الله 


يل آمد و كفت: اى رسول خدا! هروقت كوشت مىخورم ميل من به زنان زيادتر مىشود و 


و[نيزاز آن روى] كه آنان كبر نمىورزند. و جون آنجه را كه به سوى رسول [خدا] فرو فرستاده شده 
استء بشنوند» جشمهايشان [را جنان] بينى كه به سبب آنجه از حق شناختهاند» اشكك ريزان مىشود. 
مى كو يند: يروردكاراء ايمان آوردهايم» يس ما را در زمره كواهان بنويس». 

-١‏ اسناد اين ضعيف استء طبرى 171717 از طريق محمد بن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده و 
اين محمد مجهول است. به «زاد المسير» 500 به تخريج محقق نككاه كنيد 

؟- حسن استء. نسائى در «تفسير» 1828 و بزار /770 «كشف» و طبرى 177700 از عبدالله بن زبير روايت 
كرده اند اسناد آن حسن و راوىهاى آن ثقه هستند. هيثشمى در «مجمع الزوائد» 5١9/9‏ مىكويد: 
راوىهاى - يعنى بزار - راويى صحيح هستند» بدون محمد بن عثمان كه ثقه است. به «فتح القدير» 18/88 
به تخريج محقق نكّاه كنيد 

'- طبرى 1773780 از على بن ابوطلحه از ابن عباس روايت كرده راوىهاى آن ثقه هستند, اما بين ابن عباس و 

'- تر جمه: «اى مؤمنانء لذائذ جيزهايى را كه خداوند براى شما حلال نموده است حرام مشماريد واز حدٌ 


مكذريد. بى كنات خداوند از حد كذرندكان را دوست نمى دارد». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم دين 


بذ يجا لين اموأ لا خحرَمُوا طَيبَت مآ أَحَلَ الل لكُم....4 را نازل كرد" 

ع ابن جرير از طريق عوفى از ابن عباس خفنضه روايت كرده است: كروهى از 
اصحاب از جمله عثمان بن مظعون معاشرت با زنان و خوردن كوشت را بر خود حرام كردند 
و كارد تيز تهيه كردند كه آلت تناسلى خود را قطع كنند» تا احساسات شهوانى از آنها دور 
كردد وبا آرامش خيال به عبادت بيردازند. يس آيه نازل شد. 

68- و همجنين از عكرمه به قسم مرسلء ابو قلابه» مجاهد, ابومالك, نخعىء سُدّى و 
ديكران به اين معنى روايت كرده است. 

4 سدى مى كويد: آنها به شمول ابن مظعون و على بن ابوطالب ده نفر بودند. 

-51٠‏ عكرمه مى كويد: ابن مظعونء على بن ابوطالبء ابن مسعود؛ مقداد بن اسود و سالم 
مولاى ابو حذيفه از آن جمله اند. 


اع#توذواروايت مجاهدة ارق مطعون عبد الى عمرو:درمياة انها سيد" 


-١‏ ترمذى 2308 طبرى 17785» ابن عدى 8 / 177١‏ و واحدى 5٠١‏ ازابن عباس روايت كرهده اند در اين 
اسناد عثمان بن سعد كاتب ضعيف استء جنانجه در «تقريب» آمده. ترمذى مى كويد: «حسن غريب 
استء عدهاى اين را به قسم مرسل روايت كرهده اند» ابن عدى اين حديث را به سبب ضعف عثمان 
كاتب داراى علت مىداند. به «فتح القدير» 18 به تخريج محقق نكاه كنيد. 

؟- حسن است» طبرى 17780 روايت كرده؛ در اين اسناد بين على بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال است واز 
وجه ديككر 17781 ازابن عباس روايت كرهده در اين اسناد عطيهٌ عوفى واهى است و طبرى 1778١‏ از 
عكرمه و طبرى 1778 از قتاده و طبرى 1774 از سدى و طبرى 1770 از ابومالك و طبرى 17788 از 
ابوقالبه به قسم مرسل روايت كرده است. واحدى در «اسباب نزول» 5١١‏ به عبارت مفسرين م ىكويند 
روايت كرده. اين حديث به كلمات متقارب به همين معنى روايت شده اين رويات مرسل و موصول به 
مجموع قوى مى شوند» يس حديث قوى است. بخارى 0077 و 8076 مسلم 215037 ترمذى 2٠١87‏ نسائى 
8/2 ابن ماجه 21888 احمد ١78/1١‏ و 187 دارمى 177/7 ابن حبان ٠177‏ بغوى 73717 و بيهقى / 


/ 97 از سعد بن ابى وقاص به قسم صحيح بدون نزول آيه روايت كرده اند: رسول خدا عثمان بن مظعون 


6167 ابن عساكر در «تاريخ» خود از طريق سديى صغير از كلبى از ابوصالح از ابن عباس 
روايت كرده است: اين آيه در باره كروهى از اصحاب از جمله ايوبكر؛ عمرء على» ابن 
مسعود, عثمان بن مظعونء مقداد بن اسود و سالم مولاى ابوحذيفه #: نازل كرديده است. 
آنها باهم توافق كردند كه خود را اخته نمايند» از معاشرت با زنان اجتناب كنند» كوشت و 
غذاى جرب نخورندء لباس خشن بيوشند» از خوردنىها استفاده تكنند» به جز اندكى براى 
زندهماندن و مانند راهبان جهت عبادت در روى زمين سير و سياحت نمايند. بنابراين» اين آيه 
نازل شد7" 

167 ابن ابوحاتم از زيد بن اسلم روايت كرده است: شخصى از خانوادة عبدالله بن 
رواحه 5ه مهمان او شد. خود او نزد ييامبر رفته بود. جون به خانه بركشت متوجه شد كه 
مهمان منتظر اوست و هنوز غذا نخورده. به همسر خود كفت: به خاطر من به مهمانم غذا 
ندادىء اين غذا بر من حرام است. همسرش كفت: اين غذا بر من نيز حرام باشد. مهمان نيز 
غذا را تحريم كرد. جون عبدالله #5 اين وضعيت را مشاهده كرد دست به سوى غذا دراز 
نمود و كفت: بسم الله بخوريد» سيس به نزد رسول الله آمد و موضوع را كفت. يس خداى 
بزركك ليَتأيا الِّينَ :انوأ لا حرمو طَيْبَت مَآأُحَلَ أله ك4 را نازل كرد. 

اننات رول 11 اح نلق وزيا الليين #امتوا إنما كير والمبيية والأنشات 
وَآلْأزلَمُ رِجَسٌ ين عَمَلٍ آلغْمَطَن فَآجَمَيِبُوه لمكم مُفلِحُونَ 49 

*8- احمد از ابوهريره #5 روايت كرده است: رسول الله َه به مدينه آمد مردم شراب 


٠‏ الث ٠.‏ . له 20007 1 5 ا سم 
مى توشيدندك وقمار مى زديك در اين باره از نبى كريم سؤال كردند. بنابراين يَسَعَلوَكَ 
عن الْحَمَر وَآلْمَييِسٍ..© (بقره: 119) نازل شد. مردم كفتند: ايزد تعالى شراب و قمار را 

راااز تركك تشكيل خانواده و بريدن از زنها منع كرد, اككر به او اجازه مىداد ما خود را خصى مى كرديم 


به «زاد المسير» 62 به تخريج محقق نككاه كنيد 
-١‏ اسناد آن جداً ضعيف استء بابت سدى و كلبى كه هردو متروكند و ابوصالح ضعيف است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم يونا 


تحريم نكرده بلكه كناة بزركك خوانده است. آنان مثل هميشه شراب مىنوشيدند. تا آن كه 
روزى يكى از مهاجرين هنكام نماز شام امامت يارانش را عهدهدار شد و موقع نمازخواندن 
اشتباه كرد بنبراين آبة (إييا نين مُأ ل قروا لصو صر سْكَرَئ حم تَلَمُوا 
ما تَقولون 4 '(نشاءة #©) نذاى مومفان/ در احاق كه مسنك باشيدبهاتماق تزديكة تشويد تا اكد 


بدانيد جه مىكوييد» نازل شد. سبس آيهُ شديدتر از آن 8يَتايَا لذِينَ َامْوَأْ إِنمَا آكَمَرُ 


43 
2-7 تق و فر الل ا تر اف ل ب 
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وَلْمَيسِرٌ وَآلأنصَابُ وَالْأزْلَم رِجِسُ مِنَ عَمَلِ الشيطن فَآجَيَنِبُوهُ لَعَلَكُمَ تفلحُون (2) 
إِنَمَايُرِيدُ آلسَيِطَنُ أن يُوقِعَ بَِدَكُمْ الْعَدَوة وَالْبَعْصَاءَ فى أ كَبر وَالْمَييرِوَيَصُدَّكُمْ عن ؤِكر 
ص هي 5 شت ص عه 0 

الله وَعن الصّلؤة هَل أَنتم مُمبَهونَ 42 نازل شد. آنهايى كه شراب مى نوشيدند» كفتند: 


يروردكاراء از شراب دست برداشتيم. بعد مسلمانها كفتند: اى رسول خدا! برخى از مسلمانان 





كه به قمار و شراب اشتغال داشتند در راه خدا شهيد شدند تعدادى هم در بستر مركك جان 
سيردند» حالا كه ايزد تعالى شراب و قمار را زشت دانسته و كردار شيطانى خوانده است 
[تكليف آنان جيست] يس خداى بزركك آيةُ ليس عَلى رةه َامَنُوأ...# را نازل 
كرد'". 

مع*- نسائى و بيهقى از ابن عباس ينه روايت كرهده اند: دو قبيله از انصار شراب 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» جز اين نيست كه شراب و قمار و انصاب و از لام يليد [و ناشى] اززعمل شيطان 
استء يس از آن احتراز كنيد باشد كه رستكار شويد. جز اين نيست كه شيطان مىخواهد بين شمادر 
[يرداختن به] شراب و قمار دشمنى و كينه افكند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. يس آيا دست بر 
مىداريد؟». 

؟- احمد "١‏ ز ابوهريره روايت كرده استء و هيثمى در «مجمع الزوائد» 80170 مىكويد: «ابووهب 
مولاى ابوهريره را نه كسى جرح كرده و نه ثقه مىداند و ابونجيح ضعيف است كه حفظ خوب ندارد» 
اما بسيارى از علما او را ثقه مىدانند» به فتح القدير 849 به تخريج محقق نكاه كنيد. 





رف اسباب نزول آيات قرآن كريم 


عادى برمى كشتند» برخى از آنها متوجه آثار زخم و خراشيدكى در روى» سر و ريش خود 
مىشد و با خود مىكفت: برادرم (فلانى) اين بلا را به سر من آورد ودر حالى كه ييش از 
آن برادرانه باهم مى زيستند و در دلهايشان هيج كينهاى وجود نداشتء با خود مىكفت: به 
خدا اككر نسبت به من مشفق و مهربان بود اين كار را با من نم ىكرد و به اين ترتيبء كينه و 
دشمنى در دلهايشان جايكزين مهر و دوستى مىشد. يس خداى متعال آيةٌ «يتاأيا ألذِينَ 
َامَنْوَأْ إنما لمر وَالْمَيسِرٌ ...4 را در بارهُ آنها نازل كرد. يس عدهاى از آدمهاى سختكير 
كفتند: اكر شراب يليد و نوشيدنش كناه باشدء حكم فلان كه شراب نوشيده بود و در جنكك 
احد به شهادت رسيد جيست؟ خداى مهربان در ياسخ آنها آيةُ «لِيسَ عَلَى اليت 2َامَنُوأ 
0011 »0 > 1 )0 
وَعَمِلُوأ آلصّلحَدت. ...© را نازل كرد”". 
00 و 2000 ص صم ص ا ا 3 
اسباب نزول آيهُ :٠٠١‏ ##قل لا يسَتَوى الْخبيثٌ وَالطيْبٌُ وَلْوَ أَعجَبَكٌَ كثرة الخييث 


اتقو لله يتأؤلى الألبب لَعَلَكُمْ فلخو :4 

عع*- واحدى و اصبهانى در «ترغيب» از جابر روايت كرده اند: وقتى كه رسول خدا وَل 
حكم تحريم شراب را اعلام كرد اعرابيى برخاست و كفت: كار و ييشهُ من تجارت شراب 
بود وازاين راه ثروتى اندوختهام» حال اككر آن مال را در راةُ خدا خرج كنم به من سودى 
خواهد رساند؟ رسول خدا كفت: خدا تنها جيزهاى باكيزه و طيب را قبول مىكند. يبس 


-١‏ حسن استء نسائى در تفسير 217١‏ طبرى 217878 حاكم 218١/5‏ بيهقى // 380 طبرانى 17584 از ابن 
عباس روايت كرده اند» حاكم در باره سكوت كرده و ذهبى آن رابه شرط مسلم صحيح دانسته است. 
به «فتح القدير» 40١‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 

؟- ترجمه: «بككو: يليد و ياكك يكسان نيست و اككر جه فراوانى يليد [ى] تو را به شككفتى وادارد. يس اى 


خردمندانء از خداوند يروا بداريد باشد كه رستككار شويد». 





خداى بزركك تأبيد كفتة ببامبر آية قل لآ يَسَتَوى ايت وََلطَيْبُوَلَوَأَعَجَبَكَ...4 را 
نا 
اعبات تروك 13:7 وي الزيوة انكو ل تمعلوا عن أخجاء إن نتد لكر شوك 


ل و كه 


ون تَسََلُوا عَتَا حِينَ يرل آلَقرَء ان" بد لَكُمَ عَهَا لَه عتهاً وَلَّهُ غَفُورٌ حَلِيِمٌ 4 

/اا©- كك: بخارى از انس بن مالكك 45 روايت كرده است: ييامبر در حال يند واندرز 
براق تسلمانا قر يزة كتسدرد ىن روصيذة رادو تن وان كنكه فى لسع عابرا ل 
كوا عن أشباء إن تيد لك ها لعو اول 14 

58- همجنين از ابن عباس نشد روايت كرده است: عدهاى از رسول الله يآ با تمسخر 
جيزهاى مى يرسيدند. مردى برسيد: بدر من كيست؟ و شخصى كه شترش را كم كرده بود 
ف شردقم اسه سن دوينارة آذه ان عي ا الدوكك اموا لا توا عر 


اشياكت ناز لشن" 


-١‏ باطل است» واحدى 5١17‏ واصبهانى در «ترغيب » 0"” از جابر بن عبدالله روايت كرده اندء اسناد آن 
ساقط است كه محمد بن يوسف بن يعقوب رازى احاديث بسيار وضع كرده. به ضعفاى ابن جوزى 
0" و «ميزان اعتدال» 5 / 77 و «زاد المسير» 578 به تخريج محقق نككاه كنيد 

1- ترجمه: «اى مؤمنان» از جبزهايى ميرسيد كه اكر براى شما آشكار شود. شما را اندوهكين كند. واكر 
وقتى كه قرآن فرو فرستاده مىشودء از آن بيرسيد» [سختى آن] برايتان آشكار خواهد شد. خداوند از 
آنها (سؤالات) در كذشت,. و خداوند آمرزنده بردبار است». 

8- صحيح استء بخارى 581١‏ و 8887 و 0/198 مسلم 7189 نسائى در «تفسير» 115 ترمذى 008 ابن 
حبان 8679 و بغوى در «تفسير» 874 به تخريج محقق به الفاظ متقارب از جند طريق قاز انس روايت 
كرده اند. به «احكام قرآن» ١١‏ به تخريج محقق نكاه كنيد 

5- صحيح است» بخارى 3 طبرى "فدات طبرانى لخت واحدى 5 وبغوى 757 به شمازه كدازئ 


محقق همه از ابن عباس روايت كرده اند. به «احكام قرآن» ٠١7‏ به تخريج محقق نكاه كنيد 


ع0 اسباب نزول ت قرآن كريم 


63ج ارق مخرس ]ذ تجلددك نهر درم قف سائنه ارا وزواينت ر] تقل كيده ايت" 

-*٠‏ احمدء ترمذى و حاكم از على بن ابى طالب #ه روايت كرهده اند: هنككامى كه 
مويه عَل آلنّاسِ حِحٌ آلَبَيتِ4 (الدعم ان 917 تا ل كاه ادق أو سسلماناة ميك ا 
رسول خدا! آيا در هرسال يكبار اداى حج فرض مىشود؟ ييامبر سكوت كرد. باز يرسيدند. 
ل ل 
لعن وات بن درا ين باره للا تَسَعَلُوا عن أَشَيَآ إن تَبَدَ م 
6١‏ ابن جرير مانند اين از ابوهريره ابوامامه و ابن عباس #: روايت كرده است"" 

حافظ ابن حجر فرموده است: هيج مانعى ندارد كه اين آيه در بار هردو موضوع نازل 


شده باشد و اسناد حديث ابن عباس صحيحتر است"" 


اسباب نزول آيهُ :٠١8 - ٠١8‏ يكام الَذينَ ءَامَعُوأ كَبَدَة بتيكة إِذًا حَصَرَ 


م لاعسلرو 
رَأْحَدَ 


4 
0 
1 


َلْمَوَتْ حِينَ الْوَصِيَّةِ آنّتَان ذَوَا عَدَلٍ مَدَكُمَ أو ءَاخْرَانِ م إِنْ أَنثْرَ صَرَتَمَ فى 


الم الحو حرم مِنْ بَعَدِ آلصّلوة فَيُقسِمَانِ بِآللّهِ إن أَرَتبَثْمَ 
ل ترق بده تمتاولق 6ن دقر و تَكثُّمٌ سََلدَة أله أله إِنَآ ل 5 
605- ترمذى به قسم ضعيف و ديكران از ابن عباس «يتطهيد از تميم دارى روايت كرده 
اند: جز من (تميم دارى) و عدى بن بداء كسى مشمول سبب نزول اين آيات نيست. اين دو 
نصرانى بودند و يبش از اسلام به شام رفت و آمد داشتند. يكبار اين دو به قصد تجارت به 
شام رفتند و يكى از بزركان بنى سهم به نام بديل ابن ابو مريم هم كه يكك جام نقره با خود 


داشت براى تجارت با اين دو رفت و در راه مريض شد و به اين دو وصيتى كرد و مأمورشان 


-١‏ طبرى 1108 از ابوهريره روايت كرده در اين اسناد قيس بن ربيع است كه حديث او در متابيعات و 
شواهد حسن است. 

-١‏ به طبرى 1180 و حديث بعدى و تفسير ابن كثير 1874 و حديث بعدى به تخريج محقق نككاه كنيد 

*- فتح البارى 8/ 5/1. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ”7 


ساخت كه تمام دارايى او را به خانوادهاش برسانند. تميم مى كويد: جون او دركذشت, من و 
عدى جام را به هزار درهم فروختيم واين مبلغ را بين خود تقسيم كرديم. وقتى نزد خانوادة 
او آمديم هرجيز كه از بديل بيش ما امانت بود به آنها سيرديم. آنها كه جام را بين اشياء 
نيافتند از ما در بارة آن سؤال كردند. كفتيم: غير از اين جيزها كه به شما سيرديم جيز ديكرى 
از او باقى نمانده است و بديل تنها همينها را به ما سيرده. وقتى كه مسلمان شدم و از آن كناه 
توبه كردمء نزد خانوادة او آمدم و ايشان رااز جريان آكاه ساختم و به آنها يانصد درهم 
يرداختم و يادآور شدم كه يانصد درهم ديكر به نزد عدى است. آنها عدى را نزد رسول الله 
آوردند. ييامبر كله از آنها براى اثبات درستى ادعايشان شاهد و دليل خواست. اما آنها 


نتوانستند شاهدى بياورند. ييامبر به آنها امر كرد كه عدى را سوكند بدهند و او هم سوكند 
خورد. خداى بزركك در اين باره آي «إيكأيًا الَذِينَ ءَامَعُوأ ,5ك َه بَيَيَكُمَ إِذّا حَصَرَ أْحَدَكُمْ 


آلْمَوَتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ آنْنَانِ ذَوَا عَدَلٍ منَكُمٌ أو َاحْرَانِ مِنْ غَيَرِكُمَ إن أَنثْرَ صَرَتَمَ فى 


الأرض داصتدك تويب الخو خبار لكاو تكد الظلرة ديكا باق إن انيت 


ا مَترى بو فَمََا لكان د ولا تَكتُم مده آله دا لَمِنَ الأَيمِنَ (© إن عير 


كو م لو غير و صخ 122 


عَلْ أَنْهُمَا أَسَتَحَقا نما فََاحَرَان يَقَومَان مَقَامَهُمَا م مرت الل سق علوم الأول 





-١‏ ترجمه آيات: اى مؤمنان» [حدّ نصاب] شهادت در ميان شما به هنكام وصيّت- جون [نشانههاى] مركك به 
كسى از شما برسد- دو شخص دادكر از خودتان (مسلمان) و يا اكر در حال سفر در زمين باشيد» آن كاه 
مصيبت مركك به شما رسدء دو تن از غير خودتان (اهل كتاب) است. اكر [به آنان] شكك داشته باشيد» 
يس از نماز آنان را نكّه داريد تا به خداوند سوكند خورند كه به [جاى] آن [شهادت] هيج قيمتى 


نمى ستانيم و هر جند خويشاوند باشد و شهادت خدا را نهان نمىداريم» آن كاه ما از كناهكاران خواهيم 





7 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كرد. سبس عمرو بن عاص و يكك نفر ديككر برخاستند و قسم كردند. يس آن يانصد درهم از 
عدى بن بداء هم كرفته 0" 

تذكر: ذهبى در اين باور استء تميمى كه در مورد او وحى نازل شد آن تميم نيست و اين 
جريان را به مقاتل بن حيان نسبت داده است. 

حافظ ابن حجر مى كويد: اين ادعا درست نيستء زيرا در اين حديث تصريح شده است 
كه او تميم دارى بود. 
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اين سوره مكى و ١180‏ آيه است 


صد 
2 و 2003 ير ودر 2 رك هم مهو 7 رأ 0 2 5 
اسباب نزول آي 19: اقل أى شَئَءٍ كبر سَبَندَة قل اللَّهُ سَبِيد بينى وَبَيَنَكُمَ وأو إِلَّ 
زر 2 ضف ب الل 20 راع ملع > بسع ور دز ع 2 لعل صم 0 14 د 
هيدا القرّءَان لأنذركم به ومن أب ه لتشهبدو اره. مع الله َالهة اخرلا 
ب كا ل ار اي دوو رم 2 خُ ب هر ١١1‏ 
أسْبَد قل إنمًا هو إلمه وَ'حِد وَإِنتى بَرىء هما تشركون (2) 


بود. يس اكر معلوم شد كه آن دو دستخوش كناه شدهاند دو شخص ديككر از كسانى كه ستم ديدهاند [و] 
هر دو [به ميّت] نزديكترند» قائم مقام آن دو مىشوند. يس به خداوند سوكند مى خورند كه شهادت مااز 
شهادت آن دو درستتر است واز حق نككذشتهايم» كه در آن صورت ما از ستمكاران خواهيم بود. اين 
[روش] به آنكه كواهى رابه كونه درستش در ميان آرند ويا بترسند از آنكه سوكندهايى يس از 
سوكندهاى آنان [به وارثان] ب ركردانده شود» نزديكتر است». 

-١‏ ترمذى 7084 و طبرى 17911 مفصل روايت كرده اند. ترمذى مى كويد: «غريب استء اسنادش صحيح 
نيستء ابونضر محمد بن سائب [كلبى] را علماى حديث متروكك مى شمارند» اصل خبر را بخارى 31/8٠١‏ 
ابوداود "2٠‏ ترمذى ,”02٠‏ دار قطنى / 188. واحدى ,87١‏ طبرى 017917١‏ طبرانى 17/17 و بيهقى ٠١‏ 
/ 20 روايت كرده اند. از وجوه مختلف به قسم مرسل و موصول آمله. تفسير بغوى 25١‏ به تخريج 


اسباب نزول آيات قرآن كريم دق 


قت أو اسجاق نو انم دوو اذ عط وو معاد باك واو ابح عاض ته وواية كرد 
اى محمدء مككر تو نمىدانى كه جز الله خدايى ديكر هم هست,ء ييامبر در جوابشان فرمود: 


لا إله إلا الله: جز خداى يككانه خدايى نيست. براى اين فرستاده شدهام و به اين راه مردم را 
دعوت مى كنم. نون كنداف فروحل الاد دل قل أَئُ ا 6 رادر بارة سخن 
آنها نازل كرد'". 


صد 


5 و خرن ار 55 57 جد ويرك راع د قامه 2 رين 5 
اسباب نزول آية 12: #وَهم يَتَهَوْنَ عَنَهُ وَيَنْكَوََ عَنَهُ ون يُهَلكُونَ ِلآ أنفسَُمَ وَمَا 
مر وو 7 
يشعرون ارد ت 1 
0؟- حاكم و ديكران از ابن عباس حهفتعد روايت كرده اند: ابوطالب مانع آزار و اذيت 


مشركين بر رسول الله مىشدء ولى خودش از آنجه رسول اكرم آورده بود دورى مى جست. 


ان 


-١‏ ترجمه: «بككو: جه جيز در شهادت برتر و بزركتر است؟ [در ياسخ] بكُو: خدا. بين من و شما كواه است. و 
اين قرآن به من وحى شده است تا با آن ث شماراو كسى راكه [ييامش] به او برسلء د بيم دهم. آياشما 
كز هد كد افد زراد عون ىد كر لكل كن إن بشي #رادى هي كر ع ل 
نيست كه او معبود يكانه است و من از آنجه. شريكك قايل مىشويدء بيزارم». 

- طبرى 1117 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روايت كرده است. اسناد آن به خاطر جهالت شيخ ابن 

- ترجمه: «و آنان [مردم را] از [يبيروى] او باز مىدارند و [خود نيز] از[بيروى كردن] او دور مىشوند و جز 
خويشتن [كسى] را به نابودى نمى كشانند و نمى دانند». 

*- حاكم "0١8/5‏ و واحدى 558 هردو از حبيب بن ابوثابت از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند» 
حبيب مدلس است. عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 0/80 طبرى / 1107 - 11078 از ثورى از حبيب از 
كسى كه از ابن عباس شنيده از ابن عباس روايت كرده اندء اين صحيحتر است در اين اسناد يكك راوى 
مجهون است با اين وصف حاكم اين را صحيح مىداند و ذهبى سكوت كرده است. به تفسير شوكانى 
46٠‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 


عع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ده*- ك: ابن ابوحاتم از سعيد بن ابوهلال روايت كرده است: اين آيه در بار عموهاى 
ييامبر كه تعدادشان به ده نفر مى رسيد نازل شده است. آنان در برابر زو ركويان و مشركين از 
او يد به شدت دفاع مى كردند و خود در نهان با او مخالفت مى نمود. 

صد 
506 الو 2 2 صلا را فز ار ”مراص - وام 

اسباب نزول آيدُ #: #اقَدَ تَعلم إنهء لَيَحَرُنُكَ الذى يَقولونَ فَإِيجُمَ لا يكدذبوتلك 

82 ترمذى و حاكم از على بن ابى طالب #5 روايت كرده اند: ابوجهل به سرور كائنات 
كفت: ما هركز تو را تكذيب نمى كنيم؛ ولى آنجه را آوردهاى باور نداريم. يس خدا «إفإِنجِم 


ورين وار بن 3 31 1 و مني أن د 2 برااي هر 6 ]. فق 
لا يكذبوئلك وَل آلظايينَ بِعَايَتِ الله ححَدُونَ (22* را نازل كرد 


اسباب نزول آية ١ه‏ - 00: لأوَلَا تَطَرَدٍ الذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوة وَالَعَشِيَ يُريدُونَ 


دو 


صد 
5 0 2م فر لق مف ل ص حم الي لل و دي 
وَجِههء ما عليلك مِن حسابهم مِن شىءٍ وَمَا مِن حِسابك عليهم مِن شىء فتطردّهم 
1ه 6- ابن حبان و حاكم از سعد بن ابى وقاص روايت كرده اند: اين آيه در شان شش نفر 
من عبدالله بن مسعود و جهار نفر ديكر #: نازل شده استء بز ركان كفار به ييامبر وله كفتند: 
اينها را از خود دور كنء زيرا ما خجالت مىكشيم در كروهى كه آنها هم وجود دارند از 


تو اطاعت نماييم. سخنان آنان جنانجه خدا خواسته بود در دل بيامبر اثر كذاشت. يس 9وَل'ا 


-١‏ ترجمه: «به راستى مىدانيم كه آنجه مى كويند» تو را اندوهكين مىسازد. يس آنان [در حقيقت] تورا 
تكذيب نمى كنند بلكه اين ستمكاران آيات خدا را انكار مى كنند». 

؟-اين حديث هم به قسم موصول وهم مرسل آمده استء ترمذى ١8#‏ حاكم 18/7اح "3" هردواز 
ناحيه بن كعب از على روايت كرده اند. حاكم اين حديث را به شرط شيخين صحيح دانسته» اما ذهبى 
كفته: بخارى و مسلم از ناجيه هيج روايتى نكرده اند. بازهم ترمذى اين حديث رااز حاجيه و همجنان 


طبرى 11191 و 15١198‏ به قسم مرسل روايت كرده اند. زاد المسير 801 به تخريج محقق. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ع" 





عام دنه - 

تَطَرد الذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالعَدَوة وَآلعَشِيَ يُريدُونَ وَحَهَهُء ما عليلك مِن حِسَابِهم مّن 
كل رداك م اك ٠١‏ و عدوا لياه لوده يي ١‏ ا امدق و لوو ا 2 
ا ال لي 


وَكَدَلِلك تنا بَعْصَهُم بِبَعْضٍلِمَقُولُوا أُهوْلا مق انع ومن تنا الس اله 
بأَعْلَمَ بالشكرينَ (4)2 نازل شد”" 


08*- احمدء طبرانى و ابن ابوحاتم از ابن مسعود #ه روايت كرده اند: بزركان قريش از 
كنار رسول الله يَليةُ كذشتند» خْبّاب بن ارّت» بلال» صهيب و عمار را در محضر ييامبر ديدند و 
كفتند: اى محمد! آيا اينها را [از قوم خود] شايستهتر مىدانى و خدا از ميان ما تنها به اينها 
فضل و احسان كرده است؟ اكر اينها را از خود دور كنى ما از تو يبروى خواهيم كرد. يس 
ا را .ري ص را سم ع رم * عودة اك رس 7م ره / - 

در بارة آنها «إوَأَنِذْرَ به الذينَ حخافونَ أن ححشَرواأ إن رَيْهِمَ ليس لَهُم من دُونِه- وك وَل 


صد 
1 رلك دنم و ص ممه 4 ب د» ع 10 داس 0 يس ع اجر ددم 
2 ولا تطردٍ الين يدعون 0 ل يريدون وجههء 





28026 


لل سيقن ديو مه 


لطبت جت ريع فنا نشنم يرل أ عَم كاله يو ون 





-١‏ صحيح استء مسلم 7617) نسائى در «تفسير) “2181 ابن ماجه 28178 ابويعلى 15 طبرى 1722 واحدى 
5١‏ و حاكم 14/7" از سعد بن ابى وقاص روايت كرده اند. به «تفح القدير» 48٠‏ تخريج محقق نككاه 
كنك 


2 وَكَدَالِكَ مُفَصِلُ ألا يت وَلِتَسَتَِينَ سيل الْمُجَرِمِينَ 





84 ابن جرير از عكرمه روايت مى كند: عتبه بن ربيعه» شيبه بن ربيعه» مطمعم بن عدى و 
حرث بن نوفل با جمعى از اشراف بنى عبد مناف از اهل كفر و ستيز نزد ابوطالب آمدند و 
كفتند: اكر برادرزادهات اين بردكان را از خود دور كند. جايكاهى بسيار بزركك در دلهاى 
ما خواهد داشت. ما فرمان بردار او مىشويم و ييروان خود را نيز به او نزديكك مى سازيم. 
ابوطالب موضوع را براى ييامبر بيان داشت. عمر بن خطاب #5 كفت: خواهش ايشان را 


5 0 6ت مه ر سدع رع 
برورده كن تا ينيم جهن ا شواهلد ين خذاى عر كك اه وَأَنذرٌ به الَذِينَ افون أن 


ره م ام لش ود وَل و 


- 





-١‏ تقرجمه آيات: «و با آن (قرآن) بيم ده كسانى را كه مى ترسند از آنكه به سوى يروردكارشان بر انككيخته 
شوند. [جرا كه] آنان جز او دوست و شفيعى ندارند. باشد كه يرهيز كارى كنند. آنان را كه به بامداد و 
شامكاه يروردكارشان را- در طلب خشنودىاش - مى خوانند» [از خود] مران. جيزى از حساب آنان بر 
[عهده] تو نيست واز حساب تو [هم] جيزى بر [عهده] آنان نيست»ء تا آنان را برانى . كه آن كاهاز 
ستمكاران خواهى بود. آنان را با يكديكر اينجنين آزموديم تا بكويند: آيا اينانند» كسانى كه خداوند از 
ميان ما بر آنان منْت نهاده است؟ آيا خداوند به سياسككزاران داناتر نيست؟. و حون كسانى كه به آيات ما 
ايمان مىآ ورند به نزد تو آيند. [به آنان] بككُو: سلام بر شما باد. يروردكارتان بخشايش را بر خود مقرر 
كرده است. كه هر كس از شما از روى نادانى كارى بد مرتكب شود آن كاه يس از آن توبه و 
درستكارى كندء [بداند] كه او آمرزنده مهربان است. و آيات را بدينسان به روشنى بيان م ىكنيم تا راه 
مجرمان روشن شود». 

؟- حسن استء احمد 918 بزار 7704؛ طبرانى ٠١87١‏ و واحدى 8## از اين مسعود روايت كرهده اند. 
هيثمى در مجمع الزوائد ٠١9917‏ كفته: «راوىهاى احمد راويى صحيح هستند» بدون كردوس كه ثقه 
است» و حديث سعد كه بيش كذشت به اين شاهد است. به «زاد المسير» 015 به تخريج محقق نككاه 


"كبتك 


اسباب نزول آيات قرآن كريم يفنا 


صد 


د 


د« 4 > رهو لعي إل لو قد 5ق عل بن ردااا ها ل 5 9 3 3 نك 
يدعون رَبَهم بالغدوة وَالِعثِيٌ يريدون وجههء ما عليلك من حِسَابهم من شىء وَمَا مِن 
5 مضه ف اطي دود 3 سك 1 ا 0 م لج 2 
حِسَابِك عليهم من شىّء فتطردهم فتكون مِنَ الظلميت (2) وَكذاللك فتنا بعصم 
مك 0 لاساو 0 دوو رمه سام لد هله مهو 0 2 2 كر 
ببعض لِيّقولوًا اهتؤلاء مر الله عليهم من بيدا ليس الله بعلم بآلشكربن (4)2 را 
نازل كرد. آنها عبارت بودند از: بلال» عمار بن ياسرء سالم مولاى ابوحذيفه» صالح مولاى 
اسيد. ابن مسعود. مقداد بن عبدالله» واقد بن عبدالله حنظلى و امثال ايشان. سيس عمر بن 
خطاب به محضر ييامبر آمد و از كفتار خويش يوزش خواست. يس آي #إوَإِذَا جَاءَكَ 
1 د ل ب هك 0 
الذي يوؤَمِنُونَ بعَايَجِنا...© نازل شد'". 

-6#٠‏ ابن جريرء ابن ابوحاتم و ديكران از خباب #ه روايت كرده اند: اقرع بن حابس و 
عيينه بن حصن متوجه شدند كه رسول خدا با صهيبء بلال» عمار» خباب و جمعى از 
مسلمانان كم بضاعت نشسته است. جون آزها را كنار رسول الله ديدند به ديد حقارت به 
آنها نككريستند و با ييامبر تنها نشستند و كفتند: ما مى خواهيم كه براى ما جايكاهى قرار دهى 
كه بيانكر قدر و منزلت ما در ميان عرب باشدء زيرا فرستادكان و هيأت اعزامى عرب از 
ماابه حضور تو آمديم» آنها را از مجلس ما دور كن وقتى ما از نزد تو رفتيم» بعد اككر دلت 
خواست با آنها بنشين. يبامبر بيشنهاد آنها را يذيرفت. بنابراين» وحى الهى (إأوَلا تَظَرْدٍ 
ص دده فى > رهعر 000 . 5 8 . - 
الْذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم...# نازل شد. سيس خداى عزوجل اقرع و همراه او را متذكر كرديد و 
كفت: وود لِلك فنا بَعْصَجُم بض ...© خباب مى كويد روش رسول خدا جنان بود 
كه با ما مى نشست هركاه ميل برخاستن م ى كرد ما را ترك م ى كرد و مىرفت. بنابراين آيهُ 


#وَآصيرَتَفسَكٌ مَعَ الينَ يَدَعُْوتَ رَبكُم ...4# (كهف: 28 نازل شد. [يس از نزول اين 


-١‏ طبرى /17817 به قسم مرسل روايت كرده است به «زاد المسير» 017 به تخريج محقق نكاه كنيد. 





رف اسباب نزول آيات قرآن كريم 


يه بيامبر با ما مى نشست و وقتى كه زمان برخاستن او كلةٌ مىرسيد. براى اين كه او برخيزد 
ار 0 0 3 ح. 00 
نخست ما برمى خاستيم و مجلس را تركك مى كفتيم] 5 

ابن كثير كفته است: اين حديث غريب است جون كه آيه مكى است و اقرع و عيينه 
مدتها بعد از هجرت به اسلام مشرف شده اند. 

6١‏ فريابى و ابن ابوحاتم از ماهان روايت كرده اند: كروهى نزد ييامبر آمدند و كفتند: 
ما مرتكب كناهان كبيره شده ايم, ييامبر به آنها جواب نداد. يس خدا عل آية #وَإِذَا جَاءَكَ 
الذي يُوؤْمُِونَ بكَايَجِما...* را نازل كرد”". 

9 عو و صدد وتنب القن ارو اود ا ع + تاق ا يي * سن 2 
اسباب نزول آيهُ هع - 27: #وقل هو الْقَادِرُ عَلِىْ أن يَبَعَتٌ عَلِيكُمَ عَذَابًا من فَوَقِكم أو 
و5 6 فر قود دار و رع رف ادو باع عقر ادو “مه كدان اسن اع عرد 

كو ير د 
- و و صوده 5 
1ع6- كث: ابن ابوحاتم از زيد بن اسلم روايت كرده است: جون آيهُ #قل هو الْقَادِرُ على 
1 عسو + عار مزاح او عاك و لو كن 1 داح 
أن يَبَعتَ عليكم عَذَابًا مّن فَوَقِكح...# نازل شد. رسول الله كفت: بعد از من به كفر و 
بىايمانى بازنكرديد كه [اكر اينكونه رفتار كنيد. يقيناً] يكديكر را با شمشير مى زنيد» كفتند: 
ما شهادت مى دهيم خدايى نيست جز خداى يكانه و توهم فرستادة خدايى. و برخى ديكر 
- - - ع و 
كفتند: ما مسلمانيم. بنابراين» هيجكاه يكديكر را نمىكشيم. بس خداى عزوجل ##قل هو 
َلْقَادِرُ عَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيِكمَ عَذَابًا من فَوَقِكمَ أو مِن تحت أَرَجُلكُمْ أَوَ يَلبِسَكُمَ شِيَعًا 


- 


امع اط مق لعو د ب ا ب اه يله تومو ان ا معان ار ب جر د اهز ب 
وَيذِيقَ بَعضكر باس بعض انظ ر كيف نصَرّف الآيت لعلهم يُفقهوت (2) وكذب به 


.5١0١ تفسير طبرى» همان منبع» ج لاه ص‎ -١ 
0٠١ طبرى 19 و 175598 از ماهان كه ابوصالح حنفى است به قسم مرسل روايت كرده. «زاد المسير»‎ -١ 


اسباب نزول آيات قرآن كريم اع 
ْمك وَهُوَ آلْحَقُ قل نَسَتْعَلَيَكُم بوكيل ( لِكُلِ تب مُسَمَقَك وَسَو ف تَعلَمُونَ (' را 
ل 

7 ل ل 
مُهَعَدُونَ 20 42 

#مع- كث: ابن ابوحاتم از عبيدالله بن زحر از بكر بن سواده روايت كرده است: در يكى از 
ميدانهاى جنكك مردى از صف دشمن بر مسلمانان حملهور شد و مسلمانى رابه شهادت 
رساندء دوباره يورش برد و شخصى ديكر را به شهادت رساند, بار سوم بر سياه اسلام تاخت و 
ديكرى رابه شهادت رساند. سيس از بيامبر يرسيد: اككر بعد از اين كشتار مسلمان شوم آيا اين 
اسلامآ وردن براى من سودى خواهد داشت؟ رسول الله يةِ كفت: آرى» آن شخص يس از 
شنيدن ارشاد ييامبر بر اسب خود نهيب زد وبه صف مسلمانان يبوست. يس بر صف ياران 
قبلى خويش هجوم برد و يكى را به قتل رساند. بار دوم و سوم هم اين عمل را انجام داد و هر 
بار شخصى را كردن زدء تا اين كه خودش شربت شهادت نوشيد. بكر بن سواده كفته است: 


-١‏ ترجمه: «بككو: او تواناست بر آنكه عذابى از فرازتان يا از زير ياهايتان بر شما فرو فرستد يا شما را كروه 
كروه به هم آورد و [طعم] جنكك برخى از شما را به برخى ديكر بجشاند. بنكر جكونه آيات را كوناكون 
بيان مى كنيم تا آنان دريابند. و قومت آن را دروغ انكاشتند» حال آنكه آن حق است. بكو بر شما نككهبان 
نيستم. هر خبرى سرانجامى دارد و خواهيد دانست». 

١؟-‏ طبرى 181 روايت كرده اين مرسل است و همجنان در اسناد اين مؤمل بن اسماعيل بصرى ضعيف 
است. منظور كفار قريش است به طبرى بعد حديث 17787 و بيش از اين نككاه كنيد» به هرحال اين خبر 
مرسل و ضعيف است. ابن كثير 191 به تخريج محقق. 

“'- ترجمه: «كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شركك نياميختند» آنانند كه امنيّت [و آسايش] دا رند و 
آنان راهيافتكانند». 


لا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


علما معتقدنذ كه آية موالْذِينَ ءَامَتُوأ وَلَمْيَلبِسُوَا إِيمَسهم يظلم... © در بارة وى نازل شده 
00 


است 
اسباب نزول آية 41: #إوَمَا قَدَرُوأ آله حَقَّ قَدَرِه-َ إِذْ قَالُوأ مآ أَنْرَل أللَهُ على يشر مّن سَىْء 
7 2 7 حدر 
قل مَنَ أنْرَلَ آلْككَبَ الَذِى جَاءَ به- مُوسَى ثُورًا وَهُدَى لئاس تجعَلونه: قرَاطِيسَ تبَدُويَا 
0 0 عن الو ف دن ره م و ا 1 
يفون كيرا وعلفشر كا ل داتعلا أشزاولة ورناوف كل 1ن : 


يَلَعَبُونَ 4 . 

8*- ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: مالكك بن صيف دانشمند يهودى 
وي ل ل ل 
كفت: ترابه كسى كه تورات را براى موسى الت نازل كرده است سوكند! آيا در آن كتاب 
نيامده كه يرورد كار دانشمند فربه را دوست ندارد؟ مالكك خشمكين شد و كفت: خدا هيج 


جيز بر كسى فرو نفرستاده است. يارانش كفتند: واى به حالت حتى به موسى هم؟ آية #وَما 
َدَرُوأ آللَّهَ حَقَّ قَدَرِهَ. ار 


لع عدابى عدريوية ارد معق ا لعكرفه قل كرد بيك 


حديث ديككرى نيز در سورةٌ نساء در ذيل آيات ١88- ١87‏ كذشت. 


-١‏ جداً ضعيف استء اين مرسل است در اين اسناد عبيدالله بن زحره ضعيف و متروك است. اين سوره و 
همجنان اين آيه مكى است در مكه كه جنكك نبود يس اين خبر ضعيف و منكر است. 

-١‏ ترجمه: «و خداوند را جنان كه سزاوار ارج اوستء ارج نككذاشتند. جون كفتند: خداوند بر هيج بشرى 
جيزى نازل نكرده است. بككو: جه كسى نازل كرده است كتابى را كه موسى آن را نور و راهنما براى 
مردم آورده است كه آن رابه صورت ورقهايى در مىآ وريد [بخشى از] آن را آشكار و بسيارى [از آن 
را] نهان مىداريد؟ و جيزى آموزش داده شديد؛ كه شما و يدرانتان [آن را] نمىدانستيد. بككو: خدا [آن را 

نازل نموده است ]. آن كاه آنان را س ركرم كندوكاوشان واكذار». 


'- تفسير طبرى» همان ع لال ص /3817. 


اسباب نزول قرآن كريم 30١‏ 


#مع ابن جرير از طريق ابن ابوطلحه از ابن عباس يتشد روايت كرده است: يهود 
مى كفت: سوكند به خدا يررودكار از آسمان هيج كتابى نفرستاده است. بنابراين» اين آيه 
الال كروي 


اسباب نزول آيةُ 47: إوَمَنَ أَظَلَمْ مِمَن آفترى على آللّهِ كذبًا أو قَالَ أو 


وَالْمَلتيِكَة بَاسِطُوَأ يديهم أَخْرجُوأ أَنفْسَكُمْ اليم عر رح عَذَابَ الْهُون بِمَا كسم 
تَقَولُونَ عَل الله غَيرَآحَق وكدثم عن َايَنِتِه مسَتَكبرُونَ 2 4 
680- ابن جرير از عكرمه [مولاى ابن عباس] روايت كرده است: آبة إوَمَنَ أَظَلَمُ مِمّنِ 


- كن ات 


آفتَرَ على الله كذ اا وقال ل أو إِلَ. ٠.‏ در بارة مسيلمه لإوَمَن قَالَ سَأَنزلُ ِكَل مَآأَئرَلَ 


ا ا 0 


ع 0 


-١‏ طبرى 17888 روايت كرده استء راوىهاى آن ثقه هستند. اما بين على بن ابوطلحه و ابن عباس انقطاع 
أشي 

-١‏ ترجمه: «و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد يا كويد: به من وحى شده استء حال 
آنكه جيزى به او وحى نشده است؟! و [از] كسى كه كويد: همانند آنجه را كه خداوند نازل كرده است» 
نازل خواهم كرد. و جون ببينى» آن كاه كه ستمكاران در سكرات مرككاند و فرشتككان دستان خود را 
كشادهاند [و مى كويند:] جانهايتان را بيرون آوريد [شكفت زده مىشوى]. امروز به [سزاى] آنجه به ناحق 
بر خداوند مى كفتيد و [به سزاى آنكه] از آياتش سركشى مى كرديد» به عذاب خوار كننده كيفر داده 
مى شو يد». 

“- طبرى 1889 از عكرمه و از سدى به قسم مرسل روايت كرده استء حاكم 58/37 و واحدى در 


«اسباب نزول» 587 از مرسل شرح بيل بن سعد روايت كرهه اند. يس حديث با همين طريقها و 


10 اسباب نزول قرآن كريم 


مع6- و از سدى به همين معنى روايت كرده است: عبدالله مى كفت: اكر بر محمد وحى 
شده بر من نيز وحى آمده است و اككر قرآن را خدا نازل كرده باشدء من هم توانستم شبيه آن 


َو و 1 


هات وول العم 2 حِتَثْمُونَا ردَئ كما حَلَقَسَكُمْ أُوَلَ مَرَقِ وَتَرَكَتُم ما 
حَوَلَنَكُمَ ور ظهُورحمَ تاق شق لقف اليل ع 1 كم فيكم شُركوا 
لَقَد َعَم بَينَكُمَ وَضَلَّ عَدكُم ما كُنُم تَرُعْمُونَ © 4 '. 


68 ابن جرير و ديككران از عكرمه روايت كرده اند: نضر بن حارث كفت: لات و عزى 


ل ا ل ا ما 

0 5 500000 و و ل اإرعهى 
حول كم ور رويط وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شْفَعَآءَكمْ آلذِينَ َعَم حم فيكم شركتؤأ» را 
0 


مخرجهاى متعدد جه بسا كه قوى باشدء اما نه به اين حد كه با آن استدلال كرد. به تفسير بغوى 885 به 
تخريج محقق نكاه كنيد 

-١‏ ترجمه: «و [مى كوييم] ب يمه [و تنها] جنان كه نخستين بار شما را آفريديم, به نزد ما آمديد و آنجه را كه 
به شما بخشيده بوديم» يشت سرتان رها كرديد و آن شفيعانتان را كه مىينداشتيد در [يرورش] شما 
شريكان [خداوند] هستند» با شما نمىبينيم. به راستى [ييوند] ميان شما كسسته شد. و آنجه مى ينداشتيد از 
[دست] شما رفت». 


"- طبرى /1781 از عكرمه به قسم مرسل روايت كرده كه ضعيف است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0" 


1 ع إل جاب 


اسباب نزول آي :٠١8‏ ولا تَسيُوأ اليرت يَدَعُونَ مِن دُون الله فَيَسيُوأ آللَّهَ عَدَوَا بغَيرِ 


م تَمَلَهُمَ 5 إن رم مرجَعَهِرمَ فَيتَيكُهُم بما كانُوأ ع 


6١‏ عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده است: مسلمائان بتهاى كفار را دشنام 
مىدادند وكافران يرورد كار عالميان راء يرورد كار عزوجل آيه و تَسيُوأ الذي 50 


يَدعُونَ مِن دو ن آللهِ. .. را نازل كره””. 
اسباب نزول آيةُ :11١- ٠04‏ إوَأَقَسَمُوا لَه جَهَدَ أَيَمَهِمَ لبن جَاءَجمْ :ييز بأ 


صد 
قل إِنَمَا ايت عِندَ أله وَمَا مُشَعِرَكُمَ نهآ إذا جَاءَتَ لا يُؤَوئُونَ © 0 
881/1- ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: رسول الله ويه با قريش 
كُفتكو كرد آنها كفتند: اى محمد! تو خود ما را آكاه ساختهاى كه معجزة موسى اظيلا 


عصايش بود كه با آن بر سنكك زد [و دوازده جشمة آب از آن به شدت جارى شد]!”. 


معجزة عيسى الككلا زنده كرن مرددها بود و معجزة صالح اتَكلا كه براى هدايت قوم ثمود 
فرستاده شد شتر بود. تو هم براى اين كه به تو ايمان بياوريم» معجزه و نشانهاى روشن بياور. 
رسول الله كفت: دوست داريد جه معجزهاى برايتان بياورم» كفتند: كوه صفا را به طلا تبديل 
كن كفت: اككر اين كار را انجام دادم به من ايمان مىآوريد؟ كفتند: آرى به خدا! رسول الله 


-١‏ ترجمه: «و كسانى را كه بهدجاى خدا مىيرستند دشنام مدهيد [زيرا كه آنان نيز] از روى ستم ناآ كاهانه 
خداوند را دشنام مىدهند. بدينسان براى هر امّتى عملكردشان را آراستيم» آن كاه بازكشتشان به سوى 
يرورد كارشان است. يس به آنان از [حقيقت] آنجه مى كردند خبر مى دهد». 

"- ضعيف استء طبرى 1731/57 و واحدى در «اسباب نزول» 60 از قتاده به قسم مرسل روايت كرده اند. زاد 
المسير 076 به تخريج محقق. 


9- تفسير طبرى» همان منبع» ج لل ص إنافرة 





برخاست كه دعا كند. جبرئيل الطثلا به محضر ايشان آمد و كفت: اككر تو بخواهى خدا غَلل 
كوه صفا را طلا مىكند, اما اكر بازهم ايمان نياوردند به رنج و عذاب شديد كرفتارشان 
مى كنيم واكر مىخواهى آنها را به حال خودشان بككذار تا از ميانشان» آنان كه 
اصلاح يذيرند به اسلام رو بياورند. خداى بزرك 9إوَأَقسَمُوأ باللّهِ جَهَدَ أَيَمَهِمَ لين جَاءَيجُمَ 


و - 


0 ب 4 هر صووس و 5 2 5 7 0000 5 
ءَايَهُ لَيُؤْمِننَ جا قل إنمَا ايت عِندَ آله وَمَا 0 1 جَاءَتَ لا يُؤَّمِمُونَ ١‏ 








ج تب 
كر 
ليس 2 

2-0066 


"/ا8- ابوداود و ترمدذدى از ابن عباس مينعنطد روايت كرده اند: عدهاى به حضور رسول الله 


يله آمدند و كفتند: اى رسول خدا! آيا اين درست است كوشت آنجه را كه خودمان كشته 


-١‏ ضعيف استء طبرى 0 و واحدى 557 از محمد بن كعب قرظى به قسم مرسل روايت كرهده اندء با 
اين وصف در اسناد آن ابومعشر نجيح سندى ضعيف و خبر واهى است. و از كلبى هم روايت شده كه 
ناجيز است زيرا وى متروكك و متهم است. به «زاد المسير» 064 به تخريج محقق نككاه كنيد 
ترجمه آيات: «و به سختترين سوكندهايشان به خداوند س وكند خوردند كه اكّر معجزهاى براى آنان 
بيايد» البته به آن ايمان مىآورند. بككُو: معجزات فقط در نزد خداست و جه مىدانيد كه آن اكر [هم 
بيايد» ايمان نمى آورند؟. و جنان كه نخستين بار به آن ايمان نياوردند دلهايشان و جشمهايشان را بر 
مى كردانيم و آنان رادر س ركشيشان سر كشته واكذاريم. و اكر ما به سوى ايشان فرشتكان را 
مى فرستاديم و مردكان با آنان سخن مى كفتند و همه جيز را كروه كروه فرارويشان جمع م ىكرديم» 
هركز ايمان نم ىآوردند» مكر آنكه خداوند مى خواست. ولى بيشترشان جهل مىورزند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم "١‏ 


#فكوأ مِما ذْكِرَ آسمُ آله عَلَيْهِ إن كم بَِايَحِفِ مُؤْبِنِينَ 2) وَمَا لَكُمْ ألا تَأَكَلُوا يما ذْكرَ 
0 م اك الس 





بأهوَايهم بِعَيّرِ عِلمٍ إن رَبَلَىَ 







4 بح لل طفق ور لاه وار د د ع ددر ف دوكر 
ال 0 يقترفون ارج 


2 
للَهِ. عله وَإنْدد لَفْشْق. وإنّ السيطرت: ليوكون 81 أذليايهة لجن د لوكة ون 
0 هم ا لُشَركُونَ 2 0 »را نازل كرد. 


“/ا6- ابوداود. حاكم و ديكران از ابن عباس عينضتا روايت كرده اند: عدهاى كفتند آنجه 


راخدا م ىكشد نمى خوريد و آنجه را خود كشته ايد مىخوريد. بس إإْوَإِنَ الشيّطيرت 
كك لك ارس ره لخدن أ مر لي 7 رياه 
/- طبرانى و ديكران از ابن عباس ينه روايت كرده اند: هنكامى كه كلام آسمانيى 


ولا تسح أمِمَالَمَيُذكر ات سم الله عَلَيهِ؛ُ نازل شد. مجوس به قريش بيام فرستادء با 
محمد بحث و جدل كنيد و به او بككوبيد: آنجه رابا دست خودت وبا كارد م ىكشى حلال 


است و آنجه را خدا با شمشير طلايى مى كشد حرام؟ منظورشان لاشهُ مردار بود. يس خداى 


-١‏ ترجمه آيات: «يس اكر به آيات خداوند مؤمنيد از آنجه نام خدا بر آن برده شده استء بخوريد. و 
دليلى ندارد كه از آنجه نام خدا را [به هنكام ذبحش] بردهاند» نخوريد. حال آنكه آنجه را بر شما حرام 
كرده؛ به روشنى برايتان بيان نموده است مكر آنجه به [خوردن] آن ناجار باشيد. و بسيارى با خواستههاى 
[نفسانى ] خويش بدون علم [مردم را] كمراه مى كنند. بى كمان يروردكارت به [حال] تجاوزكران داناتر 
است. و كناه بيدا [و نيز] ينهان آن را تركك كوييدء به راستى آنان كه كناه م ىكنندء بر وفق آنجه 
مى كردند» كيفر خواهند ديد. و از آنجه نام خدا بر آن برده نشده استء مخوريد. وبه راستى آن كناه 
است و شيطانها به دوستان خويش القا مىكنند تا با شما خصومت ورزند. و اككر از آنان بييروى كنيد» بى 


كمان مشركك خواهيد بود». 


برك إوَإِن الكيتطيرج ليُوحُون إل أَولبَابهد لبجدِ لوكو رانا آخر أبه نازل كرد 
ابن عباس كفته است: مراد از كلمةٌ شياطين آتش يرستان و اولياى آنها قريشند. 

اسباب نزول آيهُ ؟17: لأوَمَن كان 1 ا لدد كور يمكى: نفد 3 
آلثابن كقن تكلا الطلقيق لذن كاري رن" كذازك وين ارين نا كاثرا 


60- ابوشيخ از ابن عباس #يتضد روايت كرده است: خدا آية ومن كان ميد 


5 


82 و رود 


ءِ اد د 00 
فأحييئه. رادر بارةٌ عمر فاروق 4ه و ابوجهل نازل كرد'". 
علالداارم لجراي نل ا وشيخا قف انيد :ابن ايك وااتقل كرده الست 
1 1 عن اقرف وتم في اول 2 كو 5 0227 
اسباب نزول آيه :16١‏ لوَهوَ الى أنشأ جَنتٍِ مَعْرْوشْستهو وَغَيَرَ مَعْرُوشْسْ وَآلنَخَلٌ 


ألرَرعَ عخَْلَا أ كله وَآلرَيَيُو والومّاٌ رك مقشيا وير مكَشَبو كُلُوا ين تَمَرِه- إِذَآ 


صد 
00 


نر ل 8 90 
اثمروءاتوا 0 يوّمَ حصادهء وَلَا سرف أنه د لاحك المسر فا 2 2 


-١‏ ترجمه: «آيا كسى كه مرده بود» آن كاه او را زنده كرديم و براى او نورى قرار داديم كه با آن در [ميان] 
مردم راه مىرود مانند كسى است كه وصفش [جنين است كه او] در تاريكيهاست كه بيرون آينده از آن 
نيست؟ بدينسان براى كافران آنجه مى كردند آراسته شده است». 

-١‏ مؤلف به ابن عباس نسبت كرده درست نيستء براى اد ين كهاين حديث راتنها ابوشيخ روايت كرده 
است. صحيح عموم آيه است در مورد هر كافر و مسلمان است. 

؟- طبرى 6 از ضحاك به قسم مرسل روايت كرده؛ يس اين ضعيف است. واحدى در «اسباب نزول » 
١‏ از زيد بن اسلم به قسم مرسل روايت كرده با اين وصف در اين اسناد مبشر بن عبيد از جملهُ كسانى 
است كه حديث وضع مى كنند. به زاد المسير 001 به تخريج محقق نككاه كنيد 

6- ترجمه: «و اوست كسى كه [حاصل] باغهايى استوار بر يايه و غير استوار بر يايه و درختان خرما و زراعت 
را كه ميوههاى هر يكك كوناكونند و زيتون و انار راء همكون و ناهمكون يديد آورد. يس از ميوههاى آن 


اسباب نزول قرآن كريم / 


ا ابن جرير از ابوعاليه روايت كرده است: برخى ل د 
ديكرى راهم بخشش ودرا ين كار زيادهروى مى كردند. ف ان ابد اا ار 

6- وازابن جُريج روايت كرده است: ثابت بن قيس بن شماس ميوة يككث درخحت 
خرماى خود را تمام و كمال به ديكران بخشيد» شب كه شد يكك دانه خرما هم براى خودش 
باقق السايد " 

اين سوره مككى و 7٠١8‏ آيه است 

اسباب نزل آيهُ ١‏ - 5 يبي ن َادَمَ خَدُوأ يدك عِندَ كل مَسَجِرٍ وَكُلُوا وَأسْرَبُوأ 
رح غم #4 5 4 لامعاو لك 0 اما كر 
وَلا قسرفوًا إنهء لا تضجبٌ المسرفين ()2. 

9- مسلم از ابن عباس #ينضته روايت كرده است: در جاهليت زنى برهنه خانة كعبه را 
طواف كرد. در حالى كه تنها بر آلت تناسلى خود يارجداى را آويزان كرده بود و مى كفت: 
امروز قسمتى از بدن يا تمام آن آشكار مىشود و من قسمت آشكار آن را نمىيوشائم. در 

0 44 . ادك و ةل ل 4ف .رصةرو ةريم 2رء * 5 كو د 
اين باره 0 0 خدوا لت وَاشْرّبوا ولا تسرفوًا إنهر لا 


لله الى أُخْرَجَ لعِبَاده- وَالطَيْبَتِ مِنَ آلرْقٍ قل هى 





جون به بار نشاند» بخوريد و به روز درويدنش حق آن را بدهيد. واسراف مكنيد. بى كمان او اسراق- 
كنند كان رادوست ندارد». 

-١‏ ضعيف استء طبرى -1808٠‏ 16087 از ابوعاليه به قسم مرسل روايت كرده است. 

-١‏ جداً ضعيف استء طبرى 1057 روايت كرده و اين معضل است و احادثى را كه ابن جريج به طور 


لعا اسباب نزول آيات قرآن كريم 





-6٠‏ كث: ابن ابوحاتم و ابوشيخ از قتاده روايت كرده اند: نبى اكرم يلك بر كوة صفا ايستاد 


و قريش رابه يكتايرستى دعوت نمود و تمام خاندانها را شاخه به شاخه مورد خطاب قرار 


داد: اى فرزندان فلان» اى فرزندان فلان و آنها رااز عذاب سخت يروردكار و مجازات 
خداى تعالى برحذر داشت. در اين ميان كسى از قريش كفت: بدون شكك اين رفيق شما 
ديوانه شده است كه اينكونه شب تا صبح نعره مى زند. يس خدا غَلةِ آبة #أوَلَمْ يتفكرُوأ م 


5 


ِ 5 2 5 ا للا قي 
بصَاحِيم من حِنَةٍ إن هو إلا تَذِيرٌ مين (422© را نازل كرد ”. 





-١‏ ترجمه: «اى فرزندان آدم» در هر نمازى زينت خود را بركيريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد. بى 
كمان خداوند اسراف كنندكان را دوست ندارد. بككو: جه كسى آن زينت خدا را كه براى بندكانش 
يديد آورده و روزيهاى ياكيزه را حرام كرده است؟ بككو: آن [ياكيزهها] در زندكانى دنيا براى مؤمنان 
است. روز قيامت [هم] ويزه [آنان] است. بدينسان آيات [خود] را براى كروهى كه مىدانند به روشنى 
بيان مى كنيم ». 

-١‏ ترجمه: «آيا انديشه نكردهاند كه اين همسخن آنان هيج ديوانكى ندارد؟ او جز بيم دهندهاى آشكار 
نيست». 

*- به اين عبارت جداً ضعيف استء طبرى 1851/7 از قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. قضيهُ رفتن 
ييامبر به كوه صفا به روايت صحيح آمده. اما در اين خبر ذكر نزول آيه وهن استء كلمات «هر شب تا 
صبح نعره مى زند» باطل است»ء زيرا يبامبر خدا مردم را هنكام صبح صدا كرد و آنها جمع شدند» جون 
كفتار ييامبر را شنيدند» ابولهب سخنان خود را كفت و مردم يراكنده شدند. به «زاد المسير» 248 به 


تخريج محقق نكاه كنيد. 


اسباب نزول آيةُ /181: «يَسعَلُونَكَ عن السَاعَةَ أي 
الها لوقا إلا مو تقلت في اموت والرض 00 نك 
حو عا ل إِنَّمَا عِلمُهَا عِندَ آله وَلنَّ أُكَمْرَآَلئَاسٍ لا يَعَلَمُونَ 4 '. 

6١‏ ابن جرير و ديككران از ابن عباس «إند روايت كرهه اند: حَمَّل بن ابوقشير و 
سمو ء لوق وبقببه رسول خذا علا كنسدة ا كردوافعا يعس رشق ماو كاه كن كدفاية هه 


يا ان أيه 


"لع 5200000 7 وتو 


خويشاونديم؛ يس نهانى به ما بكو كه قيامت جه وقت مىآيد؟ خداى بزركك فرمود: 


ل . 
يَسَكَلونَكَ كنك حفن عَن#1 «از تو مىيرسند كويى كه تو در بارهٌ قيامت بسيار يرسش و 


سؤال كرده.» و از وقت آمدن آن آكاه شدهاى»]|27. 


م 32 و صدو دص ام 2 3 فر كو م - 
اسباب نزول آية 708 للوَإِذًا قر الْقرَءَانُ فَاسْتَمِعُوأ لهه وَأَنصِتُوأ لعلكُمَ ترَحمون 


-١‏ ترجمه: «درباره قيامت از تو مىيرسند كه استقرارش كى خواهد بود. بككو: علمش فقط در نزد 
يرورد كارم است. آن را جز او به هنكامش آشكار نمىسازد. علم آن از اهل آسمانها و زمين برنيايد. جز 
ناكهان به سوى شما نيايد. [جنان] از تو مىيرسند كه كويى تواز آن كاوش مى كنى. بككو: علم آن فقط 
نزد خداوند است ولى بيشتر مردم نمىدانند». 

-١‏ ضعيف استء. طبرى ١181/7”‏ و واحدى در «اسباب نزول» از قتاده به قسم مرسل روايت كرده اند. به 
«زاد المسير» نككاه كنيد 

“- تفسير طبرى» همان منبع» ج 4 ص .15٠‏ 


*- ترجمه: «و جون قرآن خوانده شود, به آن كوش فرا دهيد و خاموش بمانيد تا مورد رحمت قرار كيريد». 


0" اسباب نزول آيات قرآن كريم 


681 ابن ابوحاتم و غيره از ابوهريره 5ه روايت كرده اند: مسلمانها به امامت رسول 
خداي نماز مىخواندند و در آن حال صداى خود را بلند م ىكردند. در اين باره آية مْوَإِذًا 


قركتء الْقَرَءَانُ. ...4 نازل شد0". 

*58- و نيز از او جنين روايت كرده است: مسلمانها در نماز باهم صحبت مى كردند. لذا 
اين آيه مإوَإِذًا قرك؟ الْقَوَءَانُ...* نازل كرديد". 

مكو انه ةا مشل قزيه و تحت رونك كوه اسعة 

4ك ابن عبوير نيز ازاانق موه قله منيتك را روات كردة انيرك 

/61- واز زهرى روايت كرده است: هروقت رسول خدا آيهاى را قراءت مى كرد جوانى 
از انصار نيز همان آيه را با صداى بلند [هم آواز با ييامبر خدا] مىخواند. اين آيه در بارةاو 
نازل شد”". 

8- سعيد بن منصور در «سئن» خود از ابومعشر از محمد بن كعب روايت كرده است: 
جون رسول خدا آيهاى را قراءت مى كرد مسلمانها آن را به سرعت مىآموختند وهمراة 
ييامبر قراءت مى كردند ثا آية مإوَإِذَا قرع الْقَرَءَانُ فأَسَْتَمِعُوأ لَمُد وَأُنصِبُوأ# نازل كرديد. 

به نظر من [مؤلف] از ظاهر حديث برمىآ يد كه اين آيه مدنى است. 


-١‏ طبرى 18097 و واحدى *5877 روايت كرده اند. در اين سناد عبدالله بن عامر اسلمى ضعيف اما حديث 
داراى شواهد است. 

١‏ - طبرى 1١0897‏ روايت كرده اسناد آن قوى نيست به خاطر ابراهيم هجرى اما حديث داراى شواهد است. 

؟- طبرى 7 روايت كرده اسناد آن ضعيف استء به خاطر انقطاع بين مسيب و ابن مسعود. به حديث 
زيد بن ارقم بخارى +587 ومسلم 098 و حديث ابن مسغود ببخارى 1146 و مسلم 88 و «ابن كثير» 
0 به تخريج محقق نكاه كنيد. 

*- ضعيف استء طبرى 1884 و واحدى در «اسباب نزول» 588 از زهرى به صورت مرسل روايت كرده 


اند. «زاد المسير» به تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ف 


سورة انفال 
اين سوره مدنى و 20 آيه است 
502 د و 95 صد ع لس 2 صد عم لس 7 صر و 00 ه ميم 
اسباب نزول آيهُ :١‏ هَرْيُسَئْلونك عن الأنفالٍ قل الانفال لِلَهِ وَالرَسولِ فائقوا الله 


اخ نك نت اليا الاو د وي 1 

- ابوداود» نسائى» ابن حبان و حاكم از ابن عباس «إتشد روايت كرده اند: ييغمبر خدا 
خطاب به مسلمين كفت: كسى كه جنكجويى از سياه دشمن را بكشد ياداش او جنين و جنان 
است, و كسى كه يكك نفر از آنان را اسير كند سزاوار جنين و جنان ياداشهاست. يس 
سالخوردكان زير بيرقها ثبات و يايدارى كردند و جنك جويان جوان به ميدان جنكك به و 
ييكار و كردآورى غنايم كوشيدند. سيس ييران خطاب به جوانان كفتند: سهم ماراهماز 
غنايم بدهيد» جون ما يار و ياور و همكار شما بوديم و اككر با فشار زياد دشمن مواجه 
مى شديد به ما يناه مى آورديد. مسأله را در حضور رسول خدا يلد مطرح كردند. خداى بزركك 
در اين باره إيَسَعَلُوتَكَ عَنَالأنمَالٍ كل الأَسمَالٌ سول بز نول رو 

6 احمد از سعد بن ابى وقاص ذه جنين روايت كرده است: برادرم عمير در بدر شهيد 


شد و من از سياةً مش ركان سعيد بن عاص را كشتم و شمشيرش را كرفتم و به حضور ييامبر 


-١‏ ترجمه: «درباره انفال (غنائم جنككى) از تو مىيرسند. بكو [حكم تقسيم] انفال از آن خدا و رسول [او] 
است. يس از خداوند يروا بداريد و آنجه را در بين شما جريان دارد به صلاح آريد و اككر مؤمن هستيد از 
خداوند و رسول او فرمان بريد». 

-١‏ حسن استء ابوداود 179/09 71/84 نسائى در «تفسير» 2517 ابن ابوشيبه ١‏ / 82" حاكم 1١/57‏ و 
و9568 ولاا” ابن حبان 2097 طبرى ١0827‏ - 2182988 بيهقى 791/8 و10١7‏ روايت كرده اند. 
حاكم اين را صحيح كفته و ذهبى هم با او موافق است. عبدالرزاق در «مصنف» 45817 از وجه ديككر از 
ابن عباس به اين معنى روايت كرده. اما اسناد آن ساقط است بابت محمد بن سائب كلبى كه متروكك و 


متهم است. به تفسير «قرطبى» “١‏ و«<زاد المسير» 208 به تخريج محقق نكاه كنيد. 


آوردم. رسول خدا وَلِةْ كفت: شمشير را , بين غنايم كردآورى شده بينداز» از حضور ايشان 
بركشتم و به سبب شهادت برادر وازدستدادن غنيمتى كه به زور از دشمن كرفته بودم 
حالتى داشتم ل ل ل لل له 
نازل كشت» يس رسول خدا فرمود: برو شمشيرت را از ب بين غنايم بردار”" 

١‏ ابوداود» ترمذى و نسائى از سعد ذه روايت كرهه اند: روز بدر شمشيرى رابه 
حضور رسول خدا آوردم و كفتم: اى ييامبر» به راستى كه خدا بر جراحات قليم مرهم 
كَذَاث ل و ا ال 
شمشير نه از آن من است و نه از آن توء با خود كفتم: شايد اين * شمشير به كسى داده شود كه 
در ميدان امتحان و آزمون شهامتى را كه من نشان دادم هركز انجام نداده است. سبس رسول 
خدا يَلِةِ آمد و كفت: از من جيزى را مطالبه كردى كه مال من نيست» حال اكر مال من شد از 
قو با بد ل اتاو الت قو الأسشا لي سو ابن نيد ال" 

64 كك: ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: مسلمانان از رسول خدا يرسيدند جهار 


ا ل ا ل لا دراد ين باره آية 
فوق نازّل شد" 


-١‏ صحيح است, احمد ١8١/١‏ و 2186 ابن ابوشيبه 0737/١/١١‏ سعيد بن منصور 584, واحدى در «اسباب 
نزول» 58/8 از دو طريق از سعد بن وقاص روايت كرهه اند. راوىهاى هردو اسناد ثقه هستند. به 
«كشاف» 58:4 به تخريج محقق نكاه كنيد 

28 ح 57 و‎ ١17/58 صحيح استء مسلم 1758 به طور مختصر و در كتاب جهاد و سير به طور مفصل‎ -١ 
نسائى در «تفسير» 273185 بخارى در «ادب مفردم 6"”, ابويعلى 60/ا‎ 231١84 و‎ 7١1/4 ترمذى‎ .”1٠ ابوداود‎ 
و 2/87 حاكم 017/7 بيهقى 1941/8 و واحدى ص "17 به كلمات متقارب روايت كرده اند.‎ 

”- مرسل استء طبرى 1822٠‏ و 1822١‏ روايت كرده است. به «زاد المسير» 817 به تخريج محقق نككاه 
انا" 


اسباب نزول آيات قرآن كريم يفل 


ع م 0 
ا 


اسباب نزول آيهُ ه: كما أَخَرجَكَ رَبْكَ م مِنْ بَبَيِكَ بِآلْحَقٍ وَإِنَّ فَرِيقَا م من الْمُؤّمِيينَ 


لَكَرَهُونَ (4. 

69 كث: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از ابوايوب انصارى روايت كرده اند: در مدينه بوديم 
كه رسول خدا يلد كفت: به من خبر داده اند كه كاروان ابوسفيان نزديكك است» شما در اين 
باره جه مىانديشيد» اميد است خدا اين كاروان را با همه امكاناتش در دسترس ما قرار دهد. 
يس از مدينه خارج شديم و يكك يا دو روز راه ييوده بوديم كه ييامبر فرمود: در بارة اينها 
[سياةً قريش كه از مكه آمده است] جه فكر مى كنيد» كفتيم: اى رسول خد! ما تاب و توان 
جنكك با قريش را نداريم و تنها 9 به غنيمت كرفتن اموال كاروان از مدينه بيرون شديم. 
مقداد ذه كفت: اى مردم [از جنكك روكردان نشويد و] مثل قوم موسى الا جنين حرفى بر 
زبان نياوريد: «خودت همراه با يرورد كارت برو وبا دشمنانت نبرد كن. اما ما اينجا 


مىنشينيم» آبة كما أُخْرَجَكَرَبُكَ مِنْ بَبَتِكَ بالْحَقوَإِنَّ قَرِيقَا م مْنَ لْمُؤْيِنِينَ لَكْرهُونَ 
نازل شد'". 


«ود ابن ورين تيز أن ابق عباس مضه ره اين معت :زواننك كر هاسنت ” 


0 


اسباب نزول آي ا مَسْتَعيعُونَ رتك فَآسَْتَجَاب لَكُمْ أن دك بالف من 


-١‏ ترجمه: «جنان كه يرورد كارت به حق تو را از خانهات بيرون آورد و به راستى كروهى از مؤمنان 
ناخشنود بودند». 

-١‏ طبرى 5002 روايت كرده است اسناد آن ضعيف است به خاطر ابن لهيعه؛ با اين وصف هيثمى در «مجمع 
الزوائد» 490٠‏ اين را حسن مىداند. ممكن به جهت شواهدش حسن بداند. 

- تفسير طبرى» همان منبع» ج 8) ص *187. 

*- ترجمه: «آن كاه كه از يرورد كارتان فرياد مى خواستيد» يس [دعاى] شما را يذيرفت [با اين مضمون] كه: 
من با هزار كس از فرشتكان يبابى ياريكر شما هستم». 


0- ك: ترمذى از عمر بن خطاب #: روايت كرده است: رسول خدا [روز بدر] انبوةٌ 
سياةُ مش ركان را كه تعدادشان به هزار جنكجو مىرسيد و قلت ياران خود را كه تعدادشان 
الدكن اق #1 مجاهك زيادتز بود مشاهده كزه:وازويه قله استاد دست نه دعا برافراشتث و 
با يروردكارش به راز و نياز يرداخت: بار خدايا به آنجه بر من وعده كردهاى وفا كن 
يروردكارا اكر اين كروه از ييروان اسلام به هلاكت برسند ديكر هركز روى زمين كسى تو 
را نخواهد يرستيدء خلاصه رو به قبله دست به دعا آنقدر به دركاء يرورد كارش راز و نياز و 
فرياد و زارى كرد تا رداى مباركك از دوشش افتاد. ابوبكر #5 به خدمت ييامبر آمد و ردارا 
كرفت و بر شانةُ مبارك ايشان افكند» يس دست در كردن سرور كائنات انداخت و كفت: 
اى محبوب رب العالمين» همينقدر دعا و نيايش و تضرع و خواهش كه به دركاة يرورد كارت 
كردى كاقق انك يقبا ابزة ساو سازتيه عه وعدادهاين كه يناتو واده وفنا خواهعد كرد به 


رطا “عن 


المَلتبكة مرَدِفيرت 429 را نازل كرد. مرورة كان مسلعانان واما فرشتكان: كسك يو" 
اسباب نزول آية :١١‏ لإقَلََ تَفتلُوهُمٌ وَليكرى الله فتَلهُمَ وَمَا رَمَيَتَإِذْ رَمَيت وَل 
تكن دروي 5 مَحَسَنَاً إر. آله سَمِيعٌ عَليِمٌ 4" 
698 حاكم از سعيد بن مُسَيِّبٍ و او از يدرش 4ه روايت كرده است: در غزوة احد ابى 


بن خلف به ييامبر وَل حمله كرد [مردان مسلمان براو هجوم آوردند و ييامبر خدا دستور داد] 


و١081 و در «دلائل» 7/١و 5ه ترمذى‎ "1١1 / © صحيح است, مسلم “01781 ابن حبان "91لا بيهقى‎ -١ 
طبرى 18167 روايت كرده اند. ترمذى مى كويد: اين حديث حسن صحيح است. «تفسير بغوى» 915 به‎ 
ترجمه: «يس شما آنان را نكشتهايد» بلكه خداوند آنان را كشت و هتككامى كه [به سوى آنان خاك]‎ -1 
افكندىء تو نيفكندى بلكه خداوند افكند و تا از [سوى] خويش به مؤمنان عطايى نيكك ببخشد. بى ككمان‎ 


خداوند شنواى داناست». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم م" 


راةً او را باز بكذاريد» مصعب بن عمير به رويارويى او شتافت [ولى اين دلير مرد سياة اسلام به 
دست ابى بن خلف به درجة رفيع شهادت نايل آمد]!". رسول خدا قسمتى از شانة او رااز 
شكاف ميان كلاه خود و زره ديد و آنجا رابا نيزه زد. ابى بن خلف از اسب افتاد, اما از زخم 
وى خون جارى نشد و فقط استخوانى از استخوانهاى يهلويش شكست. در حالى كه مثل 
كاو بانكك مى زد يارانش او را بردند. يس به او كفتند: اين كه خراشيدكيى بيش نيستء جرا 
ايتقلزو غاعت و كاثو انف شاعة اسع الى دن سول خداان! كه كاه بود مق نقيكا أبى را 
مى كشم براى ياران خود نقل كرد و كفت: سوكند به آن كه جانم به اختيار اوست اككر اين 
زخم كه بر بدن من است بر بدن همه مردم ذى المجاز بود» جملكى طعمة مركك مى شدند. 


ابى قبل از رسيدن به مكه با بيجا ركى و زبونى دركذشت. خداى متعال آية وما رَمَيِتٌ 


رَمَيتَ وَلدكرى الله را تا آخر در اين باره نازل كرد'". 


اسناد اين حديث صحيح و ليكن غريب است. 


إِذ 


/691- ابن جرير از عبدالرحمن بن جبير روايت كرده است: رسول خدا ولو در غزوهُ خيبر 


كمانى خواست و با آن به سوى قلعه تيراندازى كردء تيرى بالا رفت و ابن ابى حقيق در بستر 


خوابيش كشعه شذاء بسن مإوَمَا رمت إذ رَمَيتَ# ا آخر ايه نازل شد: 


.017/ 7 خاتم يبامبران ترجمة حسين صابرى:‎ -١ 

؟- ابن العربى 998 و ابن كثير ” / 77١‏ و سيوطى در «دار المنثور» 7١17/7‏ به ابن مسيب نسبت داده اند. در 
«مستدركك» 777/7 و58" و «اسباب نزول» 5١‏ از موسى بن عقبه از زهرى از سعيد بن مسيب از 
يدرش روايت شله. بنابراين» موصول و اسنادش به شرط بخارى صحيح است, حاكم و ذهبى اين رابه 
شرط شيخين صحيح كفته اند. طبرى 188157 از زهرى روايت كرده. ابن عربى وابن كثير ١‏ / :"اين 
قضيه را در غزوةُ بدر مىدانند و شوكانى در فتح القدير 779/51 به اين نظر موافق است «زاد المسير» 


ع اسباب نزول قرآن كريم 


[... رسول خدا ولٌ روز بدر يكك مشت خاكك برداشت و به سوى مشركين يرتاب كرد. در 
سياه مش ركان كسى نبود مككر اين كه ذرهاى از آن خاك در سوراخ بينى» جشم و دهنش 
وق نين تاوما زكدندئ رار كود ]1 . 

ابن جرير و ابن ابوحاتم و طبرانى از حكيم بن حزام روايت كرده اند: در روز بدر 
ال اه ل ل ا ل 
طشتى فرو افتد. رسول خدا كيدِ مشتى از اين سنكريزهها يرتاب كرد و ما تارومار شديم. 

ابو شيخ نيز به اين معنى از جابر و ابن عباس ضيه روايت كرده است. 


4 خحج 97 5 9 020 
ابن جربو از وا شيكريه ابن معني .به ضورت مرس ل رؤاييت كردة اسنت 


وو كرو 


اسباب نزول آي 19: إن تَسَتَفْتِحُوأ فَقَدَ جَاءَ نع النق ننجتا فوخو لك 


وَإن تَعُودُوأ تَعْدَ وَلَن تغنى عَدَكر فِعَدُكُمَ سينا ولو كثرتَ وأ الله مَعَ الْمُؤْمِيِينَ )4 
١ه-‏ حاكم از عبدالله بن ثعلبه بن ابوصعير روايت كرده است: جون در روز بدر دو سياه 
صف آرايى كردند و رو در روى هم قرار كرفتند» ابوجهل كفت: يروردكارا! هركدام از ما 
كاردا مرا ار باهر و 1ن ن يكانه و ناآشنا آورده 
فردا در ميدان جنكك يشت بشت او را خم كن. ابوجهل با اين دعا درخواست ببروزى و موفقيت 


ا ل لا ار 


ل ودر م ركد 


.1١8 تفسير طبرىء همان منبع» ج 4 ص‎ -١ 

.7١0 تفسير طبرىء همان منبع» ج 4 ص‎ -١ 

“- ترجمه: «[اى كافران] اككر جوياى فتح بوديد» بى كمان فتح [مؤمنان] برايتان آمدء و اككر [از جنكك] باز 
ايستيد» آن براى شما بهتر است و اكر [به كفر] باز كرديد [ما هم] باز م ىكرديم و كروهتان- هر جند 
بسيار باشند- هيج جيز را از شما باز ندارد و |بدانيد] كه خداوند با مؤمنان است». 

*- احمد 0 ,59١/‏ نسائى در «تفسير» 037١‏ حاكم طبرى 18828٠0‏ و بيهقى در «دلائل» " /ع7 


روايت كرهده اند. اسناد آن تا عبدالله صحيح است اما او به صحنه موجود نبود» زيرا او صحابى كمسن و 


7 ابن ابوحاتم از عطيه روايت كرده است: ابوجهل كفت: خدايا يار و ياور عزيزترين 


ول و ا د 
4 


اسباب نزول آية :يتا انين #امكوا لا حونو الله والدسول وَحَوُوَا أمسَيكم 
نتم تَعلَمُونَ 2 4 


*27- سعيد بن منصور و غيره از عبدالله بن ابوقتاده روايت كرده اند: در غزوهُ بنى قريظه 
يهود بنى قريظه از ابو لبابه بن عبد المنذر يرسيدند كه عاقبت اين امر براى ما حككُونه است؟ او 
به كلوى خود اشاره كرد يعنى كشتن و سر بريدن. يس در بارة او «لا حونو آله 
وَآلرَّسُولَ نازل كرديد. ابولبابه 00 از آنجا قدم بيرون نككذاشته بودم كه دريافتم به 
خدا و رسول او خيانت كردهام'" . [جون حيرت و وحشت بنى قريظه فزونى يافت» از رسول 
الله خواهش كردند كه ابولبابه را نزد آنها بفرستد تا با او در بارة تسليم شدن و كرد ننهادن به 
حكم بيامبر ييه مشورت كنندء ابولبابه از قبيل اوس بود و بنى قريظه با اوس همبيمان بودند. 
يس رسول خدا ابولبابه را نزد آنان فرستاد. جون ابولبابه به قلعة آنها وارد شد. مردانشان از 
وى به كرمى استقبال كردند و زنان و كودكان به كريه و زارى يرداختند. ابولبابه بر حال 
آنها رقت آورد. كفتند: اى ابولبابه! آيا تسليم شويم وبه حكم محمد كردن نهيم؟ كفت: 
آرى؛ و درعين حال به حلق خود اشاره كرد يعنى فرجام تسليم سر بريدن و كردن زدن است. 


سال است كه تنها ييامبر خدا را ديده و بس با اين وصف اين حديث داراى شواهد مرسل است كه به آن 
درجة صحيح مىرسد. به «فتح القدير» 1١‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

-١‏ مرسلء عطي عوفى ضعيف است. حديث داراى شواهد است. به «زاد المسير» 207 به تخريج محقق نككاه 
كد 

؟- ترجمه: «اى مؤمنان» به خداوند و رسول [او] خيانت نكنيد وبه امانتهاى همديكر [نيز] در حالى كه 
مى دانيد خيانت نورزيد». 


- مرسل استء طبرى 18918 از وى مختصراً از زهرى به همين معنى روايت كرده است. 





ا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


يس اين آيه در اين مورد نازل شد. ابولبابه كفته است: هنوز در ديار آنها بودم كه متوجه 
شدم به خدا و رسول او خيانت كردهام. لذا ابولبابه نزد رسول خدا نيامده از همانجا به مسجد 
رفت و خود را به ستون بست و كفت: تا مورد عفو يروردكار قرار نكريمء ازاينجا نخواهم 
رفت» سحركاء شب ششم ابولبابه مورد بخشايش قرار كرفت و ييامبر شخصاً او رارها 
0 

-٠*‏ كث: ابن جرير و غيره از جابر بن عبدالله 5ه روايت كرده اند: هنكامى كه ابوسفيان 
از مكه خارج شد. جبرئيل القتثةا به حضور رسول خدا وَل آمد و كفت: ابوسفيان به فلان جا 
رسيده است. بيامبر وَل به اصحاب بز ركوار كفت: لشكر ابوسفيان به فلان جا رسيده است» 
يس براى رويارويى با او روانه شويد واين راز را يوشيده داريد. يكك نفر از منافقان جريان را 
براى ابوسفيان نوشت: محمد قصد دارد به شما حمله كند» يس محتاط و آماده باشيد. در اين 
باذ عدا عالق 1 ماد لا كوتو اندو لتسول كدر تاوق كود امن جمدو عرد 
در سند و سياق آن نظر است. 

ابن جرير از سدى روايت كرده است: عدهاى سخنان رسول خدا را مىشنيدند و آن 
را افشا مى كردندء به اين ترتيب كفتار رسول خدا به كوش مشركان مىرسيد يس اين آيه 
نازل شد”". 


اسباب نزول آية 0: وَإِذَ يَمْكْرُ يك الّذِينَ كفرُوا لمُتْببُوكَ 


7 1 0 2 06 
لمبكرين لوي . 


صد 
وَيَمْكرُونَ وَيمَْكرُ لله وَاللّهُ خَبَرُ 


أ 


ار دوق آم كرود أة اخ 
وَ يَقثلوك أو تخرجوك 


.8١18 هذا الحبيب» ص‎ -١ 

-١‏ مرسل استء» طبرى ١‏ از سدى به قسم مرسل روايت كرده. به «زاد المسير» 87 به تخريج محقق 
نككاه كنيد. 

- ترجمه: «و آن كاه كه كافران در [باره] تو مكر مىورزيدند تا تو را بند كشند يا تو را بكشند يا [ازوطن] 
بيرونت كنند. و مكر مىورزيدند و خداوند [هم در قبال مكرشان] تدبير مى كرد و خداوند بهترين 
تدبي ركنند كان است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم هلا 


0ه كك: ابن ابوحاتم از ابن عباس جنغ روايت كرده است: كروهى از قريش و 
بزركان قبايل مختلف كرد آمدند تا به دار الندوه [(محل بركزارى جلسات بز ركان مكه كه 
قصى بن كلاب آن را بنا كذاشته بود] بروند. ابليس نيز به صورت يير مرد دانشمند و 
بز ركوارى نزد آنها آمد. جون او را ديدند كفتند: تو كيستى؟ كفت: ييرمردى از اهل نجدء 
شنيدم براى كار مهمى اجتماع كرده ايد خواستم در جمع شما حاضر باشم تا از خيرانديشى و 
نصايح سودمند من بى بهره نمانيد. كفتند: بسيار خوب داخل شود. با آنها داخل شد و كفت: 
در كار اين مرد نيكو بينديشيد» يكى كفت: به بند و زنجيرش بكشيد و به جاه و زندانش 
بيندازيد» آنككاه منتظر مركك او باشيد تا مثل همتايان يبشينش زهير و نابغه شاعران مشهور 
هلاك شود. دشمن خدا يبرمرد نجدى كفت: نه به خدا اين رأى به نفع شما نيست» سوكند به 
خدا جاسوسان او فرمان و ييغام او را از يشت ديوارهاى زندان به اصحابش خواهند رساند و 
در اولين فرصت يارانش با حملهاى بر قآسا او را از حنككال شما مىربايند و در برابر شما ازاو 
دفاع و حمايت مى كنند. وضع شما جندان اطمينانبخش نيست,ء ممكن آنها شما رااز 
ديارتان اخراج نمايند يس تدبير نيكوترى ببينديشيد. يكى ديككر كفت: او را از ديارتان بيرون 
كنيد تااز دست او راحت شويد وقتى از اين جا برود ديككر حركات او براى شما زيازبار 
نخواهد بود. شيخ نجدى كفت: اين تدبير به شما سودى نخواهد بخشيد آيا شيرينى كفتار 
فصاحت زبان و تأثير سخنان دلنشين او را نديده ايد كه حكونه قلب شنونده را تسخير مى كند. 
قسم به خدا اكر اين كار را بكنيد او از قبايل عرب دعوت مى كند, آنها بر كرد او جمع 
مى شوند و بر شما يورش مىآورند واز شهر و ديارتان بيرونتان مى كنند و بزركان و 
اشرافتان را مى كشند. كفتند: به خدا راست مى كويدء خوب بينديشيد و تدبير ديكرى 
مطرح كنيد. ابوجهل كفت: شما را به اجراى تدبيرى توصيه مى كنم كه فكر نمى كنم ه ركز به 
آن انديشيده باشيد و راى برتر هم غير از اين نيست. كفتند: آن جيست؟ كفت: از هر قبيله 
يكك جوان ورزيده. ماهر و داراى اصل و نسب شريف و عالى را بركزينيد وبه هركدام از 


آنها يكك شمشير بران بدهيد. سيس آنها دستهجمعى هجوم آورند و يكباره براو ضربت 


1 اسباب نزول قرآن كريم 


بزنند» جون به قتلش رسانديد خونبهاى او بين همة قبايل تقسيم مى شود. كمان نمى كنم قبيلة 
بنى هاشم بتواند با تمام قريش بجنكد و جون عجز خويش را ببيند ناكزير خونبها را مى يذيرد» 
بدينسان آزار او راز خود دور ساخته آسودهخاطر مى شويم. نجدى كفت: به خدا تدبير 
سالم نظر همين جوان است. اين بيشنهاد به اتفاقآرا به تصويب رسيد و براى اجراى توطئه از 
آنجا بيرون آمدند. جبرئيل امين به حضور نبى كريم وده آمد و دستور داد كه آن شب رادر 
اطاق خواب خود سيرى نكند و از حيلة قريش آكاهش ساخت. يس رسول خدا آن شب در 
خانة خويش نخوابيد. و خداى متعال اجازة خروج از مكه را در آن هنكام به او داد. ب سنن أذ 


سيد 3 وسول عدايه مكرنه ]ود تعاك تيك عاق و ددوانيه او ياد ارو كيدو انه فود يمكر 


بك الدِين كفرواً:.4 را تازل فرموة: 

7ه ابن جرير از طريق عبيد بن عمير از مطلب بن ابووداعه روايت كرده است: ابو طالب 
به نبى كريم كَيةْ كفت: مردم عليه تو جه توطئهاى در سر دارند؟ كفت: مى خواهند مرا زندانى 
كنند يا بكشند ويا ازاين شهر اخراجم نمايند. كفت: اين خبر را كه برايت رسانده؟ كفت: 
بيروردكارم. ابوطالب كفت: يروردكارت جه خداى خوبى است! نسبت به او خيرخواه باش و 
در حقش نيكى كنء يبامبر كفت: من نسبت به او جنين باشمء بلكه خدايم مرا به خير و 
نيكويى هدايت مى كند. آي لود يَمَكرُ بِكَ الّذِينَ كقرُوأ...» نازل شد. 

ابن كثير كفته است: ذكر ابوطالب در اين حديث غريب بلكه منكر استء زيرا اين قضيه 
در شب هجرت سه سال بعد از د ركذشت ابوطالب صورت كرفته است. 


اسباب نزول آية :١‏ وَإِذًا تَتلَى عَلَمْهِمْ َايَشُنَا قَالُوأ قَدَ نينا لوقه لقنا مكل هيدا 


إل أسَطِي رٌآلأُولِينَ 4)9. 


رثك هنيد هَذَآ! 


له 


ددا 


-١‏ ترجمه: «و جون آيات ما بر آنان خوانده شودء كويند: شنيديم» اككر بخواهيم مانند اين توانيم كفت» اين 
جز افسانههاى بيشينيان نيست». 


اسباب نزول قرآن كريم ١‏ 


-- ك: ابن جرير از سعيد بن جُبير روايت كرده است: نبى اكرم 5 در روز بدر عقبه 
ابن ابومعيط» طعيمه بن عدى و نضر بن حارث را به اسارت كرفت» سيس دستور كشتن آنها 
را داد. مقداد كه نضر را به اسارت كرفته بود. كفت: اى رسول خدا! اين رامن به اسارت 
كرفتهام. رسول خدا كفت: او راجع به كتاب خدا سخنان ناروا مىكفت. در بارة او آيةُ #وَإِذًا 
تَتَلَى عَلَمْهِمْ ءَايَشْنَا قَالُوأْ قد سَمِعَنَا نازل شد" 

ع : 7 2 راك عر صد دمي ه دا موه 

اسباب نزول آية 7 ملوَإِذ قَالُوأ آللَهُمّ إن كارت هنذا هو آلَحَقَّ مِنْ عِندِك فَأْمَطِر 

عَلَيَا حِجَارَة مْنَ آلسَّمَاءِ أو اننا بِعَدَ بعَدَاب أَلِيمٍ ()4" 
7 دم يناه 2 2 

ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: آية لوَإِذ قالوأ للْهُمّ إن كار> 
لقال صر اي 1 ا 0 
هَذًَا هو الْحَقَ. ...© در مورد نضر بن حارث نازل شده است 


اشات ول احا #وَمَا كان اله لِيعَذْبَهُمَ #وانت فيه وَمَا كارت الله 


ول للىاى 
مَُذْبَهُمَ وَهُمَ يَسَتَغْفِرُونَ 43 
٠ه‏ بخارى از انس بن مالكك #ه روايت كرده است: ابوجهل بن هشام كفت: خدايا اكر 


اين قرآن حق و از نزد تو آمده استء بر ما از آسمان سنكك ببار ويا عذابى دردناك بر ما 


نازل كن. يس خدا آية وما كان الله لِمحََبَهُحَ وَأنْتَفِِم...4 را نازل كرد”" 


-١‏ طبرى 10197 به صورت مرسل روايت كرده. 

؟- ترجمه: «و آن كاه كه كفتند: بار خداياء اكر اين [قرآن] از [سوى] تو حق استء از آسمان ستككهايى بر ما 
بباران يا عذابى دردناك به ما برسان». 

*- طبرى 18448 روايت كرده اين مرسل و داراى شواهد مرسل است. 

- صحيح استء بخارى #268, واحدى 574 بغوى 4917 همه از انس روايت كرده اند. «زاد المسير» 27 به 


بفف اسباب نزول قرآن كريم 


١ه‏ كك: ابن ابوحاتم از ابن عباس خنتهد روايت كرده است: مش ركان حين طواف كعبه 
ض كنشل ماو باعزر. و از كاهان ما در كدر آبة وَمَا كار اله لِيعَذْبَهُم. .. نازل 
7ه ابن جرير از يزيد بن رومان و محمد بن قيس روايت كرده است: قريشيان به 
يكديكر مى كفتند: خدا تنها محمد را از بين ما اعزاز واكرام كرده است؟ يروردكارا! اكر اين 
قرآن برحق واز جانب تو آمده است,ء برما از آسمان سنكك بيبا شب كه شد از كفتار خود 


-ه 


بشيمان شدئد و كفتتة بار ختدايا! أن كثاهان ماد ركذر. بس خداى عزوجل #وَمَا حار 





000 م وا ءالو 


الله لي هه وََنتَ فيج وَمَا كارت الله مَعَذْبَهُمَ وَهَمَ يَسَتَغْفِرونَ (- ع 


7 


الله 00 ا عَنِ الْمَسَجِدٍ لْحَرَامِوَما انوأ ولاو إن أولياؤةد 


د بو 00 
١م‏ كك: وز ا زمانى كه رسول الله در مكه بود 


خدا وما كان الله لِيعَذْبَهُمْ َوَأَنتَ فِيِح» را نازل كرد و به مدينه كه آمد خدا جل 


ل ا 


#وَمَا كا اله مُعَدْبَهُمَ وَهُمَ يَسَتَغْفِرُونَ 429 را نازل فرمود» زيرا مسلمانانى كه در مكه 


باقى ماندند از خدا طلب مغفرت مى كردند. جون بقِيهُ مسلمانان نيز از مكه خارج شدند خدا 


-١‏ طبرى 12010 روايت كرده است. قرجمه آيات: «و خداوند بر آن نيست كه آنان رادر حالى كه تودر 
ميان آنانى عذاب كند. و [نيز] در حالى كه آنان آمرزش خواهند» خداوند عذاب كننده آنان نيست. و 
سزاوارشان نيست كه خداوند آنان را عذاب نكند حال آنكه آنان [مردم را] از مسجد الحرام باز مىدارند» 
در حالى كه سزاوار [توليت] آنجا نيستند» سزاوار [توليت] آنجا جز يرهيزكاران نيستند. ولى بيشترشا 


نمى دانند». 





آية إوَمَا لَهُمَ ألا يُحَذَيكم. را نازل كرد. يس اجازة فتح مكه را داد و همان عذابى شد 


كه بر مشركان وعده داده بود 20 


5-5-8 92 و صوره 3 دعر له رع عاو و 
اسباب نزول آيهُ 8: وما كانَ صَلَاجِمَ عِندَ البَيتِ إلا مُاءَ وَتَصَدِيّة فذوقوأ 


81- كف: واحدى از ابن غعمر عيفد روانث كرده اسث:در زمان جافليث حين طواف 
اكعيد كتوقو ردن و كزياد ع كنيد بين داع بور كك ابن آنه زا كال كرد . 

6ه ابن جرير از سعيد [بن جبير] روايت كرده است: ه ركاه قريش در اثناى طواف با 
نبى كريم كيه رو به رو مىشدند با تمسخر و استهزاء كف مىزدند و صوت مى كشيدند يبس 
ماو د 


20 مه ديا 

اسباب نزول آيةُ ع*: 0 اليرت كفروأ يُنفِقونَ أمولهة! لِيَصْدُوأ ل الله 
وام لون 24 0004 1 تعسو و اسعكر 
شروت 42 * 


-١‏ ضعيف است, طبرى 12005 به قسم مرسل از ابن ابزى روايت كرده اين ضعيف است و متن غريب است. 
به «زاد المسير» 84 به تخريج محقق نككاه كنيد 

-١‏ ترجمه: «و نمازشان نزد خانه [كعبه] جز بانكك بر آوردن و كف زدن نيست. يس به [سزاى] كفر ورزيدن 
[خود طعم ] عذاب را بجشيد». 

- واحدى در «اسباب نزول» 58٠‏ از عطيةُ عوفى از ابن عمر روايت كرده عطيه ضعيف است. اما اين خبر 
شواهد دارد. به زاد المسير 28٠‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

*- طبرى 1205/8 از سعيد بن جبير از ابن عباس و 12059 از سعيد به صورت مرسل روايت كرده است. 

ه- ترجمه: «به راستى كافران مالهايشان را مىبخشند تا [مردم را] ازراه خدا بازدارند. يس به زودى آن را 
خرج مى كنند؛ آن كاه [آن خرج كردن مايه] يشيمانى بر آنان خواهد بود» سيس مغلوب كردند و كافران 


به سوى جهنم رانده مى شوند». 


1ه ابن اسحاق مى فرمايد كه: زهرى» محمد بن يحى بن حبان» عاصم بن عمير بن قتاده 
و حصين بن عبدالرحمن براى من كفته اند: جون قريش در جنكك بدر دجار مصايب دردآور 
كرديد و به مكه بازكشتء عبدالله بن ابو عكرمه بن ابوجهل و صفوان بن ابو أَمَيّه همراة 
كروهى از مردان قريش كه يدران و فرزندانشان در نبرد كفر و ايمان در معركةٌ بدر هلاكك 
شده بودند» نزد ابوسفيان و همراهان او كه كاروان تجارتى قريش را هدايت مى كردند رفتند 
و اظهار داشتند: اى كرو قريشء محمد در حق شما ستم روا داشت و نخبكان شما را كشت. 
اينكك شما با يرداخت اموال اين كاروان ما را در جنك او مساعدت كنيد اميد كه از وى 
ل ل ا ا حولطيل 


3 


روايت است آي «َإإِنَ لكيه وا لتو ا ل اا عن سَبيل ' كد 
دو 0 2 مود وه 22 قا ل لس داف © د ,- مسرن 
مُق ته كروي عَلَيِهِرَ حسرة ثم ل وَالذِينَ كفروا إلى جهنم 
4 تر ل ١‏ 0 
0 

7ه ابن ابوحاتم از حكم بن عتيبه روايت كرده است: ابوسفيان جهل اوقيه'" طلا براى 
تجهيز سياه شركك خرج كرد و اين آيه در مورد او نازل كرديد'" 

8ه ابن جرير از ابن ابزى و سعيد بن جُّير روايت كرده است: ابوسفيان در جنك احد 
دو هزار نفر را از قبايل مختلف اجير كرد تا در نبرد عليه مسلمانان و رسول خدا ويم در ميان 


سيا شرك باشند. يس اين آيه در بارهً او نازل شد'" 


١1١8 طبرى /12073 از ابن اسحاق روايت كرده و اين احاديث مرسل به مجموع قوى هستند. فتح القدير‎ -١ 
؟-اوقيه» وزنهاى است معادل هفت مثقال.‎ 

*- طبرى 120777 روايت كرده و اين مرسل است. 

- طبرى 120170 از سعيد بن جبير و 120171 از ابن ابزى و واحدى در «اسباب نزول» 587 از سعيد بن جبير 


وابن ابزى به قسم مرسل روايت كرده اند. به «زاد المسير» 287 به تخريج محقق نككاه كنيد 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 0" 


اسباب نوزول آي 67: 8و1 تَكُوُوا كَالْذِينَ خَرَجُوأً مِن من ديرهم برا وَرِنَاءَ آلنّاس 


رمدهو ل 


رمو ظ 1" 7 د ا ير 1 
وَيَصَدَُورَ عن سَبِيلٍ الله وَاللَهُ ما يَعْمَلونَ يخيط 422 . 

89- كك: ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: در غزوة بدر قريش از 
مكه با دف و دايره» را مشككران و زنان نغمهسرا به جنكك آمده بودند. يس يروردكار در بارة 
م 4 
أذها أيه درولا تكوثوا دين حَرْسوا من دِيَّرهِم بَطَرا...© را نازل كرد'". 

اسباب نزول آيهُ 58 - 64: #إوَإِذْ رَيَ 45خ الشيقن امايق يفال ل غاا لب لكم 
ألْيَوَمَ ممح آلنًا 1 ل فَلَمّا ترَآءَتٍ الْفِئَتَان تَكَصّ على عَقَبَيهِ وَقَالَ إن 
0 8 3 و 5 
برىءٌ مدكم إن 


إن أحافك | نه لَه وَآللَّه سْدِيدُ ألْعقاسِي (2: 4 


1 


2 
دما 
0 
م 
6 


ه- طبرانى در «معجم اوسط» با سند ضعيف از ابوهريره 4ه روايت كرده انلبيت: 
هنكامى كه يرورد كار در مكه مسي سيرم ألْتمَعٌ وَيُولُونَ آلدبرَ وج (قمر: مع را نازل كر 
عمر فاروق يرسيد: اى فرستادة خدا! آن كدام جمع خواهند بود؟ اين يرسش بيش از غزوة 


بدر بود. جون روز بدر قريش منهزم شد رسول خدا را ديدم كه با شمشير برهنه در يى آنان 
2 موردءو*7رد و عر ل 
بود و مىكفت: «إسَيِبْرَمُ لمع وَيُوَلُونَ آلدَبْرَ )4 بنابراين نزول آيه در بارة شكست سياه 


مش ركان در روز بدر بوده اسيت: و خداى بز رك» آي محَقَىّ َّ إِذآ أحَدنًا مُتَرَفهِم 


-١‏ ترجمه: «و جون كسانى مباشيد كه از روى سركشى و خودنمايى به مردم از سرزمينشان بيرون آمدند و 
[مردم را ]از راه خدا باز مىداشتند و خداوند به آنجه مى كنند» احاطه دارد». 

؟- طبرى 121917 

"- ترجمه: «و جنين بود كه شيطان كارهايشان را براى آنان بياراست و كفت: امروز هيج كس از مردم 
نمى تواند بر شما جيره كردد و من ياريكر شما هستم. يس جون هر دو كروه رو به رو شدند» آهنكك 
بازكشت كرد و كفت: بى كمان من از شما بيزارم» به راستى من جيزى را مىبينم كه شما نمىبينيد» من 


از خداوند مى ترسم و خداوند سخت كيفر است». 





ورور + 


ِالْعَدَاب...* (مؤمنون: ع و 8+ أَلَمَ د وال الذي تذلوانه نِحَمَتَ أللّهِ كفرًا... 4 (ابراهيم: 

8) را در بارة روز بدر نازل كرده است. نبى كريم كد در روز بدر يكك مشت ريكك به سوى 
مشركان يرتاب كرد كه همه لشكركاه آنها را فرا كرفت و جشم و دهان آنها را ير كرد 
آنكونه كه ه ركدام از آنها كشته مىشد از دهانش ريكك و خاكك بيرون مىريخت. و خدا 
«#وَمَا رَمَيِتّ إِذْ رَمَيِتَ وَلكرى أله رَى (انفال: )1١‏ را در اين باب نازل كرد. و آيةُ 
لقَلَمًا تَرَآءتِ الْفِعَتَان تَكصّ عَلْ عَقَبَيهِ...4 را در بارة ابليس نازل كرد. [هنكامى كه 
قريش آمادة حركت به سوى بدر شد» دشمنى و جتكنّى را كه با بنى بكر داشت به ياد آورد و 
ترسيد كه اين قبيله از يشت به آنها ضربه مىزند حركت خود را به تأخير انداخت. آنكاه 
ابليس به صورت سراقه بن مالكك يكى از سران بنى كنانه در رأس سياهى از شياطين ظاهر شد 
و كفت: امروز هيجكس نمى تواند شما را مغلوب كند من يناةً شما هستم و شما را در برابر 
بنى بكر كمكك مى كنم. جون دو سياه صف آرايى كردند و فرشتكان به كمكك مسلمانان 


برخاستند» ابليس و همراهانش از ميدان بدر فرار كردند]. در روز بدر غُتبه بن ربيعه و عدهاى 
ا 3 صدور ور 0 
ا همرافائفن كنشد: مسلماتان واديةقان مقرو ساخته اث بسن /+(إذ يقول المسفقون 


ليرت ف قُلُويهم مَرَضْعٌ غَوّ هَنوَآءِ دِيتهُ م4 نازل شد" 


بي - 100 ص 


اسباب نزول آيهُ 00: نر شرَّأَلدَّوَاتَ عِندَ آَلَهِ آلَّذِينَ كفَرُوأ هَهُمْ لا يُؤَوئُونَ 4)2. 


١ه-‏ كك: ابوشيخ از سعيد بن جبير روايت كرده است: اين كلام عزيز ©إإِنَّ سَرَّآلدَّوَآتَ 


عند آله الذِينَ كفروأ و فَهُم لا يُؤمِئُونَ (3© در بار شش كروه از يهود كه ابن تابوت هم 
شامل آنهاست نازل شده است. 


-١‏ طبرانى در «معجم اوسط» 41١7‏ روايت كرده در اسناد آن عبدالعزيز بن عمران متروكك است يس اسناد 
جداً ضعيف است. 


-"١‏ ترجمه: «بدترين جنبند كان به نزد خداوند آنانند كه كفر ورزيدند» يس آنان ايمان نم ىآورند». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم بين 


7ه ابوشيخ از ابن شهاب روايت كرده است: جبرئيل الله نزد رسول خدا آمد و كفت: 
تو سلاح را بر زمين كذاشتهاى و من هنوز در تعقيب دشمن هستم» حركت كن كه يروردكار 
در بارة بنى قريظه به تو اختيار عمل داد. آبة لإوَِم تحاف من قَوَمرِحَْانَة. ..© در بارة 
آنها نازل شده است. 
اسباب نزول آبة #6 يتما لين حَسَبلك آله وَمَنِ أتبَعَكَ مِنَ لْمُؤيِيت (4)2: 

77ه- كك: بزار با سند ضعيف از طريق عكرمه از ابن عباس «ينخه روايت كرده است: 
جون عمر #5 ايمان آورد» مش ركان كفتند: افسوس كه امروز نيمى از خلق از ما جدا شدند» 


7 


يس خداى بزركك آية «إيتايا آلبَىُ حَسَبْلك آله وَمَن أتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤِْيت 4 را 
نازل كود انق سكن وازاى هود برت" 

7ه- ك: و نيز طبرانى و غيره از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس عفنتة روايت كرده 
اند: وقتى كه سى و نه مرد و يكك زن به رسول خدا يل ايمان آوردند و عمر #ه نيز به آنها 


7 


ببوستء آية «إيتايا آَلبَىُ حَسَبْلك الله وَمَن أتبَحَكَ مِنَ ألْمُؤَِيت (4)6 نازل شد'". 


-١‏ ترجمه: «و اكر از خيانت كروهى انديشناكك باشىء [ييمانشان را] به سوى آنان بيانداز [به كونهداى كه همه 
در آكاهى از نقض عهد] برابر شوند. به راستى كه خداوند خيانتكاران را دوست نمىدارد». 

/ 4 بزار 748 روايت كرده استء در اين اسناد ابوعمر متروكك استء جنانجه هيثمى در «مجمع الزوائد»‎ -١ 
هء كفته است.‎ 

؟- باطل است» هيج اصلى ندارد. طبرانى در «معجم كبير» 17617١‏ و واحدى در «اسباب نزول» 585 روايت 
كرده اند. در اين اسناد اسحاق بن بشر كاهلى دروغككو است. جنانجه هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١١7‏ 


كفته است. علاوه بر اين سوره مدنى و خبر مكى است. ابن كثير ؟ / 5٠7‏ فرموده: «دراين نظر است زيرا 


ف اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ِ 
3 
5 


6- ك: ابن ابوحاتم با سند صحيح از سعيد بن جبير روايت كرده است: - 


مرد و شش زن ايمان آوردند» عمر بن خطاب هم مسلمان شد. خدا عله آية «يتأيا 


ا و 


للَمُحَسَبلك...4 را نازل كرد. 


8ه ابوشيخ از سعيد بن مسيب روايت كرده است: هنككامى كه عمر #ه مسلمان شد. 


07 لاه ت على الققالٍ الله 


كو 


0 
717ه- اسحاق بن راهويه در مسند خود از ابن عباس عهتد روايت كرده است: وقتى كه 
يرورد كار بىهمتا بر مسلمانان تكليف كرد كه يكك نفر از آنان به نبرد ده نفر از مش ركان برود. 
ابن كلام عزيز #إإن يكن ميسكم عِشَرُونَ صَدبرُونَ يَغْلبُوأ مِأتَتَينِ4 تا آخر آيه نازل شد. اما 
اين كار براى آنها دشوار و سنكين بود» يس خداى متعال جنين خواست كه يكك تن از 

مسلفيى كنا اندو عفر شاد كن بدك 


اين آيه مدنى است و اسلام عمر به مكه بعد از هجرت عدةٌ از مسلمانان به حبشه و قبل از هجرت ييامبر 
خدا به مدينه صورت كرفته است» به «زاد المسير» 8017 به تخريج محقق نككاه كنيد 

-١‏ ترجمه: «اى ييامبر» مؤمنان را به جهاد بر انكيز. اكر بيست نفر بردبار از شما باشند بر دويست نفر جيره 
كردند و اكر صد نفر از شما [بردبار] باشند بر هزار نفر از كافران- از آن روى كه آنان كروهى هستند كه 
در نمى يابند- جيره كردند». 

؟- اسحاق روايت كرده جنانجه در «مطالب العاليه» لمعم [امده است. و همجنان طبرانى ١1١11‏ و از 
ابن عباس روايت كرده است. هيثمى در «مجمع الزوائد» 1٠٠١7‏ مى كويد: اين را طبرانى در معجم كبير 
و معجم اوسط روايت كرده استء راوىهاى معجم اوسط راويى صحيح هستند. اصل اين ن در بخارى 
5607 از ابن عباس روايت شده است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم هنا 


1 2 َ 8 ا ريقةه ‏ ارون 2 هه 5 
اسباب نزول آية 80 - 68: ما كات لبي أن يكون لَهُه أُسَرَى حَىَْ يُنَخِِنَ فى 


مه 


لْأَرْضٍ تُرِيدُورت عَرَ ضَآلدُنيَا وَللَهُيُرِدُ الجر ةواللَهُ عَرِيزٌ حكيه 40 

احمد و ديككران از انس بن مالكك #ه روايت كرده اند: نبى كريم ضمن مشورت 
با ياران خويش در بارءٌ اسراى بدر كفت: خدا اينها را زبون ينجهُ توانمند شما كرده است» 
نظر شما در بارٌ ايشان جيست؟ عمر بن خطاب برخاست و كفت: اى رسول خدا همهشان را 
كردن بزنء ييامبر از وى رو بركرداند. ابوبكر صديق برخاست و كفت: نظر من اين است كه 


آنها را مورد عفو قرار بدهى [از كشتنشان صرف نظر كنى] واز آنها فديه بكيرى» يبس 
ييامبر با يذيرش فديه آنها را مورد عفو قرار داد. در اين خصوص خداى بزركك آية لو 
َنب مِنَ أللَّهِ سَبَّقَ4 را نازل كرد'". 

9 احمدء ترمذى و حاكم ازابن مسعود ه روايت كرده اند: اسراى بدر را به حضور 


رسول خدا آوردند. ييامبر به ياران خود كفت: در بار اينها جه مى كوييد» در اين روايت 


ايتكونة آنه كتوتهى لين توما كارت لَب أن يكول لمه أشرن ...#4 در انو جات هؤائق 


كثثار عن كلدانازل ده ات" ". 


-١‏ ترجمه: «هيج ييامبرى را نرسد كه اسيرانى داشته باشد تا آنكه در زمين كشتار بسيار كند, [شما] متاع دنيا 
را مى خواهيد. و خداوند [مصلحت] آخرت را مىخواهند. و خداوند ييروزمند فرزانه است». 

-١‏ احمد 757/7 از انس روايت كرده اسنادش حسن و راوهايش ثقه اند و داراى شاهد است كه مسلم 
١1/8“‏ احمد /١‏ 08 ابن ابوشيبه ١‏ / 588 ابوداود ,529٠‏ ترمذى 08١‏ ابن حبان 97/اع, طبرى 127:17 
ازابن عباس از عمر فاروق روايت كرده اند. فتح القدير ١١4‏ تخريج محقق. 

*- ترمذى 27088 احمد ١‏ / 817 حاكم .7١/1‏ ابويعلى 81848 طبرانى ٠١‏ //107 و واحدى 5817 از ابوعبيده 
بن عبدالله بن مسعود از يدرش روايت كرده اند. بين اين دو انقطاع و اسناد ضعيف است. با اين وصف 
ترمذى اين حديث را حسن مىداندء با اين كه كفته ابوعبيده از يدرش نشنيده استء حاكم و ذهبى اين 


را صحيح مى داند. قسمتهاى اين حديث شواهد دارد. عبارت «مثلكك يا ابابكر... و متلكك يا عمر...: اى 


3 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ه- ترمذى از ابوهريره #ه روايت كرده است: نبى كريم يلو كفت: ييش از اسلام 
تصاحب غنايم بر هيجكس حلال نبود» آتشى از آسمان مىآمد و اموال به جا مانده از كفار 
را مى سوزاند. مسلمانان در غزوة بدر بيش از وحى الهى در تعيين حكم غنايم؛ به جمع آورى 
وتصائختن غيمي عاق جك زرو اخقدم نين ندا بز ركف ينه ولول كدت ون الله سيق 
تبات نول 21 ع باجا التي قل لمورف الريك يرت الأشرف إن يكلم 


ديو - 


ع ياي دا رس 2 7 مهد > 7 وو سم وا ل 2 + ل ١‏ 
تورك كوا يويك حو مما أجذ ونككه ويفؤر لك وَللَهُ غَفُور رَحِيمٌ 42 . 

#5 طبرانى در «معجم اوسط»ازابن عباس عفنا روايت كرده اسنت: عباس‎ -١ 
م ى كفت كه به خدااين آيه در شأن من نازل كشته استء وقتى كه ييامبر يل را از‎ 


4 رادر بارةٌ ايشان نازل كرد'". 





اسلامآوردن خود آكاه كردم و خواهش نمودم همان بيست اوقيه'' را كه [در روز بدر] نزد 


ابوبكر تو مانند... و اى عمر تو مانند...» منكر و اما اصل خبر صحيح است به «فتح القدير» 1١80‏ نككاه 

187/7 صحيح و آخرش مدرج استء ترمذى 0088 نسائى در «الكبرى» 11704 و تفسير 779, احمد‎ -١ 
و7٠١ ابن حبان 8١م طحاوى‎ 307١ و /278 سعيد بن منصور 3408 ابن جارود‎ 7/1 / ١ ابن ابوشيبه‎ 
زا191١و‎ 790/8 و بيهقى‎ ١١587 طبرى 18818 و 18712 ابوعبيد در «اموال» 02788 ابن زنجويه‎ 7١ 
جند طريق از اعمش از ابوصالح از ابوهريره به طور مرفوع روايت كرده اند. عبارت از نسائى, طبرانى»‎ 
و به هيجكدام از كتب مخرج مذكور به تحديث تصريح نكرده است. اين حديث داراى شواهد است كه‎ 
با آنها قوى مىشود. بدون كلمات «جون روز بدر يبش آمد...» ظاهراً اين كلمات از سخنان ابوهريره‎ 
به تخريج نككاه كنيد‎ ٠١87 مردج است. به «احكام قرآن»‎ 

1- ترجمه: «اى ييامبر» به اسيرانى كه در دست شما هستند بككو: اككثر خداوند خيرى در دلهاى شما معلوم 
بدارد بهتر از آنجه از شما كرفته شد به شما خواهد داد. و شما را خواهد آمرزيد و خداوند آمرزنده 
مهربان است». 


ا اوقيه» وزنهاى است معادل هفت مثقال. 


اسباب نزول قرآن كريم كي 


من موجود بود به من حساب كند. [بيامبر ابا ورزيد]؟" و خدا عَلل به جاى آن به من بيبست 
غلام داد كه همه آنها با سرماية شخصى من تجارت مى كنند, به اضافةُ اميدوارىهايى كه به 
مغفرت و آمرزش او عَللْ دارم. 

اسباب نزول آية 3/8 وَاآلَذِينَ كفَرُوأ بَعَصَّجُمْ أَوْلِيَا بَحَض إلا تَفعلُوهُ تكن فِقَتَةٌف 
لْأَرَضٍ وَفَسَادُ كَبيرٌ 3 

ا از ابومالك روايت كرهده اند: شخصى 
اسن 
لوَآلَذِينَ كفروأ به بَعْصُجُم أوْلِيَآء بَحَضِك را نازل كرد" 

اسباب نزول آية 8/ذ «إوَاأْذَِ دامئواً مرك بَمْدُ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا مك فَأُولتيكَ 
ور واوا لْأَرَحَامِيَعَصُبْمَ َو ببق ضفى كب آم | آله بكر سَىَّءٍ عَلِمٌ )4 


“217 كث: ابن جرير از ابن زبير عند روايت كرده است: دو نفر باهم معاهدهاى مبنى بر 





اوتفردة هريك ا وفرك فت مدر : بن باره وَأَولوا الْأرْحَا مِبَحْصُهُمْ أو بِبَعَ ضٍفى 
كتنب أَللّ.. .46 نازل شد" 

©1ه- ابن سعد از طريق هشام بن عروه از يدرش روايت كرده است: بيامبر كه بين زبير بن 
عوام و كعب بن مالكك #ه بيمان برادرى بست. زبير مى كفت: جون كعب در جنكك احد 


مجروح شد با خود كفتم: اكر دنيا را تركك كويد و به جوار رحمت ايزدى بييوندد» من ازاو 


.8 صاء٠١ تفسير طبرى» همان منبع» ج ج‎ -١ 

-1١‏ ترجمه: «و آنان كه كفر ورزيدند» كارسازان همديكرند. اكر [اى مؤمنان] اد ين [كار]را انجام ندهيد در 
اين سرزمين فتنه و فسادى بز ركك بريا م ى كردد». 

“'- طبرى ١27817‏ روايت كرده واين مرسل است. 


6- طبرى 12768 و 12884 از طريق عيسى بن حارث روايت كرده است. 


1 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ارث خواهم بردء يس ياكك بىهمتا (أوَأَولوأ الْأرْحَامِبَعْصُّجْحْ أو بِبَعض فى كت ب الوك را 
نازل كردانيد.ازآن يس ارث به خويشاوندان و نزديكان محدود شد وارثبردن 
برادرخواندهها از يكديكر يايان يافت"". 


2 
شوره وه 


اين سوره مدنى و ١79‏ آيه است 


50 ة ا اي ايا 5 
بايدي وخرهم وَينصركم عليهم 


و 


ا ابر دعو 00 5-1 
اسباب نزول آيهُ ©1: #إقبتلوهم يُعَدْبَهُمْ الله 





وَيَشَّفِصّدُورَ قَوَمِ مُؤَمِييَ © 
0ه- ك: ابوشيخ از قتاده روايت كرده است: خزاعه بنى بكر را در مكه مورد كشتار قرار 
داةة دونازة آنهااين ابه نال شد 
وترون كمون ان شكرسة زوايك تن كتداع اددرتبارة خزاعه اول كفن اسك 
/ه- كك: واز سدى روايت كرده است: #إوَيَشَفٍ صَدُورَ قَوَمِ مُؤْمِيِتَ 42 در بار 


خزاعه - هم يبمانهاى ييامبر - نازل شده است» خدا درد و رنجى را كه بنى بكر بر سيندهاى 
آنها كذاشته بود شفا داد*. 


-١‏ مرسل و ضعيف است,. به «زاد المنثور» " / 77 نككاه كنيد. 

؟- ترجمه: «با آنان بيكار كنيد تا خداوند آنان رابا دستان شما عذاب كند و رسواشان سازد وشمارابر 
آنان ببروز كرداند و [درد] دلهاى كروهى از مؤمنان را شفا دهد». 

- طبرى 1281١‏ با اختلاف اندكك روايت كرده واين مرسل است. 

- مرسل است» طبرى 18817 از مجاهد مثل اين روايت كرده. به تفسير بغوى ٠١794‏ به تخريج محقق نككاه 
“تن 


ه- طبرى 6 از وى به قسم مرسل و بازهم 1200 از مجاهد روايت كرده است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 1" 


- 


اسباب نزول آي 1 فق أَجَعَلم ب سقايَة اج وَعِمَارَة المتحد «الخراف عدن 
1 صد ص د ع ايا أ ميخ 
ءَامَنَ بالله وَالِيَوَمِ الأخر وَجَلهَدَ فى سَبيل ١‏ 
11ل ري حمر 4 ١‏ 

8ه- ابن ابوحاتم از طريق على بن ابوطلحه از ابن عباس يتشد روايت كرده است: وقتتى 
كه عباس در روز بدر اسير شد خطاب به مسلمانان كفت: اككر شما در اسلاموردن هجرت و 


1 


وخ 


ا ص 
2 


جهاد از ما يبشى كرفتيد» در عوض ما هم مسجد الحرام را تعمير و نوسازى كرديم» سقايت 


حجاج را عهدهدار بوديم و بردككان را آزاد مىكرديم. يبس خخداى عزوجل آية «إأَجَعَلمَ 
سقاية / تاج د وناو رو 

9ه- مسلمء ابن حبان و ابوداود از نعمان بن بشير روايت كرهده اند: با جمعى از ياران 
رسول الله ياى منبر او يه نشسته بوديم. يكى از آنها كفت: بعد از ايمان و اعتقاد به اسلام اكر 
در راة خدا هيج عملى را انجام ندهم باكى ندارم؛ به جز سقايت و آبرساندن به حاجيان. 
ديكرى كفت: به نظر من عمارت مسجد الحرام عملى با فضيلتتر و بهتر است. ديكرى 
و ل ل ال ال ل 
كفت: در يِبسْكَاءُ منبر رسول خدا صداىتان را بلند م ىكنيد؟ امروز جمعه استء» جون نماز 
جمعه خوانده شود نزد رسول الله مىروم و در بارة آنجه شما اختلاف داريد از ايشان فتوى 


ص د 


مى خواهم. آي « أَجَعَلم ِقَايَة آَحَآجَ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ آَخَرَامِكُمَنَ ءَامَنَ باللّه وَاَلْيَوَمٍ 


-١‏ ترجمه: «آيا آب دادن به حاجيان و آباد ساختن مسجد الحرام را مانند [كار] كسى قرار دادهايد كه به 
خداوند و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است [اينها] در نزد خداوند يكسان نيستند. و 
خداوند كروه ستمكاران را هدايت نم ىكند». 

-١‏ ضعيف استء طبرى 1881/7 از على بن ابوطلحه از ابن عباس روايت كرده است در اين اسناد بين ابن 
ابوطلحه و ابن عباس انقطاع است. واحدى در «اسباب نزول» 587 از والبى از ابن عباس ذكر كرده. به 


«زاد المسير» "/ا2 به تخريج محقق نكاه كنيد 


لَه لا يَسَتَوْدنَ عِندَ الله وَآللَّهُ لا يتَدِى الْقَومَ مَألطَّهِينَ )4 نازل 
550 
شك 0. 
٠ه‏ فريابى از ابن سيرين روايت كرده است: على #5 به مكه رفت و به عباس 45 كفت: 
اى عمو جرا هجرت نم ىكنى و به رسول خدا نمىييوندى؟ عباس در جوابش كفت: اينجا در 
آبادانى و رونق مسجدالحرام م ىكوشم و يردهدارى كعبه را مىكنم. يس ايزد تعالى آيدٌ 899 


م ص 2 


أَجَعَلمٌ هاي آلحآج. .را نازل كرد. و به كروة ديكرى - كه فريابى نام آنها را ذكر 


كرده است - كفت: جرا مهاجرت نمى كنيد و به ييامبر اكرم نمى يبونديد؟ كفتند: با برادران و 
و ا 


خويشان خود در خانههايمان به سر مىبريم. خداى بزركك در اين باره آية #قل إن كان 
َابَاؤك. ...4 را ل 

١ه-‏ عبدالرزاق از شعبى به اين معنى روايت كرده است"" 

اعلا اخ حدر أن متحيد اين عب قرظى ووايتة كزده اسك 'اطلحة رن انيه اعباين: و عل 
بن ابوطالب 5ه هر كدام بر ديكرى مباهات و اظهار فضل كردند. طلحه كفت: من نككاهبان و 
كليددار كعبه 00 عباس كفت: من حاجيان را سيراب مى كنم. شير خدا سيهسالار اسلام 


على ذه كفت : [شش ماه] ب بيشتر از تمام مردم رو به قبله نماز خواندهام» من يار و ياور يبامبر 56 


در جهاد راةٌ خدايم. بس آية ««أَجَعَلمٌ سِقَايَة آلا اج .. نازل شد”". 


597 بغوى ؟ / 718 احمد  / 71289 و واحدى‎ 2584١ ابن حبان‎ 12881١ صحيح استء مسلم 1418 طبرى‎ -١ 
به تخريج محقق نككاه كنيد‎ ١١86 از نعمان بن بشير روايت كرده اند. به «فتح القدير»‎ 

”- مرسل استء واحدى 5480 از ابن سيرين و مره همدانى روايت كرده است. 

*- عبد الرزاق 17818 و از طريق او طبرى 128014 به قسم مرسل روايت كرده اند. 


*- طبرى /1281 به قسم مرسل روايت كرده است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم م" 
1 ع اه ا عاذ ارقا ال ا ١‏ م ل لك وره 0 
اسباب نزول أيه 6: ##لَقَدَ نصركم الله فى موَاطنَّ كبيرق وَيوّم حتينٍ إ! 
33 ل ور ا و ا 5 ب ا 2 لي ال 5 تر ات 
اعجبتكم كرّتكم فلم تغن عنحكم شيئا وَضاقت عليكم الأَرْضضنْ بما رحبت 
4م 21و ويه هل ١‏ 
ثم وَلِيكُم مُدَيرِيت (4. 
: 5 5 0 من لب تبي 11 5 
7- بيهقى در «دلائل» از ربيع بن انس روايت كرده است: روز حنين تعداد سياهيان 
اسلام دوازده هزار نفر بود. شخصى كفت: امروز مطمئناً به خاطر كمى افراد شكست نخواهيم 


5 .0 5 11 5 2-6 نر أن بوره ١‏ 8 
خورد. اين سخن بر يبامبر اكرم دشوار آمد. يس خداى متعال آية لأوَيَوَمَ حيّنٍ إِذْ 


2 و 
ا 


د ددهد 


عَجَبَبَكُمْ كررَنْكم...4 را نازل كرد'". 
اسباب نزول آية 8:: فإيَكيهًا ليت ءَامَُوَا إِنْمَا لْمُشْركُوت َس قلا يَقربُوأ 


ددم مه 


مولي ع صه دسا هدوم ده ا 0 00 20006 





باه 7« دآ 

شاءَ إرن الله عليممٌ كيم 5 
*8ه- كك: ابن ابوحاتم از ابن عباس «إنشعه روايت كرده است: مش ركان به مكه مىآمدند 

و به قصد بازركانى و تجارت مواد غذايى با خود مىآوردند» يس زمانى كه آزها از ورود به 


مسجدالحرام و زيارت كعبه منع شدند» مسلمانان كفتند: بعد ازاين مواد غذايى از كجا به 


-١‏ ترجمه: «بى كمان خداوند شما را در ميدانهاى بسيارى بيروز كردانده است و [نيز در] جنك حنين» آن 
كاه كه شمار بسيارتان شما را به شكفت آورد» يس آن [شمار بسيار] جيزى را از شما دفع نكرد. و زمين 
با [تمامى] فراخىاش بر شما تنكك شدء آن كاه يش تكنان روى برتافتيد». 

-١‏ حنين واديى است بين طايف و مكه. 

'- بيهقى در «دلائل» 177/5 و 176 به قسم مرسل روايت كرده. 

؟*- ترجمه: «اى مؤمنان» جز اين نيست كه مش ركان يليدند» يس نبايد بعد از امسالشان به مسجد الحرام 
نزديكك شوند واكر از تنككدستى بيمناكيد» خداوند اكر بخواهد شما رااز فضل خويشء بى نياز 


مى كرداند. بى كمان خداوند داناى فرزانه است». 


7 1 كر ل 2 قم 
دست ما مى رسد؟ خدا إوَإِنْ حِفثمٌ ع عيلَةَ فَسَوَفيغْيِيكم اللّهُ مِن فَضَلِهِء» را در اين ن مقام 
نازل كرد. 

60ه- ابن جرير و ابوشيخ از سعيد بن جبير روايت كرده اند: هنكامى كه يررود كار 
#اوجتدل :9 نكا لمش كور عن هلا رتو المعنية الخزاء يكذ عاريه عند دزا 
نازل كرد؛ اين امر بر مسلمانان دشوار آمد و كفتند: حالا ديكر كدام بازركانى مى تواند مواد 
غذايى و وسايل مورد نياز ما را وارد كند. يس خدا لإوَإِنَ حِفُمْ يله فَسَوَفَيَعْيِيَكُم آله 
مِن فَضَّلِهء# را نازل كرد. 


5ه به همين ترتيب از عكرمه؛ عطيهُ عوفى. ضحاك. قتاده و ديكران روايت كرده 
00 


است 
اسباب نزول آي 0: #وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرٌ آبنُ أله وَقَالَ تِالنَصَرَى الْمَسِيحٌ أت الله 
صد صد 2 
04 1 8 وح سو و مهو كك 
لهم بأَفْوَهِهِرَ يُضَهِعُوَ فَوْلَ الَذِينَ كَفْرُوا من قَبَلُ فَمَلَهُمْ آلَهُ أن 


يُوَفحُوت (4. 
/ه- كت: ابن ابوحاتم از ابن عباس «ينغد روايت كرده است: سلام بن مشكم» نعمان بن 


اوفى» محمد بن دحيه» شاس بن قيس و مالكك بن صيف به حضور رسول خدا ولةٌ آمدند و 


زاا221١و‎ ١28٠١ از سعيد بن جبير و 122151881 از عكرمه به قسم مرسل و‎ ١188١8 طبرى‎ -١ 
ضحاكك و 12877 از مجاهد و 18817 از عطيهُ عوفى روايت كرده است. خلاصه اين روايتها اكرجه‎ 
تخريج محقق.‎ 84٠ مرسل هستند به مجموع قويند - والله اعلم - «زاد المسير»‎ 

1- ترجمه: «و يهود كفتند: ا ار حي الاح ال ل لوليا 
به زبانشان است. با سخن كسانى كه بيش از اين كفر ورزيدند» تشبّه مى جويند. خداوند آنان را بكشد» 


جككونه [از حق] بر كردانده مى شوند؟». 





اسباب نزول قرآن كريم // 


كفتند: جكونه از تو بيروى كنيم» در حالى كه تو قبلهُ ما را تركك كفتهاى و باور ندارى كه 
عزير يسر خداست. در اد ين باره آيهُ مإوَقَالَ تٍالْيَهُودٌ. ناز شد . 


5 كر ا صره 0 مه و و 1 
اسباب نزول آبة #7 «إنْمَا آَلنْسِىَء زِيَادَةٌ فى الكفر يُصْلُ به الذيرت كفروا لوك 


ب 
10 0 ص يهو د يهو 


عام ونك موكة د عامَا ليوَاطهواً عِذَة مخز الله فيجلوا ماا حرم الله زو لهو حذه 
علي وَألَهُ لا يَهَدِى الْقَوْمَ الكفريت 42 . 


معه- كك: ابن جرير از ابومالكك روايت كرده است: در جاهليت اينكونه معمول بود كه 


مد 


ري 


ام 


واوا وان [ن ساد عه رومن ردن خيذة يق مما ل 2 و فى الكفر. .ارا 
ا 
عع 


اعابن قزول الت انا الوك اموا ما ًا قل لخر نوا فى سَهيلٍ لله 


-١‏ طبرى 128278 از ابن عباس روايت كرده در اين اسناد محمد بن ابومحمد مجهول و اسناد ضعيف است. به 
«تفسير بغوى) ٠١1‏ و «زاد المسير» 7 به تخريج محقق نككاه كنيد 

1- ترجمه: جز اين نيست كه «نسىء» فزونىاى در كفر است كه كافران با آن به كمراهى كشيده مى شوند و 
آن [ماه] را يكك سال حلال مىشمرند و سالى [ديكر] آن را حرام مىدانند تا با شمار آنجه خداوند حرام 
نموده است هماهنكك شوند» يس آنجه را كه خداوند حرام نموده است» حلال مى شمارند. بدى 
كارهايشان براى آنان آراسته شده است و خداوند كروه كافران را هدايت نمى كند». 

؟9- طبرى به قسم مرسل روايت كرده؛ يس ضعيف است. 

*- ترجمه: «اى مؤمنان» شما را جه شده است كه جون به شما كفته شود: در راه خدا [براى جهاد] رهسيار 
شويدء با كرايش به دنيا كند شديد؟ آيا به جاى آخرت به زندكانى دنيا خشنود كشتهايد؟ يس [بدانيد 


كه] متاع زندكى دنيا در [برابر] آخرت جز اندكى نيست». 





841 اسباب نزول قرآن كريم 


ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: بعد از فتح مكه و غزوة حنين مسلمانان 
مأموريت يافتند به شتاب رهسيار غزوةٌ تبوكك شوند. دراد ين هنكام كه اوج كرماى شديد 
تاستان بود و ميوهُ درختان خوب رسيده و ميل و رغبت مردم به سايههاى خوشكوار زياده از 


حدء رفتن به طرف ميدان كارزار بر آنها سخت و دشوار مىنمود. بن ععذاى زرك ما 


5 ب 


يِذ قبل لكر آنفِرُوأ فى سَبِيلٍ آله آنَاقَلشُرَ َلثم إلى آلأرَض» را نازل كرد”". 
ساح وول 411 «إِلا تَمهرُوا يُعَدْبَكُمَ عَذَابا ألِيما وَيَسَتَبَدِ ل قَوَمَا غَبَرَكُمٌ وَل 


دع 7 : 
قد 01 
*: 5 
3 


تَصِرُوة شيعا ونه عق كل شَْء قدي 


ل ا ل ل ا 







شأن نزول اين آيه يرسيدم؛ در ياسخ كفت: رسول خخدا وي از برخى قبايل عرب در جنكك 
[تبوكك] يارى خواستء اما آنها نيذيرفتند و براى حمايت از مسلمين از جا نجنبيدند. به همين 
خاطر إلا تعفرو يُحَدْبَكَمَ عَذَابَا أَلِمَاكهُ نازل شد زمانى نكذشت كه قادر متعال؛ آنان 
راابه رنج و عذاب خشكسالى كرفتار كرد. 

وَجَنهِدُواً بِأْمْوَلِكُم وَأنفسِكُمْ فى 


اسباب نزول آيهُ :6١‏ 9#آنفِرُوأ خقَافًا و 


7 
آلَّهدّلِكُمْ خَبرٌلَكُمْ إن كر تَعلَمُوتَ (4” 


-١‏ طبرى عام ١‏ و 12076 از وى به قسم مرسل روايت كرده است. 

-١‏ ترجمه: «اكر رهسيار نشويد [خداوند] شما را به عذابى دردناك عذاب كند [و] كروهى جز شما را 
جايككرين سازد و هيج زيانى به او نرسانيد. و خداوند بر هر كارى تواناست». 

“- ترجمه: «[خواه] سبكبار و [خواه] كرانبار بيرون آييد و با مالهايتان و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد. اكر 


اسباب نزول آيات قرآن كريم حلا 


١‏ ابن جرير از حضرمى روايت كرده كه به او كفته شده است: عدهاى از مردم كه 
بيمار و عليل يا سالخورده بودند مى كفتند: ما به خاطر نرفتن به جهاد كناهكار شمرده 


نمى شويم. يرورد كار آية #آنفِرُوأ خفافا وَثُقَالاً» را نازل كرد”". 


15ل اأسم * حت ل 1 
وَتَعْلَمَ الكذييت (4)2©. 
07 ابن جرير از عمرو بن ميمون اودى روايت كرده است: رسول اكرم يدو كار را 


انجام داد كه به اجراى آنها مأمور نشده بود. يكى اين كه منافقان و متخلفين [از جنكك 


7 


تبوكك] را اجازه داد و ديكر اين كه از اسيران [بدر] فديه كرفت. خدا عل آي عقا الله 


عَنلك لِمَ أَذِنتٌ لَهُمَيُ را در اين خصوص نازل كرد”". 


5 


صد م 


5585 ِِ لدي 
2200000000 : 


مده و 
.0 1 


دن لى ولا تفي ألا فى الفتتة سَقطوأ 
وى 4 ماو قا رست واه © شرب حو 

*'اه- طبرانى و ابونعيم و ابن مردويه از ابن عباس خيتضه روايت كرهده اند: هنككامى كه 
رسول الله يَلِةُ قصد خروج به سمت تبوك را نمود به جد بن قيس كفت: اى جد بن قيس» 


نظرت در باره جهاد با روميان جيست؟ كفت: اى رسول خدا! من معاشرت با زنان را بىنهايت 


-١‏ طبرى 121788 از وى روايت كرده و اين مرسل است. 

1- ترجمه: «خداوند از تو در كذرد؛ جرا تا وقتى كه راستكويان براى تو معلوم شوند و دروغكويان را 
بشناسى به آنان اجازه [باز ماندن] دادى؟» 

'- مرسل است» طبرى 181/8٠١‏ از عمرو بن ميمون اودى و سيوطى در «اسباب نزول» “81 از عمرو روايت 
كرده اند. به «تفسير قرطبى» 8 / ١19‏ و «تفسير شوكانى» ” 5١97/7‏ و «زاد المسير» 2١0‏ به تخريج محقق 
نككاه كنيد. 

*- ترجمه: «و كسى از آنان هست كه مىكويد: به من اجازه ده و مرا به فتنه مينداز» بدانكه در فتنه افتادهاند. 


و به راستى كه جهنّم فراكير كافران است». 


ا اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


دوست دارم» مى ترسم جون زنان روم را ببينم شيفته و مفتون آنها شوم, لذا به من اجازة 


ماندن بده و مرا در فتنه نينداز. بس حُوَمِتْهُم من يَقَولُ آندّن لى ولا تَفوق نازل شد" 
0ه- ابن ابوحاتم و ابن مردوه از قول جابر بن عبد الله #5 همينكونه روايت كرده اند. 
ههه- طبرانى از راةً ديككر از ابن عباس جين روايت كرده است: ييامبر خطاب به 
مسلمانان كفت: به جهاد روم برويد و دخترهاى آنها را به غنيمت بككيريد. عدهاى از منافقان 
كفتند: شما را به خاطر زنها به درد سر و سختى مىاندازد. يس خدا عله آي #وَمِنَهُم مّن 
ل 0 1 )6 
يَقول آندَّن لى وَلا تَفتتَ 4 را نازل كرد 
: ل لم ا ا ل 
اسباب نزول آية «وإن تصبَلك حَسَئَة تسؤّهم وَإن تصبّلك مصِيبة يقولوا قد 


0 
ا 


دكا أمركا يو قبل وَيَعَوَلُوا وهم َم فَرخُوت 420" 

02ه- ك: ابو ابوحاتم از جابر بن عبدالله #* روايت كرده است: منافقانى كه در [غزوة 
تبوكك نرفته در] مدينه مانده بودند» شايعات بد و ناكوارى را در بارهُ نبى كريم وله بين مردم 
يخش مى كردند و مى كفتند: محمد و يارانش در اين سفر به دشوارىها و مشكلات زياد 
ل ا 


دروغكو واندوهكين ساخت. درا كناو ب إن عقيف بحسكة مو وه نازل شد. 


71 از ابن عباس روايت كرده. و هيثمى در مجع الزوائد» /ا/‎ 1١2808 و‎ 7١18* طبرانى در معجم كبير‎ -١ 
مى كويد: «در اين اسناد يحبى حمانى ضعيف است» محقق مى كويد: بشر بن عمار ضعيف است و‎ 
هبال٠ال ضحاك از ابن عباس نشنيده» اين حديث شواههد دارد. به «در المنشور» 58/37 و «زاد المسير»‎ 
تخريج محقق نكاه كنيد‎ 

-١‏ طبرانى ٠١١07‏ روايت كرده. هيثمى در «مجمع الزوائد» 1١١‏ مى كويد: در اين اسناد ابراهيم بن عثمان 

-٠"‏ ترجمه: «اكر نعمتى به تو برسدء آنان را اندوهكين كند. و اكر مصيبتى به تو رسد» كويند: ما ييش ازاين 
|إمصلحت] كار خود رابه دست آورديم و شادمان بركردند» 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 5 


-. و ًَ فق[ 2 كد 
اسباب نزول آيهُ :0٠‏ قل أنفقوأ طَوَعَا أ 


00 قوم 
87 اوه شير دا 
/1هه- ابن جرير از ابن عباس «نثيد روايت كرده است: جد بن قيس [به ييامبر اكرم كه 
عازم غزوة تبوكك بود] كفت: من زنان [روم] را كه ببينم تاب نياورده شيفته و مفتون آنها 
١ 5:‏ : :5 ا اع أت يه 
مىشوم؛ ولى از دارابى خود كمكت مىى كتم. اين آيه #أنفقوأ طَوَعًا أو كرّها لن يُتَقبَلٌ 
و ل 
مك در بارة او كه كفته بود تو را از نظر مالى حمايت مى كنم نازل شده است"" 
1 بف لاخ لود من و لت ييه 2 اه 43 
اسباب نزول آيهُ 28: ل#إوَمتجُم من يَلمِرُكَ فى ألصَّدَّقت فإِنَ أغطوأ مِنا رَضوأ وَإِن لم 
تس “دده 2 7 سه وهر ا * 
يَعْطْوَأ مها إذا هم يَسَخَطوت (4)2. 
بخارى از ابوسعيد خدرى روايت كرده است: زمانى رسول خدا مشغول تقسيم 
غنايم بود» ذو خويصره به حضور مباركك ايشان آمد و كفت: عادلانه تقسيم كنء ييامبر اكرم 
كفت: واى به حالت! اكر من عادلانه تقسيم نكنم ديكر جه كسى عدالت رارعايت مى كند؟ 
در اين باب آيةُ #إوَمتّهُم مّن يَلمِرُكَ فى آلصَّدَقَدست .. © نازل شد" 


9 ابن ابوحاتم نيز از جابر به اين معنى روايت كرده است. 


-١‏ ترجمه: «بككو: جه با رغبت و جه با بى ميلى انفاق كنيد هركز از شما يذيرفته نخواهد شد. بى كمان شما 
كروهى نافرمان هستيد». 

-١‏ طبرى 12818 روايت كرده استء اسناد آن ضعيف استء زيرا ابن جريج از ابن عباس نشنيده. «زاد 
المسير» ١8‏ به تخريج محقق. 

'- ترجمه: «و از ايشان كسى هست كه در [تقسيم] صدقات از تو عيب مىىكيرد. و اككر [خود]از آن داده 
شوند» خشنود كردند واكر از آن به آنان ندهند» آن كاه خشمكين مى شوند». 

*- صحيح استء بخارى "2٠١‏ و 2008 و 2128 و 22971 مسلم ٠١28‏ نسائى در «تفسير» 580 ابن ماجه 
54», طبرى ”1287 و واحدى در «وسيط» ”7 / 208 همه از ابوسعيد روايت كرهده اند. به «زاد المسير» 


به تخريج محفو نككاه كنيد 





1 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


: 0 وصه 2 ع وو م عو 7 

اسباب نزول أيه :2١‏ #وَمكُم الذير- يُؤدُونَ الي وتوا هوّاذن قل أذن حَيّر 

كام 2 8د * مم رعو ع (أءد را لد ا م معية برع ل 

لكم يؤمن بالله وَيؤمِن للمؤمِييتَ وَرَحْمَهَ لِلذِينَ ءَامَنوا نكم وَالذِينَ يؤذون رَسَول 
لهك عَذَاث ألم 4 


٠ه‏ ابن ابوحاتم از ابن عباس «هتكنه روايت كرده است: نبتل بن حارث به حضور يبامبر 
خدا يد مىآمد ودر مجلس مبارك وى مى نشستء نظرات و سخنان سودمند آن بزركوار را 
م ى شنيد و سيسن كفتان اونرأ به:منافقان انتقال مى داف يس خداى بز رك آية «وَمِبَكم ليرت 
يُؤدُونَ ...4 را نازل كرد”". 

اسباب نزول آي 0ع - 8ع 0 سََلتهُمْ لَيَقُوَْ إِنَمَا كنا نحُوض وَتلَعَبُ قل 


1 


21 دي حم 4 7 





52000 روايت كرده است: در غزوهٌ تبوكك يكك روز مردى 
در ميان كروهى از مردم كفت: ما هركز نظير قرآن اينها را نديده ايم ونه شكم برورتر و 
دروغككوتر ازاينها بيدا مىشود ودر ميدان جنكك نيز» هيجكس بزدلتر و ترسوترازاينها 
نيست. مردى در جوابش كفت: تو يكك دروغكوى منافقى» سخنانت را به اطلاع رسول الله كلل 


مى رسانم؛ و جريان را به آكاهى بيامبر رساند. يس وحى الهى نازل كرديد. ابن عمر مى كويد: 


-١‏ ترجمه: «و از آنان كسانىاند كه به ييامبر آزار مى رسانند و مى كويند او خوش باور است. بككو: او براى 
شما خوش باور نيكك است. [آيات و نشانهدهاى] خداوند را باور مىدارد و[مشورت] مؤمنان را مىيذيرد 
و براى مؤمنانتان رحمتى است و كسانى كه رسول خدا را م ىآزارند عذابى دردناكك [در ييش] دارند». 

-١‏ محمد بن ابومحمد شيخ ابن اسحاق مجهول و اسناد ضعيف استء به «تفسير شوكانى» 5817/١‏ نككاه 
كنيد. طبرى 18418 از ابن اسحاق به قسم مرسل روايت كرده و واحدى در «اسباب نزول» 8:8 بدون 
اسناد آورده. به «زاد المسير» ؟١/‏ به تخريج محقق نكاه كنيد 

'- ترجمه: «و اكر از آنان بيرسى [جه مى كفتند] كويند: شوخى و بازى مى كرديم. بككو: آيا به خدا وآيات 


او و رسولش ريشخند مى كرديد؟». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١١‏ 


همان شخص را ديدم در حالى كه به زين اسب رسول الله آويزان بود و يوست بدنش در اثر 
اصابت به سنكككها كنده و زخمى مىشد و در همان حال م ىكفت: اى فرستادة خدا! ما بين 
خود براى شوخى و مزاح اين حرفها را مى كفتيم و رسول الله مىكفت:, آيا خداء ييغمبر و 
احكام الهى را تمسخر و استهزا مى كنيد؟"". 

5ه واز طريق ديكر همين قضيه را به نقل از ابن عمر به همين معنى روايت كرده و آن 
شخص را عبدالله بن ابى دانسته است. 

“«8ه- از كعب بن ماكل روايت كرده است: مخشى بن حمير كفت كه: حاضرم محاكمه 
شوم وه ركدام از شما مرا صد ضربه تازيانه بزند در عوض از نزول وحى در بارهمان نجات 
بيدا كنيم. يس كفتار منافقان به كوش رسول الله رسيد و آنها نيز آمدند واز حضور سرور 
كافتاك بوزش خو اسسد ».د انتجا ادا آي :5ل تعكذ روأ زاثازل كرد كد كه دالو 
را مورد عفو قرار داد مخشى بن حمير بود كه از آن به بعد عبدالرحمن ناميده شدء اواز 
خداى بزركك استدعا كرد به درجة رفيع شهادت نايل آيد» در حالى كه محل كشتهشدنش بر 
كسى معلوم نباشد» سيس در جنكك يمامه شهيد شد و از قاتل و محل شهادتش هيجكس آكَاه 


6 
سيت 1 


6*ه- ابن جرير از قتاده روايت كرده اسسَت؛ة عدداى از منافقان در غزوة تبوكك كفتند: اين 
ايزد تعالى فرستادة خويش را از كفتار آنان آكاه ساخت. ييامبر يلِ آزها را احضار كرد و 


-١‏ طبرى 1289478 از زيد بن اسلم از ابن عمر روايت كرده استء راوىهاى آن راويى مسلم هستند بدون 
روايت كرده؛ اين صحيحتر است. «فتتح القدير» ١١9*‏ به تخريج محقق. 
"- به اسناد اين واقف نشدمء مؤلف اين رادر «در المنثور» 7 / 582 به ابن اسحاق, ابن منذر و ابن ابوحاتم 


نسبت كرده سيت 


ع١‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كفت: شما جنين و جنان كفته ايد» در ياسخ كفتند: شوخى و مزاح مىكرديم. دراينجا بود 


كه اين كلام عزيز نازل شد'" 


ع لا 0 قالوأ كلِمَة الكفر وَحَفَرُوأ بَعْدَ 


7 م وراس مدع جح َ- 
00 200 ليما فى الدَنَيًا وَالآجرَة وَمَا هُمَّ فى 
ك6 , 
80- ك: ابن ابوحاتم از ابن عباس خينشته روايت كرده است: جلاس بن سويد بن صامت 
از كسانى بود كه در غزوة تبوكك از دستور نبى كريم ُلةِ سرييجى كردند و كفتند: ار اين 


مرد راستككو باشد بدون ترديد ما از خران يست تريم. عمير بن سعيد اين سخن او را به رسول 





الآأرضي مِن وَل وَلا نْصِير 


الله رساند. جلاس در حضور رسول الله سوكند ياد كرد كه اين سخن را نككفته است. خداى 
تتبال آنه «كلفورت الما قالوأ::. كدر تازل كرف كلتةانداو بشيمان شلدو نويه كروبو 
به توبة خود يايبندى خوبى نشان داد. 

عقن كيو از كعبن ةرو مالكة نر به عمين معن روات كزدة اليك 


/21ة- و ابن سعد در «طبقات» از عروه به همين معنى روايت كرده 0 


-١‏ طبرى 12471١‏ به طور مرسل روايت كرده است. 

؟- ترجمه: «به خداوند سوكند مى خورند كه نككّفتهاند. و به راستى سخن كفر را كفتهاند و يس از اسلامشان 
كافر شدهاند و آهنكك جيزى را كردهاند كه به [آن دست] نيافتهاند و مككر از آن روى كه خداوند و 
رسولش آنان را از فضل خود توانككر ساختهاند» سر انكار بر نداشتند» يس اككر توبه كنند برايشان بهتر 
است و اكر [از توبه كردن] رويككردان شوند. خداوند در دنيا و آخرت آنان رابه عذابى دردناكك عذاب 
كند. آنان دراين سرزمين هيج يار مددكارى ندارند». 

“- ابن كثير 0/17" به شمارهكذارى محقق اسناد اين حديث را تا كعب بن مالكك بيان كرده اين اسناد 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0" 


88ه- كك: ابن ابوحاتم از انس بن مالكك روايت مى كند: نبى اكرم وَل مسلمانان را يند و 
اندرز مى فرمود كه شخصى از منافقان كفت: اكر كفتار اين آدم راست باشد ما از خران هم 
يستتر و بدتريم. اين سخن را زيد بن ارقم شنيد و به كوش بيامبر رساند, اما آن شخص 
كفتار خويش را انكار كرد. همان وقت آي لفوت بالله ما قالوا. .نازول سن 

89 ابن جرير از ابن عباس عينضه روايت كرده است: روزى رسول الله ليه در ساية 
درختى در ميان كروهى از مسلمانان نشسته بود» كفت: كسى نزد شما مىآيد كه با جشمان 
شيطانى نكاه مى كند. سيس مردى جشم آبى يديدار شد» رسول خدا او را به حضور خواست 
و كفت: تو و يارانت جرا مرا دشنام مىدهيد؟ آن شخص رفت و رفقاى خويش را به حضور 
مباركك بيامبر آورد. آنها سوكند ياد كردند كه جنان سخنى نككفته اند و ييامبر ايشان را عفو 


٠ه‏ از قتاده روايت كرده است: دو نفر - يكى از قبيلة جهينه و ديكرى از بنى غفار - 
باهم دركيرى و نزاع يبدا كردند. جهينه با انصار همييمان بود و غفارى بر جهينى غالب شد. 
عبدالله بن ابى به طايفةُ اوس كفت: برادر خود را يارى نماييد» به خدا س وكند مَثّل ما واينها 
آنجنان است كه كفته اند سكك خود را فربه كن تا يارهات كند. اكر به مدينه ب ركرديم 


-١‏ طبرى 1947 و 12981 از دو طريق از هشام بن عروه از يدرش روايت كرده استء احاديثى كه عروه به 
قسم مرسل روايت مى كند جيد هستند. يس اين مرسل جيد است. طبرى 1848 از ابن اسحاق به طور 
مختصر آورده آن معضل و داراى شواهد مرسل ديككرى است. به «زاد المسير» 710 به تخريج محقق 
0 

-١‏ بيهقى در «دلائل» 5 //01 از موسى بن عقبه از عبدالله بن فضل از انس روايت كرهده اسناد اين قوى نيست 
از جهت اسماعيل بن ابواويس. به سورة منافقون مفصل بيان خواهد شد. به فتح القدير ١١١7‏ به تخريج 

*- طبرى 0188/6 طبرانى 0175017 احمد 7601 و /737 از ابن عباس روايت كرده اند. هيثمى در مجمع 
الزوائد 1١07‏ مىكويد: «اين حديث را احمد و بزار روايت كرده اند راوىهاى آنها راوى صحيح 


است» به فتح القدير 17١‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 





عزيزان و كرانمايكان آن ديار» زبونان و فرومايكان را از آنجا بيرون خواهند كرد. يكى از 
مسلمانان يبامبر را در جريان ماوقع كذاشت. ييامبر ابن ابى را به حضور خواست و جريان رااز 
او ويا اقنده ولو بو كت ياد كرد كه ارخ سكن واه كو كنع اسك اب افو 
بِآلّه مَا قالوأ...» در آن مقام نازل شد""" 

١/اه-‏ طبرانى از ابن عباس «نضيد روايت كرده است: مردى به نام اسود قصد كشتن رسول 
' ف ل م حمر و ا 0 
الله را كرد. يس #ْوَهَموأ بمَا لَمَيَنَالُوأ» نازل شد”" 

"/اذ- ابن جرير و ابوشيخ از عكرمه روايت كرهده اند: يكى از بزركان بنى عدى بن كعب» 
يكك نفر از انصار را كشت. رسول خدا ديه خون او را دوازده هزار تعيين كرد. در اين باره 
وما تَقَمُوَا إِلَآ أن أغتلهم الله وَرَشُولةة ين فكتلت #انازل كرفين: 

اسباب نزول آية ١0‏ - بلا وَمِتكُم من عَنهَدَ الله بوك 2َاتَدنًا مِن فَضَلِهِ لَتَصَدَّفَنَّ 
وَلَنَكُوئنّ مِنَ آَلصَّطحِينَ 4)2. 

“”/اذ- طبرانى» ابن مردويه» ابن ابوحاتم و بيهقى در «دلائل» با سند ضعيف از ابوامامه 
روايت كرده اند: ثعلبه بن حاطب كفت: اى رسول خداء به دركاه يروردكار دعا كن كه مرا 
مال فراوان نصيب كرداند. ييامبر كفت: واى بر تو اى ثعلبه! دارايى اندكى كه شكر آن را به 
جا آورى بهتر است از ما فراوانى كه توان به جاآوردن شكر آن را نداشته باشى. ثعلبه كفت: 





به يزدان ياكك سوكند, اككر خدا روزيى مرا زياد كند حق هر صاحب حقى را به او مىرسانم. 
يبامبر او را دعا كرد. او كوسفند خريد و تعداد كوسفندانش جنان فزونى يافت كه كوجههاى 
مدينه بر آنها تنكك شد. مدتى بعدء ثعلبه جنان فريفتة مال دنيا شد كه تنها براى اداى نمازهاى 


-١‏ طبرى 84 زز قتاده به صورت مرسل روايت كرده است. اما به اصل اين حدث شواهد است در سورةٌ 
منافقون خواهند امد. 
-١‏ طبرانى در «معجم اوسط» لا روايت كرده است,ء در اين اسناد عطاء بن سائب شوريده خرد شده واز 


او شريكك روايت كرده كه تغيير كرده يس اسناد ضعيف است. 


ينجكانه به مسجد مىآمد و يس از اقامةٌ نماز دوباره به طرف كوسفندان خود برم ى كشت» 
تعداد كوسفندان او روز به روز بيشتر شد تا آنجا كه جراكاههاى اطراف مدينه كنجايش 
آنها را نداشت و او آنقدر به مال و دارايى يرداخت و از مسلمانان كناره كرفت كه تنها 
هفتهداى يكبار براى اداى نماز جمعه حاضر مىشد و سيس به شتاب دنبال كوسفندانش 
مىرفت. كوسفندان او زيادتر شدند و او تمام وقت متوجه آنها كرديد و نماز جمعه و 


4 


_- ا ّ 5 2 
#ازفاى سفاهة وا نبو ركد كنقه ذو ان زقان دين أمواقة صَدَقَة تطهرهم 


وَترَّكيم يجا (توبه: ٠‏ نازل شد. ييامبر دو نفر را طى نامهاى مأمور جمع آورى زكات كرد. 
آنها نزد ثعلبه آمدند و نامة فرستادة خدا را برايش خواندند. او كفت: فعلاً ييش ديكران 
برويد وقتى از كار بقيه فراغت حاصل كرديد نزد من بياييد» ايشان نيز جنان كردند. آنكاه 
ثعلبه كفت: زكات جز خواهر جزيه جيز ديكرى نيست. آنها به مدينه بركشتند» يس خدا آي 


> 


#وَمكم من عَنَهَدَ ند ىت ءَاتَدِنَا مِن فَضّلِه لَتَصَدَّكنَّ لكر مِنَ آلصَّلحِينَ 4 





ءَءِ م رس وو 
أَعَقيهُمَ قَاقا فى قلُوِمَ 
إل يوم يلقوكة يما أستلفوا آللهاماوع عَدُوهُ وَيِمَا جكانوا يكد و 36 را نازل كرد. 


#لاقدانن عدوي و ابح مرقويه هوف ازاانى حباتن تدان معت وزانت كرده انل" 


2 5 5-0 
َلَمَآءَاتَنهُم مّن فَضْلِهِ- عخلُوأ به- وَتوَلُوا وَهُم مُعْرضُوَ « 


د 





- 


-١‏ ترجمه: «و كسانى از آنان هستند كه با خداوند ييمان بستهاند كه اككر از فضل خويش به ما [جيزى] بدهد» 
حتما صدقه مىدهيم و از درستكاران خواهيم بود. آن كاه وقتى كه خداوند از فضل خويش به آنان 
بخشيد. در آن بخل ورزيدند واعراض كنان روى برتافتند. يس به [سزاى] آنكه با خداوند در آنجه بااو 
وعده كرده بودند خلاف كردند و به [كيفر] آنكه دروغ مى كفتند» [خداوند نيز] تا روزى كه به لقاى او 
رسندء نفاق را در دلشان [سرانجام اين كار] شان قرار داد». 

؟- طبرى 217١١١‏ بيهقى در دلائل 3894/8 از ابن عباس روايت كرهده اند» در اين اسناد عطيهُ عوفى واهى 
است و مناكر زيادى را روايت كرده استء و يايينتر از او راوىهاى مجهول هستند» خبر باطل است و 


اصلى ندارد. فتح القدير ١١١5‏ به تخريج محقق. 


لذ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اناب نزول 1ب 054/65 اليرت » بلمزوريك المطوافي جز مين 


0 درك عه دي )نمي 4ع 4 حي شاه 7 
الصَّدّقنت وَالذِيتَ لا يدون إلا جهدهم فيَسَحَرون مِنهُمَ سخر الله مِنم وَ 


ه/اه- بخارى و مسلم از ابومسعود (عقبه بن عمرو] 5ه روايت كرده اند: هنكامى كه آية 
صدقه نازل كرديد ما صدقات را بر يشت خود حمل مىكرديم و مىآورديم. مردى آمد و 
اموال فراوانى را صدقه داد. برخى كفتند: اواين عمل را از روى ريا كرد. ديكرى آمد ويكك 

ف 7 5 7 0 1 ٠.‏ #بي 0 و سا 
صاع'" خرما صدتقه داد. همانها باز كفتزاست. يس آية #الذين يَلمِرُور” 
المصوفوت». #وريازة انان نازل كيد 

#/اث- و ابن مدويه از ابوهريره؛ ابوعقيل» ابوسعيد خدرىء ابن عباس و عميره بنت سهل بن 


رافع به همين معنى روايت كرده است'". 


١‏ 06 2 خف مد ا 
اسباب نزول ابه 70 ##فرحَ المخَلفور- بمقعدهم خِلفَ رَسُولٍ الله وَكرهوا ان 
و بس 


و ا م يي 0000 ده رج دوج اوه صمل رد تس و ل 
تدوأ بأموَهِم وَأنفيِيِم في سَبِيلٍ اللَّهِ وَقَالُوأ لا تَعفِروأ فى الخرٌ قل تَارُ جَهَنْمَ أشد | 


أو6ثوا يمرن 42" 


-١‏ ترجمه: «آنان كه بر افزون دهندكان مؤمن در [باره] صدقات و [نيز] بر آنان كه جز به اندازه تاب [و توان] 
خويش [جيزى] را نمى يابند [تا صدقه دهند] عيب مى كيرند و آنان را به ريشخند م ى كيرند [بدانند كه] 
خداوند [به كيفر آن] ريشخندشان كرد. و عذابى دردناكك [در ييش] دارند». 

-١‏ معادل 5458/٠‏ كرم. (فرهنكك دهخدا) 

1- صحيح است» بخارى 6 مسلم 03١18‏ نسائى در «تفسير) 37 و ابن ماجه 5١80‏ روايت كرده اند. فتح 
القدير 1١1‏ به تخريج محقق. 

5- به زاد المسير 7/79 كشاف 5/2 و تفسير ابن كثير "2٠00‏ و بعد به تخريج محقق نكاه كنيد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 1 


/اه- كث: ابن جرير از ابن عباس «نتهد روايت كرده است: رسول خدا در ايام تابستان 
دستور داد مسلمانان بسيج شوند و با او به جنكك كفار بشتابند. جند نفر كفتند: اى رسول خدا! 
كرما بسيار شديد است و ما توان رفتن به جنكك را نداريم» در اين كرماى شديد اعلام جهاد 
. ' 6د مرو ده > 6ج 4 عع 5 00 

0ه و نيز از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: رسول خدا دراوج كرماى هوا 
به سمت تبوك حركت كرد. مردى از بنى سلمه كفت: در اين كرماى سخت به جنكك 
5 1 ده كر 26 14 0 

4م بيهقى در «دلائل» از طريق ابن اسحاق از عاصم بن عمرو بن قتاده و عبدالله بن 
ابوبكر بن حزم روايت كرده است: يكى از منافقان كفت: در كرماى سوزان به نبرد نرويد. 


صد 


الف تابي رد واد قدل اا كره_ سوق القونية ل شرو لك 1 ف ا 21 
اسباب نزول أيه 25 #وَلا تصَلٍ عل أَحَدٍ متهم مَّاتَ أَبَدا وَلا تقمّ على قبروء جم 





تب 


ا ل ا ا ا 1ه : 5 
كفروأ باللّه وَرَسُولِه وَمَاتوأ وهم فسقوت (4)2. 

07 بخارى و مسلم از ابن عمر «#تتهد روايت كرده اند: جون عبدالله بن ابى دركذ:‎ -٠ 
يسرش به حضور رسول الله كلد آمد و از ايشان خواهش كرد بيراهن خود را بدهد تا آن را‎ 


كفن يدرش كندء ييامبر ييراهن خود را به او داد. يس از ييامبر خواست كه بر جنازه يدرش 


-١‏ ترجمه: «وايس كذاشتكان به نشستن خويش بر خلاف رسول خدا شادمان شدند و ناخوش داشتند كه با 
مالهايشان و جانهايشان در راه خدا جهاد كنند و كفتند: در كرما بيرون نرويد, بكو: تش جهمّم سوزانتر 
است. اككر در مى يافتند [جنين نم ىكردند]». 

1- طبرى /51705 در اين اسناد عطيةُ عوفى ضعيف و متروكك است. 

؟- طبرى به قسم مرسل روايت كرده است. 

- ترجمه: «و هركز بر هيج كس از آنان جون بميرد نماز مككزار و بر قبرش مايست,ء حمًا كه آنان به خداوند 


و رسولش كفر ورزيدند ودر حال نافرمانى مردند». 





كن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


نماز بخواند. سرور كائنات برخاست تا بر او نماز بخواند» اما عمر بن خطاب #ه جامة رسول 
الله را كرفت و كفت: اى فرستادة خدا! آيا مى خواهى بر جنازةٌ او نماز بخوانى؟ با وجود اين 


كه يروردكارت تو را از نمازخواندن بر منافقان منع فرموده است. ييامبر كف كفت: ايزد تعالى در 

ّ : 9 ا 2 يم إن د و دنا ريد بن ل علط 2 ره لتق مان نه 
اين باره مخيرم ساخته و كفته است: «واسْتَغْفِرَ طم أَوَ لا تَسَتَغَفِرَ ظُّمٌ إن تَسَتَغَْفِرَ م سَبَعِينَ 
مرّة؟ (توبه: 40) و من بيش از هفتاد بار بر ايشان طلب آمرزش مى كنم. عمر فاروق كفت: اما 


ثنافة 3 اك حشر حي لكين ام و ا و ام ا ااي ع د 2 
او منافق بود. سيس رسول الله بر جناة او نماز خواند. آية #وَلا تصَلٍ عَلنْ حار مَّئُم مَاتَ 


اهو 
هه 2 


أَبَدَا ولا تقح عَلَْ قَبَرِه# نازل شد. از آن يس رسول خدا بر جنازة منافقان نماز نخواند”". 


القت ايخ خنايك ازا عمو انبرج جازر ونغيره بز يووايك افده انينث”. 


اباي زوق 047 اليس عل الضعفاء ولا عل القدض وللا قل الدو ل 


8 ع ا ا 0 الي لف عق ون 5 : 
تيجدورت ما ينفقورت حرج إذا نصحوا لِلَّهِ وَرَسولِهِء ما على المخسييرت من سَبِيل 
1 عل» 3 

للَّهُ غفورٌ رَحِيمٌ (4)2 . 

87- كك: ابن ابوحاتم از زيد بن ثابت يه روايت كرده است: من براى رسول الله 
مى نوشتم» در شب و روزى كه سورة توبه را مى نوشتم» براى جند لحظه قلم را بر كوشم نهاده 
بودم كه ايزد تعالى دستور جهاد عليه كفار را داد» سرور كائنات در آن باره مىانديشيد كه 


0755 صحيح است» بخارى 217894 مسلم #لالا” ترمذى /03209 نسائى 5 / /3. نسائى 5 / /7 در «تفسير»‎ -١ 
بيهقى 507/7 و در «دلائل» 7817/8 ازابن عمر روايت كرهده اند. به‎ 05١ ابن ماجه 2.1877 واحدى‎ 
به تخريج محقق نكاه كنيد.‎ 76١ «زاد المسير»‎ 

؟- «احكام القرآن» 01١7/7‏ تفسير بغوى 213١١731١١١‏ «تفسير شوكانى» 215١7‏ الكشاف 514 وابن كثير 
"و 807" به تخريج محقق. 

“1- ترجمه: «بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه جيزى نمى يابند كه [در اين سفر] خرج كنند» جون خير خدا 
و رسولش را بخواهند» كناهى نيست. بر نيك وكاران هيج راه [سرزنشى] نيست. و خداوند آمرزنده مهربان 


است» 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم امبو 


ناكاه نابينايى به حضور مباركك ايشان آمد و كفت: من كه نابينايم» تكليفم جيست؟ آية 
57 ر انه ص سمت وا ع كه 0 
انث نزول 2:7 فو عن اليرت 13م الوك للشراية فلك لآ جه 


او م ج24 

28- واز طريق عوفى از ابن عباس حهتضيد روايت كرده است: رسول خدا يله براى رفتن 
به ميدان جنكك با كفار دستور بسيج عمومى صادر كرد. كروهى از اصحاب - كه عبدالله بن 
معقل مزنى هم با آنان بود - آمدند و كفتند: اى رسول خدا براى همراهى با خودت, به وسيلة 
سوارى ببخش. كفت: نزد من جيزى نيست كه در اختيار شما كذارم. آنها كريهكنان از 
حضور مباركك ييامبر با زكشتند. بازماندن از سياة اسلام به خاطر نداشتن امكانات و وسيلة 


2 


شسعه 


سواوى ين ذه ياو كزات اندر بيهر ولا عل لدو إِذَا مات توك لِتَحَمِلْهُمَ» در بارهُ 
آنان نازل شد”" 
نام آنها را در مبهمات آوردهام'". [آنها هفت نفر بودند: سالم بن عمير از بنى عمرو بن 


عوف» حرمى بن عمرو از بنى واقفء ابوليل عبدالحمن بن كعب از بنى مازن بن نجار سلمان 


-١‏ ابن ابوحاتم جنانجه در تفسير ابن كثير 10" به شمارهكذارى محقق آمده روايت كرده است. اسناد آن 
جداً ضعيف است در اين اسناد اسحاق بن ابو فروه متروكك است و از او راويى مجهول روايت كرده و 
متن غريب است. 

-١‏ ترجمه: «و [نيز] بر آنان كه جون به نزدت آيند تا إبر مركبى] سوارشان كنى» كُويى جيزى نمىيابم كه 
شما را بر آن سوار كنم» [كناهى نيست]. در حالى كه جشمانشان از آنكه جيزى نمى يابند كه خرج [سفر] 
كنند از اندوه سرشار از اشكك است». 

*- طبرى 17١458‏ روايت كرده در اين اسناد عطيهُ عوفى ضعيف است. 


*- زاد المسير 76# و 68و 762 به شمارهكذارى محقق نامهاى آنها از ائمه نقل كرده است. 


حكن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


بن صخر از بنى معلى» عبدالرحمن بن يزيد از بنى حارثه» عمرو بن غنمه از بنى سلمه عبد الله 
00 
بن معقل مزنى] . 


2 ووه ا “اجر / "١‏ 

هد ابد قري ا امجاهد زوايت كردم اسكةايتن ابسو]ابة مولا عل الذين>: إذا 16 
اع لله : 0000 ا ف 
نوك لِتَحَمِلَهُم. .. 4 (توبه: ؟4) در بارة بنى مقرن از مزينه نازل شده است : 

80- و عبدالرحمن بن معقل مزنى روايت كرده است: اين آيه در بار ماده نفر از 
كانؤاد: نقون تازل أقده سيت 

5 2 ر صو ر #4 ه 2 ا ا لي ره 5 و ريز 
اننا نزول آية 149 و ءَاحَرُونَ أَعَترفوأ يدُمُوَيم خَلطُوا عْدَاةُ صَتلكا وخر سَيَْا 


رس 


عسى الله 


62 ابن مردويه و ابن ابوحاتم از طريق عوفى از ابن عباس نشد روايت كرهه اند: 


- َه 
ِ سا 


ل 1 ووم حوره 
ن يَثُوب عَلَيمّ إن اللّهَ غفورٌ رَحِمِ (4)2. 


- 3 جا صدههر - 
و 
َه 0 


رسول الله كي به غزوة [تبوكك] رهسبار شد و ابولبابه و ينج تن ديكر از همراهى با سياه اسلام 


.51 ص‎ .٠١ تفسير طبرىء همان منبع» ج‎ -١ 

-١‏ ترجمه: «و از باديهنشينان كسى هست كه به خداوند و روز قيامت ايمان مىآورد و آنجه را كه انفاق 
مى كند [مايه] قربت در نزد خدا و [موجب] دعاى خير رسول [او] مىشمارد. بدان كه آن برايشان [مايه] 
قربت است. خداوند آنان رابه رحمت خويش در خواهد آورد. بى كمان خداوند آمرزنده مهربان 
است». 

*- طبرى 1/117 به قسم مرسل روايت كرده است. 

*- طبرى 17117 روايت كرده اسناد آن منقطع و ضعيف است. 

ه- ترجمه: «و ديكرانى [هستند] كه به كناهانشان اعتراف كردند. عمل نيكك را با [عملى] ديكر كه بد است 


به هم آميختهاند. نزديكك است كه خداوند از آنان در كذرد. بى كمان خداوند آمرزنده مهربان است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0 


خوددارى كردند. ابولبابه و دو نفر ديككر از ياران اوبا خود انديشيده» و يشيمان شدند وبه 
هلاكت و نابودى خود يقين كردند و كفتند: ما اينجا با زنان زير سايهدهاى خوشكوار آرام و 
آسوده به سر مىبريم» در حالى كه رسول الله همراه با ياران صديقش در راة دين حق مشغول 
جهاد و كارزار است. به يزدان ياكك سوكند خود را به ستونها مىبنديم و تا خود ييامبر مارا 
باز نكند» همجنان در بند مىمانيم و اين كار را كردند. و سه نفر ديككر خود را به ستون نبستند» 
سيس رسول الله از جهاد بازكشت و كفت: آنها كه خود را به ستونها بسته اند كدامها 
هستند؟ مردى كفت: ابولبابه و يارانش هستند كه از رفتن با شما سربيجى كرده بودند. آنها با 
خدا يل ييمان بسته اند كه تا شما شخصاً آنها را رها نسازيد ه ركز خود رااز ستونها باز 
نكنند. ييامبر كفت: تا دستور آزادى آذها به من داده نوشد هركز آزادشان نمى كنم. يس 
خداى بزركك آية «إوَءَاحْرُونَ أعَتَرَفُوأ بذَنُوِح...4 را نازل كرد. جون وحى الهى نازل 
كرديد» ييامبر از بند رهايشان ساخت و عذرشان را يذيرفتء اما سه نفر ديككر كه خود رابه 


ستون نبسته و در بارهشان جيزى كفته نشده بود باقى ماندند. يس خداى بزركك در بارة آنها 


فرمود: ##وَءَاخَرَوَ مُرَجوَنَ لِأَم لله ...© (توبه: 001١©‏ يس مردم در بارهُ آنها به كفتكو 
برداختند» عدهاى مى كفتند: اكثر وحى الهى مبنى بر يذيرش توبة اينها نازل نشودء يقيناً 
هلاكك و نابود مىشوند و برخى ديكر مى كفتند: اميد است خدا توب اينها را نيز بيذيرد. در 
اين خصوص لإوَعَلَ الكَلَكَةِ ازيرت خُلِفُوأ) (توبه: )1١8‏ نازل 0 

/21- ابوشيخ و ابن منده در «الصحابه» از طريق ثورى از اعمش از ابوسفيان از جابر ذه 
روايت كرده اند: آنان كه به جنكك تبوك شركت نكردند شش نفرند: ابولبابه» اوس بن خزام» 
ثعلبه بن وديعه» كعب بن مالككء مراره بن ربيع» هلال بن اميه. از آن ميان ابولبابه» اوس و ثعلبه 
خود رابه ستونها بستند واموال خود را خدمت رسول الله وله آوردند و كفتند: اى فرستادة 


خدا اين اموال را كه مانع همراهى ما با شما در جنكك دشمنان كرديد از ما بككير» ييامبر كفت: 


-١‏ طبرى ١7١87‏ روايت كرده و دراين اسناد عطيهُ عوفى واهى است. 


عي اسباب نزول آيات قرآن كريم 


تاكجهاد و كارع دن وادد ناد الى كار جايز نيست. يس لإوَءَاحَرُونَ أعَترْفُوأ نوي 4 
ناو ل شك اناه انز تح يك قوق اليف 

88 ابن مردويه با سندى كه در آن واقدى است از ام سلمه كا روايت كرده است: 
وحى الهى مشتمل بر يذيرش توبة ابولبابه در خانة من نازل شد سح ركاهى شنيدم كه رسول 
الله يد مى خندد. كفتم: جه جيز سبب خندهٌ شما شده؟ يبامبر كفت: توبة ابولبابه قبول شد. 
كفتم: مى خواهيد از جريان آكاهش كنمء كفت: ميل خودت است. به در حجره رفتم هنوز 
حكم حجاب نازل نشده بود. كفتم: اى ابولبابه بشارتت مىدهم كه خدا َل توبهات را 


يذيرفت. عدهاى برخاستند تا او را از بند رها سازند. ابولبابه كفت: بايد سرور كائنات شخصاً 
مرا رها سازد. جون رسول الله براى اداى نماز بامداد آمدء رهايش كرد. آنكاه #وَءَاحَرُونَ 


00 
صد 
1 - نا روزي عدم 1ه دي. داس ل اك 
د رم هه د 1و 6 و بج/ ١‏ 
صَلَوِنَكَ سَكن طم وَاللَهُ سَمِيع عَلِيم (4)2. 
8ه ابن جرير از على بن ابوطلحه از ابن عباس ينع به همين معنى روايت كرده و 
افزوده است: جون ابولبابه و يارانش آزاد شدند دارايى خود رابه حضور رسول الله عله 


آوردند و كفتند: اى رسول خدا! دارايى ما را در استحكام دين حق صرف كن واز دركاه 


١‏ - محقق كسى را كه از ثورى روايت كرده نشناخته استء اما ثورى و بالاتر از او ثقه ومشهور هستند. 
مؤلف در «دذْر المنثور» 56٠/3‏ اسناد اين حديث را قوى شمرده است. 
-1١‏ ترجمه: «از اموالشان زكات بككير تا آنان را با آن ياكك دارى و رشدشان دهى و براى آنان دعاى خير كن. 


كه دعاى تو براى آنان مايه آرامش است. و خداوند شنواى داناست». 





اسباب نزول 7 ت قرآن كريم حرا 


يرورد كار براى ما آمرزش بخواه؛ ييامبر فرمود: به من دستور داده نشده كه از اموال شما 
وق بكري . الكاء دا ايه احد ون أموافة ضواقة ف 4 زافازل كرو 

- و از سعيد بن جبير» ضحاكك, زيد , بن اسلم و ديككران نيز روايت كرده است""" 

-١‏ و عبد از قتاده روايت كرده است: اين آيه در بارة هفت نفرى نازل شده كه 
جهارتاى آنها ابولبابه» مرداس» اوس بن خزام و ثعلبه بن وديعه #: خود را به ستونها بسته 


زف 
بودند . 


52 ص 0 مر شن ٍ و دع ود م 
اسباب نزول آيهُ :٠١8- ٠١1/‏ أوَالذِينَ آتخدوأ مَسَجِدًَا ضِْرَارًا وكفرا وتفريقا 


جِ 
7 و عو 0 0 


2 يقت الْمْؤْيِيت وَإرْضَادًا ِمَن حَارَ ب الله وَرَسُولَهُء مِن قبل وَلَيَحَلفنَ إن 


القمن وَأللَّهُيَْ : يَشْبَد | نَم لكذبوت )4 . 

7ه ابن مردويه از طريق ابن اسحاق كه از ابن شهاب زهرى شنيده واو ازابن اكيمة 
ليثى و او از ابورهم غفارى كه از شركت كنندكان در بيعت رضوان بود شنيده است: آنهاى 
كه مسجد ضرار را آباد كردند به حضور رسول خدا - كه آمادة حركت به قصد غزوة تبوكك 
بود - آمدند و كفتند: اى رسول خدا! ما براى بيماران» نيازمندان وبه خاطر شبهاى بارانى 
يا سرد» مسجدى ساختيم و دوست داريم كه آنجا بيايى و باما در آن مسجد نماز بككذارى 


كفت: من اينكك قصد سفر دارمء انشاء الله وقتى بركشتم نزد شما مىآيم و باشمادر آن 


-١‏ طبرى 171١88‏ و بيهقى در «دلائل» 77١/8‏ و 777 رايت كرده اند بين ابن ابوطلحه و ابن عباس ارسال 
است. 

1- طبرى 17/170 و 11177 از سعيد به قسم مرسل و 17/188 از زيد روايت كرده است. 

- طبرى 111١‏ از قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. 

*- ترجمه: «و كسانى هستند كه براى زيان رساندن و كفر و تفرقه افكندن بين مؤمنان و كميئكّاه ساختن 
براى كسى كه ييش از اين با خداوند و رسولش جنكك كرده است مسجدى ساختهاند. وسوكند 


مى خورند كه جز نيكى مرادى نداشتهايم. و خداوند كواهى مىدهد كه آنان دروغكو هستند». 


.م اسباب نزول آيات قرآن كريم 


مسجد نماز مى خوانم جون از سفر بركشت در ذى آوان كه يكك ساعت از مدينه فاصله 
دأقلة أن وفك اجا وار اوسهيعة ا توا در اعدو اوهو ان 


وَكَفْرَا؛ را نازل فرمود. يس يبامبر مالكك بن دخشن و معين بنى عدى و يا برادرش عاصم 
بن عدى رابه حضور خواست و كفت: به سوى آن مسجد كه اهل آن ستمكرانند برويد و آن 
را ويران و طعمهُ حريق سازيد. آنها نيز طبق دستور يبغمبر عمل كردند"". 

م ابن ابوحاتم و ابن مردويه از طريق عوفى از ابن عباس نشد روايت كرهه اند: 
هنكامى كه رسول خدا مسجد قبا را بنا كرد» كروهى از انصار كه يخدج با آنان بود مسجد 
ضرار را ساختند. رسول الله كفت: بدا بحالت اى يخدجء از ساختن آنجه من مشاهده مى كنم 
جه نيتى دارى» كفت: اى رسول خدا به جز كار خير و ياداش نيكو نيت و قصد ديكرى 
نداريم. آنككاه يرورد كار عل اين آيه تاذل كرد 

9ه ابن مردويه از طريق على بن ابوطلحه از ابن عباس عفد روابيت كرده اسث: 
كروهى از انصار مسجدى بنا كردند. ابوعامر به آنها كفت: مسجدتان را آباد نماييد وبراى 
تهيه و آمادهساختن نيرو و سلاح تا آنجا كه در توان داريد» كمكك و مساعدت كنيد زيرا من 
نزد قيصر روم مىروم واز آنجا سياهى مى آورم و محمد و ياران او را بيرون مىكنم. جون 


آن كروه كار ساختن مسجد را به يايان رساندند» به حضور رسول خدا آمدند و كفتند: ما 


مسجدمان را آباد كرديم و حالا ميل داريم در آن نماز بخوانى. بس «إلا تَقَمّ فِيه أَبَدَ41 


نازل شد””. 


-١‏ سيره ابن هشام 5 / 175 و 2178 تفسير طبرى 177٠١‏ و زاد المسير 0ه/. 

؟- طبرى 17١١7‏ از ابن عباس روايت كرده است در اين اسناد عطيهُ عوفى واهى است. اما طبرى با اسناد از 
كروهى از تابعين بيان داشته است. به فتح القدير ١١18‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 

*- طبرى 1770١‏ از ابن عباس روايت كرده در اين اسناد على بن ابوطلحه از ابن عباس نشنيده و تفسير رااز 
مجاهد از ابن عباس آموخته. اما اين حديث شواهد دارد. به «فتح القدير» 1777 به تخريج محقق نككاه 


كنك 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0 


50ه- واحدى از سعد بن ابى وقاص 4ه روايت كرده است: منافقان خواستند در رقابت با 
مسجد قباء براى ابوعامر راهب مسجدى بسازند كه هركاه از سفر بازكشتء در آن مسجد امام 
و يبشواى آنها باشد. جون از ساختن آن فراغت يافتند به حضور نبى اكرم كل آمدند و 
كفتند: ما مسجد را ساختيم» اينكك خودت تشريف بياور و در آن نماز بخوان. همان وقت 
للا تَقمَ فِيهِ أَبَدَا؛ نازل كرديد". 


42- ترمذى از ابوهريره #5 روايت كرده است: اهل قبا همواره با آب استنجا مى كردند. 


و 
01002 2 


8 5 و ع + رن ل و 5 صكو كان 
بس «إفيه رِجَال بون أن يتَطهَرُوأ وَاللَّهُ حب الْمُطْهْرِيتَ ‏ 
3ع إضى 





6 در شان آنها نازل 
شك 
- كك: عمر بن شبه نيز در «اخبار مدينه» از طريق وليد بن ابوسندر اسلمى از يحيى بن 
مهل الصاو 1 او 1ن ترس رزوايك كر ذه اش «افِيه رجَال نبو أن يَحَطَهُرُو أ تا آخر 
الفكدو شام اهل افناتازك أنيدة ادك كد همواره بآ ات استمها من كاد نو 
روت قف إن تعرز از عطا د زوايت كرذه النك«اولنى كيناض كات اشكها كروتن 
كروهى از اهل قبا بودند كه در بارة آنها كلام عزيز فيه رِجَال ُو أن يَتَطَهّرُوأ 


صهو ا عم 


وَآللّهُ حب أله رد أ كك ثازل 0006 


-١‏ واحدى 2758 روايت كرده در اين اسناد داود بن زربقان متروكك است. 

-١‏ صحيح استء ابوداود 51 ترمذى 03٠١‏ ابن ماجه 817" و ديكران به قسم مرفوع روايت كرهه اند» اين 
خطاست در اين اسناد يونس بن حارث ضعيف است. به «احكام قرآن» 17١58‏ و زاد المسير /ه/ا به 
تخريج محقق نكّاه كنيد. 

*- به زاد المسير 89 و احكام القرآن 11١١0‏ به تخريج محقق نككاه كنيد. 


- طبرى 1/7817 به صورت مرسل روايت كرده است. 


ون اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آي :1١١‏ 5[» إن الله آشْترَئ ورت الْمُؤْمِيرت أنفسَه وَأمواطم يأر > 
صد 
5 ره عت 00 0 0 درو 
لهم الْجَنَة يُقَتِلُو فى سَبِيلٍ أله فَيَقَعُلُونَ يُقَتَلُوَ وَعَدَّا عَلَيِهِ حَقا فى التَّوَرَنةِ 


ات 36 


وَالإجيل وَالْرَءَان وَمَنَ أوقٌ ١‏ بِعَهُدِهء د ا سَتَبَشِرُوأ بِبَيهِكُمْ الى بَايَعمَ يف 
وَذَلِلَك هِوَّالْفَوَرُلْعَظِيمٌ 2 4 

84 ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: عبدالله بن رواحه به ييامبر َل 
كفت: براى خودت و يروردكارت هرجه مىخواهى إبا ما] ييمان بند» كفت: براى يروردكارم 
با شما جنين عهد مىبندم كه تنها او را عبادت كنيد و ديكرى را با او شريكك نسازيد. وبه 
خاطر خودم از شما جنين تعهد مى كيرم كه مانند جان و مال خود. از من حمايت و دفاع 
كنيد كفتند: اكر اينكونه عمل كنيم ياداش مان جيست؟ فرمود: بهشتء كفتند: جه داد و ستد 
ير سودىء نه اين معامله را فسخ مى كنيم و نه در آينده خواستار فسخ آن خواهيم شد. آنكاه 
1 


به :© إن 


- 


اسباب نزول آيةٌ 11: ما كارت لي وَآلْذِيَ َامَعْوَأْ أن يَسَتَغْفِرُوا لِلمُشَرِحَينَ 


ا و 


لَه | شترّ مر . ال را .. نازل شد. 


احم 


ولو عكائوا أون اذل و زكرن وري نت أل الوكين ا لكب" 

6١‏ بخارى و مسلم از طريق سعيد بن مسيب #5 از يدرش روايت كرده اند: جون هنكام 
مركك ابوطالب رسيدء بيامبر به عيادتش رفت. ابوجهل و عبدالله بن ابواميه نيز نزد او بودند. 
سرور كائنات خطاب به ابوطالب كفت: اى عموء بككو: لا إله إلا الله: خدايى نيست جز خداى 


-١‏ ترجمه: «خداوند از مؤمنان جانهايشان و اموالشان را به [بهاى] آنكه بهشت آنان را باشد» خريده است. در 
راه خدا جنكك مى كنند و م ى كشند و كشته مىشوند. [بر اساس] وعدهاى كه به راستى در تورات و انجيل 
وقرآن براو [مقرر] است. و جه كسى از خداوند به وعدهاش وفادارتر است؟ يس به معاملهاى كه به آن 
دست زدهايد شاد باشيد. و اد ين همان كاميابى بزركك است». 

"- ترجمه: «بيامبر و مؤمنان را روا نيست كه براى مشركان- و هر جند خويشاوند باشندل. يس از آنكه 


برايشان روشن شد كه آنان دوزخىاند» آمرزش خواهند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 4" 


يكتاء تا نزد خداى عل اين كلمه را دليل مسلمانيت بكيرم. ابوجهل و عبدالله كفتند: اى 
ابوطالبء آيا از كيش عبدالمطلب رو مى كردانى؟ آن دو آنقدر به سخنانشان ادامه دادند كه 
نشوم براى تو از دركاءً الهى آمرزش و مغفرت مىخواهم. يس خداى بز ركه آية #إمَا 
كات للب وَالْذِيتََامَنُوَا أن يَسَتَغْفِرُوأْ ِلمُشَرِكينَ... 4 را نازل كرد و آيهُ مإإِنّلكَ ل 
جدق من أحبتت» (قضمن :88 وو ات ابوطالب ازل :قد ظاقز ديت نانك 31 أست 
كه آيه در مكه نازل شده است”". 

-١‏ كك: ترمذى به وجه حسن و حاكم از على بن ابوطالب #ه روايت كرده اند: شنيدم 
كه مردى براى يدر و مادر مشركك خويشء طلب آمرزش مى كرد. به او كفتم: آيا براى يدر 
طلب مغفرت كرده است. اين سخن او را به نبى اكريم َه نقل كردم. يس خداى متعال آية 
ما كان لِلبيٌ وَآلَذِيتَ ءَامَعْوَ أن يَسَتَغَفِرُوأ لِلمُشْرِكِينَ4 را نازل كرد'". 

حاكمء بيهقى در «دلائل» و ديكران از ابن مسعود #* روايت كرده اند: روزى 


رسول الله وَل به سوى قبرستان رفت و آنجا كنار قبرى نشست و راز و نياز كرد و بعد به شدت 


-١‏ صحيح استء بخارى 12٠‏ و 7/ا/ا8 و 8/8 و 1818و 2281 مسلم 56 نسائى 20/5 ودر «تفسيرا 
٠ذ”‏ احمد 67/0 عبدالرزاق در تفسير قرآن 117 ابن حبان 487) واحدى در وسيط 277/7 ودر 
«اسباب نزول» 21١‏ بيهقى در «صفات» ١7١‏ و ١98‏ ودر «دلائل) 67/57" و67" بغوى در تفسير 1١177‏ 
به شمار هكذارى محقق از جند طريق از زهرى از سعيد بن مسيب از يدرش روايت كرهه اند. به زاد 
المسير ١8/به‏ تخريج محقق نكاه كنيد. 

1- ترمذى 23٠١١‏ نسائى © .41١/‏ احمد 94/1١‏ و 10 و 11 ابويعلى 80 و 2١9‏ طبرى 17888 و وع178 از 
جند طريق از سفيان از ابواسحاق از ابوخليل عبدالله بن خليل از على روايت كرده اند. اين اسناد سست 
ابوخليل مقبول استء معنى اين حديث متابع دارد نه لفظ آن - والله اعلم - به زاد المسير 788 به تخريج 


١م‏ اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كريست. من نيز با كرية او كريستم. اندكى بعد كفت: قبرى كه من كنار آن نشستم آرامكاة 
مادرم بودء از يروردكار اجازه خواستم در حق او دعا كنمء اما به من اجازة اين كار را نداد. 
خداآية اما كارح لبي وَلذِي َامَعوَا أن يَسْتَغَفِرُوا للْمُشْرِكينَ» را در اين باره 
نازل كرد”". 

تواعة ايك اس دوية دالفظ وام مزهو اث ذ ريده روافك كرو انندنا 
رسول الله همراه بودم» زمانى كه به عسفان توقف كردء قبر مادرش را نشانش دادند. وضو 
ساخت و نماز خواند و به سوز كريست و كفت: از خداى خود اجازهً خواستم كه براى مادرم 
طلب مغفرت كنم؛ ولى يروردكار مرا از اين كار منع كرد. يس خدا خلة ما" لني 
اذه #امكوا أن يمتقوروا [لمشرصو نا ل 

*20- طبرانى و ابن مردويه نيز به همين معنى از ابن عباس خينضه روايت كرهه اند: نبى 
كريم وَل بعد از بازكشت از غزوةٌ تبوككء براى اداى عمره به مكه سفر كرد و سر راهش بر 
ته عسقاق اناده شت كاد اين نازول كرديل. 

حافظ ابن حجر كفته است: احتمال دارد اين آيه به جندين سبب نازل شده باشدء ابتدا در 
بار ابوطالب و بعد به ترتيب در بارة آمنه و قصه على #ه علماى ديككر نيز به همين نظر 


7 00 


-١‏ حاكم 772/١‏ واحدى در «اسباب نزول» 07 آورده اند اسناد آن ضعيف است. حاكم اين حديث را 
صحيح كفته و ذهبى اعتراض نموده: «ايوب بن هانى را ابن معين ضعيف مى شمارد» اما به اصل اين 
شواهد است. به ابن كثير 6/6" به تخريج محقق نكاه كنيد. 

"- مؤلف به ابن مردويه نسبت داده اما محقق به اسناد آن مطلع نشده. احمد 0 / 08" و ٠81‏ به همين معنى 
روايت كرده است. به «كشاف» 595 و «زاد المسير» 1/8 به تخريج محقق نكاه كنيد. 

ديل ضعت أسةه» طبرانى 684 روايت كرده در اسناد آن مجاهيل استء هيثمى در مجمع الزوائد 6*4 
مى كويد: «به استثناى عكرمه ديكر راوىهاى اين حديث را نمىشناسم» به «ابن كثير» 988" به تخريج 
محقق نكاه كنيد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١‏ 


اسباب نزول آيهُ 117 -114: #لقد تاب اللَّهُ على الب وَاَلْمُمَجربير والأتصضاك 
07 مغر عي و وو 


الذي ن انبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعْسَرَة مِنْ 0 بعد ما كاد يَزِيغ قلوبُ فريق م 00 


إِنهُ هيم روف عي 4 





ه.ع- ك: بخارى و غيره از كعب بن مالكك ذه ذه روايت كرده اند: به جز بدر» از هيج 
كدام از جنككهاى ييامبر سرييجى نكرده بودم, تا اين كه غزوةٌ تبوكك - آخرين غزوةٌ بنى 
اكرم بيش آمد - ييامبر دستور بسيج و حركت عمومى به ميدان جهاد داد. سيس حديث را به 
طُوو مقضل يان داشنه ورد ز ]3 كته ابت عداخداى :باركة وماك «القد كاك آله عل 


َه 


الي وَاَلْمُمُسجرير حت والأنصار الذي انبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعْسَرَة مِنْ بَعَدِ بَعَدِ ما كاد يَزيعُ 





تق ناد يأل ينونمط ج و ال أي 0 


0 يه صدير 


3 إِنَ م " را به نشانة يذيرش 


فحن 





0 و 
توبة ما نازل كرد. كعب مى كويد: 9# آتَّقوأ الله وَكُونُوأ م مَّعَ صقت (2)# نيز در بارة ما 


00 5 3 
ناز اك" 


-١‏ ترجمه: «خداوند بر ييامبر و مهاجران و انصارى كه به هنكام تنككدستى بعد از آنكه نزدييكك بود دلهاى 
كروهى از آنان از كف برود» رحمت آورد. سيس از آنان در كذشتء بى كمان او[نسبت] به آنان 
اي ع م و ال ا د ا 
تنكك شد. و جانها يشان بر آنان تنكك آمد و دريافتند كه از خداوند جز به سوى او يناهكاهى نيستء آن 
كاه از آنان در كذشت تا توبه كنند. بى كمان خداوند است كه توبه يذير مهربان است». 

-١‏ صحيح استء بخارى 5518؛ مسلم 271728 ترمذى 271١37‏ نسائى در تفسير 187 عبدالرزاق 91788» احمد 


87/0 ابن ابوشيبه ١‏ / ٠ه‏ ابن حبان 10 واحدى در «الوسيط» ؟ / :0 و 28:7 طبرى 21ع/ال 


نض اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اس - 


55 2 صمحو 5 كيت ل سه يخي 

اسباب نزول آيهُ ؟17: 44 وَمَا كارت الْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا كافة فَلَوَلَا تفرَ مِن كل فِرَقَةٍ 
ا فلا ار 7 و أ ل :11 ب واه و )نا ابلس عو ات او فى ب ف ا اين 
منجم طايفة ليَتفقهوا فى الدين وَلِيندْرُوا قوّمهمٌ إذا رَحَعوَا إِلهِمَ لعلهمّ تنحذزورت 
١ 5-5‏ 

0 20 ووراس و كص 

8 ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: جون آية إلا تنفروأ يُعَدْبَكمَّ عَذَابَا 
مى آموختند» نتوانستند با بيامبر وله همراهى كنند. منافقان كفتند: حالا كه عدهاى از مردم باديه 
نتوانستند در جهاد شركت نمايند» يقيئاً ساكنان باديه هلاكك شدند. يس خداى عزوجل 88 وَمَا 
كنت الموفون وروا كافة» ا 

2017- واز عبدالله بن عبيد بن عمير روايت كرده است: جون مسلمانان به جهاد علاقةٌ زياد 
داشتند» ه ركاه رسول الله يَلهُ مسلمين را به سريهاى مىفرستاد همه با آن سياه به طرف ميدان 
نبرد روان مىشدند و رسول الله را در مدينه با عدهاى از ضعفا و ناتوان مى كذاشتند. يس اين 


الور افعمر دينائل شد 


23 
23 
23 


بيهقى در «دلائل» 0 / ”737 و بغوى 117 از كعب بن مالكك روايت كرده اند. به «زاد المسير» ٠لالابه‏ 

-١‏ ترجمه: «و مؤمنان را نشايد كه همه يكك جا بيرون آيند. يبس جرا از هر جمعى از آنان كروهى بيرون 
نيامدند تا در دين فقيه كردند و تا قومشان را جون به سويشان باز آيند» بيم دهندء باشد كه آنان [از كيفر 
خدا] بيمناكك شوند». 

؟- طبرى 17841 از عكرمه به طور مرسل روايت كرده؛ اين ضعيف است. 

'- مرسل بلكه معضل است از جهت اسناد, اما معنى آن متوجه است. 


ع ع م 
سورهة بوئس 


2 


اين سوره مككى و ٠١9‏ آيه است 
اسباب نزول آي ؟: «إأكانَ لِلكّاسِ عَحَيا أن أوحينا إن رَجْلمِنَِم َم أن أنذر الثاس وَمْشِرٍ 
الذيزه بح اكوا أن لتكلا امداق نه ري" قَالَ الكَفرُونَ إن هَنذًَا لحر مُبِينُ 
ابن جرير از طريق ضحاك از ابن عباس عينشته روايت كرده است: هنكامى كه 
يرورد كار غَللةْ محمد ويه را به رسالت برانكيختء. عرب يا جماعتى از اعراب نبوت او را انكار 
كردند و كفتند: خدا بزركوارتر از اين است كه فرستادةٌ او انسان باشد. خداى متعال آيةُ 
#أكانَ لِلنّاس عَجَيا أن أُوَحَيئا...» و آيهُ ظوَمَا أَرَسَلئَا مي قَبَلِكَ إِلّا رجالاً...4 
(نحل: *©) را در آن هنكام نازل كرد. جون خداى عزوجل بر آنها دلايل و شواهد را تكرار 
كرد. كفتند: اككر هم ييامبر ضروراً بايد از انسانها باشد. ديكران از محمد به رسالت 
سزاوارترند (لَوَلَا تل هَنذًَا القرَءَانُ على رَجْلٍ مِنَ الْقَرَيَئَينِ عَظِم (43 «جرا اين قرآن 
بر مردى از اين دو قريةُ بزركك فرو فرستاده نشد» و همجنين مىكفتند: از محمد بز ركوارتر 


نيز هستند» مرادشان وليد بن مغيره از مكه و مسعود بن عمرو ثقفى از طايف بود. يس خداى 


-١‏ ترجمه: «آيا براى مردم [جاى] شككفتى است كه به مردى از آنان وحى كردهايم [با اين ييام] كه: مردم را 
هشدار ده و مؤمنان را مده ده كه نزد يرورد كارشان ييشينه راستين ع دارند. كافران كفتند: اين [أشخص] 
جاد و كرى آشكار است». 





بزركك در اين خصوص آله #أهمّ يَقسِمُونَ رَحَتَ رَبْكَ. (زخرف: ؟") را براى رد 


سيان اناق انول 6و 


0 
سورة هود 
اين سوره مكى و ١١"‏ آيه است 
اسباب نزول آي 0 ألا إيجم يعون 1 ا 


ِيَابَهُمَ يَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعَلقُون إن نهم عَلِيمٌ بذَاتٍ أَلصّدُورٍ ()4. 
فا كفو يهار ناج عاتن عفد روا رك رواجت ريفس ا لسوماق فا وزاسن يه 


احم 
5 


دو 


- 000 


مِنّدُ أل حين ستغشون 


هنكام مقاربت با همسرانشان يا در خلوت خود را برهنه نمايند شرم داشتند كه بدنشان بر 
١ 5-5‏ 6 5 2 م 7 و 

اهل آسمان آشكار م ىكردد. در بارة آنها ألا إنجُمَ يَنْنُونَ صَدُورَه م نازل شد'" 
6٠‏ ابن جرير و ديككران از عبدالله بن شداد روايت كرده اند: هركاه يكى [از منافقين] از 


كنار رسول خدا يليد مى كذشتء سين خود را خم م ى كرد تا رسول خدا او را نبيند» يس اين 


آبه نازل 6 


-١‏ طبرى ١7/8‏ ؟؟ از بشر بن عماره از ابوروق از ضحاك از ابن عباس روايت كرده؛ اسناد آن جداً ضعيف 
است. زيرا بشر ضعيف و ضحاك با ابن عباس ملاقات نكرده. واحدى در «اسباب نزول» شمارة ”7 از 
ابن عباس بدون اسناد روايت كرده است. 

-١‏ ترجمه: «آرى آنان (كافران) دلشان را مى كردانند [و مى كوشند] نا از او (خداوند) ينهان شوند. بدانيد 
وقتى كه جامههايشان را بر سر كشندء [خداوند] مىداند آنجه را نهان مىدارند و آنجه را آشكار 
مى سازند. او به راز دلها داناست». 

"- بخارى المعع - ”م88 روايت كرده اسيك 

*- طبرى 17987 و 179815 به قسم مرسل روايت كرده. يس ضعيف است به «ابن كثير) ١‏ به تخريج 


محقق نكاه كنيد 


1 


اسباب نزول آيهُ 8: وَلَِنَ أُخَرَنَا عَبْهِمُآلَعَذَابَ إِلّ 


هه دو 


0 معام 0 
مةٍ معدوذة ليَقوارى ماتنحيسهء 


أ 


هه و ا تأر دمع 5 
الأيوة افو اس عمط ونافي وَحَاقََ بم ما كانوا به يَسَبَرِءُوت (22 


6١‏ ابن ابوحاتم از قتاده روايت كرده است: وقتى كه خداى متعال آي #آقترب لئاس 


2 


بَهحَ؛ (انبياء: )١‏ را نازل كرد. عدهاى كفتند: حتماً قيامت نزديكك شده است از ارتكاب 
مناهى خوددارى نماييد» يس عدهاى اندكك زمانى كرد ز شتىها نككشتند و يس از مدتى بازهم 


قرا زتها وعفله كر هاي دوين را اانه قنك دن تعدا توك آنة لوَلَينَ أَحَرَنا عَم 


20 1 


الْعَدَابَ إل أَمةِ مَعَدُودَّة...# را در اين خصوص نازل كرد. 


2 ابن جرير نيز از ابن جُرَيج مانند او روايت كرده است. 


ايات نروك آي 316 لإوَأَقِم آلصّلوة طرفي العَّار وولف ل إن حسمت يُذهِينَ 
آلسٌيَعَات ذَ لِك ذكرَى يلذكري. 42 . 
2 بخارى و مسلم از ابن مسعود #ه روايت كرده اند: مردى زنى را بوسيدء يس نزد 


رسول خدا يل آمد و عمل خود را به اطلاع او رساند. آنكاه ياك بىهمتا لأوَأْق م الصَّلَرَة 


-١‏ ترجمه: «و اكر تا مدتى معدود عذاب را از آنان باز داريم» مى كويند: جه جيز آن را باز مىدارد؟ بدانيد 
روزى كه [عذاب] به آنان برسدء از آنان باز داشته نمىشود و آنجه ريشخندش مى كردند آنان را فرو 
م ىكيرد». 

؟- ترجمه: «و در دو سوى روز ودر ساعتى جند از شب نماز بككزار. آرى نيكىها بديها را از ميان مىبرند. 


اين براى يند يذيران يندى است». 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 
طَرَقٍ آلبَارِ ْلَه َِّلَّيلٍ إن آحَسَحسِيُذْهِينَ آلسَيقَات4 را نازل كرد. آن مرد كفت: آيا 
مخاطب اين آيه تنها منم؟ بيامبر كفت: اين آيه براى تمام امت من نازل شده است"". 

21- ترمذى و غيره از ابويسر #5 روايت كرده اند: زنى براى خريد خرما نزدم آمد. به او 
كفتم: در خانه خرماى نيكوتر از اين دارم» يس با من به خانهام آمد. دست خود را دراز كردم 
واو را بوسيدم. سبس نزد ييامبر آمدم و عمل خود را به اطلاع بيغمبر رساندم. كفت: در 
غنات و عدف راة د اتضانواذواش' بع رهار كرو وار مات خافوق ماده "ا عفان 
مهربان آبة لوأ لصّلَوة طرق المَارِوَدْلََا ين أل إن حسمت يُذِْنَ لساب ذَلِكَ 
ذكْرَئ للدكريت (4)2 را نازل كره”". 

61- و از ابوامامه» معاذ بن جبل» ابن عباس» بريده و ديكران نيز به همين معنى روايت 
شده است"". روايتهاى آزها را در ترجمان القرآن ذكر كردهام. 


اين سوره مككى و ١١١‏ آيه است 


17928 ابن ماجه‎ 1١8 صحيح استء بخارى 078 و 52417 مسلم “31/21) ابوداود 5588 ترمذى 3117 و‎ -١ 
طبرى 18281 تا 1829, واحدى در «وسيط» 7 / 95هاز جند طريق از ابن‎ .١7/*٠ ابن حبان 1778 تا‎ 
به تخريج محقق نككاه كنيد.‎ 1١08 مسعود روايت كرده اند. به «احكام قرآن»‎ 

؟- حسن استء ترمذى 41١80‏ نسائى /78؛ طبرى 188937 و 18248 روايت كرده اند. ترمذى مىكويد: «اين 
حديث حسن صحيح است وكيع و ديكران قيس بن ربيع را ضعيف شمرده اند» محقق مى كويد: حديث 
شريكك كه نسائى روايت كرده به اين حديث تابع است يس حديث حسن است و با بعدى قوى مىشود. 
به «ابن كثير» "41١‏ به تخريج محقق نككاه كنيد. 

*- اين شواهد را در «زاد المسير» 749 و تفسير ابن كثير 7879 و 387 و تفسير بغوى 1١1١‏ و تفسير 
شوكانى ١14‏ و 1760 به تخريج محقق [مسند احمد 7١48‏ و الدر المنثور» ج ©؛ ص 581] نككاه كنيد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم بل 


ع 
| 


يات زول ائة * عن نم علباك ايحبين النصض ينا انها البلكابهيدا 
صدو 2 لك - - صودر 
القرْءَانَ وَإن كنت من قَبَلِء لَمِنَ العشِليت (4)2. 

21- حاكم و ديكران از سعد بن ابى وقاص روايت كرده اند: جون قرآنكريم بر نبى 
اكرم ييه نازل كرديد. مدتى آيات آن را براى مسلمانان تلاوت كرد. يس جماعتى از 


اه 


مسلمانان كفتند: اى رسول خدا كاش براى ما داستانى بيان مى كردىء در آن هنكام آ يه 9# الله 


كل احشق الخريت. ررم الانازل كردي 


ابن ابوحاتم افزوده است: جمعى از اصحاب كفتند كه اى فرستادة خداء اككر براى ما 
قصداى نقل م ىكردى جه خوب مىشد. آنكاه آية للم يَأَنِ لِلَذِينَ ءَامَعوَاْ أن خَحْشَهَ 
وو 
قلويجج. ...4 (حديد: ؟1) نازل شد'". 


7ع ابن جرير از ابن عباس نه روايت كرده است: عدهاى كفتند: اى رسول خدا جه 


5 0 2 -ض مخ 1 4 جو وه نمال عر فت جر 
مى شد براى ما قصه مى كفتىء آنكاه خدا وحن تَقصٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقصّصٍة را نازل 
عرو 


21 ابن مردويه نيز از ابن مسعود همينكونه روايت كرده است00, 


-١‏ ترجمه: «ما با وحى كردن اين قرآن از سوى خويش به تو بهترين داستانسرايى را بر تو حكايت مى كنيم و 
بيكمان بيش از آن از بى خبران بودى». 

-١‏ صحيح استء بزار 0518 ابويعلى 0/6٠‏ ابن حبام 2709) حاكم 58/١‏ طبرى 181/4, واحدى در 
«اسباب نزول» *85 از جند طريق از عمرو بن قيس از عمرو بن مره از مصعب بن سعد از يدرش روايت 
كرده اند. اسناد اين به شرط مسلم صحيح است حاكم اين را صحيح كفته و ذهبى هم با او موافق است به 
حديث بعدى و به «زاد المسير» 76٠١7‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 

- طبرى 141787 روايت كرده منقطع استء عمرو بن قيس ابن عباس را نديده. بازهم طبرى 181/17 به قسم 
مرسل روايت كرده؛ اين اصح است. به حديث بعدى و به «ابن كثير» 8172" به تخريج محقق نكاه كنيد. 


لضن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


23 
23 
3 


اين سوره مدنى و ”57 آيه است 


«2 


اناق وول 47 5ن بل كا كين كل اا وا د تعيض الأَرَحَامُ وما تَرَدَادُ 


َكل شْىءِ عِندَةر بِمِقدَارٍ: 4 


9- طبرانى و ديكران از ابن عباس حيتتهد روايت كرده اند: اربد بن قيس و عامر بن طفيل به 


مدينه نزد رسول خدا كَدِ آمدند. عامر كفت: اى محمد اكر ايمان بياورم به من جه مى دهى؟ 


صد 


ييامبر كفت: آنجه براى ديكر مسلمانان است براى تو هم هست و آنجه وظيفة ديكران است 
بوك وري فك اق :اهنع كقدعه ا ناارقد !مره كه قار امرودوا يكن امو سناو كفرة: 
اين كار نه تو را سزاوار است و نه قومت را. از حضور مباركك خارج شدند و عامر به اربد 
كفت: من محمد را مشغول مى كنم, بعد تو با شمشير به او حمله كن دوباره نزد رسول خدا 
آمدند» عامر كفت: اى محمد بيا با تو حرف دارمء ييامبر همراهش رفت [تا اين كه كنار 
ديوارى تنها شدند] ييامبر با او به صحبت كردن ايستاد. اربد خواست شمشير خود را آهسته از 
نيام بركشدء ولى جون دست به قبضة شمشير برد دستش لرزيد. ييامبر متوجه اوضاع شد واز 
بمو سح را د و لا 
اربد را كشت. همان وقت خداى بزركك #أآللّهُ يَعْلمْ ما 


صد 
آلأَرَحَامُ وَمَا تَرْدَادُ 0 2 عندَةر بِمِقَدَارٍ 2 2( #علم فيب وَلشْبكدَة الكبيرٌ 


0 


الْمْتَعَالٍ (©) سَوَآاءُ مُكم مَنْ أَسَرّ آلْقَوَلَ وَمَّن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُشَعَحَف بِألْيلٍ وَسَارِبْ 


كرده اين صحيح است. ازا ين كه تنها ابن مردويه اين حديث را به قسم موصول روايت كرد نشانة عدم 


صحت ا 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ونا 





مر ل 


رَاد د لله َو سوا قا مَرَدَ لهم وَمَا له مرق 3 ونه 


5 ص و وى 2 دض 2 ا ع‎ 0 ١ 
هو الذى يُريكم البَرَقََ حَوَفا وَطْمعًا وَيَنْشئَ آلسَّحَابَ القَّقالَ‎ © 





صودر ءه 


وَيُسَبَحُ آلرَعَدُ يحَمَدِه وَالْمَلتيْكَةُ مِنْ جِيقتِوء وَيُرَسِلُ آلصواعِقَ فَيْصِيبُ بها من يَشَآءُ وَهَمَ 
ولورت فق للد ه وَهوَ سَدِيدُ أَلْحَالٍ وج ش( ا نازل ل 


٠م‏ نسائى و بزار از انس ذه روايت كرده اند: رسول خدا يلِةِ يكى از ياران خويش را 


نزد شخصى از بزركان جاهليت فرستاد كه او را به اسلام و ايمان به خدا دعوت كند. ب يس او 


كفت: يررودكارت - كه مرا به يرستش او دعوت مى كنى - از جه جنسى استء آيا از آهن 
است يا از مس يا از نقره و يا از طلاست؟ صحابى بز ركوار نزد رسول خدا بازذكشت واز 


-١‏ ترجمه آيات: «خداوند مىداند آنجه را كه هر مادينه بر مىدارد و آنجه را كه رحمها مى كاهند و 
مىافزايند. و هر جيزى به نزد او به اندازه است. به ينهان و بيدا داناست» بزركك بلند مرتبه است. يكسان 
است كه كسى از شما سخن [خود] را نهان دارد و كسى كه آن را آشكار سازد و كسى كه در شب نهان 
است و كسى كه در روز بيدا [و در يى كار خويش] است. او از فرارو و يشت سر خويش فرشتكانى 
بيايند دارد كه او را به حكم خداوند حفظ مى كنند. خداوند آنجه را كه قومى در خود دارند د كركون 
نمىسازد تا وقتى كه آنجه رادر ضمير خود دارند» دك ركون سازند. واككر خداوند براى قومى بدى را 
اراده كندء آن بازكرداندنى ندارد و آنان جز او هيج كارسازى ندارند. او كسى است كه براى |[ايجاد] 
ترس و اميد, برق را به شما مىنماياند و ابرهايى كران يديد م ىآورد. و رعد با ستايش او به ياكى [اش 
ياد مى كند و فرشتكان [: نيز] از بيمش | - جنين] مى كنند و صاعقهدها مىفرستدء آن كاه آن را به هر كس كه 
خواهد» مىرساند و آنان (كافران) در [باره] خداوند جدال مى كنند واو بس سختكير است». 

؟- طبرانى ٠١78٠‏ و در «احاديث طوال» ”از ابن عباس روايت كرده است. هيثمى در «مجمع الزوائد» 
9٠ 1١‏ مى كويد: «در اين دو اسناد عبدالعزيز بن عمران ضعيف است» و واحدى در «اسباب نزول» /01517 
ذكر كرده و طبرى 73١777‏ از ابن جريج روايت كرده كه معضل است... به تفسير ابن كثير /١‏ 75م و 


«زاد المسير» 7١5‏ به تخريج محقق نكاه كنيد 





مم اسباب نزول قرآن كريم 


جريان آكاهش ساختء ييامبر او را براى بار دوم و سوم نزد آن سركش فرستاد. يبس خداى 
توركم هسنا عقاف :وا كرس كاد واو راسحززاتك. مسن وَيُرَسِلُ ألصّواعِقَ فَيُصِيبٌُ بها مّن 
كَشَاء. .. نا آخر آآيه در آن مقام نازل'". 

اساك نزول 47 الولو أن فوداذا سيريت به الجتال أو ملك يه الأول 


الصو ين لد الأ يم أَكَلَم يَأيعسِ ال ءَامَنْوَأ أن لَوَ مَشَآءٌ آلنَّهُ لَهَدَى العَاسَ 


جبِيعًا وَلا يَرَالَ الذينَ كفروأ تصِيكم بِمَا صَنَعُوأْ قارعة أَوَ تل قريبًا من دَارِهِمَ حَى يَأَتَ 
5 ميخ م ضور دا رد ص 
وَعَدَ الله إن اللَّهَ لا خلفالميعاك هل 


-١‏ طبرانى و ديكران از ابن عباس حيتتهد روايت كرده اند: [مش ركان قريش] به نبى 
اكرم كفتند: اكثر راست مى كويى بزركان ما را كه مرده اند به ما نشان بدهء تا با ايشان كفتكو 


-١‏ جيد استء ابوعاصم در «السنه» 00/١‏ بزار 27377١‏ ابويعلى "18١‏ و 887" از ديلم بن غزوان از ثابت از 
انس روايت كرده اند» راوىهاى بزار و ابويعلى در روايت اول ثقه هستند» هيثمى در «مجمع الزوائد» 
مى كويد: 1/ 57 «راوهاى بزار راويبى صحيح هستند بدون ديلم بن غزوان كه ثقه است ودر بين 
راوىهاى ابويعلى و طبرانى على بن ابويسار ضعيف است» ابويعلى 7787 و 828 واحدى 888, طبرى 
0 نسائى در تفسير 719 و عقيلى در ضعفاء 777/7 از على بن ابوساره روايت كرده اند. اين اسناد 
ضعيف است از جهت ابن ابوساره. بخارى مى كويد: «در حديث ابن ابوساره نظر است» و ابوحاتم 
مى كويد: «ابن ابوساره ضعيف است» به «ميزان الاعتدال» "/ ١1١‏ و «التهذيب»5/17"” و «زاد 
المسير» 87١8‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

-١‏ ترجمه: «و اكر قرآنى [فرستاده مىشد] كه كودها به آن روان يا زمين به آن ياره ياره مىشد يا مردكّان 
به آن به سخن آورده مىشدند [ايمان نمى] وردند] حق اب ين است كه [سررشته] كار همككى به دست 
خداوند است آيا مؤمنان ندانستهاند كه اككر خداوند مى خواستء همه مردم را هدايت مى كرد؟ و كافران 
بيوسته |[جنينند] كه به [سزاى] آنجه كردهاند» كيفرى سخت به آنان مىرسد يا [آن كيفر] نزديكك خانه 


آنها فرود مىآيد تا آن كاه كه وعده خداوند در رسد. كه خداوند خلف وعده نمى كند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم م 


كنيم و كوههاى مكه را دورتر ببر كه عرصه را بر ما تنكك كرده اند. در اينجا آية #وَلَوَأَنَ 
فرّءانا شيك به الخبال ‏ #انازل 0 

87- كك: ابن ابوحاتم و ابن مردويه از عطي عوفى روايت كرده اند: [مشركين قريش] به 
نبى اكرم ولع كفتند: كوههاى مككه را دور ببر تادر دشت كسترده كشت و زرع كنيم يا 
فاصلهها را كوتاه كنء مانند سليمان تك كه اين كار را براى قومش به وسيلة باد انجام 
مىداد» ياد مردكان ما را زنده كن مانند عيسى اكلا كه مردكان قوم خود را زنده مى كرد. در 

- 58 ع و ل 
مجك ارد اتاد ارو باكر 

اسباب نزول آية فزع( رتكا لقان مذ ولقيت وَعِنْدَهه أ كك ب © 4 

اع كك: ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده است: هنككامى كه #8إوَمَا كان لِرَسُول أن 
يَأَقَ بِكَايَةِ إل بإ ذَن آلو (رعد: ل 
«يَمحُوأ اللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُقَبتَيه را نازل كرد. 


2 
سورة ابراهيم 


اين سوره مكى و 27 آيه است 


-١‏ اسناد اين ضعيف استء طبرانى 178177 روايت كرده در اين اسناد قابوس بن ابوطيبان ضعيف است به 
حديث بعدى و «فتح القدير» 148 به تخريج محقق نككاه كنيد 


(لوح محفوظ) به نزد اوست». 


يات فزوق آلية. 6لا نكرل لذن يك لوا نمت اللا قرا وأخلوا مومه ذا التواز 


مه سر + ص ا رايهم ه 
67- ابن جريراز عطاء بن يسار روايت كرده است: كلام عزيز 8 ألم تَرَإِل الذِينَ بَدَّلُوأ 


دعو 
ده 58 


نعمت اللّه كفرا. .در بارة كشتهشد كان قريش در جنك بدر نازل شده”" 


23 


2 


سورة حور 


اين سوره مككى و 94 آيه است 
اسباب نزول آيةٌ ؟؟: إوَلَقَدَ عَامَنَا آلمْسَتَقَدِهِينَ مِنَكُمَ َلَعَدَ عَاَنَا آشْسَتَفْحِرِينَ 4 
210- ترمذىء نسائى» حاكم و ديكران از ابن عباس «تطهد روايت كرده اند: زن زيبايى از 
خوبروترين زنان به امامت رسول خدا وَلةٌ نماز مى خواند. بعض مردان بيش آمده در صف اول 
لس و ل و م ا 


ركوع از زير بغل به او نكاه كنند. دراد بن باره آية لأوَلَقَدَ عَامَنَا آلْمُسَتَقَدِهِينَ مِدَكُمَ وَلَقَدَ 







6 نازل شد. 


-١‏ ترجمه: «آيا به كسانى كه [شكر] نعمت خداوند را به ناسياسى بدل كردند و قومشان رابه سراى نابودى 
در آوردندء» ننكريستهاى ؟». 
-١‏ طبرى 70811 


"- ترجمه: «و به يقين حال ييشينيان و يسينيانتان [را به خوبى] دانستهايم ». 


يرسيدم: آيا آية لأوَلَقَدَ عَامَنَا آلْمُسَتَقَدٍمِينَ م: كوو لقن عاق عَاَنَاآنْسَتَفَحِرِينَ 2 4 در باره 
و ا 

اسباب نزول آية 0؟: #إرح الْمَكَّقِينَ فى جَنَتٍوَعْيُونِ 43 . 

817- ثعلبى از سلمان فارسى #ه روايت كرده است: هنككّامى كه سلمان فارسى كلام 

5 7 كر م و 2-8 0 > عر - 2 ب 

عزير #وَإِنَ جَهَمَ لْمَوَعِدُهمَ أَجَعِينَ )4 (حجر: وفرة «و جهلم وعدهكّاه همكّى انان 
است» را شنيد سه روز از ترس كريخت در حالى كه از حال و روز خود هيج آكاهى 
نداشت» سيس او را به نزد رسول خدا ويد بردند و ايشان شرح قضيه را ازاو يرسيد. سلمان در 


ياسخ كفت: اى فرستادة خداء سوكند به ذاتى كه تو راابه حق فرستاده استء. نزول آي 57 


سورة حجر دل مرا ياره ياره كرد. آنككّاه خداى عزوجل إن الْمَتَّقِينَ فى جَنسوِوَعْيُونٍِ 





0: #وَتَرَعَنَا ما فى صَدَُورهِم من غِلٍ إِخْوَانًا عل سُرْرٍ مُتَقَِلِينَ 


وعم مر 


7 ابن 00 از على بن حسين انه روايت "كردم است: آية #وَتَرَعَنَا ما فى 


فاروق عيتضيد و 


-١‏ ترجمه: «بى كمان يرهي زكاران در باغها و جشمدساران باشند». 

-١‏ مؤلف به ثعلى نسبت داده و محقق در جاى ديكر نديده ونه هم اين را بيشوايان تفسير با سند و يابدون 
سند ذكر كرده اند. بازهم تمام اين سوره مكى و سلمان در مدينه اسلام را يذيرفته است. اين را تنها ثعلبى 
كه احاديث موضوعى را روايت مى كند ذكر كرده. 


“'- ترجمه: «كينداى را كه در سينهدهاى آنان استء بيرون كشيم. برادرانه بر تختها رو به روى هم نشستهاند». 


جاهليت» جون در دوران جاهليت ميان بنى تيم» بنى عدى و بنى هاشم كينه وعداوت بود. 
هنكامى كه اين كروه ايمان آوردند باهم دوستان صميمى شدند» وقتى ابوبكر # به مرض 
سينه يهلو كرفتار شد على #ه دست خويش را كرم م ىكرد و يهلوى او را مالش موىداد. در 
بارة آنان اين آيه نازل شد. 


ا 


20000 
نا العَفورٌ َلرّحِيمْ (4)2. 


49- كك: طبرانى از عبدالله بن زبير 5ه روايت كرده است: رسول خدا هل بر جماعتى از 


اسباب نزول آية 59 - :0٠‏ 89 بي عِبَادِىَ أن 


اصحاب كه مى خنديدند كذشت و به آنها فرمود: آيا مى خنديد در حالى كه كيفيت بهشت 


ل َ 
ا 


ى أن آنا ل 


و دوزخ به شما يادآورى كرد يده است؟ يس اين دو ابه وت عِبَادِى 


ص 


لرَّحِيمٌ (ج) وَأنّ عَذَابى ه وَآلَعَذَا ب الْأَلِيمٌ 429 نازل شد 7" 

ابن مردويه از وجه ديككر از يكى از اصحاب أ روايت كرده است: رسول خدا وَل 
از در بنو شيبه بيش ما آمد و كفت: شما را خندان نبينم» سيس بركشت و رفت و دوباره آمد 
و كفت: من بيرون رفتم و كنار حجر الأسود ايستاده بودم كه جبرئيل امين آمد و كفت: اى 


محمدء يروردكار جنين برايت ييغام فرستاد كه جرا بند كان مرا نوميد مى كنى؟ 899 بَبىَ 


عِبَادِىَ أن أنًا آَلْعَفُودُ آلرَحِيمٌ 29 وَأنّ عَذَابى هوَالْعَذَ اث الألير 2" 


-١‏ جداً ضعيف استء طبرانى جنانجه در «مجمع» 1١017‏ از عبدالله بن زبير آمده روايت كرده است. هيثمى 
در باره مى كويد: «در اين اسناد موسى بن عبيده ضعيف است» و مصعب بن ثابت همجنانجه كذشت 
ضعيف است. «فتح القديرا 4 به تخريج محقق. 
ترجمه آيات: «به بند كانم خبر ده كه منم آمرزنده مهربان. و [به] آنكه عذايم عذاب دردناكك است». 

؟- اسناد اين ضعيف استء طبرى 7171١6‏ از عطاء از يكى ديككّر روايت كرده؛ در اين اسناد مصعب بن ثابت 
را احمد و يحيى ضعيف مى شمارند و عاصم بن عبيدالله را نيز ضعيف مىدانند. به «فتح القدير» 1١5739/‏ به 


تخريج محقق نكاه كنيد 





اسباب نزول آيهُ 40: «إإِنَا كفيس كَ الْمُسَجَر وبرت ©40. 

-0١‏ كك: بزار و طبرانى از انس بن مالكك ذه روايت كرده اند: نبى كريم كله در مكه از 
نزد عدهاى كذشت. آنها با جشم و ابرو يشت سر آن بزركوار به ايشان اشاره كردند و 
كفتند: اين همان است كه مى يندارد بيغمبر است و جبرئيل همراه اوستء جبرئيل الفلا با 
انكّشت به آنها اشاره كرد. در بدن آنها مثل جاى ناخن خراشيدكى بيدا شد و كرم كرفت 


و بدبوى متعفن كرديد» طورى كه كسى نمى توانست به آنها نزديكك شود. خدا در همان 


كه م مه هو 


مقام آيةُ لإإنا كفينكَ الْمُسَبَءِ بدت 49 را نازل كرد'". 


200 


اين سوره مكى و18١١‏ آيه است 
أن أمر آلدّ 270 ماوء و اسع 70 ا رضي داقو ل ١‏ ل 


؟0- كك: ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده است: هنككامى كه يرور دكار عزوجل 


كواي أمز آله را تازل كرد اضحات ب##خروشان شدتد و تالهاو زارئ كردثد. سعيس فلفك 


نَسَتَعَجَلُوه4 نازل كرد يذ خاموش و آرام شدئد. 


-١‏ ترجمه: «بى كمان ما تو رااز [ث شر] ريشخند كنند كان حمايت مى كنيم». 

-١‏ بزار 7777 و طبرانى جنانجه در «مجمع الزوائد» ١1117‏ آمده از انس روايت كرده اند. هيثمى مى كويد: 
«در اين اسناد يزيد بن درهم را ابن معين ضعيف مى شمارد و غلاس ثقه مىداند» در اين اسناد عون 
مجهول است. بنابراين» خبر ضعيف است. به «ابن كثير» /502 به تخريج محقق نككاه كنيد 

- ترجمه: «حكم خداوند [در ميان] مىآيد» يس به شتاب آن را مخواهيد» او ياك [و منزه] است و [بسى] 


برتر از آنجه شركك مى آورند». 


/877- عبدالله بن امام احمد در «زوائد الزهد»» ابن جرير و ابن ابوحاتم از ابوبكر بن 
ابوحفص روايت كرده اند: هنكامى كه «#أقْ أمر لَه «اى مردم! امر خدا به شما نزديكك 
شد» نازل كرديد. مسلمانان سراسيمه از جا برخاستند و به سوى آسمان نكمّاه كردند. آنكماه 

ا عم لوي ين 0 : 43 5 00 
#إقلا نَسَتَعَجِلوهُ» «ظهور آن را به عجله و شتاب نخواهيد» نزول يافت 


5 


عَلَيْهِ حَقَا وَلَبكنٌّ أ كر الئاس لا يَعَلَمُوتَ )4 

8##- ابن جرير و ابن ابوحاتم از ابوعاليه روايت كرده اند: يكى از مسلمانان مبلغى يول از 
يكك مشرك طلبكار بود. روزى حق خود رااز وى مطالبه كرد و در اثناى كفتككو به او كفت: 
من يقين دارم قيامت و روز حساب - كه بعد از مركك آمدنى است - جنين و جنان است. 
مشركك كفت: تو واقعاً كمان مى كنى يس از مركك زنده مىشوى! و به اصرار و تاكيد قسم 
ناد كرد كه خن ا كبيل :راكد ميرد زئده نين كنب [ نكا ارق بدنازل د" 

اسباب نزول آيةٌ 5١‏ - 67: لوَآلَذِينَ هَاجَرُوا فى لله مِنْ بَعَدِ مَا ظامُوا لَعبَوْمََّهُمَ فى آَلدَتَيا 
أن ٍٍِ 2 د و صرى ددا ء_ د هوه 
حَسَئَة وَلَأَجِر الاجرة أكبرٌ لَوَكانُوأ يَعَلَمُونَ ©)4. 


قت ابم عغرين أل داوى بن ابوهك رواميع دم اميك ام بزركك آية «وَالْذِينَ 


ري حرو :6 0 5 ع ءِ وا مضه در ع م 5 
هَاجَرُوأ فى آللَهِ مِنْ بَعَدٍ ما ظامُوا لَتْبَوَكََهُمَ فى آلدّنَيَا حَسَكَهَ حَسَكَة ولأجر الآجخرة لبد لو كاثُوا 
-١‏ طبرى و3188 


-١‏ ترجمه: «و با سختترين سوكندهايشان به خداوند سوكند خوردند كه خداوند شخص مرهه رابر 
نمىانكيزد. آرى [اين] وعدهاى راستين بر اوست [كه مردكان را برانكيزد] ولى بيشتر مردم نمى دانند». 
“'- ضعيف استء طبرى 7315817 از ابوعاليه به قسم مرسل روايت كرده. به «زاد المسير» 288 نككاه كنيد 


يَعْلَمُونَ 2) لبي صَبَرُوأْ وَعَلْ رَبّهِرَ يَتَوَكَلُونَ 49" را در شان ابوجندل بن سهيل 
از اأكرده اقيق" [ابوصدل بق شهنا كن اتنا “اتعقاد. قراو دواد صدية من خو اسيك انه 
مسلمانان ببيوندد. يدرش او را ديد» سيلى محكمى به صورتش زد و كريبانش را كرفت و 
خواست او را كشان كشان ييش قريش ببرد. ابوجندل فرياد زد: اى مسلمانان! مرا به مشركان 
مى سياريد» اين امر مسلمانان را مشوش ساخت. اما ييامبر خدا به او كفت: صبور باش» زيرا 
خدا براى تو و ساير ناتوانان را نجات يديد مى اورد]. 

بات تزؤل آنه 3/8 لجرك مكلا عَكد] ملو لا قعل من ومن زه ينا 


صد 


2 موا قل انف "بها “لو رس در عن اع د عأسة واو حور آل رغ اح عراف قث ده به 
رزقا حَسَنا فهو ينفِق منه بِيرًا وَجَهرا هَل يَسَتَوَْ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 

1-6 
دوو لاه 2*2 


68 ابن جرير از ابن عباس عند روايت كرده است: كلام عزيز 8 صَرَب الله متلا 


ا 4# م 8 : 7 3 ل 

عَبَدَا مّمَلُوه4 در بار مردى از قريش و غلامش نازل كشته است و «إرَّجْليْنِ أَحَدُهمَآ 
أَبَكمْ؟؛ (نحل: */) در بار عثمان 5ه و برده او - كه اسلام را زشت و نايسند مىدانست و 
از يذيرش آن خوددارى مىورزيد و تلاش مى كرد عثمان را از صدقهدادن و اجراى امور خير 
منع كند - نازل شده. 


-١‏ ترجمه: «و آنان كه در [راه] خداوند» يس از آنكه ستم ديدند» هجرت كردندء به يقين آنان را در دنيا [به 
جايكاهى] نيكك جاى دهيم و اكر مىدانستند» ياداش آخرت بزركتر است. كسانى كه بردبارى كردند و 
بر يرورد كارشان توكل مى كنند». 

-١‏ طبرى 7١048‏ روايت كرده كه معضل و ضعيف است. 

ل ترجمه: «خداوند داستانى [درباره] بنده مملوكى بيان نمود كه بر هيج جيز توانا نيست و إنيز] كسى را كه 
از [سوى] خويش رزقى نيكك به او دادهايم. يس او ينهان و يبدا از آن مىبخشد. آيا [اين دو] برابرند؟ 


ستايش خداوند راست. آرى بيشترشان نمىدانند» 





يفن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ا_ ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده اسثة: اعرابيى به حضور رسول خدا آمد و 
يرسشى مطرح كرد. ييامبر «إوَاآللّهُ جَعْلٌ لك مِنْ : 1 بُيُوتِكَمّ سكماك «و خداوند از خانههايتان 


براى شما آرامكاه قرار داد» را بر او قراءت كرد. اعرابى كفت: تصديق مىكنم. يس 


0 ممع مسر ممه امش لحمة 1ت سه . 
#وَجَعَلَ لكر مِّن جُلُودٍ آلأتعم بِيُونًا َسَتَخِفونَهَا يَوْمَ طَعْبِكُمَ وَيَوْمَ إِقَامَتِكمَ؛ «و از 
يوست جهاريايان خيمههايى [يديد آورد] كه آن را روز سفرتان و روز حضرتان سبكك 
مى يابيد» را بر او قراءت كرد. اعرابى “كفك درسيت” است: ييامبر به قراءت ادامه داد و او هم 


آن آيات را تصديق كرد تا به «كدلِك يُيِمُ يِمْمَعَهْ عَلَيَكُمَ لَعَلَكُمَ كُتلمُورت وج 


سح 1 و- 8 د 4 ا 0 2-8 ؟, 
ل ل 





> عو وو صصد 


وَأَكَررُهُمْ الكفِروت (4*)2 نازل شد'" 


ه صصح عو م 
- 


اسباب نزول آية :4١‏ لإوَأَوَقُوأ بِحَهَدٍ آله إِذَا عَهَدِتَ وَلَا تنقضواأ الْأَيَمَنَ بَعَدَ 


تَوَحيدهًَا و قَدَ جَعَلئْمُ آله علَيَكُمْ كفيلاً إِنَّآللَّه يَعَلَمْ ما تَفْعَلُورتَ 4)29. 


28 كك: ابن جرير از بريده روايت كرده است: اين آيه در بارةُ بيعت با رسول خدا 


[هركه ايمان مىآورد. با ييامبر بيعت مى كرد] نازل شده ا 


-١‏ ترجمه: «[آنان] نعمت خداوند را مى شناسندء باز آن را انكار مى كنند و بيشترشان كافر هستند». 

- ترجمه: «و به ييمان خدا- جون عهد بستيد- وفا كنيد و سوكندها را يس از استوار ساختنش مشكنيد و به 
راستى خداوند را بر خود نككهبان ساختهايد. خداوند آنجه را كه مى كنيد» مى داند». 

+- طبرى ١‏ ززابوليلى از بريده روايت كرده است. در طبرى» نزد مؤلف وابن كثير «بريده» آمده و 


«مزيده بن جابر» درست است جنانجه در «در المنثور» 5 / 767 و «تفسير شوكانى» 77١/7‏ آمده. 





وى م الى 

اسباب نزول آية 47: وَل تَكوتوأ كالتى تَقَضْتْ عَرْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قَيَةِ أنكَكًا 
8 و زد 506 عر ع ا ال مي ا 1 لض و 2 د يم 2 >» م ممع 
تتخدور. ايمسَكمٌ دَحَلا بيتكمٌ أن تكور . أمةٌ هى أزر ى مِن أمة نما يتلوحم الله 


به- ولََْيَنَ لَجُريوم الِْيَسَة ما كُشْرْ فيه تَطَلفُونَ )4 

كث: ابن ابوحاتم از ابوبكر بن ابوحفص روايت كرده است: سعيدة اسديه ديوانه بود 
موى و يوست درخت خرما را جمع مى كرد. خخدا آية «إولا تَكُوُوا كآلَتى تَقَضَسْ عَرْلَهَا4 
واعونارة لوكنال كنت 

اسباب نزول آيةُ :٠١*‏ إوَلَقَدَ علَم أَنْهُرَ يَقُولُوت ! إكنا لعلقة يده [خارنة لد 


الور د كيد وَهَندَا لِسَانُ عَرَ ميرك 402 . 
#٠‏ كك: ابن جرير به سند ضعيف از ابن عباس حفنتهد روايت كرده است: در مكه يكك 
ل ا ا 


مه يرو 0 2 


دستورات آن را مىآموختند. ييامبر خدا كاه كاه كه بر آنها م ىكذشتء مىايستاد و خوانش 


د مشكه نازل نيل ”" 


-١‏ ترجمه: «و به راستى مىدانيم كه آنان (كافران) مىكويند: جز اين نيست كه بشرى به او مىآموزد. زبان 
كسى كه [اين آموزش ادّعايى] را به او نسبت مىدهند» عجمى است و اين [قرآن به] زبان عربى روشن 
است». 

-١‏ ضعيف استء طبرى 7198# از ابن عباس روايت كرده و سيوطى در «در المنشور» */7؟؟ ضعيف 
شمرده؛ علت آن را مسلم بن كيسان ابوعبدالله ملائى مىداند كه جمهور او را ضعيف مى شمارند. به «زاد 


المسير» 88 به تخريج محقق نككاه كنيد 





رون اسباب نزول قرآن كريم 


آنها را مىشنيد. مشركان كفتند: بىوشكك محمد همه جيز را از اد بن دو نفر تعليم مى كيرد. 
همانكاه آيه نازل شد"". 


و 


اسبات نزول 1221 «مَن كقَرَ بالل مِنْ بَعَدِ إِيمَسِدَ إل من أكرة كللذ مُطَمر 


بالإِيمَن وَلدكن من سرح بالكفر صَدَرًا فَعَليِهِمَ عْصْبٌ يْر انهه ليق هنانك كظلية 


0ن 
. 
كيه 


6م ابن ابوحاتم از ابن عباس «يتتهد روايت كرده است: جون رسول خدا خواست به 
مدينه هجرت نمايد مش ركان بلال» خاب و عمار بن ياسر را كرفتند. عمار براى حفظ جان 
سخنانى به آنها كفت كه خرسندشان ساختء يس هنكامى كه به نزد رسول خدا يل بركشت 
جريان را بيان كرد. ييامبر كفت: وقتى اين سخنان را م ىكفتى حالت قلبت حككونه بود آيا 
دح د اي 


دلت به جيزى كه مى كفتى راضى بود كفت: نه. يس خدا ظ ا ا 


بالإيمن» رانازل كرد””. 


-١‏ مرسل استء طبرى 71918 نا 7141٠‏ و واحدى در «اسباب نزول» 822 از عبدالله بن مسلم حضرمى و 
طبرى 11457 از مجاهد به قسم مرسل روايت كرده اند. به «زاد المسير» 70 به تخريج محقق نككاه كنيد 

"- ترجمه: «هر كس كه يس از ايمانش به خداوند كفر ورزد [بازخواست مى شود ] مككر كسى كه وادار [به 
كفر] شود و دلش به ايمان مطمئن باشد ولى كسانى كه براى [يذيرش] كفر سينه بككشايند خشمى از 
[سوى] خداوند بر آنان است و عذابى سهمكين [در ييش] دارند». 

”- طبرى 73191 از طريق عطي عوفى كه ضعيف است از ابن عباس روايت كرده. حاكم 7 / اث 
عبدالرزاق در تفسير قرآن 1809 و طبرى 7519528 از عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر از يدرش روايت 
كرده اند. حاكم اين حديث را صحيح كفته و ذهبى با او موافق استء طبرى /514137 از ابومالكك و طبرى 
19 از قتاده به قسم مرسل روايت كرده. خلاصه: اين روايات به مجموع قوى هستند شواهد ديكر هم 
دارد كه سيوطى در «در المنثور» 5 / 7594 روايت كرده است. به «زاد المسير» /ا87 به تخريج محقق نكاه 


"كبتك 


“8- و از مجاهد روايت كرده است: كروهى از اهل مكه اسلام را يذيرفتند. برخى از 
اصحاب #: از مدينه به آنها نوشتند كه رهسيار ديار هجرت شويدء آزها نيز به قصد مدينه 
خارج شدندء اما مش ركان قريش در ميان راه به آنها رسيدند» و مجبورشان ساختند كه از دين 
حق بركردند. آنها هم از روى اكراه كفر را يذيرفتند. اين آيه در بارة آنها نازل شد""" 


ك2 


09 


اسباب نزول آي 31٠‏ كك رَتَلَكَ لكت هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فيكوأ ثُ 


جَهَدُوا وَصَبْرُوَا رت رلك مِنْ بَحَدِهَا لكفوة تَحِية )4 '. 
عم كك: ابن سعد در «طبقات» از عمر بن حكم روايت كرده است: عمار بن ياسرء 


عامر بن فهيره و جماعتى ديككر از مسلمانان نيز شكنجه مى شدند. ابت او ركه 


رف ع - 2 د 8 2 
للذيت هَاجَرَوأ مِنْ بَعَدٍ ما فِتَمُوأ...* در بارة آنها نازل شده است. 
صد 


اسباب نزول آيةٌ 175 -138: #إوَإِنَ عَاقبَثْمَ فَحَاقِبُوا بِمِثّلٍ مَا عُوقِبَثُم به وَلّبن صَبْرمٌ 


د ور 
لَهُوَ خَير صبرت 2 2 1 

هع*- حاكم و بيهقى در «دلائل» و بزار از ابوهريره روايت كرده اند: هنكامى كه عموى 
يبامبر وَل سيد الشهداء حمزه #ه به درجة رفيع شهادت نايل كرديد» كافران سينة او را دريدند 


و قلبش را بيرون آوردند. كوشء بينى و لبهاى او را مثله كردند. رسول خدا بالاى سرا 


7١907 حسن استء» طبرى 51987 به اسناد حسن از ابن عباس روايت كرده؛ داراى شاهد است كه طبرى‎ -١ 
به قسم مرسل روايت كرده. به «زاد المسير» 17/ به تخريج محقق‎ 5١116١ و‎ 5١916٠ از قتاده و از مجاهد‎ 
نككاه كنيد‎ 

-1١‏ ترجمه: «آن كاه يروردكارت براى كسانى كه يس از آنكه شكنجه ديدند» هجرت كردند سيس به جهاد 
يرداختند و بردبارى ورزيدند [بدانكه] 507 يس از آن آمرزنده مهربان است». 

ارحس وتو كز ساردم اداقد احسلة إزسية] إن ستك ياف م كي حون واقر بي نا قفنا 


ايستاد و به اندوه و درد كفت: به جاى تو هفتاد نفر از آنها را مثله مىكنم. يبامبر خدا 


همجنان ايستاده بود كه جبرئيل آيهُ #وَإِنَ عَاقبَثْمَ فَحَاقِبُوأ بِمِئَلٍ ما عُوقِبَثْم به © را تا آخر 
سوره فرود آورد. يس رسول خدا از آن كار منصرف شد واز اجراى آنجه اراده كرده بود 
خوددارى كرد. 

568 ترمذى به قسم حسن و حاكم از ابى بن كعب #ه روايت كرده اند: در غزوةُ احد 
شصت و جهار نفر از انصار و شش نفر از مهاجرين كه حمزه 4 نيز در ميانشان بود شهيد 
ا ل ال د ل ا 


- 


آنها مثله مى كنيم. هنكامى كه مسلمانان مكه را فتح كردند. خداى بز رك» آية #وَإِنْ عَاقَبَثْمَ 


فَعَاقِبُواً...4 را نازل كرد'". 

ظاهر حديث نشان مىدهد كه نزول آيه در روز فتح مكه صورت كرفته و حديث قبلى 
وأذكر اتن أجلت كتقو روود اك نا ول وه السك 

ابن حصار , بين دو حديث اينطور جمع كرده است: اين آيه جهت يند و اندرز به مسلمانان 
ويادآورى از جانب يروردكار بار اول در مكه؛ باردوم در احد و بار سوم در روز فتح مكه 


نازل شده است. 


3 
23 
3 


6417 جيد است» ترمذى 174؛ احمد 8 / 178 حاكم ؟ / 84" و 088 نسائى در «تفسير» 599 و ابن حبان‎ -١ 
ازابى بن كعب روايت كرده اند. اسناد آن به خاطر ربيع بن انس حسن استء حاكم اين را صحيح‎ 
7١1998 شمرده و ذهبى با او موافق است. ترمذدى حسن مىداند» اين حديث داراى شواهد است كه طبرى‎ 
ازابن جريج به قسم مرسل‎ 710٠١ از شعبى و 71448 از عطاء بن يسار و 11444 از قناده و‎ 71497 
روايت كرده. اين احاديث مرسل به حديث موصول بيبش شاهد هستند به اين ترتيب به درجهُ جودت‎ 


مى رسد. به «زاد المسير) 841 به تخريج محقق نككاه كنيد 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ردنا 


سورة اسراء 


اين سوره مككى و ١١١‏ آيه است 


5 ع ان لود لوت 
اسباب نزول أيه ة :١‏ من آَهْتَدَى قَِنّمَا يَبَتَدِى لتفسه- وَمَن صَل فإنمًا يَضِل علا 


1 ره ود س 


و تر رُوَازِرَةٌ ف وما كنا مُحَذَينَ حَقٌّ تبِكَتَ رَسُولاً 4 

/ا05- ابن عبدالبر به سند ضعيف از عايشه نكا روايت كرده است: خديجه ما در بارةٌ 
سرنوشت اطفال مش ركان از رسول خدا يل يرسيد. ييامبر كفت: آنها با يدرانشان هستند. يمس 
از جندى اين سؤال را تكرار كرد. حضرت فرمود: خدا داناست كه آنها مرتكب جه اعمالى 


مى شدنك. يس از استحكام بي بيشتر اسلام بازهم در اين مورداز ييامير يرسيد. خداى بزركك 


0 


ره أَخَرّئ 4 را نازل كردانيد. بيامبر فرمود: آنها بر فطرتند ويا ككفت آنان 
در بهشتند'"" 


اسباب نزول آي *7: لوَءَاتِ ذا الْقَوّى حَقهء وَالْمِسَكينَ وَآبنَ آَلسَّبِيلٍ وَلَا بدو تعن 
هت 


-١‏ ترجمه: «هر كس كه راه بيابد» فقط به [سود] خودش راه مىيابد» و هر كس كه كمراه شود. فقط به زيان 
خود كمراه مى شود. و هيج بردارندهاى بار [كناه] ديككرى را بر نمىدارد. و ما عذاب كننده نيستيم تا آنكه 
رسولى فرستيم». 

؟- جداً ضعيف استء سيوطى در «در المنثور» 5 / ٠5‏ اسناد آن را ضعيف شمرده است و حافظ ابن حجر 
هم در فتح البارى 741/7 اين را ضعيف مىداند» علت آن را سليمان بن ارقم كفته كه او متروكك است. 
به «فتح القدير» 1648 به تخريج محقق نكاه كنيد 


-1١‏ ترجمه: «و به خويشاوند حقش را بده و [نيز حق] بينوا ودر راه مانده [را بده] و به هيج وجه تبذير مكن». 


0- طبرانى و ديكران از ابوسعيد خدرى 4ه روايت كرده اند: هنكامى كه خداى متعال 
502 ب صودو _-ه مه 
به ##وَءَاتِ ذا الْقرّى حَقَهُء» را نازل كرد. رسول خدا فاطمة زهراء نا را خواست و 
فدكك را به او بخشيد. 

ابن كثير كفته است: در اين روايت مشكل استء زيرا آيه را مدنى نشان مىدهد در حالى 

669 ابن مردويه نيز از ابن عباس عند همينكونه روايت كرده است. 

اسباب نزول أيه 8: «وإمًا مُعَرضَيّ عَبْمُ ققاء رَحمَةٍ من رَبك تَرَجُوهَا ققَل حم فول 


0-0 


ميسورًا 42 . 

-*0٠‏ سعيد بن منصور از عطاى خراسانى روايت كرده است: مردانى از مزينه به حضور 
رسول الله ل آمدند و مركب و وسيل حمل و نقل خواستند. آن بز ركوار كفت: ستور و 
مركبى يبدا نمى كنم كه به شما بدهم. آنان از حضور نبى كريم بركشتند وازاندوه ويأس 
دريا دريا اشكك ريختند و كمان كردند كه آن جوابء ناشى از خشم و غضب رسول خدا بر 


. 1 ا ع ا ا 0 000 
آنهاست. يس آيهُ #وَإِمًا تعرصَنّ عَتَجم أَبَتِعَاءَ رَحمَةِ. #نارل سد 
امع ل ا ل 


-١‏ ترجمه: «و اكر براى كسب رحمتى تى از يروردكارت كه به آن اميدوارى از آنان رويكردان شوىء با آنان 
سخنى نرم بكو». 

؟- به مراتب واهى استء اين مرسل است با اين وصف بخارىء ابن حبان و ديكران عطاء بن عبد الله خراسانى 
را ضعيف مى شمارند» متن جداً منكر استء زيرا قضيهُ مزينه در غزوة تبوك بود واين سوره مكى است 
ويا در اوائل عهد مدنى نازل شده. به «زاد المسير» 847 به تخريج محقق نككاه كنيد 

1- طبرى 717128 به قسم مرسل روايت كرده است. 


اسباب نزول آي 4:: ولا تجعَلَ يَدَكَ معْلُوَة إن عُتْقكَ وَلَا تَبَسْطَهَا كل آلْبَسَطٍ 


3 َتَقَعُدَ مَلُومَا نحَسُورً (2 4 

؟ع- كك: سعيد بن منصور از سيار ابوالحكم روايت كرده است: از عراق براى رسول 
خدا يد هديه آوردند. يبامبر از آنجا كه جواد و بزركوار بود تمام آن را بين مردم تقسيم كرد. 
اندكى بعد كروهى به حضور مباركك وى آمدند و دريافتند كه همه آن را بخشيده وازآن 
فارغ شده است. يروردكار متعال در آن مقام آيةٌ هوَلَا تجَعَلَيَدَكَ مُغلوأة إل شفقك: 
تَبَسَطلِهَا را نازل كرد'". 

207 ابن مردويه و ديككران از ابن مسعود روايت كرده اند: نوجوانى به حضور رسول خدا 
آمد و كفت: مادرم مرا نزد تو فرستاد تا به ما كمكك مالى نمايى. ييامبر كفت: امروز جيزى 
ندارم. كفت: مادرم خواهش كرده حد اقل بيراهنت را بر تن من بيوشانى» ييامبر ييراهن خود 
اتسنا وذافدو خدوه تدر حانة تنيع يدن حقدا ادق ا كدر كاقل كود 
20- كك: و نيز از ابوامامه روايت كرده است: نبى اكرم به عايشه مضنا كفت: هرجه كه 


دارم در راهُ خدا انفاق كن» كفت: در اين صورت جيزى باقى نمىماند. در همان مقام اين آيه 


ع2 


نازل شد . ظاهر حديث نشان مىدهد كه آيه مدنى است. 


-١‏ ترجمه: «و دستت را به كردنت بسته مدار و به تمامى [: نيز] آن را مككشاى كه آن كاه ملامت زده درمانده 
بازنشينى». 

"- فتح القدير 1802 به تخريج محقق. 

*- جداً ضعيف استء واحدى در «اسباب نزول» 808 از ابن مسعود روايت كرده. در اين اسناد سليمان بن 
سفيان جهنى متروك, خبر ناجيز و شبه موضوع است. بازهم واحدى در اسباب نزول 78 از جابر بدون 
اسناد روايت كرده. «زاد المسير» 245 به تخريج محقق. 

- خبر ضعيف و ناجيز استء زيرا آيه مكى است و خبر مدنى و ييامبر خدا با عايشه در مدينه ازدواج كرده 
است. بارها كفته شد كه ابن مردويه از مجاهيل روايت مى كند. به «فتح القدير» 1808 به تخريج محقق 


وم اسباب نزول آيات ت قرآن كريم 


5 9 صدو 0-3000 7 لبك نه 5 3 0 ع خض 
الات تووك آة د: «وَإِذًا قَرَأمت الْقَرَءَانَ جَعَلنا بَيَتَكَ وَيَيِنَ الذي ل يوون بال جره 


حَابًا مسَعُورًا (4)2"". 

هه*- ابن منذر از ابن شهاب روايت كرده است: هنكامى كه رسول خدا وَل قرآنكريم را 
براى مش ركان قريش تلاوت مى كرد و آزها را به ييروى از دستورهاى نجاتبخش آن 
دعوت مىنمود. استهزاكنان مى كفتند: دلهاى ما نسبت به آنجه ما رابه سوى آن دعوت 
مى كنى يوشيده و ينهان و كوشهاى ما [براى حرفهاى تو] سنككين است ودر بين ماو تو 
جات ويوةة اتكميس خن در هود اها باقر ورد ادر امك العر وان ٠‏ #قرل اول كردت 

اسباب نزول آية *0: «إقلٍ آَدْعُوأ ألْذِينَ رَعَمَهُ يّن دونه قلا يَمْدَكُورتَ كشْف آلصْرٌ 
عََكُ ولا تَويلاً 4" 

#هء- ك: بخارى و ديكران از ابن مسعود #ه روايت كرده اند: جماعتى از انسانها 


كزوهق :او الجنهوا برسفس عي كرديد» عاق بعل انه مسلاق قلاتده اما الشانهاعيفتان انان 


را مى يرستيدند. آنكاه نخدا آيه قل 1 دعُوأ آلِّينَ رَعْمَتّم من دونه را نازل كرد”. 
اناف :نزول 1 86[ ونا متها | أن متسل باب يَتإِلَّ أن مكدب يبا الأولون وَدَاتَينا 


- 
1 دج - ص 


تَمُودَ آلتَاقَة مُبَصِرَة َظَلَمُو 0 وَمَا ترس بآلآيت إلا تنويفا 4". 


- 


-١‏ ترجمه: «و جون قرآن بخوانى» در ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان نم ىآورند» يردهاى يوشيده قرار 
مى دهيم ». 

؟- ترجمه: «بككو: كسانى را كه به جاى او [معبود] مى ينداريد» فرا خوانيد» يس به كرداندن بلايى از شما ونه 
تغيير دادن» توانا نيستند». 

“'- موقوف صحيح استء بخارى 1لا؟: مسلم 0070 نسائى در «تفسير» 01 تا 8:94 طبرى 711/2 و 
زز ابن مسعود به قسم موقوف روايت كرده اند. به «قرطبى» 60١‏ و«زاد المسير» 784 به تخريج 


محقق نككاه كنيد 


/ادء- حاكم و طبرانى و كسانى ديكر از ابن عباس خينضته روايت كرده اند: اهل مكه از 
نبى اكرم َي درخواست كردند كه كوه صفا را براى آنها به طلا تبديل كند و كوههاى 
0 رابه يكك سوى ببرد تا زمين كشاورزى آنها وسعت يابد. يروردكار غَللةْ سرور كائنات 
را جنين ارشاد فرمود: اكر بخواهىء مى توانى آنها را به آهستكى و آرامى به اسلام دعوت 
2000 بخواهى؛ آنجه ميل دارند برآورده مىشودء اما يس از آن اكر بازهم بر كفر 
باقى ماندند» هلاك مىشوند» همجنان كه امتهاى بيشين هلاك شدند. بيامبر كفت: بلكه 
آنها را به آرامى كم كم به اسلام دعوت مى كنم. آنكاه ياكك بىهمتا آيةهُ #وَمَا ا 
سل بالآيت | أن كدب با الْأَوَلُونَ ...4 را نازل كرد”". 


/-- طبرانى و ابن مردويه از زبير به همين معنى و مفصلتر» روايت كرده اند. 


0 


اسباب نزول آيهُ 0*: لوَإِذْ قُلََا تلك إِنَّ اكت عاط بالتلسن وما جعلكَا لديا ال 
أَرَيكَ ِل فت لَلنَاسِ وَاَلشجَرَة هَالْمَلُْونَةَ فى الْقرَءَان وَنحَوَُهُم فَما يَرِيدُهُ إل طُعْيَنَا 


-١‏ ترجمه: «ما را از فرستادن معجزات [جيزى] باز نداشت جز آنكه يبشينيان آن را دروغ انكاشتند؛ و به ثمود 
شتر ماده [اى] داديم كه نشانهداى روشن بود يس به آن ستم (كفر) روا داشتند و معجزات را جز براى بيم 
دادن نمىفرستيم». 

-١‏ نسائى در «تفسير» 273٠١‏ احمد 08/71١‏ طبرى 201779 حاكم 8" بيهقى در «دلائل» ؟ / الاو 
واحدى در «اسباب نزول» 8194 از جند طريق از جرير از اعمش از جعفر بن اياس از سعيد بن جبير از ابن 
عباس روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح شمرده و ذهبى با آن موافق است. بزار 717 و بيهقى در 
«دلائل» 37577 از سلمه بن كهيل از عمران سلمى از ابن عباس روايت كرهه اند. هيثمى در «مجمع 
الزوائد» 8٠ /٠‏ كفته: «راوىهاى هردو روايت راويى صحيح هستند» و احمد شاكر هم در «مسند خود» 
“3 اين حديث را صحيح كفته است به «زاد المسير» 40١‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

- ترجمه: «و جون به نو كفتيم: يروردكارت مردمان را [از هر جهت] در احاطه دارد. و رؤيايى را كه [در 


حقيقت] به تو نموديم جز [مايه] آزمونى براى مردم قرار نداديم و [: نيز] درخت نفرين شده در قرآن را 


رونا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ابويعلى از ام هانى كنا روايت كرده است: جون بيامبر اكرم َلآ شب هنكام به 
معراج برده شدء صبحكّاه جريان رفتن خويش را براى عدهاى از قريش بيان كرد. آنها 
تمسخر و استهزا كردند و از ييامبر دليل و حجت خواستند. او نيز بيت المقدس را براى آنها 
توصيف كرد و قصهٌ كاروان را براى آنها يادآور كرديد. وليد بن مغيره كفت: اين جاد و كر 
است. آنككاه خخدا وما جَعَلنا آلوَّيَا الى أرَيْسكَ ِل فَِكَة ناس را نول وهو 

الاك رق متناو 1ل لسسع ول اقادة علي رزو مك رده ابي 

١‏ ابن مردويه از حسين بن على 4ه روايت كرده است: يكك روز صبح رسول خدا َل 


خيلى غمكين بود از آن حضرت يرسيدند: اى رسول خدا!ا براى جه غمكيةه ودلتة 3 


ه ركز غمكين مباش» زيرا رؤياى خودت براى آنها فتنه وابتلا اسث. آنككاه خدا هْوَمَا 


جَعَلنا آلّمَيَا آلتى أَرَيْسَكَإِلَا فِتَنةَ ناس را نازل كرد. 
ا ل لاا 
'8- و ابن ابوحاتم از عمرو بن عاص و از يعلى بن مره و از مرسل سعيد بن مسيب به 
همين معنى نقل كرده كه اسناد آذه طوف ات 


[جز براى اين منظور قرار نداديم] و آنان را مى ترسانيم» يس [اين ترساندن] جز سركشى شديد [را در 
حق] آنان نمىافزايد». 

.١١ در المنثور 5 / 58 و سيرة ابن هشام 7 / "و‎ -١ 

؟- اين مرسل و مراسل حسن واهى هستند. 

- جداً ضعيف استء طبرى “71877 به قسم معلق روايت كرده؛ محمد بن حسن بن زباله متروكك است» 
عبدالمهين بن عباس جداً ضعيف استء ابن كثير 88/7 اين را داراى علت مىداند به سبب ضعف ابن 
زباله و استادش. «تفسير ش وكانى» به تخريج محقق. 

*- حافظ ابن حجر در فتح البارى 94/7 مى كويد: «از جماعتى از صحابه روايت شده اسناد همه آنها 


ضعيف است» به تفسير شوكانى 101*٠‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ونس 


ابن ابوحاتم و بيهقى در «البعث» از ابن عباس «قتغد روايت كرده اند: خدا براى انداز 
قريش از زقوم يادآورى كرد. ابوجهل كفت: آيا مىدانيد زقومى كه محمد (ي) شما رااز 
آن مى ترساند جيست؟ كفتند: نه» ابوجهل كفت: نان و قيماق استء اكر بر آن دسترسى 
: 0 رف 4 لعف دق و لق و ا ل 
يافتيم مثل كوجكك او را مىخوريم. آنكاه خدا #وَالشجرَة الْمَلعُونَة فى القرْءَان وَححَوْفَهُمَ 
لع عل قاو ل ا ل 7ت »م > عدد»ٌ يضر دعست عي 2 
فم يَرِيدُهُمَ إلا طغيَسًا كبيرا 4220 و 9إِرت شْجَرَتَ اروم (2) طَعَامُ الأثيم (422 
(دخان: 5 - 68) بى كمان درخت زقُُوم. خوراكك [افراد] كنهكار است» را نازل كرد'". 
اسباب نزول آيهُ 7#- 0/: 9#وَإن كَادُوأ لَيَفْتِنُوتتكَ عن الذى أوَحَيئا إليلك لِتَفبَرىَ 
2 - هع كد ب اس 2 
عَلَيَا غَيَرَه وَإذا لأتخذوك حَليلا )4. 
روايت كرده اند: اميه بن خلفء ابوجهل يسر هشام و كروهى از قريش به نزد رسول خدا كل 
آمدند و كفتند: اى محمد! تو خدايان ما را لمس كن تا ما در دين تو داخل شويم. يبغمبر 
بسيار علاقهمند بود كه قومش اسلام را بيذيرد به اين دليل به آنها نرمش نشان داد. يس آية 
صد 2 
- مع * وسار دل هه ر كوره دا 2ه رهر ر بلك اع كه هع كد ب اس 
##وَإن ادو ليَفتِمُونَكَ عن الى أَوَحَيئا إليلك لِتَفتَرِىَ عَلِيئا غيْرَهد وَإِذا لاتخدوك 


ا د ا د 21 ا ا ب 2 006 
ليلا (© وَلوَلَا أن تبتك لقد كدت تركن إليهمّ شيعا قليلا © إذا لأذقتلى 





ولخو إل الى لاير ا عم 2145 تررم تابح 0 
ضِعْفَالحَيّوة وَضِعْفَالْمَّمَاتٍ نْمَّ لا تَدُ لَك عَلِيئَا تصِيرا (422 نازل شد” 1 


مه 


-١‏ واحدى 88٠‏ به اسناد ضعيف روايت كرده در اين اسناد ابن اسحاق مدلس استء. طبرى 7375378 از طريق 
عطيةٌ عوفى از ابن عباس روايت كرده؛ عطيه متروكك است. به «زاد المسير» 405 به تخريج محقق نككاه 
-١‏ «تفسير شوكانى» 1079. 
ترجمه آيات: «و نرديكك بود كه تو را از آنجه به تو وحى كردهايم باز دارند تا غير آن را بر ما بر بندى 


و آن كاه تورا دوست كيرند. و اككر تو را استوار نمىداشتيم» به راستى نزديكك بود اندكك ميزانى به آنان 


اعم اسباب نزول ت قرآن كريم 


سيوطى صاحب مى كويد: اين روايت صحيح ترين روايتى است كه به سبب نزول اين آيه 
آمده است واين اسناد محكم و داراى شاهد است. 

##ع- ابوشيخ از سعيد بن جبير روايت كرده است: رسول خدا يي به حجر الأسود استلام 
مى كرد. مش ركان كفتند: اككر به خدايان ما استلام نكنى تو را از استلام منع مى كنيم. رسول 
خدا با خود كفت: اكر اين كار را انجام دهم جه زيان دارد خدا كه مىداند من مخالف اين 
كار هستم. يس آيه نازل شك" 

/8- و از ابن شهاب نيز به همين معنى روايت كرده است. 

088- واز جبير بن نفير روايت كرده است: قريش به نزد رسول خدا آمدند و كفتند: اكر 
براى ما فرستاده شدهاى آن عده از ييروانت را كه از فرومايكان عقبافتاده و برد كان هستند 
از خود بران تا ما يار و ياورت شويم. بيامبر به آنها متمايل شد. يس اين آيه نازل كرديد'"" 


8*- واز محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: رسول خدا اين كلام الهى «إوَالَجَمِ 


إِذَا هَوَى (2) ما ضَلَّ صَاحِبْكرَوَمَا عَوَى (5) وَمَا يَطِقُ عَنِ أَطوَئ (2) إِنْ هوَإِلَا وَحَىُ 


صهد 00 صد ‏ 


دان مهن كرو 0 2 ١‏ حهم 7 0 1 058 1 هر د 
يوحى © عامّهء شديد القوئ 9 ذو مِرق فاسَتوّى © وهو بالافقٍ الاعلى © ثم ذنا 


لا كا يعو الل ساي ل بوبه “لماع دن بعر 2ط منوعا و ارد مسن مر او ا لز 
فتدلى إرِي فكان قاب قَوَسَينٍ او اذى (م) فاوحئ إلى عبّدِه- ما اوحى (ن ما كذب الفؤاد 
غ 
| 


ا وم و دشاو ب و0 


ك 2 أفتميروتهء على ما يَرَى (©) وَلقَدَ رَءَاه نَزلة اخرل رق عند سدّرَة لقي 


1200 


فت عِندَهًا ح جنة الماوى ارج 6 إِذَ يَعْشَى اَلسَدَرَة ما يَعْشَى (2) مَا رَاعَ الْبَصَرَُوَمَا طَغئ 22 


كرايش يابى. آن كاه دو جندان در زندكانى و دو جندان [يس از] مركك. [طعم تلخ] عذاب را به تو 
مى جشانديم و براى خود در برابر ما ياورى نمىيافتى». 

-١‏ - باطل است. طبرى 731078 از سعيد به قسم مرسل روايت كرده و به مرسل , به مثل اد بين مقام استدلال 
نمى شود بلكه اين باطل است. به «تفسير شوكانى» ١86٠‏ تخريج محقق نكاه كنيد 

"- اين و اثر ابن شهاب مرسل هستند» و مرسل از قسم ضعيف استء شايد ازاين دو صحيح نباشدء به 
خاطرى كه تنها ابوشيخ اين را روايت كرده اند. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم إن 


لَقَدَ رَأى مِنْ ءَايَت رَبه آلكُترئ © قَرَءَيمُ آللتَ وَالْعْرّى (42* (نجم: ١‏ / 19) «س وكند 
به ستاره جون فرو افتد. كه هم روزكارتان كمراه نشده و به بيراه نرفته است. و از روى 
خواهش |نفسانى] سخن نمىكويد. آن (قرآن) جز وحى نيست كه إبر يبامبر] فرستاده 
مىشود. او را [فرشته] بس توانمند آموزش داده است. [فرشتهاى] نيرومند. آن كاه [فرارويش] 
راست و درست ايستاد. و او در كناره بلند آسمان بود. آن كاه نزديكك شد سيس فرود 
آمد.آن كاه به [فاصله] دو كمان يا نزديكتر [از آن] رسيد. سيس به بنده او (خدا) آنجه را كه 
بايد مى رساند» رساند. دل [ييامبر] در آنجه ديد ناراستى نيفزود. آيا شما در آنجه مىبيند با او 
جلا المي كن .فى يها وائضى' اذ واابارق: شوك نؤيفه: بوؤد ذو لز عدن" المتقوق ب كه نخد 
المأوى» نزديكك آن است. هنككامى كه [درخت] «سدره» را آنجه يوشاند» فرو يوشاند. ديده 
[ييامبر] منحرف نشد و [از حد] در نككذشت. به راستى [برخى] از نشانههاى بزركك 
يرورد كارش را ديد. آيا به «للات» و «عرّى» نكريستهايد؟»» را قراءت كرد. 
شيطان بر او القا نمود «تِلْكَ القرانيقٌ الغلا وإن سَفَاعمُهنَ لترتَجَى: آن بتهاى زيباشكل و 
بلندمرتبه به شفاعت آزها اميد دارند» آنككاه اين كلام الهى نازل كرديد. بيامبر بعد ازاين 
هموارة اتدوعكن موف ما كن آنه لوَمَآ أَرَسَلَمَا من قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا إِلّد ذا تمي 
لق الشبطد #الخي 7هاادو تخد رشولن و شع ماصرف را بست الكو تدرمساد نكر 
آنكه جون آرزويى در خاطر آورد؛ شيطان [از سوى خود مانعى] در آرزوى اوافكند» را 
نازل كرد”". 

اين احاديث دليل ب رآنند كه اين آيات مكى هستند» و آنزهايى كه اين آيات را مدنى 


مىدانند به اين حديث استد لال مى كنند: 


-١‏ مرسل استء متن باطل و فاقد اصل است قصة غرانيق مشهور و به سورهً حج خواهد آمد. «تفسير 


شوكانى» "18 به تخريج محقق. 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


-٠‏ ابن مردويه از طريق عوفى از ابن عباس «قنغه روايت كرده است: قبيلة ثقيف به 
رسول خدا كفتند: به ما يكك سال مهلت بده تا براى خدايان ما هديه بياورند» هدايا را كه به 
دست آورديم وذخيره كرديم يس از آن مسلمان مى شويم, ييامبر ييه خواست آنها را مهلت 
نهد كه انق [امتقازل: كرد من" سقد اذم واو اننع شحيث اسه 

ع 


اسباب نزول آيهُ 1078 -7/: #وَإن كادُوأ لَيَسَتَهِرُوتك مِنَ آلأرْض لِمخَرِجُوكَ مِنَهًا 


ار ل 
وَإِذا لا يَلبَعْوْرتَ لفك إلا قليلا 22 ". 


كرده اند: يهود نزد رسول الله يهْ آمدند و كفتند: اكر واقعاً بيامبر باشى خود را به شام برسان 
جون شام سرزمين محشر و انبياء است. ييامبر سخن آزها را يذيرفت و غزوةُ تبوكك را به قصد 
شام به راه انداختء جون به تبوكك رسيد. خدا عزوجل آياتى از سورة بنى اسرائيل #وَإِن 
تكافر العتر ا كاشتوين الأققى لقوق 3:3 واولا قدو بارال ريه 
مدينه با زكردد. جبرئيل امين به بيغمبر خدا كفت: از يرورد كارت خواهش كن حون كه هر 
7 2 - - و 
بيغمبرى را حاجتى استء كفت: جه دستور مىدهى از يروردكارم جه بطلبم. كفت: قل 
00 ود مم 5 رة ي ه اه دي دود 5 هو ار و” رس 0# > 
رب أدخلبى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق وَاجِغل لى مِن لدنك سلطننا نصيرا 


(2* «مرا به طرزيسنديده وارد كن و به طرز يسنديده بيرون آور و براى من از نزد خودت 





-١‏ طبرى ٠‏ ازابن عباس روايت كرده. در اين اسناد عطيهُ عوفى واهى و بعد از او مجهولند» يس خبر 
جداً واهى است. «تفسير شوكانى» 1857 به تخريج محقق. 
-١‏ ترجمه: «و به راستى نزديكك بود كه تو را از آن سرزمين بلغزانند تا تو را از آن بيرون كنندء كه آن كاه 


يس از تو جز اندكى نمى ماندند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ع 


نيرو و ياورى قرار بده» (اسراء: )6١‏ اين آيات هنكام بركشت بيغمبر خدا از تبوكك تزول 


00 
يافت 


.اين حديث مرسلء اسنادش ضعيف و داراى شاهد است: 

؟/ا- ابن ابوحاتم به صورت مرسل از سعيد بن جُبّير روايت كرده است: مشركان به 
رسول خدا كفتند: بيغمبران بيشين همه در شام ساكن بودند به جه دليل در مدينه باقى 
ماندهاى؟ ييامبر ينه خواست از قوم و ديار خويش جدا شود و به شام برود كه اين آيه نازل 
كرديد. 

“/ات- ابن جرير اين حديث را از طريق ديكر به قسم مرسل روايت كرده است: بعضى از 
نيوة نراق ناه كنطد '. 

|... در اسناد حديث شهر بن حوشب نظر استء» روشن و آشكار است كه اين درست 


نيستء زيرا رسول خدا به خاطر سخنان يهود به غزوة تبوكك نرفته» بلكه براى به جا وردن 


دستور عالى يروردكار عالم: «يتايًا ديد ءَامَنوأ قَجَلُوأ القيو يلوك و لَحمَار 


ع 
مقعم ديهم 


وَلْيَجِدُوأ فيكم لظ" وََعَلَمُوَأ أنَ لله مَعَ لْمُتَّقِيََ (42 «اى مسلمانان! با كافران 
نزديكك خود ييكار كنيد تا آنها در شما استوارى و خشم احساس نمايند و بدانيد خدا بدون 


فك با بركيركاران المت نويه 0779و آي قرا ديرت ليوو باو 
م صد > . س7 0 4 دهء *هغ رر كو م ع تت و شن 9 ص 
بِآلِيَوَمِ الأخر وَلا حَرّمُونَ مَا حَرَّمْ الله وَرَسُولَهُء وَلا يَدِينوت دبنَ آلحَقٍ مِنَ الذيرت 
و 
| 


وتوأ آلكتّب حَى يُعْطُوأ الجزيّة عن يد وَهُمَ صَغْرُوت (4)2© «با كسانى از اهل 


-١‏ سند جداً ضعيف و متن باطل استء بيهقى در «دلائل النبوه» 0 / 7585 آورده به صحابى بودن عبدالرحمن 
بن غنم اختلاف است عجلى او را تابعى ثقه مىداند» ذهبى در «ميزان الاعتدال» 57 مى كويد: بسيارى 
از علما عطاردى را ضعيف مىدانند» ابن عدى كفته: علما بر ضعف آن متفقند» دار قطنى مى كويد: قوى 
نيستء مطين او را تكذيب و ابن عقده متهم كرده است» واحدى هاه بدون اسناد آورده» قرطبى 
مى كويد: آيه مكه و محل خطاب قريش است. قرطبى تفسير همين آيه و «ابن كثير» .5"١‏ 

.177 تفسير طبرى» همان منبع» ج 10 ص‎ -١ 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كتاب بيكار كنيد كه نه به خدا ايمان دارند و نه به روز قيامت و نه جيزهاى را كه خدا و 
رسولش تحريم كرده اند حرام مىدانند و نه از دين حق ييروى مى كنند تا زمانى كه به دست 
خود به خشوع و تسليم جزيه بدهند» (توبه: 18) اين غزوه را به راه انداخت و هم براى كرفتن 
قصاص و انتقام آن عده از سياهيان و سيهسالاران اسلام كه در موته به شهادت رسيدند اين 
تصميم را كرفته بود]". 

اسباب نزول آية ٠١‏ #أوَقُل رب دل مُدَحَلَ صِدَقِ وَأَخْرجِنى محرَجَ صِدّقٍ وَآَجْعَل 
لى من لَدَنكَ سُلطسًا نْصِيرًا (©)4. 

/ا- ترمذى از ابن عباس «يتغيد روايت كرده است: يبامبر يه در مكه مى زيست سيس 
خدا به وى دستور داد كه به مدينه هجرت نمايد. آنكاه اين كلام عزيز نازل كرديد'"" 

همين حديث مشخص مى كند كه اين آيه مكى است. 


0 ابن مردويه ين حديث را روشنتر و صربحتر روايت كرده است. 


و ص 0 2 


اسباب نزول آيةٌ هخ 9وَيستُوتلك عَنٍ الوح ' قلٍ الرُوحَ مِن أ مر رربي وَمَا أو 


"4 


ع/21- بخارى از ابن مسعود #* روايت كرده است: من با سرور كائنات كه عصايى از 


ع 


تِيتم مِنّ 
لعل إِلَّا فيلا ” 





شاخ درخت خرما به دست داشت در مدينه كردش مى كردم, ييامبر از نزد عدهاى از يهودان 
كذشت. آنها باهم كفتند: جه خوب است كه از او در مورد برخى مسائل سؤال كنيم» يس 


1/8 تفسير ابن كثير» اسراء:‎ -١ 

7- ترمذى 174 احمد 1458؛ طبرى 77888 و حاكم / “روايت كرده اند حاكم صحيح مى شمارد و 
ذهبى با او موافق استء ترمذى مى كويد: «حسن صحيح است» قابوس بن ابوظبيان ضعيف است. آيه 
بيش از هجرت نازل شده. «تفسير شوكانى» 1809. 

"- ترجمه: «و از تو درباره روح مىيرسند. بككو: [آكاهى از] روح شأنى از [شؤون ويزه] يروردكار من است 


وازدانش جز اندكى به شما ندادهاند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ”م 


كفتند: اى محمد! به ما در بارهُ روح اطلاعاتى بده يبشواى عالم لحظهاى سكوت كرد» يس 
سر خود را بلند نمود. من دانستم كه به آن حضرت وحى نازل شد. حالت نزول وحى كه 
0 طق 1ك خم أن >" وَيَا أت 2 ألعل الا قَلَك 2 
مرتفع شد اين كلام عزيز قل روح مِن أمر رَتٍ وَمَا أوتيثم مِنَ العلم إلا قليلا (22* را 
فراوات كر 

/الام- ترمذى از ابن عباس عهنتيد روايت كرده است: قريش به يهود كفت: به ما جيزى 
بكوييد تا ازاين مرد سؤال كنيم. يهود كفت: از او در بارة روح سؤال نماييد» قريش سؤال 

صد 

رصح .اسع بلارسيعة برس م ري 000008 و1 بم كز و بان 3 فى 
كرد. آنكاه خدا آية #وَيَسَكَلوتلك عَنٍ ألرُوح قل ألرُوحٌ مِنْ أمر رَت4 را نازل فرمود م 
ابن كثير كفته است: ازا ين دو حديث معلوم مى شود كه نزول آيه متعدد است. 

همجنان حافظ ابن حجر كفته است: ممكن آيه دو بار نازل شده باشد به اين احتمال كه 
حين سؤال يهود راجع به روح ييامبر براى دريافت شرح و بيان بيد بيشتر از جانب يروردكار جند 
لحظه سكوت اختيار كرده است. اكر آيه دو بار نازل نشده باشد آنجه در صحيح بخارى 
آمده صحيح است. 

سيوطى صاحب مى كويد: آنجه در صحيح بخارى آمده به ساير روايات برترى دارد» زيرا 
راوى آن حديث در اثنابى كه موضوع اتفاق افتاده در آنجا حضور داشته است. برخللاف ابن 


عباس كه هنكام وقوع قضيه حاضر نبوده است. 
اسباب نزول آية 24 لإقُل لَنِ أَجَتَمَعَتٍ الإسن وَالْجِنٌ عل أن يَأَنُوأْ بمِدَلٍ هَذَا 
آلّقرَءان ل يَأَفُونَ بمقلك وَلَوَكارت بعصم لبَع ضٍظهِيرًا ١‏ 6 42 


-١‏ صحيح استء بخارى 178 و 5/71 و 191/او 0/5828 مسلم © / 7187 ترمذى 015١‏ نسائى در «تفسير» 
4" و ابويعلى ١‏ ازابن مسعود روايت كرده انك. «تفسير شوكانى» ١‏ تخريج محقق. 
؟- ترمذدى ٠‏ 0”, احمد 6١‏ ابن حبان حاكم "/ ١‏ روايت كرهده اند. حاكم اين را صحيح 


مى شمارد و ذهبى با او موافق استء اسنادش قوى است. در سورة كهف مفصل بيان خواهد شد. 


ال- ابن اسحاق و ابن جرير از طريق سعيد يا عكرمه از ابن عباس عهنضته روايت كرده 
اند: ابن مشكم با جمعى از يهوديان كه اسامى آزها را ابن اسحاق و ابن جرير ذكر كرده اند 
[محمود بن سبحان» عمر بن أضاء بحرى بن عمروء عزيز بن ابو عزيز و سلام بن مشكم]!" 
حضور رسول خدا ولد آمدند و كفتند: جككونه از تو ييروى نمايم در حالى كه قبلهُ مارا تركك 
كفتهاى و آنجه آوردهاى (قرآن) مانند تورات كه از نظم و اسلوب خاصى برخوردار است» 
منظم و به يك اسلوب ادا نشده استء براى ما كتابى بياور كه بتوانيم مطالب آن را دركك 
كنيم در غير اين صورت كتابى ماندد قرآن حاضر مىكنمى. در اين جا آبة قل لَِّنٍ 
أَجْتَمَعَ تٍالْإنس وَاَلَجِنٌ عَلَ أن يَأَنُوأ بمِدَلٍ هَدًا...4 نازل شد. 

اسباب نزول آيهُ 90 - 48: «#زقالوا تن نؤيرت لحي تَفْجْر لكا مِنَ الأرض ينبو بُوعً 

9م ابن جرير از ابن اسحاق از شيخى از اهالى مصر از عكرمه از ابن عباس عهنضد 
روايت كرده است: عتبه و شيبه فرزندان ربيعه» ابوسفيان بن حربء, مردى از بنى عبدالدار 
ابوالبخترى» اسود بن مطلبء ربيعه بن اسود وليد بن مغيره» ابوجهلء عبدالله بن اميه اميه بن 
خلف», عاصى بن وائل» نبيه و منبه يسران حجاج دور هم جمع شدند و كفتند: اى محمد! ما نه 
ديده ايم و نه شنيده ايم كه آنجه تو نسبت به قوم خود انجام دادى كس ديككر انجام داده 
باشد: كذشتكان را ناسزا كفتى» دين آنها را ناقص و فاسد شمردى» خردمندان صبور را كه 
به عفو و كذشت هنكام قدرت و جود و كرم مشهور بودند سفيه و نادان خواندى» خدايان را 
دشنام دادى» وحدت ما را برهم زدىء اجتماع ما را متفرق ساختى و هيج كار زشت و 


نايسندى نبودء مككر اد ين كه در بين ما انجام دادىء اكر به سبب اين كيش جديد كه آوردهاى 


-١‏ ترجمه: «بككو: اكر انس و جن كرد آيند بر آنكه مانند اين قرآن آورند» هركز نمى توانند مانندش آورند و 
اكر جه برخى از آنان ياور برخى [ديكر] باشند». 


؟١-‏ تفسير طبرى» همان منبع» ج 6 ص /16. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم فقا 


مال مى خواهى آنقدر مال برايت جمع آورى نماييم كه ثروتمندترين ما شوى اككر جوياى 
بزركى و رياست هستى رياست خود را در اختيارات مى كذاريم, اكر آن كه به نزدت مىآيد 
وقرآن را برايت مى آورد يرى است و بر تو جيره شده و نمىتوانى از خود دورش سازى ما با 
بذل مال دانشمندى را مىيابيم تا تو را معالجه كنيم. رسول خدا يلو كفت: به جاه و مقام و 
فرمانروايى آرزومند نيستم و طبيب هم نياز ندارم و ليكن خداى توانا مرا براى نجات بشريت 
از هلاكت و كمراهى فرستاده و برايم كتاب آسمانى نازل كرده است و دستورم داده 
نيك وكاران را به بهشت بشارت دهم و مشركان را از عذاب درناكك بترسانم. كفتند: حال كه 
بيشنهادهاى ما را نمىيذيرى» خودت آكاه هستى كه هيج شهرى تنكتر از شهر ما و هيج 
مردمى تهيدستتر و سخت معيشتتر از ما نيست. بنابراين» از يرورد كارت كه تو را فرستاده 
است بخواه تااين كودها را كه عرصه را بر ما تنكك ساخته اند دور ببرد و سرزمين ما را توسعه 
بدهد و مانند سرزمين شام و عراق در اينجا هم رودخانههاى يرآب جارى سازد و نياكان ما را 
زنده كند. اككر اين را نمى كنى از يروردكرات فرشتهاى را بخواه تا ييش جشم ما سخنانت را 
تصديق كند و خدايت براى ما باغهاء كنجها و كاخهايى از طلا و نقره بنا كند تا به تو براى 
رسيدن به خواسته هايت كمكك نمايم» زيرا ما مىبينيم كه خودت براى به دست آوردن وسائل 
سادة زندكى در بازارها كردش مى كنى. اككر اين كارها را انجام نمىدهى يس آسمان را بر 
زمين فرود بياور» همانكونه كه كمان مى كنى يروردكارت هروقت بخواهد مى تواند اين كار 
را بكند. زيرا هركز به تو ايمان نمىآوريمء مكر آن كه يكى از اين اعمال را انجام دهى. يس 
رسول خدا از نزد آنها برخاست و روان شد. عبدالله بن ابوامَيّهِ نيز با رسول خدا برخاست و 
كفت: اى محمد! قومت آنجه را شنيدى بر تو عرضه داشت و تو ييشنهاد آنها را نيذيرفتى» 
بار ديكر براى منافع مردم جيزهايى از تو درخواست كردند تا از مقام و منزلت تو نزد 
يرورد كارت آكاه شوند آنها را هم انجام ندادى» سيس از تو خواستند هرجه زودتر عذابى 
را كه تو آنها رااز دردنا بودن آن مى ترسانى بياورى تو نخواستىء به خدا س وكند ه ركز به 


تو ايمان نمى آورم تا در بيش جشمانم با نردبان به آسمان بالا بروى و از آنجا با نامةٌ سر 


برعم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كشاده و جهار فرشته يايين بيايى و آنها شهادت بدهند كه تو همانككونه كه ادعا دارى 
ييغمبرى. رسول خدا يلد غمكين و اندوهناك از آنجا ب ركشت. آنككاه خدا لله آية ركلوا 


س2 عييكة “.2 كه قل اس 


ل الاح تمحر لكام مِنَ الأرض يَنَبُوع 9 





فنع ا لامر 


ححا و ا : كما رحَم ف رعَلينا كَسَهًا أو تان بالله 


ل 2 نك فل ان “ف )7 5-7 ص 5 - 





5-2 


ِرقِيِكَ حَقٌ تَثَرَلَ عَلَيَئَا كتنبا نَقرَوهْ قُلَ سْبَحَانَ رَيَ هَل كُدث إلا بَقَرَا رَسُولاً © 0 
نا 


-6١‏ سعيد بن منصور در «سئن» خود از سعيد بن جُبير روايت كرده است: آية هلِوَقَالوأ 


شي 9 
لن نؤمِر- لَكَيُه در مورد عبدالله بن ابواميه برادر ام سلمه نازل شده است "". اين حديث 
مرسل و صحيح و براى حديث ماقبل خود شاهد است و ابهامى كه در اسناد حديث ماقبل آن 


وجود دارد جبران مى كند. 


-١‏ طبرى 2771714 در اسنادش راويى ناشناس استء. و طبرى 777٠١‏ روايت كرده. متن با آيات كريمه تأييد 
مى شود. «ابن كثير» 67179 
ترجمه آيات: «و كفتند: به توايمان نمىآوريم تا آنكه از زمين جشمهاى را براى ما روان كنى. يا آنكه 
باغى از خرما و انككور داشته باشى, آن كاه در ميان آن جويباران را به خوبى روان كنى. يا آنكه آسمان را 
جنان كه كمان مىبرى ياره ياره بر ما فرود آرى يا خداوند و فرشتككان را روياروى [ما] آورى. يا خانهاى 
از زر و زيور داشته باشى يا در آسمان بالا روى. و فرار رفتنت را [هم] باور نكنيم مككر آنكه كتابى از 
آسمان بر ما فرود آرى كه آن را بخوانيم. بككُو: يروردكارم ياكك است. آيا جيزى فراتر از بشرى ييام 
آوردم؟». 


30/771 طبرى‎ -١ 


اسباب نزول آيات قرآن كريم إوعاسم 


دو 


اشات نزول ا قل 1 دَعوأ الله 


لَدُسَيَ وَل َك ولا حاف تيا وتم بَنَذَلِكَ سَبيلاً (2. 6 0 


١‏ ابن مردويه و غيره از ابن عباس نه روايت كرده اند: يكك روز رسول خدا در 


59 حدر 
أو ادغو التغتر آنا كا تدغوا هله الأسناء 


-_ 


مكه نماز خواند و دعا كرد و در اثناى دعا كفت: اى خداء اى بخشنده. مش ركان كفتند: به 
اين از دين بركشته نككاه كنيد» ما را از عبادت و دعا براى دو خدا منع مىسازد» و خودش 
صد 
2 و صي ودير 6 صو ا د 
براى دو خدا دعا و نيايش مى كند. در اينجا خدا آيهُ #قل أذغوأ الله أو ادعوأ الرّحمَنَ أيّا ما 
تدعو هزه شما الققك او ار كر 
7 بخارى و غيره از ابن عباس ينض روايت كرده اند: رسول خدا در اوايل اسلام در 
مكه امور عبادى را ينهان انجام مىداد. و هركاه با اصحاب اقامة نماز مى كرد آيات قرآن را به 
صداى بلند قراءت مىنمود. جون مشركان كلام خدا را مىشنيدند» خدا غلك قرآنكريم و 
ييامبر را دشنام مى دادند. اين كلام عزيز ولا نهر بصَاك : لح واه 
8# بقار ان عاقه فضا روابيك رده اين آنه ندر ناز دعا تازل شدة انيت" 
#ارععانن تحوين ازنابى عباتن خفكنة مانتب انق روانك كرقه” روات اول را ميق 31 


صحيحتر است ترجيح داده است. نووى و غيره نيز روايت اولى را ترجيح داده اند. 


-١‏ ترجمه: «بككُو: خداوند را بخوانيد يا «رحمن' را بخوانيد. هر كدام [نيك است] كه خداوند نامهاى نيكو 
دارد. و نمازت را إجنين] بلند مخوان و آن را آهسته [نيز] مخوان و ميان اين [و آن] راهى [ميانه] بجوى». 

؟- طبرى 778٠١١‏ روايت كرده. سندش به خاطر حسين بن داود ملقب به «سنيد» ضعيف است. «تفسير 
شوكانى» .١121/‏ 

8- صحيح استء بخارى 9777© و 0/59٠0‏ مسلم 8# ترمذى 2958 نسائى در تفسير 276 احمد ١/7و‏ 
0 طبرى 71878 و واحدى 048 روايت كرده اند. «تفسير شوكانى» .١01/١‏ 

*- صحيح استء بخارى 01/717 مسلم ٠152‏ نسائى در «تفسير» 371 روايت كرده اند. «فتح البارى» 8 / ©٠080‏ 
وعيع 


ل هلوا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


حافظ ابن حجر كفته است: احتمال دارد هردو روايت درست باشد به اين شكل كه آيه 
در بارة دعاى رسول خدا وَلِةِ هنكام نماز نازل شده باشد. 

680 ابن مردويه از حديث ابوهريره ذه روايت كرده است: رسول خدا هر وقت در كنار 
كعبه نماز مى خواند با صداى بلند دعا مىكرد. آنككاه اين آيه نازل كرديد. 

682 ابن جرير و حاكم از عايشه “تا روايت كرهه اند: اين آيه در مورد تشهد در نماز 
نازل كرد يده ال 

اين روايت منظور ام المؤمنين را در روايت قبلى بيان مى كند. 

/2/1- ابن منيع در «مسند» خود از ابن عباس حينعهك روايت كرده است: مسلمانان همواره 
به آواز بلند دعا مى كردند: خدايا!ا رحمت بفرما و ما را ببخش. آنككاه اين آيه نازل وبه 


مسلمانان دستور داده شد كه صداى خود را نه بسيار آهسته نمايند و نه بسيار بلند'". 


006 2 مره عي صا 2 اد + ل م وت ع - وو 
اسباب نزول آيهُ :11١‏ #وَقلٍ أَلْحَمَدُ يِه اذى لم يَتَخِد وَلَدَا وَلَمَ يكن لَدُء شُرِيك فى 


5 ظ 
لْمُلك وَلَرَيَكُن لَدْم وَل من ألذْلٍ وكَبْرَهُ تكبيا 4" 

88 ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: يهود و نصارى مدعى بودند 
كه خدا عله فرزند دارد و مشركان عرب براى خدا شريكك قرار داده بودند و مىكفتند: 
«لبَيِكَ لا سَرِنِكَ لَكَ إلا شرِيْكاً هُوَ لَكَ تُِلْحَهُ وَمَا مَلّكَ» «خدايا! تو را فرمان برداريم تو را 
شريكى نيست مككر شريكى كه در تسلط توست» خود او و آنجه در اختيار دارد از آن 


توست». صابئين و مجوس مى كفتند: اكر شريككهاى خدا وجود نداشت» خدا حقير و ناتوان 


-١‏ طبرى 7١1804‏ روايت كرده و اسناد آن به خاطر ضعف اشعث بن سوار ضعيف است. 

-١‏ طبرى 8 از عايشه به سند صحيح روايت كرده است. 

- حافظ در «مطالب العاليه» 61/١‏ به احمد بن منيع نسبت داده استء بوصيرى 177/7 مى كويد: اسنادش 
حسن است. 

5- ترجمه: «و بككو: ستايش خداوندى راست كه فرزندى بر نككرفته ودر فرمانروايى اورا هيج شريكى 


نيست. و از ناتوانى كارسازى ندارد. و جنان كه سزاوار است او را به بزركى ياد كن». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١‏ 


اين سوره مككى و ١٠١١‏ آيه است 


اسباب نزول آي ١‏ - 0: مآحَمَدُيِنَّهِ آلذى أَنرَلَ عَل عَبَدِه آلكتبَ وَل مجع لَهُد عِوَجَا 
1 00 


9 ابن جرير از قول ابن اسحاق از شيخى از اهالى مصر از عكرمه از ابن عباس عفتضيد 
روايت كرده است: قريش نضر بن حارث و عقبه بن ابومعيط را نزد دانشمندان يهود در مدينه 
فرستادند و به آن دو كفتند: يهود را از سجاياء صفات و سخنان محمد آكاه سازيد و در مورد 
او حقايق رااز ايشان جويا شويد» زيرا آنها اهل كتاب هستند و 1 كاه ىشان در مورد انبياء 
نسبت به معلومات ما بيشتر است. آنها روانه شدند و به مدينه رسيدند واز دانشمندان يهود در 
بارة رسول خدا سؤال كردند و احوال و برخى از كفتهدهاى او وله را به آنها توصيف كردند. 
دانشمندان يهود كفتند: از او در مورد سه جيز سؤال كنيدء اكر شما را آ كاه ساخت ييامبر 
مرسل است و كرنه دروغكويى بيش نيست. اول- شرح حال آن دسته از جوانمردان 
[اصحاب كهفئ] را كه در روزكار بيشين مى زيستند از او بيرسيد كه بر آنها جه كذشت؟ 
جون س ركذشت آنها شكفتانكيز و عجيب است. دوم- از او در بارهُ شخص جهانكردى 


[ذوالقرنين] كه شرق و غرب عالم را كردش كرد بيرسيد كه داستان او از جه قرار است؟ 


-١‏ طبرى 771805 روايت كرده مرسل است. 


-١‏ تر جمه: «ستايش خداوندى راست كه بر بندهءاش كتاب [آسمانى] فرو فرستاد ودر آن اجن ننهاد». 


بسن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سوم- در باره روح از او سؤال كنيد كه روح جيست؟ نضر بن حارث وعقبه به نزد قريش 
ب ركشتند و كفتند: اى جماعت قريشء جيزى برايتان آورديم كه قضاياى شما و محمد رابه 
طور قطع حل و فصل مى كند. قريش نزد رسول خدا آمدند وازاودر باره يرسيدند؛ ييامبر 
اكرم بدون اين كه انشاء الله بكويد به آنها كفت: يرس شهاى شما را فردا ياسخ مىدهم. آنان 
ب ركشتند. رسول خدا يانزده شب و روز صبر كرد. خدا طلا در اين باره وحى نفرستاد و 
جبرئيل نيز در اين مدت به نزد يبامبر نيامد» بس مش ركان مكه لب به ياوهسرايى كشودند. 
نازلنشدن وحى و بيهوده كويى اهل مكه. ناجى و ييشواى بشريت را اندوهكين ساخت وبر 
سختىها و مشقتهاى آن بزركوار افزود. سيس جبرئيل امين سورة كهف را فرود آورد كه 
در آن يررودكار سرور كائنات را بابت اين كه از كفتار زشت قريش افسرده و غمكين شده 
بود مورد سرزنش قرار داد» داستان اصحاب كهف و سركذشت ذوالقرنين را نيز بيان كرد. و 


( 


0 لم قا 2 راص 
آبذ مويَسَعَلُو 415 عَن آلرُوح...4 (اسراء: 80) را هم نازل فرمود'". 
اسباب نزول آبة *: لفلعلَكَ بَسحِعٌ تَقْسَكَ عَلَ ءَاَرهِمْ إن لم يُؤيتُوأ يدا آلْحَدِيثٍْ 


ا 
أسَفا 4" 


6٠‏ ابن مردويه از ابن عباس ع#نغيد روايت كرده است؛ عتبه و شيبه يسران ربيعه ابوجهل 
بن هشام؛ نضر بن حارثء اميه بن خلفء عاصى بن وائل» اسود بن مطلبء ابوالبخترى و جمع 
ديكرى از قريش دور هم كرد آمده بودند. رسول خدا وَل مخالفتها و سركشىهاى قومش 
را نسبت به خود و انكار و ناباورىهاى آنها را نسبت به كتاب خدا و نصايح يندآميز و 


اندرزهاى سودمند آنء مشاهده مى كرد و بسيار غمكين و دلتنكك مىشد وحركات زشت 


-١‏ طبرى ,37288١‏ و بيهقى در «دلائل» ”7 7897 و١737‏ روايت كرده اند. اسنادش صعيف و دراين اسناد 
كسى است كه نامش بيان نشده. ابن هشام در «سيرت نبى» 710/١‏ و7568 ذكر كرده. «زاد المسير» 
. قسمتهاى اين حديث شواهد دارد و باقى غريب است. 

1- ترجمه: «يس اكر به اين سخن ايمان نياورند. جه بسا تو جان خويش را بس از [رويكردانى] آنان» تباه 


كنى». 


آنها برايش دشوار و سنكين بود. بس خدا آبة طفلَعَلكَ بع َفَسَكَعَلَ ءَا رهم را 
ال كر 

اسباب نزول آيهُ 58 مإوَلَا نه تَقولنَ لِشَأىَء إن فَاعِلٌ ذلك غَدَا © 4". 

1د انق مردوف تق ازدانن عات فض ووارمك كرده اسكة رسال خخزاينه نس فى وهنا 
كذقاه بوتت سيل زؤوات أن كشك بسن عدا وله تقولن لشاف إن فاعل ناتك 


0 
24 


غَدَّا 29 إِلآ أن يَشَاءَ لله را نازل كرد. 
محم اللخ يروج ا ا قي ار و و ل 1ن 00 
اسباب نزول آية 10: #وَلَبثوأ فى كَهَفِهِمٌ ثلث مِأَئَةٍ يسيس وَآزْدَادُوأ قسَعًا )4 
ا 5 
67 ابن مردويه از ابن عباس «هنتهد روايت كرده است: وقتى كه ل#إوَلَبِثُوا فى كَمِفِهمٌ 
تلك مِأَتَّة)ه نازل شد عدةاق كفتتدة ا 'رسول عدا سه:صد سآل اشت:و زاشه صد ماه؟ بس 
خداى بزركك سيت وَآزْدَادُوأ تسَعَا هل زآناول كرد 
7م اين حديث را ابن جرير از ضحاكك روايت كرده است. 
اسباب 0 آي 70 «وَآصيرٌ تَفْسَكَ مَعْ الَذِينَ يَدَعُور ربكم َلْعَدَو وة وَالْعَثِي 


يُرِيدُونَ وَحِهَهُء لاض الذي َلَا تُطِعٌ مَنَ أَعْفَلكا قَلبَهم 


.» ترجمه: «و [درباره] هيج جيزى مكو كه من فردا آن را انجام خواهم داد‎ -١ 

؟- ترجمه: «و سيصد سال در غارشان ماندند و نه [سال بر آن] افزودند». 

*- شوكانى ١1/7‏ مى كويد: ابن مردويه از ضحاكك از ابن عباس روايت كرده. راويى اين از ضحاكك 
جوبير بن سعيد متروكك استء تنها ابن مردويه دليل وهن آن است. 

©- ترجمه: «و خودت را در همراهى با كسانى كه يروردكارشان را به صبح و شام در حالى كه خشنودى او 


را مى جويندء به [دعا مى خوانند] يايبند كن. و نبايد در طلب آرايش زندكانى دنيا از آنان ديده بركيرى. و 


سبب نزول اين آيه» حديث خباب بن ارت #ه در سورة انعام كذشت 

68 ابن مردويه از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس روايت كرده است: اميه بن 
خلف جمحى رسول خدا هَلِةٌ رابه كارى دعوت كرد كه خدااز آن بيزار است»ء از وى 
خواست تا فقرا و تهيدستان را طرد كند و بزركان و دلاوران مكه رابه خود نزديكك كرداند. 
يس در بارةٌ اميه اين آيه نازل شد. 

0م ابن ابوحاتم از ربيع روايت كرده است: سرور كائنات ييش اميه بن خلف آمد و 
دستورات و راهنمايىهاى سودمند اسلام را براى او بيان داشت اما او با بى توجهى و غفلت 
به رسول خدا نككريست. آنككاه اين كلام خدا نازل كرديد. 

648 از ابوهريره 5ه روايت كرده است: عيينه بن حصن نزد ييامبر آمد. سلمان فارسى 5ه 
نيز در آنجا حضور داشت,. عيينه به ييامبر كفت: وقتى ما نزدت آمديم سلمان رااز مجلس 
ثرون كو مس فا رار اهددر اوفك اتن ابدنا 2د" 

اسباب نزول آية :٠١4‏ إل لَوَكانَالْبَحرٌِدَادًالَكَِمَتِ ري لََهِدَ آلْبَحرُ َل أن تَقَد 
كَلِمَت رَيٍ وَلَوَ حِعَنًا بمِقَلِو مَدَدَا 4" 


از كسى فرمان مبر كه ما دل او را از ياد خويش غافل ساختهايم واز هواى [نفس] خود ييروى كرده 
است و كارش از حد در كذشته است». 

6١ آيهُ ١ه - ١ه حديث شماره‎ -١ 

؟- محقق به اسنادش دست نيافته» اين باطل است زيرا آيه مكى و اسلام سلمان بعد از هجرت و عيينه سال 
نهم هجرى آمده است. طبرى 5 9ل أبونعيم 0١‏ راحدى در «اسباب نزول» 260٠‏ بيهقى در 
«شعب الايمان» ٠١595‏ از سلمان فارسى روايت كرده اند. اسنادش جداً ضعيف است كه بخارى سلمان 
بن عطاء را منكر الحديث مىداند. «زاد المسير» 97١‏ به تخريج محقق. 

9'- تر جمه: «بكو: اككر دريا براى سخنان يروردكارم جوهر باشدء بى شكك دريا بي بيش از آنكه سخنان 


يروردكارم يايان يذيرد» تمام خواهد شد. و اككر جه مددى مانند آن [دريا نيز] در ميان آوريم». 


/91ع- حاكم و غيره از ابن عباس «قتد روايت كرده اند: قريش به يهود كفت: جيزهايى 
به ما بككُوييد تا راجع به آن از اين شخص [رسول خدا] سؤال نمايم» يهوديان كفتند: در بار 
روح از او سؤال كنيد آنها از ييامبر راجع به روح يرسيدند. يس ا ين كلام عزيز نازل شد: 
عر لداع سر 27 2 مي ع ه74 رن رسدة ىهو سرامه كع يُ حك : 
«وَيسَكلوئلك عن الوح ُلٍ آلُْوحُ مِن أُمْر رَيَ وَمَآ أوتبثم مالعل إِلَّا قَبيلاً 4 <ز 


تو در بار روح مىيرسندء بِكنُو: روح از فرمان يروردكار من است و به شما بجز اندكى علم و 





دانش داده نشده است» (اسراء: 8 يهود كفت: به ما تورات داده شده است كه در آن همةٌ 
علوم و دانشهاى كوناكون موجود است و كسى كه تورات را داشته باشد صاحب خير بسيار 


است. آنككا ا ...© نازل كرد يد. 


صد 
0 ل - > وعم وو هم 


وق إل أها الفكه الشوعة حكن 
كان يَرَجُوأ لِقَآءَ َه فَلِيَعْمَلَ عملا 000 بعبَادة ريه أَحَدًا 4)2”". 


اباك تزؤل آي «11: َكَل إِنْمَآ أكأ بكر 


ع ابن ابوحاتم و ابن ابوالدنيا در كتاب «اخلاص» از طاوس روايت كرده اند: مردى 
كفت: اى رسول خدا! من براى رضاى خدا جهاد مى كنم و دوست دارم كه جايكاهام در 
وقة سوقان كاله شرك ران جات وار كناك كا لقم كان نكر لات فجتباة 
عَمَلاً صَلِحَا وَلَا ُشْرِكُ بعِبَادَة رَبْهمَ أُحَدا (4)2 تا آخر آيه نازل شد" 

8- حاكم اين حديث را در «مستد ركك» به قسم موصول از طاوس از ابن عباس روايت 


كرده و به شرط بخارى و مسلم اين حديث را صحيح دانسته است"". 


-١‏ ترجمه: «بككو: من فقط بشرى مانند شما هستم كه به من وحى مى شود كه معبودتان؛ معبودى يكتاست. 
يس كسى كه به لقاى يرورد كارش اميدوار است بايد كه كار يسنديدهاى انجام دهد و در يرستش 
يرورد كارش كسى را شريكك نياورد». 

-١‏ عبدالرزاق 1178 و طبرى 77578 از طاوس به قسم مرسل روايت كرده اند. 

#- حاكم 1١١/7‏ و بيهقى در «شعب الايمان» 888 از ابن عباس روايت كرده اند» حاكم اين را به شرط 


بخارى و مسلم صحيح مىداند و ذهبى با او موافق است. با اين وصف در اين اسناد نعيم بن حماد را 


0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


٠‏ ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده است: مسلمانى در راهُ خدا جهاد م ى كرد و 
علاقهمند بود جايكَاة خود را در بهشت ببيند. آنكاه خدا ظقَمَن كان يَرَجُوأ لِقَاءَ رَبْه-» را 
ا 

١‏ ابونعيم و ابن عساكر در «تاريخ» خود از طريق سديى صغير از كلبى از ابوصالح از 
ابن عباس نه روايت كرده اند: جندب بن زهير اككر نماز مى خواند يا روزه مى كرفت ويا 
صدقه مىداد در بين مردم نامش به نيكويى برده مىشد از شهرت خود شاد مى كرد يد واين 
كار را بيشتر انجام مىداد تا مردم هرجه بيشتر از اعمال او ياد كنند. يس خخدا او را سرزنش 


كرد واين آيه فم ن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَّه-؟ تا آخر در اين باره نازل شد”". 


2 


عدهاى ثقه مىدانند و كروهى ضعيفء زيرا بسيار احاديث منكر روايت كرده كه اكثر آنها را حافظ ابن 
عدى در «الكامل فى الضعفاء» ذكر كرده است. در اين اسناد عبدالكريم جزرى ضعيف است. «تفسير 
شوكانى» 18794 به تخريج محقق. 

-١‏ به مراتب واهى استء. واحدى در «اسباب نزول» 2:5 از ابن عباس بدون سند روايت كرده است. ابن 
منده» ابو نعيم در «الصحابه» و ابن عساكر از سدى صغير از كلبى از ابوصالح از ابن عباس جنانجه در «دّر 
المنثور» */ 589 آمده روايت كرده اند اين اسناد جداً ضعيف استء زيرا محمد بن مروان سدى 
متروكك متهم است و محمد بن سائب كلبى متروكك و متهم به دروغكويى است. به «زاد المسير» 958 به 


اسباب نزول 


بعت 


يات 


5 


آن كريم انان 


سورة مريم 


اين سوره مكى و98 آيه است 

نأا ؤزوة #7 لزروا سج كبام ريف لايق اورةا نالف وفا بو 

بخارى از ابن عباس ينهد روايت كرده است: رسول خدا يلل به جبرئيل امين كفت: 
اى حامل وحى ديرتر به ديدرا من آمدى» جه جيزى باعث شده تا نتوانى بيشتر به ديدار ما 
يبابى؟ بس 9إوَمَا تَََرلُ إلا مر رَبك نازل كرديد”". 

ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: جبرئيل امين مدت جهل روز به حضور 
رابسه لمعن كاان سييس <مانقدا ونوا رلك فرق بق تحلريك را عاق كرعة لسك 

7٠‏ ابن مردويه از انس #ه روايت كرده است: رسول خدا از جبرئيل امين يرسيد: كدام 
سرزمين نزد خدا عَللة محبوبتر و كدام سرزمين نايسندتر است؟ جبرئيل امين كفت: تااز 
خداى تعالى نيرسم نمىدانم. و جبرئيل امين يس از مدتى تأخير به حضور رسول خدا فرود 
آمد. ييامبر كفت: آنقدر دير به نزد من آمدى ينداشتم كه بر من خشمكين شدهاى. يبس 
جبرئيل امين آية #إوَمَا تمََرلُ إلا بم رَبَلكَ...4 را تلاوت كرد. 

0 ابن اسحاق از ابن عباس عينشته روايت كرده است: زمانى قريش راجع به اصحاب 


كهف از رسول خدا سؤال كردند. ييامبر مدت يانزده روز در انتظار وحى صبر كرد. اما 


-١‏ ترجمه: «و [فرشتكان كفتند:] جز به فرمان يروردكارت فرود نمىآييم. [1كاهى از وقايع] آينده و ككذشته 
و حال ما ويه اوست و يروردكارت فراموشكار نيست». 

-١‏ صحيح بخارى 718 و 5771 و 0/500 ترمذى 188؛ طبرى 71/08؛ واحدى در «الوسيط» 184/17 و 
در «اسباب نزول» 2:08 از جند طريق از ابن عباس روايت كرهه اند. «زاد المسير» "48 به تخريج محقق. 


"- اين مرسل و به حديث قبلى شاهد است. 


م اسباب نزول آيات قرآن كريم 


خداغلل در اين باره وحى نفرستاد. هنككامى كه جبرئيل امين حضور مباركك ييامبر فرود آمد. 
وبامئل كفة ون اماف صرقيل فيرخ اين يدوا خوانل””. 

نوا انزوق :1:1 ان لزنت الوه كيو كانونا وقان لأرقرفت قا ويانا 
42" 

-١‏ بخارىء مسلم و ديكران از خباب بن ارت #ه روايت كرده اند: به نزد عاص بن 
را نمىدهم. كفتم: من ه ركز به دين محمد كفر نمىورزم و حق خود را وقتى كه بميرى و 
دوباره زنده شوى از تو مى كيريم. او كفت: آيا من بعد از مردن زنده مىشوم؟ كفتم: آرى» 


كفت: آن جا مال و فرزند زياد دارم حقت را در آنجا مىدهم. بس آبة لأأقَرَءَيتَ الى 





اسباب نزول آية *4: «إإِنّ الي َامَنُوأ وَعَمِلُوْ آلصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ آَلبَمَنُ 


-١‏ اسنادش ضعيف استء به «زاد المسير» 486 به تخريج محقق و «تفسير بغوى» 198 نكاه كنيد. 

-"١‏ ترجمه: «آيا در كار كسى نككريستهاى كه به آيات ما كفر ورزيد و كفت: قطعا به من مال و فرزند داده 
خواهد شد». 

1< صحيح استء بخارى 6/ا77 و 5/7 و لاك مسلم 6 ترمذى "١87‏ احمد 2 / ٠١١‏ ابن حبان 
٠زز‏ جند طريق از سفيان از اعمش روايت كرده اند. بخارى 7١41‏ و7870 و 5/8 و 0"/ا؛ مسلم 
6 نسائى در «تفسير» 7537 احمد 1١١/١‏ ابن حبان 5886 واحدى در «اسباب نزول» 2٠١‏ و١١ات2‏ 
طبرانى "88١‏ و 887" و 888" روايت كرده اند. «زاد المسير» 4917 به تخريج محقق. 

- ترجمه: «آنان كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته انجام دادهاند» خداوند برايشان دوستى مقرر خواهد 


نمود». 


ابن جرير از عبدالرحمن بن عوف روايت كرده است: او 5ه هنكام مهاجرت به 


مدينه از دورى دوستان از جمله شيبه و عتبه يسران ربيعه واميه بن خلف اندوهكين بود. يس 
ابه إن الذيرت َامَنُوا وَحَمِلُوأ آلصّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ آلرحَنُ وُذّا (43 نازل شد. 
تاقاقر اق كزبابيف ذل وسلما ماسر شار اتصصيفى تتنودت اق 


260 


اين سوره مككى و 1١8‏ آيه است 
اسباب نزول آي ١‏ - ؟: إطه (اج) مآ أَنرَلَمَا عَلَيَكَ الْقَرَءَانَ لِتَشَقىْ ه4". 
8 ابن مردويه از ابن عباس «نطيه روايت كرده است: در اوايل نزول وحى هنكام اداى 


نماز رسول خدا بر سينةٌ كف ياهاى خود مىايستاد. يس خداى بزركك «طه 29 6 مَآأَنَرَلّا 


ع ا عر ب عي 6 “تنم 
عَلَيِكَ الْقَرَءَانَ لِتَشْقَيَّ (46 را نازل كرد'". 

9 - عبد بن عبدالحميد در «تفسير» خود از ربيع ب بن انس #5 روايت كرده است: : سرور 
كائنات [هنكام اداى نماز] كاهى بر اين يا و كاهى بر آن يا مىايستاد تا خداى بز رك آيهُ 


مم مَآ أَنرَلتَا عَلَيِكَاَلْقَرَءَانَ لِتَمْقَمَ ١ت‏ را نازل كرد”". 


-١‏ طبرى 737817١‏ از عبدالرحمن بن عوف روايت كرده استء اسناد آن جداً ضعيف است از جهت عبد العزيز 
بن عمران در اين اسناد راوىهاى مجهول هستند و متن باطل استء زيرا تمام اين سوره به اتفاق علما 
مككى است. ابن كثير 5 / 00" 

-1١‏ ترجمه: «طه. قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به رنج آفتى» 

"- بيهقى در «شعب الايمان» 158917 از ابن عباس روايت كرده استء. در اين اسناد محمد بن زياد شكزئن 


ميمونى كذاب است. به «ميزان الاعتدال» 70517 و «تفسير شوكانى» 1848 به تخريج محقق نككاه كنيد 


م0 اسباب نزول قرآن كريم 


٠‏ ابن مردويه از طريق عوفى از ابن عباس حهنكيد روايت مى كند: كفتند: محمد به اثر 
دا ريص مجاره وامدبحف كد انيف نس انا أدزلقا علبلك الفزوان كفم وك نا 
لل ا ا 

اسباب نزول آية ٠١0‏ لإوَيَسَعَلُوَكَ عن آجْبَالٍ فَقَلَ يَسِفْهَا رق نَسَهَا 4”". 

١‏ ابن منذر از ابن جريج روايت مى كند: قريش يرسيد اى محمد! خداى تو روز 
قيامت با اين كودها جه مى كند؟ آبة أوَيَسََلُوتك عن أَخبَالٍ فَقَلَيَسِفْهَا رق مَسَمَا 44 


#ذونازه كووها اق توه برسيكد» كر مد الى مق لها را كاملا برا كندوت كتل» فاو نشد 


م 


اسباب نزول آيهٌ :1١*‏ «إقَتَعَلك آله آلْمَلكُ آلْحَقٌ وَلَا تَعَجَل بِآلْقَرَءَان من قَبَلٍ أن 
5 و 5ك صد ال-0 
يُقَضَْ إِلَيلَك وَحَيّهْء وَقْل رب ردن علما ©4”". 


1 ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: وقتى جبرئيل آيات را مى آورد بيغمبر 


جبرئيل امين صعود كند. يس خدا ولا تَعَجَل بِالْقرَءَان...* را نازل كرد. 


در سورة نساء آيهُ *7 سبب ديكرى آمده است كه صحيحتر است. 


-١‏ ابن كثير ١594/7‏ مى كويد: «[قاضى] عياض از ربيع بن انس روايت كرده» يس مرسل استه اما بزار 
7 «كشف» از على به طور موصول روايت كرده است. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١١188‏ مى كويد: 
«بخارى كفته كه در يزيد بن بلال نظر است و كيسان بن عمرو راابن حبان ثقه مىداند وابن معين 
ضعيف و باقى راوىهاى اين حديث راويى صحيح هستند» يس اسناد ضعيف است. به «تفسير شو كانى» 
١‏ 

ا 0 

4- ترجمه: «يس خداوند» فرمانرواى راستين بزركك و برتر است. و در [خواندن] قرآن بيش از آنكه وحى 


آن بر تو انجام يذيرد» شتاب مكن. و بككُو: يروردكاراء به من دانشى بيفزاى». 


دع و 


نيان نول آية80:188(ولة تمدن حَيْتَيلك إل ما مكعنايف أ أزواجا مِبَكُمْ زَهِرَةَ الحَيّزة 


الذي لِتَفْيِجُم فيه حررققك خَيْروَأبَتَى 42 

1 ابن ابوشيبه» ابن مردويه» بزار و ابويعلى از رافع #5* روايت كرده اند: به رسول خدا 
مهمان آمدء آن بز ركوار مرا به نزد يهودى فرستاد و كفت: تا ماه رجب از وى مقدارى آرد 
برايم قرض بكير يهود كفت: هركز به او قرض نمىدهمء مكر اين كه جيزى كرو بككذارد. 
حضور بيامبر وَل آمدم و جريان را عرض كردم. كفت: به ذات اقدس الهى سوكند كه من 
مورد اعتماد ملكوتيان و امين زمين هستم. هنوز از خدمت بيغمبر دور نرفته بودم كه آي ولا 


تَمُدّنَّ عَينَيَكَإِلْ ما مَكَعَتَا به أزواجا مِبْممَ. نول لد 


2 
سورة انببياء 


بين سوره مكى و 1١1‏ آيه است 
كن 0 لف 
اسباب نزول آيةُ *: «مَآ ءَامَمَتَ قَبَلَهُم مِن قَرَيَةِ َةِ أهلكتهَاً آأكهُمْيُؤيئُوت و4" 
١لا-‏ ابن جرير از قتاده روايت كرده است: اهالى مكه به رسول خدا كفتند: اككر سخنانت 
حق است و از كرايش ما به اسلام خرسند مىشوى كوةٌ صفا را براى ما به كوه طلا تبديل 


درخواست كرده اند واقع مى شود, اما اكر خواست آزها برآورده شد و بازهم ايمان نياوردند 


-١‏ ترجمه: «و جشم مدوز به زينت زندكى دنيا كه كروههايى از آنان را به آن بهرهمند ساختهايم تا آنان را 
در آن بيازماييم. و روزى يروردكارت بهتر و ماندكارتر است». 
-١‏ ترجمه: «ييش از آنان [مردم] هيج شهرى كه [اهل] آن را نابود كرديم» ايمان نياورده بودند. آيااينان 


ايمان مىآورند؟». 


به آنان مهلت داده نمى شود. رخات عو ةرور راج ليور اسك كارا ايه 
الما ءَامََتَ قَبَلَهُم من قَرَيَةٍ أ ملكتها أكهُميْ ينوت 49 نازل شد. 
5 


اسباب نزول آيهُ ع: هْوَمًا جَعَلنا لكر ين قتللك الخلد 


0) 42 
. 


6 ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: به يبامبر اكرم يه اطلاع داده شد كه زمان 


7 »> عو و مج ع 


فإِيْن ممت فهم الختلدون 


0 







اوري ا ررد زا ل التي الاجر احور كر 


خدا آية وما جَعَلنالِبَشَرِمّن تبراك لخاد 6 راناول عرو 


0 


العاتة زول انيد 0 داك الذي كَفَرُواً إنت» يتخِذوتك إل حدما 
0 2 تقلت مسو ةر 0 ترا سام كن ل وواحره حجر 67 
الى يذ كرَءَالِهَتَكُمَ وهم بكر لبن هم كرون 40 ”. 

1 ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: سرور كائنات از كنار ابوجهل و ابوسفيان 
- كه باهم صحبت مى كردند - كذشت. جون ابوجهل او يله را ديد» خنديد و به ابوسفيان 
كفت: اين ييامبر خاندان عبد مناف استء. ابوسفيان خشمكين شد و كفت: آيا به بعثشت 
ييامبرى از خاندان عبد مناف باور نداريد سرور كائنات سخنان آنها را شنيد و ب ركشت و 


زشتىها و ناشايستىهاى ابوجهل را بيان كرد و با تهديد كفت: عاقبت تو را به جز رنج و 


-١‏ ترجمه: «و بيش از تو براى هيج بشرى جاودانكى مقرر نداشتهايم. آيااكر بميرى ايشان جاودانه 
مى ماننك؟ ». 

-١‏ معضل استهء امام احمد مى كويد: احاديثى كه ابن جريج به صورت مرسل روايت مى كندء مانند حديث 
موضوع هستند. تفرد ابن جريج به اين روايت بدون ائمة ديكر مثل ابن عباس و علماى تفسير بعد از اوء 
دليل بر وهن اين است 

*- ترجمه: «و جون كافران تو را ببينند فقط تو را به ريشخند مى كيرند. [مى كويند] آيا اين [شخص] است 
كه معبودانتان را إبه بدى] ياد مى كند؟ و آنان ياد [خداى] رحمان را منكرند». 





اندوه نمى بينم تو كرفتار سختىها و محنتهاى مشقتبارى خواهى شد كه ديكر عهدشكنان 


0 


دجار آن شدند. يس للوَإِذَا رَءَاكَ ألَذِينَ كَفَرُوَا إن يَتَخِدْ يَكَخِذُ ونَكَ إل هرُوًايه نازل شد”". 
اسباب نزول آي 3 إن الذي 1 سيقيتا لهم مْنَا آالْحْسَىّ ُوَْتِيكَ عَبنا مَبَعَدُونَ 
0 
أ كك 


١‏ حاكم از ابن عباس «نته روايت كرده است: جون آية «إِنَكُمٌ وَمَا تَعْبْدُوَ مِن 


دُون الله حَصَبٌ جهَْمَ أنثّمٌَ لَهَا وَردُورت 429 (انبياء 48) «به يقين شما و آنجه به 





جاى خداوند مىيرستيد» آتش افروز جهنم [خواهيد بود]. شما بر آن وارد خواهيد شد» نازل 


شد. ابن زبعرى كفت: يرستندكان آفتاب» مهتاب» فرشتكان و عزير همه باهم همراه با خدايان 


- 
ص 


ما در دوزخند. يبس خدا عله إن الذي سَبَقَتَ لَهُم هنا الخدئ وتيك عَنا ميفدون 


0 ون 4 ار هده و جب الي الا لخ و ا ل 4 رت تر م رن د 
4*8 و ظوَلَما ضرب ابن مَرَيمَ مَثلا إِذَا قَوَمْكَ مِنَهُ يَصِدُوَ 2(9) وَقَالَوَأ ءَألِهَثْنَا خَيْر 





6 وغعر سمس ا ا ل ار 

أمهوّ ما صْرَبُوهُ لَك ِل جَدَلا بَلَهْرَقَوَمُ خَصِمُونَ (4)2 (زخرف: 21 -088) «و جون 
[آفرينش] فرزند مريم مثل زده شدء آن كاه قومت از آن بانكك به ري خند] برداشتند. و 
كفتنك: آيا معبودان ما بهترند يا او. [آن مثل را] براى تو جز از روى جدال نزدند حق اين است 


كه آنان كروهى ستيزه ويف اال 6 


-١‏ مرسل و ضعيف استء بسيارى از علما سدى را ضعيف مىدانند» اكر حديث رابه صورت موصول 
روايت كند واكر به صورت مرسل روا يت كند جه خواهد بود. «تفسير ش وكانى» به تخريج 

-١‏ ترجمه: «به راستى آنان كه بيشتر از [سوى] ما نيكويى برايشان مقرر شده استء آنان از آن دور داشته 
مى شوند ». 

*- حاكم 7 / 80" و طبرى 75418 از ابن عباس روايت كرده اند. در اسناد طبرى عطاء بن سائب راستكوست 


مككر شوريده خرد شده؛ اين حديث متابع دارد كه حاكم روايت كرده و صحيح شمرده و ذهبى هم 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سورة حج 


اين سوره مدنى و78 آيه است 


ابن ابوحاتم از ابومالكك روايت كرده است: آيه #وَمِنَ 
در بارهُ نضر بن حارث نازل كرديده است. 


ضٍِ ا و وي 00 ع 


صد 
اسباب نزول آيهُ :١١‏ لوَمِنَ الئاس من يَعْبَدُ اللّهَ عَلىْ حَرَفيٍ فَإِن 


صد 
2-0 


0 مه د 6ص ددم ب - 5 2 ع ننه يده 
به وَإِنْ أَصَابَتهُ فته انقلبَ على وَجهيِ حَبِرَ الدَنيًا واللأجرَة ذَلِكَ هو الحْسَرَان 
مله مي 0 
89 بخارى از ابن عباس «هنتد روايت كرده است: مردى به مدينه مى آمد و دين اسلام 
را مىيذيرت» يس اكر همسرش يسر به دنيا مىآورد و كله اسبهايش زاد و ولد م ىكرد. 
مى كفت: اسلام دين نيكو و شايسته است. اككر همسرش يسر نمى زاييد و كله اسبهايش زاد 


موافق است و واحدى 218 و طبرانى 187/17 هم از ابن عباس روايت كرده اند. در اسناد اين عاصم بن 
بهدله صدوق است و كاهى خطا مى كند. طبرى 76878 از ابن اسحاق به صورت مرسل روايت كرده 
است. «تفسير ش وكانى» /ا06١‏ و 18١1‏ به تخريج محقق. 

-١‏ ترجمه: «واز مردمان كسى هست كه |درباره] خداوند بدون [هيج ]| دانشى مجادله و از هر شيطان س ركشى 
ييروى مى كند». 

؟- ترجمه: «واز مردم كسى هست كه با دودلى خداوند را مىيرستد. يس اككر خيرى به او برسد از آن آرام 
كيرد و اكر بلايى به او برسد. روى مى كرداند. در دنيا وآخرت زيانكار شده است. اين همان زيان 
آشكار است». 


00000 
٠لا-‏ ابن مردويه از قول عطيه از ابوسعيد روايت كرده: مردى از يهود ايمان آورد يس 
خودش نابينا شد» فرزندش مرد و اموالش از بين رفت. اسلام را به فال بد كرفت و كفت: از 
اين دين براى من خيرى نرسيد يسرم مرد» مال و ثروتم تباه كشت و جشمانم نابينا كرديد. 

آي #وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَعْبّدُ آللّهَ على حَرَفي ..# نازل شد. 

اسباب نزول آي 25-89 #إهَذَانِ حَصّمَانَ أحتْصموأ 2 فَالّذِينَ حَفْرّوأ 
قُطِعَتَ طم ييَابُ مِّن نَأرِيْصَبُ من فَوْقِ رُءُوسهِمُ لْحَمِيم 2 0 

١‏ بخارىء مسلم و ديكران ازابوذر #ه روايت كرهده اند: آيهُ #هَذدَان حَصّمَان 


أَخْتَصَمُوأ فى رَبيِحّ...© در بار [شش نفر از قريش سه مسلمان] على» حمزه و عبيده [بن 
حارث و سه نفر مشركك] وليد بن عتبه» عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه [كه روز بدر حمزه با 


عُتبَه و عبيده با شيبه و على كرم الله وجهه با وليد به جنكك تن به تن يرداختند] : نازل شده 
زفق 
| : 


سساح 


لا - حاكم از على ذه روايت كرده است: اين كلام الهى #إهَذَانِ حَصَّمَان 


3 


د لين حفروأ قَطِعَتَ هم 0 


صدقه و ل 


َمِيمُ (2) يُصَهْرُ بو- مَا فى بُطُويم وَلَجُلُودُ © وَهُم ممع مِنْ حَدِيدٍ © كلما 


ع 


:42م رو و 
يصب من فول رءوسهم 


؟- صحيح است, بخارى /7972 و 7929 و 0628 مسلم 030777 نسائى در «تفسير» 07”28١‏ ابن ماجه 05/70 
طبرى 75891/4, واحدى در «اسباب نزول» 2١14‏ و بغوى 7370١١‏ از ابوذر روايت كرهه اند. «زاد المسير» 


6 تخريج محقق. 


وان اسباب نزول آيات قرآن كريم 


َرَادُوَا أن كرجأ مِببا مِنْ عَم أَعِِدُوأ فيا وَدُوقُوا عَذَّاب اخترِيق 029 4 در بارة نبرد ما در 
بدر نازل شده است27,. 

*71- از وجه ديككر ازاو #ه روايت كرده است: در روز بدر حمزه؛ على و عبيده بن 
حارث #: در ميدان نبرد آمدند و با عتبه يسر ربيعه» وليد يسر عتبه و شيبه يسر ربيعه جنكيدند. 
ارو ينه زمار ةناها ناز ده لبيك" 

*الا- ابن جرير از طريق عوفى از ابن عباس «هنغد روايت كرده است: اين آيه در مورد 
اهل كتاب نازل شده است كه خطاب به مسلمانان كفتند: ما در نزد خدا از شما برتر و 
سزاوارتريم» كتاب ما قديمى تر از كتاب شماست و ييامبر ما از ييامبر شما بيشتر است 
مسلمانان كفتند: ما در نزد خدا از شما شايستهتريم. زيرا به محمد يله و يبامبران يبشين و به 
همه كتب آسمانى ايمان داريم'". 


6 ابن ابوحاتم نيز از قتاده همين روايت را نقل كرده است. 


-١‏ حاكم ؟/ 88 روايت كرده اسنادش حسن است. 
قرجمه آيات: «اين دو [كروه] دشمن [همديكر] اند. در [باره] يروردكارشان دشمنى ورزيدند. يس 
آنان كه كفر ييشه كردهاند» برايشان لباسهايى از تش بريدهاند. از بالاى سرشان آب داغ ريخته شود. كه 
آنجه در درونشان است و إنيز] يوستها از آن تافته مىشود. و براى [عذاب كردن] آنان كرزهاى آهنين 
مهيّاست. هر كاه كه خواهند از [شدّت] اندوه از آنجا بيرون آيند» به آنجا باز كردانده مى شوند و [كفته 
شود: طعم تلخ] عذاب آتش را بجشيد». 

؟- حاكم ؟ / 788 از على روايت كرده اسناد آن به خاطر ابوجعفر رازى قوى نيست. بخارى 9488" و 51/8 و 
واحدى 20١‏ از قيس بن عباده از على روايت كرده اند از زبان قيس. 

*- جداً ضعيف استء طبرى 75985 از عوفى از ابن عباس آورده» عطيه بن سعد عوفى واهى و از او مجاهيل 


روايت كرده اند. «زاد المسير» ٠٠١8‏ به تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ا 


صله يد 


اسباب نزول آي 6 إن الذي حت كفَرُوأ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ لَه وَاَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 


لذِى جَعَلعَُلِلنَاسٍ سَوَآءالمبكف فيه وَآلْبَادٍ وَمَّن يُرذ فبه إِلحَاد طلم ندِقَهُ ِنَ عَذَابٍ 


1 ابن ابوحاتم از ابن عباس «#نغه روايت كرده است: سرور كائنات وَل عبدالله بن 
انيس رابا دو نفر ديكر كه يكى از آنها مهاجر و ديككرى از انصار بود فرستاد. واين دو به 
نياكان خود فخر مى كردند. در آن حال عبدالله بن انيمس خشمكين شد وانصارى را به قتل 


رهائداء عرتد عد أو يدامكه كريحت. دربنازة أو ومن يرد فيه بإلحاة بكزلر كا اجر تازل 
7 71 0 - 


0 
شك 0. 


-١‏ ترجمه: «بى شكك آنان كه كفر ورزيدند و [مردم را] ازراه خدا و[از] مسجد الحرام- كه آن را براى 
مردم جه مقيم در آنجا جه باديهنشين قرار دادهايم- باز مىدارند [كيفرشان دهيم]. و كسى كه ازروى 
ستم در آنجا كجروى خواهدء به او از عذاب دردناكك مى جشانيم ». 

-١‏ ضعيف استء ابن ابوحاتم از ابن عباس روايت كرده جنانجه ابن كثير در «تفسير» 711١/7‏ آورده در اين 
اسناد ابن لهيعه ضعيف است و عطاء بن ديئار از سعيد بن جبير نشنيده. «تفسير ش وكانى» 4 تخريج 

"1- ترجمه: «و در [ميان] مردم به حج ندا درده تا يياده و [سوار] بر هر شتر لاغرى كه ازهر راه دورى 


رهسيارند به سوى تو آيند». 


انا اسباب نزول قرآن كريم 


صَامِ ره ش را نازل كرد و به آنها دستور داد كه آنجه را در سفر لازم دارند با خود بياورند 
واجازه سوارى و تجارت راهم به آنان داد"" 

اسباب نزول آي 37 «إلّن يكال لله لحُومُهًا وَلَا دمَآوُهَا ولَيكن يَتالَهُ آلتَقَوَى معكة 
كر هال التكزوا للا عل معدن ورثر التفيييرت ١‏ 42 

8 ابن ابوحاتم از ابن جريج روايت كرده است: اهل جاهليت ععبه را به كوشت و 
خون شتر آلوده مى كردند. ياران ييامبر يله كفتند: آيا شايسته است كه ما هم ععبه را به خون 
و كوشت [قربانى] بيالاييم. يس آي ##لن يكال الله 0 ل تازل ثيل 

المنات وول ةا لأَذِنَ أن يُعَسَلُونَ بِأنَهُمَ طُلمُواً وَإِنَ آللّهَ عَلىْ تَصَرِهِمٌ لَقَدٍ 
اح ل 6 


كرده اند: هنكامى كه سرور كائنات از مكه خارج شدء ابوبكر صديق 5ه كفت: آنهايى كه 


حا 
5 







بيامبر خويش را بيرون كردند بدون ترديد هلاكك مىشوند. بس آية للأَذِنَ لين 


11 1 ا 00 2 
يُقسَلونَ بأَنْهُمَ ظلمُوأ وَإِنَ الله عَىْ تَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ )4 نازل شد'" 


-١‏ طبرى 78081 به قسم مرسل روايت كرده است. 

"- ترجمه: «[هركز] كوشتهاى آن [قربانيها] ونيز خونهايش به خداوند نمىرسد بلكه يرهيزكاريتان به او 
مى رسد. بدينسان آن [قربانيها] را برايتان تسخير كرد تا خداوند را به شكرانه آنكه شما را هدايت كرده 
است به يزركى ياد كنيد و به نيك وكاران نويد ده». 

“- ترجمه: «به كسانى كه [با آنان] جنكك مى شود, از آن روى كه ستم ديدهاند» اجازه [جهاد] داده شد و 
خداوند بر يارى كردن آنان تواناست». 

- ترمذى 217١‏ نسائى در «سنن الكبرى» 8 / 07 و «تفسير» 80" احمد الى حاكم 2 ووو 
٠‏ طبرى 70785 و 10700,» طبرانى ١77/١17‏ و بيهقى در «دلائل» 7345/7 از جند طريق از ثورى از 


اعمش از مسلم بطين از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرهده اند. اين اسناد به شرط بخارى و مسلم 





ابن ابوحاتم» ابن جرير و ابن منذر از يكك طريق با سند صحيح از سعيد بن جُبّير 


د 


امسا ات لت مم ا وَمَا عوَعل 


0 





59089 ١م‏ را تلاوت كرد. 


ديم للب وَالْعْرَى ل )) وَمَمَوْة آلكَالِعَة لْأُحرَى ١‏ 





شيطان اين كلمات را به او القا كرد: «تلكٌَ الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» «آن 


است. طبرى 18187 از قيس بن ربيع از اعمش روايت كرده. حاكم ”7 / از شعبه از اعمش روايت كرده» 
يس اين خبر به سه طريق از اعمش به صورت موصول روايت شده است. ترمذى "١177‏ و طبرى 70787 
از ثورى از اعمش از مسلم بطين از سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت كرهده اند. حديث موصول را 
حاكم و ذهى صحيح مىشمارند؛ اين حديث شواهد مرسل ديككر هم دارد كه طبرى 78704 و ٠1872از‏ 
مجاهد 18187 از قتاده روايت كرده. «احكام قرآن» ابن عربى 181 و «زاد المسير» ٠٠١9‏ تخريج 


محفى. 
-١‏ ترجمه: «و هيج رسولى و هيج يبامبرى را يب بيش از تو نفرستاديم مكر آنكه جون آرزويى در خاطر آورد» 
شيطان [از سوى خود مانعى] در آرزوى او افكند. يس خداوند آنجه را كه شيطان مىافكند از بين مى برد 


سيس خداوند آياتش را استوار مىدارد و خداوند داناى فرزانه است». 


06 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


بتهاى زيباشكل و بلندمرتبه به شفاعتشان اميد است» مشركان كفتند: ييامير تاكنون 
خدايان ما را به خوبى و نيكى ياد نكرده بودء ييامبر يه [آيهُ سجده را در آخر سور نجم 
خواند] و سجده كرد. مشركان نيز همراٌ با بيغمبر سجده كردند. آنكاه آيهُ هلِوَمَآ أَرَسَلنَا مِن 
قَبَلِكَ مِن رسُولٍ وَلَا ب ...4 نازل شد. 

-١‏ همين مورد را بزار وابن مردويه از وجه ديكر از سعيد بن جبير از ابن عباس حقفغا 
روايت كرده اند: بزار مى كويد: اين حديث به قسم موصول روايت نشده؛ مكر به همين سند 
اميه بن خالد كه ثقَهُ مشهور است يككانه كسى است كه اين حديث را به قسم موصول روايت 
لاست 

7/- بخارى از ابن عباس «#نضهه به سندى كه در آن واقدى است روايت كرده'". 

*78- ابن مردويه از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس روايت كرده است'". 

##اداانو رول ازتطويق غوقي] اذ ان اغبائين نضا روابت كرده ابست”". 
عازن اتحاق در كتات مره تمتعبد بن كفت [فزظ ] روانث كردةاسف”. 


-١‏ طبرانى »١17582٠‏ در اين سند اميه بن خالد را بسيارى از علما ثقه مىدانند» اما ذهبى در «ميزان الاعتدال» 
48 مى كويد: «در خصوص اواز احمد يرسيدند تحسين و تمجيدش نكرد و عقيلى او را در «الضعفاء» 
[درا الكتب العلميه بيروت» ج »١‏ ص ]١719‏ ذكر كرده است». 

-"١‏ در نسخدها جنين مده اين عجيب و غريب استء زيرا بخارى اين باطل را روايت نمى كند واز واقدى و 
امثال او كه متروكك و متهم به كذب هستند هم در صحيح و هم در كتابهاى تاريخ خود روايت نكرده 
است. محقق در «ذر المنثور» 5 / 8١‏ اين روايت را نيافته است. 

- اين اسناد ساقط و مصنوع استء كلبى و ابوصالح كتابى را به تفسير قرآن وضع كرهه و به دروغ به ابن 
عباس نسبت داده اند. كلبى خود به اين كار اقرار نموده است. 

- طبرى ”78777 به سندى كه در آن مجاهيل است از عطيةٌ عوفى كه ضعيف است از ابن عباس روايت 
كرده يس اين سند هم ساقط است و نمى توان به آن دل خوش كرد. 

ه- طبرى 581358. اين داراى سه علت است: مرسل استء. در اين عنعنة ابن اسحاق استء در اين سند يزيد 


بن زياد مدنى است كه بخارى در خصوص او مى كويد: نمى توان از حديث او بيروى كرد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ا" 
8 موسى بن عقبه از ابن شهاب روايت كرده است”". 
بوانت حور الاسميكسدن فوس وواكت كرقه اسك 
8 ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است'". 


همه آنها يك معنى دارند» كل آها يا ضعيفند يا منقطع بدون اولى كه طريق سعيد بن 


حافظ ابن حجر مى كويد: اين قضيه از جند طريق روايت شده. بنابراين» داراى اصل و 
اساس است با اين وصف دو طريق صحيح مرسل نيز دارد؛ يكى را ابن جرير از زهرى از 
ابوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام و ديككرى رااز داود بن هند از ابوعاليه روايت 
كزة انق سن لدف ابو عكري 8 واي الاتهد كرقة اندأنة واكاك باطل و بن اسفن 


ناسنجيده اشيتك: 


-١‏ «در المنثور» 8 / 28 ناشر دارالفكر بيروت. 

-١‏ طبرى 7873737 از ابومعشر از محمد بن كعب و محمد بن قيس روايت كرده است. اين نيز مرسل است و 
ابومعشر نجيح را نسائى و دار قطنى ضعيف مىدانند و بخارى مى كويد: احاديث منكر را روايت مى كند 
و يحيى بن سعيد جداً ضعيفش مىداند. 

*- ابن ابوحاتم جنانجه در «در المنثور» 5 / 277 مده روايت كرده است. 

*- در قضية سورهُ نجم و سجده در آن دو حديث صحيح آمده است. اول- بخارى ١‏ و6825 ترمذى 
هلال ابن حبان 7188 و دار قطنى 609/١‏ از ابن عباس روايت كرده اند: رسول خدا سورة نجم را قراءت 
كرد در آن هنكام مسلمانان» مشركين» جنيان يكجا با ييامبر سجده كردند. دو- بخارى ٠١817‏ و10١٠‏ و 
“هم و 51/7؛ مسلم 218 ابوداود 1808 نسائى 7 / 1290 دارمى "87/1١‏ وابن حبان 7088 از ابن 
مسعود روايت كرهه اند: ييامبر سور نجم را خواند و سجده كرد مسلمانان و مشركين همه بااو سجده 
كردند به جز يكك نفر كه از زمين يكك مشت خاكك برداشت و به يبشانى خود كذاشت و كفت: براى من 
همين كافى است. ابن مسعود مى كويد: بعد از مدتى در حالت كفر كشته شد. 

ه- تفسير قرطبى» دار الشعب القاهره. ج ١١‏ ص 27 

- عياض قاضى ابوالفضلء الشفاء بتعريف حققو المصطفىء دارالفكر بيروت» ج 7 ص .١758‏ 


فس اسباب نزول آيات قرآن كريم 


[رسول خدا يلد در كنار كعبه سورة نجم را قراءت مى كرد. جون به اين قسمت از كلام خدا 
لأفْرَءَيم َللّتَ وَالْعْرَئ 4 وَمَكَوة اَلكَالِتَة لْأُحْرَىّ هك «آيابه«لات» و«عرّى» 
نكريستهايد؟. و به «منات» سومين [بت] بىارزش [جه؟]» رسيد. شيطان به كوش مشركان اين 
سخنان شيطانى را رساند: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى» «اين بتها يزركان 
قوم يا مرغان بلنديروازند و به شفاعت آنان مى توان اميد داشت» مش ركان كمان كردند كه 
اين سخنان را رسول خدا به زيان آورد و بتهاى آنها را ستايش كرد. همين كه آن حضرت 
سور نجم را تا آخر قرآئت كرد براى اداى سجدة تلاوت به سجده رفت مشركان نيز با او 
سجده كردند» حتى وليد يسر مغيره كه بير و سالمند بود يكك مشت ريكك برداشت وبر آن 
سجده كرد» سيس متفرق شدند. به ييامبر اطلاع دادند كه سجدة مش ركان به دليل آن بود كه 
شيطان به كوش آنان رساند كه ييامبر يَلدِ بتهاى آنان يعنى لات وعزى را ستايش كرد. 
رسول خدا از اين بابت بسيار اندوهكين شد و اين خبر او را سخت غمكين كرد. در همين 
حال خدا براى آرامش قلب ييامبر و كاستن اين اندوة دردآ ور آية 7ه سورة حج را نازل كرد. 
يس از نزول اين آيه اندوه و هراسى كه به وجود آن حضرت ره يافته بود دور كرديد و آن 
بز ركوار شاد و خرسند شد. به اين ترتيب يرورد كارش او را آ كاه ساخت كه اين امر رسمى 
است كه خداى بزركك در مورد انبياء ييامبران از روى حكمت و آكاهى به كار مىبرد واز 
اين حكمت تنها خدا آكاه است و بس آنجه مهم است در اينجا ذكر شودء اين است كه 
رسول خدا كلمة الغرانيق و كلمات بعد از آن را به زبان نياورده است, بلكه شيطان اين سخنان 
را كفته و صدا خود رابه كوش دوستان مشركش رسانده است تا آنان به اعتقاد فاسد خود 


باقى بمانند] ". 


.17 هذا الحبيب» ص‎ -١ 


اسباب نزول آيات قرآن كريم وي 


لسرن آنا إرء أله لهذا عفر رك" 

ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كرده است: رسول خدا كيةِ دستهاى از سياه اسلام را 
[به يكى از ميدانهاى جنكك] فرستاد. دو شب به يايان ماه محرم باقى مانده بود كه آنان با 
مش ركان رودررو شدند. مش ركان به هم كفتند: با اصحاب محمد بجنكيد كه آنها در ماه 
محرم جنكك را حرام مىدانند [دست به نبرد نمى زنند] مسلمانان خدا را به آنان يادآور شدند 
و با اصرار از آنها خواستند كه براى جنكك بيش قدم نشويد جون مسلمانان در ماه حرام 
جنكك را حلال نمىدانند. مشركان نيذيرفتند و جنكك را آغاز كردند. مسلمانان نيز حمله 
ار ل كن 


2 
سورة مؤمدون 
اين سوره مكى و8١١1‏ آيه است 
ب يق ل جر حرم ف مخ و ككف اق تجو 
اسباب نزول آي ؟: 9#الذينَ هم فى صَلاهِمٌ حَشِعُونَ ()4"". 
-6٠‏ حاكم از ابوهريره #ه روايت كرده است: هنكامى كه ييامبر اكرم كي نماز مى خواند 


نككاهةُ خود راابه سوى آسمان بلند مى كرد. بس آية آلذِينَ هم في صَلَاهِمٌَ حَشِعُونَ © 1 


نازل شد. بعد از آن ييامبر يليد هميشه به زمين نككاه مى كرد. 


-١‏ ترجمه: «[حكم] اين است. وهر كس كه [ديكرى را] مانند آنجه خود به آن عقوبت ديده استء عقوبت 
دهدء آن كاه بر او ستم رود» بىكمان خداوند او را يارى خواهد داد. به راستى خداوند بخشاينده 
آمرزكار است». 

؟- مرسل استء مقاتل بن حبان است جنانجه در تفسير ابن كثير 5 / 500 به تحقق محقق آمده. 


*'- ترجمه: «همان كسانى كه در نمازشان فروتنند». 





١‏ ابن مردويه اين حديث را جنين روايت كرده است: ييامبر در نماز نككّاه مى كرد. 

'6/ا- سعيد بن منصور از ابن سيرين به صورت مرسل روايت كرده است: ييامبر نكَاةُ خود 
را مى كرداند. يس اين آيه نازل شد. 

اسباب نزول آيةُ ؟1: «إثُمر حَلّقا النطفة عَلَقَهٌ فَخَلَقنا العَلَقَهَ مُضْعَةٌ فَخَلَقَا آلْمُضْعَةَ 
عنما فكنونا العظيوريك] 5 مم أَهمَأَتَهُ حَلقَا ءَاحَرَ فَتَبَارَكَ أللَهُأَحْسَنٌ للقِينَ 2 6 0 

6/- ابن ابوحاتم از عمر فاروق فيه روايت كرده است: در جهار جيز با يرورد كار خود 
موافقت كردهام؛ هنكامى كه آية #أوَلَقَدَ حَلَقََا آلْإِننَ مِن سَلَلَةٍ من طِينٍ 42 «ما انسان 
رااز خلاصة از كل آفريديم» (مؤمنون: 17 تازل شد. من كفتم: «قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ 
الْخَالِقِيْنَ» «يس بزركك است خداى كه نيكوترين آفرينندكان است». 

اسباب نزول آيِهُ 91: «مُسَتَكبرِينَ به سَدمِرا تَهَجَرُونَ 429 «در حالى كه به آن كبر 
مى ورزيديد وافسانه سرايى [شبانه] مى كرديدء [آن را] تركك مى كفتيد» 

60- ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: قريش در اطراف كعبه جلسات 
شبنشينى تشكيل مىدادند؛ به يكديكر فخرفروشى مى كردند و به دور كعبه طواف 
نمى كردنك. د بس آية #امستكيرين بوه ديرا تَهحِرُونَ 2ه 6 نازل شد. 


علد “ع برو ألو 


اسباب نزول آية 8/: إوَلَقَدَ أَحَدسْهُم بِالْعَدَابٍ فَمَا أسَتَكَانُوا لِرَيِمٌ وما يَتَصَرَّعُونَ 


0 ١ 





-١‏ ترجمه: «سيس نطفه را خون بسته كردانيديم» آن كاه [آن] خون بسته را [به صورت] كوشت يارهاى در 
آورديم. آن كاه [آن] كوشت ياره را استخوانهايى ساختيم. سيس بر آن استخوانها كوشت يوشانديم. آن 
كاه اورا [به] آفرينشى ديكر آفريديم. بز ركك اسه خداوند» بهترين آفرينندكان». 


1- ترجمه: «و آنان را به عذاب كرفتار ساختيم» آن كاه براى يرورد كارشان فروتنى و زارى نكردند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم دم 


2/- نسائى و حاكم از ابن عباس خنتعه روايت كرده اند: ابوسفيان نزد ييامبر وَل آمد و 
كفت: اى محمد! تو را به خدا و خويشى و قرابت قسم مىدهمء ما يشم و كرك شتر رابا 
خون يكك جا كوبيده خورديم. آية لوَلَقَدَ أُحَدَْنهُم بِاآلَعَدَّابٍ قَمَا آسَتَكانُوأ رهم وَمَا 
يَعَصَرّعُونَ © نازل شد'". 

75- بيهقى در «دلائل» روايت كرده است: ابن اثال حنفى به اسارت سياة اسلام درآمد. 
او رابه حضور ييامبر آوردند و آن حضرت آزادش ساخت. ابن اثال اسلام را يذيرفت وبه 
مكه سبس از آنجا خارج شد و مسير رفت و آمد بين مكه و ميره را كه از توابع يمامه به شمار 
مى آمد مسدود ساخت. تااين كه قريش از كرسنكى دست به خوردن كركك كوبيده و خون 
زد. آنككاه ابوسفيان به خدمت سرور كائنات شتافت و كفت: آيا تو نمى كويى كه من دلسوز 
وماية رحمت براى جهانيان هستم, ييامبر كفت: بله» ابوسفيان كفت: تو يدران را با شمشير و 
فرزندان آنها رااز كرسنكى كشتى. يس اين آيه نازل شد. 


2 


17١7/8 “لالاح‎ / 1١ و «تفسير» 00/1 طبرى 50877» واحدى 279, طبرانى‎ 1١01 نسائى در «الكبرى»‎ -١ 
حاكم 95/7" و بيهقى در «دلائل» 7 / از جند طريق از يزيد نحوى از عكرمه از ابن عباس روايت‎ 
كرده اند. اين حديث با طرقش حسن و به اصلش حديث بعدى شاهد است. بدون نزول آيه. «تفسير‎ 


شوكانى» 18١8‏ به تخريج محقق. 


م اسباب نزول آيات قرآن كريم 
سوؤرة دوق 
0 
5 2 لد لين 90 
اسباب نزول آيهُ *: «9آلرَا رَانِ لا يكح إلا زَانِيَةَ أو مُثْرِ مشر كة وَآلرَانيَة لا يَسِكحُهَا إلا زان 


مُشَرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ (2 4 


68/ا- نسائى از عبدالله بن عمرو روايت كرده است: مردى از ياران ييامبر ييٌ خواست با 


و 6900م * ٠. 5 5 ٠‏ 3 .> 5 حَ 2 9 
يكك زن خود فروش مشهور به ام مهزول ازدواج كند. أنكّاه خداى بزركك #وَالرَانِيَة 
ماس عدت كي سا كمه تر السك يني 12 230376 0 دجهر ا )620 
يَنِكحهًا إلا زَانٍ او مشرك وَحَرمْ ذَالِكَ على الْمَؤّْمِيِينَ )4 را نازل كرد' ". 

ا ب ال ار از يد ركلانش روايت 
كرده اند: شخصى به نام مرئد '" بردكان را از انبار به سوى مكه مىبرد. در مككه زنى به نام 


عناق با او رفيق بود. از رسول خدا اجازه خواست كه با عناق ازدواج كند ييامبر هيج نكفت. 


تا اين كه آي #إآلرَانٍ لا يكم إل زا نِيَد أو مشركة. #تازل شك وسول عدا ابهرا سرايين 


-١‏ ترجمه: «مرد زناكار مككر با زن زناكار يا مشركك ازدواج نم كند و زن زناكارء او را جز مرد زناكار يا 
مشركك به زنى نمىكيرد. اين [امر] بر مؤمنان حرام شمرده شده است». 

-١‏ نسائى در «تفسير» 9/؛ احمد 189/7 و 178 حاكم 19/17: واحدى 277 بيهقى 181/17 و طبرى 
7 از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت كرهده اند» حاكم اين را صحيح مىداند و ذهبى هم بااو 
موافق است. هيثمى در «مجمع الزوائد» 7 / /ا مى كويد: «راوىهاى احمد ثقه هستند» حاكم ؟ /98"از 
سليمان تيمى از قاسم بن محمد از عبدالله بن عمرو روايت كرهه واز آن سند «حضرمى» افتاده» يس 
ظاهر آن صحيح شده و بنابراين حكم و ذهبى اين رابه شرط شيخين صحيح مى شمارند. «تفسير 
شوكانى» 877 تخريج محقق. 


"1 به «مزيد» تصحيف شده است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم يفنا 


تلاوت كرد و كفت: ه ركز با عناق ازدواج نكنء'" [... عمرو بن شعيب از يدرش از 
يدربز ركش [عبدالله بن عمرو بن عاص] نقل كرده است: مردى به نام مرثد بن ابومرثد برد كان 
را از مكه به مدينه مىبرد. در مكه زنى خودفروش به نام عناق زندكى مى كرد كه در 
كذشتدها با او رفيق بود. مرثد با يكى از برد كان مكه قرار كذاشته بود كه او را ببرد. مرثد 
مى كويد: در يكك شب مهتابى به ساية ديوارى از ديوارهاى مكه رسيدم. ناكاه عناق آمد و 
سايةُ مرا به كنار ديوار ديد جون به نزديكم رسيد مرا شناخت و كفت: مرثدى؟ كفتم: مرثدم. 
كفت: به ديار دوست خوش آمدىء بيا امشب را با ما سيرى كنء كفتم: اى عناق» خدا زنا را 
تحريم كرده است. فرياد كرد اى ساكنان خيمهها اين مرد را بكيريد كه بردكان شما را 
مىبرد. هشت نفر مرا دنبال كردند» من به سوى خندمه رفتم و داخل مغارهاى شدم. آنها 
آمدند و بالاى سر من ايستادند... به لطف خدا مرا نديدند و بركشتند. من هم به نزد دوست 
خود كه مرد سنككينى بود بركشتم و بارش كردم و به اذخر كه رسيدم بندهاى كران را ازاو 
بازكردم... بالآخره به مدينه رسيدم و به نزد رسول خدا رفتم و كفتم: اى رسول خدا! من با 
عناق ازدواج مى كنم. رسول خدا يك سكوت كرد و به من هيج نككفت. تا آبة إآلرَّان لا 
يَكحُ إِلّا زَاِيَة ...© نازل شد. بيامبر خدا آيه را قراءت كرد و به من دستور داد كه ه ركز با 


)ل 2 20( 
عناق ازدواج نكنم] '". 


-١‏ ابوداود 2708١‏ ترمذى /207 نسائى به شمارة 877 حاكم 188/7 و بيهقى 18/17 از عبدالله بن 
عمروبين عاص روايت كرده اند. اسنادش حسن است به خاطر اختلاف مشهور او با يدرانش و راوىهاى 
از عمرو بن شعيب به قسم مرسل روايت كرده. در اين اسناد كسى است كه نامش معلوم نيست» حديث 
موصول قبلى به تنهايى حسن است -والله اعلم- به «تفسير شوكانى» 1817 به تخريج محقق نكاه كنيد. 


1- سنن ترمذى كتاب تفسير قرآن 71١١‏ 


كن اسباب نزول آيات قرآن كريم 


-0٠‏ سعيد بن منصور از مجاهد روايت كرده است: هنككامى كه خدا عله زنا را تحريم 
كرد بعضى از زنان زناكار از وجاهت و جمال برخوردار بودند. تعدادى از مردان كفتند: 
زنان زناكار بايد شوهر بككيرند. يس اين آيه نازل كرديد. 

16 اي الوان دن جاع او > 3 و ربت مولي و 
اسباب نزول آية 4 - 2: «أوَآلَذِينَ يَرَمُونَ أَزوَاجَهِمَ وَلَمَ يكن طح شْبدَآء إِله أَنفسَع 
فَسَهَددَة أَحَدِهِمَ أرْبَعٌ سَبَسدَت بالله إنةه لَمِنَ ألصَّدِقِيتَ 4 
عو 
-١‏ بخارى از قول عكرمه از ابن عباس تخد روايت كرده است: هلال بن اميه نزد 
سرور كائنات آمد و زن خود را [با شريكك بن سحماء] متهم به زنا كرد. بيغمبر كفت: يا 


شاهد بياور يا بر تو حد قذف جارى مىشود. كفت: اى رسول خدا! جكونه وقتى يكى از ما 


ِ 


8 


زن خود رابا شخصى ببيند در جستجوى شاهد برود؟ بازهم رسول خدا كفت: يا شاهد بياور 
يا حد قذف بر تو جارى مىشود. هلال كفت: قسم به ذاتى كه تو را به حق فرستاده من 


مره سا د اللي ا 


3 


أ 


1 2 2 
نَفسْهُمٌ فَشَهَدَة حدهم ار 


شَبندَات باللد 2 لَمِنَ الصٌّدقِيرت © والخدمسة أن لَعَتَتٌ الله عَلِيه إن كان مِنّ 
0 : ٍ 
ا وبدروا غنا الْعَذَاب أن تقيد 7 7 ايت 


> 27 
3 ان 


-١‏ صحيح استء بخارى 781/١‏ و /ا/ا, ابوداود 7785. ترمذى 0114 ابن ماجه 23١817‏ بيهقى 1/ 7817و 
بغوى 7/١‏ روايت كرده اند. «تفسير شو كانى» /1477 به تخريج محقق. 
ترجمه آيات: «و كسانى كه به زنانشان نسبت زنا مىدهند و جز خود كواهان [ديككر] نداشته باشند» 
[بدانيد حكم] شهادت هر يكك از آنان [اين است] كه جهار بار به نام خداوند سوكند ياد كنند كه اواز 
راستكويان است. و ينجمين [كواهى جنين است] كه لعنت خدا بر او باد اككر از دروغكويان باشد. واز 


آن [زن] عذاب را بر مىدارد آن كه جهار بار [با سوكند] به خدا كواهى دهد كه او (شوهرش) از 


اسباب نزول آيات قرآن كريم د 


-- احمد [از عباد بن منصور از عكرمه از ابن عباس] روايت كرده اشّت: هنكامى كه 
رص 27 صه 0108 0 2 2 5 يعمى ار رفز الس ده و و 8 “م من 
#وَاآلذِينَ يَرْمُونَ المُخَصَنَتٍ ثم لَمَ يأتوأ بأرَبعة شْبدَاءً فَأَجَلدُوهمٌ ثمَدِينَ جَلدَة وَل 


تَفبَلوا مه سَبدَة أذ 4 '(نوز: ©) تازل شد ببعدابق عنادء قيس انضاو كلنت:لى رسول ناا 
آيا اينجنين نازل كرديده است؟ رسول خدا كفت: اى جماعت انصار! آيا كفتار بز ركتان را 
نمى شنويد» كفتند: اى رسول خدا! او را سرزنش نكنء زيرا او مردى غيور استء سوكند به 
خدا [به جز از دوشيزكان عذراء] با هيج زنى ازدواج نكرده است و از شدت غيرت او كسى 
هم جرأت ازدواج [با مطلقة او را] نداشته است. سعد كفت: اى رسول خدا! به خدا سوكند. 
من يقين مىدانم كه اين حق است و از جانب يروردكار اما در شكفتم از اين كه زنى كثيف 
و نادان را در حالى ببينم كه مردى ران او را بر ران خود كذاشته است و من اجازه نداشته 
باشم كه او رااز جايش دور كنم و يا تكانش بدهم تا آن كه بروم جهار شاهد بياورم صورت 
را مشاهده كنند» قسم به خدا تا من بخواهم بروم و شاهد بياورم او كار خود را تمام كرده 
است. ابن عباس حيتتهد مى كويد: اندكك زمانى نككذشت كه هلال يسر اميه آمد» وى از جملة 
سه نفرى بود كه توبهدشان يذيرفته شد. وى سر شب از مزرعة خود به خانه آمد مردى را نزد 
همسرش ديد سخنان او را به كوش خود شنيد تا صبحء واقعه را آشكار نكرد صبح زود 
حضور بيامبر خدا يله شتافت و كفت: من شبانكاه به خانه آمدم و در نزد همسرم مردى را به 
جشم ديدم و سخنانش را شنيدم. رسول خدا سخنان او را نيذيرفت و بر او سخت كرفت. 
انصار جمع شدند و كفتند: به آنجه سعد بن عباده كفته بود كرفتار شديم حالا رسول خدا او 
را حد مىزند و شهادت او را در بين مردم باطل مى كند. هلال كفت: سوكند به حق دادكر 
اميدوارم كه خدا مرا از اين حادثه سلامت بيرون آرد. قسم به خدا ييامبر خواست دستور 
اجراى حد را بر هلال صادر كند كه هماندم حالت نزول وحى يديدار كرديد و اصحاب 


دروغكويان است. و ينجمين [كواهى آن زن بايد جنين باشد] كه خشم خداوند بر او باد اكر [شوهرش] 
از راستكويان باشد». 


ا اسباب نزول 7 قرآن كريم 


- 


خاموش شدند نا بيامير اذ وحى فارع شد. و آبة لون يَرمُونَ أَزوجهُ...4 نزول 


#وبد ابولق ماد اوتاز اشن روات كردة انيف" 

8 - بخارى» مسلم و ديكران از سهل بن سعد #5 روايت كرده اند: عويمر نزد عاصم بن 
عدف اندي كفت طوف سن اروكاس فومانة تردق تؤال كن كد ركش إراانا مره غر دان 
در يكك جا ببينيد و آن مرد را به قتل برساند» آيا با اين عمل خود او هم كشته مىشود ويا 
طور ديكرى با او رفتار مى شود؟ يس عاصم از رسول خدا يرسيد. آن بز ركوار عنوان كردن 
اين مسائل را زشت و نايسند دانست و بر سؤالكننده عيب كرفت. سيس عويمر با عاصم 
ملاقات كرد و يرسيد: جه كار كردى؟ كفت: جه مى كردم تو به من كار خير و نيكويى را 
سفارش نكرده بودىء از ييامبر سؤال كردم آن بزركوار بر من عيب كرفت. عويمر كفت: به 
خدا سوكند خودم خدمت رسول خدا وله مى شتابم ودراين مورد سؤال م ىكنم. سيس از 
ييامبر سؤال كرد. آن بز ركوار كفت: همين دم در بارهُ تو و همسرت وحى الهى نازل 
كت 
حافظ ابن حجر كفته است: ائمةُ بز ركوار در اين باره اختلاف نظر دارند» بعضى از آنها 
عقيده دارند كه اين آيه در شان عويمر نازل كرديده است و تعدادى معتقدند كه در بار 


هلال نازل شده است. عدهاى ديككر اين دو واقعه را جمع كرده؛ و كفته اند: اولين كسى كه 


-١‏ احمد 778/1١‏ و طبرى ١8878‏ از عباد بن منصور از عكرمه از ابن عباس روايت كرهه اند. اسناد اين 
ضعيف است به خاطر عباد بن منصور اما اصل آن محفوظ است بخارى و ديكران هم روايت كرده اند. 
«احكام قرآن» 00 و «زاد المسير» ٠١7‏ به تخريج محقق. 

-١‏ نسائى 8 / 107 و 17 و ابويعلى 787 از انس با اختلاف بعض كلمات روايت كرده اند. اسنادش صحيح 
وراوىهايش ثقه اند. 

'- صحيح استء بخارى 27:8 مسلم 1897 مالكك ١‏ / 822 شافعى ؟ / 68؛ احمد ف / 2*8 ابوداود 5750 
نسائى 8 / 18# ابن حبان 5788 و 5088 از سهل بن سعد روايت كرده اند. «تفسير شوكانى» 1879 به 


اين حادثه براى او اتفاق افتاد هلال بوده و در آن هنكام عويمر برحسب اتفاق نزد رسول خدا 
آمده بوده و آيه در شان هردوى آنها يكجا نازل كشته است. نووى وبه ييروزى ازاو 
خطيب اين نظر را بيشتر قبول دارند» نووى كفته است: شايد اين حادثه براى هردوى آنها در 
يكك زمان بيش آمده باشد. 

حافظ ابن حجر م ىكويد: احتمال دارد كه آيه به خاطر هلال نازل كرديده باشد و عويمر 
بىخبر از واقعة هلال آمده و نبى كريم كَيْةْ حكم را براو بيان داشته است. و براى همين به 
قصهُ هلال آمدهاست (جبرئيل الا فرود آمد) و در قصهُ عويمر آمده است (خدا در بارة تو 
وحى فرستاده است) تأويل و معنى دقيق اين سخن اين است: خداى دانا و توانا در بارة كسى 
كه بر او نيز اين حادثه روى داده بود وحى فرستاده است. ابن صباغ در «الشامل» اين نظر را 
يذيرفته» قرطبى عقيده دارد كه اين آيه دو مرتبه نازل شده است. 

ه/- بزار از طريق زيد بن مطيع از حذيفه روايت كرده است: ييامبر خدا كَل به ابوبكر ذه 
كفت: اككر مردى را با ام رومان يكجا ديدى جه مى كنى؟ كفت: نابودش مى كنم. ييامبر از 
عمر بن خطاب #ه يرسيد تو جه كار مى كنى؟ كفت: من همواره كفتهدام خدا كسى را كه از 
خوك تراك انعا دهن لعرك كدر أو اعفيت و تجسن المع إلى ا 

حافظ ابن حجر كفته است: هيج مانعى ندارد كه اين آيه به جندين سببء نزول يافته 


0 
١ باشد”‎ 


اسباب نزول آية ١-١١‏ «إإنَ لِّينَ جَآءُو بالإفكِ عْصَبَةٌ مر لا ححَسَبُوهُ ك6 0 


وو رواج 


بَلَ هوَ حير لور لِكُلِ آمري ِيُّم ما كسب من الْإثّوِ اذى تو كترة مِتّكم 


2 2 ذيور 00 
عداب عظم :)8 . 


-١‏ بزار 7777 روايت كرده است. هيثمى در «مجمع الزوائد» 7/ 6 مىكويد: راوىهاى اين ثقه هستند. 
«تفسير ابن كثير» /5/81 به تخريج محق. 
"- «فتح البارى» 8 / 589 و ١٠مع.‏ 


دس اسباب نزول آيات قرآن كريم 


02- بخارى؛ مسلم و ديكران از عايشه ما روايت كرده اند: ه ركاه رسول خدا ارادةٌ 
سفر مى كرد ميان زنان خود قرعه مىانداخت و هركه قرعه به نامش مىافتاد او را با خود 
مىبرد» در يكى از غزوات بعد از نزول آيهُ حجاب بين ما قرعه زد» قرعه به نام من افتاد. من 
روانة جنكك و بيكار در راة خدا و همسفر ييامبر شدم در آن سفر مرا با هودجم برمىداشتند و 
با آن نيز يايبن مى كذاشتند. به را خود ادامه داديم تا كه ييامبر از جنكك با دشمنان دين فارغ 
شد و بازكشت. نزديكك مدينه رسيديم بيامبر در دل شب اعلان كرد كه همان جا شب را 
بمانيم [وقتى كه اعلان حركت شد] من برخاستم و كمى قدم زدم تااين كه از سياه دور شدم 
و بعد از رفع ضرورت به طرف منزل بركشتم» سينةُ خويش را لمس كردم ناكاه متوجه شدم 
كردنبندم كه از مهرههاى يمانى بود بازشده استء بركشتم و كرد نبندم را جستجو كردم. 
من به جستجوى كردنبند مشغول بودم كه كَروهٌ مؤظف كه هودج مرا حمل مىكردند به 
طرف محمل من آمده و هودج را به كمان اين كه من در آن قرار كرفتهام بر شتر سواريم 
نهادند و شتر را به راه انداختند و روان شدند - مىكويد: در آن روزكار زنها كموزن بودند 
جاق و فربه نبودند» زيرا غذاى آنها كم و اندكك بود [در حالى كه من در سنين نوجوانى قرار 
داشتم] بنابراين» مؤظفين محمل هنكام باركردن متوجه سنكينى هودج نشدند - من وقتى 
كرد نيندم را يافتم سياه رفته بود» به منازل سياه رسيدم در آنجا نه فريادى و نه فريادرسى به 
محل نخست خود آمدم و مطمئن بودم همراهانم به محض اين كه متوجه غنيمت مىشوند به 
دنبالم مى آيند» اندكى كه نشستم خواب بر من غلبه كرد به خواب رفتم. صفوان بن معطل به 
دنبال سياه اسلام براى استراحت فرود آمده بوده و شبكير حركت كرده و سحركاه به محل 
من رسيده بود واز دور شخصى را ديده بود كه در حال استراحت استء وقتى كه مرا ديده 


شناخته بود جون قبل از نزول آي حجاب مرا ديده بود و «إنا لله وَإِنَا إليه رَاجِعْؤْنَ» «ما از 


-١‏ ترجمه: «به راستى كسانى كه تهمت در ميان آوردند كروهى از شما هستند. اين [تهمت زدن را] براى 
خود شر ميينداريد. بلكه آن برايتان خير است. بر عهده هر كسى از آنان سهمى از كناه است كه مرتككب 


شده است و كسى از آنان كه [بخش] عمده آن [تهمت] را انجام داده است» عذابى بزركك دارد». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم يلين 


خدا هستيم و به سوى او بازمىكرديم» را كفت. من از شنيدن صداى او بيدار شدم و روى 
خود را با جادرم ينهان كردم؛ قسم به خدا! يكث كلمه سخن با او نككفتم از او نيز سخنى 
نشنيدمء به جز اين كه وقتى شترش را خوابند إنا لله وإنا اليه راجعون را به زبان آورد و شترش 
را آماده كرد» من سوار شدم يس جلو شتر را كرفت و روان شد و بعد از فرودآ مدن سياه در 
كرماى سوزان ظهر به آنها رسيديم و آنهايى كه در بارهُ من جيزها كفتند هلاكك شدند» 
كسى كه بخش مهم اين تهمت بزركك را به عهده داشت عبدالله بن ابى بن سلول بود به 
مدينه كه رسيديم يكك ماه بيمار شدم و عدهاى از مردم نيز تهمتى را كه به من زده شده بود 
شايع كردند و من از اين ماجرا هيج اطلاعى نداشتم تا اين كه دوران بيمارى من به سر رسيد» 
باام مسطح به سوى مستراح مىرفتم ياى او لغزيد و به زمين افتاد و كفت: تباه شوى اى 
مسطحء كفتم: بدحرفى زدىء تو به كسى كه در جنكك بدر شركت داشت ناسزا مىكُويى» 
كفت: اى دختر ابوبكر! آيا سخنان او را نشنيدهاى؟ كفتم: جه كفته است؟ مرا از شايعهسازى 
اهل افكك آكاه كرد. اضطراب و رنج ديكرى بر بيمارييم افزوده شد. خواستم راست و دروغ 
آنجه را كه مادر مسطح كفت از زبان يدر و مادرم بشنوم؛ براى همين وقتى كه رسول خدا يلل 
نزدم آمد و [كفت: اين تان جكونه است] كفتم: آيا اجازه مىدهى كه به خانة يدر و مادرم 
بروم» [كفت: آرى] به خانة يدر و مادرم رفتم و به مادرم كفتم: اى مادر مردم جه مى كويند» 
كفت: دختركم, بر خود سخت نككير و به اين جيزها اهميت نده؛ به خدا سوكند خيلى كم زن 
زيبا و ياكيزه يافت مىشود كه مورد علاقه و محبوب شوهرى باشد كه جند زن ديكر هم 
دارد و در بارة او سخنان بىجا و دروغ نككويند. كفتم: سبحان الله: خدا ياكيزه و منزه است. آيا 
مردم در بارهُ من جنين حرفهاى مىزنند و اين تهمت به كوش رسول خدا رسيده است؟ 
كفت: بله» آن شب تا صبح كريه كردم سيلاب سرشكك از جشمانم بايان نيافت و خواب بر 
ديد كانم راه نداشت» سحركاه كريهام شدت كرفت. جون با محاسبة ييامبر يله نزول وحى در 
اين باره طول كشيدء ييامبر على بن ابى طالب و اسامه بن زيد را خواست و نظر آنان را در 


باره جدايى از خانوادهاش كه من باشم جويا شد اسامه به مستواى آكاهى خود از براءت 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


خاندان نبوت از عيب و تهمتء نظر داد و كفت: اى رسول خدا! خانوادة توست وما در بارة 
او جز خير و خوبى نمىدانيم. اما على كرم الله وجهه كفت: خدا به تو توانايى بخشيده غير از 
او زن فراوان استء اككر از كنيزك سؤال كنى راست مى كويد. رسول خدا يريره را خواست 
و كفت: اى بريره! آيا از عايشه حركتى ديدهاى كه تو را به شكك و كمان اندازد» كفت: قسم 
به ذاتى كه تو را به حق فرستاده است من هركز عيب و كوتاهى در او نديدهام» جز اين كه او 
دختر كمسن و سال استء هنكام مراقبت از خمير خانواده به خواب مىرفت و كوسفند 
مى آمد و خمير را مى خورد. سيس رسول خدا به منبر رفت و اشاره به كارهاى نارواى عبدالله 
بن ابى كرد و كفت: اى جماعت مسلمانان! كداميكك از شما مرا كمكك مى كند در براير كسى 
كه آزار و اذيت او در رابطه با خانوادهام به من رسيده است. و يا اككر من خودم او را به جزاى 
اعمال بدش برسانم ملامت و سرزنشم نكند, به خدا من از خانوادهام جز نيكويى و خير جيزى 
نديدهام. عايشه «#نكا مى كويد: آن روز تا شب و شب تا سحر به سوز و داغ كريستم سيلاب 
سرشكم يايان نيافت و خواب به ديدكانم راه نداشت يدر و مادرم كمان كردند كه شدت 
كريه جكرم را خواهد شكافت, هنكامى كه يدر و مادرم نشسته بودند و من كريه مى كردم 
زنى از انصار اجازه خواست و آمد او نيز با من اشكك مىريخت كه رسول خدا داخل شد و 
سلام داد و نشست يكك ماه جشم انتظار بود در بار من وحى نيامد» ييامبر شهادتين را به زبان 
راند و كفت: اى عايشه در بارهٌ تو جيزهايى به من رسيده استء اككر ياكك و مبرا باشى خدا 
ياكى و بيكناهى تو را ظاهر خواهد كرد و اكر مرتكب كناه و خطا شدهاى از خدا طلب 
بخشش كن و توبه نماء زيرا هركاه بنده به كناه اعتراف كند و سيس توبه نمايد خدا توبة او را 
مىيذيرد» جون سخنان او تمام شد به يدرم كفتم: تو از جانب من جواب ييامبر خدا را بكو 
كفت: به خدا نمىدانم كه جه بككويم» يس به مادرم كفت: به رسول خدا كله جواب بده 
كفت: به خدا نمىدانم كه جه بكويم» يس خودم كفتم: من دختر كمسن و سال هستم [از 
قرآن شريف بسيار نخواندهام] قسم به داناى اسرار من مطمئن هستم آنجه را كه شنيده ايد در 
نهادتان جا كرفته است و آن را باور كرده ايدء اكر بككُويم ياكك و منزهام باور نمى كنيد» خدا 


داناست كه عفيف» بى الايش» و درستكارم. در روايت ديكر فنك اسنّت”: اكر به كارى 


ارامت كا جنا م لزان وسار ويرام روي لاماي بر توج الاي 
يبدا نمى كنم مكدر اين كه مانند يدر يوسف | قفا بكويم: لقَصَيه جيل“ وَآهُآلَمُسْتَانُ عل 
ما تَصِفونَ (4)2 «من شكيبايى و صبر جميل خواهم داشت و خدا در آنجه بيان مىداريد 
يار و ياور من است» (يوسف: 18) يس حالم تغيير كرد و به بستر خويش به يلهو افتادم» 
سوكند به داناى راز هنوز رسول خدا از جاى خود دور نشده و يكك نفر از اعضاى فاميل 
بيرون نرفته بود كه آثار نزول وحى بر رسول خدا ظاهر شد و سختى و شدت هميشكّى حالت 
نزول وحى بر او هويدا كشتء هنككامى كه از آن حالت بيرون آمد, اولين سخنى كه بر زبان 
راند. كفت: اى عايشه! بشارت باد بر تو كه خدا ياكى و عفاف تو را بيان كرد. مادرم كفت: 
براى سباسكزارى از او برخيزء كفتم: به جز خدا كه براءتم را نازل كرد ديكرى را سياس و 
ستايش نمى كنم. آنكاه خداى بزركك «إِنَّ الَّذِينَ جَاءو بِالفَكِ عُصَبَدُ يرك را تا آي دهم 
نازل كرد. مصارف و هزينهُ داشت تأمين مىشدء بعد از اين كه در بارهٌ عايشه نكا سخنان 
كزاف و بىجا كفت. ابوبكر صديق سوكند ياد كرد كه بعد از اين به مسطح انفاق نكند. 
آنكاه خداى بزركك آي وَل يَأَتلٍ اشر لْفضْلٍ وك والفعة أن يود نوا أن ا 


07 1 > ل مهو 


وَاَلْمَسَكينَ وَالْمُمدجربر- فى سَبِيلٍ الله موا و أ ألا نحَيُونَ أن يَعْفِرَ أله 
5ه رودا زد كاق ى توالعذانعان يلير كتد. جروند ا اكد هاندا وديا 201 
مهاجران در راه خدا جيزى ندهند, و بايد كه ببخشند و در كذرند. آيا دوست نمىداريد كه 


خداوند شما را سامززد؟» (إنووة 97) زااتازل. كرد" انوركر يله كفت: يها خد| بسار دوست 


-١‏ صحيح است» بخارى 70١‏ و الالو 0 به كلمات همين روايت و09ا28, مسلم 3006 ابوداود 
ها ترمذى 218٠0‏ نسائى در «عشرة النساء» ه؟؛ عبدالرزاق 91/68, احمد 0191/8 ابويعلى 50717 و 
“اوع ابن حبان 8717, طبرانى 77 / 18 و بيهقى 1/ 18 و بيهقى "١71‏ از جند طريق همه از عايشه در 


قصهُ افكك به صورت طولانى بيان كرده اند. «احكام القرآن» ١080‏ تخريج محقق. 


ع اسباب نزول قرآن كريم 


دارم كه مورد مغفرت و آمرزش يروردكار قرار بككيرم. يس خرجى دادن به مسطح را مثل 
هميشه از سر كرفت. 

/ه/ا- در اين باره طبرانى از ابن عباس و ابن عمر روايت كرده است. 

08 و بزار از ابوهريره روايت كرده است. 

9- وابن مردويه از ابويسر روايت كرده است. 


4 م صلا له صد 2 صدر ‏ دس صكحوو لم و 5 
اسباب نزول آيهُ 7# - 718: #إِنَ الذِينَ يَرَمُونَ المَحَصَئَنت الْغَفِلِتِ الْمُؤْمِنَتِ لَعِئوأ 


فى آلدّتَيًا وَالْأأجِرَة وَهُمِ عَذَاتُ عَظِمْ 4)2. 

8 - ككث: طبرانى از خصيف روايت كرده است: از سعيد بن جُبير يرسيدم كه كناه زنا 
بيشتر است و يا قذفء اتهام زنان عفيف و ياكدامن به زنا؟ كفت: زنا. كفتم: خدا م ىكويد: 
ظ آلَّذِينَ يَرَمُورت الْمُخَصَنَدت «كسانى كه زنان ياكدامن و بىخبر از همه جا را به زنا 
متهم مى كنند در دنيا و آخرت بر آنان لعنت فرستاده مى شود و مورد نفرت واقع مىشوند و 
براى آنها عذاب سختى در بيش است» كفت: اين سخن خدا خاص در مورد عايشه لامها 
نازل كش اندو اغناة ان ووابضة كن حناق ضعيف است”” 

١‏ كث: و همجنين از ضحاكك بن مزاحم روايت كرده است: خداى بزركك آبهُ إن 


مدير 


و الْمَخَصَئَدت...# به طور خاص در بارة زنان ييامبر نازل كرده اسست”") 
"2 كك: ابن ابوحاتم از طريق سعيد بن + جُير از ابن عباس عند روايت كرده است: اين 


آيه خاص در شان عايشه ها نازل شده است"". 


-١‏ طبرانى 7888١‏ و طبرانى ١181١777‏ از خصيف روايت كرهه اند. اسناد اين به خاطر يحياى حمانى ضعيف 
است. 


-١‏ طبرى 78847 و طبرانى 7 / 107 اين مرسل است. 


*2/ا- ككث: ابن جرير از عايشه كا روايت كرده است: هدف تير اتهامات ناشايست قرار 
كرفتم در حالى كه از همه جيز بى خبر بودم و بعد از مدتى از جريان آكاه شدم. روزى رسول 
خدا نزد من بود كه ناكاه وحى نازل شد. رسول خدا راست نشست و عرق خود را ياكك كرد 
و كفت: اى عايشه. نويدت مىدهم شاد باش» كفتم: فقط خدا را سياسكزارم و بس. آنكاه 


ع ده 


سول عدا إن اأذين يزمورت التحصكدث الففلت المؤينت لجنو ى ادتبا وَالأخْرَة 
وَهُمِ عَذَابُ عَظِمْ (2) يَوْمَ تَشْهَدُ عاب اليسية واندي وار جلي بمَاكانُوأ يَعَمْلون ١‏ 
يَوْمَبن يوَفِِم أللَهُ دِينهُمُ آلْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أذ 

بالقيتوك الخريتت ‏ وَأَلطَيْبَتُ لِلطَيينَ وَأَلطَيَبُونَ لِلطَيبَتِ أُول: 


يَقَولُونَ# را قراءت كرد'". 








0 
أو 
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-١‏ محقق به اسناد اين آكاه نشده. اما طبرى ١8888‏ از وجه ديككر ازابن عباس روايت كرده كه يكى از 
راوىهاى آن مجهول است. و طبرى 5088/17 به همين معنى روايت كرده كه در اين عطيهُ عوفى واهى 
است. 

-١‏ طبرى 788/7 از عمر بن ابوسلمه از يدرش روايت كرده است. اسناد اين به خاطر عمر ضعيف است و 
متن به همين عبارت صحيح نيست و آنجه را بخارى؛ مسلم و ديكران از عايشه روايت كرده اند حجت 
است. 
ترجمه آيات: «كسانى كه به زنان ياكدامن بى خبر [از بدكارى و] مؤمن نسبت زنا مىدهندء در دنيا و 
آخرت نفرين شدند. وعذابى بزركك [در بيش] دارند. روزى كه زبانهايشان و دستهايشان و ياهايشان به 
آنجه مى كردند بر [زيان] آنان كواهى مىدهند. آن روز خداوند سزاى راستينشان را به تمام و كمال به 
آنان مىدهد و خواهند دانست كه خداوند است كه حق آشكار است. زنان ناياكك سزاوار مردان ناياكند 
و مردان ناياكك سزاوار زنان ناياككاند و زنان ياكيزه سزاوار مردان ياكند و مردان ياكك سزاوار زنان 


ياكيزهاند. اينان از آنجه [مردم] مى كو يند» برىاند». 


لين اسباب نزول آيات قرآن كريم 


8/- كك: طبرانى به سندى كه راويان آن ثقه اند از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم روايت 
كرده است: هنككامى كه عايشه ا هدف تير اتهامات و افتراى منافقان قرار كرفت» خدا او 
را از آن بهتان عظيم براءت داد و آية يبت لِلِحَبِيغِينَ4 را در باره او نازل كرد”". 

هء/ا- كك: طبرانى به دو سندى كه در هردوى آنها ضعف است از ابن عباس عقتطد 


روايت كرده است: عدهاى در شان زوج ياكيزةٌ ييامبر سخنان افتراء آميز كفتند. در بارة آنان 


عرد د و 


آيه #الخبيثت لِلحَبِينِينَ. ...© نازل شد'". 

88/- ككث: طبرانى از حكم بن عتيبه روايت كرده است: جون مردم در بارهٌ عايشه مسا به 
كفتكو يرداختند رسول خدا يل شخصى را به نزد او فرستاد و كفت: اى عايشه! مردم جه 
مى كو يند؟ كفت: هيج عذرخواهى نمى كنم تا اين كه بيكناهى من از آسمان نازل شود. يس 


خداى بزركك يانزده يه از سور نور را در رابطه با او نازل كرد. رسول خدا آيات را تا به آية 


صهم د و 


#الخبيئت لِلحَبِيئِينَ. ...4 قراءت كرد. اين روايت مرسل و داراى اسناد صحيح است"". 
582 عع و اققا ‏ ية عو نو بتع ١‏ ا 43 ووو او قاور وو ب ١‏ اق م داع ووه ل 
اسباب نزول آيةُ :1٠‏ يتا آلذِينَ َامَنُوأ لا تدّخلوا بَيُونًا غير بيُونكم حَئ 


ع ف له ا 1 1 م رفاس اسل ا 2 د --0000 
َسَعَأَنسوأ وَتَسَلِمُوأ عَلِنْ أَهَلهًا ذَالِكمَ حير لكجَ لَعلكمَ تذكروت 402"". 
/ا8- فريابى و ابن جرير از عدى بن ثابت روايت كرده اند: زنى از انصار آمد و كفت: 


اى رسول خدا! در خانه حالتى دارم كه دوست ندارم مرا در آن حالت كسى ببيند و هميشه 


-١‏ طبرانى 71 / ١188‏ و طبرى 10108 روايت كرده اند» اين مرسل و ابن زيد ضعيف است. 

-١‏ طبرانى 77 / 11 و 184. هيثمى در «مجمع الزوائد» 7 مىكويد: در هردو سند راويى ضعيف است. 
- طبرانى 7 / ١12٠0‏ اين مرسل است. 

*- ترجمه: «اى مؤمنان» وارد خانههايى غير از خانههاى خود مشويد مكر آنكه اجازه كيريد وبر اهل آن 


[خانه] سلام كويبد. اين برايتان بهتر استء باشل كه يند يذيريد». 





يكى از افراد خانواده در آن حال نزدم مىآيد. من جه كار كنم؟ يس آي يتأي لذِين 
َآمنُوأ لا دحلو بيُوكًا عت بتكو كع ١‏ نشكا سوا نازل كرديل”" 
سات ولا 4 ليس عَلَيَورْ جُنَاحٌ أن تَدَ خْلُوأ بهُوكًا غَيْرَ مَسْكُوتَة فيا مَكَدمُ لمر 
وَآللّهُ يَعْلَمُ 2 0 
يلم ما مدو وما تكتُمُورت © 40 
88 ابن ابوحاتم از مقاتل بن حيان روايت كرده است: جون آيةُ استئذان» اجازهخواستن 
براى واردشدن به خانهها نازل كرديد. ابوبكر صديق 5ه كفت: اى رسول خدا! تجار قريش 


كه بين مكه» مدينه و شام رفت و آمد دارند در اين رادها خانههاى شخصى براى خود ساخته 
اندء يس حِكونه هنكام واردشدن در خانهاى كه خالى از سكنه است اجازه بكيرند؟ آنكاه آية 
2 عي بن 2 عد و ع 
#ليس عَلَيكْرَ جَنَاحَ أن تد خلوأ بَيُونًا...* نازل شد. 
ش 55 0 يهل اردان دورط ور لقن را فقو اا اي 
اسباب نزول أيه :”١‏ لإوقل للمُؤيتت يَغضضْنَ ين أَبَصَرِمِنَ وححفظن فرُوجهُنَ ولا 
8 


يُبَدِيتَ زِينْتَهُنٌ ني ار كوو فل مووي وَلَا يُبَدِيتَ زيتتَهِنَ 
اك ءَابَآيييت أو ءَابَآءِ بُعُولَيهي أَوَأ أتتايهرتة َو أتاء بُعُولَيت أو 


كو فخي حا مقرم 5ق قدي لاوا لو مرت * يي ل و ومع 
إخوانهن او بى إِحَوانهِمنَ او بى احواتهن او نسايهن او مَا ملكت ايمدنهن أو 
ظَ 


ص 


التَبِعِيتَ رار الإربّة مِنَ مِنَ آلرّجَالٍ جَالٍ أو الطفل الذي لم يَظَهَرُواْ على عَوَرَ تِ آليْسَاءٍ 


-١‏ واحدى 208 از طريق فريابى و طبرى 10847١‏ هردو از اشعث بن سوار از عدى بن ثابت روايت كرده اند. 
اسنادش به خاطر اشعث بن سوار ضعيف است. اين مرسل است كه عدى تابعى است. كلمات من جه 
كنم در طبرى نيست. «زاد المسير» ٠١77‏ تخريج محقق. 

-1١‏ ترجمه: «و بر شما كناهى نيست كه به خانههايى غير مسكونى در آييد كه در آنجا كالايى داريد و 


خداوند مىداند آنجه را آشكار مى كنيد و آنجه را ينهان مىداريد». 





اوس اسباب نزول آيات قرآن كريم 


رو اموه هك أو #انل فرم م م 2 ل الوه 
وَلا نضرين بارجلهن ليعلمَ ما تحخنفين مِن زينتهن وَتوبوا إلى 
اد تو 001 
لَعَدَمْرٌ تفلخورت 42" ". 

89 ابن ابوحاتم از مقاتل از جابر بن عبدالله روايت كرده است: اسماء دختر مرثد در باغ 
خرماى خود زندكى مى كرد زنان ديكر در آن باغ نيمه برهنه داخل مىشدند به طورى كه 
خلخالهاشان آشكار و سينهها و كيسوانشان نمايان بود. اسماء كفت: اين وضع جقدر زشت 


000 : وى ع دم 11خ ير 2ش 5 جر < كيد * 

و ناخوشايند است. بس خداى بزركك آي #إوقل لِلمُؤْمِئتِ يَعْضْصْن مِنْ أَتَصَرهِنَ. ...4 را 
نازل كرد. 

٠‏ ابن جرير از حضرمى روايت كرده است: زنى دو خلخال نقره و مهرههاى يمانى را 
به ساق ياهاى خود انداخت. از نزد كروهى مى كذشت ياهاى خود را محكم بر زمين كوبيد 
٠ 39 0‏ 35 3 37 م يع 2 
خلخال به مهرههاى يمانى برخورد كرد و آواز داد. يس «إولا يَصْرِنَ بِأَرَجْلهِنَ 4 نازل 
زفق 


شد 


قد 


اسباب نزول آية “© «وَلَيَسَتَعَفِ فٍاَلَذِينَ لا حَدُونَ يَكَاحًا حَقَ يُعْيِيئمُ آلَهُ ين فَضَلِهء 


صد 
ا وخ م د 39و ا 2 عي 2 0 2 ل 5 
وَالَذِينَ يَبَتَغونَ الكتبَ مِما ملكت أيَمَسْكمَ فك تِبُوهم إِنْ عَلِمثْمَ فيمّ خَيّا وََاتوهم من 


-١‏ ترجمه: «و به زنان مؤمن بككُو: جشمانشان را [از نككريستن به نامحرم] فرو يوشند و ياكدامنى ورزند و 
زينت خود را آشكار نكنند مكر آنجه ازآن كه آشكار است و بايد كه روسرىهايشان را بر 
كر يبانهايشان فروكذارند و زينت خود را آشكار نسازند مككر بر شوهرشان يا يدرانشان يا يدران شوهرشان 
يا يسرانشان يا يسران شوهرشان يا برادرانشان يا يسران برادرانشان يا يسران خواهرانشان يا زنان [هم آيين] 
شان يا ملكك يمينهايشان يا مردان بى رغبت إبه زنان] كه يبرو شمايند يا كودكانى كه بر شرمكاه زنان 
اطلاع نيافتهاند. و نبايد [زمين] را با ياهايشان بكوبند تا آنجه از زيتتشان را كه نهان مىداشتند» آشكار 
شود. واى مؤمنان. همكتىء به [دركاه] خداوند توبه كنيد. باشد كه رستكار شويد». 


١‏ - طبرى 72:٠١‏ از حضرمى بن لاحق روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم قا 
مّالِ الله اذى 0ك 1 لا ذكرهوا فَعيَِيِكُمْ عل الْعَاء إن أَرَدْنَ خَحَصُمًا ِحَََغُواْ عَرَضَ 


م »> هه دو 


آلحَيّوة آلدَّتَا ١‏ وَمَنْيُكرههُنَّ فَإِنَ آله مِنْ بَعَدٍ إكرهِهنَّ غَفُورٌ تَحِيه2 (42”". 

١/ا-‏ ابن سكن در «معرفة الصحابة» از عبدالله بن صبيح و اواز يدرش روايت كرده 
است: من بردة حوطيب بن عبدالعزى بودم ازاو تقاضاى مكاتبه براى آزادى خود كردم. يبس 
#وَالَذِينَ يَبََعُونَ آلْكتَبَُ تا آخر آيه نازل شد”" 

"لالا- مسلم از قول ابوسفيان از جابر بن عبدالله #* روايت كرده است: عبدالله بن ابى به 
كنزيكك خود دستور مىداد فاحشهكرى و زنا كند واز آن طريق يول و كالا براى او كسب 
نمايد. يس خدا ولا تكرهوا فَعَيَتِكُمْ عل الْبعَاءِ؛ تا آخر آيه را نازل كرد”". 

“/الا- و نيز از همين طريق روايت كرده است: عبدالله بن ابى كني زكان خود را به نامهاى 
مُسَيككه و أَمَيمَّه مجبور به خودفروشى مى كرد. هردو از آن بابت به ييامبر اكرم كل شكايت 
كردند. آنكاه خدا وَل ُكرهوا فَميَيِكُمَ عل الْبقَاءِ؟ تا آخر آيه را نازل كرد””. 

/- حاكم از طريق ابوالزبير از جابر #5 روايت كرده است: مسيكه كنيز يكى از انصار 
بود كفت: مولايم مرا مجبور به خودفروشى و زنا مى كند. به اين سبب اين كلام عزيز نازل 


--02 
شك 0. 


-١‏ ترجمه: «و كسانى كه [اسباب] ازدواج نمى يابند بايد ياكدامنى بيشه كنند تا آنكه خداوند آنان رااز فضل 
خويش توانكر كند. و كسانى از ملكك يمينهايتان كه در يى باز خريد خود هستند- اكر در آنان 
شايستكىاى بدانيد- باز خريدشان كنيد و از مال خداوند كه بر شما ارزانى داشته استء به آنان بدهيد و 
كنيزان خود را اكر برهي كارى خواهند به زنا وادار مكنيد تا بهره زندكانى دنيا به دست آريد. وهر كس 
آنان راوادار سازد. خداوند يس از وادا ركردن آنها [نسبت به آنها] آمرزكار مهربان است». 

؟- حافظ ابن حجر در «الاصابه» ؟ / ١/2‏ شرح زندكانى 8007 آورده است. 


1- مسلم حورن ابوداود لللفرفة نسائى و واحدى رفوه 


5- مسلم حووات ١‏ 


وم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ه/لا- بزار و طبرانى به سند صحيح از ابن عباس حينتهد روايت كرده اند: عبدالله بن ابى 
كنيزى داشت كه در جاهليت دست به خودفروشى مىزد. هنككامى كه اسلام زنا را تحريم 
كرد كنيزك كفت: به خدا هركز زنا نمى كنم. بس 9إوَلَا تكرهوأ فَعَيَكُمَ على الْيعَآوِ4 نا 
آخر آيه نازل شد'". 

ع/الا- بزار به سند ضعيف از انس #5 به همين معنى روايت كرده نام كنيز را معاذه كفته 
اس 

/الالا- سعيد بن منصور از سفيان و او از عمرو بن دينار از عكرمه روايت كرده است: 
عبدالله بن ابى دو كنيز داشت» مسيكه و معاذه آنها را مجبور به خودفروشى و زنا م ى كرد. 
يكى از آنها كفت: اكر اين عمل خوب باشد زياد انجامش دادهام واككر زشت باشد يس 
سزاوار است كه اين كار را تركك كنم. بنابراين خدا إوَلَا تُكرهوا فَمَيَْكُمْ على لبقاو را 
اانا 

اسبات نزول آية مع هَروَإِذًا هوا إل الله وَرَسُوائد لِيَحَكُمَ بَيَتَيُمَ إذَا ريق يكم 


و 


م اك 020 
مُعْرضون 4220" 
ابن ابوحاتم از مرسل حسن روايت كرده است: شخصى بود هركاه با كسى نزاع 


مى كرد و مىدانست حق جانب خودش است. الككر از او دعوت مىشد كه به نزد رسول خدا 


-١‏ نسائى در «تفسير» 03788 حاكم ؟ / 91" و طبرى 6 ززابن جريج از ابوزبير روايت كرده اندء حاكم 

7- بزار 779 «كشفئ» و طبرانى 11758 از ابن عباس روايت كرهده اند راوىهاى اين ثقه اند» هيثمى ١1١7131‏ 
مى كويد: راوىهاى طبرانى راويى صحيح هستند. 

- طبرى 32078 از ابن جريج از عمرو بن دينار از عكرمه روايت كرده اين مرسل اما حديث جابر به اين 
شاهد است. 

'- تر جمه: «و جون به راه خداوند و رسولش فراخوانده شوند تا بين آنان حكم كند, آن كاه است كه 
كروهى از آنان رويكردانند». 


بروند تا در بين آنها داورى كند قبول مى كردء جون مىدانست كه داورى بيغمير به حق 
است و به نفع او تمام مىشود. و اككر قصد ظلم و تجاوز بر ديكرى را مىداشت وقتى ازاو 
دعوت مىشد كه به نزد رسول خدا برود اعتراض مى كرد و مىكفت: به نزد فلان مىروم. 
بس عدا آية »وَإِذًا دَعْوَأ إل الله وَرَسُولِف ...#4 را نازل كرو”". 


07 


اسباب نزول آية 00: لوَعَدَ ألَهُ لْذِينَ ءَامَُوأ مِسكرّ وَعَمِنُوا الصّلِحَ ب لَيَسَتَخْلفَئهُمٌ 


فى آلْأَرَضٍ كما َسَتَخَلَف اليرت من قَبَلِهمَ وَليُبِكْتنَ هُمْ ديهم اأذى آَرَتَضَئ هُمَ 


الس اس دروو مه 


ولا ل توفي 0 عدوي لا درون كا وَمَن حفر بَعْدَ ذلِكَ 


2 ذو صود 





9 حاكم به نوع صحيح و طبرانى از ابى بن كعب #ه روايت كرده اند: هنككامى كه 
ييامبر اكرم ينه و اصحاب كبار به مدينه آمدند و انصار به آنها جا داد و يذيرايىشان كرد 
هدف تير دشمنى و عداوت همه عرب قرار كرفتند» شب با سلاح مىخوابيدند و صبح با 
سلاح برمى خاستند. به خود مى كفتند: آيا روزى خواهد رسيد كه ما هم با اطمينان و آرامش 


زندكى كنيم و جز از خدا از هيجكس نترسيم. يس آيةُ وَعَدَ الله الّذِينَ ءَامَئوأ أمِدكر... 4 


نازل شد”". 


-١‏ «تفسير شوكانى» 1١847‏ تخريج محقق. 
3 ترجمه: «خداوند به كسانى از شما كه ايمان آوردهاند وكارهاى شايسته كردهاند» وعده داده است كه بى 
شكك آنان را در اين سرزمين جانشين سازد. جنان كه كسانى را كه ييش از آنان بودند» جانشين ساخت. 
الو م يسنديده است برايشان استوار دارد و برايشان يس از بيمشان ايمنى را 

اين ناسياسى كتندء اينانند كه فاسقند». 
"- حاكم 6٠/5‏ طبرانى در «معجم اوسط» 2١70‏ واحدى در «اسباب نزول» /1ا#, بيهقى در «دلائل» " 


/" و »از ابوعاليه از ابى بن كعب روايت كرده اند. حاكم اين را صحيح مىداند و ذهبى موافق است. 


بوم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


٠‏ ابن ابوحاتم از براء 5ه روايت كرده است: اين آيه در مورد ما كه در ترس و هراس 
شديد زندكى مى كرديم نازل شده است. 


اسباب نزول آي :2١‏ #إلَيْسَ عَلَ الأَعَمَى حَرَحٌ وَلَا على الأغرج حَرَحٌ وَلا على 
لْمَرِيضٍ حَرَحٌ ولا عَنْ أنفيكم أن تَأكلُوأ مِنْ بيُوتَكُمَ أو بُيُوتِ ءَابَآيكُم أَوْ بيُوتٍ 


5 
د يورو 2 وو 


5 كم أو بُيُوتِ إِخْوانكَمَ د أَحَواتِكُمَ أو جوت كم أو بيُوتِ 
تَحيِكُم أو بيُوتِ أَحْولِكُحَ أو بُيُوتٍ حَطيِكُمْ أو مامَلككن مقاك أو ديك 


لَيَسَ عَلَيَكُمّ جُبَاحٌ أن تَأَكُلُوا جيه اولص قَإِذَا دَحَلّم بَيُوكًا فَسَلِمُوا عَلٍِّ 


0 

َعَلَّحُم تَعَقلُورتَ 4 
١‏ عبد الرزاق كفته است كه معمر از ابن ابونجيح از مجاهد براى ما نقل كردهاست: 
شخصى كور, لكك ك و بيمار را [كه براى صرف غذا به خانهداش مىآمدند» جون جيزى براى 


٠ 21‏ 0000 20 . امع 35 35 0 0 ١‏ 9 ع 
اطعام آنها نداشت] يه تخانة يدو غنوي انراد ضدوة ا واف عرو تنا عية درو با عالة 


هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١7707‏ راوىهاى اين را ثقه مىداند. «احكام قرآن» ١2٠١/٠‏ و«زاد 
المسير» ٠١78‏ به تخريج محقق. 

-١‏ ترجمه: «بر نابينا كناهى نيست و بر لنكك [هم] كناهى نيست و بر بيمار [: نيز] كناهى نيست و نيز بر خودتان 
كناهى نيست در آنكه از خانههاى خود يا خانههاى بدرانتان يا خانهدهاى مادرانتان يا خانههاى برادرانتان يا 
خانهدهاى خواهرانتان يا خانههاى عموهايتان يا خانههاى عمّههايتان يا خانههاى دايىهايتان يا خانههاى 
خالههايتان يا خانداى كه به كليدهايش إبه روا] دست يابيد يا [خانههاى] دوستتان جيزى بخوريد. بر شما 
در آنكه دستجمعى بخوريد يا يراكنده» كناهى نيست. يس جون به خانهها در آييد بر [قوم] خويش به 
درودى مباركك [و] ياكيزه ه كه رسمى است الهى» سلام كوييد. خداوند بدينسان آيات [خود] را برايتان 
روشن مىسازد تا خرد ورزيد». 


3 روح المعانى» همان منبع» ج يرث ص /51. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم عفنا 


خود مىبرد. ناتوانان از يا افتاده از اين امر اجتناب مى كردند و مى كفتند: ما را به خانة ديكران 
مىيرنك. آية «البس عل العم حَرَح...# براى اجازة آنان نازل شد'". 

7 ابن جرير از ابن عباس نشد روايت كرده است: هنكامى كه خدا عله آية ©يتأيّهًا 
ص يط .ا ا واس ماع ب د ور د صور 
الذي َك َامنوا لا تاكلوًا أموالكم بينكم بالبَطل»* (نساء: 59) «اى مؤمنان» مالهايتان 
رادر ميان خود به ناروا مخوريد» را نازل كرد. مسلمانان كفتند: خوبترين مال طعام است يس 
اجازه نداريم كه از غذاى ديكران تناول كنيم. لذا از خوردن غذاى يكديكر يرهيز كردند. 


.ع ار ل مره د | عدخ رك ده رده لدعلا رك شه بممكد ل دخا ري سكم 
آنكاه ليس على الأَعَمَى حَرَجٌ ولا على الأغرج حَرَجٌ ولا على المَُريض حَرَج ولا عَلىْ 
أنفسيكم أن تَأمُوأ مِنْ بُيُوتِكُمَ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيكُم أو بيوت أَمَهَنيِكم أو بُيُوتِ 


د يرو د رو 


إِخْوانِكُمَ أو بوت أَحْوَتَكُمَ أَوَ بُيُوتِ أَعيِكُم أَوْ بُيُوتِ عَحَبِكُمْ أو بُيُوت 
أَخْوَالِكُمَ أو بُيُوتِ كَل حَسَيِكُمأُوَمَا ملكت مفاغة: #انازل شد 

از ضحاكك روايت كرده است: قبل از بعثت ييغمبر خدا وَيْهُ در بين اهل مدينه رسم 
بود كورء مريض و لنكك با ايشان غذا نمى خوردند. جون كور غذاى لذيذ و كوارا را نمىبيند 
و مريض نمى تواند مثل آدم سالم درست غذا بخورد و لنكك نمىتواند نزديكك نشسته وبه 


خوبى غذا بخورد. اين آيه نازل شد و به آنان اجازه داد كه باهم غذا بخورند'". 


78777 و‎ 78977١ از طريق او طبرى‎ ٠١917/ عبدالرزاق‎ -١ 

1- طبرى 721184 از على بن ابوطلحه از ابن عباس روايت كرده است. راوىهاى او ثقه اند اما بين على و ابن 
عباس انقطاع است و حديث بعدى ارجح است. «احكام قرآن» 55١/79‏ و «زاد المسير» ٠١7‏ به تخريج 

*- طبرى 787178 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


85/- واز مقسم روايت كرده است: معمول بود با كور و لنكك غذا نخورند. اين آيه نازل 

شد" 
0 ثعلبى در «تفسير» خود از ابن عباس نيه روايت كرده است: حارث همراةً رسول 
خدا براى جنكك و بيكار با دشمنان دين روان شد و خالد بن زيد رابه سريرستى خانوادة 
خويش كماشت. و او در حالى كه تنكككدست بود از خوردن غذاى خانوادة حرث خوددارى 
مى كرد يس اين آيه نازل شد""" 

82- بزار به سند صحيح از عايشه لكا روايت كرده است: مسلمانان با رغبت زياد 
همراه با يبامبر يله به جنكك و ييكار با دشمنان اسلام مىشتافتند و كليد اموال خود را به 
درماندكانشان مىدادند و مى كفتند: هرجه ميل داريد بخوريد كه براى شما بخشيديم. 
ناتوانان مى كفتند: خوردن خوراكىهاى آنها روا نيستء زيرا كه با رضايت خاطر اجازه 


قو 2< ذل سل عير ” ل حَوَح 


نداده اند. أيه «لَيِسَ عَلَ الأعم! حرج وَلِا عَلىَ الأغرج حرج وَلِا على المُريضٍ حر 


- 


و 
د رو : 


وَلَا عن أنفسكم أن تَأموأ مِنْ بُيُوتِكمَ أو بيُوتِ َابَآيكم أو بُيُوتٍ 0 
بُيُوت إِخْوَانِكُم أو بيُوتٍ أَحْواتِكُم أو بُيُوتِ أعميِ كم أو بُيُوتِ عَكتِكُم أو بُبُوتٍ 
أَخْوَلِكم أَوْبيُوتٍ حَسيِكُمْ أَوْمًا مَلَكَثْم مَفَاتحَهْ4 نازل شد ” 


17 ابن جرير [از معمر] روايت كرده است: از زهرى در بارة اين كلام الهى #لِيسَ 


7 فد 2 وين 


ل ع قو 5 3 5 0-4 
على الأعمَّئ حَرَخٌ# يرسيدم؛ كور شل و بيمار جه ارزش دارند كه در قرآن ياد مى شوند. 


جواب داد: عبيدالله بن عبدالله برايم كفت: هروقت مسلمانان به سفر جهاد مىرفتند 


-١‏ طبرى 72778 اين روايتها به مجموع قوى هستند. 

-١‏ بغوى و «زاد المسير» ٠١5‏ به تخريج محقق از ابن عباس بدون اسناد ذكر كرده اند. 

- بزرا 7751 «كشف». هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١778‏ مى كويد: «راوىهاى اين راويى صحيح هستند» 
داراى شاهد مرسل است كه واحدى ”287 از ابن مسيب روايت كرده احاديث مرسل ابن مسيب جيد 


هستند. «تفسير شوكانى» 6 به تخريج محقق. 





بجادماند كان و ناتوانان خويش را به سريرستى مى كماشتند و كليد خانههاى خود را به آنها 
مىسيردند و مى كفتند: از آنجه كه در خانههاى ماست بخوريد كه براى شما حلال است. 
آنها از خوردن اجتناب مى كردند و مى كفتند: جون حضور ندارند به خانههاشان داخل 
نمى شويم. بس براى اضازة نا ادو الح ادل ب 

84/- واز قتاده روايث كرده اسث: عشيرهاى از عرب غادت داشتند كه غذاى خود را 


تنها نخورند هريكك از آنها نصف روز راه غذا را حمل مى كرد تا كسى را بيابد وبااوغذا 


كوو وراد درن «لي عَلَيْكُمَ جُنَاحُ أن تَأَكُلُوا جَمِيعًا أَوَأَشْتَاكَاكُ نازل 


3ع اإضى 
شك 0. 


8- واز عكرمه و ابوصالح روايت كرده است: رسم انصار جنين بود كه هركاه كسى 
مهمان آنها مىشد تا مهمان با ايشان غذا نمى خورد به طعام دست نمىزدند» يس اين آيه 
بزاع :انجازة آنها نال بل 


ص 


اسباب نزول آية ”© - 6©: نما آلْمُؤْمِئُونَ الذدِينَ ءَامَنُوأ لَه وَرَسُولِهِ وَإِذَا 


ه عا بي 


كاثوأ ا ش جَابِعٍ لد يَدهَبُواحَقَ يَمْدُوة نَّ ألَذِينَ مَسَتحَذِنُونَكَ أؤلتبلك 


و 


0 


يُؤيئورت بالله ا َإِذَا آسَتَعَدَنُوكَ لِبَعَض شَأَنِهمَ أن لمن شعت متهن 


1 


لذِين 


7 


1 


وَآسْتَغْفِرَ هم لَه إرء الله غَفُور رَحِيِك 40 

ا ابن اسحاق و بيهقى در «دلائل» از عروه و محمد بن كعب قرظى و ديكران د 
روايت كرده اند: در غزوة خندق قريش به سركردكى ابوسفيان در مجمع الأسيال رومه 
جاهى نزديكك مدينه اردوكاه زد. و غطفان افراد خويش را به «نعمى» كنار كوةٌ احد جابجا 


كر خب رآ مدن آنها قبلاً به يبامبر رسيده بود وآن بز ركوار با كمكك ديككر مسلمانان در 


-١‏ طبرى 787715 اين مرسل است. 
-١‏ طبرى /783781 اين مرسل است. 


“'- طبرى 7277/8 از هردو روايت كرده است. 


يم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اطراف مدينه خندق كندء اما برخى از منافقان آهسته و خيلى اندكك كار مى كردند و بدون 
اجازة رسول خدا مخفيانه به خانههاى خويش مىرفتند. اككر براى يكى از مسلمانان ضرورتى 
بيش مىآمد كه از اجراى آن ناكزير مىبود ضرورت كار خويش را نزد رسول خدا و 
يادآور مىشد و براى رسيدكى به نيازمندى خود اجازه مى خواست. ييامبر اكرم اجازه مىداد 
واو جون نيازمندىهاى خويش را انجام مىداد برمى كشت. آنككّاه خداى ياكك در شان آنها 


كن إنما المؤيتورة الدن داكتو باشنا و قث وكاتوا مد عل ا جَايع لذ 


م ص و لل و . 


م دقو إن الذين متتوثراك ربك اليد 0 بالله وَرَسوله- 








لكتالور نوكه [واذا حدر لزي ليون عن أمر- أن تُصِيكُمَ فِتََةُ فثئهُ أو يُصِيَثْوٌ 
آلآ إن لله مَا فى الصَمَوتٍ والأرض " قَدَ يَعْلَمْ مآ هاه نثمٌ عَلَيهِ وَيَوَمَ 


0 


يُرَجَعُوتَ َيه نكمُم يِمَا عَهلُو وله َكل سَىْءِ عَلِيمٌ (4)2 را نازل كرد *". 


-١‏ بيهقى «دلائل نبوت» 508/1 و 25094 اين مرسل است و احاديثى را كه عروه به قسم مرسل روايت 
مى كند قوى هستند. سيرةٌ ابن هشام /٠‏ 1589» البدايه و النهايه ابن كثير 5 / 45 و «تفسير شوكانى» ١898‏ 
ترجمه آيات: «مؤمنان تنها آنانند كه به خدا و رسولش ايمان آوردهاند و جون در كارى همراه بااو 
باشند كه نيازمند همداستانى استء [به جايى] نروند مككر وقتى كه از او اجازه خواهند. بى كمان آنان كه 
از تو اجازه مى خواهند, اينان كسانىاند كه به خداوند و رسول اوايمان دارند. و اكر براى [انجام] بيرخى 
از كارشان از تو اجازه خواستند» به هر كس از آنان كه خواهى اجازه بده واز خداوند برايشان 7 مرزش 
بخواه. بى كمان خداوند آمرزكار مهربان است. فراخواندن رسول [خدا] را در ميان خود همجون 
فراخواندن همديكر مشماريد. به يقين خداوند كسانى از ث شمارا كه يناه جويان و ينهانى بيرون مىروند» 


مى شناسد. يس بايد آنان كه بر خلاف فرمان او رفتار م ىكنند از آن بر حذر باشند كه بلايى به آنان برسد 


اسباب نزول آيات قرآن كريم وس 


١‏ ابونعيم در «دلائل» از طريق ضحاكك ازابن عباس حينعه روايت كرده استث: در 


تداك مسلنانان آيسة :د( لا حعلوا اغا الأسول يشلكو كذعاء تمك يخطا:. 4 ا 
نازل فرمود. سيس مى كفتند: اى نبى الله اى رسول خدا. 


2 


سورة فرقان 
اين سوره مكى و77 آيه است 
اسباب نزول آيهُ :٠١‏ لإتَبّارَكَ الذي إن شَآءَ جَعَلَ لَك حيرا من ذَالِكَ جَنّست تجرى مِن 


َيه الأَتْهَر وجَكل لّكَقُسُوكا و74" 

7 كتك: ابن ابوشيبه در «مصنف» و ابن جرير و ابن ابوحاتم از خيثمه روايت كرده اند: 
خدا به ييامبر كفت: اكر خواسته باشى كنجينههاى روى زمين و كليدهاى آزها را به تو 
ببخشم, اين كار نعمتهاى آخرتت را كه نزد ما موجود است كم نمى كند و اككر خواسته 


باشى هردو را يكك جا در آخرت به تو بدهم. ييامبر كفت: هردو را در آخرت به من عطا نما. 


صله 


بس آية مإتَبَارَكَ الى إن شآ جَعَلٌ لَك حيرا من ذالك»تازل شن 


يا عذابى دردناك كريبانكيرشان شود. هان» بى شكك آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است. 
شيوهاى را كه شما بر آنيد» مىداند و روزى كه به سوى او باز كردانده مى شوندء آن كاه آنان را به آنجه 
كردهاند خبر مى دهد. و خداوند به همه جيز داناست». 

-١‏ ترجمه: «خجسته است كسى كه اكر بخواهد برايت بهتر از اين مقرر كند, باغهايى كه از فرودستشس 


جويباران روان است و إدر دنيا] برايت قصرها قرار دهد». 


]8 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسات ازول 11 لا 0 ُو آَلطَعَامَ 
010007 2 1ق سب ص 


*و/ا- واحدى از طريق جويبر از ضحاكك از ابن عباس عينغد روايت كردهاست: جون 
مش ركان رسول خدا را به خاطر فقر و نيازمندى سرزنش كردند و كفتند: جكونه ييغمبر است 
لاي ا ا 


تحناشة: تحن اح ف ينا ردنا تقد دون الموسية إل إن لبأطورك الطكاة 
ولمشورة ن الأشوافة انار ين" 

9- ابن جرير از طريق سعيد و عكرمه از ابن عباس به اين معنى روايت كرده'" 

ااي يرول ]أب 4-00 جإزيز بعدق الطال عل يديه يفول علبي لخدت قة 
لرَسُولٍ سَبيلاً (40. 

0 ابن جرير از ابن عباس عينطه روايت كرده است: ابى بن خلف نزد سرور كائنات 
مى آمدء ولى عقبه بن ابومعيط او را سرزنش واز اين كار منع مىكرد. يس خدا آي «إوَيَوَمَ 


َعَضُ أَلطَالِمُ عَكَ يدَيْهِ يَقُولُ يَطَتى أَنْحْدْتُ مَعْ آلرَسُولٍ سَبِيلاً (2) يَوَيْلك لَيتتى لَمْ 







-١‏ ترجمه: ١و‏ ب بيش از تو رسولانى نفرستاديم مكر آنكه [آنها هم مانند همه] خوراك مى خوردند ودر 
بازارها راه مى رفتند و برخى از شما را براى برخى [ديكر مايه] آزمونى ساخته ايم. آيا شكيبايى 
مى ورزيد؟ و يرورد كارت بيناست». 

؟- واحدى 6808 از اسحاق بن بشر از جويبر مفصل ذكر كرده است. اين اسناد جداً ضعيف است اسحاق 
متروك و جويبر و ضحاك با ابن عباس ملاقات نكرده اند. 


*- طبرى 721018 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 58 


و 


- 


ال ار عكار السيطن 


006 .2 4 8 لذ 
000 روايت كرده است 
ابا اكول ان 3 ا َو ككل قله القووان جاة وهده كن راق 


ا 


5208 بف 8 وَركلة ررقيلة تاتيل" 3 242 

/و/ا- كث: ابن ل در «المختاره» از ابن عباس عقغد 
روايت كرده اند: مش ركان كفتند: اكر محمد آنكونه كه كمان مى كند ييامبر باشد يس جرا 
يرورد كارش او را شكنجه مى كند و قرآن را به او به يكك باره نازل نمى كند, بلكه يكك آيه و 


3- 


دو آيه مىفرستد. يس خداى عزوجل آية لوَقَالَ آلَذِينَ كوأ لَوََا نُرَلَ عليه آلقرْءانَ مله جملة 
وَاَحِدَة4 را نازل كرد”". 


د عو 


ده له 5 2 2 لاخ 
اسباب نزول آية 8# - 0: وَآلَذِينَ لا يَدَعُْوت مَعَ آله إِلَها َاحَرَ وَلَا يَقَتلُونَ 


2 9 


الكفيق ال دم لَه ِل بَآلْحَقَ وَلَا يَرَئُوتَ وَمَنيَفْعَلَ ذَلِكَ 





.7886/ طبرى‎ -١ 
ترجمه آيات: «و روزى كه ستمكار [از روى حسرت] دستانش رام ىكزد. م ى كويد: اى كاش من‎ 
[هم] همراه رسول [خدا] راهى [راست در ييش] مى كرفتم. واى بر من» اى كاش فلانى را دوست‎ 
نمى كرفتم. به راستى مرا از يند» يس از آنكه به سوى من آمد» كمراه ساخت و شيطان تنها كذار انسان‎ 

است». 
-"١‏ طبرى 121768 از شعبى و 72159 از مقسم به طور مرسل روايت كرده. «زاد المسير» ٠١59‏ و٠8١٠‏ به 
"- ترجمه: «و كافران كفتند: جرا قرآن يكباره براو فرو فرستاده نشد؟ بدينسان [آن را نازل كرديم] تاباآن 
دلت را استوار داريم و آن را آرام [و شيوا] بخوانيم». 
*- «در المنثور» 1717/0 و 158 به حاكم. ضياء و ابوحاتم نسبت داده است. 


ا اسباب نزول قرآن كريم 


بخارى و مسلم ازابن مسعود ذه روايت كرده اند: از رسول خدا يده يرسيدم 
بزركترين كناه كدام است» كفت: براى خالق جهان همتا و مانند قايل شوىء كفتم: يس از 
آن كدام كناه است؟ كفت: فرزندت را از ترس اين كه طعامت را مى خورد بكشىء كفتم: 
يس از اين كدام كناه است» كفت: زنا با زن همسايه. يبس خدا براى تصديق سخنان ييامبر 
خود آية لأوَالَذِينَ لا يَدَعُورت مَعَ لل إلا َاحَرَوَلَا يَقَتُلُونَ آلتَفْسَ الى حَرّمَ َه إل 
والخق ول وزكر شبد 4 لازال عرولا 

- بخارى و مسلم از ابن عباس «إتتهد روايت كرده اند: عدهاى از اهل شركك مرتكب 
قتل شدند و دراين كار زيادهروى كردندء زنا كردند و در اين عمل افراط نمودند» سيبس 
خدمت رسول خدا يِل آمدند و كفتند: آنجه مى كويى و ما را به آن راه دعوت مى كنى بسيار 
خوب است كاش ما را آكاه كنى» آيا براى اعمالى كه انجام داده ايم بايد كفاره بيردازيم؟ 


بس خداوند جل آية «وَآلذِينَ لا يَدَعُوت مَعَ الله إِلَها مَاحَرَ وَل يَقَتلُونَ آلنّفْسَ 


5د عد 
ا ددع 


حَرّمَ آللّهُ إلا بََلْحَقَ وَلَا يَرَئُوتَ ومن يفعلةذر لِك يَلقَ أثامًا (2) يد 


مق ا ود افيه ادن ك0 بحر كد رز عت ا د مر 
القيّسَة وعخلد فيه- مهانا (2) إلا من تاب وَءَامَرََ وَعمِل عملا صلحا فاؤلتيلكى 


ع 
م 


3 5 مو صوم 


يُصضْعَفْلَهُ الْعَدَاْ 


-١‏ صحيح است» بخارى 0 مسلم /١‏ اح 1ل ترمذى تفن نسائى 7ا/ ٠»احمد /١‏ و اللاو 


576 از روايت كرده اند. «زاد المسير» ٠١05‏ و «تفسير شوكانى» به تخريج محقق. 





مد عي 


6د بخارى وغيره از ابن عباس روايت كرده اند: وقتى كه آية مَلوَالْنِينَ لا يد عور 


ِلَهًا َاحَرَ وَلَا يَقَثُلُونَ آَلتّفْسسَ...4 (فرقان: 28) نازل شد. مش ركان مكه كفتند: 


خونها را به ناحق ريختيم» براى خداى يكتا ببتها را شريكك و همتا قرار داديم و دست به 


ني “م 


مَعَ لله 


فواحش و زنا زديم. بس ذاتى كه جز در باركاهش يناهى نيست آي إلا من تّاب...# را 
نازل كرد”. 


-١‏ ترجمه: «و آنان كه با خداوند معبودى ديككر را [به نيايش] نمى خوانند و جانى را كه خداوند [كشتنش را] 
حرام كرده است جز به حق نمى كشند و زنا نمى كنند. وهر كس جنين كند به [كيفرى] دشوار بر 
مى خورد روز قيامت عذاب برايش دو جندان شود و در آنجا خوار [و زبون] جاودان ماند. مكر كسى كه 
توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهدء يس اينانند كه خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل 
مى كند و خداوند آمرزنده مهربان است». 

” مسلم 177 ابوداود 057176 نسائى در «تفسير» 684؛ بيهقى 98/9 و حاكم‎ 58٠١ صحيح استء بخارى‎ -١ 
همه از ابن عباس روايت كرده اند. «تفسير شو كانى» 1117 به تخريج محقق.‎ 50" / 

“'- محقق مى كويد: اين حديث را نزد بخارى نديدم. حاكم 507/7 و طبرانى 788١17‏ هردو از طريق منصور 
بن معمتر از سعيد بن جبير روايت كرده اند. و عبارت «اهل مكه» درست نيست» زيرا اين سوره وآيه 
مدنى هستند شايد مؤلف مى خواسته اين را به طبرى نسبت بدهد كه اشتباه قلم شده. [اين حديث را 
بخارى در كتاب مناقب باب مالقى البنى و اصحابه من المشر كين بمكة شمارة 000 مسلم 3077 كتاب 


تفسير و ابوداود كتاب الفتن 5777 از ابن عباس روايت كرهده اند. مترجم ]| 


نا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سورة شعراء 
اين سوره مكى و 73١١‏ آيه است 

اشات نزول آية:ج 0007-1 لافيت إن مشمته 3 د سيِينَ 403". 

١‏ ابن ابوحاتم از ابوجهضم روايت كرده است: كويى سرور كائنات متحير به نظر 
سس 10 لا لوي ار يا ار برق 
مى شود. بش 0 1 اع :1 انوا بوفذور وك نا اع عت نا انوا لمتسر يمتعورد 
(4"» نازل كرديد. و يبامبر خوشحال شد. 

اسباب نزول آيةٌ :1١8‏ إوَآخْفِضٌ جَتَاحَكٌ لِمَن انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤَمِييت 40" 

7 ابن جرير از ابن جريج روايت كرده است: وقتى كه خدا عل اين كلام آسمانى 
#وَأنذرَ عَشِيرَتَكَ الْأقرَبيرتَ 4029 «و خاندان خويشاوندت را هشدار ده» (شعراء: )1١‏ 
را نازل كردانيد. يبامبر از خانواده و قوم و خويش خود آغاز كرد. اين كار بر ديكر مسلمانان 
حفن و “دشوان اند بين هذا ايه ير وَاحْفْضن حتاحك لمن اتبعلك وق المؤمهد 2 
29 را نازل كرد'". 

و 


ع م20 
اسباب نزول آيهُ *38-17: 8 وَالشعراء يَتَبِعَهُم الْعَاوْدنَ (< 






00 


-١‏ ترجمه: «بنككر كه اكر سالها بهرهمند شان سازيم». 

-١‏ ترجمه: «آن كاه آنجه از آن بيم» مى يابند به آنان خواهد رسيد. بهرهمند يشان جه جيزى رااز [سر] آنان 
دفع مى كند؟». 

“'- ترجمه: «و براى مؤمنانى كه از تو ييروى مى كنند» مهربان و فروتن باش». 

ع- طبرى 724117 


ه- ترجمه: «و شاعرانند كه كمراهان از آنان بيروى مى كنند». 





اسباب نزول 7 ت قرآن كريم مم 


67 ابن جرير و ابن ابوحاتم از طريق عوفى از ابن عباس ##تغيد روايت كرده اند: در 
زمان رسول خدا دو نفر يكى از انصار و ديككرى از دستةُ مقابل يكديكر را هجو مى كردند و 
ه ركدام از قوم خود بيروانى از احمقها و كمراهان نيز داشتند. در اين خصوص خدا عل 
لوا شرا يَتَبِعْهُم الْعَاوْدنَ (2)© الآبات را نازل كرد'". 

6 ابن ابوحاتم از عكرمه به همين معنى روايت كرده است. 

اسباب نزول آي 377: © إلا لَّذِينَ ءَ!مَنُوأْ وَعَمُِواآلصّلحَدت وَذْكرُوأ الله كثيرا وَأَنتَصَرُوأ 
ف كوا طلفوا ليده الذي طَلَمُوَاأَىَ مُنقَلَ يَقَلبُونَ (4”". 


6 6 ابن ابوحاتم از عروه روايت كرده است: هنكامى كه لإوَآلسْعَرَآءٌ يك »هو 





ل م 


يتَبِعَهُمْ العَاودنَ 20 2 


2 كك ىر واس 
لْمَ تَرَأنهِم فى كل وَادٍيَهِيمُونَ 2 ) وَأمكَمَ يَقُولُوَ مالا يَفَعَلُوَ (42 «و 
شاعرانند كه كمراهان از آنان بيروى مى كنند. آيا ننككريستهاى كه آنان در هر ميدانى سر 
كردانند. و آنكه آنان جيزى مى كو يند كه [خود] انجام نمىدهند» (شعراء: +77 -558) نازل 
شد. عبدالله بن رواحه كفت: خدا عله مىدانست كه من از زمرة شاعران هستم. يس خدا إل 
ص ري ا 8 5-5 
لْذِينَ ءَامَمْوأ# را تا آخر سوره نازل كرد. 
60 ابن جرير و حاكم از ابوحسن براد روايت كرهه اند: هنكامى كه آية 
556 
وَالشعَرَآءٌ...4 نازل شد. عبدالله بن رواحه» كعب بن مالكك و حسان بن ثابت [در حالى كه 
اشكك از جشمانشان سرازير مىشد] نزد ييامبر يل آمدند و كفتند: به خداى توانا قسم 


كردكار جهان خود داناست كه ما از جمع شعرا هستيم و اين آيه را نازل كرد و ما تباه و نابود 


-١‏ طبرى 188178 اسناد اين جداً ضعيف استء عطيةٌ عوفى واهى و يايينتر از او مجاهيلند وهم آيه مكى و 
خبر مدنى است. تفسير شوكانى 197١‏ به تخريج محقق. 

-"١‏ ترجمه: «مككر آنان كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته كردهاند و خداوند را بسيار ياد كردهاند ويس 
آنكه ستم ديدهاند, انتقام كرفتهاند و ستمكاران خواهند دانست به كدامين با زكشتكاه باز خواهند كشت». 


عع اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


شديم. آنكاه خدا آية إلا الذِينَ ءَامَمُوأ را نازل كرد. بيامبر آنها را دعوت و آيه را براى 


ايشان تلاوت كزرة: 


اين سوره مكى و88 آيه است 
اسباب نزول آيةٌ :0١‏ © وَلَقَدَ وَصَّلئا لَّهُمُ آلْقَوَلَ َعلَّهُمْ يَحَذَ كرو حته4” 
7 ابن جرير و طبرانى از رفاعة قرظى #ه روايت كرده اند: خدا عله آية #وَلَقَدَ 
وَصّلمَا لَهُح آلّقَوَلَ4 را در بارة ده نفرى نازل كرده است كه من يكى از آنها هته" 
الاك رول 2 "0 ألذِينَ َاتَيْكهُمُ ألْكتَبَ من قَبَله- هم به- يُؤْينُونَ 4" : 
ابن جرير از على بن رفاعه روايت كرده است: ده كروه از اهل كتاب به اتفاق يدرم 
خدمت رسول خلا كلد آمدند و اسلام را يذيرفتند و مورد آزار واذيت قرار كرفتند. يس آية 
«َالّذِينَ َانَيَكَهُمْ الكتن::. ناز ل شل 
4ه واز قتاده روايت كرده كه فرموده است: براى ما كفته مىشد: كروهى از اهل 
حا 00 بيس از بعثت محمد وَل 


قرآن واسلام را يذيرفتند. اين آيه در شان آنها نازل شده است""" 


-١‏ ترجمه: «و [اين] سخن را براى آنان ييايى در ميان آورديم باشد كه يند يذيرند». 

؟- طبرانى 8827 و 588 و طبرى 778٠0‏ و 730808 از يحيى بن جعده از رفاعه بن قرظه روايت كرهده اند. 
هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١71‏ مى كويد: اين را طبرانى به دو اسناد روايت كرده يكى متصل است و 
ديكرى منقطع. 

- ترجمه: «كسانى كه ييش از اين [قرآن] به آنان كتاب دادهايم به آن ايمان مىآورند». 


*- طبرى 71/804 مرسل است. 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم اع 


سبب نزول ديككرى هم به اين آيه در ضمن نزول آيهُ 74 سورة حديد مىآيد. 
عات وول امد نف د ترذن ا حلي رليك لوو تن قار وَهُوَأَعَلَمُ 
2 )0 

بالميديية - 2 


٠‏ مسلم و ديكران از ابوهريره #5 روايت كرده اند: ييامبر اكرم وَل به عموى خود 
كفت: «لا إله إلا الله» را به زبان بياور تا من در روز قيامت براى تو شهادت بدهم. كفت: اكر 


سرزنش زنان قريش نمىبود كه مى كويند: او را ترس براين كار مجبور ساخت. با كفتن اين 
سخن خوشنودت مى كردم. آنككّاه خداى بزركك ١‏ آيه #إِنَّكَ لا يَتَدِى اولك 
يجار من نشاء» واتازل كرو””. 

١‏ نسائى و ابن عساكر در «تاريخ دمشق» به سند محكم و دقيق از ابوسعيد بن رافع 
روايت كرده اند از ابن عمر متشي سؤال كردم آيا اين آيه «إإِنَّكَ لا يَتدِى مَنْ أَحْبَبَتَ 
در بارهُ ابوجهل و ابوطالب نازل كرديده است؟ كفت: بلى. 


-١‏ ترجمه: «[اى ييامبر] هر كس را كه دوست مىدارىء نمىتوانى هدايت كنى. بلكه خداوند هر كس را كه 
بخواهد هدايت مى كند و او به هدايت شدكان داناتر است». 

؟- صحيح استء مسلم ١ع‏ وكلل ترمذى 4” احمد ” / عل واحدى در «اسباب نزول» "8 از ابوهريره 
بدون ذكر كلمةٌ «زنان» روايت كرده اند. تنها مسلم اين حديث را به طور اختصار روايت واين كلمه را 


آورده است. به سورةٌ توبه: 1١7‏ ككذشت. «زاد المسير» ٠١78‏ به تخريج محقق. 


م اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آيةُ 1217 إوَقَالوَأ إن سبع آهدَى مَعَكَ تُتَخَطّفَ مِنْ أَرْضِكا أَوَلَمَ ْمَك 
هم حَرَمًا انا حي إِلَيَهِ َمَرَتُ كل َْءٍ رَزَا من نا وَلكنّ أحكرّهم لا يَعَلَمُوَ 
2" 


7 ابن جرير از قول عوفى از ابن عباس #نتهه روايت كرده است: عدهاى از قريش به 
نبى كريم يلةْ كفتند: اككر از تو يبروى كنيم مردم ما رااز سرزمين خودمان بيرون مى كنندء 
الكاد ا ا ناو د" 

6 نسائى از ابن عباس عتكيد روايت كرده است: اين سخنان را حارث بن عامر بن 
نوفل كفته است'© 


اسباب نزول آيهٌ :6١‏ للأَقَمَن وَعَدَكهُ وَعَدَا حَسَمًا فَهُوَ ليه كمّن مَتَعْئَنهُ مَتَمَ الْحَيّرْة 
39 
آلدَّنَيَا نّم هوَيَوَم آلْقِيّسَةِ مِنَ الْمُحَصَرِينَ © 
8٠‏ ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: خداى بىهمتا آ آيهُ أَقَمَن وَعَدَتَهُ... را 


در بار سرور كائنات و ابوجهل بن هشام نازل كرده است. 


-١‏ ترجمه: «و كفتند: اكر همراه تو از هدايت بيروى كنيم؛ از سرزمين خود ربوده [و رانده] مىشويم. آيا 
آنان را در حرمى ايمن جاى نداديم كه فرآوردههاى هر جيزى براى روزى [7آنان] از نزد ما به آن رسانده 
مى شود؟ بلكه ببشترشان نمى دانند». 

؟- طبرى 71/0187. 

- نسائى در «الكبرى» ١١17/88‏ و «تفسير» 808 از ابن ابومليكه از عمرو بن شعيب از ابن عباس روايت 
كرده؛ نسائى مى كويد: عمرو بن شعيب از ابن عباس نشنيده است. طبرى 73787١‏ از ابن ابومليكه روايت و 
عمرو بن شعيب را نام نبرده است. اين منقطع است. 

6- ترجمه: «آيا كسى كه او را به وعدهاى نيكك وعده دادهايم كهاو [بى شكك] در يابنده آن است مانند 
كسى است كه او را از بهره زندكانى دنيا بهرهمند ساختهايم» آن كاه او روز قيامت از احضار شد كان [در 


عذاب] خواهد بود؟». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم حا 


از وجه ديككر روايت كرده: اين آيه در مورد حمزه 5ه و ابوجهل نازل كشته است. 
5 همع اس رد مه سق 4 ع 

اسبات نزول آية 28 مإإِنّ الى كَرَضَ عليلك الْقَودارت لرَآذْلك إل مَعَادٍ قل ريه 
اامدو ع نص واف اوعفر أكرا ‏ مقا :4 ب يك 3 
َعَلَمُ مَن جَاءَ بِآَهْدَى وَمَنْ هوَّفى صَلَ ل مين )4". 

7 ابن ابوحاتم از ضحاك روايت كرده است: هنكامى كه نبى كريم وَل از مكه [إبه 
قصد هجرت] خارج شدء به جحفه كه رسيد اشتياق مكه به دلش افتاد. آنكاه خداى بزركك 
إن الْذِى فَرَضَ عَلَيلك الْقَرَءَا لَرَآدُلك إِلَْ مَعَادِ) را نازل كرد. 


2 





اسباب نزول آيهُ ١‏ - : الم ( 


ل عم 00 
يحون 2 9 


4١7‏ ابن ابوحاتم از شعبى روايت كرده است: عدهاى در مكه زندكَى مى كردند و اسلام 


م 
0 
:7 
6 
3 
9 
ع 
ف 8 
3 


را يذيرا شده بودند. اصحاب رسول خدا از مدينه به آنان نوشتند» اككر رهسيار ديار هجرت 
بد [اقرارتان به اسلام] يذيرفته نمىشود. آنان عازم مدينه شدند؛ اما مشركان دنبالشان 
كردند و آنها را دوباره به مكه بازكرداندند. يس اين آيه نازل شد. يس مسلمانان از مدينه 


براى آنها نوشتند كه در بارهً شما اين كلام الهى نازل كرديده است. مسلمانانى كه در مكه 


-١‏ ترجمه: «به راستى كسى كه قرآن را بر تو واجب كرد. قطعا تو را به بازكشتكاهى باز خواهد كرداند. 
بككُو: يروردكارم به كسى كه هدايت ييش آورد و كسى كه در كمراهى آشكار استء داناتر است». 
-١‏ ترجمه: «الم. آيا مردم مى يندارند كه رها مى شوند به [مجرد] آنكه بككويند: ايمان آوردهايم و آنان 


آزموده نمى شوند؟». 


تلع اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


مى زيستند به يكديكر كفتند: به سوى مدينه حركت مى كنيم و هركه دنبال ما بيايد دست به 
شمشير برده با او مى جنكيم, آنكاه عازم مدينه شدند. مش ركان دنبال آنها آمدند و در ميانة 
راه به آنها رسيدند. مسلمانان دست به نبرد و بيكار زدند بعضى از آنها به درجة رفيع 
حَ 5 دع مه > له 0 

شهادت نايل شدند و كروهى نجات يافتند. يس خدا آية #ثمَّ إرِنّ رَبَلىك للذير> 
هَاجَرُوأ مِنْ بَعَدِ ما فُتِتُوأَ؛ه «آن كاه يروردكارت براى كسانى كه د يس از آنكه شكنجه 
ديدند» هجرت كردند» (نحل: )٠١١‏ را نازل 37و20 

كك: واز قتاده روايت كرده است: جماعتى از مسلمانان مكه به قصد ديدار رسول 
خدا يِل به سوى مدينه رهسيار شدند» مش ركان مانع هجرت آنها كرديدند و آنها دوباره به 
مكه مراجعت كردند. در باره آنها ##الم © أَحَسس ب التَاسن...4 نازل شد. يس برادرانشان 
[از مدينه] اين كلام الهى را براى آنها نوشتند. آنها دوباره از مكه خارج شدند» عدهاى در 
راه شهيد شدند و عدهاى نجات يافتند. بر همين اساس خدا عله آية ملوَالْذِينَ جَهَدُوأ فِيئا 
لَجَدِيجُمَ سَبلّا...4 (عنكبوت: 68) را نازل كرد. 


5 ابن سعد از عبدالله بن عبيك بن عمين روات كرده است: آية «#أحسب الكاسن ادر 
ناوه غناو بك نا كدر :]نهنا فكبعه وعذات هئ عند تازل كرد بد انيت" 
صد 
اسباب نزول آي : #وَوَصَيئًا لإنسَن بِوَالِدَيَهِ حُْسَنًا وَإن جَهَدَالك لِتُشْرِكَ بي ما 


ِو 7 200 70-3 4 2 


-١‏ طبرى ارذخاف و واحدى در «اسباب نزول» 111 از شعبى روايت كرده اند. يس ضعيف أسبتنة: «زاد 
المسير» ٠١87‏ به تخريج محقق. 


-١‏ طبرى 847/؟. «زاد المسير» ١7‏ به تخريج محقق. 


٠‏ مسلمء ترمذى و ديكران از سعد بن ابى وقاص #ه روايت كرهده اند: مادر سعد 
كفت: آيا خدا امر نكرده كه از يدر و مادرتان اطاععت كنيد ونسبت به آنها خوشرفتارى 


نماييد» به خدا سوكند, نه غذا مى خورم ونه آب مىنوشم تااين كه مركك به سراغم بيايد و 
صد 


بااين كه تواسلامرا ترك نمايى. بس آيه #إوَوَصَّينَا آلْإِنسَنَ بِولِدَيّهِ حُسَنًا وَإن 


الك لمشرك: #حازل شو" 


0 0000 سس 0 هه 0 2 2 ص جه انام لخر 

اسباب نزول آي :٠١‏ لأوَمِنَ النّاس مَن يَقَول ءَامَنَا الله فإذا أوذى فى الله جَعَلَ فتَنَة 
000 تس تت 00 - 0000 ا ع ع وي مه ا رق و 2م ره مهو دوه 
الئاس كحعَدَاب الله وَلَّن جَاءَ نَصرٌ من ربل َيَقوآنَ إنا كنا مَعَكُمْ أوَلِيِسَ الله بأَغْلَه 


عنس 


2 ا 
بِمَاف صَدُور الْعلمِين (- 4 
سبب نزول اين آيه در آيهُ /ا9 سورءٌ نساء شمارة 70٠‏ كذشت. 
اسباب نزول آيه 8١‏ ملأُوَلَمَ يَكفِهم أنا أَنرَلْئَا عَلَيِكَ الحتب يُِتَلَى 0 اق 


_ 


ذلك لَرَحْمَة وَؤِكرى لِقَوَمِيُؤينُوت (14". 


أنا أ 


-١‏ ترجمه: «و انسان را نسبت به يدر و مادرش به نيكك [رفتارى] فرمان داديم. و اككر بخواهند تو را وا دارند تا 
جيزى را كه به [حقيقت] آن دانشى ندارى» به من شركك آورىء از آنان اطاعت» مكن. باز كشت شما به 
000 رابه [حقيقت حقيقت] آنجه مى كرديد» خبر دهم». 

-١‏ صحيح است» مسلم ص /18177 ح 1/58 و ترمذى 0184 مسلم مفصل بان داشته است. «تفسير ش وكانى» 
2 به تخريج محقق. 

7 ثراجمه: «واز مردم كسى هست كه مى كويد: به خداوند ايمان آوردهايم» يس جون در راه خداوند آزار 
بيند» آزردن مردم را مانند عذاب خداوند شمارد. واككر فتحى از [سوى] يروردكارت [در ميان] آيد 
مى كويند: به راستى كه ما با شما بوديم. آيا خداوند به آنجه در دلهاى جهانيان استء داناتر نيست؟». 

- ترجمه: «آيا آنان را كفايت نكرده است آنكه ما بر تو كتاب [آسمانى] نازل كردهايم كه بر آنان خوانده 


مى شود. . بى كمان درا ين [كار] براى كروهى كه باور مىدارند رحمت و يندى هست». 





١‏ ابن جريرء ابن ابوحاتم و دارمى در «مسند» خود از قول عمرو بن دينار از يحيى بن 
جَعده روايت كرده اند: برخى مس ا واه ا كد 


نكاشته بودند حضور ببامبر وَل آوردند. بيامبر اكرم كفت: براى ضلالت و كمراهى قومى 
همين كافى است كه آنها از آنجه ييامبرشان براى هدايت ايشان آورده است روى برتابند و 
يه انهه عي أن براق دركرات ارده اسك سانا ترك نل عيدا آنة ورأولى يكنهي انا 
نلا عي كلقب يت عله 4 رانازل كرد”' 

اباي ترول آي :38 ركان ين ابو له َمل رزقها اله وررفها واكم وهو 
آل بِيعٌ الْعَلِمْ 22 

5 عبد بن حميدء ابن ابوحاتم» بيهقى و ابن عساكر با سند ضعيف از ابن عمر روايت 
كرده اند: با رسول خدا كل ييرون رفتم و آن بزركوار در يكى از بوستانهاى مدينه داخل شد 
و خرما مىجيد و مىخورد و براى من كفت: اى ابن عمرء جرا خرما نمى خورى؟ كفتم: ميل 
به خرما ندارم. كفت: ليكن من به خرما ميل دارم» اين صبح جهارم است كه نه غذا را 
جشيدهام و نه غذاى بيدا كردهام؛ اككر از خداى خود بخواهم همتاى سلطنت كسرى و قيصر 


برايم عطا مى كند. حال تو جككونه خواهد بود» اى يسر عمر وقتى با كسانى روبرو شوى كه 





يقينشان ضعيف و سست بوده و روزيبى يكك سالة خويش را ينهان مى كنند. به خدا قسم! 
هنوز در آنجا قرار داشتيم و دور نشده بوديم كه آية #وَكايْن من دَابَةِ لا تحمل رزقها آللَهُ 


يرقا وماك وَهُوَاَلسَّمِيعٌ الْعَلِمُ و2 4 نازل شد. بس بيامبر يله كفت: خدا مرابه 


-١‏ دارمى 56/١‏ طبرى 777778, ابوداود در «مراسيل» 5١5‏ از يحيى بن جعده به قسم مرسل روايت كرده 
اند. ضعيف است. روش بيان نشان مىدهد كه مخاطب كفار است. «تفسير شوكانى» 5 به تخريج 
"- ترجمه: «واجه بسا جانورانى كه روزىشان را بر دوش نمى كشند. خداوند به آنها و شما روزى مىدهد. و 


او شنواى داناست». 


ذخيره كردن دارايى و ثروت دنيا وييروى از خواه شهاى غريزة شهوانى دستور نداده است. 
آكاه باش كه من يكك درهم و يكك دينار افزون از ضرورت خود را نككاه نمىدارم وغذاى 
نْ 50-6 7 : 00 
فرداى خويش را ذخيره نمى كنم ١‏ 

سدع وده هه 1 


2ه 8 
اسباب نزول آي /ا2: 0 1 ا ع ار 


أَقَ صه 70 


أقَبالمَطِل يُؤْمِنُونَوَبِعَمَة الَّهِيكفْرُونَ 4" 

7 جويبر از ضحاك از ابن عباس ينه روايت كرده است: [اهل مكه] كفتند: اى 
محمد! هيج جيز مانع مسلمانشدن ما نمى شود به جز | بن كه مى ترسيم مردم مارا بربايند ويه 
سرعت نابود كنند جون مش ركان عرب تعدادشان از ما به مراتب بيشتر است به محض اين كه 
آكاه شوند ما دين تو را يذيرفتهايم ما را مى ربايند» همةُ ما ناشتايى يكك نفر آنها هستمى. يس 
خداى عزوجل لأأُوَلَمَ روأ أنَا جَعلنَا حَرَمَّ ءامنا را نازل كرد. 


2 


م 


-١‏ باطل است», واحدى در وسيط 550/7 و در «اسباب نزول» 217/7 و بغوى 187 به شمار هكذارى محقق از 
جراح بن منهال از زهرى از عطاء از ابن عمر روايت كرهده اند. اين سند ضعيف است به خاطر اين كه 
جراح متروك و متهم است. اين را عبد بن حميد در «منتخب» 7١8‏ و ابن ابوحاتم جنانجه در «تفسير ابن 
كثير» 7١8/1‏ آمده از يزيل د بن هارون از جراح بن منهال از زهرى از مردمى از ابن عمر روايت كرده 
اند. اين طريق علت ديكرى دارد كه نام يكى از راوىهايش معلوم نيست. «تفسير بغوى» 1281 تخريج 

؟- ترجمه: «آيا نديدهاند كه حرمى ايمن مقرر داشتهايم حال آنكه مردم از ييرامونشان ربوده مىشوند؟ آيا 


به باطل مى كروند و نعمت خداوند را ناسياسى مى كنند؟». 


عع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سورة رُوم 


اين سوره مكى و 260 آيه است 
اسباب نزول آية ١‏ - ه: مالم و غلب تِآلرُومْ )4 
*47- ترمذى از ابوسعيد #ه روايت كرده است: همزمان با روز بدر روم بر فارس غلبه 
حاصل كرد و آن بيروزى مسلمانان را خرسند ساخت. بس الم (©) غُلبّتِ َلرُومُ (©) ف 


 حص‎ 


الأَرَض وهم مِنْ بَعَدٍ َلَبهِمْ سَيَغلِيُوتَ ()ا فى بضع سد سيت لِلَّهِ الأمرٌ مِن قَبَلُ 


د 


وَمِنْ بَعَدُ 3 وَمَيِلٍ فر 7 خ الْمُؤْوِئُوتَ © ب بتصرأآكلّدك'" نازل شد - به فتح غين. 

كدان جعرين انم سمو و سمو مع أروايق كرنة اس 

68 ابن ابوحاتم از ابن شهاب روايت مىكند: در مكه قبل از هجرت رسول خدا 
مشركان با مسلمانان بحث مى كردند و م ىكفتند: رومىها يقين دارند كه اهل كتابند» معجوس 
بر آنها ييروز شد. شما كمان مى كنيد با كتابى كه به بيغمبرتان نازل شده است بر ما بيروز 
مى شويد. يس همانكونه كه مجوس روم را كه اهل كتابند مغلوب ساختء ماهم شمارا 
شكست مىدهيم. آنكاه خداى عزوجل الم 6 غلبت آلرُوم4 رانازل كرد. 

8717 ابن جرير از عكرمه و از يحيى بن يعمر واز قتاده به همين معنى روايت كرده 


)600 
است . 


-١‏ ترجمه: «روميان شكست خوردند. در نزديكترين سرزمين. و آنان يس از شكستشان بيروز خواهند شد. 
در عرض جند سال. ييش از اين و يس ازاين» حكم از آن خداست و آن روز مؤمنان به يارى خدا 
شادمان شوند. به نصرت و يارى خداوند». 


-١‏ طبرى 77/172 در اين اسناد ميان شعبى و ابن عباس ارسال است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 1 


روايت اولى با قراءت غلبت به فتح غين استء جون آيه در روز يبروزى رومىها همزمان 
باروز بدر نازل شده است. 

وروايت دومى با قراءت غلبت به ضم غين استء يس معنى آيه جنين مى شود: رومىها 
بعد از ييروزى شان بر فارس به زودى مغلوب مسلمانان خواهند شد. تااين كه معنى كلام 
درست كردد. و كرنه بهتر از اين معنى نمى شود. 

05 عر صك عر لعمه صدرة ا مي و وو عو و ددم إراتؤق 

اسباب نزول آية 37: (ووَهوَ الى يَبَدَوَأ الحَلق ثم يُعِيدُهْء وَهوَ أَهَوَرنُ عليه وَلَهُ 
ل 1 5 207 رمعي ار كر مص 2 و )62 
آلْمَتْلُ الأعلى فى السَّموَتِ وَالأرْض وهو العَرِيرٌ آلْحَكيمُ 0 


8- كك: ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: مشركان از زندهشدن مرددها به 


لاع 





قذريك كر ة كاز تقس كود نين خذا لوو أرق ركه وا الكلق ذه يفيه دنوهو اهو 3 
عَلَيِهِ؛ را نازل كرد '". 

اسباب نزول آي 08: صرب لَكم مُث اسيك علق إن تناكت اتن 
تُفَضِ ل ليت لِقَو رِيَعْقلُوت 42" 







-١‏ طبرى 7/817 از عكرمه و “737817 از يحيى بن يعمر و 737817 از قتاده به الفاظ متقارب روايت كرده. 
«احكام قرآن» /اث/ا١‏ و«زاد المسير» ٠١917‏ و «تفسير شوكانى» ٠١77‏ و «تفسير بغوى» ١8194‏ و «تفسير 
ابن كثير» 0170 به تخريج محقق. 

1"- ترجمه: «واوست كسى كه آفرينش را آغاز م ىكند» سيس آن را باز مى كرداند و آن [باز كرداندن] براو 
آسانتر است و وصف والاتر در آسمانها و زمين از آن اوست. و او ييروزمند فرزانه است». 

6- ترجمه: «برايتان از حال خودتان مثلى مىزند. آيا از ملكك يمينهايتان در آنجه به شما روزى دادهدايم 
شريكانى داريد تا شما در آن برابر [و يكسان] باشيد. در حالى كه همجون ترس از خودتان (افراد آزاد) 


از آنان بترسيد. بدينسان نشانهها را براى كروهى كه خرد مى ورزندء به روشنى بيان مى كنيم». 


2اءع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


9- ك: طبرانى از ابن عباس ينه روايت كرده است: اهل شرك مى كفتند: «لبيك 
اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» «خدايا تنها تورا 
فرمانبردارم» هيج شريكى براى تو نيست مككر شريكى كه خاص توست تواو را مالك 
- د “ع 8ق *. :و5 ها و اد 
كردانيدى او مالكك هيج جيز نبود» بنابراين خداى بزرك آية هَل لكم من ما مَلَكَتَ 
اقم مك قله مر ل ااي ل تر 0 مل ل ري )0 

11 يَمَسْكُم مّن شرّكاءً فى ما رَرَقَتَحكرَب را تا آخر آيه نازل كرد : 


نقل كرده است”7, 


اين سوره مكى و 5” آيه است 


اسباب نزول آيهُ *: لإوَمِنَ آلنّاسٍ من يَشَرَى لَهِوَآلْحَدِيثِ لِيَضِلَ عن سَبِيلٍ الله بغَبرِ 


5 2 2 ىاع 
عِلم وَيِتَخِدها هرُوا 


م 
| 


لِك هم عَدَابٌ مُهِينْ (4)2"". 
١1م‏ ابن جرير از قول عوفى از ابن عباس ينه روايت كرده است: شخصى از قريش 
يكك كنيز آوازخوان خريد. اين كلام عزيز لإوَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَشْتَرِى لَهِوَ الْحَدِيثْ» در 


00000 
مورد او نازل شد 5 


-١‏ طبرانى ١7758‏ روايت كرده اسناد اين به خاطر حماد بن شعيب ضعيف است. «ابن كثير» 0188 به 
1- مرسل استء در اين اسناد جويبر بن سعيد متروكك يس اسناد جداً ضعيف است. 
1- تر جمه: «و از مردم كسى هست كه خريدار سخنان بيهوده است تا بى [هيج] دانش [مردم را ]از راه 


خداوند كمراه سازد. و آن را به ريشخند كيرد. همينانند كه عذاب خوار كننده [در ييش] دارند». 





7 جويبر از ابن عباس «قتغيد روايت كرده است: نضر بن حارث يكك كنيز آوازخوان 
و رامشكر خريده بود و هركاه مى شنيد كه شخصى قصد دارد اسلام را بيذيرد او را به نزد 
كنيز آوازخوان و رامشكر خود مىبرد و م ىكفت: براى مهمازمان غذاهاى لذيذ تهيه كن از 
شراب ناب سيرابش كردان» نغمههاى زيبا و شورانكيز و 1هنككهاى دلنشين برايش بخوانء [و 
به آن شخص مى كفت] اين بهتر است از آنجه كه محمد دعوتت مى كندء از نماز» روزه واز 
اين كه يبشابيش او به جنكك و خونريزى ببردازى و زار كشته شوى. يس اين كلام عزيز در 
مورد او نازل شد. 

اسباب نزول آية 07: (أوَلَوَ أنَمَا فى آلْأَرَضٍ مِن سَجَرَةٍ ألم وَالْبَحَرُ يَمُدُهْد مِنْ بَعَدِهء 
سَبْحَهُ أخرِ ما تَفِدَ تكلم تْ آله إِنَ الله لله عَزِيزٌ كيم (2: 6 

“41 ابن جرير از عكرمه روايت كرده است: اهل كتاب از رسول خدا وَل در بارة روح 
سؤال كردند. يس خداى ياك آيةٌ «وَسَمَلُوتلىك عن ألووح فل لوو مِنَ أَمْرِرَقٍ وَمآ 


1 بن ضه >" 2 2 
أوتِيثم مِنَ الْعِلم إلا قليلا ١‏ 





رك 4# <و از تو درباره روح مى يرسند. بككو: [آكاهى از روح 
شأنى از [شؤون ويزه] يروردكار من است و از دانش جز اندكى به شما ندادهاند» (اسراء: 88) 
را نازل كرد. يهود كفتند: تو كمان مى كنى بهرة ما از علم خيلى اندكك است در حالى كه 


١‏ - مؤلف در «در المنثور» 0 077" با كلمات بيشتر به فريابى» طبرى و ابن مردويه نسبت كرده است. اين 
حديث در طبرى 78١8٠0‏ به عبارت «در المنثور» آمده كه نزول آيه در آن نيست اين كلمات يااز جاب 
مانده و يا مناسب بود كه مؤلف به قريابى و ابن مردويه نسبت دهد نه به طبرى. به هرحال اسناد واهى 
ابت به تخاطر اين كه عطيه بن سعل عوقى “ضعي مترزوكك استا و ازاااواراوئ فاق مجهول روايت كردة 
اند. 

؟- ترجمه: «و اكر همه درختان زمين قلم شوند و دريا [جوهر.] آن كاه هفت دريا [ى ديكر] ياريكر آن 


[دريا] شوند. سخنان خداوند يايان نيذيرند. بى كمان خداوند بيروزمند فرزانه است». 





ماع اسباب نزول آيات قرآن كريم 
براى ما تورات نازل شده كه سراسر حكمت است و كسى كه بهاو حكمت داده شود 
صاحب خير بىشمار است. آي اوَلّوَ أنما فى الْرَض من شسْجَرَةٍ أقلدمٌ. ...© نازل 0 


ع4 ابن اسحاق از عطاء بن يسار روايت كرده است: اين كلام خبدا *ووما اوتيتير من 





لعل ال قليلظ وق اذى مكة انازل شنو يود جو واميل دده بخ متهرنت كرك د لدان 





يهود آمدند و كفتند: براى ما خبر رسيده است كه تو مى كويىء بهرهُ شما از دانش بسيار 
اندكك است. منظور تو ما هستيم يا قومت؟ ييامبر كفت: مرادم همه شما هستيد. دانشمندان 
يهود كفتند: خود به كتابت مى خوانى كه براى ما تورات عطا شده است كه همه معلومات و 
دانشها در آن درج شده است. ييامبر كفت: معلوماتى كه در تورات آمده است نسبت به علم 


وم 


جد بيار ةقد كنك بس عه ابتعر ولو اناق الأرض ون مجر قلق »ساون 
م 

0 ابن ابوحاتم اين حديث را با همين عبارت از سعيد يا عكرمه از ابن عباس روايت 
كرو اسك . 

87 ابوشيخ در كتاب «عظمه» و ابن جرير از قتاده روايت كرده اند: مش ركان كفتند: 
بدوة تكن يمخاة ماعند انه رديه يكام لاد أننيت: رين صا آنه الولو انما فى الأرض» 


رانازل كرو 


-١‏ طبرى 7850١‏ روايت كرده اين مرسل است. 

؟- طبرى 78180 مرسل است. 

*- ضعيف استء طبرى 78١58‏ از ابن اسحاق از ابن عباس روايت كرده است در اين اسناد راويى است كه 
نامش ذكر نشده و ابن كثير 7/ 401 نام اين راوى را محمد بن ابومحمد كفته كه مجهول است جنانجه 
در «ميزان اعتدال» و «تقريب التهذيب» [7/ 1١0‏ ناشر دار الكتب العلميه بيروت] آمده است. «فتح 

*- طبرى وش7 از قتاده روايت كرده اسبت. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 


5 5 
اسباب نزول آيهُ ”: إن مولا يلالق 217 سك ب لَمُ ما فى اَلْأَرَحَامٍ 


وَمّا تدَرى نَفْسٌ مّاذًا تكيب غَدًا ١‏ وما تَدَرى نض بأىّ رض تمونث إن الله عَليمٌ 





87 ابن جرير و ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرهده اند: مردى از اهل باديه آمد و 
كفت: زن من حامله است به من بكو كه او يسر مى زايد يا دختر؟ و در سرزمين ما خشكك 
سالى آمده و هيج جيز در آن جا نروييده استء آكاهم كن كه جه وقت در آنجا باران 
مى بارد؟ خودم زمان ولادتم را مىدانم تو برايم بكو كه جه وقت مركم فرا مىرسد؟ يس 
خداى بز ر؟» «إإِنَّ آله عِندَهُء عِلمُ آلسَاعَةِ ة ويرك الْقَيِتَي را نازل كرد'". 


20 
ع و - 
سورهة سجدهة 


اين سوره مككى و آيهاست 


اسباب نزول آيه *1: 9تَتَجَاق حَنُوبهُمَ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدَعُونَ رَيَكَم و يا 


وَهِمّا رَرَفَتَهُمَ يُنَفِقُونَ 4 


-١‏ ترجمه: «به راستى دانش [زمان و جكونكى] روز قيامت به نزد خداوند است. و باران را فرو مىفرستد و 
آنجه را در رحمهاست مىداند. و هيج كس نمىداند فردا جه به دست مى آورد. و هيج كسى نمىداند 
كه در كدام سرزمين مىميرد» بى كمان خداوند دانا [و] كاه است». 

-١‏ ضعيف است, طبرى ”78177 از مجاهد به صورت مرسل روايت كرهده است. به «زاد المسير)» /ا ١١١‏ به 

"- ترجمه: «يهلوهايشان از بسترها جدا نمىشود. با بيم و اميد يروردكارشان را مىخوانند واز آنجه به آنان 


روزى داددايم انفاق مى كنند ». 





لاع اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


88- ك: بزار از يلال ذه روايت كرده است: ما در مسجد مى نشستيم و جماعتى از ياران 
رسول خدا يي بعد ازاداى نماز شام تا نماز عشاء نماز مىخواندند. يس آية #تَتَجَاقْ 


ومو وو 


جُنُوبَهُمَ عن الْمَصَاجِع...# نازل شد. در اسناد اين روايت عبدالله بن شبيب ضعيف است. 


وو وو 


ترمذى به كونة صحيح از انس #ه روايت كرده است: اين آبه «تَتَجَاق جَنُوبهُم 
عَن الْمَصَاجِع در بارة انتظار به نماز عشاء نازل شده است”" 


اسباب نزول آيهُ 1: أَقَمَن كَانَ مُؤْيكَا كم ن كارت فَاسِقًا ل يَسَتَودنَ 42" 

-4٠‏ واحدى وو ابن عساكر از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس خيتشته روايت كرهده اند: 
وليد بن عقبه بن ابومعيط به على بن ابوطالب #ه كفت: سلاحم در نبرد و روز كارزاراز 
سلاح تو تيزتر و برندهتر استء در سخنورى از تو بالاترم. در املاء و نويسندكى به مراتب از 
تو بهترم. شير يزدان على كفت: خاموش اى فاسد تو از را حق و صلاح بيرون رفتهاى. يس 
آية لأَقَمَّن كان مُؤَهِكًا كم ن كارح فَايِهَا ل يَسَتَوْدنَ 429 نازل شد. 

الكل ان حر ون اذ خطاء ون مساق عتمتكوانه وا فك كزوه اسيك 

87 ابن عدى و خطيب در «تاريخ» خود از طريق كلبى از ابوصالح ازابن عباس نيز 
همينككونه روايت كرده اند. 

*81/-خطيب و ابن عساكر از طريق ابن لهيعه از عمرو بن دينار از ابن عباس روايت كرده 
اند: اين آيه در باره على بن ابوطالب #5 و عقبه بن ابومعيط كه يكديكر را ناسزا كفتند» نازل 
كشته است. همجنان در اين روايت آمده است كه اين آيه در مورد عقبه بن وليد نازل كشته 


است نه وليد. 


-١‏ ترمذى 231١948‏ ابوداود ١777‏ و طبرى 78777 از انس روايت كرهده اند «زاد المسير» 4 به تخريج 
-١‏ ترجمه: «آيا كسى كه مؤمن است مانند كسى است كه فاسق است. [ه ركز] برابر نمى شوند». 


.1١ تفسير طبرى» همان منبع» ج اليا ص7‎ -1٠ 


اسباب نزول آيهٌ 38: #وَيَقُولُونَ مي هَندًا آلْفَنَحُ إنِكمٌ صَدِقِينَ 2 06 

45 ابن جرير از قتاده روايت كرده است: اصحاب #: مى كفتند: به زودى روزكارى 
خواهد رسيد كه هم ما در آن با آسايش و نعمتهاى فراوان زندكى كنيم. مش ركان كفتند: 
اكر شما راست مى كوييد جه وقت آن فتح و ظفر صورت خواهد كرفت. يس اين آيه نازل 


000 
شك 0. 


23 
23 
236 


كات عَلِيمًا حَكيمًا (4”. 
860- جويبر از ضحاك از ابن عباس حينضهد روايت كرده است: مش ركان مكه از جمله 
وليد بن مغيره و شيبه بن ربيعه از نبى كريم يِل خواستند ازدين خود بركردد ودر عوض 


آنها قسمتى از اموال خود را به او بدهند. منافقان و يهود مدينه تهديدش كردند اككر از دين 


خوذ يزركردذ اوازابه فقتل عوامبد وزيساته سين دا عل آنه طزيا لحي قله ولا تع 


صدرء 


الْكَفِرِينَ وَالْمُفِقِينَ را نازل كرد. 


-١‏ ترجمه: «و مى كويند: اكر راستكوييد. اين فتح كى خواهد بود؟» 
-١‏ طبرى 73817717 روايت كرده اين مرسل است. 
"- ترجمه: «اى ييامبر» از خداوند يروا بدار واز كافران و منافقان اطاعت مكن, كه خداوند داناى فرزانه 


است». 


ت هس لدك مهو ١‏ “دنا ظُ ل ان سلا 27 
اسباب نزول آيهُ ع: لما جَعَلَ اله إِرَجُلٍ مِّن قَلبَيَي فى جَوَفِهِء وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُم 
وه د ه غأهر جر رن وج كن ,رت ره ل حار ري 7 2 0 
الى تَظَهرُونَ مِينّ أمَهَسَمرَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاء كم أبناءكم ذَلِكُمْ قَولكم يأفوهِكم وله 


08 2 هر 5ر سه كس ] حصي 4 (0 
يَقول الْحَقَّ وَهوَّيَهَدِى آلسَبِيل ©4"". 

88- ترمذى به نحو حسن از ابن عباس «ينغه روايت كرده است: روزى رسول خدا وَل 
نماز مى خواند جيزى را به ياد آورد كه آن را فراموش كرده بود. منافقانى كه با آن بز ركوار 
نماز مى خواندند» كفتند: آيا نمىبينيد كه او دو دل دارد» ولى با شما ودلى با خودش. يس 


آية لإمّا جَعَلَ أله ِرَجُلٍ من لبي فى جوَفِه4 نازل شد. 

/8- كث: ابن ابوحاتم از طريق خصيف از سعيد بن جبير» مجاهد و عكرمه روايت كرده 
است: در آن روزكار مردى بود كه همه م ىكفتند: اين مرد دوتا دل دارد. يس اين آيه نازل 
شد”". 

8 ك: ابن جرير نيز از طريق قتاده از حسن #5ه جنين روايتى را نقل كرده وافزوده 
اسث: آن مرد م ىكفت: من دو نفس دارم» يكى بر.من امر و ديكرى نهئ فى كلد ”". 

4- و از طرطق ابن ابونجيح از مجاهد روايت كرده است: اين آيه در مورد مردى از 
بنى فهم نازل شده است كه مى كفت: در سينة خود دو دل دارم با هريكى از آنها بهتراز 
عقل محمد درك مى كنم" ". 


-١‏ ترجمه: «خداوند براى هيج شخصى در درونش دو دل ننهاده و آن زنانتان را كه مورد ظهار قرار مى دهيد 
مادرانتان قرار نداده است. و يسر خواندكانتان را يسران شما نككردانده است. اين سخن شما به زبانتان است 
و خداوند سخن حق مى كويد. و او |به] راه [راست] رهنمون مىشود». 

"- تفسير طبرى» همان منبع» ج الياص .1١18‏ 

؟- طبرى 5575790١‏ / به قسم مرسل روايت كرده است. 


ع- طبرى به قسم مرسل روايت كرده است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 1ع 


ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: اين آيه در بارهُ جميل بن معمر مردى از 
قريش از بنى جمع نازل شده است. 


ص 


5 صر ع مر_ِ- عه 3 ردي م2 ا 0 5 ا 
اشات:تزول آنه ا #(ادغورهم لابين هو أقسط عند الله فإن له تَعَلمُوا داباءهة 
2 و صانم 
ل 0 ولق علتحكة حقات ينا أخطا تس ويد وَلَدكن ما 
2 د دهع وو حرس | تر هر 0١4‏ 
تَعَمَّدَتُ فُلُوبك و كان اللَّهُ غفورًا رَحِيمًا 42". 
0١‏ بخارى از ابن عمر ينعا روايت كرده است: ما همواره زيد بن حارثه رازيد بن 


محمد مى كفتيم. تا اين كه آية آدْعُوهُحَ لِأبَايِهِمَ هَوَأَقَسَطُ عِندَ لَك نازل شد”". 


> دير 


اسباب نزول آية 4: لإيتايا انين َامنُوأ أذْكرُوأ نعَمَة آللّهِ علَيَكر إِذْ جَاءَتَكُمَ جْنُودُ 


2 


فَأََسَلا عَلَيَمَ ًا وَجُتُودًا لّمَترَوَهَا وَكَانَ آلَهُ يما تَحْمَلُونَ بَصِيرًاً ©" 

7 بيهقى در «دلائل» از حذيفه ذه روايت كرده است: شبى در جنكك خندق [در 
شوال سال ينجم هجرى بنا بر قول صحيح مشهور] متوجه شدم كه ما سباهيان اسلام در نظم و 
ترتيب خاصى نشسته ايم. ابوسفيان با همراهانش از احزاب مختلف در بلندىها بالاى سر ما 
مستقر بودند و بنى قريظه در يايين قرار داشتند كه از طرف آذها در بارةُ فرزندان و خانوادة 


خويش نكران بوديم» هركز شبى تاريكتر و طوفانىتر از آن بر ما نككذشته است. منافقان 


-١‏ ترجمه: «آنان (يسر خواندكان) را به يدرانشان نسبت دهيد, اين [كار] در نزد خداوند دادكرانهتر است» و 
اكر يدرانشان را نشناسيد. برادران دينى شماء و آزاد كردكانتان هستند. و در آنجه كه اشتباه كرده باشيد» 
كناهى بر شما نيست. بلكه [كناه آن است] كه دلهاى شما قصد كند. و خداوند آمرزنده مهربان است». 

-١‏ صحيح استء بخارى 87/ا5» مسلم 7670 ترمذى 70704 و 27816 نسائى در «تفسير» )8١8‏ احمد ؟ / /الاء 
ابن سعد "/ "ع ابن حبان 7١67‏ طبرانى 217107 بيهقى 181/1. واحدى در «اسباب نزول» #8١‏ از ابن 
عمر روايت كرده اند. «زاد المسير» ١١١٠١‏ تخريج محقق. 

1 ترجمه: «اى مؤمنان» نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد» هنكامى كه لشكرهايى به سوى شما آمدند» كه 


بر آنان توفانى و لشكرهايى- كه آنها را نديد- فرستاديم. و خداوند به آنجه مى كنيد» بيناست». 


شروع كردند به اجازهكرفتن از نبى كريم كه به خانههايشان بركردند آنها بهانه مى كردند كه 
خانههاى ما عارى از ياسبان است در حالى كه امنيت خانههاشان تأمين بود. هريكى از آنها 
كه از ييامبر اجازهٌ رفتن مى كرفت برايش اجازه مىداد بازهم ينهانى محل را تركك مى كفتند. 
ما در حدود سه صد نفر بوديم» ناكاه رسول خدا به سوى ما آمد و متوجه يكايكك ما شد به 
من كه رسيد كفت: اخبار سياةً دشمن را براى من بياور به لشكركاه آنها رفتم آنجا باد به 
شدت مىوزيد به خدا سوكند آواز سنككهايى را كه باد و طوفان بر فرشها و بارهاى آنها 


مى زد مى شنيدم آنها مى كفتند: كوج كنيد كوج 0 


احوال دشمن آكاهش ساختم. انلكا خداى هوؤيجل اانه عي ا الذين وامنوأ اذ دروا نكمة 


0-0 


لله عَلَيَكر إِذْ جَاءَنَكُمَ جُنُود را نازل كرد7". 

اسباب نزول آية :١7‏ #وَإِذْ يَقُولُ الْمُكَفِقُونَ وَلَّذِينَ فى فلُويم مَرَمٍ ما وَعَدَنًا اللَهُ 
ل * برو و > حمر 004 
وَرَسُولَهُه إلا غرورًا 42"". 
از يدربزركش روايت كرهه اند: در غزوهٌ احزاب رسول خدا با تدبير درست اقدام به حفر 
خندق كرد. و خداى عزوجل در عمق خندق يكك سنكك سفيد سخت و مدور را يديدار كرد. 
جهيد كه بين سنكلاخهاى مدينه را روشن كرد. رسول خدا و مسلمانان تكبير كفتند. بار دوم 


-١‏ صحيح استء بيهقى در «دلائل» ” / 5815 و ابونعيم در «دلائل» ”5 روايت كرهده اند. حاكم "/ الاو 
بيهقى 7/ 580 از طريق بلال بن يحيى عيسى از حذيفه به همين معنى روايت كرده اند. اسناد اين حسن 
است به خاطر بلال. و اصل اين در صحيح مسلم ١1784‏ است كه آن را حاكم صحيح شمرده و ذهبى هم 
با او موافق است. به «ابن كثير» 077١‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

؟- ترجمه: «و جون منافقان و بيمار دلان م ىكفتند: خداوند و رسولش جزاز روى فريب به ما وعده 


ندادهاند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 6 


سنككك رابا كلنكك كوبيد سنكك شكافته شد و درخششى از آن يديدار كشت كه فاصلةٌ ميان 
دو سنككلاخ مدينه را روشن كردء ييامبر صداى تكبير را بلند كرد و اصحاب بزركوار نيز با او 
هم آواز شدند. بار سوم سنكك را كوبيد» سنكك شكست و برقى از آن درخشيد كه فاصلة ميان 
سنككلاخهاى مدينه را روشن كرد. بيامبر تكبير كفت و آواز تكبير مسلمانها نيز در فضا طنين 
انداخت. از ييامبر اكرم در اين باره يرسيدند» كفت: با ضربةُ اول قصرهاى حيره و مداين 
كسرى برايم آشكار كرديد. جبرئيل الكل آكاهم ساخت كه امت من در آن سرزمين بيروز 
خواهند شد. با ضربة دوم كاخهاى حمر از سرزمين روم برايم نمايان شد. جبرئيل خبرم داد 
كه امتم در آن ديار جيره خواهند شد. ضربةُ سوم را كه وارد كردم قصرهاى صنعا برايم ظاهر 
كرديد و جبرئيل برايم بيان داشت كه امت من آنجا را نيز فتح خواهند كرد. منافقان خطاب به 
مسلمانها كفتند: آيا از ياوهسرايىهاء وعددها و اميدهاى بيهودة او تعجب نمى كنيد اظهار 
مىدارد كه از يثرب قصرهاى حيره و مداين كسرى را تماشا مى كند و شما هم آن قصرها و 
شهرها را فتح مى كنيد. در حالى كه شما از ترس به حفر خندق يرداخته ايد و توان بيرونرفتن 
براى قضاى حاجت را نداريد. يس آية إوَإِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلُوم مُرَضمما 


مه 


هعم # كدري وو تا ههرك 0١ 0 ٠‏ 
عَدَنَا آللَّهُ وَرَسُولَهُه إلا غرورًا (4 نازل شد'". 


1 


0 


قت حونو از انن عباس عفد ووانك كركده اليثة اتن ا عدور يازة تسن" عن فشصز 


البارق كد أرن شتطتان: :| كلس يوه ناز شه انيف . 


-١‏ ابن سعد 5 48/7 بيهقى در «دلائل» 6١1877‏ طبرى 778737١‏ و بغوى 7 به شمار هكذارى محقق از كثير 
روايت كرده اند. اسناد اين از جهت همين كثير واهى است زيرا او ضعيف متروك است. قسمتى ازاين 
حديث شواهد دارد و قسمتى منكر است. «تفسير بغوى» 1887 به تخريج محقق. 

-1١‏ در نسخدها به متعب تصحيف شده. 

*- اسناد اين جداً ضعيف است به خاطر جويبر كه متروك متهم است و از ضحاكك كه ابن عباس را نديده 


روايت مى كند. 


00- ابن اسحاق و بيهقى از عروه بن زبير و محمد بن كعب قرظى و ديككران روايت 
كرده اند: معتب بن قشير كفت: محمد به ما وعده مىدهد كه كنجهاى كسرى و قيصر را 
تصاحب مى كنيم» در حالى كه هيجكدام از ما نمى تواند با آرامش خاطر به مستراح برود. و 
اوس بن قيظى با كروهى از قوم خود كفت: خانههاى ما در خارج مدينه قرار دارد كه بيم 
نفوذ دشمن در آنجا مىرود به ما اجازه بده كه به نزد زنان و فرزندان خود برويم'"" 

اباب نزول آبة 57 لني اتوي ا ع اعدو لق تسم تن 
كورام يقر وتاب اوقد تَبَدِيلاً ه4”. 

08 مسلمء ترمذى و ديكران از انس #ه روايت كرهده اند: عمويم انس بن نضر در 
جنكك بدر حضور نداشت و اين امر بر او سخت و كران تمام شد و كفت: در اولين كارزارى 
كه رسول خدا يله حضور داشت من نتوانستم شركت نمايم, اككر خدا لله كارزار و نبرد 
ديكرى را ييش بياورد و من بتوانم با رسول خدا در آن شركت نمايم البته خداى دانا و توانا 
به بندكان خود نشان خواهد داد جه فعاليتها و جازنثارىها بكنم, در غزوءٌ احد حضور 
اه ا كه ل رار اتلد بل ري ان 


تير مشاهده شد. 7 نكاه آيهُ رِجَالُ صَدَ فوأ ما عَنهَدُوأ آله عليه تا آخر آيه نازل شد”" 


-١‏ طبرى 9ع*188. 

1- ترجمه: «از مؤمنان كسانى هستند كه آنجه را كه با خداوند بر آن بيمان بسته بودند» تحقّق بخشيدند» و 
كسى از آنان هست كه قرارش را به انجام رسانده است و از آنان كسى هست كه جشم به راه است و به 
هيج وجه تبديلى [در ييمان خود] نياوردهاند». 

8- صحيح استء بخارى 7808 و0158 مسلم 01907 ترمذى 2700 احمد 7 / 0195 نسائى در «تفسير» 877 
و ”8 وواحدى 247 ازانس به كلمات متقارب روايت كرده اند. به «تفسير شوكانى» ٠‏ تخريج 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ننا 


وام 5-07 


اسباب نزول آية 8:: يناجا آلتنُ قُل لَأَرْوحِكَ إن كشن ترد الْحَيَوة آلدّنْا 
وَزِينَتهَا فتَعَالَيَ أُمَيَعَكنّ وَأسَرخَكرى سَرَاحَا جييلاً 4". 

21- مسلم» احمد و نسائى از طريق ابوزبير از جابر #5 روايت كرده اند: ابوبكر صديق 
آمد واز ييامبر اكرم اجازهُ ورود خواست اجازه داده نشد» سيس عمر بن خطاب آمد و اجازة 
ورود خواست به او هم اجازه داده نشد» سيس به هردوى آنها اجازةُ ورود داده شد. خدمت 
ييامبر رسيدند كه آن بز ركوار ساكت نشسته و زنان او در كنار او يليه قرار داشتند. عمر فارق 
با خود كفت: با رسول خدا بايد طورى صحبت كنم كه خرسند كردد. يس كفت: اى رسول 
خداء اكر دختر زيد همسر عمر را ببينى كه از من با عجله نفقه بخواهد به كردنش مىزنم. 
رسول خدا تا حدى خنديد كه حتى دندانهاى آخرى آن بزركوار معلوم شد و كفت: 
اينهايى كه در بيرامون من نشسته اند از من نفقه مى خواهند. ابوبكر صديق #5ه برخاست تا 
عايشه ما را بزند وعمر فاروق 4ه برخاست تا حفصه «فغا را بزند. هردوى آنها 
مى كفتند: از رسول خدا جيزى مى خواهيد كه در نزدش موجود نيست» يس ايزد تعالى آيهُ 
خيار را نازل فرمود. بيامر از عايشه كا آغاز كرد و كفت: من به تو امرى را يادآور مى شوم 
ميل ندارم بدون اجازهً يدر و مادرت به شتاب و عجله در آن اقدام نمايى» عايشه مكنا كفت: 


يي 


5 5 ع و فى سعد زر - 5 
آن امر كدام است؟ بيامبر آي يتما آلب قل لأزو'جكَ؟ را تلاوت كرد. عايشه كفت: آيا 


3 0-24 : : فق 
در مورد تواز يدر و مادرم دستور بكّيرم» بلكه من خدا و رسول او را اختيار مى كنم . 


-١‏ ترجمه: «اى بيامبر» به زنانت بككو: اكر زندكانى دنيا و تجمّل آن را خواسته باشيد» يس بياييد تاشمارا 
بهرهمند كنم و به رها كردنى نيكك رهاتان سازم». 

؟- صحيح استء مسلم 1818؛ احمد 2058/7 ابويعلى 23787 ابويعلى 7711 بيهقى 1/ 7 همه از ابوزبير از 
جابر روايت كرده اند. طبرى 18584 از ابوزبير به قسم مرسل روايت كرده است. به «احكام قرآن» 2/الا١‏ 





1ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آية 8: 8إإِنّ الْمُسَلمِينَ والْمْسْلِمَنتِ وَالْمُؤْمِيَ والْمُؤْوِنَتِ 
وَالقدِيِينَ والقديِتّتٍ وَالصَّدِقِينَ وَالصََدِقَتِ وَالصَّبرِينَ وَالصَّبرَتِ وَالحَشْعِينَ 
و ع ا زه و اس سكي د ررض واج ب ل ف 1 00 0 2 و 1 5 
وَالْخَشِعَدت وَالْمْتَصَدقِنَ وَالْمْتَصَدَّ قت وَالصَّتِيِمِينَ وَالصَّتِيِمَتِ وَالحتفِظِيرت فَرَوجَهُم 


2 
28 3 


وَالْحَفِظَتِ والاجكرين اله كثيرا وَالاكرّت أَعَدَّ اللّهُ هم مُغفِرَة وَأَجِرًا عَظِيمًا 


هه 001 
- ك: ترمذى به نحو حسن از طريق عكرمه ازام عمارةُ انصارى تا روايت كرده 


است: آن بزركوار خدمت رسول خدا يله آمد و كفت: همه جيز را فقط براى مردان مىبينم و 


ي صد 


من هيج نديدم كه از زنان هم ياد شده باشد. يس خدا عله آية إن الْمُسَلمِيسَتَ 


- - 


وَآلْمُسَلِمَدت ...4 را نازل كرد'". 
9- ك: طبرانى از ابن عباس حقنطيه روايت مى كند: زنان كفتند: اى رسول خدا! شأن و 


حالت قرآن جككونه استء مردان مسلمان را يادآور شده و از زنان مسلمان هيج ياد نمىكند. 
بس رخذ عله اي ترإن المحلو والمشلميك .». #برانارل كرداييي. 


حديث ام سلمه «#كنا در آخر سورة آل عمران 701 كذشت. 


-١‏ ترجمه: «مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستكو و 
مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزهدار و مردان 
و زنان ياكدامن و مردان و زنانى كه خداوند را بسيار ياد مى كنند» خداوند براى آنان 1 مرزش و ياداشى 
بز ركك فراهم ديده است». 

"١‏ - ترمذدى ١‏ زام عماره روايت كرده و كفته است: «اين حديث حسن غريب است» و سلمان بن كثير 
ضعيف است. به در «زاد المسير» ١١8‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 

*- طبرى 788٠١‏ و طبرانى ٠١87/17‏ ازابن عباس روايت كرده اند. اسنادش به خاطر قابوس بن ابوظيبان 
ضعيف استء زيرا هيثمى 4١/1‏ مى كُويد: «قابوس ضعيف استء اما عدهاى او را ثقه مىدانند و باقى 


راوىهاى اين ثقه اند» با اين وصف به حديث بعدى شاهد است. «زاد المسير» ١١117‏ به تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ولع 


2 ابن سعد از قتاده روايت كرده است: هنكامى كه در قرآن از زنان ييامبر نام برده 
شدء زنان ديكر كفتند: اكر خير و نيكوبى نصيب ما مى بود ما را هم متذكر مىشد. يس خدا 
ا هن المقلير و الم افيفيد» لافار كرو 

اسباب نزول آية 7*2 وما كان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِتَةٍ إِذّا قَصَى الله وَرَسُولُهد أمرًا أن يَكُونَ 
َهُمْ ابره ِنَ أمرهِمْ وَمَن يح صٍاللَهِورَسُوآُ فَقَدَ ضَلّ ضَلَلدٌ ميا 742" 

88١‏ طبرانى با سند صحيح از قتاده روايت كرده است: نبى كلل به خواستكارى زينب 
رفت قصد داشت كه او را به زيد #ه نكاح كند, اما زينب ينداشت كه رسول خدا خودش 
قصد ازدواج با او را دارد. هنككامى كه دانست بيامبر او را به زيد خواستكارى مى كند 
خوددارى كرد. بس خدا آية لإوَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍوََا مُؤَهِئةِ...4 رانازل كرد. يس از آن 
زينب به ازدواج با زيد راضى شد '". 

"68د ابن جرير از طريق عكرمه از ابن عباس حهنتهد روايت كرده است: رسول خدا زينب 
دختر جحش را براى زيد بن حارثه خواستكارى كردء زينب اين كار را ننكك ينداشت و 


كان لِمُؤْمِنٍ...4 را ل 6 


-١‏ طبرى 388008 از قتاده روايت كرده. مرسل است. 

-١‏ ترجمه: «و هيج مرد و زن مؤمنى را نرسد كه جون خداوند و رسولش كارى را مقرر نمايندء آنكه خود 
در كارشان اختيار داشته باشند. و كسى كه از خداوند و رسول او نافرمانى كندء [بداند كه] در كمراهى 
آشكارى كرفتار آمده است». 

- طبرى 18818 و طبرانى 75 / 58 به سند صحيح از وى روايت كرده اند مرسل است. 

- طبرى 7801١8‏ روايت كرده. در اين اسناد ابن لهيعه ضعيف است,. دار قطنى 3١١7/7‏ از زينب بن جحش 


به همين معنى روايت كرده. اسناد اين هم ضعيف است. 


0 اسباب نزول قرآن كريم 


وان قوسن الاطازنى طوف انارق عتاسن ماقد انق درو ابي كرد انيت 

88# ابن ابوحاتم از ابن زيد روايت كرده است: اين آيه در باره ام كلثوم دختر عقبه بن 
ابومُعيط نازل شده استء او اولين زنى بود كه رهسيار ديار هجرت شد او خواهان حضرت 
رسول خدا َيِه بود. اما آن بزركوار براى زيد بن حارثه نكاحش كردء براى همين خودش و 
برادرش از اين كار ناخشنود شدند و كفتند: ما خواهان رسول خدا بوديمء اما او مارا براى 


لاا ا ارم 


اسباب نزول آيهُ 7 «إوَإِذْ نه تقول لأذى أَتْعمَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَعَمَتَ عَلَيهِ أَمْسِكَ عَلَيِكَ 
9 و رئة د صم»ه ار رمهوء د2 4 م2 د و 1م 
زَوْجَكَ وَآنّقٍ الله وَتَخِفى فى تفلك ما الله مبّدِيه 4 يه وتخنشى الناسّ لله احق ان خشله فلما 


د 7 2 دفر سو ع اذ داع 00 آل ل بق لب ل 
فصو زنك نا وطرا زو نكا ل لأ يكون عل على المؤميين حرج فى 
م ا 1 2 د و2 م 
قَضْوَأ مِبئْنّ وَطرَا وكات أمر الله مَفَعُولاً »4 

860 بخارى از انس #ه روايت كرده است: اين آيه وتفى فى تفسلك ما 


مُبَدِيه در خصوص زينب دختر جحش و زيد بن حارثه نازل شده است 


-١‏ طبرى 78817 روايت كرهده در اين اسناد عطي عوفى ضعيف است. «احكام القرآن» ١1/8١‏ و«زاد 
المسير» ١‏ به تخريج محقق. 

-١‏ طبرى 788117 از عبدالرحمن بن زيد روايت كرده معضل است. «تفسير شوكانى» 7١78‏ تخريج محقق. 

1- ترجمه: «و به ياد آرء جون به كسى كه خداوند براو انعام نموده و تو إنيز ز]د بر او انعام كردهاى» مى كفتى: 
همسرت را براى خود نككّاه دار و از خداوند يروا كن ودر دل خود آنجه را كه خداوند يديدار كنندهءاش 
استء نهان مىساختى و از مردم بيمناكك بودى. و خداوند به آنكه از او بيمناك باشى سزاوارتر است. 
يس جون زيد يايان حاجت خويش را ازاو بيان داشت (طلاقش داد) او را به ازدواج تودر آورديم تابر 
مؤمنان هيج حرجى در [باره ازدواج با] همسران يسر خواندكانشان نباشد» جون يايان حاجت خويش رااز 
آنان بيان دارند. و امر خداوند انجام يافتنى است». 

+- صحيح استء بخارى 5/87 و 0/67١‏ ترمذى 2171 نسائى در «تفسير» 677 ابن حبان 58١2و‏ احمد / 


عاو روايت كرده اند. «تفسير ابن كثير» 01799 به تخريج محقق. 


888- حاكم از انس روايت كرده است: زيد بن حارثه مىآمد واززينب دختر جحش 
خدمت رسول خدا يللُ شكايت مى كرد. سرور كائنات مى كفت: همسرت را براى خودت 
كيار رشن ابن ابناو لي 

/81- مسلمء احمد و نسائى [از انس بن مالكك بن تَضر] روايت كرهه اند: جون عدة 
زينب فا سيرى شدء رسول خدا يِل به زيد كفت: برو او را براى من خواستكارى كنء زيد 
رفت واو را در جريان كذاشت. زينب كفت: من به هيج كارى اقدام نم ى كنم تا يروردكارم 
به من دستور بدهد. سيس به نماز ايستاد. كلام الهى كه نازل كشت ييامبر آمد و بدون اجازة 
زينب به اطاق او داخل شد. [انس بن مالكك مى فرمايد] به جشم خود مشاهده كردم؛ هنكامى 
كه عروسى زينب “لما صورت مى كرفت» رسول خدا در جشن عروسى وى براى مردم نان 
و كوشت تهيه كردء بعد از صرف غذا همه خارج شدند, و تنها جند نفر باقى ماندند كه در 
داخل خانة زينب باهم صحبت مى كردند. رسول خدا از آنجا بيرون رفت» من هم به دنبال 
ايشان روان شدمء آن بزركوار از خانههاى زنان خود ديدن مى كرد, به ايشان خبر داده شد كه 
آن كروه بيرون رفتند. او آمد و وارد خانه شد. من هم رفتم تا با آن بزركوار داخل خانه شوم 
انق رن بو ساق بريروة انكف در انا عداق بور كن أنه متجاب 8لا بد حار | بوت 


كان أن درك لك قروا نازل كرد و مايةٌ يند و هدايت مسلمانان شد”" 


2 


02 


اسباب نزول آي لمر #إما كان 2 محمد ابا د ء من رَجَالكُمَ وَلدكن ر سول الله حاتم 0 


-١‏ احمد "/ 18١‏ و حاكم 5117/7؟ازانس روايت كرده اند. حاكم و ذهبى به شرط بخارى و مسلم اين را 
صحيح مى شمارند. 
؟- صحيح استء مسلم 1578 نسائى در تفسير :5 و نسائى 8 /94/؛ احمد */ 21948 ابويعلى 17" و ابن 


سعد 8// 65 از انس روايت كرده اند. به «زاد المسير» ١١52‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 


الع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ص 


كان 6 رك ساهو دل عاد اع ل م 4" 
النبِيّحنَ وكان الله شْء عليما 502 . 
بين وان بكلٍ سىءٍ عليما اري) 


28 ترمذى از عايشه نا روايت كرده است: جون رسول خدا با زينب ازدواج كرد. 

ا 0 
حار من رَجَالِكُم.. .#4 را نازل كرد”". 

اسباب نزول آية *6: «(هوّ آلَذِى يُصَلى عَلَيكُمَ وَمَلَتِِكته ِيُخْرِجَك رين المت إلى 


واد ا ول د تش دود ف م “مه ف 
النور وَكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا 423 ". 


يد أ 


با 


3 3 ا 


84 عبد بن حميد از مجاهد روايت كرده است: حون آبة « إن الله وَمَلتكَتَه 


شار كل القن ارات 0 نازل شد. ابوبكر صديق كفت: اى من منجى عالم» خدا هيج 
خير و نيكويى را بر تو نازل نم ىكرهد. مككّر اين كه همه مسلمانان را نيز در آن شريكك 
اعت و نا «هوَالَذِى يُصَل عَلَيَكُمَ وَمَلبِكَتْهء؛ را د 


اسباب نزول آية /0* لوميِ لمعن أن لم قصل كيم 4 





-١‏ ترجمه: «محمد (25) يدر هيج كس از مردان شما نيستء بلكه رسول خدا و خاتم ييامبران است و خداوند 
به همه جيز داناست». 

-١‏ ترمذى 707" از داود بن زربقان از داود بن ابوهند از شعبى از عايشه روايت كرده است. اسناد اين حديث 
به دو علت ضعيف است,. داود بن زبرقان متروكك استء عامر بن شراحيل شبعى از عايشه منقطع است. 
ترمذى مى كويد: «اين حديث غريب است» زاد المسير ١١58‏ تخريج محقق. 

- ترجمه: «اوست كسى كه بر شما رحمت مى فرستد» فرشتككانش [نيز بر شما رحمت مىفرستند] تااشمارا 
از تاريكيها روشنايى بر آورد. و به مؤمنان مهربان است». 

- اين مرسل و مرسل از قسم ضعيف استء تفرد عبد بن حميد به اين روايت نشانة وهن اين 


0- ترجمه: «و به مؤمنان بشارت به آن ده كه از [سوى] خداوند فضلى بزركك دارند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ممع 


ابن جرير از عكرمه و حسن بصرى روايت كرده است: جون خداى بزركك آية 
«لْيَغْفِرَ لَكَ آلَهُ مَا تَقَدَّمَّ من ذَنْبلك وَمَا تَأَخْرٌ..# (فتح: ') را نازل كرد. كروهى از 
مسلمانان كفتند: مباركت باد اى رسول خدا! دانستيم كه خدا با تو جه مىكند. با ما جه 
خواهد كرد؟ بس خدا آية #الِيْدَخِلَ الْمُؤْمِيِينَ وََلْمُؤْيِنَتٍ جَنَّس (فتح: 0) و در سورة 
احزاب آية «إوَبَشْرِالْمُؤْمِيِينَ بأنّ هم مِنَ الله َضْلاً كبيرًا 9 را نازل كرد. 

١/ا41-‏ بيهقى در «دلائل النبوة» از ربيع بن انس روايت كرده است: جون 

مَا يُفْعَلُ.بى وَلَا ب5» (احقاف: 9) نازل شد. و بعد از آن نيز آية «لْيَعْفِرَ لَكَ اَللّهُ ما تَقَدَّمَ 
من ذَنْْلك وما تَأَخْرَ) (فتح: ؟) نازل كرديد. كفتتد: اى وسول خذا! به خوبى كاه شديم 
كه يرورد كار عل با خود تو جه مى كند؛ يس براى ما جه ياداش خواهد داد؟ در اين خصوص 
آبة وح رِآلْمُؤْعِيينَ بأنّ هم مِنَ اللَّهِ َضْلاً كبيرا (462 نازل شد. مىكويد: منظور از فضل 


2 
7 ص 3 


اسبات: نزول 1 :0 - 80د «إبنانها الك إن أخللنا للك زولك الى اتيت 


3 و ب و بل 3 مه - بجر 00 وه م 2 7 7 57 
أجورّهرى وَمَا ملكت يَمِيئكٌ مِمَا أفاءً لَه عَليلك وَبَنَاتِ عَيّكٌ وَبَنَاتِ عَمَّنتِاكٌ وَبَنَاتِ 


ع 
ل 


حَالِكَ وَبَئَاتِ حَلَتِكَ التى هَاجَرَنَ مَعَلَىَ 0 مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتَ نَفسَّهَا لني إن 


ا 


رَادَ 


آلبّىُ أن يسَتَمِكحَبًا حَالِصَةٌ لّكَ من دُون الْمُؤْييِينَ قَدَ عَلِمَّا ما قَرَضْنًا عَلَيهِمَ فى أَزوَاجهم 


2-07 وو 0 بس لل 


وَمَا مَلَكَتَأَيْمَسْهُمَ لِكيْلا يَكُونَ عَلَيْلَىَ حرج و ان 


-١‏ ترجمه: «اى ييامبر» ما [آن] همسرانت را كه مهرشان را دادهاى برايت حلال كردهايم و [نيز] ملكك يمينت 
از آنجه خداوند به تو باز كردانده است و دختران عمويت و دختران عمههايت و دختران دايىات و 
دختران خالههايت را كه با تو هجرت كردهاند و زنى مؤمن را كه اكر خود را براى ييامبر ببخشد [و]اكر 


ييامبر بخواهد كه او را به زنى كيرد. به طور ويزه براى تو نه [ديكر] مؤمنان است. به راستى دانستهايم 


/41- ترمذى به قسم حسن و حاكم به نحو صحيح از طريق سدى از ابوصالح از ابن 
عباس از ام هانى'" روايت كرده اند: رسول خدا از من ا -- ومن از آن 


م 


تك أحو وفك :ونا ملكف تويئلة ينا أنه اا ا وَبَنَاتِ عَيّكَ وَبَنَاتِ 7 عَمنِتِكَ 
وَبَنَاتِ حَالِكٌ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ التى هَاجَرّنَ مَعَلَكَ يه را نازل كرد. جون مهاجرت نكرده 

"4 ابن ابوحاتم از طريق اسماعيل ب بن ابوخالد از ابوصالح از ام هانى نا روايت كرده 
است: رسول خدا خواست با من ازدواج كند. جون من هجرت نكرده بودم خدا آن بزركوار 
رااز ازدواج با من نهى كرد. ودر باره من وَبَنَاتِ عَيّك وَبَئَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ 
وَبَنَاتٍ خَلتِكَ الى هَاجََنَ ملك نازل شد. 

41/6- ابن سعد از عكرمه روايت كرده است: اين كفتة خخدا عل «(وآمرأة مُؤّمِنَة)# تا آخر 
آيه در خصوص ام شريكك دوسيه نازل كرديده است. 

110 ابن سعد از منير بن عبدالله دوسى روايت كرده است: ام شريكك غزيه دختر جابر بن 
حكيم دوسيه از وجاهت و جمال برخوردار بود واز رسول خدا تقاضا كرد كه با او ازدواج 
شريكك كفت: من همانم. خدا ام شريكك را در كتاب عزيز مؤمنه ياد كرد و فرمود: #وَآمرأَة 
مِنَهَإن وَهَبَتَ نَفْسَّهَا لبي جون اين آيه نازل كرديد» عايشه خطاب به يبامبر كرامى 


الج سحي ال 0 


2< عل 


آنجه را كه بر آنان در إباره] زنانشان و ملكك يمينهايشان واجب كردهايم تا بر تو هيج حرجى نباشد. و 
خداوند آمرزنده مهربان است». 


-١‏ فاخته دختر ابوطالب. 


2 بخارى و مسلم از عايشه اها 0 عر تت ا جملة زنانى 


2 5 >اع 3 م 
مرد مى بخشدء براى همين خداى عزوجل آبهُ 4+ ترّحى مَن نَشَآءْ...# را نازل كرد. بس 
عايشه به بيامبر اكرم كفت: مى بينم كه خدايت به خوشنودى تو مبادرت مى كند"". 
/1- ابن سعد از ابورزين روايت كرده است: رسول خدا قصد كرد برخى از زنان خود را 


بخشيدند و اجازه دادند» هركه را خواسته 20 ترجيح بدهك. يس خداى بزركك 


127 


«إذا خالا لك أزة كك ]ليق حافك اتود هق :ما فلكت بفركك وكا أقاءآث علوت 


م 2 
ا 


رفاظ لزب ل نز ل ١‏ تلان موسا اا اه ع تا لبن 


0 <2 


مُؤْمِنَة إن وَهَبَّتَ تَفَسَّهَا لبي إن أرَادَ آلبَىُ أن يَسَتَدِكحَبًا خَالِصَةٌ لّكَ مِن دُون الْمُؤْمِينَ 


4 


د عَلِمَتَا مَاقَرَطَا عَلهمْ فى أزوجهم وما ملكت أَنْمَْهُمْ ِكيلا يكُونَ عللك حَرَجٌ 





682 / صحيح است, بخارى 88/ا©؛ مسلم 2158 نسائى © / 5ه ابن حبان /ا8 87 واحدى ١/او حاكم ؟‎ -١ 
به تخريج محقق نككاه كنيد‎ 7١594 همه از عايشه روايت كرده اند. به «تفسير شوكانى»‎ 

"- ابن سعد ///218 طبرى /81 و 58684 و 1/ا3866 از منصور از ابو رزين روايت كرده اند. اين مرسل و 
ضعيف است. طحاوى در «مشكل» ١‏ / 588 از مغيره از ابورزين مسعود بن مالك اسدى - تابعى كبير 


روايت كرده است. «زاد المسير» ١١81/‏ تخريج محقق. 





ابن سعد از عكرمه روايت كرده است: ييامبر زنان خود را مخير ساخت و آن 


مدو 


ور اران دا وان وا ع مضه عن في نه للحن 1 للك السا ومن بعد 
و أن تبَدلَِيِنّ مِنْ أزْوج4 زانازل كرو"". 

اسباب نزول آيةٌ 06: «إيَتأيا ليت ءَامَنُوأ ا تَدَّخُلُوا بُيُوت آلبّي إل أن يُؤْدَرتَ 
وين طَعَامٍ غير تَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكن إِذَا دُعِيتمٌ فَادَخَلُوأ قَإِذَا طَعِمَثُمَ فَآن نتَشْروأ وَل 
10 


وان لازت د لي قوب را مف عا فاه ور كه ُ 
ل 
آلْحَق وإذا توه متكا فتاو هنك :من وناء جاب" ذلكم أطهر طهَرُ لقلويكم 


م 1 000 )2 
وَقلوبهن وَمَا كار. لكم ان تؤذوا رسوا الله و أن تتكحوأ أَزُوَجَهُء مِنْ بَعْدِهءَ 
3 و ذ-ه 5 ا 


م 
- د 
0 
ينا 


بَدَا إن ذلِكوَ كان عند أللَّهِ عَظِيمًا 4)3"". 


- 
555 


خاييت نين طفة در تور فر 1ل 7 


- ابن سعد // 12١‏ و 87 اين مرسل و از قسم ضعيف استء در اين اسناد واقدى متروك است. ترجمه 
آيت: «و بعد ازاين [موارد يبيش كفته] زنان براى تو حلال نيستند. ونه [حلال است] آنكه زنانى ديكر 
جايكزين آنها كنى. وهر جند زيبايى آنان تو را به شكفت آرد مكر آنجه ملكك يمينت شود. و خداوند 
بر همه جيز نككّهبان است». 
؟- ترجمه: «اى مؤمنان» وارد خانههاى بيامبر نشويد مكر آنكه براى [صرف] خوراكى به شما اجازه داده 
شودء بى آنكه جشم به راه آماده شدنش باشيد. ولى جون دعوت شويدء در آييد و جون غذا خورديد. 
يراكنده شويد. ونه اينكه براى شنيدن سخنى سركرم شويد. به راستى كه اين [كار] ييامبر را مى رنجاند و 
[او] از شما شرم مى كند و خداوند [از سخن] حق شرم نمىدارد. و جون از زنان ييامبر متاعى خواهيد آن 
رااز آن سوى يرده بطلبيد. اين براى دلهايتان و دلهاى آنان ياكيزهتر است. و شما را نسزد كه رسول خدا 
را برنجانيد و نه آنكه زنانش را يس از او- ه ركز - به زنى كيريد كه اين [كار] نزد خداوند | كناهى] 
بزركك است». 


*- مراد مؤلف حديث موافقات عمر با قرآنكريم است سورة بقره: 170. 


9 بخارى و مسلم از انس #5 روايت كرده اند: هنكامى كه رسول خدا ويه با زينب 
دختر جحش نكا ازدواج كرد مسلمانان را به مهمانى عروسى دعوت نمود و آنها بعد از 
غذا تا دير وقت آنجا نشستند و به صحبت مشغول شدنده ييامبر جنان وانمود كرد كه انكار 
آمادة برخاستن است بازهم آنها برنخاستند. جون آن حالت را مشاهده كرد خودش 
برخاست و عدهاى از مسلمانان نيز با او برخاستند و تنها سه نفر نشستند و سيس آنها نيز بيرون 
رفتند. يس من آمدم و از رفتن مهمانها ييامبر را آكاه ساختم. ييامبر آمد تا كه داخل خانه 


شدء من هم آمدم مى خواستم تم داخل خانه شوم كه بين من و خودش يرده را افكند. انكاء خنا 


َه 


آي «يأيا لذي مرا ل دحلو بوت لين لأف ودر لكمال طَعَامٍ غَيَرَ 


طرف إساولج العم بقارا قرد ايدام وان نتَشْروأ وَل كيين نشرييف إن 


- 


ص يهو 


دَلِكُمَ كان يُؤَذِى البّىّ فَيَسَتَح - ب ا م ًّ ِنَ الْحَق وَإِذَا سَالْسْمُوهَنّ 
مككا فجتلوهن 4 فلن ورا خاب لط أغفز فلو ودين وَمَاكنَ لَحُمَ أن 


و 


وذو جولتك الله ول أن تكهنا أَزوَاجَهُ مِنْ بَعَدِه 


1 


عَظلِيمًا 429 واتازل كروة. 

٠‏ ترمذى به قسم حسن از انس #5 روايت كرده است: با رسول خدا يكجا بودم به در 
خانة زنى كه تازه با او عروسى كرده بود آمد در آنجا كروهى نشسته بودند. رفت و 
[ضرورت خود را انجام داد] وقتى بركشت كه مهمانان رفته بودند. به خانه داخل شد و بين 
من و خودش يرده را انداخت. جريان را براى ابوطلحه نقل كردم. كفت: اككر جريان از اين 


قرار باشد كه كفتى يقيناً در | ين باره كلام آسمانى نازل خواهدشد. بنابراين آيهُ حجاب نازل 


-١‏ صحيح است» بخارى 5/7١‏ و 27594 و 21١‏ مسلم 015578 ترمذى 3717" و27351942 نسائى در «الكبرى» 
١١875065 18‏ و واحدى در «اسباب نزول» 8١/از‏ انس روايت كرهده اند. «زاد المسير» ١١87‏ تخريج 





رمع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


0 

-١‏ طبرانى به سند صحيح از عايشه نا روايت كرده است: من با رسول خدا در يكك 
كاسه غذا مى خوردم كه عمر فاروق #5 آمد. ييامبر اكرم كَل او را به غذا دعوت كرد؛ در 
اثناى تناول غذا انككشتان او به انكشتان من رسيد. ييامبر خدا كفت: آه. اككر در بار شما زنان 
حكم و فرمان مىداشتم هركز كسى شما را به جشم نمىديد. بنابراين» آي حجاب نازل 
شد" 
7 كك: ابن مردويه از ابن عباس نه روايت كرده است: مردى نزد رسول خدا 
شرفياب كرديد و دير وقت نشست. ييامبر سه بار از خانه خارج شد تا او بيرون برود امااو 
برنخاست. عمر فاروق آمد و اثر ناخوشى را در جهره رسول خدا مشاهده كرد وبه آن 
شخص كفت: شايد تو باعث آزار واذيت رسول خدا ويُ شده باشى» رسول خدا كفت: سه 
بار از خانه خارج شدم. تا دنبال من بيايد» اما او اين كار را نكرد. عمر فاروق كفت: اى رسول 
خداء جه خوب بود زنان خويش را امر به حجاب مىكردىء زيرا اينها با ديكر زنان قابل 
مقايسه نيستند و اين يردهنشينى براى قلبهاى آنان ياكيزهتر و بهتر است. آنكاه آي حجاب 
نازل شل 

حافظ ابن حجر كفته است: امكان جمع بين اين روايات وجود دارد به اين ترتيب كه اين 
واقعه اندكى قبل از قصة ام المؤمنين زينب صورت كرفته باشد» يس از جهت نزديكى اين دو 
باهم سبب نزول آيهُ حجاب را به اين واقعه مربوط دانسته اند. و هيج مانعى وجود ندارد كه 


اين آيه جندين سبب نزول داشته باشد. 


-١‏ ترمذى 707117 و طبرى 7821 از انس روايت كرده اند. 

؟- بخارى در «ادب مفرد)» 817 .٠١‏ نسائى در «الكبرى» ٠١87‏ و ابن ابوحاتم جنانجه در «تفسير ابن كثيرا 7 / 
١‏ آمده از طريق مجاهد از عايشه روايت كرهه اند. اين اسناد منقطع و ضعيف استء جون مجاهد از 
عايشه نشنيده. واحدى 7١9‏ از مجاهد به قسم مرسل روايت كرده. دار قطنى اين را درست مى شمارد 
جنانجه حافظ در «تخريج الكشاف» 7/ 000 نقل كرده. به «الكشاف» 95١6‏ و «تفسير قرطبى)» 5١08‏ و 
«احكام القرآن» 187٠‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم عق 


7 ابن سعد از محمد بن كعب 4 روايت كرده است: جون رسول خدا به سوى خانة 
عرذي زفق هردائ استلماتاث با شتات يه تجاه وسن. وبي نقسطه [ابن كان مرجب ران 
بيامبر مىشد] و اين حالت از سيماى مبارك هم مشخص نبود. بيامبر از آنها شرم مىداشت 
وبه غذا دست دراز نم ىكرد. مسلمانان به سبب ارتكاب اين عمل مورد سرزنش قرار كرفتند. 


و آية «يَتأجًا 1ه لَكُمَ إ طَعَامٍ 


و 0 ص َم 


الدقة عاميرا ل دحلوا يوت النين! 


تالحر راط رقم فكوا وإزا لوقام دادر نتَشروأ وَل مُسَتَعِنِسِينَ تديش ْ 
إِنَّ دَلِكُمَ كان يُؤْذِى البَىّ فَيَسَئَخ مِكُمَ ا - مِنَ آلْحَقَ 0 


كحورو 2 


بالتنوه متكا نشتاره 4 من 21 اب دَلِكُمْ طهر لقلويكم م 


و 3 
| 


6 كه أن نوذوا رنولك اللَّه وَلَا أن تبكحوأ أَرُوَجَدُ مِنْ بَعْدِمَ 1 إن ذلك 


- 


كان عِندَ اللّهِ عَظِيمًا 2). ٠‏ نازل شد. 
وج 2 تنس 8 و 0-2 5 

اسباب نزول: كلام او تعالى #وَمًا كارت لكوك نا آخر آيه. 

*48- ككث: ابن ابوحاتم از ابن زيد روايت كرده است: به ييامبر اكرم اطلاع دادند كه 
شخصى مى كويد: اكر نبى اكرم وَل از جهان رفت با فلان همسرش ازدواج مىكنم. يس 
عجن عم ا ع وى 4ع ابل ع سر لمك 0-7 5 عا 
#وَماكات لَكم أن تؤذوأ رَسُول اللَّوِ؟ تا آخر آيه نازل شد 

60 از ابن عباس حينتشد روايت كرده است: مردى با خود عزم كرد كه بعد از وفات نبى 
اكرم با يكى از زنان او ازدواج مى كند. در بارٌ او اين آيه نازل شد. سفيان مى كويد: ياد كرده 


اند كه مقصد آن مرد عايشه «يًا بوده است”". 


-١‏ طبرى 78877 از عبدالرحمن بن زيد روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 
-١‏ بيهقى 17/ 28. در اين اسناد مهران بن ابوعمر ضعيف است» خصوصاً در رواياتش از ثورى. «تفسير 


شوكانى» 6 تخريج محقق. 





بعع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


882- ك: و از سدى روايت كرده است: طلحه بن عبيدالله #5 كفت كه محمد دختران 
عموى ما را از ما ينهان مى كندء خودش زنان ما را [بعد از وفات ما] به نكاح م ىكيرد. اكر 
برايش حادثهاى بيبش آمد زنان او را به عقد نكاح درمىآوريم. يس اين آيه نازل شد"". 

17 كث: ابن سعد از ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم روايت كرده است: طلحه بن 
عبيد الله كفت: اكر رسول خدا از جهان برود با عايشه ازدواج مى كنم. يس در بارة اواين 
كلام الهى نازل شد'". 

[ابن عطيه مىفرمايد: نسبت اين سخن به طلحه بن عبيدالله درست نيست. قرطبى كفته 
است: استاد ما امام ابوالعباس مىفرمايد: اين سخن را از بعضى بز ركان صحابه حكايت كرده 
اند» آنها از اين سخنان مبرا هستند» زيرا اظهار امثال اين كفتار از آنها بعيد است جون كه 
اين كفتار مناسب منافقان جاهل استء يس اين سخن به دروغ نقل شده است]" [شخص 

د . 3 أ - ر" عم 
ديكرى هم به اين اسم و اسم يدر و نسب موجود بوده كه در بارةٌ او #أوَمَا كا تَ لحران 
7# ننه . 4 
تؤّذوأ ...4 نازل شده است. حافظ سيوطى مى كُويد: من در صحت اين خبر شديدا در شكك 


بودم» جرا طلحه يكى از عشرٌ مبشره است و مقام او بالاتر از آن است كه اين سخنان را 


-١‏ معضل استء سدى بسيار احاديث منكر روايت كرده. اكر مقصود سدى طلحه به عبيدالله [بن عثمان] يكى 
از ده يار بهشتى باشد باطل و افتراء است و اكر يكى از منافقين مىبود احتمال داشت به جاهاى ديكر هم 
همييكوثة نيان شده است: حافظ ابن حجر در «الإصابه» ؟ / 731١‏ به شرح حال طلحه بن عبيدالله بن مسافع 
مى كويد: «كفته مى شود در بارة اين ##وَمًا كارت لَك أن تُؤَدُوا..4 نازل شده است اين سخن را 
[ابو] موسى در «الزيل» از ابن شاهين بدون اسناد روايت كرده و كفته است: كروهى از مفسرين به خطا 
كمان كرده اند كه اين شخصء طلحه يكى از عشرة مبشره است» «تفسير ش وكانى» ١١08‏ تخريج محقق. 

؟- ابن سعد 8 / 2187 اين مرسل است. در اين اسناد واقدى متروك و اين اسناد جداً ضعيف است. «زاد 
المسير» ٠‏ تخريج محقق. 


'- محمد بن على شو كانىء» تفسير فتح القدير» ج 5 ص 5194. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم اعم 


بكويدء تا اين كه دانستم كسى كه اين سخن را كفته شخص ديكرى استهء اما اسم او و اسم 
يداز وزتسيلن يناي شت كك بوده]!" 

88 جويبر از ابن عباس عه روايت كرده است: يسر عموى يكى از زنان ييامبر آمده 
بود وباو سخن مىكفت. بيامبر كفت: از امروز به بعد در اينجا نايستى» آن مرد كفت: اى 
رسول خدا! اين دختر عموى من است ما باهم سخن زشت و نايسند نككفتيم. ييامبر كفت: اين 
را مى دانم» بدون شكك هيجكس از خدا غيورتر نيست و بعد ازاو هيجكس از من غيورتر 
نيست. آن شخص كمى دور شد و كفت: مرا از سخن كفتن با دختر عمويم منع مى كند بعد از 
مركك او حتماً با دختر عموى خود ازدواج م ىكنم. بنابراين» خداى عزوجل اين آيه را نازل 
كرد. ابن عبا س حهنطه كفته است: آن مرد يكك غلام را آزاد كرد وده شتر را در راه خدا 


صدقه داد و مناسكك حج را بياده به جا آورد. تا خدا توب او را از بابت اين سخن بيذيرد'". 


1 0 020 4 200 ص هه ص يد 
اسباب نزول آيةُ 07: #إإِن الَذِينَ يوذو الله وَرَسِولَهُم لَعتهم الله فى الدَنَيًا والآجرّة 


وَأَعَدَّ ف عَذدَاب مُّهِيًا 42 

- ابن ابوحاتم از طريق عوفى از ابن عباس #* روايت كرده است: جون رسول خدا با 
صفيه دختر حيى بن اخطب ازدواج كرد. عدهاى در بارة اين بيوند» بدكويى و ياوهسرايى 
كردند. اين آيه إن الَّذِينَ يُؤدُورت الله وَرَسُولَهُ.. .4 در بارة آنها نازل شد" 

- جويبر از ضحاكك از ابن عباس روايت كرده است: عبدالله بن ابى و همراهانش به 
عايشه طعا بهتان زدند» رسول خدا يلد ضمن ايراد خطبه كفت: كداميك از شما مرا كمكك 


.١18٠0١ على بن برهان الدين حلبى» سيره حلبيه» دار المعرفه» بيروت» سال نشر‎ -١ 

"- اسناد اين جداً ضعيف است از جهت جويبر بن سعيد زيرا او متروكك و متهم به كذب است وعادتاً از 
ضحاك روايت مى كند و ضحاك با ابن عباس ملاقى نشده است. يس متن باطل است. «تفسير شو كانى» 
به تخريج محقق نككاه كنيد 

*- جداً ضعيف استء طبرى 7885١‏ از عطية عوفى از ابن عباس» عوفى واهى است و از او راوىهاى مجهول 


روايت كرده اند. «زاد المسير» ٠١77‏ تخريج محقق. 


ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


و يارى مى كند در برابر كسى كه آزار و اذيتم مىنمايد و كسانى را كه در صدد اذيت من 
هستند در خانة خود جمع مى كند. اين آيه نازل شد'". 


َو ص سس د 


اسبات نزول آي 09 «إيتايا آلب قل لْأَرواجَكَ وَبَتاتِك وَنشَاء الْمُؤْمِيينَ يُدَيِرت 


كي ه 2 م كدي 4 دور سي او واد عن عر م له 6 رم ١‏ ا 00 


-١‏ بخارى از عايشه ها روايت كرده است: بعد از نزول آيهُ حجاب ام المؤمنين 


5 


سّوده يننا با لباس حجاب براى رفع نيازمندىهاى خود از خانه بيرون رفت» جون قد بلند و 
تومند بود كسى كه با او آشنايى داشت در جادر و رويوش هم او را مىشناخت. عمر #5 او 
را ديد و كفت: اى سوده! از ما يوشيده و ينهان نمىمانى نيكك بينديش حككونه از خانه يا 
بيرون مى كذارى؛ سوده ديك ركون و رنكك يريده برككشت. و رسول خدا يك در خانة من شام 
مى خورد يكك قطعه كوشت به دست داشت. سوده داخل شد و كفت: من براى اجراى 
حوايج خويش بيرون مىرفتم عمر برايم جنين و جنان كفت. عايشه كنا مى كويد: حالت 
نزول وحى بر رسول خدا يديدار شد. هنوز كوشت را تمام نكرده بود كه آن حالت مرتفع 
كرديد. كفت: كرد كار جهان براى شما زنها اجازه داد كه براى رفع نيازمندىها و 
ضروريات خويش از خانه يبرون برويد”". 

47 ابن سعد در «طبقات» از ابومالكك روايت كرده است: زنان يبامبر براى رفع حوايج 
خود شب بيرون مى رفتند و عدهاى از منافقان با آنها روياروى مى كرديدند, آنها آزرده 


مى شدند و ازاين بابت شكايت كردندء اين موضوع به منافقان كفته شد در جواب كفتند: ما 


-١‏ اسناد اين جداً ضعيف است از جهت جويبر» زيرا او متروك متهم است و ضحاك با ابن عباس ملاقى 
نشده است. 

-١‏ ترجمه: «اى يبامبر» به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بككو: روسريهايشان را بر خود فرو يوشند. اين 
نزديكتر است و به آنكه شناخته شوند» و آزار نبينند. و خداوند آمرزنده مهربان است». 


*- صحيح استء بخارى /8777 و مسلم 1704/5 ح 717١‏ «تفسير شوكانى» 7١16‏ تخريج محقق. 





ص 


با كنيزها اين عمل را انجام مىدهيم. عنتقي أي كل لأرويسك نانك وها 
آلْمُؤْيِيينَ يدن عَلَهَرَ ون عبيون ذلك أذق أن لتقن قلا تود نازل بن 7 


3ك و اذ عسن و متحمدد بن كع فرق .طدارة حمين معت رؤانت كرده ابيرق" 


2 
سورة سيا 


اين سوره مكى و 28 آيه است 


صد صد 

عت فيخي 2 1 عر هى 

اسباب نزول آي :١0‏ «#لَقَدَ كان لِسَبَِفى مَسَكيِهِمَ ءَايَةٌ جَنَتَانِ عن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كلوأ 
00 100 و 7 21 م 
مِن رَزْقٍ رَبَكُمَْ وَاشكرو د بَلدَةٌ طَيْبَة دُوَرَسُ غَفُورٌ )4 

68 ابن ابوحاتم از على بن رباح روايت كرده است: يكى برايم كفت كه: فروه بن 

جاهليت عزيز و سرافراز بودند» من بيم دارم كه آنان از اسلام بركردند» آيا در آن حال من با 

آنها بجنككم؟ ييامبر فرمود: در بارة آنها تاكنون به من هيج دستورى داده نشده است. يس 


لا امار 0 


١-ابن‏ سعد ١8١/7‏ روايت كرده مرسل است بااين وصف در اين اسناد واقدى متروكك است. كلمات 
«همسران ييامبر» منكر است. «تفسير ش وكانى» تخريج محقق. 
”- ابن سعد ١15١/7/8‏ روايت كرده در اين سند واقدى متروكك است. 


روزى يروردكارتان بخوريد و براى او شكر كزاريد. شهرى ياكيزه و يرورد كارى آمرزنده [داريد]». 





عع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


50 ابن منذر و ابن ابوحاتم از طريق سفيان از عاصم از ابو'''رزين روايت كرده اند: دو 
نفر باهم شريكك بودندء يكى از آنها به سوى شام سفر كرد و ديكرى ماند» جون نبى اكرم ككل 
مبعوث شدء آن شخص به رفيق خود نامه نوشت وازاو راجع به اسلام وارشادات ييامبر 
سؤال كرد. دوستش در جواب او نوشت: هيكس از او بيروى نكرده است. مككر مشتى از 
فرومايكان و تنكدستان قريش. آن مرد تجارت خود را تركك كرد وبه نزد دوست خود آمد 
و كفت: مرا به نزد او راهنمايى كنء و بعضى كتابها را هم خوانده بود يس نزد ييامبر آمد و 
برسيد: به جه جيز دعوت مى كنى؟ ييامبر هدايت نوربخش اسلام را برايشان بيان كرد. كفت: 
شهادت مىدهم كه فرستادةٌ خدا هستىء ييامبر كفت: جه جيز سبب هدايتت كرديد؟ كفت: 
هيج بيغمبرى مبعوث نشده است مككّر اين كه بيروانش ضعفا و تهيدستان بوده اند. يس آية 
لوَمَآأرْسَلنا فى فين نَّذِي ِل قال مُتَفُوهَا إن ما أَرسلتر به كفِرُونَ (4)2 نازل شد. 


رسول خدا به دنبال او فرستاد كه كرد كار عالم به تصديق كفتارت وحى نازل كرد'". 


اين سوره مكى و 58 آيه است 


-١‏ ترجمه: «و در هيج شهرى هشدار دهندهاى نفرستاديم مكر آنكه متنعمان آن [شهر] كفتند: بى شكك منكر 
رسالتى هستيم كه شما يافتهايد]». 

؟- در نسخدها به «ابن» تصحيف شده. 

- اسناد مرسل و ضعيف است جون ابورزين تابعى است از وى عاصم بن بهدله روايت كرده كه صدوق 


است اما خطا مى كند «تفسير شو كانى» 7١80‏ به تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم مع 
اشيات نزول 1ب مار فم زان لذ كوه تاق كاه دكا كن 


وَيبَدِى 0 قلا تَذْهَتَتَفْسُكَ عَلَهْم حَسَرتٍ إِنَ آله عَلِمٌ ما يَصَتَعُونَ ع ”". 
2 جويبر از ضحاك از ابن عباس روايت كرده است: زمانى نبى اكرم 5 فرمود: 
يروردكارا! دين خود را به عمر بن خطاب و يا ابوجهل بن هشام عزيز و نيرومند كردان» يبس 


خدا عَلةةْ عمر #5 را هدايت كرد و ابوجهل به كمراهى و جهالت باقى ماند. سيس در بار آن 





2 أيه أفَمَن رُيْنَ لَه سو م عمَله- قروا .. نازل شد 


ديه كيو 


اسباب نزول آيهُ 18: 8إإِنَّ لين مورت كن اله واقاموا الملره واتفقوا هما 
رك و مارو دو ا بام 12 فز واه 8 اجن رب كي 6 
رَرَقَكَهُمَ يرا وَعَلانِيَة يَرَجُوتَ خجكرة لن تَبُورَ (4)3". 
17 عبدالغنى بن سعيد ثقفى در «تفسير» خود از ابن عباس روايت كرده است: اين 
م م صلا 2 ل ضاي 2 وص رام س” 
كفتةُ خدا إن الْذِينَ يَتَلور> كس الله وَأَقَامُوأ الصّلوْة# در بار حصين بن حرث بن 


عبد التطانه بن عب ةحتاف قر يش ثاز ل شاه البدت ”7 





-١‏ ترجمه: «آيا كسى كه كردار زشتش براى او آراسته جلوه داده شده؛ لذا آن را نيكك مىبيند [جون كسى 
است كه جنين نيست؟] بى شكك خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه مى كذارد و هر كس را كه بخواهد 
هدايت مى كند. يس نبايد وجودت از حسرت خوردن بر آنان از بين برود. بى كمان خداوند به آنجه 
مى كنند داناست». 

-١‏ اسناد اين جداً ضعيف است به خاطر جويبر زيرا او متروك است و ضحاك با ابن عباس ملاقات نكرده 
صحيح عموم آيه است اما از جند وجه آمده كه ييامبر خدا به اين جيز دعا كرد اينها به مجموع قوى 
هستند. ««كشف الخفا» 187/١‏ وع86١‏ وععم. 

'- ترجمه: «به راستى آنان كه كتاب خدا را مى خوانند [و به آن عمل مى كنند] و نماز بر يا داشتهاند واز 
آنجه روزيشان كردهايم ينهان و بيدا مىبخشندء اميد به سودايى دارند كه [هركز] كاستى نمىيذيرد». 

- متن باطل است و سندش تباه. در اين سند عبدالغنى ضعيف و تفسير را از موسى بن عبدالرحمن ثقفى 
روايت مىكند او دروغكوست و حديث وضع مى كند. ابن حبان [ / "6١1‏ تحقيق محمود ابراهيم زايد] 


عع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آيهُ 0: #الذى أَحَلَنَا دَارَ آلْمُقَامَةٍ مِن فَضَّلِه لا يَمَسِّنا فيا تَصَّبُ وَل 


بيهقى در «البعث» و ابن ابوحاتم از طريق نفيع بن حرث از عبد الله بن ابى اوفى 
روايت كرده اند: شخصى به نبى قَليِةُ كفت: اى رسول خدا! خواب جيزى است كه ايزد تعالى 
در دنيا ما را با آن خرسند و شاد مى كند آيا در جنت هم خواب است؟ كفت: نه» زيرا خواب 
قرين مركك است و در جنت مركك نيست. كفت: يس نشاط و آرامش آنها در جيست؟ 
بيامبر وَل اين سخن را بس بز ركك شمرد و كفت: در بهشت سستى و رنج روانى نيست در همه 
احوال آنها شاد و راحتند. يس خدا لا يَمَسّنَا فِينآ تَصَبْوَلا يَمَسَّا فيا لْغُوبٌ (4)2 را 
اول كر 

اسباب نزول آي 51: إوَأقْسَمُوا باه جَهْدَ أُيَمَهِمٌ لبن جَاءَهُمَ كذير ليكو أمدئ 
واخام الت 1 جَاءَهمَ تَذِيرٌ ما زَادَهُمَإِلَّا ُفُورًا ج4". 
9 ابن ابوحاتم از ابن ابو هلال روايت كرده است: قريش همواره مى كفتند: اكر يروردكار 
از بين ما بيامبرى مبعوث كند. در ميان همه امم از ما فرمانبردارتر و منقادتر به دستورات الهى 


وهمجنان هدايت يذيرتر و استوارتر به تمسكك و ييروى از كتاب او نخواهد بود. يس خدا 


«إوَإن كانُوأ لَيَقَولُونَ (ج) لَوَأنَّ عِندَنًا ذا مِّنَ الْأَوَلِينَ )4 (صافات: /1810 -188) و 


نسبت مى دهد. به «ميزان الاعتدال» ؟ / 17م و 371١/8‏ و95١5‏ و «لسان الميزان» 5 / ه68 نككّاه كنيد. و متن 
را نشانهدهاى وضع تهديد مى كند. و اين كه تنها ثقفى اين را روايت كرده دليل وهن اين است. 

-١‏ ترجمه: «كسى كه از [روى] فضل خويش ما را به سراى يايدار در آورد. در آنجا به ما رنجى نرسد ودر 
آنجا ما هيج خستكى نبينيم». 


-1١‏ ترجمه: «و به سختترين سوكندهايشان به خدا سوكند ياد كردند كه اكر هشدار دهندهاى به نزد آنان 
بيايد» از هر امتى راه يافتهتر خواهند بود. يس جون هشدار دهندهاى به [سوى] آنان آمد. در حق آنان جز 


كريز نيفزود». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0 


0 
ا 


[عربهاى ناكرويده] مى كفتند: اككر در نزد ما خبرى از يبشينيان بود» و «لَوَ أنا أنزل عَلَيئًا 
آلْكتَبُ لَكنَا أُهَدَى مِتَبْحَ؛ (انعام: )١01‏ «اكر كتاب بر ما فرو فرستاده مىشدء از آنان راه 

. 8 رع و ما دصي داه داوم 5 1 زرط 3ه قوم 2# 
يافقهتر بوديم» و (إوَأقسَمُوأ الله جَهِدَ أَيَمَدمِم لون جَاءَهمَ نَذِيرٌ لِيَكوننَ أهَدَى مِنْ 


د صدع 
إِحَدَى الأمَم© را نازل كرد. يهود همواره به واسطهُ بعثت نبى كريم بر نصارى نصرت و 


2 


ع6 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سورة يس 


اين سوره مكى و 87 آيه است 
5 صدو صد 

اسباب نزول آيه :٠١ - ١‏ ##يسن ) وَآلْقَرَءَانٍ الحكيم © 4. 

مه ك: ابونعيم در «دلائل» از ابن عباس حيتعهد روايت كرده اسيت: رسول خدا وَيِدٌ در 
امساحوات وا ا قريش از اين امر رنجيدند 

به دستكيرى آن بزركوار اقدام نمودنك. ناكاه دستهاى آنها به كردنشان بيجب ييجيد و بينايى 

خود را از دست دادند. خدمت رسول خدا آمدند و عرض كردند» اى محمد! تو را به خدا و 
بيوند خويشاوندى سوكند مىدهيم. بيامبر دعا كرد و آن حالت از آنها دور شد. يس يسن 
هبر ا 20 7 د - > صجرا 
م إِنَكَ لَمِنَ آلْمْرْسَلِينَ (2) على صِرّط مُسَتَقِيوٍ © تنزيل العزيز 
لرَّحِم رَقَوَمَا مآ أَنَذِرَ ءَابَآوْهُمَ فَهُمَ عَفِلُونَ ( لَقَدَ حَقَ الْقَوَلُ عَنْ أَكثْرْهِمَ 
نشد”” 





39 


اح 


و 


ك 


0-7 نازل شد. ابن عباس مىكويد: از آن كروه يكك نفر هم مسلمان 


-١‏ كت: ابن جرير از عكزمه روايت كرده است: ابوجهل كفت: اككر محمد را ديدم 


جنين و جنان مى كنم. يس آية #إإِنَا جَعَلئَا ف أَعَسَقَهِمَ أَغْدَلاً َه إل الْأَذْقَانِ قَهُم 


شهم رد اماي ل ور ل ها الدعانه رحا و و دود اب وو و ب 
5ُفَمَحُونَ (ج) وَجَعَلَا مِنْ بَيِنِ أَيَدِيهِمَ سَدّا وين حَلفِهِمٌ سَدَا فَأَعْشيسَهُمَ فَهُمْ لا يُبصِرُونَ 


-١‏ ترجمه: «يس. سوكند به قرآن [سرشار از] حكمت. كه تواز رسولانى. [استوارى] برراه راست. [كتاب] 
فروفرستاده [خداوند] ييروزمند مهربان [را مراد دارم ]. تا كروهى را كه يدرانشان هشدار نيافتهاند و خود 
غافلند» هشدار دهى. بى كمان وعده [كيفر] بر بيشتر آنان تحقّق يافته است يس آنان ايمان نمىآورند». 

"- أبونعيم «دلائل» ١07‏ روايت كرده استء در اين اسناد نضر بن عبدالرحمن متروكك و اسناد بدا ضعك 


است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم اع 


4" نازل شد. مشركان م ىكفتند: محمد اينجاست اما ابوجهل نمىديد و مىكفت: 
#تجاضيت؟ كبجا ست 6 


- 


اسباب نزول آيةُ ؟١:‏ «إنا عحَنُ كن الْمَوَرَ! وَتَكَمُبٌ مَاقَدَ َدّمُوا وَءَاكَرَه 2 
أَحَصَيْتَُ ف إِمَامِ مين (2 006 

7- ترمذى به نحو حسن و حاكم به قسم صحيح از ابوسعيد خدرى روايت كرهه اند: 
بنو سلمه در كرانةٌ مدينه زندكَى مى كردند و تمايل داشتند كه به نزديكك مسجد نبوى انتقال 
يابند. بس آبة «إإِنا عَحَنُ تن الْمَوا1' وَنَحَكَدُبُ مَا قَدَّمُوأ وََاتْرَهُج» نازل شد. و رسول 
خدا كفت: آثار قدمتان به اعمال خيرتان نوشته مى شود به جاى خود باشيد. 

+45 طيراق :آل ابن عناين ند هسيدكونه ووايت كردي" 


و 


-- تعربت عق د و82 سور م رام 
اسباب نزول آيهُ 1/7 لولم يَرَ آلْإنْسَنٌ أنا حَلَقَسَهُ مِن نطفة فَإِذَا هو حَصِيمٌ مُبِين 


42 )م 
. 


0 حاكم به قسم صحيح از ابن عباس «ينغيد روايت كرده است: عاصى بن واثل 





حضور رسول خدا يليد استخوان يوسيدهاى را آورد و ريزريز كرد و كفت: اى محمد! آيا اين 


-١‏ ترجمه: «حمًا كه ما در كردنهاى آنان طوقهايى تا [زير] جانهها افكندهايم در نتيجه سر افراشته [و ديده 
فروهشته] اند. و ييشاروى آنان سدّى و يشت سرشان [: نيز] سدّى قرار دادهايم. آن كاه [جشمان] آنان را 
فرو يوشاندهايم» يبس آنان [هيج جيز] نتوانند ديد». 

39.88 طبرى‎ -١ 

”- ترجمه: «بى كمان ماييم كه مردكان را زنده م ىكردانيم و آنجه [از كارهاى نيكك و بد] كه از ييش 
فرستادهاند و [حتى] رد [ كامهايشان] را مى نويسيم. و همه جيز را در كتابى روشنكر بر شمردهايم». 

- ابن ماجه 1/88 و طبرى 740894 و 74017١‏ روايت كرده اند. «زاد المسير» 1١1917‏ تخريج محقق. 

ه- ترجمه: «آيا انسان نيند يشيده است كه ما او را از نطفداى آفريدهايم» آن كاه او ستيزهجويى آشكار شده 


است». 


ل ذكرا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


زنده مىشود؟ رسول خدا كفت: آرىء خدا اين را زنده م ىكندء و تو راهم مىميراند و 


دوباره زنده مى كند وهم به اتش سوزان جهنم واردت مى كند. يس آية #أوَلَمَ يرَالِإِنسَنٌ 


» ردودر 8 
أنا خَلَقِسَهُ مِن نطفةَك تا آخر سوره نازل شد”". 


ابن ابوحاتم از جند طريق از مجاهد» عكرمه عروه بن زبير و سدى به همين معنى 
زوافة كزده اسيك كة ان شخصض وا أي بن سلكت كفمة انين 


2 
سورةٌ صافات 


اين سوره مككى و 187 آيه است 


ل لفق مجو 


اسباب نزول آية 6*: 9#إنها شَجَرَة تحرج فى أَصَلٍ اجيم 430 ". 
2 كك: ابن جرير از قتاده روايت كرده است: ابوجهل مى كفت: اين رفيق شما كمان 
مى كند كه در بين تش دوزخ درخت است. در حالى كه تش درخت را مىسوزاند. به خدا 


-١‏ حاكم 504/5 روايت كرده. حاكم و ذهبى به شرط بخارى و مسلم اين را صحيح مىدانند. طبرى 
3١71‏ از سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت كرده است. «احكام القرآن» 1887 و «زاد المسير» ١١١5‏ 

-١‏ طبرى 1 از مجاهد به قسم مختصر روايت كرده است و اين مرسل است و طبرى 553787 از قتاده و 
واحدى در «اسباب نزول» ١'زز‏ ابومالكك به قسم مرسل روايت كرده اند. خلاصه: از جند وجه آمده 
كه اين آيه به شان عاصى و ابن خلف است. بناء اصل محفوظ استء اكرجه مفسرين در تعيين يكى از 
اين دو مضطربند -والله اعلم - به «الجامع لأحكام القرآن» 28 «فتح القدير» 5٠١*”‏ و «زاد المسير» 
به تخريج محقق نكاه كنيد. 


0 تر جمه: «<آن درختى اسن كه در رفاى دوزخ بر مى آيد». 


أ 


ل 
8 - . 


١‏ : 1 ةب 2 و 
0 
اذك واز شد بيه مين معت ووادك كرده انيت 
ا م وَلَقَدَ عَلِمَتِ آنه إيجِمَ 
4 


- جُوّيبر از ضحاكك از ابن عباس «نشهد روايت كرده است: آية #وَجَعَلُوأ يَيَتَهْد وَبيْنَ 


صل جيم 42 رانازل 


اط 


آخِْنَةِ نسَمًا...© در بارة سه قبيله از قريش: سليم» خزاعه و جهينه نازل شده است. 

4- بيهقى در «شعب الايمان» از مجاهد روايت كرده است: بز ركان قريش مى كفتند: 
فرشتكّان دختران خدا هستند. ابوبكر صديق كفت: يس مادرشان كيست؟ كفتند: آنها 
دختران بزركان جن هستند. بس خدا لوَلّقَدَ عَلِمَ تِأقْنَهُ إيجُمَ لمُخَصَرُونَ 29 6 را نازل 
5 

اسباب نزول آيهُ 180: 98 ونا لتك الاك . 

ابن ابوحاتم از يزيد بن ابومالكك 5ه روايت كرده است: مردم در ابتدا يراكنده نماز 
وى ل باتلا شين آبة ونا لَتحَنُ آلصَّافُونَ وج 6 نازل شد وبه مسلمانان دستور داد به 
صفوف منظم نماز بخوانند. 


41١‏ ابن منذر : نيز از ابن جريج به همين معنى نقل كرده است. 


-١‏ طبرى 19*48 روايت كرده مرسل و ضعيف است. 


"- تفسير طبرى» همان منبع» ج 377 ص /917. 
*- ترجمه: «و [آن كافران] بين او و جنيان [رابطه] خويشاوندى مقرر كردند. حال آنكه جنيان دانستهاند كه 


5- ترجمه: «و ما به صف ايستادهايم ». 





دخا 





5 قم عن ا رج قد نع 
اسباب نزول آيةُ 178: ##أَفْبِعَذدَابنًا يَسَتَحَجِلونَ 
- جويبر از ابن عباس عهنكيد روايت كرده است: مش ركان كفتند: اى محمد! عذابى كه 


همواره ما راز آن مىترسانى نشان بده و به شتاب بياور» يس خداى بزركك آية للأْفَبِعَذَابِئَا 


0 2 و ب 
يَسَتَعَجِلونَ ©)...4 لازن كر اين روايت به شرط بخارى و مسلم صحيح انيك - 


260 
سورةٌ ص 


اين سوره مكى و88 آيه است 
مودو ص سردو 
اسباب نزول آية 6-١‏ ص وَالْقَرَءَانٍ ذى الذكر 4)3. 
- احمد» ترمذىء نسائى و حاكم به قسم صحيح از ابن عباس عند روايت كرده اند: 
ابوطالب بيمار شد بزركان قريش به عيادتش رفتند و نبى كريم كل نيز در آن وقت به عيادت 
او رفت. آنها از ييامبر به نزد ابوطالب شكوه و شكايت كردند. كفت: اى برادرزاده! از قومت 
جه مى خواهى» كفت: از آنها مىخواهم كه يكك كلمه را به زبان بياورند تا در يرتو آن تمام 
عرب از آنها فرمانبردارى كند و عجم خراجكزارشان كردد فقط يكك كلمه. ابوطالب 
كفت: آن كلمه كدام است؟ ييامبر كفت: لا إله إلا الله: خدايى نيست جز خداى يكتا. آنها 


عى - و آذ مه 58 ع موو 
كفتند: تنها يكك خداء اين يكك امر شكفتانكيز و عجيب است. آنكاه آيهُ #ص وَالْقَرّءَانِ 


-١‏ ترجمه: «آيا عذاب ما را به شتاب مى طلبند؟». 

- اسناد اين جداً ضعيف استء از جهت جويبر بن سعيد زيرا او متروكك است واو تفسير را از استاد خود 
ضحاكك روايت مى كند كه با ابن عباس ملاقات نكرده است. محقق اين خبر را در هيجكدام از تفاسير 
نديده يس به مراتب واهى است. 

- كلمات «به شرط بخارى و مسلم صحيح است» اضافه شده زيرا مؤلف خود آككاه و جنين اشتباهى از او 


بعيد است. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم تنا 


9  رم‎ 





ر© بل لَذِينَ كفرُوأ فى 





7 7 1 ا 2 و م3 
ولات حين متاص(وج) وَحجَبوأ ان 0 منذر متكم و َال الْكفِرُونَ هَذًَا داك 
- 8 


500 3 24 


وَحِدَّا إِنَّ هَنذَا لَسَىْءٌ ؛ عُْجَاب (ج وآنطلق الْمَلَذُ متت أ ناسو 


00 اله إِنَّ هَنذًَا لََىَءٌ يُرَادُ 29 مَا سمِعَنَا بهذا فى الْمِلَة الآجِرَة إِنْ هَدَآ إل 





2ه 
صد 
ص > 4ه 3و د صى سرحو 


أخَيلَقٌ و أ ل عَلَيِهِ لكر مِنْ بَييكا َل هم فى سَلفِ ين ؤِكّرى بل لما ند وفوا داف 


١ 2-0‏ ب 0 
142" در بار آنها نازل شد”". 


23 
23 
23 


-١‏ ترجمه: «(صاد) سوكند به قرآن يند آموز. آرى كافران در سركشى و ستيزند. جه بسيار نسلها را ييش از 
آنان نابود كرديم كه فرياد خواستند و زمان [زمان] رهايى نبود. و شككفت زده شدند كه هشدار دهندهاى 
از [خود] آنان به [نزد] شان آمده است و كافران كفتند: اين [فرد] جاد وكرى دروغكوست. آيا [همه] 
معبودان را يكك معبود قرار داده است؟ بى كمان اين جيزى شككفت است. و اشرافشان [با اين دعوت] 
رهسيار شدند كه: برويد و د بر [يرستش] معبودانتان شكيبا باشيد. بى كمان اين [دعوت جديد فتنهداى] مورد 
[عزم و] اراده [محمد #] است. اين را در آيين اخير [مسيحيّت] نشنيدهايم. اين جز افترايى [بيش] نيست. 
آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است؟ [جنين نيست كه مى كويند] بلكه آنان از قرآن من در شككاند. 
بلكه هنوز [طعم] عذاب مرا نجشيدهاند». 

؟- احمد 2777/1١‏ ابويعلى 230/7 ترمذى 71737 نسائى در «تفسير) 02؟, حاكم 87/7 بيهقى 9 / 2180 
واحدى در «اسباب نزول» 777 از ابن عباس روايت كرده اند. حاكم و ذهبى اين را صحيح مىدانند. اين 
حديث داراى متابع است كه نسائى 501 و احمد 727/17 آورده اند. حاكم 577/7 روايت كرده و به 


عمع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


َعَبُدُهُمَ إلا لِيعَرَبُوا إلى لَه 0 7 ىت إن آَّهَلا 
يَهَدِى مَنَ هركذب كَفادهق4”". 

41- جويبر از ابن عباس عيتشيه روايت كرده است: سه قبيله» عامر» كنانه و بين سلمه 
بتيرست بودند و فرشتككان را دختران خدا مىدانستند و مى كفتند: ما اين ببتها را جز براى 
اين كه هرجه بيشتر ما را به خدا نزديكتر نمايند يرستش نمى كنيم. يس اين آيه در بارة آنها 
نازل شد. 


52 مد 


اسباب نزول آ آَُ 4 : #أمّنَ هو قََيِتٌ َانَاءَ ْمل سَاجِدًا وَقَيِمًا عحَذَّرُ آلآجِرَة وَيَرَجُوأ 


0 بكو ء 


رَحَةَ رَبْهِء قل هَل يَسَتَوى ا يَعَامُونَ وَالْدَي لا يعلمون ” إِنَمًا يكذ أولواً الألنن 


66- لع لد نك اي امن هرقم در بارة 


عثمان بن عفان نازل شده” 


-١‏ ترجمه: «بدان كه يرستش ناب از آن خداست. و كسانى كه به جاى او دوستانى كرفتند [كويند:] آنان را 
نمى يرستيم جز براى آنكه ما را كامى به خدا نزديكك سازند. بى كمان خداوند بين آنان در [باره] آنجه 
آنان در آن اختلاف مىورزند» داورى مىكند. خداوند كسى را كه او دروغكويى ناسياس است, هدايت 
نمى كند». 

1- ترجمه: «آيا [كسى كه شرحش را كفتيم» بهتر است] يا كسى كه او در لحظه لحظه شب سجدهكنان و 
ايستاده به عبادت مىيردازد. در حالى كه از آخرت مىترسد و به بخشايش يرورد كارش اميد مبىدارد؟ 


بكو: آيا آنان كه مىدانند و آنان كه نمىدانند برابرند؟ تنها خردمندان يند مىيذيرند». 





8 ابن سعد از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس ينيد روايت كرده است: اين آيه 
در مورد عساوو باش اذل كقة انيت 

/41- و جويبر از ابن عباس هد روايت كرده است: اين آيه در شان ابن مسعودء عمار 
بن ياسر و سالم مولاى ابوحذيفه ذه نازل كرديده است"" 

- جويبر از عكرمه روايت كرده است: اين آيه در شان عمار بن ياسر نازل شده است. 


اسباب نزول آي ١7‏ -18: إوَالِِينَ آَجََنْبُوأ آلطَّهُوتَ أن يَعَبُدُوهَا وَأَتَابُوأ إلى الله لَه 


ا م دن هم ا 
البُشْرَى فبَشِرَ عِبَادٍ )4 ". 
46- جويبر به سند خود از جابر بن عبد الله روايت كرده اسبت: حون خداى متعال ايه 


5 


«ها سَبَعَةُ سَبعَهُ بوب لكل بَابِ مََِمَ جر مُقَسومم 429 «دوزخى كه داراى هفت در است و 
بر هر درى تعدادى از آنها تقسيم شده اند» (حجر: **) را نازل كرد. مردى از انصار حضور 
نبى كريم كله آمد و ككفت: اى رسول خدا! من هفت بردهدارم و در برابر هر در آن يكى از 


ألذينَ يتَمعُونَ آلْعَوَلَ 





برد كان خود را آزاد كردم. يس در بارة او #إفْبَشْرَ عِبَادٍ 8 


م 


فَيتَبعُونَ أحْسَئه» و لوَآنّذِينَ آَجِتَنَبُوأ آلطَّهُوتَ4 نازل شد. 


4٠‏ ابن ابوحاتم از زيد ب بن اسلم روايت كرده است: زيد بن عمرو بن نفيل» ابوذر غفارى 
و سلمان فارس در جاهليت هم يكتايرست بودند. اين آيه در شان اين سه نفر نازل شده 


)0 
است . 


-١‏ ابن كثير در «تفسير» 0 / 5٠١‏ به تحقيق محقق به اسناد ابن ابوحاتم بيان داشته در اين اسناد عبدالله بن 
عيساى خزاز متروكك است. يس اسناد جداً ضعيف است. 

؟- اسنادش جداً ضعيف استء به خاطر كلبى زيرا او متهم به دروغكويى و ابوصالح ضعيف است. 

*- اسناد اين جداً ضعيف است به خاطر جويبر» زيرا او متروكك استء جنانجه بارها كفته شد. 

ع- ترجمه: «و آنان كه از طاغوت دورى كزيدهاند از آنكه آن را بيرستند و رو به سوى خدا آوردهاند» مزده 


دارند. يس به [آن] بند كانم مزده ده». 


27 3 024 


اسباب نزول آية ”7: آله مزل أَحْسَنَ أَلَدِيثِ كتبًا مُتَشَبِهًا مُكَانَ تَفْشَّوِرٌ مِنْهُ جُلُودُ 
ير 2م 2 ل ل ل او ا ا خف 01 

الذق شور ركه : ثم تين جلودهم وَقَلوبَهُمَ إى ذكر الله ذالِكَ هدى الله يتَدِى بهو 

توه 


كن لعا وك يطلل الله نما مدب شاد 


سبب نزول اين آيه در اول سورة وب نشم 





اسباب نزول آيهُ 8" مأَلَيسَ الله 50 مَوْفُوتلك بالدي م عن انض ومن 


يُضَلل اللَّهُ فَما لَهْم مِنْ هَادٍ 42". 
-١‏ عبدالرزاق از معمر روايت كرده كه بيان داشته است مردى برايم كفت: مشركان به 
رسول اكرم وَلِدْ كفتند: خدايان ما را ناسزا نكو و كرنه دستور مىدهيم تو را نابود سازند. يبس 


ل عر و 00 رن 
#ووّفوتك بالذيت من دُونه-4 تا آخر آيه نازل شد 





00 900 ود و ا 


4 00 ع 
اسباب نزول آيةُ 60: أوَإِذَا ذكرَ آللّهُ وَحَدَهُ أ سَمَأَرٌتٌ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤيئُورت بالاخرة 


صد 






بح 0 


ادق الام مِن دُونِهءَ إِذَا هم يَسَعَبَشِرُونَ رع 


-١‏ جداً ضعيف استء طبرى "07١8‏ از ابن وهب روايت كرده اين مرسل است. عبدالرحمن بن زيد بن اسلم 
متروكك و متن جداً منكر است. واحدى در «اسباب نزول» 27 ذكر كرده و ابن كثير در «تفسير» 5 / 948 
بدون سند آورده و مى كويد: اين آيه همه كسانى را كه از عبادت بها اجتناب كردند و خاص خدا را 
يرستيدند شامل و به دنيا و آخرت به آنها بشارت است. «زاد المسير» 177 به تخريج محقق. 

؟- ترجمه: «خداوند بهترين سخن را نازل كرده است. كتابى همككون [و] مشتمل مكررات. يوستهاى آنان 
كه از يرورد كارشان مى ترسند از [شنيدن] آن به لرزه مىافتد. آن كاه يوستها و دلهايشان با ياد خدا نرم 
مىشود. اين هدايت خداست كه هر كس را بخواهد با آن هدايت مى كند وهر كس راكه خدا بيراه 
بكذارد» او را هدايتكرى ندارد». 

”- ترجمه: «آن كاه خداوند [طعم] خوارى را در زندكانى دنيا به آنان جشاند. و بى كمان اككر مىدانستند 
عذاب آخرت سختتر است». 


ع- عبدالرزاق ع727. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ا 


7 ابن منذر از مجاهد روايت كرده است: نبى يَدْدْ كنار كعبه سورةٌ نجم را قراءت كردء 


وقتى كه از بتهاى مش ركان ياد كرد به مشركان خرسندى و شادمانى دست داد. انككاه آيهُ 


0 

ظوَإِذَا ذكرَ آللّهُ.. .4 نازل شد”". 
58 ع د ع صلا 0 ل ا 4 ع اك “اا د ميخ 

اسباب نزول آي 0: قل يَحِبَادِىَ الذِينَ أَسَرَفوأ على أنفسِهم لا تقتطوأ مِن رَحْمَةِ الله 

ررد وص2ة سا رع هو د صورع ,صر 
إِنَ الله يَغْفِرٌ آلذُوب حْمِيعًا إنهء هو العَفورٌ ألرّحِمْ (4)2"". 

حديث بخارى و مسلم در سورة فرقان كذشت"". 

“471- ابن ابوحاتم به سند صحيح از ابن عباس حيتشيد روايت كرده است: اين آيه در مورد 
شر كاوسمكه نال كيده اسك 

976- حاكم و طبرانى از ابن عمر «#نتمد روايت مى كنند: ما هميشه مى كفتيم: كسى كه 
بعد از شناخت حقايق و يذيرش اسلام از دين حق بركردد و توبهاش يذيرفته نمى شود. وقتى 


كه رسول الله به مدينه آمد. در بار آنها ايه فل يَعِبَادِىَ الذين ترفوااتازل د60 


-١‏ ترجمه: «و جون خداوند به تنهايى ياد شود دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان نم ىآورند متنفّر مىشود و 
جون كسانى جز او ياد شوند» آن كاه است كه آنان شاد مى شوند». 

"اين حديث مرسل است. 

"- ترجمه: «[اى ييامبر» از سوى من] بككو: اى بندكانى كه بر خود اسراف كردهايد» از رحمت خدا نااميد 
نشويد. به راستى خداوند همه كناهان را مىبخشد. بى كمان اوست آمرزكار مهربان». 

ع- سبب نزول آيات ايع - ,/١‏ 

ه- طبرى 18817 با سند صحيح از ابن عباس روايت كرده است. اما آنجه بخارى و مسلم مى كويند بهتر 
است در نزد آن دو مشركين مكه تخصيص نشده بلكه در بار همه مشركين است. 

*- طبرى 20187 حاكم ؟ / 58 و واحدى 70 از دو طريق از ابن اسحاق از نافع از ابن عمر از عمر روايت 
كرده اند: راوىهاى آن ثقه اند در روايت حاكم ابن اسحاق به اخبار تصريح كرده است» يس شبهت 
تدليس منتفى مى شود. طبرى 11 *” و طبرانى جنانجه در «مجمع الزوائد» 1١1710‏ آمده از طريق ابن 


اسحاق از نافع از ابن عمر روايت كرده اند. در اين ذكرى از عمر نيست» همين صحيحتر است. 


6- طبرانى به سند ضعيف از ابن عباس <نتهد روايت كرده است: رسول خدا يلل به نزد 
وحشى قاتل حمزه ذه كسى را فرستاد و او را به اسلام دعوت كرد. وحشى به حضور مباركك 
ييامبر فرستاد: جككونه مرا به اسلام دعوت مى كنى؟ در حالى كه مى كويى كسى كه قتل كند 
ويا زنا نمايد و يا براى خدا شريكك قرار بدهد كناهمكار و در روز قيامت به عذاب سخت 
كرفتار مىشود و هميشه در آن خوارى و رنج مىماند. من همه اين اعمال را انجام دادهام؛ 
آيا براى من راهُ آسان و سبكتر سراغ ندارى؟ آنككاه آيهُ #إإِلا من تاب وَءَامَ وَعَمِلَ 
عَمَلاٌ صَلِحَاكُ (فرقان: ١‏ نازل شد. يس وحشى كفت: اين شرايط» مككر براى كسى كه 
توبه كند و ايمان بياورد و اعمال نيكو انجام بدهد بسيار دشواراست ممكن من توان انجام اين 
اعمال را نداشته باشم. يس نخدا إن أله لا يَعَفِرٌ أن مُشْرَكَ بد وَيَغْفِرٌ مَا دور ذَاللك 
لعن يشا42 أشاء: 018 «خداود. نمعى بخهد كددبه أو شرك آوزده شود وخر 1ن رابرائ 
هر كس كه بخواهد, مىآمرزد» را نازل كرد. بازهم وحشى كفت: هنوز مىبينم كه مغفرت و 
آمرزش به مشيت وارادةً الهى واكذار شده است و من نمىدانم كه مورد عفو و بخشش قرار 
مى كيرم يا نهء آنكاه خدا عزوجل آي لإيحِبَادِىَ الِّينَ أَسَرَفُوأ عَلِنَ أنفسِهمَ لا تَفَكَطُوأ مِن 


ص 


رَحْمَةٍ آله ...© را نازل كرد. وحشى كفت: اين نيكوست و اسلام را يذيرفت"" 


2 


ع 2 0 6ه وو كو 
اسباب نزول آية © - 28: قل أَفَغَيْرَالَه تأمُرُوَنَ أَعَبدُ أب تهون 4)2. 
سبب نزول اين آيه در سور كافرون حديث 171 مى] يد. 
41- كك: بيهقى در «دلائل» از حسن بصرى روايت كرده است: مش ركان به نبى كريم 
يلد كفتند: اى محمد! آيا به يدران و نياكان الف عرد مىدهى؟ يس 


خداى عروجل قل فو الله تامل 


لو 
| 


عبد أ جا الَهنُونَ 2 وَلَقَدَ أو إِلَبَكَوَإِ الّذِينَ 


و 


-١‏ طبرانى 1١50‏ روايت كرده در اين اسناد ابين بن سفيان را ابن عدى و ابن حبان ضعيف مى شمارند. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 04 


5 د ترد عر ره 4ه عر# ر روسك له 2 
بت ألشدكرينَ 4 را نازل كردا" 


اسباب نزول آيهُ /21: #وَمَا قَدَرُوأ لَه حَقَّ قَدَرهء وَالأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضِتْهُه يَوْمآلْقَيَسَةِ 








و ل ل ل 


والكمتونفة مويب تجيفود ستحدتهر اوتسل عم شر كور ا 


471- ترمذى به قسم صحيح از ابن عباس «قنغه روايت كرده است: يهودى نزد نبى كريم 
آمد و كفت: اى ابوالقاسمء در بارة روزى كه خدا عزوجل آسمانها را بر اين [به انككشت 





لاوا ل 


قدره.. 5 را نازل 0 


اين حديث در صحيح بخارى به عبارت يس تلاوت كرد آمده نه يس نازل كرد'". 


-١‏ مرسل و احاديثى را كه حسن به قسم مرسل روايت مى كند واهى هستند. يس خبر ضعيف است. 
ترجمه آيات: «بكو: اى نادانان» آيا به من فرمان مىدهيد كه غير خدا را بندكى كنم. و [اى ييامبر] به 
راستى كه به تو و به كسانى كه بيش از تو بودند» وحى كرده شد: اكر شرك آورىء بى كمان 
عملكردت نابود شود. وو به يقين از زيانكاران شوى. بلكه خدا را بندكى كن واز سياسكزاران باش». 

-١‏ ترجمه: «و خداوند را جنان كه سزاوار بزركى اوستء ارج ننهادند. و روز قيامت زمين» يكك جا در قبضه 
[قدرت] اوست. و آسمانها در دست [قدرت] او درهم نورديده شوند. او ياك و منرّه است واز آنجه 
شركك مىآورند برتر است». 

- احمد 701١/1١‏ و ترمذى 7250” روايت كرده اند. عطاء بن سائب شوريده خرد شده و اسناد آن ضعيف 
است. «تفسير ابن كثير» 0/0 تخريج محقق. 

*- صحيح است. بخارى 58١١‏ و 7610و 2/817 مسلم 717/88 ترمذى 27178 نسائى در «تفسير» 8١‏ و 6171 
و 1لاه و ابويعلى 2120 از ابن مسعود روايت كرده اند. «تفسير شوكانى» 75١١‏ به تخريج محقق نككاه 


كنيد. اين حديث از ابن مسعود روايت شده جنانجه در كتب مخرج است. 


بع اسباب نزول قرآن كريم 


8- كك: ابن ابوحاتم از حسن روايت كرده است: زمانى يهود در آفرينش آسمان زمين 

و فرشتكان انديشيد و بعد در شناخت يروردكار جيزهاى كفت كه شايستة عظمت و جلال 
خداى متعال نبود يس #8إوَمَا قَدَرُوأ آللّهَ حَقّ قدّره-#» نازل شد. 

9- كك: از سعيد بن جبير روايت كرده است: يهود در بار صفات يرورد كار ناآ كاهانه 

ئ. 0 . ٠.‏ .- 4 3 م 

- كث: ابن منذر از ربيع بن انس روايت مى كند: هنكامى كه فإوَسعَ كَرَسِيّه 

آلسَّمَروات وَالْأَرَضَُ (بقره: )١00‏ نازل شد. كفتند: اى رسول خمد!! اين كرسى كه جنين 


است يس عرش جككونه است؟ يس آيهُ #وَمَا قَدَرُوأ آلله....# نازل شد. 


اين سوره مكى و 80 آيه است 


اسباب نزول آبة ©: طمَا مدل ف ايت الله إل لين كفرُوأ قا يورك فح فى اليلد 


00 1 
7: 4 


١‏ ابن ابوحاتم از سدى از ابومالكك روايت كرده است: اتن تقول 18م“ ندل فى 


ايت أله إل انين كدزو وناو عرت روفنس شهنت تارق قو اس 


سازد». 


”9#- از ابوعاليه روايت كرده است: عدهاى از يهوديان 0 يلي آمدند واز 
دجال سخن به ميان آوردند و كفتند: در آخر زمان دجال از ميان ما برمى خيزد. او را ستودند 
و شان و شوكت و امورات او را بس مهم و بزركك جلوه دادند و كفتند: جنين و جنان كارها 


را انجام مىدهد. بس خداى عزوجل #إإِنَّ ليت تدلو ف ءَايَ تِأللَهِ غير سُلطَينِ 


ص هه 


أتَهُمْ إن فى صُدُورِهِم إلا كرما هم يلغي فآسَعَِذ يأك را نازل كرد و به فرستادة 
خود دستور داد كه از فتنةُ دجال به كردكار جهان يناه ببرد. و كفت: بدون شكك آفرينش 
اسمان زميق اذ فوط النباقها در كد اسيك بن ان لدلمة حال 

نوهدو زو كنت لحان تواتك زرده اميك انو سن اعد ادو مره هوف كد انطان ظيون 


2 


دجال را داشتند نازل كرديده است. 


أ 


لما جَاءَنَ 


5 عو عر د د و ص 
: تأ | 


20 تدعو من 3 ون ون لله 


-١‏ ترجمه: «آنان كه- بى هيج حجّتى كه برايشان [از سوى خداوند] آمده باشد- در آيات خدا جدل 
مى ورزند. در سينه آنان جز كبرى كه خود به آن نخواهند رسيد» وجود ندارد. يس به خداوند يناه بر. [و 
بدان] هموست كه شنواى بيناست». 

-١‏ مرسل و ضعيف است. «تفسير شوكانى» 0 تخريج محقق. 

7- ترجمه: «بككو: من منع شدهام از آنكه- وقتى نشانههاى روشتككر از سوى يروردكارم براى من آمده است- 
كسانى را بيرستم كه شما [به نيايش] مى خوانيد و فرمان يافتهام كه براى يروردكار جهانيان فرمانبردار 


شوم». 


تهنا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ع97- جويبر از ابن عباس عهتتهد روايت كرده است: وليد بن مغيره و شيبه بن ربيعه كفتند: 


- حَ 000 
اى محمد! از كفتار خود بركرد و به دين يدران و نياكان خود متوسل شو آنككاه آي #قل إِقَ 


ص 


تيت أن أعيد الذي تَذعون من دون ن آللهِ. #نازل وا 


2 
سورة فصلت 


اين سوره مكى و 28 آيه است 
درو ا 


اسباب نزول آية ': «إوَمَا كُحثرْ مَسََيُونَ أن يَشْبَدَ عَلَيكُمَ سمَعْكر وَلَآ أَيِصَرُكُمْ و 
جُلُودْكُمْ ولوك ظَنَنثُرْ أن الله لا يَعَلَمْ كثيرًا مما تَعْمَلُونَ 4" 

ل ا 0 
نزديكك كعبه سه نفر باهم منازعه كردند» يكى ثقفى و دو ديكر قرشى ويا يكك قرشى و دو 
نفر ثقفى بودند. يكى از آنها كفت: آيا فكر مى كنيد خداى عزوجل هرجه ما انسانها 
مى كوييم مى شنود» ديكرى كفت: اكر آشكارا سخن بككوييم مىشنود و كفتار ينهان مارا 
نمى شنود. ديكرى كفت: اكر كفتار آشكارا ما را بشنود سخنان ينهام ما را نيز مى شنود. آنككّاه 


خدا آيهُ وما كُنثّرَ مَسْتَرُونَ4 را نازل كرد. 







-١‏ اسناد اين جداً ضعيف استء زيرا جويبر متروك است و از ضحاك روايت م ىكند كه با ابن عباس 
ملاقى نشده. 

-١‏ ترجمه: «و در حجاب نمى شديد كه [مبادا] كوش و جشمان و يوستهايشان به زيان شما كواهى دهند. 
بلكه كمان برديد كه خداوند بسيارى از آنجه را كه مى كنيد نمى داند». 

- صحيح است» بخارى 5818 و 58177 و 0/871 مسلم 057/0 ترمذى 0758 نسائى در «تفسير» //6؛ احمد 


#9١‏ ازابن مسعود روايت كرده انك. «تفسير ش وكانى» 715 تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم نود 


3 
ص م 001000 


ا ا اما أَفُمن يُلقْ فى لان 


2 
9 
ِ 





1 1 5 0 د 
0 
خَيْرَأم من يَأَتَ ءَامِنَا يَوْمَ آلْقيَسَّةٍ» در باره ابوجهل و عمار بن يسار 5ه نازل شده است ”" 


2 4 نا 00 2 هد م م س 26 
اسباب نزول آيةُ ع6: وَلّوَ جَعَلنَه فَرَءَانَ أ2 يما لْقَالُوأْ لَوَلَا فصْلَت ءَايَسْهُدَ َعم # 


*د عور 


وَعربى تس ديرك اكوا هدك ويفا" الو لا يُؤْيئُونَ فى َاذَانِهِمَ وَقَرٌ 


1 0 مخة 5 2 
وَهوّ عليهمٌ عمى 


0 
| 


ولتبلك يُتَادَوَرتَ مِن مَكَان بعد بَعِيدٍ )4 ". 

97 ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: قريش م ىكفت: جرا قرآن هم به 
زبان عربى و هم به زبانهاى ديككرى نازل نشدء به همين سبب خدا #لَعَالُوا لَوََا فُصِلَتَ 
َايَنثهُد © «كافران عرب مى كفتند: جرا آيات قرآن واضح و روشن بيان نشد» را تا آخر آيه 


ناو كرك يد ان أو انه داف فال نه نهو زياف نارل» ك5 [در ##تَرْمِيهم يحِجَارَةَ مّن 


-١‏ ترجمه: «كسانى كه در نشانههاى [حق] ما به كزى [و باطل] مى كرايند بر ما يوشيده و ينهان نيستند. آيا 
كسى كه در آتش انداخته شود بهتر است يا كسى كه روز قيامت ايمن بيايد؟ هر جه مى خواهيد, بكنيد» 
او به آنجه مى كنيد بيناست». 

"- عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 7371١7‏ از بشر بن تميم روايت كرده اين مرسل و ضعيف» صحيح عموم آيه 
اسِت. 

- ترجمه: «و اكر آن را قرآنى به زبانى غير عربى قرار مىداديم, به يقين مى كفتند: جرا آيههايش تفصيل [و 
روشن] نشدهاند؟ آيا [قرآن] به زبان غير عربى و [مخاطب] عربى است؟ بكو آن براى مؤمنان هدايت و 
شفاست. و كسانى كه ايمان نم ىآورند در كوشهايشان ستكينى است. و آن [قرآن] بر آنان مايه بى 
بصيرتى است. اينان از جايى دور ندا داده مى شوند». 


ع- طبرى ١88١‏ اين مرسل است. 


جيل 42 (فيل: *) سنكك و كل فارسى است كه معرب شده - سجل ]. 
ابن جرير مىكويد: بنابراين سبب نزول آيهُ «اعجمى» بدون همزةٌ استفهام است"" 


2 


سورة شورى 


اين سوره مكى و 27 آيه است 
اسباب نزول آيهُ 18: طوَالّذِينَ ُحَآجُورت ف الله مِنْ بَعَدٍ ما أسَتْجِيبَ لَهُد حتهم 


خط عند ريم وَعَلَيِحَ عَصْبٌوَلْهُحْ عَذَاتَ سَدِيدٌ 06 
ابن منذر از عكرمه روايت مى كند: هنكامى كه آية #إإِذَا جَاءَ تَصِر الله وَالْفتَحُ 
(# نازل شد. مش ركان به مسلمانانى كه در مكه ساكن بودند كفتند: مردم كروه كروه دين 


خدا را يذيرفتند» شما براى جه در ب بين ما قرار داريدء از نزدمابرويد. بس آية لإوَالَّذِينَ 


عحَآجُو رق اللَهمِنْ د بَعومَا استجِيب له .. نازل شد. 


0 


-١‏ - در نزد ابن جرير «اعجمى» است جنانجه مى كويد: دراين كلمه قراءت درست در نزد ما قراءت قاريان 
شهرهاستء به ثبوت همزةٌ استفهام به خاطر اجماع حجت بر آن. تفسير طبرى» ج 75 ص 1١17‏ تفسير 
همين آيه. 

؟- ترجمه: «و كسانى كه در [باره] خداوند» يس از آنكه [فرمان] او يذيرفته شد, احتجاج مىورزند» جدال 
آنان در نزد يرورد كارشان باطل است و خشم [خداوند] بر آنان است و آنان عذابى سخت [در ييش] 


دارنك». 


اين مورد آي وَالذِينَ نحا جُور- نازل ش20 


اسباب نزول آي 5 - 58: «إِذَلِكَ الّذِى يُبَشْرٌ آشّهُ عِبَادَهُ آلّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 


قد 
عدو > بج غروار 2 


ألْصّلحَتٍ قل ل أُسََلمٌ عَليّه أُجرًا إل التوكةو القن وَمَنَ يَفَكَرفَ حسعة رد كفنا 


3 


م إن الله غَفور شكور 3 5 4 


-4٠‏ طبرانى با سند ضعيف از ابن عباس نه روايت كرده است: انصار كفتند: كاش 
براى رسول خدا مال جمع مى كرديم. آنكاه خدا قل لآ أَسْعَلَمر عَلَمَهِ أَجَرًا إلا آلْمَوَدّة فى 
لقو وا فارك كرد بسن عد الي كنف اود مق برا سيطون ور ال اك دخاتو وكا داز 
قا لزي لكل ورد مف الل بفولوة الروا عل ال كذ تن خا مينيل 


7 ص يهو صجر خب وعم صاجري 200 538 
لبك" وَيمَح اللَهُ بطل وق الحق كلمتو إن ٠‏ عَلِيمٌ برَاتِ آَلصّدُورِ 2 6 وَهُوَ اذى 


- 


يَقبّلُ آَلتَوَبَةَ عَنَ عِبَّادِمء ويَعْهُوأْ عن أَلسَيْعَاتِ وَيَعْلَم مَا تَفعلُورت م فجي لين 
َامَعُوأ وَعَهلُوا آلصَّلِحَت وَيَزِيدُهم مِّن فَضَلِهِ4"" را نازل كرد. و يادآور كرديد كه خدا 


نزية انها ف اشايونيد كا تتخووقن اع ال 


-١‏ عبدالرزاق 7777 اين مرسل است. 

-١‏ ترجمه: «اين [ياداشى] است كه خداوند به آن بندكانش كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته كردهاند 
مزده مىدهد. بككو: بر [رساندن] آن مزدى از شما درخواست نمى كنم, ولى بايد در ميان خويشاوندان 
دوستى بيشه كنيد [و حق خويشاوندى من به جاى آوريد] وهر كس كه نيكى كندء برايش در آن 
ياداشى نيكك مىافزاييم. بى كمان خداوند آمرزكار قدرشناس است». 

'- ترجمه: «آيا مى كويند [يبامبر] بر خداوند دروغ بسته است؟ ب يس اككر خدا بخواهد بر دلت مهر مىنهد. و 
خداوند باطل را از ميان مىبرد و با سخنان خويش حق را محمّق مىسازد. بى كمان او به راز دلها 
داناست. واوست كسى كه از بندكانش توبه مىيذيرد واز كناهان در م ىكذرد و آنجه را كه مى كنيد» 


ععع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آي 37: إوَلَوَ يط الله آلرَرْقَ لِعِبَادِه- لَبَعَوَا فى آلأرَضٍ وَلدكن يُتَزْلُ بقَدَرٍ 


« 0 كو 7 لت 
ما نشاء إنهء بعبادِه- حَبِيرْبَصِير )4 / 


هه 


١‏ حاكم به قسم صحيح از على #5 روايت كرده است: اصحاب صفه نعمتهاى دنيا 
را آرزو كردند و كفتند: كاش ثروت و مكنت به ما نيز روى مىآورد. اين كلام عزيز 8 وَلَوَ 
بَسط الله آلرّرْقَ لَعِبَادِمء لَبَعَوَأ قّ الأرض» در مورد آزها نازل شد. 


كقح طبرائى انا كمون محرو همعان :ووانت كرندة اسك . 


2 


مىداند. و [دعاى] كسانى را كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته كردهاند» اجابت م ىكند وو به آناناز 
فضل خود افزون مىدهد. و كافران عذابى سخت إدر ييش] دارند». 

-١‏ طبرانى ١17728‏ از حسين اشقر از نصير بن زياد از عثمان ابويقظان از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت 
كرده است. حسين اشقر متروك, عثمان بن عمير ضعيف و اسناد واهى است. جون تمام اين سوره به 
مكه نازل شده ذكر انصار دليل بطلان خبر است. 

-١‏ ترجمه: «و اكثر خداوند روزى را براى بندكانش فراخ مى كرداند» به يقين در زمين تباهى مىكردند. ولى 
به اندازه آنجه بخواهد فرو مى فرستد. كه او به بندكانش داناى بيناست». 

'- طبرانى جنانجه در «مجمع الزوائد» ١١774‏ است و واحدى 8الااز طريق ابوهانىء از عمرو بن حريث 
روايت كرده اند. اين اسناد مرسل و ضعيف استء. زيرا عمرو از اهل مصر و تابعى است و اين عمرو بن 
حريث مخزومى نيست و ابوهانىء كه اسمش حميد بن هانىء مصرى است به دوران صحابه نبوده. با اين 


كه مرسل است راى و اجتهاد خود عمرو است و درست نيست. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ونا 


و 
ع هد هه ٠.‏ 
سورة رحرف 
اين سوره مكى و 84/آيه است 
ب 0 هه صدر ده ته 7 ص 0 2 ا 2 
اسباب نزول آي 14: اوَجَعَلُواآلْمَلتيكَة آلَذِينَ هم عِبَدُ آليحمَن ن نكا أَسَهِدُوا حَلقَهُمْ 


سَتْكَبُ سَهَددَيمَ وَيْسَعَلُونَ 74" 

948#- ككث: ابن منذر از قتاده روايت كرده است: كروهى از منافقان مى كفتند: خدا با جن 
خويشاوقدى كرت :ااي وضلت فرشكان يذ دنه بين مبواى يررك ايه «وجعلوا 
آلْمَلِكَة آلَِينَ هُمَ عِبَدُ آلرحمنٍ نضا را نازل كرد. 

اسباب نزول آية 8١‏ - 7*: لإوَقَالُوأ لَوََا ترَلَ هَندًا الْقَرَءَانُ عَل رَجُلٍ مِنَ الْعَرَيَتَينِ 
عَطمٍ :742" 

0 اين دو آيه در سور يونس كذدشت. 

ع9 كك: ابن منذر از قتاده روايت كرده است: وليد بن مغيره كفت:اكر آنجه محمد 





ا 


-١‏ ترجمه: «و فرشتككان را كه بندكان [خداوند] رحمان هستند؛ دختر انكاشتند. آيا به هنكام آفريدن آنان 
حاضر بودند. كواهى آنان نوشته خواهد شد و بازخواست مى شوند». 

-١‏ ترجمه: «و كفتند جرا اين قرآن بر مردى بزركك از [مردم] ا ين دو شهر فروفرستاده نشد؟». 

*- مسعود ثقفى از طايف و نامش عروه است. 

*- طبرى 89877 از قتاده روايت كرده. اين مرسل و ضعيف است. بازهم طبرى ١879‏ از ابن عباس با سند 


ضعيف روايت كرده است. 


يرا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آيهُ *: ومن يَعْشلُ عن ذكر آلرّحمَنٍ تُقيَض لَه سَيطَنًا فَهُوَ لَه قَرِينٌ 
4 

950- كك: ابن ابوحاتم از محمد بن عثمان مخزومى روايت كرده است: قريش كفت: 
براى ه ركدام از اصحاب محمد وله مردى را آماده كنيد و بيشش بفرستيد نا او را ازاين راه 
مانع شود. يس طلحه را به نزد ابوبكر صديق 5ه فرستادند. طلحه در حالى كه ابوبكر 5ه در 
ميان كروهى از مردم بود آمد. ابوبكر صديق به او كفت: مرا به جه جيز دعوت مى كنى؟ 
كفت: تو را به عبادت لات و عزى دعوت مى كنم. ابوبكر صديق كفت: لات جيست؟ كفت: 
يرورد كار ماست. كفت: عزى جيست؟ كفت: [بتهاى ديكر] دختران خدا هستند. كفت: 
يس مادر آنها كيست؟ طلحه خاموش ماند و نتوانست جواب بدهد وبه رفقاى خود كفت: 
جواب اين مرد را بدهيد. آنها خاموش ماندند. طلحه كفت: اى ابوبكر! برخيز من شهادت 
مىدهم كه خدايى نيست جز خداى يككانه و شهادت مىدهم كه محمد فرستادة اوست. يبس 
خدا خَلُ آية #وَمّن يَعْشُْ عن ذكرآَلرّحْمَنِ تُقيَض لَهُد سطس را نازل كرد. 

اسباب نزول آية /اه: وَلّمًا ضْرِب آبِنُ مَرَيمّ ملا إذَا قَوَمُْكَ مِنَهُيَصِدُورت 429 ". 

4- احمد به سند صحيح و طبرانى از ابن عباس «هتتهد روايت كرده اند: رسول خدا كل 
به قريش كفت: بدون عبادت خداى عزوجل به عبادت هيج مخلوقى خير نيست» كفت: آيا 
تو نمى كفتى كه عيسى ييغمبر و بنده صالح خداست,. ما يقين داريم كه عدهاى او را يرستش 


كرد الل كاه خداى موويفل 1ي3 :3 ولا اصرنت أبن متو لكل لوا اول عرو 


-١‏ ترجمه: «واهر كس كه از ياد [خداوند] رحمان غافل شود برايش شيطانى بر مى كماريم؛ و آن [شيطان] 
همنشين او كردد». 

1- ترجمه: «و جون [آفرينش] فرزند مريم مثل زده شدء آن كاه قومت از آن بانكك [به ريشخند] برداشتند». 

- احمد 707/١‏ ح 1971 طبرانى 1770 واحدى 76٠‏ از ابن عباس روايت كرده اند. هيثمى در «مجمع 
الزوائد» ٠١6/17‏ مى كويد: «در اين اسناد عاصم بن بهدله ثقه استء اما حفظ خوب ندارد وباقى 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 1 


- 
5-5 0-7 


اسباب نزول آية ٠١‏ م حَسَبُونَ أنا لا ذسَمَعْ لك م ب وَرُسْلَنا د 


يكتْبُون 42 

/ا415- ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: سه نفر بين كعبه و يردهدهاى 
آن قرار داشتند. دو نفر قريشى و يكى ثقفى و يا دو نفر ثقفى وايكى قريشى بود. يكى از آن 
ميان كفت: آيا فكر مى كنيد كه خدا سخنان ما را مىشنود؟ ديكرى كفت: اكر آشكار سخن 


- 


كفتيد مى شنود و اكر نهان سخن كفتيد نمىشنود. يس خداى بزركك آية #إآم تحسبون 


32 ءًِ 
ا 


- 


8 


20 


ميد رام لني ير قر از 


اين سوره مككى و 29 آيه است 
اسباب نزول آيهُ :٠١‏ فَارَتَقب يَوَمَ تأت آلسّمَآءُ بدُّحَانِ مين 50 
- ككث: بخارى از ابن مسعود 5ه روايت كرده است: جون قريش از نبى كريم كه 
نافرمانى كردند. ييامبر ل از خدا عََلةْ درخواست كرد كه به خشك سالى و قحطيى شديد مثل 
كرستكئ :دوراة وسقت اكت داز كان كند اذهابه فعطئ. و كزسك :ديد كزفمار 


شدند» حتى استخوانها را خوردند. هركاه شخصى از آنزها به سوى آسمان نككّاه مى كرد از 


راوىهاى احمد صحيح هستند» و آخر اين «يس نازل شد...» سخن ابن عباس است. «تفسير شو كانى» 
تخريج محقق. 

-١‏ ترجمه: «آيا كمان مىبرند كه ما راز كويى و نجواى آنان را نمىشنويم. آرى [مىشنويم] وفرشتكان ما 
در نزد آنان مىنويسند». 

؟- طبرى "٠٠١7‏ و اين مرسل و ضعيف است. 


1- ترجمه: «ايس جشم به راه روزى باش كه آسمان دودى آشكار [در ميان] مىآورد». 


باع اسباب نزول قرآن كريم 


فرط كرسنكى بين خود و آسمان فضا رابه شكل دود مىديد. آنككّاه خداى عزوجل آيَةُ 
5 كد ألكياء بذ كان كه ١2م‏ 1 000 . 

#فازتقب يَوَمَ تأتى السَّمَاءٌ بدخانٍ مين 42 را نازل كرد. يكى [ابوسفيان] ' به حضور 

رسول خدا آمد و كفت: اى رسول خد!! از خدا براى مضريان باران بخواهء زيرا آنها هلاكك 
-. مو 0 5-8 

شدند. ييامبر طلب باران كرد و آنها از خشككسالى نجات يافتند. يس «إإِنكر عَآيِدُونَ 42 

63:1 ناز هد" سوه انها امنود كن و اسان ديت دافوكة باتنع قر ويه 

بركشتند. يس آيه «إيَوَمَ تَبَطِش الْبَطْسَة الْكُبِرَئَ إِنَا مُحتَقَمُونَ 42 (دخان: ؟1) نازل شد. 


(در روز بدر) 







006 


9- ككث: سعيد بن منصور از ابومالكك روايت كرده است: ابوجهل خرما ومسكه 


7 كر لاقع 
اسباب نزول آيهُ 6# - 66: إن شَجَرَت آلرّقوم (2) طَعَامُ الأثيم « 


مى آورد و مى كفت: بخوريد اين زقومى است كه محمد شما رااز آن مىترساند. يس آية 
1 
إرح شَّجَرَتَ آَلرّقَومِ (2) طَعَامُ الْأَيِيمٍ (4)2* نازل شد. 


اشبات ترول #1 «ذقإئلك أنسَالْعَزِير الَكَرم 2 06 

0 اموى در مغازى از عكرمه روايت كرده است: رسول خدا يه با ابوجهل ملاقات 
كرد و كفت: خداى عزوجل به من دستور داده است تا به تو خبر بدهم: واى برتو واى برتو 
بازهم واى برتو واى برتو. ابوجهل لباس خود رااز دست ييامبر كشيد و كفت: نه تو مى توانى 
بر ضد من كارى بكنى و نه خداى توء تو خود مىدانى كه من قوىترين و استوارترين مرد 
اهل بطحاء هستم» كسى تاكنون بر من ييروز نشده است ودر كرم و سخاوت همتا ندارم. 


-١‏ فتح البارى شرح همين حديث. 

-١‏ ما عذاب را اندكك زمانى از شما دور مى كنيم؛ اما شما بعد از اين كه به آرامش رسيديد كفر و ستيز رااز 
سر مى كيريد. فتح البارى شرح همين حديث. 

“- ترجمه: «بى كمان درخت زقوم. خوراكك [افراد] كنهكار است». 


'- ترجمه: «[مى كوييم] بجش. كه تو [به كمان خودي يش] عزيز [و] ارزشمندى». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 5/١‏ 


خداى عزو جل او را به سبب اين سخن در جنك بدر به قتل رساند و خوار و ذليلش ساخت. 


و آي «ذقإتلى أن الْعَزِيرٌ ألْكَرمْ كا در بارة او نازل كرديده است00, 


33 ابن جرير أن قثاده به همي معتى .رؤانت كرده ست 


2 


23 


اين سوره مكى و7" آيه است بجز آيةُ ٠‏ 


اسباب نزول آي 1: م#أفْرَءَيت من أخحَدَ إِلَنهَدْء هوَئه وَأَضَلَهُ الله 





1 0 6م 4م 206 20 2 ا لو 7 
سمعه- وقلبه- وَجَعل على بصره- غشلوة فمن يَِبَدِيهِ مِن بعد | 

- كك: ابن منذر و ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرهه اند: قريش مدتى يكك 
سنككك را عبادت مى كردند و جون سنكك خوبتر از سنك اول به دست مىآوردندء اولى را به 


دور مىانداختند و به عبادت سككك برتر مى يردا ختند. دراين خصوص خدا عله آي 


#أْفْرَءَيَتَ من أََحْدَ إِلَهَهُء هَوَنهُ...* را نازل كرد. 
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-١‏ ابن كثير 2008 به شمارهكذارى محقق اسناد اموى از عكرمه را بيان كرده كه مرسل است. 

.138 تفسير طبرى» همان منبع» ج و" ص‎ -١ 

1- تر جمه: «آيا ديدهاى كسى را كه خواسته [هاى نفسانى] اش را معبود خود كرفت و خداوند با وجود 
دانش او را بيراه كذارد و بر كوش و دل او مهر نهاد و بر ديدهاش يرده قرار داد؟ يس جه كسى يس از 
خدا او را هدايت كند؟ آيا يند نمى كيريد؟». 

'- تر جمه: «و كفتند: آن (زندكى) جز زند كانى اين جهانى ما نيست. مىميريم و زنده مى شويم و جز زمانه 
ما را هلاكك نمى سازد. و آنان به اين [امر] هيج علمى ندارند. آنان جز كمان نمىيردازند». 





اع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


+مو كك: ابن جرير از ابوهريره #ه روايت كرده است: مش ركان مى كفتند: اين شب و 
آلدَّنَيًا 


روزاست كه باعث هلاكت ما مى شوند. آنكاه خدا لوَقَالُوأ مَا هِىّ إلا اتنا 


تَمُوتُ وَنحََا وَمَاجَلكُتا إلا آلدهرُ) را نازل كرد". 


2 


اين سوره مكى و 8ه”ايه است 


اجات ارون 47ا تل أرتركم إن كنول تياد لد ركدرم به- وَسَِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَىَ 
إشتزويل عل مقليف كام واشتكرة” إرت أله لا يتَدِى الْقَوَمَ آلظَِينَ ١‏ 4 

*90- ك: طبرانى به سند صحيح از عوف بن مالكك اشجعى #ه روايت كرده است: نبى 
كريم يَدْهُ روز عيد يهوديان در حالى كه من نيز همراةً مباركك بودم به كنيسة يهودان داخل 
شد. آنها از ورود ما به كنيسه نفرت كردند. رسول خدا كفت: اى كروةٌ يهود. دوازده نفر را 
از جمع خود به من نشان بدهيد» شهادت بدهند كه خدايى جز خداى يكتا نيست و محمد 
فرستادة اوست. خدا غَللِةْ براى همه يهوديانى كه در زير سقف آسمان زندكى دارند غعضب 
خود را كم مى كند. همه آنها ساكت شدند و هيجكس جواب نداد. بيامبر بركشت, نزديكك 
بود از آنجا خارج شود كه يكى از يهودان كفت: اى محمد همين جا بمان» ييامبر اكرم رو به 


سوى آنها كرد. آن يهودى كفت: اى كروة يهود. مرا در بين خود جه مردى مىدانيد» 


.9:11/ وابن كثير‎ ”١١١7/ در المنثور 0 /28/ طبرى‎ -١ 

1- ترجمه: «بككو: خبرم دهيد كه اكر [قرآن ] از نزد خداوند [نازل شده] باشد و آن را انكار كنيد و كواهى از 
بنى اسراييل بر همانند آن كواهى داده. آن كاه ايمان آورده باشد و شما س ركشى كرهده باشيد [آيا 
ستمكار نيستيد؟] حقًا كه خداوند كروه ستمكاران را هدايت نمى كند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم قدقا 


كفتند: به خدا در بين خود كسى را سراغ نداريم كه از تو واز يدر و يدر بزركت آكاهتر به 
كتاب خدا و عالمتر به احكام شرع باشد. كفت: من شهادت مىدهم اين همان رسول موعود 
است كه صفاتش را در تورات خوانده ايد. يهودان كفتند: دروغ مى كويى» سخنان او رارد 

ا ا 17 ءالا السعفى إل شاب 2 1 67 لوث 
كردند و ناسزاش كفتند. آنكاه خداى بىهمتا آبة «إقل أَرَءَيَثمَ إن كان مِن عند الله وكفرَتم 


بم-# را نازل كرد”". 


هذة- بخارى و مسلم از سعد بن ابى وقاص #5 روايت كرده اند: اين كلام ربانى اإوَسَهِدَ 
فو سمدم 


سَاهِدٌ مِّنْ بَىَ إِسْرَعِيلٌ عَلْ مِكَلِه در بارهُ عبدالله بن سلام نازل شده است"". 


02 ابن جرير از عبدالله بن سلام روايت مى كند كه فرموده: اين آيه در مورد من نازل 


5 [فره 
شده است . 


-١‏ احمد # / 18 طبرانى 18 / 8ع, حاكم 5١8/7‏ از عوف بن مالكك روايت كرده اند. حاكم و ذهبى اين 
حديث رابه شرط بخارى و مسلم صحيح شمرهه اند. هيثمى در «مجمع الزوائد» 1١137‏ مى كويد: 
«راوىهاى طبرانى راويى صحيح هستند» سيوطى نيز اين حديث را در «در المنثور» صحيح كفته است. 
اسناد اين حديث جنانجه كفته اند صحيح است. «تفسير شوكانى» 7808. 

؟- صحيح استء بخارى 817" مسلم 18/ 197:8 ح 3581 از سعد بن وقاص روايت كرهده اند. در صحيح 
مسلم نزول آيه ذكر نشده است و نزول آيه در صحيح بخارى آمده اما به شكك طورى كه عبدالله بن 
يوسف - راوى همين حديث از مالك - مى كويد: «نمىدانم كه مالكك نزول آيه را خود كفته ويادر 
حديث بوده» «فتح القدير» 0 / 18 از قرطبى نقل كرده. طبرى 67 1768" از جند طريق از مسروع 
و شعبى روايت كرده كه اين آيه به شان ابن سلام نيافته» زيرا آيه مكى و او به مدينه مسلمان شده است. 
«كشاف» ٠١77‏ به تخريج محقق. 

"- طبرى 717180 از محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام روايت كرده؛ اسناد اين ضعيف است,ء جون بين 
محمد و جدش ابن سلام ارسال است. اين را ترمذى 208" و طبرى 2١‏ روايت كرده اند دراين 


نفنا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اسباب نزول آية :١١‏ #وَقَالَ آلَذِينَ كَفَرُوأ لِلَذِينَ ءَامَنُوأْ لَوَكانَ حَيَرا ما سَبَقونا إِلَيهِ 
محا كع أ اي ا 0 
وَإِذْ لَمَ يَهَتَدُوأ بهء فَسَيّقولونَ مَذَا إفك قَدِيمٌ )4 . 
/401- ابن جرير همجنين از قتاده روايت كرده است: كروهى از مش ركان كفتند: ما 
كرامى تر و عزيزتريم و ما... و ما... اكر ايمانآوردن به قرآن خير و نكيو مىبود فلان و فلان 
: 00 و 00 1ن 
در اين كار از ما سبقت نمى جست. يس ه8إْوَقَالَ الذِينَ كفروأ» نازل شد . 
- ك: ابن منذر از عون بن ابوشداد روايت كرده است: عمر فاروق كنيزى به نام زنيره 
داشت كه قبل از آن بزركوار به اسلام مشرف شده بود. عمر #5 تا كه توان داشت او را مورد 
شكنجه قرار مىداد. كفار قريش مى كفتند: اككر در يذيرش اسلام خير و صلاحى بود زنين در 
5 1 3 020 5 الل 5 5 جر 2 فا ا ا ا 
اين كار از ما بيشى نمى كرفت. يس خدا عل در خصوص زنين آيةهُ ##وَقَالَ الذينَ كفروأ 
لمم ايح هم 
لِلذِينَ ءَامَنُوأْ لَوَكانَ حَيّرا. ....* را نازل كرد. 
4- ابن سعد از ضحاكك و حسن به همين معنى روايت كرده است. 


0 ص 2 ال 05 
اسباب نزول آيةُ :١7‏ #إوَاأذى قَال لِوَلِدَيْهِ أفي لَكُمَآ أَتَعِدَانِيَ 


صددو ِ- 2 2 


5 فى مإابييا شونا دا بذ 2 ا 5 5 
الْقَرُونُ مِن قَبَلِى وَهما يَسَتَغِيئَان اللّهَ وَيلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ أله حَنٌّ فَيَقَولٌ ما هَنذَآ | 


د 2 
0ه > ب 


201 1م 
أسَطِي رالأَوَّلِينَ 42 ". 


-١‏ ترجمه: «و كافران در حق مؤمنان كفتند: اككر [اين دين] بهتر بود؛ [در كرويدن] به آن از ما ييشى 
نمى كرفتند و جون به آن راه نيافتند» خواهند كفت: اين دروغى ديرين است». 

؟- طبرى "172٠‏ و1721" اين مرسل است. 

1- ترجمه: «و كسى كه به يدر و مادرش كفت: اف بر شما. آيا به من وعده مىدهيد كه [از كور] بيرون 
آورده خواهم شد. حال آنكه نسلها بيش از من كذشتهاند وآن دو(يدر و مادر) از خداوند فرياد 
مى خواستند: واى بر تو ايمان آر. به يقين وعده خداوند حق است. و [در نهايت] كويد: اين [وعده] جز 
افسانههاى ييشينيان نيست». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 5 


426- كك: ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: ابوبكر 45 و همسرش يسر خود 
عبدالرحمن را كه از اسلام سركشى مى كرد دستور دادند كه ايمان بياورد اما او سخن آنها 
را نمىيذيرفت و تكذيبشان مى كرد و مى كفت: يزركان قريش كه سالها قبل مرده اند كجا 
هستند. آنكاه در بارة او آيهُ #إوَاأذِى قال لِوَلِدَيَهِ أفي لكُمَا نازل شد. يس از مدتى اسلام 


اس 


آورد و به اسلام بابندى خوبى نشان داد. خدا عل يذيرش توبة او را در آية #وَلكل 


5 8 سي م #ى اه 
م عيلوأ...» (احقاف: 19) نازل كرد. 
1 1 . / ا للق 
١‏ ابن جرير از طريق عوفى از ابن عباس همينكونه روايت كرده است 1 


غود كف #الكان بقار ازمطرق وس ل مالكة "رابك كاده أسكة وان دو مويه 


عبد لحن سر ابربك له كفتك أبن همان كس اده كه عدا دو بازدائن اب هوا اد 


م 


قَالَ لِوَلِدَيهِ أفيلَكُمَآ» را نازل كرد. عايشه اا از يشت يرده كفت: خدا عله در مورد ما 
وحن تقزستاده أستمكز آن كه عدو يرا ور كناب غزوز شود نيان فرمودة”". 

401- عبدالرزاق از طريق مينا'" روايت كرده است: از عايشه نكما شنيدم كه مىكفت: 
اين آيه در مورد عبدالرحمن بن ابوبكر صديق نازل نشده؛ بلكه در مورد مرد ديككرى نازل 


شده است - نام آن مرد را هم مى كرفت”*. 


-١‏ طبرى 370 "ازاز عطيهُ عوفى از ابن عباس روايت كرده كه مى كويد: «اين يسر ابوبكر است» صحيح 
نيستء زيرا عطي عوفى ضعيف و كسى كه از وى روايت كرده شناخته نشده است.«زاد المسير» ١١2880‏ به 

”"- در نسخدها به «ماهان» تصحيف شده است. 

'- بخارى 5877 از يوسف بن ماهكك روايت كرده است. 

- در نسخدها «مكى» تصحيف شله و اين يمنا بن ابوميناى خزاز مولاى عبدالرحمن بن عوف است. 

ه- عبدالرزاق 388٠‏ از مينا روايت كرده استء اسناد اين به خاطر يمنا واهى است زيرا او متروكك است. 





عع اسباب نزول قرآن كريم 


حافظ ابن حجر مىكويد: سخن عايشه ا در اين موضوع قابل قبول و داراى اسناد 
اسباب نزول آيهُ 9؟ - 5" مإوَإِذْ صَرَفنَا إِلَيِكَ تقر م من آلْجِنَ يَسَتَمِعْونَ الْقَرْءَانَ فَلَمَا 


مر و 


حَصَُوهَُالُوَا نموا فلم قي ولا إل ويم تذِرِينَ 48 

وعقك رن وقوه زو ان سمو كله وولية: قرفم البظاه ور ل الله ون بعال فرادرة 
قرآنكريم بود كه نه نفر از جنيان كه زوبعه نيز در ميان آنان بود» خدمت آن حضرت رسيدند. 
هنكامى كه جنيان آيات روح يرور قرآن را شنيدند به يكديكر كفتند: خاموش باشيد و 


بلرعو شا ارد مره كنا : مّنَ آلْجِنَ يَسَتَمِعْوَ الْقَرْءَانَ فَلَمَا 


د ف 0 


0 قار لما قَضِىّ وَلُوَا إل قَوْمِهم مُنَذْرِينَ و قَالوأ يَشَوَمَا إنا سَمِمَنَا 








كبا أنزل مِنْ 2 ري دنا 31 يَدَيْهِيَدى إلى الحَقٍ وإ طريق مُسْتَقيمٍ 4 
ون ا ل ل ا 
00 


وَمَن لا نحت ذَاَ آله فلَيِسَ يِمُعْجِزٍ فى الأرض وَلَيِسَ لَه ين ع دونه أُوَلِيَاءٌ ولتيلك فى 


صَلل ومين (2: 2 را نازل رو 


-١‏ حاكم 588/7 و بيهقى در «دلائل» 737877 از عاصم بن بهدله از زر بن حبيش از ابن مسعود روايت 
كرده اند. حاكم و ذهبى اين را صحيح كفته اند. ترجمه آيات: «و جون كروهى از جنيان را متوجّه تو 
ساختيم» قرآن را مى شنيدند. آن كاه جون [در نزد] او (يبامبر اكرم) حضور يافتند» كفتند: خاموش باشيد. 
يس جون [تلاوت قرآن كريم] به يايان آمدء بيم كنان به سوى قومشان بازكشتند. كفتند: اى قوم ماء به 
راستى ما [تلاوت] كتابى را شنيديم كه ب يس از موسى فرو فرستاده شده است. تصديق كننده [كتابهاى] 

بيش از خود است. به حق و به راه راست رهنمون مىشود. اى قوم ماء [دعوت] دعوتكر الهى را ييذيريد 
وبهاوايمان آوريد. تا برخى از كناهانتان را براى شما بيامرزد و شما را از عذاب دردناك در امان دارد. 





اسباب نزول آيات قرآن كريم يفنا 


اين سوره مدنى و8" آيه است 
5 50 مش ار مق عر ا 7 ابر هكئىر ف« وهر 1 (0 
اسباب نزول آيهٌ ١‏ - 1: انين كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله أَصَلَ أَعمَلَهُم 2 4"". 
هعه- كث: ابن ابوحاتم از ابن عباس «تشد روايت كرده است: آية لين كقرُوأ وَصَدُوأ 
سبيل سَبِلٍ أله أضَلّ أَعمَطَهُم ‏ :4 در بار مش ركان مكه و «(والذير> افوا ورا 
| ميلح د در شان انصار نازل شده سيد : 
اسباب نزول آي ©: لفَإِذَا لَقِيثُمُ الّذِينَ كفَرُوأ فصر 


مودو 


ا 2 3 سن اك الا سار امد 000 24 
فَسْدُوأ آلْوَثاقَ فَإِما مَتَاْ بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً حَىََ تَصَعَ اخَرَبُ أوَرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوََيَسَاُ 


دي ده 


َاَنَصَرْ بكم ولكن لَمَنُابَحَضَحكُم بِبَحَضٍ وين لوا فى سبل اله فلن يْخ 


ل 

1 

0 
لم 
آ ١‏ 


و كسى كه [دعوت] دعوتكر خدا را نيذيرد» در زمين [راه] كريزى نداشته واودر برابر خدا دوستانى 
ندارد. اينان در كمراهى آشكارند». 
-١‏ ترجمه: «كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند [خداوند] اعمال آنان را تباه كرد». 
-١‏ ترجمه: «يس جون با كافران برخورديد» كردنها [ى شان] را بزنيد. تا هنكامى كه [بسيارى از] آنان را 
كشتيد» بند [اسارت] را استوار داريد» آن كاه يس از آن آنان را به احسان يا به فديهاى رها كنيد. تا [اهل] 
جنكك سلاحش را إبر زمين] بنهد. [حكم] اب ين است. و اككر خداوند مى خواست از آنان انتقام مى كرفت 
ولى [مى خواهد] برخى از شما رابا برخى ديكر بيازمايد و كسانى كه در راه خدا كشته شدند اعمال آنان 


را نابود نم ىكند». 


48 ابن ابوحاتم از قتاده روايت مى كند: در روز احد رسول الله ول در كردنة كوه قرار 
داشت و عدهاى از يارانش زخمى و شهيد شده بودند. مشركان در آن روز به صداى بلند 
كفتند: اعل هبل» مسلمانان فرياد زدندء الله اعلى و اجل: خدا برتر و بز ركوارتر است. مشركان 
كفتند: ما عزى داريم و شما عزى نداريد. رسول الله به مسلمانان دستور داد بككُوييد: الله مولانا 


ولا مولى لكم: يرورد كار يار و ياور ماسست شما خدا و ياور نداريد. بنابراين در آن روز 


لوَآلَذِنَ قُتُوفى سَبِيلٍ آلَّكُ نازل شد”" 


0-7 ل ف سس ني ١‏ ليا 2 وه ين و ل 
اسباب نزول آي 1: وكين من قَرَيَةِ هىّ أسْدٌ قوّة من فَرَيَيلك الى أَخْرَجَتَكَ 


/417- ابويعلى از ابن عباس نهد روايت كرده است: هنكامى كه رسول خدا َل به قصد 
هجرت خارج شد و مقابل غار رسيد به سوى مكه نكناه كرد و كفت: تو در نزد من 
لي ل ا 


من قَرَيَتِلك ألّىَ 


م فيج 


خارج نمىشام. يس خدا غلة #وكأيّن من قَرَيَةٍ يَةِ هي أَسَدُ فو 


أَخْرَجَتَكَ. .. © را نازل كرد”". 


-١‏ طبرى 188" وواين مرسل است. 

-"١‏ ترجمه: «و جه بسيار شهرها كه [مردم] آنها از [اهل] شهر تو كه اخراجت كردهاندء توانمندتر بودند» 
نابودشان كرديم. وآنان ياورى نداشتند». 

*- طبرى ”١31/7‏ و ابويعلى جنانجه در «مطالب عاليه» 7777 مده روايت كرده اند. «تفسير شوكانى» 551١9‏ 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 6/4 


اسباب نزول آية *1: لووَمِتّكُم من يسَتَمِعٌ إِلَي لَيَكَ حَمََ إِذَا حَرَجُوأ مِنّ عِندِكَ قَالُوأ لِلّذِينَ 
وتُوأ الْعِلَمَ مَاذًا قَالَ ءَانَهَا أُولَتِكَأَلّذِينَ طبَّعَ آللَهُ عَل فُلُويِمَ وَتبَعُوَا أَهوَآءَهْرَ 4”". 


ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: مسلمانان و منافقان با هم دور نبى كريم 


أ 


يل جمع مى شدند. مسلمانان سخنان ييغمبر را به كوش جان مى شنيدند و به آن قلباً توجه 
مى كردند. منافقان نيز كفتار ييامبر را مى شنيدند» اما توجه قلبى نمى كردند جون از حضور 


مباركك خارج مى شدند از مسلمانان مىيرسيدند كه ييامبر همين اكنون جه كفت؟ يس آي 


اط 
اط 


6 
6 
. 


#ومِتم من يَسَتَمِعٌ إِلَيكَه ...4 نازل شد. 

اناك نزول انه عمد ويم ا النزين :دامتوا أظيكوا الله واطيكوا 51 
عنلكز رج" 

6 ابن ابوحاتم و محمد بن نصر مروزى در «كتاب الصلاة» از ابوعاليه روايت كرده 
اند: ياران رسول الله ييه فكر مى كردند» هركسى كه به ذات اقدس الهى ايمان داشته باشد 
ارتكاب كناهان برايش ضرر و زيان ندارد» جنانجه با كفر انجام اعمال نيكو سود نمىبخشد. 
بس أَطلِمعُوأ لَّوأ آلَسُول وا لوا لز وج 
ارتكاب كناه اعمال نيكك را باطل مى كند. 


أ 





-١‏ ترجمه: «و از آنان كسانى هستند كه به تو كوش فرا مىدهند نا وقتى كه از نزدت بيرون روندء به دانش 
يافتكان كويند: همينكك جه كفت؟ اينان كسانىاند كه خداوند بر دلهايشان مهر نهاده و از خواستهدهاى 
[نفسانى] خود ييروى كردهاند». 


؟- ترجمه: «اى مؤمنان» از خداوند فرمان بريد و از رسول |او نيز] فرمان بريد و اعمالتان را باطل مكنيد». 


ينا اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سورة فتح 


ابن سووة مدلن :و 76 آبهقارة 
- حاكم و غيره از مسور بن مخرمه و مروان بن حكم روايت كرده اند: سورةٌ فتح از 
و2 ) خر عر يننا واة اكه ا باد تون انان لخد رهزل الا سر 1 
سب نزول آذ د ليل الؤيين والمؤيقت جَتّسو ير ين يها الاجبز 
حَلِدِينَ فيا وَبُكَهْرَ عَنَهُم سكام وكَانَ ذَلِكَ عند افوا عَظِيمًا 4" 
-0١‏ بخارى» مسلمء ترمذى و حاكم از انس #ه روايت مىكنند: وقت بازكشت از 


حديبيه اين كلام عزيز «إلِمَغْفِرَلَّكَ آللَّهُ مَا تَقَدّمّ مِن ذَنْيلك وَمَا تَأَحَرَ) (فتح: 1) به رسول 
خدا نازل كشت. ييامبر كفت: برايم آيهاى نازل شده است كه در نزد من از همه دارايى و 
ثروت روى زمين محبوبتر است و آيه را براى مسلمانان قراءت كرد. كفتند: كوارايت باد 
اى محبوب خدا! خدا كفته است كه به تو جه عطا خواهد كرد. يس به ما جه خواهد داد؟ 
آنكاه آية «الْيْدَحِلَ الْمُؤْيِينَ وَاَلْمُؤيتَتِ جَنسٍ تجرى مِن تحتها الأجرُ خَِدِينَ فيا 


م دوو 


وَيُكَفْرَ عَنْهَُ سَيَْاهِم وَكَانَ ذَلِكَ عند الله َوَرَا عَظِيمًا © نازل شد"". 


١-حاكم‏ ؟/و0ع. 

-1١‏ ترجمه: «تا سرانجام مردان و زنان مؤمن را به باغهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران روان است 
كه جاودانه در آنجا خواهند بود. و بديهايشان رااز آنان بزدايد واين [دست آورد] در نزد خدا ييروزى 
بزركى است». 

*- صحيح استء بخارى ,١177/‏ ترمذى 0787 نسائى در «تفسير» 014 و احمد ١/١‏ روايت كرده اند. 


تفسير ابن كثير 2177 تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ين 


اسباب نزول آية 18: للَقَدَ رَضَِ اللَهُ عن الْمُؤْيِيسَ إِذْ يُبَايعُوتلَك نحت الشجَرة 
ل ا 1 2 1 6م ددن 2 
فعَلِمَ ما فى قلويم فانرَلَ السّكيئَة عل وَوَأَتْبَهُوَ فَتَحَا قرِيبًا 42 

97- كث: ابن ابوحاتم از سلمه بن اكوع روايت كرده است: هنكام خواب نيمروزى بود 
كه ناكاه مناديى رسول خدا يلِدُ صدا كرد: اى مردمء بياييد بيعت كنيد بياييد بيعت كنيد كه 





روح القدوس آمده استء به نزد رسول خدا كه زير درخت موز قرار داشت شتافتيم وبا آن 
بزركوار تجديد ببعت كرديم. آنكاه خدا آبة لالّقَدَ رض ألَهُ عن الْمُؤِْييت...4 را 
نازل كرو" 

اسباب نزول آية 56: لوَهُو آذى كف أَيْدِيَهُمَ عَمَكمْ وَأَيدِيكُمَ عتم يبَطَنٍ مَكَةَ مِنْ 
بَعْدِ أن أَظفْرَكُمَ عَلَيْهِمَ وكانَ أل بم تَعَمَلُونَ بَصِيرًا 740 

937- مسلم» ترمذى و نسائى از انس #5 روايت كرده اند: هنكام غزوة حديبيه هشتاد نفر 
مسلح به قصد غافل كيرى رسول الله و ياران او از كوه تنعيم يايين آمدند. همه آن مشركان 


- - م اج . يخ و 
اسير و كرفتار شدند. بس بيامبر خدا تمام آنها را آزاد كرد. بس خداى بزركك آية وهو 


لّذِى كف أَيْدِيَهُحَ عَدكح وَأَيَدِيَكُمَ عَنّْهم...4 را نازل كره”". 


-١‏ ترجمه: «به راستى خداوند از مؤمنان هنككامى كه زير درخت با تو بيعت مى كردند خشنود شدء و معلوم 
داشت كه در دلهايشان جيست,. در نتيجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزديكك را به آنان ياداش 
داد». 

"- ابن ابوحاتم جنانجه در «تفسير ابن كثير» 5 / 718 آمده روايت كرده است. تفسير «زاد المسير» .١17301١‏ 

"- ترجمه: «واوست كسى كه دست آنان را از شما ودست شما رااز آنان در ميان مكه يس از آنكه شما را 
بر آنان بيروز كرداند» بازداشت و خداوند به آنجه مى كنيد بيناست». 

6- صحيح اسثت» مسلم 14ل ابوداود يفره ترمذدى على نسائى در «تفسير» ره واحدى ١ملازانس‏ 


روايت كرده اند. «تفسير ش وكانى» 717 تخريج محقق. 


9176 كث: مسلم از حديث سلمه بز بن [عمرو ] اكوع؛ به همين معنى روايت كرده'" 


ها- كك: احمد و نسائى از حديث عبدالله بن مغفل مزنى به همين معنى روايت كرده 


3 
0 


/91- كك: ابن اسحاق از ابن عباس عهتد به همين معنى روايت كرده است”" 


لين عله برت كُقَرُوا وَصَدُو 00 لد ا 0 


فَخُصِيِبَ؟ ا 17 وا لس 


1 أمِتَهُمَ عَذَابًا أليمًا 429 ”". 
9317- طبرانى و ابويعلى از ابوجمعه جنبذ بن سبع روايت كرده اند: در اول يكك روز در 


حالى كه كافر بودم با رسول الله جنكيدم و در آخر همان روز به دين اسلام مشرف شدم ودر 


-١‏ صحيح استء مسلم 0 ,. «تفسير ش وكانى» 6 تخريج محقق. 

-١‏ صحيح است» نسائى در «الكبرى» 0181١١‏ در «تفسير» اام حاكم"/ ع احمد © / 88م و/ا/ 
[128194] و بيهقى 719/5 از عبدالله بن مغفل روايت كرده اند. حاكم و ذهبى به شرط بخارى و مسلم 
صحيح مى داننك. همجنان حافظ ابن حجر در «فتح البارى» 0 / ١‏ اين را صحيح مىداند و هيثمى در 
«مجمع الزوائد» 8 / ١60‏ مى كويد: راوىهاى احمد راوى صحيح هستند. «تفسير شوكانى» 7689 

- تفسير طبرى» همان منبع؛ ج 072 ص 48. 

'- ترجمه: «آنانند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجد الحرام باز داشتند و نككذاشتند قربانىاى كه موقوف 
داشته شده بود. به جايكاهش برسد و اكر مردان و زنانى مؤمن [و مستضعف در مكّه] نبودند كه آنان را 
نمى شناسيد [و ممكن بود] يايمالشان كنيد آن كاه نادانسته درباره آنان رنجى به شما مىرسيد. [فرمان 
حمله مىداديم. بيروزى را به تأخير انداخت] تا خداوند هر كه را خواهد به جوار رحمت خود در آورد. 


اكر از هم جدا بودند كافرانشان را به عذابى دردناك عذاب مى كرديم». 


ص 


صَكلِنَ > جو 03 5 1 12 3 فو 
ركاب او يلةِ جهاد و بيكار كردم. ما سه مرد و هفت زن بوديم. اين كلام حق #أوَلَوَلا رجَال 
مُؤْونُونَ وَنْسَآءٌ مُؤَِتت» در بارة ما نازل شده است"" 
اسسات توول يلقن ميدقت الله وَسُولة ال ال سحن تدصر 
موديو كذ بج دهور ل وى > ا سن ردكت ميم 0 لذ بسنت رعو :د 
ل ل فَعَلمَ ما لَمَ تَعَلَمُوأ 
3 
فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذلك فَتَحَا قَريبًا )0 هك 
مل و حمة ور وو ل وز ا ا 1 
در حديبيه خواب ديد كه خودش و ياران ياكبازش در نهايت امن و امان به مكه داخل 
مىشوند و موى سرشان را در آنجا مىتراشند ويا كوتاه م ىكنند. جون آن بز ركوار 
ل ا ل 
قا ب 1ع لقة كدوك الله وخواة الاق اك د 


2 


-١‏ ابويعلى ٠189؛‏ طبرانى 737١5‏ از ابوجمعه روايت كرده اند. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١78‏ مى كويد: 
«طبرانى به دو اسناد روايت كرده است راوىهاى يكى ازاب ين دو اسناد ثقه هستند» سيوطى در «در 
المنثور» © / 8/ جيد كفته است. «تفسير ش وكانى» تخريج محقق. 

؟- ترجمه: «بى كمان خداوند به حق رؤياى رسولش راراست كرداند: [با اين مضمون كه:] اكر خدا 
بخواهد ايمن [و] در حالى كه موى سرتان را تراشيده و كوتاه كردهايد» بى آنكه بيمناكك باشيد وارد 
مسجد الحرام خواهيد شد. و آنجه را كه نمى دانستيد مىدانستء كه بيش از اين فتحى نزديك را مقرر 
داشت». 


؟- طبرى ١‏ ]زز مجاهد روايت كرده مرسل و ضعيف است. 


عع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سورهٌ حجرات 


سا ام 


1 3 ص هه 


لو ع سا م 


ا تَقدّمُوأ بَيْنَيَدَي الله 2 واوا 


9- بخارى و غيره از طريق ابن جريج از ابن ابومليكه از عبدالله بن زبير #* روايت كرده 
اند: سوارانى به نمايندكى از بنى تميم نزد رسول خدا يل آمدند. ابوبكر صديق ييشنهاد كرد 
كه قعقاع بن معبد را فرماندار بنى تميم تعيين كن» عمر فاروق كفت: اقرع بن فاروق كفت: 
بح الت لودو طاحم وطاد لما اليا رج عبطي ادا بلا جرفي كاعر 


زه غلم عرزن عإنافا الزين #امثرا يا لف نوا قن يذى الله ورشرلف افوأ آله إن الله 
“ل اه ون املا المواء ره عاو ف ال تو د 
سي عَلِمٌ ته يَتأجًا لين ءامتُوا لا تَرفعُوَا أَصْوَاتَكُمْ فَوَقَ صَوْتٍ آلب ولا جهَرُوا لَه 


0 


3 


ِالْقَوْلٍ كجَهْر بَعَحِكُم لبَعَضٍ أن خَحَبَطَ أُعَمَْكُمْ ونم لا تَشْعْرُونَ © إن لذِينَ 


يَعْصُوْنَ أضو جاعلا رَسُولٍ آلله وْلَتبِكَ الَذِينَ آَمَتَحَنَ الله لويم د للتقوئ لَهعر مُعْودة 


واج عطنة 00118 يُتَادُونَكَ مِن وَرَآ حجر تِ أُكَررٌهُمْ لا يَعَقلُوتَ © وَلَرَ 


7:5 


3-1 


جم صَبروأ' 0 نازل شن 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» فراروى خداوند و رسولش يبشدستى نكنيد واز خداوند يروا بداريد. بى ككمان 
خداوند شنواى داناست. اى مؤمنان» صداى خود را بلندتر از صداى ييامبر مكنيد و- مانند بلند سخن 
كفتن با همديكر - با او بلند سخن مكوييد. كه مبادا- در حالى كه شما نمىدانيد- اعمالتان از بين برود. 
كسانى كه صداى خود را در نزد رسول خدا فرو مى كاهندء اينانند كه خداوند دلهايشان را براى تقوى 
يرورده است. آنان آمرزش و ياداشى بزركك دارند. آنان كه از آن سوى حجرهدها تو رافرا مىخوانئد 


بيشترشان در نمى يابند. و اكر آنان صبر مى كردند». 





- كك: ابن منذر از حسن ذه روايت كرده است: عدهاى از مردم روز دهم ذى الحجه 


قربانى هاى خود را بيش از رسول الله سر بريدنك. ييامبر به آنها دستور داد كه دوباره قربانى 


6رو مه دهده 


كتند. بس آية «إيَتأيجا لين َامَعُوأ لا تُقَدمُوأ بَيْنَيَدَي لَه وَرَسُوِه 4 نازل شد”" 

١‏ ابن ابوالدنيا در كتاب «اضاحى» روايت كرده است: يكك نفر قبل از نماز عيد قربان 
قربانى خود را ذبح كرد يس اين آيهُ نازل كرديد. 

7 طبرانى در «معجم اوسط» از عايشه كا روايت كرده است: عدهاى ييش از ماه 


َو اا ا 22 
رمضان قبل از رسول خدا روزه كرفتند. [ [روزة رمضان] بنابراين آي 8يتأيَا ا 


6لو ده دده 


ُقَدّمُوأ بين يَدَى آله وَرَسُوِهِ-# نازل ع 
47- كك: ابن جرير از قتاده روايت كرده است: عدهاى از مردم مى كفتند: كاش در بارة 


لَه وَرَسُواهه# را 


دعو هه دده 


9-0-6 ذه ا 
جنين و جنان جيزها وحى نازل مى شك. انكّاه خدا ألا تقد ره تقدموأ بين يَدَى 


نازل م 


1 


-١‏ بخارى 57217 و /5/131, نسائى // 73717 و در «تفسير» 875 ابويعلى ,281١7‏ واحدى در «اسباب نزول» 
07" بغوى در «معالم التنزيل» به تخريج محقق همه از ابن جريج از ابن ابومليكه از عبدالله بن زيير 
روايت كرده اند. «احكام القرآن» 1980 تخريج محقق. 

-١‏ جداً ضعيف استء عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 19477 از حسن به قسم مرسل روايت كرده است. دراين 
روشن است. طبرى ”و 81221 از حسن روايت كرده صحيح در اين موضوع حديث بخارى است 
جنانجه كذشت. «زاد المسير» 6 تخريج محقق. 

'- طبرانى در (امخيجم اوسط» عل دراين سند جبال بن رفيده مجهول و اسناد ضعيف است. 


+- طبرى ١‏ زز قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. «زاد المسير» 1١8‏ تخريج محقق. 


؟. اسباب نزول آيات قرآن كريم 


48- ككث: و ازاو روايت كرده است: مرسوم بود كه صداى خود را در حضور رسول الله 
بلند مى كردند و بلند سخن مى كفتندء يس خحدا عل آبة طلا تَرَفعُوَا أصَوَاتَكْم) را نازل 
0 

مرك كن حيط الى مون ره قاتق رق كبن ننه لفاس نبز زؤايف كزذه اسك رافق 
ين كلام جليل إلا تَرَفعُوَأ أَصواتَكُحَ فَوَقَ صَوَتٍ آلب 4 نازل كشتء ثابت بن قيس در سر 
راه نشسته كريه مى كرد. عاصم بن عدى بن عجلان از كنار او كذشت و كفت: علت كرية تو 
جيست؟ كفت: صداى من بلند استء مى ترسم اين آيه در حق من نازل شده باشد. عاصم 
سخن او را به ييامبر رساند. او هله ثابت را خواست و كفت: آيا خوشنود نمىشوى كه به 
خوبى و يسنديدكى زندكى كنى و به راءً خدا شهيد و وارد بهشت كردى. كفت: خوش 
نحل :ما باع :وين رابع كر اذ مداق اناعد تللق تماق كفي يدن خلا 107 إن النرية 
يعون امون روا نار 6 

2- طبرانى و ابويعلى با سند حسن از زيد بن ارقم #5 روايت كرده اند: مردانى از عرب 
نزديكك حجردهاى نبى اكرم آمدند و با صداى بلند كفتند: اى محمدء اى محمد. آنككّاه 
خداوندغلة آية إن ال يُتَادُوككَ من وَرَآءٍ ألشُجرت...4 رانازل كرد””. 

- ككث: عبدالرزاق از معمر از قتاده روايت كرده است: مردى خدمت نبى اكرم آمد و 


-١‏ طبرى #نع ام 

-١‏ طبرى 18894ثال «زاد المسير» ١١9‏ تخريج محقق. 

- طبرى 0181/8 طبرانى 0177 و واحدى 2017 از زيد بن ارقم روايت كرده اند. حافظ در «مطالب عاليه» 
“3/61 اين را به ابوعاليه» مسدد و ابن اسحاق هم نسبت داده. اين حديث را سيوطى در «ذُر المنثور» حسن 


كفته است «تفسير شوكانى» 3621 به تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم نينا 


زشت و نايسند. نبى يلةِ كفت: آن ذات ياك يكتاست كه ستودنش زينت و نكوهشش نايسند 
اسنتء يتن آنه ل إن الذِيرت يُتَادُوتَلكَ. ...4# نازل شد”". 

اين حديث مرسل است و داراى شواهد مرفوع از قبيل حديث. 

رلك مد ارو دوف كرا وا ديت يدوق وول قروابك كرهه اسك 

اانا كك ادم بجر نل بداعميق معن الاحس رزوابك كرو ايك 

- كك: احمد با سند صحيح از اقرع بن حابس 4ه روايت كرده است: او [اقرع] رسول 
خدا را از يشت حجردها صدا كرد. كسى جوابش را نداد. يس كفت: اى محمد ستايش من 
ونتكو لكوهقن من زعت اابسه: مام كنك ابه سزنات خاضة دريف 

-١‏ كت: ابن جرير و ديكران از اقرع همينكونه روايت كرده اند: او نزد رسول الله آمد و 


كفت: اى محمدء, به حضور ما بياء يس اين آيه نازل كرديد. 
1 1 1 ءههم ص 00 رخ 8 ا 2 00 4 واه 
اسباب نزول آيهُ ع -6: يتاي لذِينَ ءَامَمْوَأ إن جَاءَكم فاق بِنََا فتَبِيئوَا أن تصِيبوأ 


ات م ري ا ا 2 2 34 ب جهي 
قوّما يجهداة فتصبحوا على ما فعلتمٌ نندٍمين (8)2. 
7- احمد و ديككران به سند قوى از حارث بن ضرار خزاعى #ه روايت كرده اند: 


خدمت رسول خدا ين آمدمء به اسلام دعوتم كرد» كفتارش را يذيرفتم و اسلام آوردم به 


-١‏ طبرى 5١198١‏ [و عبدالرزاق «تفسير قرآن» 7١/7‏ تحقيق دكتر مصطفى محمد مسلم] از قتاده به قسم 
مرسل روايت كرده اند. 

-"١‏ ترمذى 77817 و نسائى در «تفسير» 070 روايت كرهده اند. اسناد اين حسن و راوىهايش ثقه هستند به 
حديث بيش شاهد است. «تفسير شوكانى» 762٠‏ تخريج محقق نكاه. 

"- طبرى "١888‏ اين مرسل است. 

*- احمد 58/7 و 2 / 9و 98 طبرى 718184 و طبرانى 41 روايت كرده اند. هيثمى در «مجمع 
الزوائد» ٠١87/1‏ مى كويد: «راوىهاى يكى از سندهاى احمد راويى صحيح هستند» اكر ابوسلمه از اقرع 
شنيده باشد و اكر نه مرسل است» «زاد المسير» 1١١‏ تخريج محقق. محقق مى كويد: اين منقطع است 


زيرا ابوسلمه به دوران اقرع نبوده است - بنابر روايت صحيح. 


يرداخت زكات دستورم داد با اداى زكات موافقت كردم و كفتم: اى رسول خد! به نزد قوم 
خودم مىروم و آنها را به اسلام و اداى زكات دعوت مىكنمء هركه دعوتم را يذيرفت 
زكاتش را جمع مى كنم» خودت در فلان وقت شخصى را به نزدم بفرست تا زكات 
جمع آورى شده را برايت بفرستم» جون حارث زكات را جمع كرد و موقع معين فرا رسيد 
براى رسول خدا كرفتارىهاى بيش آمد و نزد او كسى را نفرستاد» حارث كمان كرد 
حادثهاى ييش آمده و رسول الله خشمككين شده است. بنابراين» سران قوم خود را جمع كرد و 
كفت: رسول خدا هَل وقت تعيين كرده بود تا كسى را براى كرفتن زكات جمعآورى شده 
به نزد من بفرستد. هيجكاه رسول خدا خلاف وعده كار نم ىكند. براى نيامدن نمايندة او هيج 
علتى نمىدانم» مكر اين كه بر ما خشم كرفته است خودمان برويم و زكات را به رسول خدا 
برسانيم. يبامبر وليد بن عقبه را فرستاد تا زكات جمعآورى شده در نزد حارث را از او بكيرد 
جون وليد آنجا رفت ترسيد و يركشت و به رسول خدا كفت: حارث زكات را به من نداد و 
خواست مرا بكشد. رسول الله كيد كروهى از سياه اسلام را آماده كرد و به سوى حارث 
فرستاد. حارث با بزركان قوم به سوى مدينه مىآمدند كه ناكاه با لشكر اعزامى ييامبر روبرو 
شدند. حارث به لشكر اسلام كفت: به كجا اعزام شده ايده كفتند: به جنكك توء كفت: براى 
جه كفتند: بيامبر وليد بن عقبه را به نزدت فرستاده بود. او بركشت و براى ييامبر كفت: تو 
زكات را به او نيرداختى و قصد كشتن او را داشتى. حارث كفت: قسم به خدايى كه محمد را 
به حق فرستاده من نه فرستادة او را ديدم و نه او به نزد من آمده است. جون خدمت رسول 
خدا شرفياب شد. ييامبر كفت: از يرداخت زكات خوددارى كردى و تصميم داشتى نمايندة 
مرا به قتل برسانى؟. كفت: سوكند به ذات اقدس كه تو را به حق فرستاده من اين كار را 
نكردم. آنكاه آية مإيَتأيجا ألّذِينَ ءَامَعُوَأْ إن جَاءَ كم قاب سق بِتَبَا فتَيَيُوأ أن تُصِيبُوأ قَوما مجَمَلةٍ 
ا ا سُول لَه لَوْيُطِمعُوٌز فى كَثِيرٍ مِنَ 


000 ا د جؤة و صورزة در 


آلأَ لَعَدِمَ وَلَدكنّ الله حَيّبَ إِلْيَكُمْ الإِيمن وَزَيّتهه فى قلُوبج وَكرّه إِلَيكم الْكُفرَ وَالْفْسُوقَ 





تازل قد كبا كانه علوي ايت كرده الدائقة فين . 


497- طبرانى از جابر بن عبدالله و عقلمه بن ناجيه وام سلمه به اين معنى روايت كرده 
لبيك 

4*5 ابن جرير از قول عوفى از ابن عباس به همين معنى روايت كرده است. 

0- واز جند طريق ديكر به قسم مرسل روايت كرده است"". 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» اكر فاسقى خبرى برايتان بياورد» بررسى كنيد [تا مبادا] آنكه از روى نادانى به 
كروهى زيان رسانيد» آن كاه بر آنجه مرتكب شدوايد» يشيمان شويد. و بدانيد كه رسول خدا در مياتتان 
محبوب كرداند و آن را در دلهايتان آراست و كفر و فسق و نافرمانى را برايتان نايسند كرداند, اينانند كه 
راه يافتهاند. به فضل و نعمتى از سوى خدا. [جنين مقرر شده است] و خداوند داناى فرزانه است». 

-١‏ جيد استء احمد 5 / 07179 طبرانى در «معجم كبير» 40" و واحدى در «اسباب نزول»[27” جاب 
مؤسسة حلبى و شركاءء؛ قاهره] روايت كرده اند. هيثمى در «مجمع الزوائد» ٠١8/1‏ مى كويد: 
«راوىهاى احمد ثقه هستند» حافظ ابن كثير در «تفسير» 7١94/7‏ مى كويد: «اين حسنترين حديثى 
است كه در اين قصه روايت شده» طبرانى در «معجم اوسط» 7804 از جابر روايت كرده.؛ اسناد آن به 
را داراى علت مىداند. طبرانى ١7‏ / 8 و 6از علقمه بن ناجيه روايت كرده استء اسناد آن به خاطر 
يعقوب بن كاسب ضعيف است اما متابع دارد جنانجه هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١785‏ ذكر كرده 
است. طبرانى در «معجم كبير» ١ / 7١‏ زام سلمه روايت كرده است. هيثمى ١1787‏ مىكويد: در اين 
اسناد موسى بن عبيده ضعيف است. طبرى 3١28/8‏ از قتاده و طبرى 8“3زز يزيد بن رومان و طبرى 
مر 5٠291‏ ز ابن ابوليلى به قسم مرسل روايت كرده است. يس اين حديث با همين شواهد 
موصول و مرسل قوى مى شود و به درجة حسن صحيح مىرسد -والله اعلم- تفصيل بيشتر در «احكام 
القرآن» ابن عربى 1988 و «تفسير قرطبى» 2809١‏ و «زاد المسير» 1١0‏ به تخريج محقق. 


"- همه ييشتر بيان شد. 





ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


5 امس رع ا ادع صد 
اسباب نزول آية 4: «إوَإن طَآبِفَعَانِ مِن آلْمُؤْمِيينَ آفتََلُوأ قََصَلِحُوأ بَِجُمَا فإِنْ بَعَتَ 
جِ 


دد وى أن أمر آم تحن م ب اط اهز 


إِحْدَههُمًا على الأخرى فَفدلُوا آلتى تتى حَق تل إ1 


عر و7 اه 3 


ما بالْعَدَلٍ وَأقَسطُوا إنَ لحب الْمُفسطِيرت و4" 

492- بخارى و مسلم از انس #ه روايت كرده اند: رسول خدا مركبى را سوار شد و به نزد 
عبدالله بن ابى رفت. عبدالله كفت: از من دور شو به خدا بوى بد خرت آزارم مىدهد. مردى 
از انصار كفت: سوكند به خدا! خر او از تو خوشبوتر است. مردى از قوم عبد الله برآشفت واز 
عبدالله طرفدارى كرد. دوستان و ياران هردو كروه خشمككين شدند وبه طرفدارى از كروةٌ 


خود برخاستند و يكديكر رابا جوب» مشت و لككد زدند. آنكاه آية 8إوَإن طَآيفتَان مِنّ 


الْمُؤْمِيينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلحُوأ بَيَجْمَاكه نازل شد”" 
/441- كك: سعيد بن منصور و ابن جرير از ابومالكك روايت كرده اند: دو نفر از مسلمانان 


لك*|*_صؤ(لقسآ|]+](آ]آثئرتثآل“-كل الا لصي 


يكديكر را با مشت و لككد زدند. آنكاه آيةُ #أوَإن طَآيِقَتَان...# نازل شد"". 


-١‏ ترجمه: «و اكر دو كروه از مؤمنان بيكار كنندء بين آن دو كروه آشتى برقرار كنيد» آن كاه اكر يكى از 
آن دو كروه بر ديكرى تجاوز كرد با كروهى كه تجاوزكر است تا هنكامى كه به حكم خدا بركردد» 
بجنكيد. يس اكر ب ركشت به عدل بين آن دو كروه آشتى برقرار كنيد و به داد بكوشيد. بى كمان خداوند 
داد كران رادوست مىدارد». 

-١‏ صحيح استء بخارى 7288١‏ مسلم 11/494 احمد 1817/7 ابويعلى 8087 طبرى 91888 واحدى در 
«اسباب نزول» ١2ل‏ و در «الوسيط» 5 / ١187”‏ بغوى در «معالم تنزويل» 2٠٠٠١‏ تخريج محقق و بيهقى // 
7 روايت كرده اند. به «جامع احكام القرآن» 4027 و «الكشاف» ٠١28‏ به تخريج محقق» «احكام 
القرآن» 1994٠‏ به تخريج محقق نككّاه كنيد. اما نزول آيه به قول ارجع كفتار سليمان تميمى است كه از 
انس روايت كرده واين مدرج است. 

؟- طبرى #37١١‏ زز ابومالكك به قسم روايت كرده است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 5 


ابن جرير و ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده اند: ام زيد همسر يكى از انصار به نام 
عمران بود و خواست به ديدار خانوادة خود برود. شوهرش او را در طبقهُ بالاى خانه حبس 
كرد. ام زيد كسى را به دنبال خانوادة خود فرستاد آنها آمدند و او را يايين آوردند تابا خود 
ببرند» عمران بيرون رفت و از نزديكان خود كمكك خواست. يسران عموى او آمدند تا ميان 
زن و خانوادة او حايل شوند. يكديكر رابا كفش و لككد زدند. يس در بارة آنها آي #وَإن 
طَابِفََان مِنَّ الْمُؤَِّيِينَ أفَعََلُو...4 نازل شد. رسول الله يك دنبال آنان فرستاد و در بين شان 
صلح كرد و آنها به امر كردكار كردن نهادند'". 

8- كث: ابن جرير از حسن روايت كرده است: بين دو قبيله كه خصومت واقع مىشد و 
از آنها دعوت به عمل مىآمد كه تن به داورى بدهند نمى يذيرفتند» يس خداى بزركك آيَهُ 
ون طَايِفَعَان مِنَ الْمُؤْمِينَآفعَعَلُوا...© را نازل كرد'". 

3 واز قتاده روايت كرده است: دو نفر از انصار حقوق مشترك داشتند برايشان 
مشكلى يبش آمد كه باعث دورى آذها از هم شد. يكى از آنها كه خويشان و كسان زياد 
داشت به ديكرى كفت: بزور حقم رااز تو مى كيرم. ديككرى ازاو خواهش كرد كه نزد 
رسول الله بروند حكم ييامبر را يذيرند. اما او سرييجى كردء هردو در اين كار اصرار كردند تا 
اين كه وابستكان شان يكديكر را به مشت و لككّد كرفتند. اما دست به شمشير نبردند. اين آيه 


2 00 
دنار اند ونال د 


-١‏ طبرى 117١8‏ اين مرسل است. 
-١‏ طبرى 1105 اين مرسل است. 


- طبرى 10037" اين مرسل است. 


1 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


2 
2 و 


6 0 6 2 ل .4 7 - 0 1 سق .و أت 
اسباب نزول آية :١١‏ #إيّايها آلَذِينَ ءَامَنُوأ لا يَسَخَرَ قَوَمْ مّن قَوَمرِعَسَىَ أن يَكوتُوأ حَيّرا 
2 
فد اي راع ار وو 0 لازن ابا ا مقع 2 ده »ها رمه 1 و ايز و عام أ وا صه يدود 
مِنكْمَ وَلا ذساء مِن ذساءٍ عسئ أن يكن حَيّرا من ولا تلمِرُوا انفسكرٌ وَلا تتابَرُوا بالألقب 


هر ا و 5 6 5 وك الى 1 ص مه 
بس لآم آلْفُسُوق بَعْدَ الإيمن وَمَن لَّمَ يحت فَأُوْلَتِكَ هُمُ آلظَمُونَ ه”". 


اكور بكو جيار كاد" إر انو واو امن كه نتروا مق ع امكف درك تنا 





مردانى بودند كه دو ويا سه اسم داشتند و از بعضى از لقبهاشان متنفر بودند. يس اين كلام 
عزيز و تَتَابَرُوأ بالْألَقَبِ؛ نازل شيك: ترسذئافى كويلة ادن ورك كبن سيك 

- حاكم و غيره نيز از ابوجبيره #2 روايت كرده اند: در جاهليت افراد را به القاب 
مختلف صدا مى كردند رسول خدا وله مردى را به لقبش صدا كرد. كفتند: اى رسول خدا! 


اين شخص از لقب خود نفرت دارد. يس خدا و تَكَابَرُوأ بالألَقب» را نازل كرد””. 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» كروهى» كروهى ديكر را به ريشخند نككيرد» جه بسا كه [آنان] از اينان بهتر باشند و 
نه زنانى» زنانى ديككر را به ريشخند كيرند» جه بسا كه [آنان] ازاينان بهدر باشند وعيب همديكر را 
مجوييد و همديككر را به لقبهاى زشت مخوانيد. فسق بعد از ايمان بد رسمى است. و كسانى كه توبه 
نكردند, اينانند كه ستمكارند». 

-١‏ سئن ترمذى, سنن ابوداود» سنن نسائى و سنن ابن ماجه. 

- جيد استء ابوداود 26487 ترمذى 788”, نسائى در «تفسير» 22 ابن ماجه ١8ل‏ احمد 8 / 38٠‏ 
بخارى در «ادب مفرد» ٠ال‏ حاكم 8218/17 و 9781/*8 0585 طبرى 91117 تا "177١‏ از ابوجبيره 
روايت كرده اند. راوىهاى اين راويى مسلم و در صحبت ابوجبيره اختلاف است. اكر ابوجبيره صحابى 
باشد حاكم و ذهبى اين حديث را به شرط مسلم صحيح مىدانند. ترمذى مى كويد: حسن صحيح است. 
احمد 5 / 98 و "8٠0/8‏ با اسناد جيد از ابوجبيره از عمويش روايت كرده است و اين موصول داراى 
اسناد قوى است. به «فتح القدير» 777١‏ و «احكام القرآن» 1949 و «زاد المسير» ١118‏ به تخريج محقق 
نككاه كنيد. 

ع- با حديث قبلى كذشت. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم تروع 


3-٠0‏ احمد از او روايت كرده: رسول الله كلد به مدينه كه آمد در بين ما كسى نبود دو يا 
سه لقب نداشته باشد و ه ركاه ييامبر يكى از آنها را به همان لقب صدا م ىكرد. مى كفتند: اى 


رسول خدا! اين شخص از شنيدن اين لقب خود خشمكين مىشود. يس اين كلام خدا نازل 


اسباب نزول آيهُ ؟١:‏ «إيَتأيا الذينَ َامَنُوأ أَجَتَنِبُوأ كثيرًا من آلظّنَ إن بَعْض لطن 
صد 5 500 #2 2 
0 و ةم سيو |3 كني سك كه أت أحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لَحَمَ أيه مَيَنَا 


دوو 5 رصي 


و 7 70 7 
فَكَرهَتُمُوهُ وَآنّقوأ آللّهَ إنَ لله واب رَحِمْ (4)2". 
٠٠‏ -ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: بعضىها معتقدند كه اين آيه در بارة 
سلمان فارسى #5 نازل شده استء او ذه بعد از غذا خوابيد» يكى راجع به خوردن و خوابيدن 
امعان كيين انق [ دنار كرسي" 


اسباب نزول آية 1: ليما آنا إن حَلَقتَكُر من ذكرٍ وأ وَجَعَلتَكُمْ شعو 
5 7 - 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان از بسيارى از كمان [هاى بد] بيرهيزيد. بى شكك برخى از بد كمانى [ها] كناه است و 
تجسس مكنيد و برخى از شما از برخى ديكر غيبت نكند. آيا كسى از شما دوست دارد كه كوشت 
ا ا ل حق اد ين است كه آن را نايسند مىداريد. وازخداونديروا 
عبدالرحمن بن ابوليلى به همين معنى روايت كرده اين هم مرسل و ضعيف است. «كشاف» ٠١178‏ و ابن 
كثير 8105 تخريج محقق. 

7 ثرجمه: «اى مردمء ما شما را از مرد و زنى آفريدهايم و شما را كرودها و قبيلههايى كرداندهايم تا همديكر 
را بشناسيد. كرامى ترينتان در نزد خداوند يرهيز كارترينتان است. بى كمان خداوند دانا [و] آكاه است». 


عبوع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


- ابن ابوحاتم از ابن ابومّلَيكَه روايت كرده است: در روز فتح مكه بلال #ه بر بام 
كعبه رفت و اذان كفت. عدهاى از مش ركان كفتند: آيا اين برد سياه بر بام كعبه اذان 
مى كويد؟ ديكرى كفت: اكر اين عمل او خدا را خشمكين كند تباه و سرنكونش مكى سازد. 


و ضاي 


كر را عدي 2 3 6« قراف إن "مر 2 
بس خداى بزرك آيهُ #إيتابنا آلنَاسنُ إنا خَلْقسَك من ذكر وَأَنت...# را نازل كرد'". 
8د ابن عساكر در «مبهمات» كفته است به خط ابن بشكوال دريافتم كه ابوبكر بن 
ابوداود در «تفسير» خود روايت كرده است: رسول الله يكو به بنى بياضه دستور داد كه از بين 
خود زنى را به ازدواج ابوهند د رآ ورند. كفتند: اى رسول خدا! آيا دختران خود را به بردكان 
خود بدهيم. اين آيه در بارهٌ ابوهند نازل شد'". 
صد صد 
صلموا قن ل تمنوا كلم المي حل الله 
ف الح 1 د ا سو وي ا تم عي > رو دص م 
يَمْنُ عَلَيْكْر أن هَدَ نكر لِلْإِيمين إن كنشْرّ صَدِقِينَ )4 ". 
7- طبرانى به سند حسن از عبدالله بن ابى اوفى روايت كرده است: جماعتى از عرب 
كفتند: اى رسول خدا! ما بدون جنكك و نبرد اسلام را يذيرفتيم؛ اما فلان قبيله با تو جنكك و 


اسباب نزول آي :١7‏ ##يَمَنونَ عَلَيكَ أن 


0١ 





بيكار كرد. آنكاه خدا عل آي تإيَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أُسَلَّمُوا...4 را نازل كرد. 


-١‏ واحدى 68/اين مرسل و ضعيف است. 

؟- ابوداود 71١‏ در مراسيل از زهرى روايت كرده و ضعيف شمرده استء زيرا شافعى و ديككران كفته اند: 
مراسيل زهرى قبيح هستند» حديث را به شكل مرسل روايت نمى كند, مكر به روى علتى. ذكر نزول آيه 
وهن است. اما اصل حديث داراى شواهد است. «تفسير شو كانى» 7161/7 به تخريج محقق. شواهد اين 
حديث را بدون نزول آيه در «احكام القرآن» ٠١١١‏ تخريج محقق نككاه كنيد. 

#- تر جمه: «بر تو منت مى كذارند كه اسلام آوردهاند. بككُو: اسلام آوردنتان را بر من منت مككذاريد. بلكه 
اكر راستكوييد خداوند بر شما منت م ىكذارد كه شما را به ايمان راه نموده است». 

'- طبرانى در «معجم كبير» و «معجم اوسط» جنانجه در «مجمع الزوائد» ١١72١‏ آمده روايت كرده است. 
هيثمى مى كويد: در اين اسناد حجاج بن ارطات ثقه اما مدلس است و باقى راوىهاى اين ثقه هستند. 


«تفسير شوكانى» عااع7 تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم حا 


2ن ان التطريق شعاد نز سير اذ انتاعاين تعض ماد اين زؤابيت كزده ادع 

84د ابن ابوحاتم از حسن 5 همانكونه روايت كرده است: اين قضيه هنكام فتح مكه 
صورت كرفته است. 

-ابن سعد از محمد بن كعب قرظى روايت كرده است: سال نهم هجرت ده نفر از 
بود شرفياب شدند. سخنكوى آنها كفت: اى رسول خدا! ما شهادت مىدهيم كه «ل إل 
إِلذّ الله وَحْدَهُ ل شَرِنِكَ لَهُ وَأَنَكَ غَبذَةُ ونسولة وقيت عدا ردك دان واشدىى بكاقة از وا 
شريكى نيست و تو بندة او و فرستادة اوستى» اى رسول خدا! تو دنبال ما نفرستادى ما خود 


نزد تو آمديم وبا زنان و فرزندان اسلام را يذيرفتيم. آنكاه آية ©إِيَمُنونَ عَلَيِكَ أن 


امراك ور" 
-0١‏ سعيد بن منصور در «سنن» خود از سعيد بن جبير روايت كرده است: كروهى از 
عرب از قبيلهٌ بنى اسد خدمت رسول خدا آمدند و كفتند: ما خود به نزد توبدون جنكك و 


3 


ثب سايؤ الود اوقا ل امه لبو كاج 
خونريزى آمديم. يس خدا آي #يَمَنونَ عَلَيكَ أن 


2 


كلموا .ب را نازل كرد”". 


2 


-١‏ نسائى در «تفسير» 89) بزار جنانجه در «تفسير ابن كثير» 2710 به شمار هه كذارى محقق آمدهاز دو 
طريق از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده اند. اسناد هردو طريق آن حسن است. 
-١‏ مرسل و ضعيف استء. ابن سعد 317/01١‏ از ابوقلابه به همين معنى روايت كرده است. 


ا است اب روابات به قوى هستند. «د مخو ى» /ا١١٠‏ و«زادا > ار 
مر ين روايات به مجموع فوى تفسير بعوىق و«را 2 


عوع اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اين سوره مكى و 58 آيه است 


اسباب نزول آي 88 - و فو وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلسَّمَنوت وَالْأَرَض وَمَا بَيَتَهُْمَا فى 


وَمَا مَسَّحَا مِن لْغُوبِ ا 

5- حاكم به قسم صحيح از ابن عباس «#تضيد روايت كرده است: يهود خدمت رسول 
الله كل آمد و از خلقت آسمانها و زمين سؤال كرد. كفت: خدا زمين را در روز يكشنبه و 
دوشنبه آفريده است و كودها را با همه منافع آنها در روز سه شنبه آفريده استء و در روز 
جهارشنبه درختهاء آبء شهرهاء آبادىئها و خرابىها را آفريده است ودر روز ينجشنبه 
آسمان را آفريده است و در روز جمعه تا سه ساعت مانده به يايان روز رستككاران آفتاب» ماه 
وفرشتكان را آفريده است ودر سه ساعت باقىمانده ساعت اول مرك را آفريده كه 
مخلوقات زنده در وقت معين مركك را لبيك مى كويند. در ساعت دوم در تمام اشياى كه 
مورد استفادةُ انسانها هستند آفت و بلا افكنده است» در ساعت سوم آدم 2 لفل را خلق كرد و 
او رادر بهشت جا داد و ابليس را امر كرد كه به آدم سجده كند و در آخر همين ساعت آدم 
رااز بهشت اخراج كرد. يهود كفت: اى محمدء سيس خدا جه كرد؟ كفت: ليحن عَلَى 


(طه: 0) كفتند: اكر كامل مى كردى ثابت مىشد كه همه كفتارت 





لْعَرشِ أَسَتَوَى ( 


راست و درست است. يهود مدعى شد كه خدا يس از انجام اين اعمال به استراحت يرداخت. 


ييامبر از ادعاى آنها خشمكين شد. د بس آيةُ وَلَقَدَ خَلَقَنَا آلسَّمَوَت وَالْأَرَضَوَما بَيِتَهُمَا 


5 12 اما ارر 09 لد #سرا اند ررس ار سر 1 
فى سِنَّة أَيّامِوَمَا مَسَّنَا من لغوب (2) فَآصَيرٌ عَلَى ما يَقولورت *'" نازل شد""" 


-١‏ ترجمه: «و به راستى آسمانها و زمين و آنجه را كه در بين آن دوست در شش روز آفريديم. وهيج 


صد 
71 و بع 2 و 0 صدو 9 
يات رول : ه: هن أَعَلَمُ ماب 1 مآ أنتٌ عَلَيِم يجبّار فد كر بِالْقَرَءَانِ من 





0- كك: ابن جرير از طريق عمرو بن قيس ملاثئى از ابن عباس ته روايت كرده 


حَ 0 3 
است: عدهاى كفتند: اى رسول خداء كاش ما را مى ترساندى» بس «إفذَ كر بِالْقَرَءَان مَن 


آذه 





5 0 0 5 رع 
0- واز عمرو بن قيس به قسم مرسل مثل اين روايت كرده است 


2 
سورة ذاريات 


اين سوره مككى و 6 آيه است 


اسباب نزول آية 14: وَأ أموالهم حَقٌ نِسَآيلٍ وَألَحَرُومِ © 





-١‏ حاكم ؟ / "6ه و واحدى در «اسباب نزول» 72894از ابوبكر بن عياش از ابوسعد بقال از عكرمه از ابن 
عباس روايت كرده اند. طبرى "١98٠‏ از ابوسنان از ابوبكر روايت كرده است. «زاد المسير» “ع1 

-١‏ ترجمه: «ما به آنجه مى كويند داناتريم و تو بر آنان زوركوى نيستى. يس كسى را كه از بيم من مى ترسد» 
با قرآن يند ده». 

؟7- طبرى 6 زايوب از عمرو ملائى از ابن عباس روايت كرده است و بازهم 3008از ملاثئى به قسم 
مرسل روايت كرده است. و مدار هردو اسناد بر ايوب بن يسار است كه ضعيف است. «تفسير بغوى» 5 / 
الللفة 

؟- تفسير طبرى» همان منبع» ج 78 ص 188. 


ه- ترجمه: «و در اموالشان براى سائل و بينوا حقّى بود». 


1ع اسباب نزول آيات قرآن كريم 
6 -ابن جرير و ابن ابوحاتم از حسن بن محمد بن حنفيه #5 روايت كرده اند: رسول 
الله وَل دستهداى از سياة اسلام را به يكى از ميدانهاى جنكك فرستاد, آنها فاتح و ييروز شدند 
و غنايم فراوان به دست آوردند و عدهاى بعد از فراغت آزها از تقسيم غنيمت آمدند. يس 
آية ظوَفَأاً لسَايل وا نازل كشت”7". 

به #وَفى أموالهم حَقٌّ آل وَاتَحَرُوم (2) ز 

اسباب نزول آيهُ 00: وذ كر فَإِنَ آلذكرَى تنفع الْمُؤْمِييت ©)4". 

67 - ابن منيع و ابن راهويه و هيثم بن كليب ه ركدام در «مسند» خود از طريق مجاهد 
1 8 5 للا ا عا ا لمك ب ا 
از على ذه روايت كرده اند: جون #فتَوّل عَنَكِمَ فَمَآ أنتٌ بِمَلومِ 
بككردان و تو هركز درخور ملامت و نكوهش نيستى» (ذاريات: )١5‏ نازل شد. و به ييامبر خود 
الا ا رو را ا 


خود يقين بيدا كرد. يس خداى بزركك و توانا آبة أوَذَكْرَ قَِنَ آلذّكْرَى تَنقعٌ الْمُؤْبِييسَتَ 


0 
.: 


1-1 


«يس از اينها روى 





42 را نازل و دلهاى ما را شاد كرد'". 


-١‏ طبرى 771١88‏ و77188از حسن بن محمد روايت كرده اين مرسل و ضعيف است. 

-'١‏ ترجمه: «و يند دهء به راستى كه يند دادن به مؤمنان سود مى بخشد». 

'- خبرى است باطل با اسناد واهى» طبرى 3778١‏ اسحاق بن راهويه و ابن منيع جنانجه در «مطالب عاليه» 
6#" تا 8/8٠‏ آمده از ايوب از مجاهد روايت كرده اند. اين اسناد منقطع و ضعيف است و مجاهد از 
على نشنيده است به «المراسيل» ص ١2١‏ شرح حال شماره "8١‏ نككاه كنيد ابوحاتم وابن معين نيز 
ل ل ال 


سبي م 5 
اتوّ 


است. به كلام الهى تكدَالِكَ مآ أن َلّذِينَ مِن قَتلهم من رَسُو ل إلا قَاُوأ سَاحِرٌأوْتجَتُونُ ( 








قَتَوَلَّ عَم قَمَآأَنتَ بِمَلُورِ (14)2 «(ذاريات: 27 - 08) دقت نماييد. مثل اين 


سخنان از على بدور است. ممكن راى خود مجاهد باشد براى اب ين كه اسنادش به وى صحيح است. 


لهم قوم اعون 


اسباب نزول آيات قرآن كريم مدع 


42 ابن جرير از قتاده روايت كرده است: جون لإقَعَوَلَ عَنَْهِمَ فَمَأنتٌ بمَلُو م‎ -١ 


نازل شد. اصحاب #2 غمكين شدند و فكر كردند وحى منقطع و عذاب يديدار كشت. يس 


آية «وَدْكِرَ فَإِنَ آلذّكرَى تفع الْمُؤْمِييت ©) 





اين سوره مكى و 54 آيه است 
ا علي ب يس ره 2000 

اسباب نزول آية 10 وام يُقولونَ شاعرٌ نترَص به- رَيْبَ الْمَون فك ع0 

ابن جرير از ابن عباس ينهد روايت كرده است: هنككامى كه قريش در دار ندوه 
[محل ب ركزارى جلسات بز ركان مكه كه قصى بن كلاب بنا كذاشته بود] در بارة رسول 
خداية جلسه كرفته بودند. يكى از آن ميان كفت: در بند و زنجيرش كشى و به سياه جالش 
اندازيد و مدتى منتظر باشيد تا مانند زهير و نابغه دو شاعرى كه ييش از او اين جنين به 

- 5 د الود ا خا وه أ ا له 0 در صدور 

هلاكت رسيدند مركش فرا رسد. آنكاه آية َم يُقولونَ شاعر تربص به- رَيْبَ الْمَمُونِ 


: 3 
2 4 در باره نازل شد ". 





23 
23 
23 


-١‏ طبرى "778٠‏ اين مرسل و ضعيف و متن منكر است. 
"- ترجمه: «آيا مى كويند: شاعرى است كه در بارداش جشم به راه رويداد روزكار هستيم؟». 
؟*- طبرى 5زز ابن اسحاق از عبدالله بن ابونجيح از مجاهد روايت كرده است راوىهاى آن ثقه اند. 


سورة نّجم 


اين سوره مكى و 27 آيه است 


اسباب نزول آية *: آلَّذِينَ تبون كب رَآلإِنَِ وَالْقَوحِشنَ إِلَّا آَلمَمَ إِنَّ رَنَكَوسِعْ 
صدر ه راع و وود د م رع 5 م وى 0 3 
الْمَغْفِرّة هو أَعَلَمُ بز إذ أفقام يت الأرض وَإِذْ ذ أَنتّمَ أَحِنَهُ فى بطون أَمَهَتَكُمَ قلا 


م ا 
تركوأ أنفسَكم هوَأَعَلَمْ بِمَنِآنَعَىْ ل 

49- واحدى. طبرانى» ابن منذر و ابن ابوحاتم از ثابت بن حارث انصارى روايت كرده 
اند: ه ركاه كودكى از يهود هلاك مىشد مى كفتند: وى صديق است» حرفهاى آنان به 
كوش رسول الله يَلِهُ رسيد و كفت: يهود دروغ مى كويد هيج انسانى راخدا در رحم مادرش 
خيلق كن كنل مكر ارق 5ه ]تسعادكةوشقاوة ان كاء اسع كاه دلوق اده هو اقلم 

و د 2 رغّة س ص 2 
ب إد اشام آالأرَض...© را نازل كرد'". 
اسباب نزول آيِهُ *" - 6١‏ ملأَقرَءَيّتَ ألذِى تَوَْ 4 
- ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: رسول الله كل به قصد جنكك و ييكار با 


دشمنان دين از شهر بيرون مىرفت. مردى آمد وسيلة سوارى خواست. اما ييامبر جيزى نيافت 
كه به او بدهد. مرد با دوست خود ملاقات كرد و كفت: به من كمكك كن, كفت: شتر جوان 


-١‏ ترجمه: «كسانى كه از كناهان كبيره و زشتيها جز كناهان صغيره دورى مى كزينند. [بدانند كه] 
يرورد كارت كسترده آمرزش است. او به [حال] شما وقتى كه شما رااز زمين يديد آورد وهنككامى كه 
شما در شكم مادرانتان جنينهايى بوديد داناتر است. يس خودتان را به ياكى مستاييد. او به يرهي زكاران 
داناتر است». 

١‏ - ضعيف استء واحدى ٠/لاو‏ طبرانى 6١/57‏ از ثابت بن حارث انصارى به قسم مرفوع روايت كرهده اند. 
در اين اسناد ابن لهيعه ضعيف استء سوره مكى و مجالات يهود در مدينه بود. «تفسير شوكانى» 7078 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0١‏ 


خويش رابه تو مىدهم به شرطى كه كناهان مرا بر عهده بككيرى» او هم يذيرفت. براى همين 
آي أَفْرَءَيَتَ الَّذِى 0 4 تا آخر آي ١؟‏ نازل شد"". 

0١‏ - واز دراج ابوسميع روايت كرده است: دستهاى از سياةً اسلام براى جنك و ييكار 
با دشمنان دين عازم بودند. مردى از رسول الله 5 خواهش كرد كه به او وسيل سوارى 
ببخشد. بيامبر كفت: مركب بيدا نمى كنم كه به تو بدهم. آن مرد اندوهكين بركشت و به نزد 
شخصى كه شترش روبرويش خوابيده بود رفت و شكوه و شكايت كرد. آن مرد كفت: اكر 
من برايت مركب تهيه كنم و تو به سياه اسلام ملحق شوى آيا تو در عوض حسنات خويش را 
به من مىدهى» كفت: بله و شتر را سوار شد. بس خدا عل آية لأَقَرَءَيتَ الَذى تو © 


2 
ع 

1 أ ]ءا جره د و ا 

0 


2 وذ رامدو أن ل در اف د 6ت 
)الا ترز وَازِرَة وزرَ اخرى ري وَان ليس للإفسين إلا ما 






د اح هكر ددم ا ا 
موسى (2) وَإِبَراهِيمَ الى وق ١‏ 
مدريض 4ه دمع دتو در جهر ع رد ف ب ترد جر 01 رع 
سَعَى (3) وَأنَ سَعَيّهُه سَوفَيرَى (2) ثم جزده الْجَرَاء الأوفق )4 رانازل كرد. 
ابن جرير از ابن زيد #ه روايت كرده است: شخصى اسلام آورد؛ يكى از 
مش ركان او را ديد و سرزنشش كرد و كفت: آيا دين بز ركان را ترك كردى و آزهارا 
كمراه شمردى و مىكويى آنها در دوزخند. كفت: من از عذاب يروردكار ترسيدم. كفت: 
جيزى از ثروت را به من بده تا همه كناهانت را به عهده بكيرم» آن شخص راضى شد كه 


مقدارى از ثروت خود را به او بدهد. اما سرزنش كننده مال زيادتر خواستء به توافق نرسيدند 


-١‏ مرسل و ضعيف استء اين سوره مكى است و در آن هنكام جنكك وغزا نبود. بنابراين باطل است. 

-١‏ ترجمه: «آيا به كسى كه رويكرداند» نككريستهاى؟ و اندكى داد و ستككدل شد. آيا در نزد اوعلم غيب 
استء يس او [همه جيز را] مىبيند؟ آيا به آنجه كه در صحيفههاى موسى بودء خبر داده نشد؟ و [نير در 
صحيفههاى] ابراهيمى كه وفا كزارد؟ [با اين ييام:] كه هيج بردارندهاى بار كناه ديكرى را بر نمىدارد. و 
آنكه انسان جز آنجه كرده استء ندارد. و آنكه [حاصل] تلاشش ديده خواهد شد. آن كاه به آن [تلاش] 


جزايى هر جه تمامتر به او خواهند داد». 





.3 اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


تا اين كه مال بيشترى به او بخشيد با سند و شاهد تعهدات خود را موثق و استوار ساختند. يمس 
آبة لأأقرَءَيت ألَذى مول (ج) وَأَعَطَى قَلِلاً وَأَكَدََ 0 نازل شد'". 

اميناتت تزول يلاع لونم سَدحِدُونَ 42" ". 

-٠١77“‏ ابن ابوحاتم از ابن عباس خينضته روايت كرده است: عدهاى هنكام نماز خواندن 
رسول خدا ويد به كبر و غرور از كنار آن حضرت مى كذشتند. بنابراين آية ونم سَمِدُونَ 


3 42 نازل شد”". 


23 
23 
23 


سورة قمر 


اين سوره مكى و 20 آيه است 
ع د صوو و عع الى ا جر لا علا 7ب 
اسباب نزول آيهُ ١‏ - 1: #آقتَرَبَتٍ السّاعَة وَنْشَقَ الْقَمَرٌ © 4. 
3-07 بخارى, مسلم و حاكم - عبارت و لفظ از حاكم است -از ابن مسعود روايت 


ا ال ل الال ا 


محمد ماه را جادو كرد. بس آية «#آقَتربَتٍِ آلسَاعَة وََدشَقَّلْقَمَرٌُ 46 نازل شد ©" 


-١‏ طبرى 75048” از عبدالرحمن بن زيد روايت كرده است و اين مفصل است و ابن زيد ضعيف متروكك. 

-١‏ ترجمه: «و شما غفلتزدهايد». 

*- طبرى 75888 از ضحاكك از ابن عباس روايت كرده اسناد اين ضعيف است كه ضحاك با ابن عباس 
ملاقات نكرده. طبرى 77217١‏ از مجاهد به همين معنى روايت كرده اين مرسل است اميد كه اين ماقبل 
خود را قوى سازد. 

- عبدالرزاق در «تفسير» 089" و از طريق او حاكم 57١/1١‏ از ابن مسعود روايت كرده اند. اسناد اين به 


شرط بخارى و مسلم صحيح است. بخارى مسلم اح عع ترمذى * احمد ١‏ / لالال ابن 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم .م 


6 ترمذى از انس 4ه روايت كرده است: اهل مكه از ييامبر معجزه خواستند. بنابراين 


م د 2 
إن يَرَوَا ءَايَةَ يغرضوأ 





7 بر م م قد “هم ا عه مرت ابر 
ماه در مكه دو شق شك. يس اقَمَرَبَتِ السّاعَة وَانْشَّقَ القَمَرَ 6 
5 ل ع” تر كمي ندل شر 0 
وَيقولو سخرمُسَنَوِةٌ )4 » نازل شد 


اسباب نزول آي 6 0 ب مير اللتمخ ويُولوق الذبر ب 0 


ابن جرير از ابن عباس «هنتهد روايت كرده است: در روز بدر مش ركان كفتند: ما 

٠. . ٠ 5‏ . ا كه على 

جماعتى نيرومند و ييروز هستيم. يس خدا «سَيبَرَمُ آلمجَمعٌ وَيُوَلُونَ آلدَبرٌَ 8 
اسباب نزول آيةُ 59 - 69: إن آلْمُجَرمِينَ فى صَلَّلٍ وَسْعْرٍ )4 


اس ل 





خدا يلي در مورد قضا و قدر به جدل و كفتككو يرداختند. يبس خداى , بزر 


8 


و ا 7 
لنار على وَحِوهِهمَ ذوقوا مَسنّ 





آلْمُجَرِبِينَ فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ (22 )يوم يُسَحَبُونَ فى 


ل تت صحيح به همين معنى روايت كرده اند. «تفسير ابن كثير» 1679م 
-١‏ ترجمه: «قيامت نزديكك شد و ماه شكافت. و اككر [كافران] نشانهاى [از نشانههاى خداوند] را ببينند روى 
كردانند و كويند: جادويى مؤثّر است». 
؟- صحيح استء بخارى 5821 مسلم 1807 ترمذى 782" و نسائى در «تفسير» 01 از انس روايت كرده 
اند. اكرجه انس در اين دوران نبودء اما از ابن مسعود يا از شخص ديكرى كه در مكه مسلمان شده شنيده 
اشَت: «تفسير شوكانى» 10170 تخريج محقق. در نزد شيخين نزول آيه نيست و مراد از «دو بار» دو شق 
است جنانجه در روايات ديكر آمده است. 


1- تر جمه: «اين كروه شكست خواهند خورد و يشت مى كنند». 


كلل عادر وزمسراو كك حر ا ا 00 
إنا كل شىّءٍ حَلَقِسَهُ بقدَر 2)* »رانازل كرد . 
2 
ع 7 ٠.‏ 
سوره رحمن 


اين سوره مدنى و78 آيه دارد 


6 ف 


ابن ابوحاتم و ابوشيخ در كتاب «عظمه» از عطا روايت كرده اند: روزى ابوبكر 





اسباب نزول آيهُ 8*: #وَلِمَنَ حَافَمَقَامَ رَبْهء جَمَتَانِ 


صديق #5 قيامت» ميزان» بهشت و آتش و دوزخ را ياد كرد و كفت: دوست داشتم بوتة 
سبزى از اين كياهان و سبزهها مىبودم جهاريايى م ىآمد و مرا مى خورد تا هركز دوباره زنده 
نمى شدم. يس اين كلام عزيز #وَلِمَنَ خاف مَقَامَ رَبَه جنتان 2 

4 ابن ابوحاتم از ابن شوذب روايت كرده است: اين آيه در شان ابوبكر صديق نازل 


)6 
كرديده اسيك © 





23 
23 
3 


-١‏ ترجمه: «به راستى كناهكاران در كمراهى ونادانىاند. [به يا دآر] روزى كه بر جهرههايشان در دوزخ 
كشيده مى شوند. [كوييم: طعم] آتش دوزخ را بجشيد. بى كمان ماهر جيزى رابه اندازه مقرر 
آفريدهايم». 

1- صحيح استء مسلم 27888 ترمذى 7181 و 7094٠0‏ ابن ماجه 87 و واحدى 77/8 روايت كرده اند. «تفسير 
شوكانى» 62 تخريج محقق. 

- ترجمه: «و كسى كه از ايستادن [در حضور] يرورد كارش ترسيده باشدء دو باغ دارد». 

ع- مرسل و ضعيف استهء با اين وصف عطاى خراسانى كه اين حديث رابه صورت مرسل آورده مناكير 
زيادى را روايت كرده كه اين هم يكى از آنهاست. ابن كثير * / ٠٠١‏ تخريج محقق عموم آيه را صحيح 
مى داند. 

ه-اين هم مثل سابقش است. 


اسباب نزول 7 ت قرآن كريم زهن له 


سورة واقعّه 
اين سوره مكى و 928 آيه است 


اسباب نزول آيةٌ 88 - .ع: تل ح الْأَوّلِينَ )ة. 
- كك: احمدء ابن منذر و ابن ابوحاتم در سندى كه در آن نام كسى است كه شناخته 


َو 


نشده از ابوهريره روايت كرده انك: جون كلام الهى ثلة مّنَالأَوَلِينَ © وَقَلِيل مِّنَ 


الآجرينَ (2 روه 1ك تازل كين ابن امرديز سسلماناة دقتوار لبد بدن كد 1ه 


9 


لتلدٌيَح الْأَوّينَ ي وله من ألآجِرِينَ (2 4 نار ل كو 

-١‏ كك: ابن عساكر در تاريخ دمشق با سندى كه در آن اختلاف نظر است از طريق 
عروه بن رويم از جابر بن عبدالله روايت كرده است: جون آيههاى 1 و 15 سورة واقعه نازل 
شد. عمر ذه كفت: اى رسول خدا! جماعت بسيار و انبوه از امتهاى نخستين و كرو اندكك 


ص َه 


اوم ترون رودا بتكف ونال لازل اشن شين ا ا الأَولِينَ © وَثُلَهُ مِّنَ 


الاخترين وق اناو لقند بياش كفت ا «عمرة زنانو بقهز كه عدا ناين آياك ترا انازل كرو 


-١‏ ترجمه: «كروهى بسيار از يبشينيان. و كروهى بسيار از يسينيانند». 

؟- احمد 758/17 و91" از طريق محمد بن عبدالرحمن ملاثى از يدرش از ابوهريره روايت كرهده اند. 
اسنادش به خاطر جهالت محمد و يدرش ضعيف استء هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١8/١‏ مىكويد: 
محمد و يدرش را نشاختم. 

“- ابن كثير 2818 به شمارهكذارى محقق مى كويد: «ابن عساكر از هشام بن عمار از عبد ربه بن صالح از 
عروه روايت كرده است» اين اسناد ضعيف استء هشام مناكير زيادى را روايت كرده و استادش مجهول 
است, عروه احاديث بسيارى را به شكل مرسل راوايت كرده است. حافظ ابن حجر هم به «التهذيب» 
اشاره كرده كه روايت عروه از جابر مرسل است. اين متن غريب و داراى كارت است. به تفسير ابن 
كثير 8515 به تخريج محقق نككاه كنيد 





4ه اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


ابن ابوحاتم از عروه بن رويم به قسم مرسل روايت كرده است. 
اسباب نزول آي /ا١‏ -.* فلو وَأصك ب الَيَمِينِ مآ أصم ب آلْيَمِنِ )4 
٠7‏ كك: بيهقى از مجاهد روايت كرده ان عدداى در وج [واديى است در طايف] 


ال ا 0 
ل ار مزلم قاور الت ا 
«#وأصكب الْيَمِين مآ أصكب الْيَمِين 2 فى سِدَّرٍ مخضودٍ © 


ممل3و3 4 را نازل 0 





و 


اسباب نزول آية 01-108 لقلا أَقَسِمْ بِمَوَقِع آشْجُومٍ: ع( 
- مسلم از ابن عباس عه روايت كرده است: در زمان بيامبر كل باران باريد. او وَل 


كفت: بعضى مردم شاكر و برخى كافر شدند» شاكرين كفتند: باران رحمت خداست و به امر 





خذا باريد. و برخى ديكر كفتند: ستارة توء راست كفته يؤده اسث. آنكاه خدا عله آية 9# فل 


ص و 





قم بمَوَاقِع آشُجُومٍ ١‏ وَإِنَهُه لَقَسَمٌ لَوَ تعلَمُونَ عَطِيمدٌ (2) إِنَهْد لَْرْءَانُ كم (2) فى 
كِتَبٍ مَُكَنُونٍ © لا يَمَسْدُدَ ِل الْمُطَهُرُونَ ©) تنزيل من رب الْعَمَيِينَ © أَفَيتذًا 
َآَ 0 





وَتجَحلُونَ رزقكم أَدَكُم تُكَذبُونَ 42" وانازل كر , 


-١‏ طبرى 7/81" از مجاهد روايت كرده مرسل و ضعيف است. ترجمه آيات: «و نيكبختان» جه [وضع و] 
حالى دارند نيكبختان؟ در [ميان] درختان سدر بى خار. و درختان موز تو بر تو. و سايهاى كسترده». 

-١‏ ترجمه: «يس به [مكان] فرو كراييدن ستاركان سوكند ياد مى كنم. و اكر بدانيد آن سوكندى بزركك 
است. كه اين [كتاب] قرآنى كرانقدر است. در كتابى نهفته [نكاشته شده است]. كه جز ياكي كان به آن 
دست نمى رسانند. از [سوى] يرورد كار جهانيان فرستاده شده است. آيا شما اين سخن را انكار مى كنيد؟ 
و [سياس] رزق خود را دروغ انككاشتن [رازق] قرار مىدهيد؟». 

*- مسلم "/ طبرانى 198/17 و واحدى 287 از ابن عباس «قتتشيد روايت كرده اند. «تفسير شوكانى» 7091 


اسباب نزول آيات قرآن كريم د 


٠‏ ابن ابوحاتم از ابوحزره روايت كرده است: در غزوة تبوك مسلمانان در محلى به 
نام حجر فرود آمدند. رسول الله دستور داد كه از آنجا آب برندارند» يس از آنجا كوج 
كردند و به جاى ديككر رفتند. مسلمانان با خود آب نداشتند به رسول الله شكايت كردند 
آنحضرت برخاست و دو ركعت نماز خواند و دعا كرد. يس به امر خدا ابرى در آسمان 
يديدار شد و باران باريد و سياه اسلام همه سيراب شدند. مردى از انصار به شخصى از 
نزديكانش كه متهم به نفاق بود كفت: واى بر حالت ديدى رسول الله دعا كرد؛ به امر خدا 
باران باريد. او كفت: باران به سبب ستارةٌ نوء باريد. اين آيات در بارةً آن نازل شد. 


2 


سورة حَدِيد 


اين سوره مدنى و 79 آيه است 


١‏ ع 2 53 ا 2 2-0 0 6 ل لع« مويق عي 
اسباب نزول آي 18: ألم يَأَنِ لِلذِينَ ءَامَنْوَأ أن تَمْسَعَ قلويهم لكر اللَّهِ وَمَا تَرَلَ مِنَ 


فور 


صد 
ضاماى. اضء رليف مدصة ر 4 ع .و صوصلل ل 7 000 ص ور و ددر م ندم 
الحَقْ ولا يكوئُوأ كالَذِينَ أوتوأ آلكتبَ من قَبَلُ فَطَال عَلَهِمْ الأَمَدُ فَقَسَت قلويهم وكثيرٌ 


5 7 بك 9 بين هك 0( 
مجم فلسقو لل٠‏ يم 5 


ا 


٠١8‏ ابن ابو شيبه در «مصنف» از عبدالعزيز بن ابورواد روايت كرده اسّة: در بين ياران 


بيامبر خنده و مزاح رواج يافت. بس آية 89# أَلَمَ يَأنِ لِلذِينَ ءا مَْوَ...© نازل شد”". 


-١‏ ترجمه: «آيا براى مسلمانان آن هنكام نرسيده است كه دلهايشان به [هنكام] ياد خدا و [هنكام] به ياد 
آوردن آنجه ازحق كه نازل شده استء خشوع يابد و مانند كسانى نباشند كه بيش از اين به آنان كتاب 
داده شد و رو زكار بر آنان دراز آمد آن كاه سنككدل شدند و بسيارى از آنان بدكارند». 

-١‏ اين معضل استء زيرا عبدالعزيز در شمار تبع اتباع است و بسيارى از علماء او را ضعيف مىدانند» مناكير 


زيادى روايت كرده است. 


لله اسباب نزول آيات قرآن كريم 


٠١7‏ - ابن ابوحاتم از مقاتل بن حيان روايت كرده است: كروهى از ياران يبامبر يلل 
ُ مشغول مزاح بودند ومى خنديدند آنكاه خدا عليه آية © ألم يَأنِ للدِين موا أن تشع 
0000 كص امايق 
قلويهم إكر الله ...4 را نازل كرد. 

8- واز سدى از قام روايت كرده است: اصحاب رسول خدا به ستوه آمدند و كفتند: 

ا دم 5 ا ا صودا ءار 
اى رسول خدا! ما را از اخبار آكاه بسازء خدا آيهُ #خحنُ تقصٌ عَلَيِكٌ أَحَسَنَّ القصّص» 
(يوسفئ: ”) را نازل كرد. باز دلتنكك و افسرده شدند و كفتند: اى رسول خدا! به ما خبرى 
ح 7ع ي 1-لا. اكد ع ا 2 فا عو د اء م 57 1 
بكوء يس آي 9# ألم يَأَنِ لِأذينَ ءَامَمْوَاْ أن تَْشّعَ قلويهمَ يزكر الله .. © نازل شد 5 

9 ابن مبارك در «الزهد» از سفيان از اعمش روايت كرده است: هنكامى كه 
اصحاب رسول الله به مدينه آمدند» بعد از همه رنجها كه ديده بودند به آرامش رسيدند. 
كويا آنان از بعض جيزهاى كه بايد انجام مىدادند كوتاهى و سستى كردند. يس خدا آية 

كد رعق قا اناي و ره ع لل فا و ب 
9+ ألم يَأَنِ لِلذِينَ ءَامَْوَأ أن تَمْسَعَ قلويمح» را نازل كرد. 

ا اسع رسي لسك .د رسع وميك و مهد ار ع و دع و عش سحاد 
اسباب نزول آية 18: #يتأما لذن ءَامنوأ آتَقوأ لله وَءَامِمُوأ يِرَسُولِهِء يُؤْتَكُمَ كفلين مِن 
»م < - و11 ب واف ا م ا رمك ماخ 2ه 1خ ووه "يمر 0 
رَحَمَتِهِء وجل لحكم نُورَا تمشون به- وَيَغْفِرَ لَكمْ وَاللَّهُ غفور رَّحِم (4)3". 

- طبرانى در «معجم اوسط» به سندى كه در او نام كسى است كه شناخته نشدهاز 
ابن عباس عيتشهد روايت كرده است: جهل نفر از ياران نجاشى خدمت رسول الله ولِةِ آمدند و 
در جنكك احد شركت كردند. تعدادى از آنها مجروح شد اما كسى شهيد نشد. هنكامى كه 


نيازمندى مسلمانان را مشاهده كردند» كفتند: اى رسول خدا! ما توانكر و ثروتمنديم اجازه 


-١‏ اين مرسل است»ء در اول سوره يوسف كذشت. قاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود است. 
-1١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» از خداوند يروا بداريد و به رسولش ايمان بياوريد تا بهره مضاعف از رحمت خود به 
شما بدهد و برايتان نورى قرار دهد كه با آن راه بسباريد و تا شما را بيامرزد. و خداوند آمرزكار مهربان 


است». 


بده اموال خود را بياوريم و به مسلمانان كمكك نماييم. آنكّاه خدا در بارة آنها #الْذِينَ 


8 فد 7 و 35 2 

ءَاتَيَتَهُمَ آالكتَبَّ من قَبَلِهء هم به- يُؤْمِنُونَ 42 (قصص: *2) «كسانى كه بيش از اين 
[قرآن] به آنان كتاب دادهايم به آن ايمان مىآورند» و مابعد را نازل كرد. جون اين آيات 
لستوحي ا ب ور الو ره 0 


ثواب نوشته مى شود و هركه به قرآن ايمان نياورد براى او مثل شما يكك ثواب وجود دارد. 


وص 


متو ييا د ا الجن اموا نفو الله وا امِنُوأ بِرَسُولِه يُؤْتَكُمْ كفليّن مِن 


م 


رَحَمَتِه. ...4 را نازل كرد”". 

3٠١‏ ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كرده است: جون آيهُ أُوْلَتبكَ يؤتَوَنَ أَجَرَهُم 
مَرّتَيْنِ ما صَبَرُو...4 (قصص: 86) «ينانند كه ياداششان به [جبران] آنكه بردبارى 
ورزيدندء دو بار إبه آنان] داده شود» نازل شد. مسلمانانى كه قبل از ظهور اسلام به كنب 
آسمانى ييشين ايمان داشتند خود را از ديكر ياران نبى وله برتر دانستند و كفتند: براى ما دو 
ثواب و براى شما يكك ثواب است. اين موضوع بر مسلمانان سخت شد بنابراين خداى بزركك 
آبذ ييا آلَذِينَ ءَامَنُوأ آتَّقُوأ آله وَءَامنُوأ يرَسُوِه يُؤْتَكُمَ كفلَينٍ مِن رَحَمَِف...4 را 
نازل و ياداش آنها را مثل ياداش مؤمنين اهل كتاب دوجندان كرد. 

اسباب نزول آبذ *!: يََلا يَْلمَأَهلُ لحك بألا يَفَدرُونَ عل طَنءِ ين فَضْل اله 


ع يج صدد اس 00 


وأن الفظل يع الل بوبنا لدو الْفَضلٍ الْعَظِم « 6 0 


-١‏ طبرانى در «معجم اوسط» /720از طريق سعيد بن جبير از وى روايت كرده است. اسناد اين ضعيف 
است. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١05‏ مىكويد: دراين اسناد روايى است او را نشناختم. طبرى 
4 زز سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت كرده اين صحيحتر است. 

؟- ترجمه: «[اين موضوع را بيان كرد] تا اهل كتاب بدانند كه اختيارمند جيزى از فضل خدا نيستند و آنكه 


فضل به دست خداست. آن را به هر كس كه بخواهد مىدهد. و خداوند داراى فضل بزركك است». 


6٠١‏ اسباب نزول 7 ت قرآن كريم 


اخاابق وير از قنافهيؤوايك رداصت حون آبذ «يُؤْنَكُمَ كفلينٍ من رَحْمَّتِ 4 
2د 4 ا غرنارل فلوزافل #تابوى سلماناة حنادت فر وسدنيمن عن اتيك 
يَعْلَدَأَهْلُ الحككب: :كارا نازل كز 

٠8#‏ كك: ابن منذر از مجاهد روايت كرده است: يهود مى كفت: به زودى از ميان ما 
بيغمبرى مبعوث مى كردد كه دستها و ياها را قطع خواهد كرد. جون ييامبر آخر زمان از 
شان عري زا كيف مده يوه كفووورلند بس يدا ا بكو لله يتلم اهل المفدي 4 
را نازل كرد. يعنى به فضيلت نبوت. 


اين سوره مدنى و77 آيه است 


7 رم هو 


اسباب نزول آي :١‏ #قَدَ سَمِعْ الله قو ل الى عد للةى زوها 3 إل للَّه وَاللَه 


3 
ارت عادول > قا و 5-5 
ا 66 
7 


يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكمَا إن الله سهِيعٌ بَصِير ()14". 

٠١8‏ حاكم به قسم صحيح از عايشه ا روايت كرده است: ياك و منزه است 
كبريايى كه با توانايى همه صداها را مىشنود. من بعضى از سخنان خوله دختر ثعلبه را 
مى شنيدم و بعضى به كوشم نمىرسيدء او در نزد نبى اكرم از شوهر خود اوس بن صامت 
شكوه و شكايت داشت و مى كفت: اى رسول خدا!! اوس از جوانىام بهرهها كرفت و 


فرزندان زياد برايش تربيت كردم. اينكك كه سن و سالم بالا رفته و سترون شدهام, از من بيزار 


-١‏ طبرى 777/094 اين مرسل و ضعيف است. 
؟- ترجمه: «به راستى خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو كفتكو م ى كرد وبه خداوند شكايت 


مىبرد» شنيد و خداوند كفتكويتان را مى شنيد. بى كمان خداوند شنواى بيناست». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 01١‏ 


شده است. كردكارا! من به دربارت به ناله و زارى ازاو شكودها دارم. اندكك زمانى سبرى 


نشده بود كه جبرئيل امين با آية قد سَمِعَ مِعَ اللّهُ قَوَ الى عترلكق رياب #اقرره 


- 00 
امد . 


اسباب نزول آية 8: ألم ثَرَ إلى اأذينَ موأ ع عَنٍ أَلنَجَوَى 2 يَعَودُونَ لِمَا موأ عَنَهُ 
26 م 


وَيَتَنَجَوْنَ بِالْإثْمِ وَالْعْدَونِ وَمَعَصِي تٍآَلرَسُولٍ 7 جَادَوكَ حَيوَكَ يما لد نيك به ألله 


3 


5 003 اس ورلا ١‏ صوق ا اسه 570 0 صور 
وَيُقولونَ فى أنفسِيم للا يَعَذْبْنَا الله يما تقول حَسْبْهُمَ جَهُمْ يَصَلوْبَا فيئس الْمَصِير 
5 0620 
56 

٠60‏ - ابن ابوحاتم از مقاتل بن حيان روايت كرده است: بين نبى كريم يده و يهود صلح و 
سازش وجود داشت»ء هركاه يكى از ياران رسول الله ييه از كنار آنها مى كذشت. آنها در 
بين خود نجوا م ىكردند. آن مسلمانان كمان م ى كرد كه آنان در بارهُ قتل او صحبت مى كنند 
يا مطالبى نفرتانككيز مى كويند. نبى كريم كه يهودان را ازاين عمل نايسند منع كردء اما آنها 





/ 7# و"735079 احمد‎ 1١88 ابن ماجه‎ 64١0 و«تفسير»‎ 6٠ صحيح است» نسائى # / لا در «الكبرى»‎ -١ 
حاكم ؟ /١م6, طبرى 7371/70 و 18/”, واحدى در «اسباب نزول»‎ 21١1١8 ع6 عبدالرزاق در «تفسير»‎ 
و ببهقى 747/77 از جند طريق از اعمش از تميم بن سلمه از عروه از عايشه روايت كرده اند» اسناد‎ /44 
اين صحيح. راوىهايش راويى بخارى و مسلم و ثقه هستند غير از تميم زيرا اواز راوىهاى مسلم است.‎ 
حاكم و ذهبى اين را صحيح شمرده اند. «الكشاف» «جامع احكام القرآن» 88 و «احكام‎ 
به تخريج محقق.‎ ٠١50 القرآن»‎ 

1- ترجمه: «آيا ننككريستهاى به كسانى كه از نجوى باز داشته شدند» سيس به آنجه از آن باز داشته شدند باز 
مى كردند و به كناه و تجاوز و نافرمانى از ييامبر نجوى مى كنند؟ و جون نزد تو آيندء به شيوهاى به تو 
درود مىفرستند كه خداوند بر تو به آن [شيوه] درود نفرستاده است ودر دل خود مى كويند: جرا 
خداوند ما را به [سزاى] آنجه مى كوييم عذاب نم ىكند؟ جهنم آنان را ب بس است. به آنجا در م ىآيند و 
[آن] بد جايى است». 


01 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


دست نكشيدند. بنابراين آية «أَلَمَ َل آلَذِينَ بجوأ عن آلتَجَوَى...4 را نازل كرد. 

تداك تعد ارح ملبزاتل ابه سق قو 1ن «فتدابلة وى صمرض وا بك كر 'اثذة بسوكدبه 
رسول الله يله مى كفت: سام عليكم يعنى مركك بر شما و در ميان خود مى كفتند: جرا خدا ما را 
به سبب اين كفتار عذاب و شكنجه نم ىكند. يس خداى ياك فإْوَإِذًا جَاءُوك حَيَّوَكَ بِمَالَمّ 
ميك به الله را تا آخر آيه نازل كرد'". 

انس”'” و ام المؤمنين عايشه”” نيز اين روايت را نقل كرده اند. 

اسباب نزول آية :٠١‏ لإإِنُمَا أَلَجَوَئ من ليطن لِيَخَزْت الِِّينَ مَامَعُوا ولَيسَ 
بصَرهِم ع لا يان وَل اله ل الْمؤْئُون 4" 

ا ا ا 


اين كار باعث خشم مسلمانها مى شد. بس خدا عل آبة مإإِنَمَا آَلنَجَوَى مِنّ الشيطين. 03 
والفارل كرو 


-١‏ حسن است. احمد ” / 217١‏ بزار 77177١‏ «كشف» از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت كرهده اند. هيثمى 
ه60 مى كويد: «اسناد اين جيد استء زيرا حماد از عطاء بن سائب در حالت صحت او شنيده است» 
يعنى قبل از اين كه عطاء شوريده خرد و خرف شود. سيوطى در «در المنثشور» ١84/8‏ اين راجيد 
شمرده است. به حديث بعدى و «تفسير شوكانى» 7807 به تخريج محقق نككاه كنيد 

-١‏ احمد */ 180 و 2٠58‏ ترمذى 7#:01 طبرى 7817/28 و واحدى 78# از انس روايت كرهده اند. اسناد آن 
جيد است. بخارى 2478 بدون ذكر نزول آيه آورده است. ظاهراً ذكر نزول آيه از كفتار يكى از راوىها 
مدرج است. «تفسير ش وكانى» 777" تخريج محقق. 

“'- صحيح استء بخارى 2471 مسلم 037188 ترمذى 847 ابن ماجه /0"294 نسائى در «تفسير» 0431 و 097 و 
واحدى 47/از عايشه روايت كرده اند. «تفسير ش وكانى» 286 تخريج محقق. 

*- «جز اين نيست كه راز كويى [در امور بيش كفته] از [كارهاى] شيطان است تا مؤمنان را اندوهكين سازد 
و جز به اراده خداوند نمى تواند هيج زيانى به آنان برساند و مؤمنان بايد كه بر خداوند توكل كنند». 


ه- طبرى 7/0/0" اين مرسل است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ام 


ايان زول 1 ١‏ 00 لين افوا و ف لَجس 


7 
- 


صد 
20 و 7 0 5 2 الله 1 
ع وصة زر عرسم رده 2 0 سام “ايج 
0 


- وهمجنان ازاوروايت كرده اشنكة: عدهاى نزد رسول اللّه كر مى نشستند وقتى 


م 


ءًَ 
و 


مىديدند كه كروهى از اصحاب مىآيند آنجا را ترك نم ى كردند. يس خدا آية #ايتايا 
آلْدِينَ امكو إذا فيل لكة تنكو ون المجلاس»: فارانازن كر 

٠ 9‏ ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كرده است: اين آيه روز جمعه نازل شده است 
حمَاضق أ :آهل بد حدمت وسول الله كلا شرفيا ب شدتده حاى تك بود و آ زهان كدافيلة 
نشسته بودند براى تازه واردها جاى باز نكردند» آنها سريا ايستادند و ييامبر به اندازةٌ تازه 
واردها افرادى را از مجلس بلند كرد و ككروة دوم را به جاى آنها نشاند. در جهرةٌ آنهايى 
كه بيامبر از مجلس بلندشان كرده بود آثار نارضايتى ظاهر شد. يس كلام الهى نازل كرديد. 

البنات "ترؤل :1+7 عرب لذن #املوا ِذَا تََجَيم أَلرّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَىَ 


َوَدكُرْ صَدَقَةَ لِك حت لَورَوَأَظْهَرٌ إن لم ججَدُوا فإنَّ آله عَْفُوررَحِمُ 749" 
+3 ناك ون لوق انو ابوطلحة ]ز ادق عانين فك رواحت كرد سني تولباناة 


[در كوشى] از ييامبر ويه يرسشهاى زيادى م ىكردند و آن حضرت رادر مشقت 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» جون به شما كفته شد: در مجلس جا باز كنيد» باز كنيد تا خداوند [رحمتش را] 
برايتان فراخ كرداند» و جون كفته شود: برخيزيد, برخيزيد تا خداوند به مراتبى [منزلت] مؤمنانتان و 
كسانى را كه علم يافتهاند, بالا برد. و خداوند به آنجه مى كنيد آكاه است». 

-١‏ طبرى 6//ا#” و 7/1/8" از قتاده روايت كرده مرسل است. 

'- ترجمه: «اى مؤمنان» جون خواهيد با ييامبر نجوى كنيد» بيش از نجوايتان صدقه تقديم داريد. اين |[ كار] 


برايتان بهتر و ياكيزه تر است. آن كاه اكر [صدقه] نيابيد. |بدانيد كه] خداوند آمرزكار مهربان است». 
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5 


مى انداختند. خدا عل اراده كرد كه زحمت بيامبر را كم كند. بنابراين» خدا جل «إإِذًا تََجَيمٌ 
الرٌسُول فَقَدِمُوايَينَ يَدَىْ خونَك م صِدّقة4 را نا آخرنازل كرد عون اين آيه نازل كشت. 
5 اا اس دفي 
شبارى أن مسلماتان از يرسيدن مسائل خوددارى كردند. يس خخدا عل به 9ءَأْشَفقتم...4 را 
كا 
-0١‏ ترمذى به قسم حسن و ديكران از على #* روايت كرده اند: هنكامى كه آية 


«يتأيا الذِين َامَعُوَأ إِذَا تَسجَيْت.. .4 نازل لنوافي دين كنض اباش جر كيده 


بيكك دينار صدقه بدهد؟ كفتم: مسلمانها توان يرداخت آن را ندارند. كفت: نصف دينار جه؟ 


كفتم: توانش را ندارند. كفت: يس جند؟ كفتم: يكك دانه جو. يبامبر كفت: تو شخص 


همومه 


0 2 #اء جا نظ افاي 
جشمسيرى هستى كه اندكك جيز قانعت مى كند. بس خدا آية «إءَأَشَفْقَمَ أن تقد موأ بَيْنَ 
يَدَىَ خوَدكُمَ صَدَقَدتي ...4 را نازل كرد. و خدا به خاطر من بر اين امت تخفيف نمود'". 

: 0 8 10 ب 0 7 صهو ره > و 0 - 
اسباب نزول آيهُ ؟٠:‏ لم ترَإِل انين تَوَلَوَا قَوَمًا عضب الله عَلَيِمِ ما هم مُنكُمَ وَل 


توس جا ل امو امو اوه ل م كر 6 
مِتَجُمْ وكلفون على الكذب وَهمَ يَعَلمُونَ 4)2". 


.َ 


-١‏ طبرى 77/48” از على بن ابوطلحه روايت كرده بين على و ابن عباس ارسال است. 

؟- ترمذى 2700 عقيلى در «الضعفاء» */ 78 و طبرى 1/48 از على بن علقمه از على روايت كرده اند. 
على بن علقمه مجهول و اسناد ضعيف است. ابن حبان مى كويد: «حديث منكر راروايت م ىكند» 
طبرانى "7١‏ به همين سياق از سعد بن وقاص روايت كرهه نه از على» اين اسناد به خاطر سلمه بن فضل 
ضعيف است. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١77/1‏ مىكويد: «ابن معين وعدهاى ديككر سلمه رااثقه 
مىدانند» اما بخارى و عدهاى ديكر او را ضعيف مى شمارند» به «احكام القرآن» ٠١029‏ به تخريج محقق 

- ترجمه: «آيا ننكريستهاى به كسانى كه با قومى كه خداوند بر آنان خشمكين استء دوستى كردند؟ آنان 


از شما و [هم] از آنان نيستند و آكاهانه بر دروغ س وكند مى خورند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ذاه 


٠١17‏ ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: آية ظأَلَمَتَرَإِلَ الَذِين نولو قَوَمًا...4 
در بارةً عبدالله بن نبتل نازل كرديده است. [سدى و مقاتل كفته اند: ه ركاه عبدالله بن ابى و 
عبدالله بن نبتل نزد رسول الله مى نشستند سخنان او ود را به يبهود مىرساندند. زمانى ييامبر در 
يكى از خانههاى خود نشسته بود» كفت: همين دم كسى به نزد شما مى آيد كه قلب ستمكرانه 
دارد و با جشمان اهرمنى نككّاه م ىكند. در آن لحظه عبدالله بن نبتل داخل شد او جشمان 
كبود» قد كوتاه» ريش كم و رنكك اسمر داشت. ييامبر كفت: تو و رفقايت براى جه به من 
ناسزا مى كوييد او قسم خورد كه اين كار را نكرده استء اما ييامبر كفت: اين كار را انجام 
داده ايد» او رفت و رفقاى خود را آورد همهشان قسم كردند كه به او ناسزا نككفته اند. يبس 


ااه قد ب لط عع ب وعم ها اوامره عمو .ل مادو ل 
اين آيه ما هم منَكمَ وَلا مِبَّكُمْ وتحلفون على الكذب وهم يَعلْمُونَ (4)2 در مورد اين دو 


منافق نازل شد]7" 


- 


صد 
اسباب نزول آي 18: لإيَوَمَ يبَعيْهُمُ آللَّهُ جيِيعًا فَيَحَلفُونَ لَهْء كما كَلِفُونَ لمر وَتحَسَبُونَ 


٠١1‏ احمد و حاكم به نوع صحيح از ابن عباس «#تتهد روايت كرده اند: رسول الله ك8 
در ساية حجرههاى خود نشسته بود و سايه در حال جمع شدن. كفت: اندكى بعد كسى نزد 
شما مىآيد كه با جشمان شيطانى به شما نكا مى كند. جون نزدتان آمد با او حرف نزنيد. 
اندكك زمانى نككذشته بود كه به سوى آنها مردى كبودجشم كه از يكك جشم نابينا بود آمد. 
رسول الله او را نزد خود خواست به او نكاه كرد و كفت: جرا تو و رفقايت به من دشنام 
مىدهيد؟ كفت: بككذار تا آنها را بياورم» رفت و آنها را آورد تمامشان سوكند خوردند كه 


.١5 تفسير قرطبى» مجادله:‎ -١ 
؟- ترجمه: «روزى كه خداوند همكّى آنان را برانكيزد آن كاه برايش سوكند ياد م ىكنند جنان كه براى‎ 


شما س وكند ياد مى كنند. و مى يندارند كه آنان حقى در دست دارند. بدان آنانند كه دروغكويند». 
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٠. ٠. ٠. ١:ح‎ ٠ *‏ 5 تح ٠.‏ 40 1000 
نه به بيامبر ناسزا كفته اند و نه اين عمل را انجام مىدهند. آنكاه خدا آية «يَوْمَ يَبَعَيجُم الله 


جَيِيعًا فَيَحَلفُونّ لَهُد كما لفون لكر ...© را نازل كره”". 


و 5 


اننبا تزول 1ه 1298ل عد قوم يؤمو: آله وَآليوَم الجر يُوَآدور- مَنَ حَآدّ 
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الله ورسو]ة: وَلْوَ انوا َابَاءَهمَ أواكناء هم مأو إِحَوَاتَهُمْ أَوْ عَشِيريكم 


صد 
ره ره عدم و 


لويم الْإِيمَنَ وَأَيدَهُم برس مَنَهُ وَيُدَ حِلَهُمَ جَنَسٍتجْرى ين جا آلأَتهَرُ حَلِدِينَ فيهَا 


0 
ما 


وَلَتيكَ َنب فى 


رو دوو ل 000 5 0 7 9 00 صمي دو صوه 01 
رَضَِ اللَّهُ عَنَكُمَ وَرَضِوأ عَنهُ أَولَتِيكَ حِزْبٌ الله آلآ إنَ حزب اللَّهِ هم ]1ه لحُونَ 422 . 


م١‏ ١٠-ابن‏ ابوحاتم ازابن شوذب روايت كردهاست: خدا عله آية لا ند د قوَمًا 


0 


يؤمنور. ت بِألله وَلْيوْمِالآجر. را در بار ابوعبيده بن جراح كه يدر خود رادر جنكك 
بدر كشته بود نازل كرده است. 
0- طبرانى و حاكم در «مستدركك» روايت كرده اند: در روز بدر يدر ابوعبيده بن 


جراح به سوى او هجوم مى آورد و ابوعبيده مسير خود را تغيير مىداد. جون اين كار را تكرار 


-١‏ احمد 750/١‏ حاكم ؟ / 87: طبرى 808" واحدى 744 از ابن عباس روايت كرده اند. اسناد اين 
حسن و رجالش ثقه اند. حاكم و ذهبى به شرط مسلم صحيح مىدانند. هيثمى در «مجمع الزوائد» 1 / 
7 مى كويد: «راوىهاى اين راويى صحيح هستند» ابن كثير ‏ / 88" مى كويد: اسناد اين جيد است. 
«تفسير شوكانى» تخريج محقق. 

1"- ترجمه: «كروهى را كه به خداوند و روز قيامت ايمان م ىآ ورند» نخواهى يافت كه با كسى كه با خدا و 
رسولش مخالفت ورزيده است دوستى كنند. وهر جند يدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا 
خويشاوندانشان باشند. اينانند كه [خداوند] در دلهايشان ايمان را نكّاشته است و آنان رابه فيضى از سوى 
خود توان داده است. و آنان را به باغهايى در مىآورد كه از فرودست آن جويباران رواناست كه در 
آنجا جاودانهاند. خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند. اينان سياهيان خدا هستند. بدانيد 


كه سياهيان خدا رستككارند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم لد 


كرس ادهو او جيل ور قددويه تلقن رساقد تعن من ١‏ يداول ل 

2 -ابن منذر از ابن جريج روايت كرده كه فرموده به من كفته شده است: ابوقحافه به 
نبى كريم قل ناسزا كفت. ابوبكر صديق او را به شدت بر زمين كوبيد. جريان را به نبى اكرم 
كفتند. كفت: اى ابوبكر آيا جنين كردىء ابوبكر صديق كفت: به خدا اكر نزديكم شمشير 


5 
ا 


وجود داشت كردنش را مىزدم. يس آية #لا ند وَمّا...# نازل شد”", 


20 
ع عه 
سورهة حسر 


اين سوره مدنى و 76 آيه دارد 
-١١61/‏ بخارى از ابن عباس هه روايت كرده است: سورة انفال در باره غزوة بدر و 


5 8 1 خا إفرن 
سورة حشر در مورد بنى نضير نازل كُرديده است : 


- 


صد 
6 52 انين ب ١‏ “التي بعتي :مي 2 ضح و صور ص 
اسباب نزول آي ١‏ - 2: سَبَحَ لِلّهِ ما فى آلسّممواتِ وَمَا فى الأزض وهو الْعَزِيزٌ اكيم 


6 ف 


-١‏ حاكم 328/1 از عبدالله بن شوذب به قسم مرسل روايت كرده است. اين اسناد را حافظ ابن حجر در 
«اصابه» 8٠0‏ جيد كفته است. علت آن تنها مرسل بودنش است و صواب عموم آيه است. به «جامع 
احكام القرآن» /282 و «احكام القرآن» ٠١09‏ نككاه كنيد. 

-١‏ واحدى در «اسباب نزول» ز ابن جريج به قسم معلق روايت كرده است. اسناد واهى و ابن جريج 
مدلس استء كسى كه به او بيان داشته ذكر نكرده با اين وصف اسناد معضل و خبر شبه موضوع است» 
الاعتدال» به شرح حال ابن جريج كه نامش عبدالملكك بن عبدالعزيز است رجوع كنيد. «زاد المسير» 
6١‏ تخريج محقق. 

؟- بخارى الررع. 


ع- ترجمه: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است خدا را به ياكى ياد مىكند و او ييروزمند فرزانه است». 
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- حاكم به قسم صحيح از ام المؤمنين عايشه انا روايت كرده است: غزوةٌ بنى 
نضير - طائفهاى از يهود - در اول ماه ششم بعد از واقعة بدر صورت كرفته است. باغهاى 
غرما وهنازل آناق دن كزانة مده كران «اشع رسيو ادك دارا مساصيره كرديو انان 
آنكاه در بار آنها آيةُ سبح لِلَّهِ مَافى آلسّمّوَاتِ وَمَا فى الأض4 نازل 006 
4- بخارى و غيره از ابن عمر روايت كرهه اند: ييامبر اكرم ويه باغهاى خرماى بنى 
نضير را در بويره [منطقهاى است نزديكك مدينه] به تش كشيد و بعضى درختها را قطع 
00 ار واد ل 4 )620 
كرد. يس خدا آيهُ لما فَطَعَتّم من لِيئَةِأَوَ تَرَكَدْمُوهًا...4 را نازل كرد”". 
6 ابويعلى با سند ضعيف از جابر 4ه روايت كرده است: رسول الله به مسلمانان اجازه 
داد كه بعضى درختهاى خرما را قطع نمايند» و يس به شدت ازاين كار ممانعت كرد. 


خدا آيهُ #إمَا فَطَعْتّم من لْيئَةٍأَوَ تَرَكتْمُوهًا...4 را نازل كرد”". 

إبه غزوة بنى نضير يهودان به قلعدها يناه كرفتند. يس به مسلمانان اجازه داده شد كه بعضى 
درختهاى خرماى كنار قلعهدهاى آنها را قطع نمايند تا ساحه براى نبرد فراخ شود ويا 
يهودان به خشم آيند واز قلعهها خارج شوند و جنكك بيرون از قلعهدها صورت بكيرد. 
مسلمانها بعضى از درختان آنها را بريدند و برخى را بجا كذاشتند. يس بيامبر بريدن 


درختان را منع كرد . 


-١‏ - حاكم 587/7 روايت كرده است. اسناد آن حسن است به خاطر زيد ب بن مباركك و باقى اسناد ثقَهُ مشهور 
هستند. حاكم و ذهبى به شرط بخارى و مسلم صحيح مىدانند. «تفسير ش وكانى» "86٠‏ به تخريج محقق. 

-١‏ صحيح استء بخارى 8071 و 5845؛ مسلم 2108 ابوداود ١810‏ ترمذى 507 نسائى 047 ابن ماجه 
185 و «تفسير شوكانى» 7887 تخريج محقق. 

“- ضعيف استء ابويعلى 7189. هيثمى در «مجمع الزوائد» 177/17 مى كويد: «ابويعلى از سفيان بن وكيع 
روايت كرده او ضعيف است» به «تفسير ابن كثير» 21٠١‏ تخريج محقق نككاه كنيد 
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-١‏ كك: ابن اسحاق از يزيد بن رومان روايت كرده است: وقنى كه رسول الله يله در 
بنى نضير بياده شد آنان در دزهاى مستحكم و قلعههاى استوار متحصن شدند. ييامبر دستور 
قطع بعضى درختان خرما و يا آتش زدن آزها را داد. يهوديان فرياد كشيدند. اى محمد! تو 
همواره از فساد نهى مى كردى واين قبيل كارهاراعيب مىشمردى يس اين كندن و 
سوزاندن باغها جيست؟ يس اين آيه نازل شد"". 

12د ابن حجري از قاد" وامجاهد ابق روابت:زاتقل كردةابيث”". 


اسباب نزول آية 4: #وَآلِِينَ تَبَوّءُو آلدارَ وَآلإِيمَنَ من قله رحِبُونَ من هَاجَرَ إِلْهِمَ ولا 


د و 


عدون ويطذورىة خالقة وكا ارثا ول ززووت علا اشهين: ولو كن يوابقضاطة 
وَمَن يُوقَ شح تفيسوه فَأُوليلك هُمُ آلْمُقَلحُوت ©4”. 

ات اصم روايت كرده است: انصار كفتند: اى رسول خدا! باغها و 
زمينهاى كشاورزى ما را بين ما و برادران مهاجرمان نصف تقسيم كن. رسول الله كَل كفت: 
نه» ليكن مخارج آذها را تامين نماييد و محصولات كشاورزى و باغها رابا آنزها تقسيم 
كنيد زمين و باغ مال خود شما باشد. كفتند: به اين كار خوشنود و راضى هستيم. يس 


خداوند عله آية #وَالَذِينَ تَبَوَّم و آلدارَ...* را نازل كرد. 


-١‏ طبرى "788٠‏ مرسل است. 

؟- طبرى 7788١‏ مرسل است. 

؟7- طبرى 7 مرسل است. اينها به مجموع قوى مى شوند. 

6- ترجمه: «و [نيز] كسانى راست كه يبش از آنان در دار الإسلام جاى كرفتند و ايمان [نيز] در دلشان جاى 
كرفت. كسانى را كه به سوى آنان هجرت كنند دوست مىدارند و در دلهاى خود از آنجه [به مهاجران] 
دادهاند احساس نيازى نكنند و [ديكران را] بر خودشان- و لو نيازمند باشند- ترجيح مىدهند و كسانى 
كه از آز نفس خويش مصون باشندء اينانند كه رستككارند». 


- در نسخدها به «زيد» آمده است. 
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ه٠-‏ بخارى از ابوهريره #ه روايت كرده است: شخصى خدمت رسول الله آمد و 
كفت: يا رسول الله! دجار فقر و تنككدستى شدم و زندكانى بر من سخت شده است. ييامبر از 
زنان خود جيزى خواست. اما در نزد آنان نيز جيزى يافت نشد. كفت: كسى نيست كه امشب 
اين مرد را مهمان كند تا خدا بر او رحمت نمايد. شخصى از انصار برخاست و كفت: من 
هستم اى رسول خد!! او را به خانة خود برد و به همسرش كفت: اين مهمان رسول الله لل 
است هيج جيز را نبايد از او دريغ كرد. همسرش كفت: هيج جيز در خانه نداريم» مككر غذاى 
كودك. كفت: وقتى كودكك غذا خواست بخوابانش و خودت بيا وجراغ را خاموش كن 
امشب را با كرسنكى سيرى مى كنيم همسر او اين كار را انجام داد. آن مرد سحركاه نزد 
ييامبر شتافت. ييامبر كفت: خدا عله از فلان [ابوطلحه زيد بن سهل] و همسرش خوشنود شد. 
خدا جل آبهُ #وَيُؤْئْرُوَ عن أُنفبء وَلَوَكانَ بم خَصَاصَةٌ را نازل كره”". 

- مسدد در «مسند» خود وابن منذر از ابومتوكل ناجى روايت كرده اند: مردى از 
مسلمانها... و بعد مانند حديث بالا ذكر كرده و در روايت او آمده است» شخصى كه آن 
منتكن ر سداق كدو اناي ىن فس فق لاسامن قرط سين مو يازة او ابه تازل قد 

88- واحدى ار طريق محارب بن دثار از ابن عمر عينغيه روايت كرده است: براى يكى 
از اصحاب سر كوسفندى را هديه آوردند. كفت: برادرم فلان و خانوادهاش از من نيازمندتر 
و محتاجتر به اين سر هستند. سر كوسفند را به او فرستاد. او نيز به خانوادهاى ديككر فرستاد به 


همين ترتيب به هفت خانواده اين سر دور كرد تابه خانوادة اولى ب ركشت. يس 


7881 نسائى 207) بغوى 5 / 141 و «تفسير شوكانى»‎ 7١8 صحيح استء بخارى 71/48 و 5884؛ مسلم‎ -١ 


تخريج محفو 8 
؟- مسدد جنانجه در «مطالب عاليه» #/ا/ا” مده از ابومتوكل روايت كرده واين مرسل است: 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 0١‏ 


كي 00 دع مك ان حو ليدم له صر ب اسورد م لوو 00 
##وَيُؤْئْرونَ على انفيييم وَلوَكان بهم خَصَاصَةُ»# تا آخر أيه نازل شد 
1 1 6 امل او الم و لعا اه 
اسباب نزول آيهُ :1١‏ # ألم ترَإِلى اليت تافقوأ يَقولونَ لِإِحْوَنِهِمُ الذِينَ كفروأ مِن 
أَهَلٍ الكتب إن أَخْرِجِئْرَ لَتَخَرّجَرى مَعَكُمَ وَلَا نُطِيعٌ فِيكْرْ أَحَدًَا أَبَدَا وَإن فُوتِلثمَ 
00000 0( 
دم وال بشي م لكذبُونَ هك 5 
-٠١1/‏ كث: ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: كروهى از بنى قريظه مسلمان شده 
بودند كه در بين آنها منافق هم بود اين منافقان به بنى نضير مى كفتند: اككر مسلمانان شما را 
اخراج كردند ما هم همراهً شما خارج مىشويم. يس خداى ياك در خصوص آنها آية 


«ألم ترَإِ الذي تَافَقُوأ يَقَولُونَ لِإِخْوَانِهِمٌ. ..4 را نازل كرد. 


2 
1 
سورة ممتحنبه 


ا 0 


5. 


ِلَهم بِالْمَوَدَة وَقَدَ د كفرُوأ يما جَاءكم مِْنَ آلْحَقَ نحْرجُونَ وسو 0 


0 9 


-١‏ حاكم ؟ / 8 صحيح شمرده و ذهبى مى كويد: عبيدالله را ضعيف مىدانند. واحدى در «اسباب نزول» 
٠6زز‏ عبيدالله بن وليد روايت كرده. سيوطى در «ذر المنثور» 184/5 به حاكم و ابن مردويه نسبت 
كرده است. «زاد المسير» ١67١‏ تخريج محقق. 

-١‏ ترجمه: «آيا به منافقان ننكريستهاى؟ به برادران اهل كتابشان كه كفر ورزيدهاند» مى كويند: اككر اخراج 
شديدء با شما بيرون مىآييم و در حق شما هركز از كسى فرمان نمىبريم و اككر با شما كارزار شودء البته 
شما را يارى مى رسانيم. و خداوند كواهى مىدهد كه آنان دروغكو هستند». 





هذه اسباب نزول آيات قرآن كريم 


م 
2 


يكو إن رشق يوه اويسييق وفنا ضاق فون لبر الكو 
ما أَحْفي وَمَأَعْلَُمُ وَمَن يَفْعَلهُ مِدَكُمَ فَقَدَ ضَلَّ سَوَآءَ آلسَبيلٍ 74 

- بخارى و مسلم از على كرم الله وجهه روايت كرده اند: رسول الله وي منء زبير و 
مقداد بن اسود را فرستاد و كفت: برويد تا كه به روضة خاخ برسيد و در آنجا زنى در حال 
سفر است كه همراةً خود نامه دارد نامه را از او بككيريد و به نزد من بياوريد. روان شديم تابه 
روضة خاخ رسيديم. ناكاه در آنجا زنى را در حال سفر يافتيم و كفتيم: نامه را بيرون كن» 
كفت: من نامه ندارم» كفتيم: يا نامه را مىدهى و يا بازرسى مى شوى. نامه را از كيسوان بافتة 
خود بيرون آورد وبه ما داد. ما نامه را خدمت رسول الله آورديم كه ازجانب حاطب بن 
ابوبلتعه به عدهاى از مش ركان مكه نوشته شده بود و آنها را از برخى اقدامات نبى اكرم و 
آكاه مى ساخت. ييامبر كفت: اى حاطب اين جيست؟ كفت: يا رسول اللها در مورد من به 
شتاب تصميم نكير» زيرا من در مجاورت قريش قرار دارم و از متن قبيله نيستم. تمام 
مهاجرانى كه با تو هستند در مكه نزديكان و خويشاوندانى دارند كه به يبشتيبانى آنها اموال 
و خانوادهشان حمايت مىشود. جون من ارتباط نزادى و خويشاوندى با آنها نداشتم ترجيح 
دادم كه دست آوردى داشته باشم تا به سبب آن نزديكان مرا حمايت كنند. اين عمل رااز 


بىدينى» ارتداد و رضايت به كفر انجام ندادهام. رسول خدا كفت: راست مى كويد. يس آية 


-١‏ ترجمه: «اى مؤمنانء اكر [از ديار خود] براى جهاد در راه من و كسب خشنودى ام بيرون آمدهايد 
دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوستان [خود] مكيريد كه به آنان ازروى دوستى ييام بفرستيد. حال 
آنكه به [دين] حق رسيده به شما كفر ورزيدهاند. رسول [خدا] وشما را [براى] آنكه به خداوند» 
يروردكارتان ايمان مىآوريد» آواره مى كنند. در نهان به آنان ييام دوستى مىفرستيد و من آنجه را كه 
نهان مىداريد و آنجه را كه آشكار مىسازيد» مىدانم و هر كس از شما كه آن [كار] را انجام دهد. به 


راستى راه راست را كم كرده است». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم م 


ل باس 


يتاي 1 الْذِينَ َامَكُوأ لا تَكَخِذُوأ عَدُوَى...» در آن مورد نازل 0 


و 


58 ى عد لظو مدهو د مر ره د قرو 07 د عه ”5 
اسباب نزول آية غ٠‏ 1 ا آلدّينِ وَلْمَ خخ رجوكر من 
ا 0 است: مادرم با اشتياق تمام به ديدار 

خداوند عل در آن باره يه ظالا يَْهَدك آله عن لذِينَ لم يُفَيِلُوكُم فى آلدّينِ4 را نازل 

6 
3-3 احمدء بزار و حاكم به قسم صحيح از عبدالله بن زبير #5 روايت كرده اند: قتيله با 


هداياى فراوان نزد دخترش اسماء بنت ابوبكر صديق آمد - ابوبكر صديق در جاهليت او را 





طلاق داده بود - اما اسماء نه هدايا را يذيرفت و نه او را به خانة خود راه داد. كسى را نزد 
عايشه مطاعها هنا فرستاد كه از رسول الله در آن مورد سؤال نمايد. ام المؤمنين جريان را به عرض 


ال ين 


و 


1 يََهَدك آنه عن ألَذِينَ لْمَ يُقَجِلُوكم نازل شد”” 


-١‏ صحى استء بخارى 0017و 589٠0‏ مسلم 2781 ابوداود 2788٠‏ ترمذى 5:08 نسائى 2٠00‏ ابن حبان 
4ه بيهقى در «دلائل» 2377/0 احمد ./9/١‏ «تفسير ش وكانى» 80 به تخريج محقق. 

-1١‏ تر جمه: ل ا ل 
نككردهاند» باز نمىدارد كه به آنان نيكى كنيد ودر حق آنان به داد رفتار كنيد. بى كمان خداوند داد كران 
رادوست مىدارد». 

*- صحيح استء بخارى 7297١‏ و 0187 مسلم 2٠٠١‏ ابوداود 188 احمد 8 / /ا” و 888 روايت كرده اند. 
«تفسير شوكانى» 1821 نككاه كنيد به تخريج محقق. 

؟- صحيح است بدون نزول آيه؛ ابن سعد در «طبقات» 198//8. احمد 5 / 5» طبرانى در «معجم كبير» 
جنانجه در «مجمع الزوائد» 217/0٠١‏ آمده, حاكم " /همء طبرى 799407 و 309487 و واحدى در «اسباب 


نزول» 617 از عبدالله بن زبير روايت كرده اند. حاكم و ذهبى اين را صحيح مى شمارند. محقق مى كويد: 





ذه اسباب نزول آيات قرآن كريم 


العاف لول 17 0-7 ليق اموا 0 0-0 المُؤيض سرس 
٠‏ أو 1 د دا دوو »م 


ع 100 2 © اصري” رع ع مهملع ترد راع رمهع ب#مّدا دم هك 
هنّ حل هُمَ وَل 00 وََاتوهم ما انفقوا وَلا ا 0 
مما 2 اك 


او الو وله تميسكرا بذ ِعِصم الْكَوَافِر وَسَعَلُو مَآ أُنفقم وَلَيَسَعَلُوأْ مَآ أنفققوا 
دك أله ؛ تك يَتتكه وه علد كرغ «١‏ 00 


0- كك: بخارى و مسلم از مسور و مروان بن حكم روايت كرده اند: وقتى كه ييامبر 
اكرم ينه در حديبيه با قريش قرار داد بست زنان مسلمان نزد رسول خدا آمدند. [از كفار 





2 


ووط اك رق ون ونان لوت ا اعت ان 21 ويب لَّذِينَ ءَامَعُوَاْ إِذَا جَاءَكُمْ 


ميسن فزن عرتكتوم تويقيت فد 


و 
م صورررةه أل مو ين 


جرم إل الكدار ا هن حك كم ول مح حاون طن ٠‏ ووش نا لفقرا وَلَا جُنَاحَ 


احاديثى كه تنها مصعب روايت مى كند حجت نيست نزول آيه را تنها او ذكر كرده است. هيثمى در 
«مجمع الزوائد» ١١5١١‏ مى كويد: «[احمد و]بزار اين حديث راروايت كرهده در اين اسناد ابن حبان 
مصعب بن ثابت را ثقه و جماعتى ضعيف مى شمارند. باقى راوىهاى اين راويى صحيح هستند» به «زاد 
المسير» ١671‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

-١‏ ترجمه: «اى مؤمنان» جون زنان مؤمن هجرت كرده به نزد شما آيندء آنان را بيازماييد- خداوند به 
ايمانشان داناتر است- يس اكر آنان را زنانى مؤمن تشخيص داديد آنان را به كافران بر نككردانيد. نه اينان 
(زنان مؤمن) براى آنان (كافران) حلالند و نه آنان (كافران) براى اينان (زنان مؤمن) حلالند. و آنجه را 
[مردان كافر] هزينه كردهاند به آنان بدهيد. و كناهى بر شما نيست كه جون مهريههايشان را به آنان بدهيد 
آنان را به زنى بككيريد. و به عد زنان كافر تمسكك مجوييد. و آنجه را هزينه كردهايد بطلبيد و [كافران 
نيز] بايد آنجه را هزينه كردهاند بطلبند. اين حكم خداست. بين شما حكم مى كند و خداوند داناى فرزانه 


است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم اه 


عَليَكُمَ أن تَِكحُومنٌ ذا مَانيتُمُوهنَّ أَجُورَهنٌ وَلَا تُمَسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِِك را نازل 
ا 

- كك: طبرانى با سند ضعيف از عبدالله بن ابواحمد روايت كرده است: ام كلثوم 
دختر عقبه بن ابومعيط بعد از قرارداد حديبيه هجرت كردء برادران او عماره و وليد يسران 
عقبه نزد رسول الله آمدند و تقاضا كردند كه ام كلثوم رابه ديار مشركان بفرستد. يس خدا 
عل 1 امتحان زا كازل وارقاد فرقود ك#اقزاوداة حدريه:درجازة زنها اجرا تمع منوو ا و 
بركردانيدن آنها را به ديار مش ركان منع كرد'". 

-٠77‏ كث: ابن ابوحاتم از يزيد بن ابوحبيب روايت كرده است: اين آيه در باره اميمه 
دختر بشر همسر ابوحسان دحداحه نازل شده است. 

-٠١7‏ كك: و از مقاتل روايت كرده: بعد از انعقاد قرارداد صلح حديبيه» سعيده زن صيفى 
بن راهب كه صيفى از مش ركان مكه بود هجرت كرد. مشركان كفتند: اين زن را تسليم كن. 
بنابراين» آيه نازل شد. 

00- كك: ابن جرير از زهرى روايت كرده است: ييامبر كلد در غزوة حديبيه با مشركان 
مصالحه كرد» هركس از ديار شرك به صف مسلمانها بييوندد او را به مشركان ب ركرداند. 
هنوز حديبيه را تركك نكرده بوديم كه عدهاى از زنان آن ديار به نزد رسول الله آمدند. يس 


اين ]يناو كرسيد: 


-١‏ صحيح استء بخارى 11/1١‏ و 1/17 و 5180 و 518١‏ و «تفسير شوكانى» 198 به تخريج محقق. 

-١‏ جون نص مصالحه مربوط مردها مىشد نه زنهاء وهم به خاطر اين كه زنها نمى توانند بجنكند. 

'- طبرانى جنانجه در «مجمع الزوائد» ١١511“‏ آمده روايت كرده است. هيثمى اين را به سبب عبد العزيز بن 
عمران ضعيف مىداند. «تفسير ابن كثير» تخريج محقق. 


*- طبرى 7917/7" اين مرسل است. 





8- كك: ابن منيع از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس حينطيد روايت كرده است: 


عمر 5ه اسلام آورد و همسرش در حال شرك ميان مشركان باقى ماند. بس خدا َل ولا 
ا بِعِصَم الْكْوَافِِ» را نازل كرد'". 

اسباب نزول آية :1١‏ #إوَإن فَاتَكيرْ سَىْءٌ مِنَ أَزْوَحِكُمَ إلى الْكُفَارِ فَعَاقَبَم قَعَانُوا ليت 
ذَهْبتَأَرْوَاجْهُم يَكَلَ مآ أنففوا وَتقُوا آله الى أدم به- مُؤَمِئُونَ © / 

7- كك: ابن ابوحاتم از حسن #ه روايت كرده است: ام حكم دختر ابوسفيان مرتد شد 
وباايكك نفر ثقفى ازدواج كرد. در قريش هيج زنى غير از او مرتد نشده بود. در بارهُ او #وَإن 
اتح شي مِنْ أو حِكُ جك نازل شد. 

اسات ترول 21 1: «يتأمًا الّذِينَ امل ل تتو نا 3 وَمّا عَضِبَ اللَهُ عَليِهِمْ قَدَ ييسوأ 
من لخر كما يس الْكْفَارُ مِنَ أصح ب الْقْبُورٍ 743" 

- كك: ابن منذر از طريق ابن اسحاق از محمد از عكرمه يا سعيد از ابن عباس عند 
روايت كرده است: عبدالله بن عمر و زيد بن حارث, با مردانى از يهود دوستى داشتند. يبس 


حدا علا ابه «إيتأما اأزين اموا لا تَكُولُوا فوا خض ب الله علبهلخ. :درا ناز 4 


١-احمد‏ بن منيع جنانجه در «مطالب عاليه» #/ا/اااست روايت كرده است. در اين اسناد كلبى متهم به 
كذبء ابوصالح ضعيف و اسناد جداً ضعيف است. 

-١‏ ترجمه: «و اككر كسى از همسرانتان [رهسيار] به سوى كافران از دستتان رفت» آن كاه [[كه كافران را] 
كيفر دهيد (اموالشان را به غنيمت كيريد) به آنان كه همسرانشان [به سوى كفّار] رفته باشند برابر آنجه 
هزينه كردهاند» بيردازيد و از خدايى كه شما به او مؤمنيد يروا بداريد». 

- ترجمه: «اى مؤمنان» با قومى كه خداوند بر آنان خشمككين است دوستى نكنيد. [آنان] از آخرت- جنان 
كه كافران از كور خفتكان نااميدند- نااميد شدهاند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم يفلد 


اين سوره مدنى و6١‏ آيه است 
صد 
1 50 لي 121 ا ا ا راي اضف ا هر صورل مه 
اسباب نزول آيهُ ١‏ - ': سبح للَّهِ ما فى َلسّمَوَتِ وَمَا فى الأرض وهو العَرِيزٌ اكيم 
64- ترمذى و حاكم به قسم صحيح از عبدالله بن سلام روايت كرده اند: جند نفر از 
ياران بيامبر كيدِ يك جا نشسته باهم مشغول كفتكو بوديمء كفتيم: كاش مىدانستيم كدام عمل 


7 
ف إن موه ا :مر 
3 


نزد خدا محبوبتر است تا آن را به جا مىآورديم. بس خداى ياكك آية #سَبَحَ لله مَا فى 


صد 

ص 0 وس ص 1 5 و مجر 0 جه ءهر ص د رامع قمر 7 و ا 
السَّمرواتِ وَما فى الأرض وهو العزيزٌ الحكيم () يتايها الذين ءَامَنوا لِمَ تقولورت ما لا 
او 0 صلاله 5 ا 5 8 
تفعلون (42"" را نازل كرد. و بيامبر اكرم ف اين كلام عزيز را تا به آخر براى ما قراءت 
كرد 2 

6- كك: ابن جرير از ابن عباس عهنضد به همين معنى روايت كرده است”". 

امل دكى: و از ابوصالح روايت كرده اننيثت: عدداى كفتند: كاش مى دانستيم كدام عمل 


1 1 5 1 مدع و ا ل ع عا عو زم قود 
برتر وانزد برورد كار محبوبتر است. يس 9يْتأيًا الذين ءَامَمُوأْ هَل أَذُلكرَ عَلِىْ تجترة. .. »4 


-١‏ ترجمه: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است خدا را به ياكى ياد مى كند. و او ييروزمند فرزانه است. 
اى مؤمنان» جرا جيزى را مى كوييد كه انجام نمى دهيد؟» 

-١‏ صحيح استء احمد 8 / 507 ترمذى 70:04 حاكم ؟ / 541 و 1794 درامى 7 / 3٠٠١‏ از عبدالله بن سلام از 
جند طريق روايت كرده اند» حاكم و ذهبى اين رابه شرط بخارى و مسلم صحيح مىدانند. حافظ در 
«فتتح البارى» // 28١‏ مى كو يد: اين صحيح ترين حديث مسلسل است. «جامع احكام القرآن» 24775 و 
«زاد المسير» 16١5‏ به تخريج محقق. 

- طبرى 78٠87‏ از عطيةُ عوفى روايت كرده و عطيه ضعيف است. 





0 اسباب نزول آيات قرآن ن كريم 


و 


(صفئ: )٠١‏ نازل شد. جهاد دخلواه انها نبود. ب بس «إيتأيا الَذِينَ َامَعُوأ لِمَ تَقولُو لو ا 


تَفْعَلُونَ 2 نازل شد"". 

- كك: ابن ابوحاتم از طريق على از ابن عباس به همين معنى روايت كرده'" 

- كت: از طريق عكرمه از ابن عباس و ابن جرير از ضحاك روايت كرده: مردى 
و ل ل ا 


شمشي ر كشيدن و نيزهزدن. در بارة او ألم نه تقولورت ماله تفعلون 2 4 نازل شد'". 
-١١8‏ كك: ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كرده است: اين كلام خدا در مورد آنهايى كه 


در روز احداز اطراف رسول الله كم يراكنده شده بودند نازل شد. 


5 و 


اسباب نزول آي :١١‏ «تُؤوْمِمُو بآللّه وَرَسُولهء وَتجتهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله بأموالكم 
ا فو 1 ا 
وفك دالج حَيْر لير إن كنم تَعامُو و تعامُون 423 ". 
- كك: از سعيد بن جبير روايت كردهاست: جون آية #يتأيها الذِينَ َامَموأ هَل 


ل الي ا ا رز 39 2 52 
ذلك على تجتَرَةٍ تدجيكر بِنْ عَذَاب ألم 42 (صف: ٠١‏ «اى مؤمنان؛ آياشمارابر 
سودايى رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناك نجات مىدهد؟» نازل شد. مسلمانان 


كفتند: كاش مى دانستيم | ين تجارت حيست تا همه اموال و زن وفرزندان خويش را در آن 


و و 


راه بذل مى كرديم. يس آي '#إتؤّمِئُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِه © نازل شد. 


-١‏ طبرى *605"” از وى به قسم مرسل روايت كرده است و اين به حديث ييش شاهد استه نام ابوصالح 
باذان است كه باذام ياد مىشود و مولاى ام هانى است. 

؟- طبرى 8٠07‏ در اين اسناد بين على بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال است. 

”- اثر از ضحاكك و طبرى 505/8" روايت كرده است. 

؟- ترجمه: «به خداوند و رسول او ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و جانهايتان جهاد كنيد. اكر بدانيد اين 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 00 


اين سوره مدنى و١١‏ آيه است 


و د ع-ع 


انثباب نزول آية :13 مؤوَإذا روا مجر أذ هوا أنفصوا إلا وتر كرك قايمَا قل مَا عند 


لله ميرو الور وق الفصرة وَآللَّهُ حي رٌآلرّزْقِينَ 2 4". 
2- بخارى و مسلم از جابر ذه روايت كرده اند: ييامبر اكرم ود در حال خواندن خطبة 


نماز جمعه بود ناكاه كاروانى كه [بار آن مواد غذايى بود] از سفر وارد شد. مسلمانان به 





سوى كاروان شتافتند. فقط دوازده نفر نزد ييامبر باقى ماندند. يس خداى بزركك آية ظوَإِذًا 
راذا كر ٠.‏ را نازل كره”" ان لوجاك روزت بدك سه بن حاف نا قاوواة تحار 
روغن زيتون از شام بركشت. در آن حال نبى كريم خطبة نماز جمعه را مىخواند. وقتى كه 
مسلمانان قافله را ديدند به سوى بازار بقيع رفتند» زيرا ترسيدند كه مبادا ديكران براى خريد 
2 5 0 4 ركيه مر رك كي بدر صاد هي 6م 

كالا از آنان سبقت جويند. يس خداى بزركك آيه 8وَإِذَا رَأوَأ تجترَة أو هوًا آنفضواً إِلَبَا 
ا 1 ف 
وَتَرَكُوك# را نازل كرد]". 

7- كك: ابن جرير از جابر #ه روايت كرده است: در آن زمان مرسوم بود جون 


دوشيزكان ازدواج مى كردند آنها را با طبل و نى بدرقه مىنمودند. مسلمانان ييامبر را در 


-١‏ ترجمه: «و جون تجارتى و سركرمىاى ببينند به سوى آن يراكنده شده و تو را ايستاده [به نماز] رها كنند. 
بكنُو: آنجه در نزد خداوند است از سركرمى و تجارت بهتر است و خداوند بهترين روزى دهندكان 
است». 

؟- صحيح استء بخارى 47 و 7١08‏ و 68494: مسلم 62# ح ©" تا 0 ترمذى 311١‏ نسائى در «تفسير» 
“اا احمد "١17١/37‏ و «ابن كثير» به تخريج محقق. 


- تفسير طبرى» همان منبع» ج 278 ص .1١7‏ 


م اسباب نزول قرآن كريم 


حال قيام بالاى متبّر رها مى كردند و به سوى عروسى مىشتافتند. يس آيه نازل شد'". سيوطى 
اومن كوول كل ابن كه ]يدادو هرد موره تازل كفعة اليك 
- كك: ابن منذر از جابر روايت كرده: اين آيه در باره هردو قضيه. ورود قافلة 
تجارتى و قصهٌ نكاح دوشيزكان كه هردو يكجا از راه رسيده بودند نازل شد. 
20 
9 


سورة منافقون 


اين سوره مدنى و ١١‏ آيه است 


7 وو اضر كور 
اسباب نزول آيةُ : «إوَإذًا قل هم تَعَالَوَا مَسَتَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ آله ووأ رءُوسَهم وَرَأَيتَهُمَ 
دو ثم 24" مرو عح* جيهر م 
يصدون وهم مُستكبرون هل . 

8 -ابن جرير از قتاده روايت كرده است: به عبدالله بن ابى كفته شد: كاش خدمت 
رسول الله مىرفتى» تا برايت طلب مغفرت مى كرد. او سر خود را بركرداند. يس در بيارة او 
آبهُ وَإِذًا قل ْم تَعَالوَأمسْتَغْهِرَ لَك رَسُولُ ...© نازل شد" 

- كك: ابن منذر از عكرمّه مانند اين روايت را نقل كرده است. 

آي 9: موا عاية يفطت لَب أَه لَّة أَتيفف” ط: لّ. يدنه 
اسباب نزول أيه : «سَوَاءٌ عَلَيِهِمَ أسَتَغفَرَت لَهُمَ أَمَ لم تَسَتَغَفِرَ طم لن يَغْفِرَ 


إن ا لله لايد ى الْقَوَمَ آل سس قير _ ك0 0 


-١‏ طبرى 6168. در اين اسناد محمد بن سهل بن عسكر استاد طبرى متروكك و يحيى بن عثمان بن صالح 
لين حديث است راوىهاى ديكرش ثقه هستند. يس حديث جداً ضعيف و ناجيز است. حديث قبلى 
درست است. 

؟- ترجمه: «در حق آنان يكسان است كه برايشان آمرزش بخواهى يا نخواهى. خداوند آنان را نخواهد 
آمرزيد. خداوند كروه بدكاران را هدايت نم ىكند». 


#- طبرى ٠ع"‏ و قاع 





ل كنك: از عروه روايت كرده ايت* حون آي #اسْتَغفِر هُمَ أو لا تَسَتَغْفِرَ هُمٌ إن 


6ه 


َسَعَغْفِرَ هم سَبَعِينَ مره فلن يَعْفِرَ آله طح (توبه: ٠‏ «براى آنان جه آمرزش بخواهى جه 
آمرزش نخواهى [تفاوتى نمى كند|]ء اكر هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهىء هركز خداوند 
آنان را : نمى آمرزد» نازل شد. نبى اكرم وله ككفت: بد بيش از هفتاد بار استغفار مى كنم. يس خدا 
آيهُ م9سُو وآ عَلَيهِمَ أُسْتَعْفَرَتٌ لَهُمْأَم لَمَ تَسَتَغْفِرَ 50 

٠17‏ كك: و از مجاهد و قتاده مثل اين روايت كرده است”" 

- كك: واز طريق عوفى از ابن عباس مهنيد روايت كرده است: جون آيِهُ هشتادم 
سورة توبه نازل شد. ييامبر كيد كفت: به نظر من جنين مىرسد كه در بارةٌ آنان به من اجازه 
داده شده است» سوكند به خدا! زيادتر از هفتاد بار استغفار مى كنم و اميدوارم كه خدا غلا 
قات امود نطق رفك دراو سهد ينايز ابل ناوا عن 


أسات توؤل انه ابر «هم الَذِينَ يَقُولُونَ لا تََفِقُوأ عَلْ مَنْ عِندَ رم سول الله جع ١‏ 


يَنَقَصُوأ وَلِلهِ حَرَِنُلسّمَوتِ وَالأرْض وَلَدكنّ الْمفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ نَ © ". 

*09- بخارى و ديككران از زيد بن ارقم #5 روايت كرده اند: عبدالله بن ابى به ياران خود 
كفت: به اطرافيان محمد از دارايى خود جيزى ندهيد تا يراكنده شوند» اكر به مدينه ب ركشتيم 
بزركان قوم فرومايكان رااز آن ديار اخراج مى كنند» من اين سخن را شنيدم و براى عمويم 


عنوان كردم. عمويم جريان را به ييامبر كفتء او يله مرا خواست سخنان عبدالله بن ابى را 


-١‏ ترجمه: «و جون به آنان كفته مىشود: بياييد تا رسول خدا برايتان آمرزش بخواهد. سرهايشان را 
مىييجانند و آنان را مىبينى كه كبرورزان روى مى كردانند». 

"- مؤلف هردو را به ابن منذر نسبت داده كتاب او هنوز جاب نشده است. 

*- طبرى 78187 از عطيهُ عوفى - كه ضعيف است - از ابن عباس به همين معنى روايت كرده. 

ع- ترجمه: «اينانند كسانى كه م ىكويند: بر آنان كه نزد رسول خدا هستند, انفاق مكنيد تا يخش [و يراكنده] 


شوند. حال آنكه خزانههاى آسمانها و زمين از آن خداست. ولى منافقان در نمى يابند». 


برايش بيان كردم به دنبال عبدالله و يارانش فرستاد» آنها سوكند خوردند كه اين سخنان را 
نكفته اند. ييامبر مرا تكذيب كرد و سخنان آنها را يذيرفت. از غم و غصه و شرمندكى كه 
هركز نظيرش را نديده بودم در خانه نشستم. عمويم كفت: هيج بهرهاى نبردى به جز اين كه 


بيامبر تو را دروغكو بنامد و مورد دشمنى و نفرت مردم قرار بكيرى. يس 8إإِذَا جَاءَكَ 


صه و 0 
الْمُمَفِقونَ#4 نازل شد. رسول خدا دنبال من فرستاد و اين كلام عزيز را برايم تلاوت كرد و 
0 حَ 0 7 للق 
كفت: خداى بز ركك در مورد درستى صحبت تو وحى فرستاد 

اين حديث از جند طريق از زيد روايت شده در بعضى از آنزها آمده است كه اين 
واقعه در غزوهٌ تبوكك صورت كرفته واين سوره در شب نازل كشته است. 


2 


و 


٠. 


بس 


٠. 
اج‎ 


سورهة 
اين سوره مدنى و18 آيه است 
اسباب نزول آي ؟1: إيتأيها الذي َامَعُوَْ إبِتّ مِنَ أَزْواحِكُم وَأُوْلدِ حم عَدُوَا 
كنات زوم وَإن تَعْفُوأ وَتَصَفْحُوأ وَتَغْفِرُوأ فإرى الله عَفُورٌ رَحِيط (4)2". 
68- ترمذى و حاكم هردو به قسم صحيح از ابن عباس «يتغيد روايت كرهده اند: 
كروهى از اهالى مكه اسلام را يذيرفتند» اما زنان و فرزندانشان مانع هجرت آنها به مدينه 


كرد يدند. يس آيهُ #إرى م مِن أَزْوَاحِكُم وَأُولدِ كح عَدُوًا لكر فَأَحَذَّرُوهُدَ) در مورد 


-١‏ صحيح استء بخارى 540٠‏ تا 89٠8‏ مسلم 010/7 ترمذى 7017 تا 7010" نسائى در «تفسير» 217 از زيد 
بن ارقم به كلمات متقارب روايت كرده اندء اين حديث داراى شاهد است. «احكام القرآن» 7١78‏ به 
"- ترجمه: «اى مؤمنان» به راستى 4 [برخى] از همسرانتان و فرزندانتان براى شما دشمن اند. ب يس از آنان بر حذر 


باشيد. و اكر در كذريد و روى بككردانيد و بيامرزيد [بدانيد] كه خداوند آمرزكار مهربان است». 


ايشان نازل شد. هنككامى كه خدمت بيامبر يليد رسيدند متوجه شدند كه مسلمانها همه دانا و 
عالم به احكام شرع شده اند. بنابراين» عزم كردند كه زنان و فرزندان خود را آزار و شكنجه 


ما و م ا 5 2 57 
نمايند. يس ايزد توانا #وَإِن تَعفوأ وَتَصَفْحُوأ» را تا آخر آيه نازل كرد"". 


١٠١17‏ ابن جرير از عطاء بن يسار روايت كرده است: تمام سورة تغابن در مكه نازل شده 


ءه 


َو 


اعث عجر آحات ويا الذورت!#امنوا إز + مارو كك لها رتوو كه سدق 
هستند» عوف بن مالكك اشجعى زن و فرزند زياد داشت. جون اراده جهاد و ييكار م ى كرد. 
زن وفرزندانش كريه م ىكردند واز رفتن منصرفش مى ساختند وم ىكفتند: مارابه كه 
مى سيارى؟ دلش بر آنها مى سوخت و به سريرستى آنها مىيرداخت. يس اين آيات نازل 
كرديد. 


اسباك 'نؤول آيةا 212 «وفاكقوأ الله ما 07 0 ار َاكفقوا جنا 
ع و صو د ِ 
ليكو وَمَن يُوقَ شح فيس فَأُوْلَتيِكَ هم اكه خونَ © *' 

0000 


ص 


الله 


1 


وم 90 ج-ه 
حَقّ تقاتِه-# (آل عمران: ؟7١٠)‏ را نازل كردانيد. طاعت و عبادت زياد براى مسلمانان 


-١‏ ترمذى 211 حاكم 9٠/7‏ طبرى /19١55؛‏ طبرانى 1١١‏ /778؛ از سماكك از عكرمه از ابن عباس روايت 
كرده اند. حاكم و ذهبى اين را صحيح مىدانند. اسناد اين قوى نيستء زيرا سماك در رواياتش از 
عكرمه مضطرب است. طبرى 76199 به قسم مرسل روايت كرده است. طبرى "از وجه ديككر به 
صورت موصول از عطيةٌ عوفى روايت كرده اسناد اين به خاطر عطيةٌ عوفى واهى است. اصل اين داراى 
شاهد است كه طبرى ١‏ 6ز عطاء بن ياسر و طبرى 367١5‏ از قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. 

-١‏ ترجمه: «يس تا [حدّى] كه مى توانيد از خداوند يروا بداريد و بشنويد و فرمان بريد و انفاق كنيد كه براى 


خودتان بهتر است. و كسانى كه از آز نفس خويش مصون باشندء آنانند كه رستكارند». 


عم اسباب نزول آيات قرآن كريم 


5 دصي هد ه 7 
زخم شد. يس خدا عله جهت تخفيف و سهولت بر مسلمانان آي #إفاتّقوأ آللّهَ مَا 


وَآسَمَعُوأ وَأَطِيعُوأ...* را نازل فرمود. 


200 


اين سوره مدنى و ١١5‏ آيه است 


اسباب نزول آيهُ :١‏ «إيتايها لبن إذَا طقني الكناء فطلفوعة عد فو واحصيوا 
صد صد 7 5 
22 رصوخ ره و 2 . و م شِ م عو ى > رى 27و 5ه سا هم ع لعى م 
العدة وَاتقوا لله لا خرجوهرى من بيوتهن ولا خرجرىّ : 1 ان ياتين 
1 ري صمء رد سدسم »ه 0 22 7 
بفحشة مُبَيْتَةِ وَتِلكَ حَدُودٌ الله وَمَن يَتَعَدَ حَدُودٌ الله فقدَ م نَفسَهء لا تدرى لعل 


للد نحدث بَعْدَ 8 لكا مرا 14 

84 - حاكم از ابن عباس ميشه روايت كرده است: عبد يزيد ابوركانه ام ركانه را طلاق 
داد و با زنى از مزينه ازدواج كرد. امركانه خدمت ييامبر آمد و كفت: اى رسول خدا! ازمن 
نبود» از من نبود» مككر اين رنكك سرخ [منظورش اين بود كه مرا در ايام حيض طلاق داده 
است] سن دن اران فيا ا لني إذا طلعثر اليس فَطَلقُوهُنَّ عدج © نازل شد”". 


ذهبى مى كويد: اين روايت واهى و خطاست جون عبد يزيد به اسلام مشرف نشده. 


-١‏ ترجمه: «اى ييامبر» جون بخواهيد زنان را طلاق دهيد, آنان را از هنكامى كه عده آنان آغاز تواند شد 
طلاق دهيد و عده را بشماريد. واز خداوند» يروردكارتان يروا بداريد. آنان رااز خانههايشان بيرون 
نكنيد و آنان نبايد بيرون روند. مككر آنكه كار زشت آشكارى مرتكب شوند. واين حدود خداوند است. 
وهر كس از حدود خداوند تجاوز كند» در حقيقت بر خود ستم كرده است. [ كسى ]| نمىداند جه بسا 
خداوندك د يس از آن امرى [ديكر] در ميان آورد». 


"- حاكم اين را صحيح مى شمارد. 





6ك - ابن ابوحاتم از طريق قتاده از انس #5 روايت كرده است: ييامبر اكرم حفصه « وولاعها 

5 9 - ودمساء اسعي سه هي + 
را طلاق داد. و آن بزركوار به خانوادة خويش يبيوست. يس خدا عله آية #إيتايبا آلب إِذَا 
اق قاع ببسل عام ل ا الور ا 2 
طَلْقثَمُ البْسَاءَ فطلقوهن لِعِدَّجِركى 4 را نازل كرد. و به بيامبر وَل كفته شد كه به او رجوع 
كندء جون او يكك زن نمازكزار و روزه كير است. 

كلت انحوي رن مف قا ا رقنا نويد شك عرس روافك كران 

- ابن منذر از ابن سرين به نوع مرسل روايت كرده است. 
-٠١ 7‏ ابن ابوحاتم از مقاتل روايت كردهاست: آبذ «إيتاما آليّنُ إِذا طَلَقَثُمُ 


ل 


آلَيِسَاءَ...# در مورد عبدالله بن عمرو بن عاص و طفيل بن حرث و عمرو بن سعيد بن عاص 


نازل شده است. 
اسباب نزول آية ؛: قد د 


ره و وهر 5ه له ل ل ل ا ال ان د ود 
وَاسْيِدَوا ذوّى عدل منكم وَاقِيموا الشهددة لِلّه ذالحم يوعظ به من كان يوس 


باللّه َآلْمَو الجر وَمَن يَكّق أله جحل له ترجا ()4”". 
1 حاكم از جابر #5 روايت كرده است: مردى از طايفة اشجع فقير و تنككدست بود و 
خانوادة يرجمعيتى داشت. نزد رسول خدا يله آمد ودر باره معيشت وزندكى خوداز آن 


.1717 تفسير طبرى» همان منبع» ج 078 ص‎ -١ 

؟- ترجمه: «آن كاه جون [زنان طلاق داده شده] به ميعاد خود نزديكك رسندء آنان را به نيكى نكاهداريد يا 
به نيكى از آنان جدا شويد. و دو فرد عادل از خودتان را كواه كيريد و كواهى را براى [رضاى] خدا ادا 
كنيد. اين [حكمىاست] كسى كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد به آن يند داده مىشود. و كسى 


كه از خداوند يروا بدارد» برايش راه رهايى قرار خواهد داد». 


م اسباب نزول آيات قرآن كريم 


دشمن بود يكك رمه كوسفند آورد. واو به حضور بيامبر شتافت و جريان را به اطلاع رساند. 
آن بزركوار دستور داد كه رمه را صرف مخارج خود نمايد. در بارة او اين آيه نازل كرديد. 

ذهبى م ىكويد: حديث منكر و داراى شاهد است. 

- ك: ابن جرير مانند اين روايت را از سالم بن ابوجعده نقل كرده است"". 

-١١‏ كك: سدى در روايت خود نام نفر را عوف اشجعى كفته است"". 

7- كك: حاكم از ابن مسعود روايت كرده و نام نفر را عوف اشجعى كفته است. 

- ابن مردويه از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس ينه روايت كرده است: 
عوف يسر مالكك اشجعى آمد و كفت: اى رسول خدا! يسرم را دشمن به اسارت كرفته است» 
مادر بيقرارى مى كند» خودت جه دستورى به من مىدهى؟ كفت: دستور من اين است 
خودت وهمسرت لا حول ولا قوة إلا بالله را بسيار بخوانيد» همسرش كفت: جه نيكو 
دستورت داده است» يس هردو اين ذكر را زياد تكرار مى كردند. دشمن از نككهبانى يسراو 


غافل شد و او رمة كوسفندان آنان را ربود و نزد يدرش آورد. يس خداى متعال ومن يَتَّقِ 


ص هدر -< 


لله عل در محر جا 2 رانازل كرد. 
روايت كرده است. 
- كك: ثعلبى از وجه ديكر ضعيف روايت كرده است. 


-0١‏ كت: ابن ابوحاتم از وجه دكير به نوع مرسلء اين حديث را روايت كرده است. 


اسباب نزول آية ع: إوآلتى يَِسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ من نَسَآكرْ إن آَرتَبَْم فَعِدَّينَّ تله 


5 


جع رمل ‏ 2ي بد درا رعية 3 مع ير #دغوم ع دع ور دونو هة رد دم «هر رض *# 
أسْهْرِ وَالتتى لم تحضنّ وَأَوْلَت الأَحْمَالٍ أَجَلهْنَ أن يَضِعْنَ حمَلهنٌ وَمن يثق الله مبجعل لَه 


.1١ 37 تفسير طبرى» همان منبع» ج 58 ص‎ -١ 
١6 تفسير طبرى» همان منبع اداج ص‎ -١؟‎ 





اسباب نزول آيات قرآن كريم هد 


3 


ل عتم جص 0 
مِنْ أخره- يُسرا (14)2". 

5 ابن جرير» اسحاق بن راهويه» حاكم و سايرين از ابى بن كعب روايت كرهده اند: 
هنكامى كه آيهُ 778 سورة بقره در بارة حكم عدة زنان [زن مطلقهاى كه عادت ماهيانه] 


مىبينند نازل شد. كفتند: حاكم عدةٌ زنانى كه به حد بلوغ نرسيده اند زنانى كه آيسه و زنان 


بأزكا ران تمل مون انه «والض قو المخصو با سارل شد. اسناد آن صحيح 
است. 

1 مقاتل در «تفسير» خود روايت كرده است: خلاد بن عمرو بن جموح در بارةٌ عدة 
زنانى كه حائض نمى شود از نبى كريم سؤال كرد. يس اين آيه نازل شد. 


2 


سورة تحريم 


اين سوره مدنى و؟7١‏ آيه است 
صد 


صن يا و ب 5 


لبَىّ لِمَ تحَرَمُ مآ أْحَلَّ لله لَك تَبَتَغى مَرَضَاتَ أَزْوَحجِكَ 


2 
رد 2 


اسباب نزول آيهُ ١‏ -6: #إيتأيا 


ع يو دم 


2 0 3 حر 000 
وَآللَّهُ غفور رَحِم )4 ". 

-١11*‏ حاكم و نسائى به سند صحيح از انس ذه روايت كرده اند: رسول خدا يَنْدْ كنيزى 
داشت كه با او نزديكى مى كرد. و به خواست حفصه كا كنيزكك را بر خود حرام كرد. 


- 


حَلَّ الله لَكَ. ...© را نازل كرد”". 


ع 
5 


براى همين خدا آيهُ #يَتا 


5 
ل 


جا آلب لِمَ حرْم 


-١‏ ترجمه: «و كسانى از زنانتان كه از حيض نااميد شدهاند» اكر شكك كرديد. عدّه آنان سه ماه است و [نيز] 
آنان كه به سن حيض نرسيدهاند. و عدّه بارداران [تا وقتى است] كه حمل خود را بككذارند. و كسى كه از 
خداوند يروا بدارد» برايش در كار او آسانى يديك مىآورد». 

-1١‏ ترجمه: «اى ييامبر» جرا جيزى را كه خداوند برايت حلال كرده استء در به دست آوردن خشنودى 


همسرانت» حرام مى دارى؟ و خداوند آمرزكار مهربان است». 


الوذه اسباب نزول آيات قرآن كريم 


6 ضياء در «مختاره» از حديث ابن عمر از عمر فاروق روايت كردهاست: رسول 
خدا َل به حفصه «#نا كفت: من مادر ابراهيم [مارية قبطيه] را بر خود حرام كردم, اما تواين 


جريان را به كس خبر مده؛ ييامبر با ماريه آميزش انجام نمىداد تا حفصه به عايشه جريان را 


1 


خبر داد. يس آية قَدَ فَرَضاللّهُ كر تله أيَمَيِكُمَ؛ نازل شد '". 

52- طبرانى به سند ضعيف از حديث ابوهريره روايت كرده است: رسول خدا در اتاق 
حفصه با كنيز خود ماريه آميزش كرد. حفصه آمد ييامبر و ماريه را ديد و كفت:اى رسول 
خدا! در خانة زنان ديككرت با او آميزش نكردى در خانة من [و نوبت من] اين كار را انجام 
دادى؟ ييامبر كفت: اى حفصه. مقاربت با ماريه را بعد از اين بر خود حرام كردم و تواين سر 


مرا فاش نكن, حفصه به نزد عايشه آمد و جريان را به او خير داد. بنابراين» خداوند غللة آية 
يتاي آلب لِمّ خحَرّمُ 4 الآبات را نازل كرد'". 
7- بزار به سند صحيح از ابن عباس «هتغنه روايت كرده است: اين كلام عزيز يتاي 


آلب لِمَ تحَرَم 4 در بارهُ سرية رسول الله نازل شده است"". 


-١‏ اسنادش صحيح استء نسائى در «تفسير» 2117, حاكم 7 / 5417 از انس روايت كرده اند. حاكم و ذهبى 
اين را به شرط مسلم صحيح مى شماردند. حافظ ابن حجر نيز در «فتح البارى» 9 / 1/8 اين را صحيح 
كفته. «تفسير ش وكانى» 31١1‏ به تخريج محقق. 

1"- هيثمى بن كليب و ضياء مقدسى جنانجه در «تفسير ابن كثير» 584٠0‏ به شمار هكذارى محقق آمدهاز 
جرير بن حازم از نافع ازابن عمر از عمر روايت كرده اند. راوىهاى اين ثقه اند و ابن كثير اين را صحيح 
مى داند. 

"'- طبرانى در «معجم اوسط» جنانجه در «مجمع الزوائد»/1/ ١١28‏ و177١‏ آمده از ابوهريره روايت كرده 
است. در اين متن كلمات منكر وجود دارد و اسنادش جداً ضعيف است. هيثمى مى كويد: «موسى بن 
جعفر بن ابوكثير اين حديث را روايت كرده كه ذهبى مى فرمايد: موسى شناخته نشده و خبرش ساقط 
است». 


- بزار 7١7175‏ و 71778 و طبرانى إ|به سندى كه راوىهايش ثقه است از ابن عباس روايت كرهده اند. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم فد 


-- طبرانى به سند صحيح از ابن عباس يتشد روايت كرده است: رسول خدا به نزد 
سّوده عسل مى نوشيد. به خانة عايشه كه آمد. كفت: اى رسول خدا! بويى از شما به مشامم 
مى رسد. به اطاق حفصه كنا كه رفت او نيز همان سخن را كفت. ييامبر كفت: فكر مى كنم 
اين بوى از اثر عسلى است كه در خانة سّوده نوشيدم. قسم به خدا ديكر عسل نمىنوشم. يبس 
خداى بزركك دراين خصوص ييا اي ل مَآأَحَلَّ أنه لَك رانازل كرد"". 

8 اين روايت داراى شاهد است كه در بخارى و مسلم آمده'". 

حافظ ابن حجر كفته است: احتمال دارد كه آيه در هردو مورد نازل شده باشد. 


ابن سعد از عبدالله بن رافع روايت كرده است: از ام سلمه طنا در مورد اين آيه 


ليَأيا آل لِمَ خحرِمُ مآأَحَ لاله ك4 سؤال كردم. كفت: در نزد من يكك مشكك عسل 
سفيد بود و رسول خدا عسل را دوست داشت واز آن مى خورد. عايشه «نا كفت: زنبور 
اين عسل از عرفط [نوعى از درختان خاردار كه شكوفة آن سفيد است] تغذيه كردهاست. 
ييامبر عسل را بر خود تحريم كرد. يس آيه نازل شد'". 


١0ل‏ ك: حارث بن اسامه در «مسند» خود از عايشه طعا روايت كردهاست: جون 


ابوبكر صديق سوكند ياد كرد كه بر مسطح انفاق نم ىكند. آنكاه خدا له آيه #قَدٌ فَرَضَ 


-١‏ طبرانى 11778. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١57‏ مى كويد: راوىهاى اين راويى صحيح هستند. سيوطى 
در «در المنثور» © / 2 اين را صحيح كفته است. «تفسير شوكانى» 71١0‏ به تخريج محقق. 

؟- صحيح استء در بخارى» مسلم و كتب ديككر آمده كه در خانة زينب نوشيده است» بخارى لوعو 
2ش مسلم /ا19» ابوداود 49/15 نسائى در «تفسير» 208 و ابن حبان 5187 از عبيد بن عمير از عايشه 
روايت كرده اند. [بخارى 8894١‏ و مسلم 29؟] «احكام القرآن» "١81‏ تخريج محقق. 

- اين درست نيست به روايت صحيح آمده كه ييامبر در خانة زينب عسل مى نوشيد. «طبقات» ابن سعد // 
لعوهدوو؟او0٠هاواها.‏ 


8 اسباب نزول ت قرآن كريم 


507 
2 
7 1 7 


الله لكر 


لهأ 


1 


له أَيَمَيِكمَ» را نازل كرد. ب بس از نزول آيه ابوبكر صديق انفاق او را مجدد 
5 : ع : ا 00 
شروع كرد. در سبب نزول أيهُ بودن اين حديث غرابت جدى وجود دارد 


7 ابن ابوحاتم از ابن عباس عهتغه روايت كرده است: زنى خود را به بيامبر اكرم 


بخشيد. در بارءٌ او آيهُ ات لِمَ خَرَمْ م مَآأَحَلَ أللّهُ لَكَ.. .4 نازل اا اج ننه 


فخا 


ردي 


1 عسوي كه عور مه الس 
اسباب نزول آي ه: 1 إن طَلْقَكُنَ أن يُبَدِلَهُ أزوَاجا حَيرا مسكُنَّ مُسَمَت 
مُؤْمِكسو فَجِتَسٍتَبَسعَدبِدَسَوسَتِحَسوٍتْيْبَسووَأتَكارًا )4 ”". 


ع 
سبب نزول اين آيه كه قول عمر فاروق ذه بود در سورة بقره كذدشت ٠.‏ 


2 
اين سوره مكى و 271 آيه است 


اسباب نزول أيه ؟: م1 أ: 3 نت بِيِعْمَةِ رَنْكَ بمَجَنُونٍ 42 


.0 و 


5 


-١‏ حارث از عايشه روايت كرده؛ جنانجه در «مطالب عاليه» 727/8 1 مده است» حافظ و بوصيرى در باره 
سكوت كرده اند. اين خبر باطل است جون مخالف احاديث مشهور و صحيح استء تمام مفسيرين از اين 
اعراض كرده اند. 

-١‏ ابن ابوحاتم جنانجه در «تفسير ابن كثير» ؟ / 5817 آمده روايت كرده استء اسناد اين به خاطر حفص بن 
عمر عوفى ضعيف است. ابن كثير اين را غريب و حديث عايشه در خصوص نوشيدن عسل را درست 
مىدانك. «احكام القرآن» 30 تخريج محقق. 

1- تر جمه: «اكر شما را طلاق دهد. جه بسا يرورد كارش همسرانى بهتر از شما يش جايكزين كند . [زنانى 
كه] مسلمان» مؤمن, فرمانبردار» توبه كار» يرستشكر [خداوند]» ا 0 

*- حديث شماره 89 


0- ترجمه: «كه تو به فضل يرورد كارت ديوانه نيستى». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ١م‏ 


١7‏ ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: مش ركان ييامبر اكرم را مجنون و شيطان 
صدا ع كركلك نين ايه «إمَآأنتٌ بِيِعَمَةِ رَيِْكَ بِمَجَنُونٍ (ت)4 نازل شد. 

اسباب نزول آية ع: لوَِنك لَعَىَ خُْقٍ عَظِيمٍ 140" 

*117- ابونعيم در «دلائل» و واحدى از عايشه كا روايت كرده اند: هيجكس خوش 
اخلاقتر از رسول خدا نبود. ه ركدام از اعضاى خانواده يا يارانش او ورا صدا م ىكرد. 
امير مى كفت: لبيككد بنابراين خذا «وإتك لعل خُلُقٍ عَظِيمٍ ()4 را نازل كرد. 

اسباب نزول آية 17-٠١‏ -1: وَل ْطِعْ كل حَلل في مّهِينٍ ()4. 

6- ك: ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: ولا نُطِعٌ كل حَلفيمَّهِينِ 4 
در باره اخنس بن شريق نازل شده است. 

1ك كو إرق عنل ]د كل نو باتنلة او :واي كرده السك 7 

17 كك: ابن ابوحاتم از مجاهد روايت كرده است: اين آيه در باره اسود بن عبد يغوث 
نازل كشته است””". 





- كت: ابن جرير از ابن عباس «ينتهد روايت كرده است: خداى ياكك به ييامبر اكرم 


رك فخ دنه ديق. هه ار ال ا 0 يدت ابر 
ولا نطِع كل حلافي مهين 9 همازٍ مشاء بتمِير «از هر قسم خور حقير اطاعت نكن 


-١‏ ترجمه: «تو بر خوردار از خلقى بزركك هستى». 
"- تفسير طبرى» همان منبع» ج 1 ص 37 
'- مرسل استء «در المنثور» 7937/2 و3917 





ذه اسباب نزول آيات قرآن كريم 
شد. آن شخص را شناختيم جون مانند كوسفند دواتا يوستكك دراز در زير كلوى او آويزان 


5 


متب ان إذ أفسُوا لتعترئها 


2 8 
| 


اتات تروك 11727 :إن بلوضينة كما يونا 


42" 
68 كك: ابن ابوحاتم از ابن جريج روايت كرده است: ابوجهل در روز بدر به مشركان 
كفت: مسلمانان را به سرعت دستككير و در بند و زنجير نماييد» اما هيجكدام را نكشيد. يس 





آ طن بَلَوَسَهُمَ كما بَلوَكآ أصص ب لد نازل شل آي غبار ككاهى كويد ايخ فكرصان كد 
آنها مقتدر و توانا هستند به زيان آنهاست جنانجه نيت بد و احساس اقتدار صاحبان آن باغ 
به زيانشان تمام شد و ميوههاى باغ را آفت زد. 

[... صاحبان باغ از اهالى حبشه بودند» يدرشان مردى خير بود و همواره از محصولات باغ 
به نيازمندان طعام و صدقه مىداد. يدرشان كه دركذشتء يسران او كفتند: به خدا سوكند! 
يدر ما احمق بود كه محصول باغ را ميان نيازمندان تقسيم مىكرد. بدون اين كه رضاى خدا 
رادر نظر بككيرند سوكند خوردند كه صبحكاه برخيزند؛ ميوة باغ را بجينند و به نيازمندان و 
مساكين هيج ندهند. يس آن شب در حالى كه آنان خواب بودند به امر خدا عل آفتى به آن 
باغ رسيد كه سوخته و سياه كشت. صبح هنكام يكديكر را صدا زدند كه اكر مايل به جيدن 
ميوه هستيد و محصول كشت و زرع را درو مى كنيد صبح زود به باغ برويد» روان شدند و 
آهسته به هم مى كفتند: امروز نبايد هيج نيازمندى به باغ وارد شود با توانايى كه به خود 
مى ديدند» هنكام صبح به جديت به سوى باغ رفتند. وقتى كه به باغ رسيدند» ديدند كه به 


محصول آن آفت رسيده و از بين رفته است. يكى از آنها كفت: ما راةُ باغ را كم كرده ايم 


-١‏ طبرى 621” و 6810" به اسناد صحيح روايت كرده است. 
-١‏ ترجمه: «ما آنان را آزموديم جنان كه صاحبان آن باغ را آزموديم. جون سوكند ياد كردند كه 
صبحكاهان آن [باغ] را بدروند». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم 6م 


باغ ما اينجا نيست. اما آن كه خوب مىدانست ره را كم نكرده اند و اين باغ خودشان است»ء 
كفت: نه» بلكه ما از محصولات و ميوههاى باغ محروم شده ايم. و مردى كه در بين آنها 
عادل و عاقل بودء كفت: وقتى كه عزم كرديد ميوةٌ باغ را بجينيد و به نيازمندان هيج كمكك 
نكنيد» نكفتم كه رضاى خدا را در نظر بككيريد. كفتند: خداى ما ياكيزه و قابل ستايش است»ء 
ما واقعاً ستمكر و ظالم بوديم؛ يكديكر را نكوهش و ملامت كردند و به سركشى و طغيان 
خويش اعتراف نمودند]. 


7 2 


اين سوره مكى و 27 آيه است 
ب كان ار تورف ا ا افر 
اسباب نزول آيهُ ؟1: (لِتَجَعَلَهًا لكر تذكرة وَتَعِيآ أذن وَاعِيَةٌ 2 4". 
ابن جرير و ابن ابوحاتم و واحدى از بريده روايت كرده اند: ييامبر كَدْدُ به على بن 
ابوطالب كفت: [اى على» خدا عَللل] به من دستور داده است كه تو را به خود نزديكك بسازم و 


از خود دورت نكنمء و تو را تعليم بدهم كه ياد بككيرى و بر تووهم لازم است با دقت زياد 
0 ا ١‏ ير ا اير ا اد )0 
كوش فرا دهى و حفظ نمايى» يس خدا لأوَتَعِي أذن وَاعِيَةُ )4 را نازل كرد'". 


2 


23 


-١‏ ترجمه: «تا آن را برايتان يندى قرار دهيم و كوشهايى فراكير آن را به خاطر بسيارند». 
-١‏ طبرى ره ديرة واحدى “الى ابن عساكر 35371 و ابونعيم ١‏ زز بريده روايت كرده اند. بازهم طبرى 


6/7 از وجه ديككر روايت كرده است. تفسير شوكانى 07/ا5. 


ا 


ع0 اسباب نزول 


يات 


َي 


ان تزيم 
سورة مَعارِج 
اين سوره مكى و 58 آيه است 

عاب وول 11 رسال سَآِلّ بِعَذَابٍ وَاقِع 12". 

-١‏ نسائى و ابن ابوحاتم از ابن عباس كف ورا 0 اند: نظر بن حارث كفت: 
خدايا! اكر اين قرآن حق و از جانب تو فرستاده شده استء بر ما از آسمان سنكك ببار. آنككاه 
سَألَ سَايلٌ4 نازل شد”". 

7 ابن ابوحاتم از سدى روايت مى كند: نضر بن حارث در مكه كفت: خدايا! اكر 
قرآن حق بوده واز جانب تو فرستاده شده است بر ما از آسمان سنكك ببار» همان جا خداى 
بزركك مإسَأَلَ سَآيلٌ4 را در بارةٌ او نازل كرد. خدا در بدر بر او عذاب فرستاد. 

اسباب نزول آية ؟: «للكَفِرينَ لبس لَدْدَافِعٌ 74 

١1‏ كك: ابن منذر از حسن #ه روايت كرده است: وقتى سَأل سَايِلُ بعَذَابِ وَاقِعٍ 
4 نازل شد. كروهى از مردم كفتند: اين عذاب بر كه واقع خواهد شد؟ يس خداى متعال 


آية #للكفرينَ ليس لَه دَافِعٌ (4)2 را نازل كرد. 


-١‏ ترجمه: «خواهندهاى عذابى وقوع يافتنى براى كافران طلب كرد». 

؟- حسن استء. نسائى در «تفسير» 56٠‏ روايت كرده است. اسنادش به شرط بخارى استء در اين اسناد 
منهال راستكوست و كاهى توهم مى كند. حاكم 407/7 از اعمش از سعيد بن جبير روايت كرده و 
كفته است: اين حديث به شرط بخارى و مسلم صحيح استهء اما روايت نكرده اند. ذهبى در «تلخيص» 
كفته: اين به شرط بخارى است. و سيوطى در «در المنثور» 8١8/5‏ مى كويد: اين رافريابى» عبد بن 
حميدء ابن ابوحاتم و ابن مردويه هم از ابن عباس روايت كرده اند. در سورة انفال كذشت. «زاد المسير» 
688 به تخريج محقق. 


9- ترجمه: «آن هيج باز دارندهاى ندارد». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ذه 


سورة جن 
اين سوره مكى و78 آيه است 
اسباب نزول آية :١‏ قل أو إِلنَ أنه آسَتَمَعْ تقر مِنَ آسكَنَ فَقَانوَ إِنَا سَِعنَا ءانا عجَبا 


© 
ع١١1-‏ كك: بخارى» ترمذى و سايرين از ابن عباس عند روايت كرده اند: رسول خداقة 
براى جن نه قرآن خوانده و نه آنان را ديده است و ليكن آن بز ركوار با كروهى از اصحاب 
خود به بازار عكاظ رفتند. [ابن عباس مى كويد] در آن هنكام ميان شياطين واخبار آسمان 
مانع ايجاد و به طرف آنها شهاب يرتاب مىشد. شياطين نزد قوم خود مراجعت كردند. 
بز ركان آنان كفتند: اين كار صورت نكرفته» مككر به علت حادثة بس بز ركك» شرق و غرب 
عالم را كردش كنيد و علت اين حادثه را بيابيد آنان [شرق و غرب دنيا را كشتند و آنجه را 
كه ميان آنها و اخبار آسمان حايل شده بود جستجو كردند] كروهى كه به قصد تهامه رفته 
بودند كذرشان به نخله افتاد» در آنجا ييامبر ل با ياران خود نماز بامداد را اقامه مى كرد. جون 
تلاوت قرآن را شنيدند به آن كوش دادند و كفتند: به خدا س وكند! همين است آن كه ميان 
شما و خبر آسمان حايل شده است. از آنجا بر كشتند و به نزد قوم خويش مراجعت كردند و 


جح بج - 2 1 
كفتند: كلام شكرف و خوشآيندى را شنيديم. بنابراين قل أوحى إل به يبامبر نازل شد. 


ح. 3-6 حَ 0 
كفتار جن به أن بز ركُوار وحى شد 3 


-١‏ ترجمه: «بككو: به من وحى شده است كه كروهى از جنيان [به قرآن] كوش فرا دادند» آن كاه كفتند: بى 
كمان قرآنى شككفت شنيديم». 
-١‏ صحيح استء بخارى 7و 6971, مسلم 584 و نسائى در «تفسير» 886 از ابوعوانه از ابوبشر از سعيد بن 


جبير روايت كرده اند. ترمذى 07"715 نسائى در «تفسير» 258 احمد ١‏ / 3175 طبرانى در «معجم كبير» 


ع0 اسباب نزول قرآن كريم 


0 ابن جوزى در كتاب «صفوة الصفوه» از سهل بن عبدالله روايت كرده است: در 
نواحى ديار عاد بودم ناكاه شهرى ديدم كه از سنكك كنده شده بود ودر وسط آن قصرى 
قرار داشت كه از يكك يارجه سنكك ساخته شده بود ودر آنجا جن زندكى م ىكرد داخل 
شدم ناكاه ديدم * شيخ درشتاندام و تنومندى با جامة يرطراوت يشمىرو به كعبه نماز 
مى خواند» تازكى و طراوت جامة او بيشتر مايه شكفت و تعجب من شد تا تنومندى و درشتى 
اندامش» سلامش كردم جواب سلامم را داد و كفت: اى سهلء جثة بزركك لباس را كهنه 
نمى كند. بلكه لباس را ارتكاب كناهان و خوردن غذاهايى كه از كسب حرام به دست مىآيد 
كهنه مىسازد و اين جامه هفت صد سال است كه بر تن من است و بااين لباى عيسى و 
محمد را ملاقات كردم و به هردو ايمان آوردم. كفتم: خودت كيستى؟ كفت: از آن جماعتى 


2 


هستم كه خدا عل طقل أو إِلَ 


2 
0 ل ل 
انه 


نه آسَكَمَعٌ تَفرٌمِّنَ أن را در موردشان نازل كرده 


:/ 2 37 00 
اسباب نزول أيه 2: ظوأنهء كان رجال م من الإنس يَعُودُونَ ِرجَالٍ مِنَ أن قَرَادُوهُمَ 
دع ع جه 44 (0 
-1١١*8‏ -ابن منذرء ابن ابوحاتم و و ابوشيخ در «عظمه» از كردم ب بن ابوسائب انصارى روايت 
مى كنند: در اوايل شهرت و آوازة خير يبامبر با يدرم به سوى مدينه روانه شديم شبى را در 
نزد جويانى يناهكاه كرفتيم نصف شب كركك آمد واز كله يكك بره دزديد. جويان برخاست 


و كفت: اى ساكن وادى در يناةً تو هستمء مناديى كه مااو را نمىديديم» صدا كرد اى 


كرده اند. به «احكام القرآن» به تخريج محقق و «احكام» 64 و«تفسير شوكانى» 7/2٠‏ به 
تخريج محقو تكاه كنيد 
-١‏ ترجمه: «و آنكه كسانى از آدميان به كسانى از جنيان يناه مىبردند و[با اين كار] بر سركشى آنان 


افزودند». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم يفلد 


سرحان» [رهايش كن] بعد از اين صدا برده با شتاب ميان كله بركشت» خدا آية #إوانهد كان 


رجَال يْنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَآلِنَ. ...© را به مكه به رسول خود نازل كرد. 

7 ابن سعد از ابورجاى عطاردى منسوب به قبيلة بنى تميم روايت كرده است: وقتى 
رسول خدا يِه مبعوث كرديد من سريرست خانوادة خويش بودم و به طور كافى و شايسته به 
آنها خدمت مى كردم, دراين هنكام با شتاب خارج شديم و به بيابانى خالى از آب و علف 
رسيديم. هميشه وقتى به جنين جاهايى مى رسيديم؛ شام كاهان سر كروة ما مى كفت: ما امشب 
از شر جن به سرور اين وادى يناه مىبريم. آن شب هم اين جملات را كفتيم. يس به ما كفته 
شد: راه و روش اين شخص شهادت لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله است. هركس به اين 
كلمه اقرار كند جان و مالش در امان است. بنابراين» بركشتيم و اسلام را يذيرفتيم. ابورجاء 


كفته است: به نظر من خدا عل اين آيه را در بار من و يارانم ونم كانَ رجَال من 


الإنس...# نازل كرده است. 

- خرائطى در كتاب «هواتف جان» آورده كه از عبدالله بن محمد بلوى واواز 
عماره بن زيد و او نيز از عبدالله بن علاء واواز محمد بن عكبر شنيده و اواز سعيد بن جبير 
روايت كرده است: رافع بن عمير از قبيلة بنى تميم آغاز مسلمانشدن خود را جنين بيان 
مى كند: شبى در ريككستان يرخم و يج راه مىرفتم كه ناكاه خواب بر من غلبه كرد» از شتر 
بياده شدم و او را خواباندم واز شر جن به سرور اين وادى يناه بردم و به خواب رفتم. در عالم 
رؤيا ديدم كه مردى مى خواهد با سلاحى كه در دست دارد شتر مرا كردن بزند. هراسان از 
خواب بيدار شدم و جب و راست نككّاه كردم هيج جيزى نديدم و به خود كفتم: اين 
رؤياست. دوباره خوابيدم» باز مثل سابق خواب ديدم. بيدار شدم و ديدم كه شترم رميده است 
و ملتفت شدم جوانى مانند همان كسى كه در خواب ديده بودم سلاح در دست دارد ومرد 
كهن سالى دست او را كرفته از شتر من دورش مى كند. آن دو در حال دعوا بودند كه ناكاه 


سه كاو وحشى آمد. مرد مسن كفت: برخيز ه ركدام از اينها را بخواهى عوض شتر يناهندة 


06 اسباب نزول قرآن كريم 


آدميزاد من براى خودت بككير. جوان برخاست و يكى از كاوها را كرفت و رفت. يس شيخ 
متوجه من شد و كفت: اى جوان! هركاه در يكى ازاين وادىها يياده شدى واز جيزهاى 
هولناك آن ترسيدى, بكو از شر جيزهاى هراس انككّيز اين وادى به يروردكار محمد يناه 
مى برم و به هيج جن يناه مكير كه فرمانروايى آنها باطل شد. رافع بن عمير مىكويد: كفتم: 
اين محمد كيست؟ كفت: ييامبرى است كه روز دوشنبه از ميان عرب برانكيخته شد» دعوت 
او منحصر به شرق و غرب عالم نيست. كفتم: اهل كجاست؟ كفت: يشرب ديار نخلستانها. 
جون صبح دميد شتر خويش را سوار شدم و با جديت راه ييمودم تا وارد مدينه شدم. رسول 
خدا يي مرا ديد و سر كذشت مرا قبل ازاين كه من جيزى بككويم بيان داشت وبه اسلام 
دعوتم كرد. من اسلام را يذيرفتم. سعيد بن جبير مى كويد: ما فكر مى كنيم اين همان كسى 
است كه در بارهاش آية لأوَأنَُ كانَ رِجَالمِّنَآلإدس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ آَخْنَ َرَادُوهُمَ 
رَهَقَا وج نازل كينا اشع 


اسباب نزول آية ١‏ لوالو آسَبَة سَتَقَمُو على آلطَرِيقَة َلَأَسَقَيتَهُم مَآء عَدََا 749 

عن 1 لماكل ونوا مك كرد اندع عنقت راق ب قفار ارين نا وا اننا وش نس نه 
«وَالّو ا آك سَتَقَمُو على آلطَّريقَة ة لَأْسَقَيْتَهُم مآد عَدَقَا 49 در موردشان نازل شد. 

اسباب نزول آيةُ 18: «إوَأَنَآلْمَسَجِدَ يِلّهِ قلا تَدَعُوأ مَعَ الله أَحَدَا إ2 0 

٠‏ ابن ابوحاتم از طريق ابوصالح از ابن عباس «يتشه روايت كرده است: كروهى از 


جنيان كفتند: اى رسول خد! به ما اجازه بده به كنار تو در مسجد نماز بخوانيم. يس خدا غلك 


آية #إوَأنَ آلْمَسَسجِدَ يِلّهُ قلا تَدَغْوأ مَعَ لله 


أ 


-١‏ ترجمه: «و اينكه اكر [ب بنى آدم] بر شيوه [راستين اسلام] يايدار مى ماندند به آنان آب [و امكاناتى] بسيار 


بهره مىداديم». 
اجات حمة لو اإنكه سا دن حاص “ناويك أست:* دنكر رابا خداوند [نه تنايش ] مخواند». 
1-0 3 3 ص 3 2 0 0 2 ديه بس | م 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ع0 


١‏ حابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: كروهى از اجنه به نبى كريم كلل 


كفتند: جككونه در كنار تو به مسجدت نماز بخوانيم» در حالى كه از تو دوريم. بس آية ون 


58 5 


17 ابن جرير از حضرمى روايت كرده است: يكى از اشراف جنيان كه ييروان زياد 
داشت مىكفت: محمد اميد دارد كه خدا او رااز رنج و سختى نجات مىدهد. در حالى كه 


5 32575 4_4 3-1 3 كر عم ال اي و 5 


جين مِنَّ الله أُحَدٌ...4 را نازل كرد 


22 


23 
23 
23 


سورة مزمل 


اين سوره مكى و 7١‏ آيه است 
اسباب نزول آبة :١‏ يتأي رين 4" 
-١15‏ بزار و طبرانى به سند واحى از جابر #5 روايت كرده اند: قريش در دار ندوه جمع 
شدند و كفتند: بايد براى اين شخص نامى بككذاريم تا مردم ازاو روكردان شود. برخى از 
آنها كفت: اين مرد كاهن است. عدهاى كفت: كاهن نيست. عدهاى كفت: مجنون است. 


80178 طبرى‎ -١ 
ترجمه: «بككو: كسى مرا از[ كيفر] خداوند يناه ندهد. و هركز يشت و يناهى جز او نيابم».‎ -1١ 
903788 طبرى‎ -9 


6- ترجمه: «اى جامه به خود ييجيده». 


مه اسباب نزول آيات قرآن كريم 


عدهاى كفت: مجنون هم نيست. عدهاى كفت: ساحر است. تعدادى سخن آزها را نفى 


كردند و كفتند: او ساحر هم نيست. نبى كريم يله صحبتهاى آنان را شنيد لباس يوشيد و 


خود رادر آن يبجاند. يس جرئيل امين آمد و آية #إيتأيبا آلْمُزَّمَلُ 49 را تلاوت كرد”". 


7س 


© ابن ابوحاتم از ابراهيم نخعى روايت كرده است: وقتى كه #إيتايا الْمُرَمَْلْ‎ ١116# 
نازل شدء بيامبر خدا خود را در جادر بيجانده بود.‎ 


عور وله د ووم 


اسباب نزول آية 0 ل يَكَ يَعَلَمُ َلك تَقومُ أَذَى مِن تلن اليل وَنِصَفَهه وَتُلمَهم 


لك 


مجه فووا عوك ١‏ .رذ وين 1 1120 هر مادا صاي ‏ شر ا ام 2 رد 00 
وَطَايِفَةٌ مّنَ آلْذِينَ مَعَكَ وَآلّهُ يُقَدِرُ اليل وَآلبََارَ عَلِمَ أن وات 1 فَأقَرَءُوأ 


سمه 5 و 


كتين الدوان أن يحون بدك مزطئا َدَاخْرُونَ يَمبُونَ فى الأرض يَبْتَعُونَ 

7 مه أرراء ا ع ل ا مقع عو لاه ءءء عق ...ا رد .عن اه 
مِن فضل الله وَءَاحَرونَ يقنجِلونَ فى سَبِيلٍ الله فاقرَءُوأ مَا تَيِسْرَ مِنْهُ وَأقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوأ 
مع د 4ج «* ومهل ال ا ا 5 دي ثرا رةه 
لرَكوة وَأقَرضُوأ آله َرضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِمُوا لسك رين حَيْرِيَدُوهُ عند آله هوَ حَيًا 


ره ام الوق نات إن 5 000 1 ووه 0 م 
وَأَعَظَمْ أجرا وَاسَتَعْفِرُوا آللّهَ إنَ آللَهَ غفورٌ رّحِمْ )4 


-١‏ اسناد اين جد ضعت استء بزار 77172 «كشف» [طبرانى در «معجم اوسط» 98١2]از‏ جابر روايت كرده 
اند. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١587‏ مى كويد: در اين اسناد معلى بن عبدالرحمن واسط كذاب است. 
«تفسير شوكانى» ١‏ به تخريج محقق. 

-١‏ ترجمه: «بى كمان يرورد كارت مىداند كه تو نزديكك به دو سوّم شب و يكك دوّم آن ويكك سوم آن را 
[براى عبادت] بر مى خيزى و [نيز] جمعى از آنان كه همراه تو هستند. و خداوند شب و روز را مىسنجد. 
معلوم داشت كه شما نمى توانيد به آن يايبند باشيد. لذا از شما در كذشت. يس آنجه ميسّر باشد از قرآن 
بخوانيد. معلوم داشت كه برخى از شما بيمار خواهند بود و ديكرانى هم در زمين سفر م ىكنند. كه از 
فضل خدا مى جويند. و ديككرانى كه در راه خدا كارزار مى كنند. يس آنجه ميسّر باشد از آن بخوانيد. و 
نماز بر ياى داريد و زكات بيردازيد و به خداوند قرض الحسنه بدهيد. و كارهاى نيكى را كه براى 
خودتان بيش مىفرستيدء آن را نزد خداوند به اعتبار ياداش بهتر و بزركتر مىيابيد. واز خداوند آمرزش 


بخواهيد. كه خداوند آمرزكار مهربان است». 


اسباب نزول قرآن كريم 00١‏ 


-١١6‏ ك: حاكم از عايشه «#ضكنا روايت كرده است: هنكامى كه خداى متعال آية 
«يتأيًا آلْمُرَمَلُ © اليل إِلَّا قليلاً © 4 را نازل كرد. مسلمانان يكك سالء تمام شب نماز 
مى خواندند [آنقدر نماز شب خواندند] تا كه ياهايشان ورم كرد. يس خداى بزركك كلام 
نماي «إفافر وأ ما تيسرفتة4 وانازل كزو", 

ع1 ]ابن جرير از ابن عباس عيتضة و غيره مثل اين روايت كرده است”" 


2 


سورة مُدَّثْر 


اين سوره مكى و 28 آيه است 

اسباب نزول آيهُ ١‏ -/: يجا لْمَدَيْرُ )4. 

/1- بخارى و مسلم از جابر #* روايت كرده اند: رسول خدا يل فرمود: مدت يكك ماه 
در غار حراء معتكف بودم جون زمان اعتكاف را سبرى كردم از آنجا خارج شدم به رُرفاى 
دره كه رسيدم كسى مرا صدا كرد» من هيجكس را نديدم ناكهان سر خود را بلند كردم و 
الا ل ل ل ل ل ا 


يس خدا آية «يتأيًا آلْمُدَيرٌ © فر فَا ندرارج :4 را نازل كرد'". 


2ه 


-١‏ حاكم 205/1١‏ از عايشه روايت كرده. اسناد اين به خاطر حكم بن عبدالملكك ضعيف استء اما حاكم و 
ذهبى اين حديث را صحيح مىدانند. 

؟- طبرى "81١894‏ از سماكك حنفى از ابن عباس روايت كرده است. اسناد اين حسن است به خاطر سماكك» 
وى از راوىهاى مسلم است. 

- صحيح استء بخارى 594377 و 89715 مسلم 121 ح 701 و84 احمد 028/9" و 3937 طبرى 307:94 
حبان 6" و 0" بيهقى در «دلائل» 100/7 و 188 و واحدى در «اسباب نزول» 0 / 865 از جند طريق از 


يحيى بن ابوكثير روايت كرده اند. بخارى 5 7578/7 و 79470و 5408 و 2015 مسلم الاح وهل 


للد اسباب نزول قرآن كريم 


4- ك: طبرانى به سند ضعيف از ابن عباس حيتتهد روايت كرده است: وليد بن مغيره 
براى قريش غذا ترتيب داد و از آنها يذيرايى كرد. جون غذا خوردند» كفت: در بارةٌ اين 
شخص جه مى كوييد» كسى كفت: ساحر است. كسى كفت: نه ساحر نيست» عدهاى كفتند: 
كاهن است. عدهاى كفتند: كاهن هم نيست. يكى كفت: شاعر استء و يكى ديكر كفت: اين 
مرد شاعر هم نيست. در آخر يكى كفت: اين مرد جادوى بيان دارد. اين جريان را رسول خدا 


شنيد و بىنهاين غمكين شد و خود را در جادر بيجاند. يس خداى متعال أيه ينانا امد 


4 6 قَمَ فَأَنَذر © وَرَبَكَ فكَبّرٌ() وَيْيَابَكَ فَطَهَرَ 3 وََلرّجَرَ فَآهْجِرَت وَل تَمَئْن َسَتَكيْرٌ 





8 © وَلِرَتلك فَأصيرٌ 49 را نازل كرد ”". 


اسباب نزول آيةُ :1١‏ إذَرَنٍ وَمَنَْ حَلَّفَتٌ وَحِيدًا (4”". 

8- حاكم به نوع صحيح از ابن عباس طيخشه روايت كرده است: وليد بن مغيره 
خدمت رسول خدا يليهْ رسيد و آن بزركوار براى او قرآن مجيد را تلاوت كرد؛ مثل اين كه 
نداى روحيرور قرآن دل او را نرم كرد. اين خبر به ابوجهل رسيد. به نزد او آمد و كفت: اى 
عمو» قومت مى خواهند كه براى تو مال و ثروت جمع كند. [كفت: براى جه؟ ابوجهل 
كفت:] براى اين كه به تو ببخشند» جون نزد محمد رفتداى تااز دارايى او استفاده كنى. 
كفت: قريش خوب مىداند كه من ثروتمندترين آنها هستم. ابوجهل كفت: يس دراين 


صورت در باره محمد سخنى بكو تا قومت مطمئن شود كه تو سخنان او را نيذيرفتهاى وازاو 


ترمذى 70 طبرى 23070177 بيهقى در «دلائل» 8/5 و 168 وابونعيم در «دلاثئل» 7728/١‏ از جند 
طريق از زهرى از ابوسلمه روايت كرده اند. «احكام القرآن» 777 تخريج محقق. 

-١‏ طبرانى ١117180‏ و هيثمى در «مجمع الزوائد» .١١1©88‏ ترجمه آيات: «اى جامه به خود يبجيده. برخيز و 
هشدار ده. و يروردكارت را به بزركى ياد كن. و لباسهايت را ياكيزه بدار. و يليدى را دور ساز. و نبايد 
جيزى افزون خواهانه بدهى. و براى [حكم] يرورد كارت شكيبا باش». 

-١‏ ترجمه: «مرا با كسى بككذار كه [او را] تنها آفريدهام». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم “ذه 


منتفر هستى. وليد كفت: جه بكويم به خدا سوكند! در بين شما كسى بيدا نمىشود كه به 
فنون شعر از من بيشتر آكاه باشدء نه به رجز [اشعارى كه روز نبرد در مقام مفاخرت كفته 
مى شود] نه به قصيده و نه به اشعار جن. سو كند به خدا سخنان محمد به هيجكدام از انواع 
شعر شباهت ندارد. به خدا قسم! كفتار او از شرينى و حلاوت خاصى برخوردار است كلامش 
بهجت آفرين و زيباستء اولش درخشان و آخرش فروزان است مدارج سخنش رفيع و بالاتر 
از آن سخنى نيست وبه ما دون خود شكست مىآورد. ابوجهل كفت: تا عيب اورا نككويى 
قبيلهدات از تو راضى و خشنود نمى شوند. كفت: مرا بككذار تا دراين مورد بينديشم. بعد از 
لحظهاى تفكر كفت: سخنان محمد جادوى است كه بر ديكران اثر م ى كذارد و خود اواين 


دوو ا عو :23 


جادو را از ديكرى مىآموزد. يس خداى متعال در اين خصوص آية #ذَرَنٍ وَمَنْ خَلَقت 
وَحِيدًا ()# را نازل كرد. اسناد اين روايت به شرط بخارى صحيح است"". 
0000 5 حَ 5 7 مم0 
ابن جرير و ابن ابوحاتم نيز از طريق ديكّر به همين معنى روايت كرده اند 3 


اسباب نزول آي : معَلَيَا نسَحَةَ عَشَرَ 3 4 





-١‏ واحدى در «اسباب نزول» 67ل حاكم 0 / 6ه بيهقى در «دلائل» 194919877 به همين معنى 
روايت كرده اند... حاكم و ذهبى اين را به شرط بخارى صحيح مىدانند راوىهايش راويى صحيح 
هستند. آخرش را بيهقى در «دلائل» 7 / ٠٠١‏ به همين معنى روايت كرهده.؛ اسنادش به خاطر جهالت 
محمد بن ابومحمد ضعيف است. عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 73785 به اين معنى روايت كرده اين مرسل 
ودر اسنادش يكك راويى مجهول است. طبرى "805١9‏ به همين معنى روايت كرده است. طبرى 7١0175‏ 
ازابن زيد و طبرى 78171 از ضحاك به قسم مرسل روايت كرده است. طبرى "857١‏ از قتاده به طور 
مختصر روايت كرده اين هم مرسل است. اصل خبر با طرق و شواهدش صحيح است. «كشاف» ١16١‏ و 
«فتح بغوى» 57 به تخريج محقق. 

"- تفسير طبرى» همان منبع» ج 19 ص 107. 

*- ترجمه: «بر آن نوزده [كس] كمارده شدهاند». 


-1١‏ كك: ابن ابوحاتم و بيهقى در «البعث» از براء #5 روايت كرهده اند: كروهى از 
يهوديان از يكك نفر صحابى يرسيدند كه تعداد خازنان دوزخ جند نفرند صحابى آمد و ييامبر 
را آكاه كرد. در آن ساعت آيهُ إعَلَيَا قشعَة عَشَرَ و2 0 

اسباب نزول آيهُ :١‏ هْوَمًا جَعَلئَآ حب آَلثَار إل مليِكة ما انا عدم 
لين زرا لوستيدة الذين أوثوا الكت فيزذاة الذي #امتوا إيجنًا. ولت وزكارت النزين 
دوا كفت والكؤيترن ولفتول الدرن فى افلريه قرغ والكندزوة اذ اذ 
كلذ كذاناك تعن لذ كو يفا وجدف سنا وما مار شيورد ويلك الهو ونافق ل 
ذِكرَى للبقره»”". 

- كت: از ابن اسحاق روايت كرده است: روزى ابوجهل كفت: اى كروة قريش! 
محمد مى كويد: لشكر خدا كه شما را در جهنم عذاب مىدهند و شكنجه مى كنند نوزده 
زنك تعد اد كنا ل ناوا ستقق اسيك زا صنل نف شماءرا يك انا امهنا مكلو ندم كنده تلن 
خدا آية وما جَعَلئَآ أصك ب آلَارِ إلا ملتِكَةُ4 را نازل فرمود. 

11ح وو قام د يه عدون معن بزوا نع كرده اليك 

-١١8‏ كك: واز سدى روايت كرده است: هنككامى كه معلا قسَعَة عَسَرَ 429 نازل 


شد. مردى از قريش به نام ابو اشد كفت: اى كروة قريشء از نوزده نفر خازن دوزخ نترسيدء 


-١‏ ترجمه: «و جز فرشتكان را موكلان آتش [دوزخ] نساختهايم. وشمار آنان را براى كافران جز آزمون قرار 
ندادهايم. تا اهل كتاب يقين حاصل كنند. و تا مؤمنان مؤمنتر شوند و تا اهل كتاب و مؤمنان شكك نكنند. 
و تا بيمار دلان و كافران بككُويند: خداوند به اين مثل جه خواسته است؟ خداوند بدينسان هر كس را كه 
بخواهد كمراه مىسازد و هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند. و[شمار] سياهيان يروردكارت را جزاو 
[كس] نمىداند. و اين جز يندى براى بشر نيست». 


-١‏ طبرى 6١‏ اين مرسل است و بازهم 01513" به همين معنى به قسم مرسل روايت كرده است. 





اسباب نزول قرآن كريم هذه 


من خودم تنها ده نفر آنها را با شانة راستم و نه نفر آنها را با شانة جيم از شما دفع مى كنم. 
بق ابه وم خفلنا حصت الكار إلا مل كدرب كاقازل ننه 


وو ص 


8 ا )00 
اسباب نزول آيةُ 07: بل يُرِدُ كل آمرِيِمَِْمْ أن يوي صحُها مشر 2 2 
- ك: ابن منذر از سدى روايت كرده است: مش ركان كفتند: اكر محمد راست 
مى كويد بايد زير بالش هريكك از ما منشور امان و نجات از جهنم بككذارد. يس خداى بزركك 
000 روصة اس > وا 
آي بل يُرِيدُ كُلُ آمري مِتَِمْ أن يُؤ صحفا مُنسْرَةٌ 9ج)4 را نازل كرد. 


2 


15 
١ 2: 


مَت 


اين سوره مكى و 56٠‏ آيه است 
اسباب نزول آية *1: لإلَا خحَرّكُ يو لِسَائَكَ لِتَمَجَّلٌ بيد 749" 
02- ك: بخارى از ابن عباس حيتتيد روايت كرده است: وقتى به ييامبر وحى نازل 
ل 
بزركك آيهُ 18 رك به لِسَائَكَ لِتَعَجَلَ به )4 را نازل كرد'". 


َه 


اسباب نزول آية ع" - 8 ملأو لَك فَأَوَلنَ 42 


(2إ) 


-١‏ ترجمه: «بلكه هر كس از آنان مى خواهد كه [به او] صحيفههايى كشوده داده شود». 

-١‏ ترجمه: «زبان را به [تكرار] آن مجنبان تا به شتاب آن را [به خاطر بسيارى]». 

- صحيح استء بخارى ١‏ و5971 و 8474 و 2١58‏ و هلا مسلم 658؛ ترمذى 0775739 نسائى 189/7 
حميدى 27 احمد 57/١‏ طيالسى 238378 ابن سعد 198/1١‏ وابن حبان 79 از جند طريق از موسى بن 


ابوعايشه از سعيد بن جبير روايت كرده اند. «احكام القرآن» "١0١‏ تخريج محقق. 





ه00 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


١1‏ ابن جرير از عوفى از ابن عباس ينهد روايت كرده است: وقتى كه خدا عل آيه 


- 
- 


علي قسَعَةَ عَشَّرَّ )© را نازل كرد. ابوجهل خطاب به قريش كفت: مادرتان در عزاى تان 
كريه كند ابن ابوكبشه به شما اعلان مىدارد كه خازنان جهنم نوزده نفرند و شما تودههاى 
عظيم مردم را تشكيل داده ايد» آيا ده نفر از شما نمى تواند بر يكى از مؤظفين جهنم غلبه 
عاضيل: تكند قار ارق مدا يهط قاف خوي وص » كروكة يرود واه اويل كرب 
كفو 2 ال لَك فاَوَلَ 5 «واى برتو! واى برتو بازهم واى بر تو واى بر تو»"". 

- ك: نسائى از سعيد بن جبير روايت كرده است: از ابن عباس يتشا يرسيدم كه 
آيا اين كلام عزيز #أوَل لَكَ فَأَوََ (42© را رسول خدا از نزد خود كفته ويا خدا دستورش 
داده است كه بككويد؟ او كفت: ابتدا رسول الله از نزد خود كفته است. سيس خدا لل به 
صووك وني مقرل :و نانك قراف نارل كرو ايت" 


270 
سورة انسان 
اين سوره مكى و ”١‏ آيه است 
اسباب نزول آية « (إوَيُطْعِمُونَ آلطَّعَامَ عَلْ حُبَه مِسَكيئًا وَيَتِمّا وأُسِيرَا )74 
8- ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است؛ نبى اكرم يك مسلمانان را اسير 


نمى كرفت. ليكن اين كلام خدا «إوَأَسِيرَ» در مورد اسراى مشركين است كه آنها را به 


-١‏ طبرى "855٠‏ از عطيهُ عوفى كه ضعيف است روايت كرده. 
"- نسائى در «تفسير» /28, حاكم 2٠١/6‏ طبرانى ١1998‏ به اسناد صحيح به شرط بخارى و مسلم. «تفسير 
شوكانى» 5 به تخريج محقق. 


-1١‏ تر جمه: «و خوراكك را- به رغم دوست داشتنش - به بينوا و يتيم و اسير مىبخشند». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ااذه 


خاطر فديه اسير مى كرفتند. بعد از نزول اين آيه رسول خدا [در روز بدر] دستور داد كه با 
اسيران حورش رفتاوى عق" ". 

اسباب نزول آية :*١‏ «إوَإذًا رَأَيَتَ مم رَأَيّت َعِيمًا وَمُلكَا كبيرًا (©)4”". 

66 ك: ابن منذر از عكرمه روايت كرده است: عمر بن خطاب 4ه نزد ييامبر كلد آمد. 
آن بزركوار بر روى بوريايى بافته شده از شاخة درخت خرما خوابيده بود واثر بوريا بر 
يهلوى مبارك آن حضرت ديده مىشد. براى همين عمر فاروق كريه كرد. رسول اكرم از او 
يرسيد: علت كريدات جيست؟ كفت: يادشاهى و شان و شوكت كسرىء هرمز و زمامدار 
حبشه را به ياد آوردم و حالت شما را ديدم كه ييامبر هستى و در روى بوريايى از شاخة 
درخت خرما مىخوابى. رسول خدا كفت: آيا خوشنود نمىشوى؟ سهم آزها تنها دنيا و 
نعمتهاى آخرت نصيب ماست. يس خدا آية 8وَإِذَا رَأَيَتَ كم هيا كي 
2 7 اشوا 

اسباب نزول آبذ *1: فصر كر رَبك ولا نْطِعٌ ِنَم اما أو كفُورًا (4". 

-١‏ ك: عبدالرزاق» ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايت كرده اند: ابوجهل كفت: 
اككر بيينم كه محمد نماز مىخواند كردنش را مى زنم. بس لأوَلَا نُطِعٌ نّمم انما أو كفُورًا 


هر اد ١.٠١‏ . (ه6 
كل نازل شد . 


23 
23 
236 


١-[در‏ المنثور» ناشر دار الفكر بيروت» ج 4 ص الى 

-1١‏ ترجمه: «و جون بنككرى» نعمت بسيار و فرمانروايى بز ركى مى بينى». 

"'- «در منثور» 2 /5/97. 

©- ترجمه: «يس براى حكم يروردكارت شكيبا باش و از كناهكار يا ناسياسى از آنان فرمان مبر». 


ه- عبدالرزاق 7*7 طبرى /80/21". 





الله اسباب نزول آيات قرآن كريم 
سورة مُرسّلات 
الا د 
ل ا ا 2 
43 در مورد ثقيف نازل شده است"". [وقتى كه يبامبر خدا ثقيف را به اداى نماز امر كرد. 


كفتند: ما خود را خم نمى كنيم» زيرا اين كار بر ما عيب است. ييامبر كفت: دينى كه در او 
ا 





نماز نيست خير هم نيست 


23 
23 
236 


سورة نَبَأ 
اين سوره مكى و 56٠‏ آيه است 
اسباب نزول: عَم يَنَسَ مَلُونَ 06 
-1١ 12‏ ابن جرير وابن ابوحاتم از حسن روايت كرده اند: حون ييامبر اكرم 25 مبعوث 
شد. عدهاى از مردم به يرس و جو از همديككر يرداختند. بس «ْعمٌ يَنَسَآ 3 2) عن الدب 


11 : جه 5 له 
العظيم 2)* نازل شد0© 


-١‏ ترجمه: «و جون به آنان كفته شود: به ركوع رويد» نمى توانند به ركوع روند». 

.18١09 «زاد المسير»‎ -١ 

“1- عب دالرحمن بن على بن محمد جوزىء تفسير «زاد المسير فى علم التفسير» مكتبة اسلامى» بيروت. سال 
انتشار 105 ج ل ص 1م؟. 

*- ترجمه: «[كافران] از همديكر از جه مىيرسند؟». 

ه- طبرى 509917 





اسباب نزول آيات قرآن كريم د 


اين سوره مكى و 52 آيه است 
اسباب نزول آيهُ 17: قَانُوأ يَلكَ إِذا كه حَاسِرَةُ وتع74". 


-١١6‏ سعيد بن منصور از محمد بن كعب روايت كرده اسن حون اين كلام خداى 





بزركك «#يَقُولُونَ أِا لَمَرَدُودُونَ فى َلَْافرَة © 1 (نازعات: )٠‏ «مى كويند: آيا ما به حال 
اول خود باز كردانده مىشويم؟» نازل شد. كفار قريش كفتند: اككر بعد از مركك زنده شويم 
به شدت زيان خواهيم كرد. بس إقَانُوأ تلَكَإِذًا كدَةُ حَابِيرَةٌ 49 نازل شد. 

الات رول ]نه -8©: لإيسعَلُوتَكَ عن آلسَاعَةِ أيّانَ مُرَسَدِها (2 0 

-١١8‏ كك: حاكم و ابن جرير از عايشه نا روايت كرده اند: از رسول خدا يي در مورد 
قيامت بسيار سؤال مىشد. تا اين كه خدا آية «إيَسعَلُونَكَ عَن آَلسَاعَةٍ أَيّانَ مُرَسَلِهَا (2) فم 
أنت مِن ذِكْرَنهَآ © إِلَ رَبَْكَ مُتَنَهَآ "١42‏ را نازل كرد. سبس سؤالات آنها بايان 
6 


يافت 






-١‏ ترجمه: «كويند: آن كاه آن باز كشتى زيانبار است». 

1- ترجمه: «درباره قيامت از تو مىيرسند كه تحقّق آن جه زمانى است؟ تو در جه مقامى كه هنكام وقوع آن 
را ياد كنى؟ منتهاى [دانش] آن به [نزد] يرورد كار توست». 

- حاكم 017/7 بزار 77174 «كشف» و طبرى 2715" روايت كرده اند. حاكم و ذهبى اين حديث را 
صحيح مى دانند. حاكم مى كويد: «ابن عبينه در اواخر عمرش اين را به قسم مرسل روايت مى كرد» ابن 
ابوحاتم در «العلل» ١12897‏ آورده كه ابوذرعه مى كفت: «اين حديث مرسل است» اما هيثمى در «مجمع 
الزوائد» ١7/1‏ مى كويد: «راوىهاى بزار راوبى صحيح هستند» عبدالرزاق در «تفسير قرآن» 97" از 


عيينه از زهرى از عروه به صورت مرسل روايت كرده است. «الكشاف» ١188‏ تخريج محقق. 


وله اسباب نزول قرآن كريم 


1 وابن ابوحاتم از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس هته روايت كرده است: 
مش ركان مكه با استهزاء و تمسخر از رسول خدا سؤال كردند كه قيامت جه وقت بريا 
مى شود؟ يس آيهُ ايد يسََلُوتَكَ عَن آَلسَاعَة؛ تا آخر سوره نازل شد. 

11 كك: طبرانى و ابن جرير از طارق بن شهاب روايت مى كنند: رسول خدا از قيامت 
بسيار ياد مى كرد. تا فم أنتٌ من ذْكَرَدهَآ 9 إل رَبَكَ مُبَدهَآ (4)2 نازل شد”" 


١8‏ ابن ابوحاتم از عروه نيز مانند اين روايت كرده است. 





اين سوره مكى و57 آيه است 


اسباب نزول آيهُ ١‏ - !: إعَبَس وَتَوَلّ 408. 

9- ترمذى و حاكم از عايشه «نتها روايت كرده اند: ابن ام مكتوم نابينا بود خدمت 
بيامبر اكرم َلِةِ آمد و كفت: اى رسول خدا! مرا به راه راست راهنمايى كن تا رستكار شومء 
در آن حال يكى از بزركان قريش نزد ييامبر نشسته بود» بيامبر از ابن ام مكتوم رخ برتافت و 


روى به جانب آن بزركك كرد و كفت: آيا به اهميت و قوت سخنانم بى مىبرى؟ آن غافل 


الى لوجي وغدلة كنت لانن نخدا امه فين وتو 8 أن عا العم 2 6 


.18575 روايت كرده اند. «تفسير شوكانى»‎ 87١١١ نسائى در «تفسير» 280) طبرى 78118 و طبرانى‎ -١ 

-"١‏ ترجمه: «روى ترش كرد واعراض نمود. از آنكه آن نابينا به نزدش آمد». 

''- صحيح است» ترمذى لفرفريرة ابن حبان هلة. حاكم ١5/*“ووواحدى‏ 850 روايت كرهده اند. حاكم 
مى كويد: اين حديث به شرط بخارى و مسلم صحيح استء اما كروهى از هشام بن عروه به قسم مرسل 


روايت كرده اند. ترمذى مى كويد: «عدهاى اين را از هشام بن عروه از عروه دون ذكر عايشه روايت 





-- ابويعلى نيز مانند اين روايت را از انس نقل كرده أو نام آن مرد راابى بن خلف 


اسباب نزول آيةُ :١77‏ قْيَلَ الإنسَسنٌ مَ أَكفرَهر ". 
0- كتك: ابن منذر از عكرمه روايت كرده است: وقتى عتبه يسر ابولهب كفت: من به 
خداى ستاركان ايمان ندارم. آية فيل آ الْإِنسَسنٌ مَآ ١‏ عفرو وه 6 نازل شد. 


2 
سورة تكوير 


اين سوره مكى و 79 آيه است 


اسباب نزول آيةٌ 19: مووَمَا تَشَآءُونَ إلَّ أن يَسَاءَ لله رَب الْعَسَمِتَ 42 ”". 

7 ابن جرير و ابن ابوحاتم از سليمان بن موسى روايت كرده اند: جون خدا عله آية 
«المن شاء يكم أن يِسَنَقِمَ )4 (اتكريرة سوام كين اورشنا كامكواهه زاف 
كردار شود» را نازل كرد. ابوجهل كفت: اين موضوع به اختيار ماست اككر بخواهيم راهُ 


كرده اند» و مالكك 0١‏ نيز به قسم مرسل روايت كرده است. با اين وصف داراى شواهد است از 
جمله حديث بعدى. «تفسير ش وكانى» 7/171 تخريج محقق. 

-١‏ طبرى 77278 از قتاده از انس روايت كرده اسناد آن حسن است» [مسند ابويعلى 57١/8‏ دار المأمون 
للتراث دمشق] عبدالرزاق در «تفسير قرآن» *69” از قتاده بدون ذكر انس روايت كرده است بااين 
وصف به حديث قبلى شاهد است. 

"- ترجمه: «نفرين باد انسان» جه ناسياس است». 


*- ترجمه: «و نمى توانيد كه خواهيد مكر آنكه خدا بخواهد. يروردكار جهانيان». 


0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


ه- 
ا 


مستقيم را بيش مىكيريم و اكر نخواستيم به آن راه نمىرويم. يس آي إوَمَا تَشَاءُونَ ! 


يَشَاءَ لله رَبُ الْعَسَمِيتَ 49 نازل شد"" 


#/اا١!-‏ - ابن ابوحاتم از طريق بقيه از عمرو بن محمد از زيد ب بن اسلم از ابوهريره 5 مثل 


نَ 


وى روايت كرده اسيت 0 


117- كث: ابن منذر از طريق سليمان از قاسم بن مخيمره مانند اين روايت كرده است"” 


اين سوره مكى و7١‏ آيه است 
اسباب نزول آبة «: يجا الس ما وك رَبك نكري 4" 
هلاااك ابن ابوحاتم ازعكرسه زواينك كترده'ابست: آبة «إيناجا لاسن نْ ما غترِك برك 
الكريم (4 در باره ابى بن خلف نازل شد. 
2 
سورة مطففين 
اين سوره مكى و 2” آيه است 


اسباب نزول: ##وَي ل لَلمطَفِفِينَ © 4”". 


."ءام١ طبرى 89مع" و‎ -١ 
.077/ 8 «در المنثور»‎ -" 

*- به «زاد المسير» ١812‏ به تخريج محقق نككاه كنيد 

ع- ترجمه: «اى انسان» جه جيزى تو را|: نسبت] به يرورد كار بزركوارت فريفت؟». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم وفك 


2- كك: نسائى و ابن ماجه به سند صحيح از ابن عباس خيتتتهد روايت كرده اند: جون 
رسول خدا كَل به مدينه آمد مردم آن ديار هنكام ييمانه يا وزن كردنء حق ديكران را كم 
. 7 حَ ع او 4 
ون كزدن ف ياه كردق وا كاسلذ دوسنت رطايت عن كروقل 7 


2 
سورة طارق 
اين سوره مكى و7١‏ آيه است 

اسباب نزول آيهُ 0: إقَليَظر الْإنسَسنٌ مِمّ خلِق (42". 

-١137/‏ كك: ابن ابوحاتم از عكرمه روايت كرده است: ابو اشد بر روى يوست دباغى شده 
مى ايستاد و مى كفت: اى كَروةٌ قريش» هركس بتواند مرا از روى اين جرم دور كند جنين و 
جنان جيزها را به او مىدهم. بعد مىكفت: محمد ادعا دارد كه خازنان و مأمورين دوزخ 
نوزده نفرند من به تنهايى شما را از شر دهتاى آنها نجات مى دهم و تمام شما مرا از شر نهتاى 
و ل ل وي ا ل ل ا : 
آنها نجات دهيد. در بار او #إقَليَعظرآَلإِنسَنُ مِمَّ خلِقَ (4)2 نازل شد. 


2 


.»] ترجمه: «واى به حال كاهند كان [حقوق مردم‎ -١ 

1- نسائى در «تفسير» تلاق ابن ماجه 01777 حاكم ١‏ / 050 طبرى //801" و واحدى 858 روايت كرده اند. 
اسناد اين حسن است. حاكم و ذهبى اين را صحيح مىدانند. سيوطى در «در المنثور» 8 / 8ه صحيح 
مى شمارد. «احكام القرآن» ابن عربى 3522 و «زاد المسير» ١18١1/‏ به تخريج محقق. 

- ترجمه: «يس بايد كه انسان بنككرد از جه آفريده شده است؟». 


عا08 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اين سوره مكى و ١4‏ آيه است 
اسباب نزول آيةُ ©: «إسَمُقرئلك قلا تَسَىّ ©)4”". 
- ك: طبرانى از ابن عباس عتغيد روايت كرده است: ه ركاه جبرئيل امين براى 
رسول خدا وحى مىآورد او كه از ترس اين كه مبادا فراموش كند قبل از رفتن جبرئيل آن 
م : حَ :8 سس رج ويف يور 1 20 
آيات را تكرار مى كرد. يس خداى بزركك #إسَتْقرئلك فلا تَسَئ (4 را نازل كرد'". 


در اسناد اين حديث جويبر اقرار دارد كه جداً ضعيف است. 


اين سوره مكى و 78 آيه است 
بيو 60 
اسباب نزول آيةٌ 17: افك يَنظُرُونَ إلى الإبلِ كيف خلقت(2 4 
68- كك: ابن جرير و ابن ابوحاتم از قتاده روايت كرده اند: جون خدا نعمتهاى بهشت 


را ستود كمراهان تعجب كردند. يس آي * 4 


نازل شد. 






أفلا 


قا يَُرُونَ إلى آلإيلٍ كيف خلقت” 


23 
23 
23 


-١‏ ترجمه: «[قرآن را] به تو آموزش خواهيم داد يس فراموش نخواهى كرد». 
؟- طبرانى 17888. در اين اسناد جويبر متروك و استادش ضحاكك با ابن عبال ملاقات نكرده است» يس خبر 
جداً ضعيف است. 


*- ترجمه: «آيا به شتر نمىنكرند كه جككونه آفريده شده است؟». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم عه 


اسباب نزول آية 3: مإيَتأيهمَا آلكَفْسُ آلْمُظَمَوئَةٌ 42" 





كك: ابن ابوحاتم از بريده روايت مى كند: آبة نييما آلتَفْسُ الْمُطَمَوئّهُ )4 
در شان حمزه #5 نازل شده است. 

--١‏ واز طريق جويبر از ضحاكك از ابن عباس ينض روايت كرده است: رسول خدا 
فرمود: كيست جه رومه را بخرد و بااين عمل خود. هم آب شرين و كوارا بنوشد وهم 
مورد آمرزش و مغفرت خدا قرار بككيرد. عثمان #ه آن را خريد. سيس ييامبر بز ركوار كفت 
آيا مى توانى اين جاه را محل آبخورى عمومى قرار بدهى؟ كفت: بله. آنككاه خدا عل آية 
5 تيا آَلتَفْسُ لْمُظَمَيئَة 4623 را در مورد عثمان نازل كره”". 


2 
سورة ليل 


اين سوره مكى و 7١‏ آيه است 
اسباب نزول آيهُ :١‏ 9#واليل إِذَا يَْشَى ©4)6. 
ابن ابوحاتم و سايرين از طريق حكم بن ابان از عكرمه از ابن عباس «هنضته روايت 


كرده اند: شاخهاى از درخت خرماى شخصى بر بالاى خانةُ فقيرى با خانوادة يرجمعيت قرار 


-١‏ ترجمه: «[به هنكام مركك به روح مؤمن كفته شود] اى نفس آرام كي رنده». 

-١‏ اسناد جداً ضعيف استء زيرا جويبر بن سعيد متروكك و ضحاك با ابن عباس ملاقات نكرده. ذكر نزول 
آيه وهن است ليكن صحيح و ثابت است كه عثمان جاه رومه را خريده و محل آب خورى و آبكيرى 
همككانى قرار داده. 


0 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


كرفته بود» هروقت صاحب درخت خرما به قصد جيدن خرما به درخت بالا مىرفت. كاه 
كاهى هنكام جيدن خرما جند دانه خرما به زمين مىافتاد و كودكان مرد فقير خرماها را 
برمىداشتند. آن مرد از درخت يايين م ىآمد و ميوه رااز دست كودكان م ى كرفت و اكر در 
دهان كودكى خرما مىيافت انككّشت خود را در دهان كودكك كرده خرما را از دهانش بيرون 
مى آورد. يكك روز فقير تهيدست از رفتار بد او يبش يبامبر يَيدْ كله كرد. يبشواى عالم كفت: 
دنبال كار خود برو [تا من رسي دكى كنم]. يس رسول خدا و صاحب درخت را ديد و كفت: 
آن درخت خرما را كه شاخداش بالاى خانة فلانى كج شده است به من بده و در عوض نخلى 
در روضةُ رشوان نصيب تو باشد. كفت: من اين درخت را به تو مىدادم, امااز درختان 
فراوانى كه دارم ميو هيجكدام لذ تبخش تر و يسنديدهتر از ميوة اين درخت نيست. و بعد از 
كفتن اين سخن به راه خود رفت. مردى در آنجا بود كه سخنان رسول خدا هله وصاحب 
درخت خرما را مىشنيد» خدمت ييامبر شتافت و كفت: اى رسول خدا! اكر من آن درخت 
خرما را كرفتم آنجه را به او مىدادى به من هم مىبخشى؟ كفت: بله. مرد روان شد و 
صاحب درخت را بيدا كرد هردو ثروتمند و مالك باغها و درختان فراوان بودند. صاحب 
درخت خرما كفت: شنيدىء» قرار شد محمد يليةُ عوض نخل من كه شاخداش بالاى خانةُ فلان 
كج شده است يكك نخل در بهشت به من بدهد. اما من كفتم: اين درخت را به تو مىدادم 
ليكن ميوهُ اين نخل مورد يسند من استء من درختان فراوان دارم ميوهُ هيجكدام به شرينى 
اين نيست. آن مرد كفت: نخلت را به من مىفروشى؟ كفت: نه. مككر آن كه عوضش يول 
زيادى بيردازى» كمان نكنم كسى حاضر شود آن مبلغ را بيردازد. كفت: قيمت اين درخحت 
جقدر استء. كفت: جهل درخت خرما. كفت: قيمت زيادى كذاشتى و يس از جند لحظه 
سكوت كفت: اككر راست مى كويى شاهد بياور من در عوض اين يكك درخت جهل درخحت 
مىدهم. سيس نزديكان خود را خواست و براين معامله شاهد كرفت و خدمت رسول خدا 
شتافت و كفت: اى رسول خدا! همان نخل به ملكيت من د رآمد, حال از آن شما باشد. ييامبر 


نزد تهيدست بينوا رفت و كفت: آن درخت خرما از آن خودت و خانوادهءات شد تصاحبش 


اسباب نزول آيات قرآن كريم إن 


لدالريض :ذا زر كك ]ةبط وليل ذا يعض و تمر كتداهانني حعوة قرو هناها 
تا آخر سوره نازل كرد 

ابن كثير مىكويد: اين حديث جداً غريب است. 

اسباب نزول آيةٌ 0: فإقَأمًا مَنَ أغطى وَأنقَ (ع4”". 

1- حاكم از عامر بن عبدالله بن زبير از يدرش روايت كرده است: ابوقحافه به ابوبكر 
ذه كفت: اى فرزند» مى بينمت بردكان ناتوان را آزاد م ىكنى اككر مردان ورزيده و توانا را 
آزاد مى كردى در كنارت استوار مىايستادند و از تو دفاع م ىكردند. ابوبكر صديق كفت: 
مرا مق تقار قاف داسك وى لزنا تافل قط والر وق نا عر سو راون جنا" 

اسباب نزول آية :١7‏ لوَسَيُجَئها الأتقى 2 4”". 

١18‏ ابن ابوحاتم از عروه روايت كرده است: ابوبكر 5ه هفت برده را كه همكى در راه 
خدا شكنجه مىشدند آزاد كرد. در بارة او خداى بزركك للوَسَيُجَئَيَا الأتقى 429 را تا 
آخر سوره نازل كرد. 


اسباب نزول آيةٌ 19: وما لِأَحَادِ عِندَةُء 1 42 


00 


عانق ابوحاتم جنانجه در تفسير ابن كثير به تفسير همين آيه آمده و واحدى در «اسباب نزول» 887 ودر 
«الوسيط» 5 2077 روايت كرده اند. احمد 7/51 778از جابر به همين معنى بدون ذكر نزول آيه روايت 
كرده است. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١١1/1‏ مى كويد: «اين حديث را احمد و بزار روايت كرده اند» 
در اين اسناد در خصوص عبدالله بن محمد بن عقيل جيزهاى كفته اند» اما او به تأكيد ثقه است» «تفسير 
بغوى» /775 تخريج محقق. 

1- ترجمه: «يس اما كسى كه بخشيد و يرهي زكارى كرد». 

حسن است» حاكم اين را روايت كرده و صحيح مى شمارد و ذهبى سكوت كرده است. واحدى 
در «اسباب نزول» 800 آورده. «احكام قرآن» 7*1 تخريج محقق. 


'- تر جمه: «و [مردمان] بس يروا ييشه از آن دور داشته خواهد شد». 





2 و 5 ب 
6- بزار از ابن زبير #ه روايت كرده است: آيهُ وما لِأحَدٍ عِندَه: مِن يَعْمَةِ نَرَى 


4 تا آخر سوره در مورد ابوبكر نازل شد”". 


0 





0 م هل 
اسباب نزول آيةٌ ١‏ -0: #وَآلضحَْ © 
-١12‏ بخارى» مسلم و ديكران از جندب #ه روايت مى كنند: ييامبر اكرم بيمار شدء يكى 

دو شب نتوانست براى نماز تهجد و عبادت شبانه برخيزد. زنى خدمت ييامبر رسيد و كفت: 

اى محمد! شيطانت تورا تركك كفته است. بس آية وَالضّحَئ © وَأَلمِلٍ إِذّا سج ( 


وَدَعَكَ رَبلكَوَمًا قأئ (2© نازل شدك20, 





-١‏ ترجمه: «و كسى در نزد او نعمتى ندارند كه ياداش [آن را] ببيند». 

زااا/59١ از ابن زبير روايت كرده در اين اسناد مصعب بن ثابت قوى نيست. طبرى‎ 7١89 بزار «كشف»‎ -١ 
قتاده به قسم مرسل روايت كرده است. اين روايات به مجموع قوى هستند اما عموم آيه بهتر است.‎ 

- صحيح است» بخارى 2890٠‏ بغوى در «تفسير» 3789 به شماره كذارى محقق از احمد بن يونس از 
جندب روايت كرده اند. بخارى ١١70‏ و 1١78‏ و 694/8؛ ترمذى هع#”, طبرى 2/808 ابن حبان ءغهى 
طبرانى 2١720١94‏ بيهقى ١5/37‏ و در «دلائل» 28/17 و واحدى در «الوسيط» 5 0077 ودر «اسباب نزول» 
از جند طريق از سفيان از اسود بن قيس روايت كرده اند. بخارى ١698؛‏ مسلم 10917 ح 2118 طبرى 
٠ش‏ طبرانى 17٠١‏ و 071١‏ احمد "١١/5‏ و بيهقى 15/7 از دو طريق از اسود بن قبس روايت كرده 
اند. در اين خصوص احاديث زياد است و اين حديث صحيحترين آنها از روى اسناد و حسنترين از 


روى متن است. «زاد المسير» 1١879‏ تخريج محقق. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 0 


/1- كك: سعيد بن منصور و فريابى از جندب ذه روايت كرده اند: جبرئيل امين دير به 
حضور ييامبر آمد. مش ركان كفتند: محمد را يارش ترك كرده است. يس اين آيه نازل 
00 
شك 0. 
- ك: حاكم از زيد بن ارقم ذ#ه روايت كرده است: رسول خدا يِه جند روز انتظار 


ارم عماادف لز رار كك كدو التو ووامعهة كدري لز وطس 4 4م حوره 
نازل شنك: 

8- ك: طبرانى, ابن ابوشيبه در «مسند» خودء واحدى و ديككران به سندى كه در آن 
شخص ناشناسى است از حفص بن سعيد قرشى از مادرش واو نيز از مادرش خوله كه 
خدمت كزار رسول خدا يلل بود روايت مى كنند: بحِهُ سكّى وارد خانة ييامبر شده و به زير 
تخت رفته و مرده بوده است. رسول خدا جهار روز در انتظار ماند وحى نيامد. كفت: اى 
خوله؛ در خانةُ فرستادة خدا جه رخ داده است كه جبرئيل امين نمىآيد. با خود كفتم: بهتر 
است خانه را مرتب و جارو كنم جارو را زير تخت دراز كردم و لاشهُ بِحَهُ سكك رااز آنجا 
بيرون آوردم. و رسول خدا در حالى كه در ميان ييراهن خود مىلرزيد مد وهر وقت كه 
وحى نازل مىشد در آن حال اندام مبارك آن حضرت مرتعش مى كرديد. آنككاه خداى 
زرك لوَآلضُحَئ () وَآلْيلٍ إِذَا سَجَى ا ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا فى (ع) وَلَلْحِرَةٌ حَيرلّكَ 


6 لاو ا م 0 7 507 
مِنَ الأوى © وَلَسَوَفَيُعَطِيلف رَبك فَتَرَضَىْ (42" را نازل كرد. 


-١‏ مسلم ١1/91‏ ح 21١5‏ ابن حبان هعهء و طبرى 1/2:5" روايت كرده اند. 
-١‏ ترجمه: «س وكند به هنكام جاشت. و سوكند به شب جون فرو يوشد. كه يروردكارت تو را رها نتكرده و 
دشمن نداشته است. به يقين آخرت برايت از دنيا بهتر خواهد بود. و يروردكارت به تو [نعمت] خواهد 


داد» كه خشنود م ى كردى ». 


12 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


حافظ ابن حجر كفته است: موضوع دي رآمدن جبرئيل به سبب بجه سكك مرده مشهور 
ابتعة. اها متم رول 1 دروو تقر غوييث كه شاد مره وه انيت 

- كك: ابن جرير از عبدالله بن شداد روايت كرده است: خديجه خا به رسول الله 
كفت: فكر مى كنم خدايت از تو بيزار شده است. يس اين آيه نازل شد"". 

-0١‏ همجنان از قول عروه روايت مى كند: جبريل امين بسيار دير به حضور ييامبر 
كرامى نيامد و آن بزركوار شديداً بىتاب شد. ام المؤمنين خديجه كفت: فكر مى كنم 
يروردكارت از تو بيزار شده است كه اين همه بيتابى از تو ديده مىشود. يس اين آيه نازل 
شد. 

هردو روايت مرسل و راويان آزها ثقه و راستكو هستند. 

حافظ ابن حجر مىكويد: ظاهراً معلوم مىشود كه ام جميل و خديجه هردو اين سخن را 
كفته اند. خديجه «إنتها اظهار همدردى و ام جميل بيامبر را سرزنش كرده است"". 

- طبرانى در «معجم اوسط» از ابن عباس تقد روايت كرده است: رسول خدا 
فرمود: شهرها و سرزمينهايى را كه امتم بعد از من فتح مى كنند برايم آشكارا نشان داده شد 
و مشاهدة آنها خرسندم ساخت. بس خداى بزركك «إوَلَآحِرَةٌ حَيرلَكَ مِنَ الأول (©4 را 
نازل كرد. اسناد اين روايت حسن است. 

97- حاكم و بيهقى در «دلائل» و طبرانى و ديكران از ابن عباس «قتتيد روايت كرده 
اند: شهرها و دهاتى كه يكى بعد از ديكر مغلوب مسلمانان كرديده و فتح مى شدند آشكارا به 


يبامبر نشان داده شد. بيامبر از مشاهدة آنها بىنهايت خرسند كرديد. يس خدا آيهُ لوَلَسَوَفَ 


ال٠١‎ / 8 «فتح البارى»‎ -١ 


7889 طبرى 17/8031 روايت كرده ابن شداد تابعى خبر مرسل و ضعيف است. «تفسير ابن كثير»‎ -١ 


'- «فتح البارى» // ١١الا.‏ 


اسباب نزول آيات قرآن كريم لان 





اين سوره مكى و8 آيه است 
اسباب نزول: لأأَكَمَ متَرَحْ لَكَ صَدَرَكَ )4 
وقتى كه مش ركان به دليل فقر و تهيدستى مسلمانان را مورد سرزنش قرار دادند. اين سوره 
نازل كرديد. 
-١١9*‏ كك: ابن جرير از حسن 4ه روايت كرده است: هنككامى كه خداى بزركك آية 
«إِنَّ مَعَ آلْعْسَرِمُسَرَا 4 را ل كرت سول عدا كدف شاف راشي كه | واستندو رادت 


نصيب شما شد و هركز يكك سحتى و بيجاركى نمى تواند دو راحتى و آسايش را مغلوب 
0 


23 
23 
23 


-١‏ حاكم 7 /22» طبرى 2/017 طبرانى ٠١80٠‏ و واحدى در «اسباب نزول» 88١‏ روايت كرهه اند. در 
سند طبرى عمرو بن هاشم قوى نيست و در سند حاكم و ديكران رواد جراح ضعيف است. «تفسير ابن 
كثير» لاا 

/ 5 عبدالرزاق در «تفسير قرآن» /81/ حاكم طبرى 77ث/ا” و 71/878 و واحدى در «الوسيط»‎ -١ 
همه از حسن به قسم مرسل روايت كرده اند. طبرى 3781737 از قتاده به قسم مرسل روايت‎ 218١+ 
كرده است. عبدالرزا در «تفسير قرآن» 0*8 طبرى 77278 و 372179 و بيهقى در «شعب الايمان»‎ 
و «تفسير بغوى» 7780 به‎ ١17١8 ازابن مسعود به قسم موقوف روايت كرهه اند. «الكشاف»‎ ١ 


فده اسباب نزول آيات قرآن كريم 


سورة تين 
اين سوره مكى و8 آيه است 

اسباب نزول آية 0: ثم رَدَدَسَهُ أُسَفَلَ سَفِِينَ 2 4”". 

6- ابن جرير از طريق عوفى از ابن عباس ينه روايت كرده است: در زمان رسول 
خدا افرادى بودند كه سن و سالشان بالا رفته يبر شده بودند» وقتى كه به دليل ييرى عقل و 
انديشهشان از بين رفت در باره آنها از ييامبر يليه سؤال كردند. يس خداى بزركك وحى 
فرستاد و آنها را معذور داشت و فرمود اجر و ياداش اعمال خيرى كه در را اسلام قبل از 
دستدادن عقل و خرد خود انجام اذه اث فيب كاي 7 


2 
سورة علق 


اين سوره مكى و ١4‏ آيه است 


اسباب نزول آية *: كلا إن آلإنسَن لَيَطَقىْ 40" 
8 ابن منذر از ابوهريره #* روايت كرده است: ابوجهل كفت: آيا محمد يبش جشم 


شما صورت خود را بر زمين مى زند؟ كفتند: بله» كفت: قسم به لات و عزى اككر من او را 


-١‏ ترجمه: «آن كاه او را فروتر از [همه] فرو ماندكان قرار داديم». 
؟- طبرى 77219 از عطي عوفى روايت كرده استء اسنادش ضعيف استء زيرا عطيه ضعيف متروكك ودر 
اسناد راوىهاى مجهول قرار دارند. 


1 ترجمه: «حقًا كه انسان سر به طغيان بر مىدارد». 


بينم كه اين كار را انجام مىدهد بر كردنش سوار مىشوم و صورتش را به خاك مىمالم. 
بس آية لكل إن آلإمسن لَيَطَفَنَ (4 نازل شد”" 

اسباب نزول آي 4 - 18: ملأَرَءَيتَ الى يَتَعى 40. 

17- ك: ابن جرير از ابن عباس حتتمد روايت كرده است: رسول الله يله مشغول 
نمازخواندن بود كه ابوجهل بن هشام آمد و آن بزركوار را از نمازخواندن منع كرد. آنكاه 
خدا «أرَءَيَتَ الى يَنْهَى 9 عَبَدا إِذَا صَلَنَ وه أَرَءَيتَ إن كن عَلَى أَهُدَئ © أو أَمَرَ 


5 3 صو 
ا 


0 (2) أَرَءيْتَ إن كدب وَتَوَكَ (2) أل َعَم أن لَه يَرَى (2) كلا إن لم ينه 





صية هثم ر م لوك 1 ا ا 3 


اسباب نزول آيدُ ١1/‏ -18: لقَليَدَعٌ َادِيَُء ١‏ 





4- ترمذى و ديككران از ابن عباس روايت كرهه اند: نبى كريم يدر حال 
0 ابوجهل آمد و كفت: آيا تو راازا بعرت لي روا لجان 


-١‏ صحيح است» مسلم ا نسائى *'ىلل ااحمك ” / مان طبرق 1“ از ابوهريره روايت كرده اتك: 
«تفسير شوكانى» 407 تخريج محقق. 

؟- صحيح استء بخارى 69488؛ عبدالرزاق در «تفسير» ”28٠‏ و طبرى 70/2844 از ابن عباس «هنشيد روايت 
كرده اند. «زاد المسير» ١658‏ تخريج محقق. 
ترجمه آيات: «آيا به كسى كه باز مىدارد» نكريستهاى؟ بنده را جون نماز مى كزارد. به من بككو: اكر بر 
راه هدايت مى بود [جه اتفاقى مىافتاد؟] يا به يرهيزكارى فرمان مىداد؟ آيا انديشيدهاى كه اكر [حق را] 
دروغ انكارد و رويكردان شود [جه اتفاقى مىافتد؟] آيا ندانست كه خدا مىبيند؟ نه! اكر باز نيايد موى 


بيشانىاش را خواهيم كشيد (سخت عذابش مى كنيم) آن [صاحب] موى ييشانى دروغزن كتاهكار». 


و صم 


متعلق به من است. يس لقَليَدَعٌ تَادِيّهُء © سَتَدَع آلرَبَانِيَة و تتازل فد تر ملق 


20 





اين سوره مكى و 2 آيه است 

اسباب نزول آية :١‏ «إإنَآ أنَْلْمَهُ فى لَمكةِ آَلْقَدَرِ 4 
8- كك: ترمذى؛ حاكم و ابن جرير از حسن بن على 5ه روايت مى كنند: بيامبر اكرم 
در عالم رؤيا بنى اميه را بالاى متبّر خود ديدء اين رؤيا آن بزركوار را دلتنكك و اندوهكين 
معد .ب «ن تكد »,ل« 


2 


3 ع ار 


نَلْمَهُ فى لَملَة آلْقَدَرِ (©) وَمَا آأَدَرَنكَ ما 


قاسم حدانى [در اسناد اين حديث ا ري مدت خلافت بنى اميه را محاسبه 
كرديم كه هزار ماه بود نه كم و نه زياد. 

ترمذى مى كويد: اين روايت غريب است [تنها از همين وجه روايت شده|. 

مزى و ابن كثير مىكويند: اين روايت جداً منكر است. 

- ابن ابوحاتم و واحدى از مجاهد روايت كرده اند: ييامبر كَل به ياران خود كفت: 


مردى از بنى اسرائيل با لباس رزم هزار ماه در را خدا جهاد كرده بود. اين موضوع باعث 


-١‏ ترجمه: «يس بايد اهل مجلسش را فراخواند. ما نيز فرشتككّان سخت كيفر و رافرا خواهيم خواند». 

-١‏ صحيح استء ترمذى 64 نسائى 1188) احمد ١89/١‏ و طبرى 70/280 و 70/288از جند طريق از 
عكرمه از ابن عباس روايت كرهده اند. اسناد اين به شرط بخارى و مسلم صحيح و ذهبى هم موافق است. 
«تفسير بغوى» 5١١1/7‏ تخريج محقق. 


0 ترجمه: «ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل كرديم». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم ذاه 


2 
5 عن جم داعي 


تعجب مسلمانان شد. يس إن أَنرَلََهُ فى لَملَة آلَقَدَرِ 3 وَمَآ أُدَرَكَ مَا لَمَلهُآلْقَدَرِق) ليله 


صدءه و 


الْقَدَر خَيْرمِنَ لف سْبْرٍ(2 6 نازل شد. هزار ماهى كه اين مرد جهاد مسلحانه كرده بود. 
١١‏ - ككث: ابن جرير از مجاهد روايت كرده است: مردى از د بنى اسراثيل هزار ماه شبها 
ل رف س د 


اعنم شارنمى خواند و :روه تابيكاءعهناةتضن كرد نس آبنة فإليلة القدر جور من القن 


سَبَرٍ(م)© نازل شد. هزار ماهى كه آن مرد به جهاد در را خدا مشغول بود. 
2 
سورة زلزله 
اين سوره مدنى و8 آيه است 

اسباب نزول آية 6-1 (قَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةٍ خيرا يرود )4 

3 ابن ابوحاتم از سعيد بن جبير روايت كرده است: جون خداى ياك آية 
لوَيُطعِمُونَ آلطَّعَامٌ عَلَمْ حُبّهِ. ...4 (انسان: تازل: كرد كروهى از عسلمانها فكز 
كردند هركاه در راءٌ خدا جيز كم و اندكك ببخشند ياداش داده نمىشوند. وعدهاى ديكّر 
مى اند يشيدند به سبب ارتكاب كناهان كوجكك, دروغ» جشمجرانى» غيبت و مانند اينها 
توبيخ و سرزنش نمى شوند و مدعى بودند خدا تنها به سبب كناهان كبيره آنها را به دوزخ 
اقمع يفل يتقان د21 


5000 “عر ب ود د لوا كك لعا 
مى اندازد و بس. يس #8إفمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرةٍ حيرا يَرَهُ , 


لو 


يرةد أرىي 42" نازل شد. 





-١‏ ترجمه: «يس هر كس كه همسنكك ذرهاى كار نيكك كرده باشدء [ياداش] آن را خواهد ديد. و هر كس 
همسنكك ذرهاى كار بد كرده باشد [كيفر] آن را خواهد ديد». 


تب 


0 اسباب نزول 


يات 


ب 


آن كريم 


اين سوره مكى و١١‏ آيهاست 

اسباب نزول: وَالْعَدِيَتِ صَبَّحا )4". 

33 بزارء ابن ابوحاتم و حاكم از ابن عباس «يننشعد روايت كرده اند: رسول الله ويه يكك 
دسته از سواران سياه اسلام را به يكى از ميدانهاى جهاد و ييكار فرستاد. يكك ماه منتظر ماند 
از آنها خبرى نرسيد. بس آيهُ «إوَالْعَددِيتِ صَبَحَا (4)2© نازل شد. 

2 
سورهة تكائر 
اين سوره مكى و8 آيه است 

اسباب نزول آية ١‏ -ع: ألْهَدكُمْ آلكك ثرُ و4 

3-٠‏ ابن ابوحاتم از ابن ريده روايت كرده است: دو قبيله از انصارء بنى حارثه و بنى 
حارث به يكديكر فخر مىفروختند و به زيادى اعضاى قبيله شان مى باليدند. يكى از آنها 
كفت: در بين شما مانند فلان و فلان افراد نامدار وجود دارند قبيلة ديككر نيز به افراد خود 
مىنازيد. به زندكان افتخار مى كردند و سيبس كفتند: بياييد به قبرستان برويم» هر طايفه طرف 
2 5 1 5 20 5230 1 2 0 وس 2 هر 
قبرها اشاره مى كرد و مى كفت: در بين شما مثل فلان و فلان بود. بس ##الهُدكم الدّكا تر 


شه ل لت لي ا شد اوور لا 47 


-١‏ ترجمه: «س وكند به اسبان تيزتكك يردم». 


؟- ابن كثير © //071. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم الان 


- ككت: ابن جرير از على #ه روايت كرده است: ما به عذاب قبر شكك مى كرديم» تا 


مل وهروس احير > ع سات و خا جور توق بره تسر قا ود ,لكر : 
#الهدكم التكائر © حَىَ زُرَمُ الْمَقَابرَ() كلا سَوف تَعْلَمُونَ )4 در بارة عذاب قبر 


نازل شد" 


20 
ع 5 
سورة همره 


اين سوره مكى و 94 آيه است 
قد دلا ا 


اسباب نزول آية :١‏ #وَيَلُ لكل هُمَرَوَلْمَرَةِ ©" 

#كزاك كةابى الويساف اوعشانوع شي زوانك كرده انك وماخحوارة م شندي كه 
آيهُ #وَيّلُ لَكَلٍ هَمَرَقَك در بارة ابى بن خلف نازل شده است”". 

7- كك: از سدى روايت مى كند: اين آيه در بارهُ اخنس بن شريق نازل شده. 

04 ابن اعرير اورمرفق اقرلها رفور كي كدكون ناوه حنيا د طابر كمض فار 


7 رع 
نشدأة است "2 


-١‏ طبرى 70/177 و 730710 از دو طريق از حجاج از منهال بن عمرو از زر روايت كرده استء اسناد اين 
ضعيف است به خاطر ضعيف حجاج بن ارطات. ترجمه آيات: «افزون خواهى شما را [از همديكر] 
غافل ساخت. تا وقتى كه به كورستانها رسيديد. نه! خواهيد دانست». 

-"١‏ ترجمه: «واى به حال هر عيب كيرنده غيبت كوى». 

“- مؤلف اين حديث را در «در المنثور» 8 / 284 به ابن ابوحاتم نسبت داده از ابن اسحاق از عثمان بن عمر. 

- طبرى 1/47 از ابن ابونجيح از شخصى از اهل كوفه روايت كرده اين مرسل است و كسى كه اين رابه 


قسم مرسل روايت كرده مجهول است يس خبر درست نيست. 


01 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


اين منذر از ابن اسحاق روايت كرده است: هركاه اميه بن خلف ييامبر اكرم را 


ٍ رد ووم لفاس ا 5 
مى ديد طعنه مى زد و عيب جويى مى كرد. يبس #وَيَلَ لكل هِمَرَةٍ لْمَرَةٍ )4 نا آخر سوره 
نازل شك”". 


2 
شور فريس 
اين سوره مكى و 8 آيه است 


اسباب تزول: لإلإيلف فويض :4" 

- حاكم و غيره از ام هانى #ذنتها دختر ابوطالب روايت كرده اند: رسول خدا كل 
فرمود: خدا قريش را به هفت خصلت برترى داده است. حاكم در ادامة حديث بيان داشته اين 
منؤرة ثنها درب نازة فَرِيشن ثازل قنده أشت: 


260 
سورة ماعون 
اين سوره مكى و7 آيه است 
اسباب نزول آي ؟ -/: لقَوَيْلُ للمْصَليت 402"". 
-١‏ ك:ابن منذر از على بن ابوطلحه واوازابين عباس عينعنه روايت كرده است: 


فَوَيَل المصشليرت :8 4 اخوذويارة كافقان ثازل ده اسع اها ون ننه طبور 


-١‏ معضل و واهى است. بغوى ١7/80‏ به تخريج محقق به ابن اسحاق نسبت كرده است. 
-١‏ ترجمه: «براى [شكر] انس و الفت قريش». 


*- ترجمه: «يس واى بر آن نمازكزاران». 





اسباب نزول آيات قرآن كريم د 


مسلمانان مىآمدند نماز ريايى مىخواندند و جون از جشم مسلمانان دور مىشدند نماز را 
تركك مى كردند. و هم به مسلمانان جيزى را به عاريت نمىدادند”". 


2 
سورة كوثر 


اين سوره مكى و" آيه است 

اسباب نزول آيهُ إإرحٌ شَابِمَلك هو الأنتزرتق)". 

5- كك: بزار و غيره به سند صحيح از ابن عباس ينهد روايت كرده اند: كعب بن 
اشرف به مكه آمد. قريش كفت: تو بزركك و سردار قوم خود هستى آيا اين ستمكش 
بى فرزند و از قوم كسسته را نمىبينى» كمان مى كند از ما بهتر است در حالى كه ما خدمتكزار 
و سيراب كنندة حاجيان و يردهداران كعبه هستيم. كعب كفت: شما از او برتريد. بس #إرم 


0 ع مح عر 
شالك هوّالأبَترٌو)4 نازل شد'". 


- 


-١‏ طبرى 8087” از على بن ابوطلحه از ابن عباس خيتشته روايت كرده است. بين ابن ابوطلحه و ابن عباس 
انقطاع و اسناد ضعيف است. 

-1١‏ ترجمه: «بى كمان دشمنت هموست بى زاد ورود». 

''- حسن استء نسائى در «تفسير» /الا» طبرى 078775 ابن حبان 201/7 از جند طريق از ابن ابوعدى از داود 
بن ابوهند از عكرمه از ابن عباس روايت كرده اند. راوىهاى اين ثقه اند. بزار 779 از طريق يحيى بن 
راشد از داود بن ابوهند از عكرمه روايت كرده استء ابن كثير 5 / 8/8 اسناد بزار را صحيح مىداند. 
طبرانى ١١858‏ از يونس بن سليمان جمال از سفيان بن عبينه از عمرو بن دينار از عكرمه روايت كرده 
است. هيثمى در «مجمع الزوائد» 200/1 مى كويد: «يونس بن سليمان جمال را من نشناختم و باقى 
راوىهاى اين راويى صحيح هستند» به «تفسير بغوى» 6١‏ به تخريج محقق نكاه كنيد. 





0/1 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


17 كك: ابن ابوشيبه 0 «مصنف» وابن منذر از عكرمه روايت كرده اند: هنكامى كه 


3 


به رسول الله يل وحى نازل شد. قريش كفت: محمد در بين ما بىفرزند است. يس #إرتٌ 
شَايكلك هوَالْأَبئرٌ(ق)4 نازل شد”". 

11 ابن ابوحاتم از سدى روايت كرده است: قريش كسى را كه يسرانش فوت مى شد 
ابتر و بى يسر مى كفت. هنككّامى كه يسر رسول الله وَل از جهان رفت. عاصى بن وائل كفت: 
محمد ابتر و بىفرزند شد. يس اين كلام خدا نازل شد'". 

6- بيهقى در «دلائل» از محمد بن على ذه مانند اين روايت كرده: نام يسر رسول 
خدا را قاسم كفته است"". 

6- واز مجاهد روايت مى كند: اين كلام خدا در مورد عاصى بن وائل نازل شده 
است كه مى كفت: من دشمن محمد هستم'". 

-١‏ ك: طبرانى با سند ضعيف از ابوايوب #5 روايت كرده است: هنكامى كه ابراهيم 
يسر رسول خدا فوت كردء مشركان باهم كفتند: اين از دين بركشته امشب ابتر و بىفرزند 


9 . حَ ءِ 5 30 60 
شد. يس خداى بز ركك سورة كوثر را نازل كرد 7 


-١1‏ ابن جرير از سعيد بن جبير روايت كرده است: #فصَّل لِرَبَكَ وَأغْرٌ و »# در 


حد ببيه نازل شده است. در آن روز جبرثيل لكين خدمت ييامبر آمد وكفت: نماز بككزار و 


-١‏ طبرى 78771 از عكرمه روايت كرده؛ اين مرسل و ضعيف است. 

"- واحدى 61 از يزيد بن رومان روايت كرده اين مرسل است اما با حديث بعدى قوى مى شود. 

'1- اين مرسل استء محمد بن على بن حسين بن على بن ابوطالب است. 

6- طبرى 7871177 از مجاهد و طبرى 8718" و 8719" از قتاده و طبرى 78710 و 78712از سعيد بن جبير به 
قسم مرسل روايت كرده است. اينها به مجموع قوى هستند. 

ه- جداً ضعيف است,ء طبرانى 0١‏ روايت كرده است. هيثمى در «مجمع الزوائد» ١7/1‏ مى كويد: «در 


اين اسناد واصل بن سائب متروكك است» تفسير شوكانى 57 تخريج محقق. 


اسباب نزول قرآن كريم يله 


قربانى كنء ييامبر برخاست خطبةُ نماز عيد را خواند و دو ركعت نماز ادا نمود و قربانىها را 
00 
سر بريد 
سيوطى صاحب مى كويد: اين روايت غريب است. 
8- لكك: [ابن جرير] از شمر بن عطيه روايت كرده است: عقبه يسر ابومعيط مى كفت: 
محمد ابتر و بىيسر است. ا ّ شَانِكَلَك هوالأبة بتر )4 در بارءً او نازل شد'". 
ابن منذر از ابن جريج روايت كرده است: جون ابراهيم يسر بيامبر اكرم 55از 
عنها و ترفك قزيقن كنيد هين الوا فونه قسدبانن سحن مشر كان وناميزور ا شديداً 
خشمكين ساخت. يس ايزد توانا براى دلجويى و تعزيت اوء آية #إنا أعطيتك الْكَوثْرَ 


(40 را نازل كرد”". 


23 
23 
3 


سورة كافرون 
اين سوره مكى و 8 آيه است 
0 

لمان نزول سور را 1 ما اكور تحت 4 

0- طبرانى و ابن ابوحاتم از ابن عباس حيتت روايت كرده اند: قريش به رسول الله كلل 
كفت: به تو مال و ثروت فراوان مىدهيم تا ثروتمندترين فرد مكه كردىء وهر زن ويا 
دخترى را بخواهى به ازدواج تو درمىآوريم. به شرطى كه به خدايان ما ناسزا نككويى و آنها 
رابه بدى ياد نكنى اكر اين كار را نمى كنى» يكك سال بتهاى مارا يرستش كنء ييامبر 


88511 طبرى‎ -١ 
اين مرسل و ضعيف است.‎ 71١7١ طبرى‎ -١ 


'- ترجمه: «بكو اى كافران». 


ذه اسباب نزول قرآن كريم 


كم انتظار مى كشم تا از يروردكارم جه دستور و هدايت مىرسد. يس اين سوره و آيةٌ 
فل أَفعَيرَاسَهِ تَأَمُرُونَ أَعَبُدُ أي آَلجَهلُونَ 429 (زمر: *6) «بكو: اى نادانان» آيا به من 
فرمان مىدهيد كه غير خدا را بندكى كنم» نازل شد""" 

7- عبدالرزاق از وهب روايت كرده است: كفار قريش به نبى اكرم يل كفتند: اكر 
دوست نداشته باشى تو يكك سال از ما ييروى كن و ما يكك سال از دين تو يبروى مى كنيم. 
ون تطداقن يزو كك سووة كافروقنرا نال 7 

“17331 كك: ابن منذر از ابن جريج به همين معنى نقل كرده است. 

1776 ابن ابوحاتم از سعيد بن ميناء روايت كرده است: وليد بن مغيره عاصى بن وائلء 
اسود بن مطلب و اميه بن خلف به ديدار ييامبر آمدند و كفتند: اى محمد! بيا بتهامارا 
يرستش كن و ما خداى تو را يرستش مى كنيم, ما و تو در تمام امور باهم شركت مى كنيم. 


٠. 5‏ 50 00 
يس سورة كافرون نازل شد”” 


23 
23 
23 


-١‏ طبرى 58770 [طبرانى در «معجم صغير» 7 / 66 المكتب الاسلامى دار عمار بيروت] از ابوخلف از داود 
از عكرمه از ابن عباس روايت كرهه اند. ابوخلف مجهول و استادش داود ضعيف است» خصوصاً در 
ييشنهادى كه به شر كك و بت يرستى ا ا ا 
موضوعى است. «تفسير شوكانى» 7١777‏ تخريج محقق. 

"- عبدالرزاق 31/77 از ابراهيم احول از وهب بن منبه روايت كرده. مرسل اما كلمات منكرى كه در حديث 
قبلى بود در اين نيست به حديث بغوى نككاه كنيد 

- طبرى 8778" از ابن اسحاق از سعيد بن مينا روايت كرده است. 


اسباب نزول آيات قرآن كريم تليد 


ع 


سورة نصر 


اين سوره مدنى و” آيه است 

اسباب نزول سوره: 9# إِذَا جَاءَ تَصَرٌ الله وَألْفتَحُ 46 

1- عبدالرزاق در «مصنف» از معمر از زهرى روايت مى كند: رسول خدا ويد هنكام 
فتح مكه وارد آن شهر شد خالد بن وليد ذه را [از جناح يايين مكه] فرستاد. و آن بزركوار با 
سياه تحت فرمان خود در آن قسمت با برخى از سياه قريش مواجه شد وبا آنها به جنكك 
يرداخت و خدا عَلِةْ مشركان را مغلوب و مسلمانان را ييروز كرد و در آن حال مسلمانان به 
ري نر ا ا و وجرا سيس آنها دين اسلام را 


لابقع بس شور اعبار 


23 
23 
23 


اين سوره مكى و 2 آيه است 
اسباب نزول سوره: نيت يَدَا أي لهمي وَتَبَا(ة 4 
2- بخارى و غيره از ابن عباس عهنعهة روايت كرده اند: روزى رسول الله به كوه صفا 
رفت و با صداى بلند كفت: يا صباحاه - عرب زمانى اين جمله را مى كفت كه دشمن به 


شكل غافلكيرانه بر او تهاجم مى كردء تا اين كه همه باخبر شوند و دست به مقابله بزندد - 


-١‏ ترجمه: «جون نصرت الهى و فتح فرا رسد». 
-١‏ مرسل و ضعيف است. «سيرت النبى» 5 / ١8‏ و 57 «طبقات» ابن سعيد ؟ / 17. «دلائل النبوة» 0 / 0 


و «مغازى» واقدى ؟ ./8٠١/‏ 


قريش به سوى ييامبر شتافتند. ييامبر خطاب به آنها كفت: اكر به شما بككويم سياة نيرومند 
دشمن سح ركاهان بر شما حمله مى كند و يا بكويم در شامكاهان مورد تهاجم دشمن قرار 
خواهيد كرفتيد» آيا شما كفتارم را تصديق مى كنيد؟ كفتند: بله» كفت: يس شما را آكاه 
ا ا و ا و اي 


ا 


000 


7177 كك: ابن جرير از طريق اسرائيل از ابواسحاق از يكك نفر همدانى به نام يزيد بن زيد 





روايت كرده است: زن ابولهب در مسير نبى كريم خار مىانداخت. بس خداى بزركك تيت 


َ 
1 8 م 5 مودو مه 


يَدَآ أبي لَهَبٍ وَنَبٌ (2) م1 أَغْى عَنَهُ ماله وَمَا كَسَبَ 9 سَيَصَلْ ترا ذَاتَ هب © 
وَآمرَأتُر حَمَالَة آلْحَطب 429 را نازل كرد”". 


ابن منذر از عكرمه مانند اين روايت را نقل كرده است. 


2 


: ا ل تر 0 
اسباب نزول سوره: قل هوّأَللّهُ أَحَدّ © 4”". 


5800/17 صحيح استء» بخارى ١/ا9 مسلم بيهقى در «دلائل» 187591481757 و بغوى در «تفسير»‎ -١ 
«الكشاف» 9 تخريج محقق.‎ .60١و‎ 

؟- طبرى 88717١‏ ترجمه آيات: «شكسته باد دو دوستان ابو لهب. و [ابو لهب] هلاك باد. مالش و آنجه به 
دست آورد هيج [كيفرى را] از [سر] او دفع نكرد. به آتش شعلهور در خواهد آمد. و زنش نيز به دوزخ 
در مىآيدء نكوهش مى كنم] آن هيزم كش را». 

- ترجمه: «بككو: خداوند است كه يككانه است». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ذاه 


69- ترمذىء حاكم و ابن خزيمه از طريق ابوعاليه از ابى بن كعب #5 روايت كرده اند: 


غم مدهو 


مشركان به ييامبر كفتند: اصل و تبار خدايت را براى ما بيان كن. يبس خمدا غَله قل هوَّ الله 


أَحَدْ »4 را تا آخر سوره نازل كرد'". 

الا اخطير ان براك كوي انعا ابه افيف ان ابن بوعشل فل رويك كرد 

وازاين روايت معلوم مىشود كه سوره مكى است. 

ابن ابوحاتم از ابن عباس «نضعد روايت كرده است: عدهاى از يهود به اتفاق كعب 
بن اشرف و حيى بن اخطب خدمت ييامبر آمدند و كفتند: اى محمد! خدايت را براى ما 
تونت كو بس داف يور كك سور ا ادن راانازل كرو 

او انق هوي أن ققاذه واف كرذة اسيت””. 

ات واب وو سلعلة دن مضي عائقك ابن رانك را تقل كرد مريت 

وازاين روايت معلوم مىشود سوره مدنى است. 

#الارعدك انم سوير او اناه اله رابك كرك اش تشراة اخدرات دو عرو عد ونه 
ييامبر خدا كفتند: اصل و تبار يروردكارت را براى ما بيان كن. يس جبرئيل الل اين سوره را 


به محضر ييامبر خدا 0 


-١‏ حسن است» ترمذدى ع82, احمد 3/0 حاكم 6م طبرى وواحدى ١ل‏ حاكم و ذهبى 
اين را صحيح مى شمارند؛ مدار اين بر ابوجعفر رازى است او را يحيى ثقه مىداند و احمد و نسائى قوى 
نمى دانند» غلاس مى كويد: حفظ خوب ندارد وابن حبان او را جرح كرده است. ترمذى 88""از 
ابوعاليه به قسم مرسل روايت واين را صحيحتر مىداند. «تفسير بغوى» 75" تخريج محقق. 

؟- ابو يعلى ,5٠*‏ طبرى ١‏ وواحدى 3/١‏ روايت كرده اند. دراين اسناد مجالد بن سعيد لين حديث 
است اما مى تواند به حديث قبلى شاهد باشد. «تفسير شوكانى» 0١‏ تخريج محقق. 

#- ابن عدى 5 / 881 از ابن عباس روايت كرده است. ابن عدى احاديث ابوخلف را مضطرب مىداند يس 
اين اسناد ضعيف است. «تفسير شوكانى» ٠١017‏ تخريج محقق. 

؟- تفسير طبرى» همان منبع» ج يرن 0 ارفررة 

- تفسير طبرى» همان منبع» ج رن 02 ارفرارة 


عه اسباب نزول آيات قرآن كريم 


مراد از مش ركان در حديث ابى بن كعب همان كسانى هستند كه در جنكك احزاب بر ضد 
مسلمانان صف آرايى داشتند. در نتيجه معلوم مى شود اين سوره مدنى است. همان طور كه 
حديث ابن عباس هم بر مدنى بودن سوره دلالت دارد. دراين صورت تعارضى بين دو 
حديث وجود ندارد. 

0- ليكن ابوشيخ در كتاب «عظمه» از طريق ابان از انس #5 روايت كرده است: يهود 
خيبر به حضور ييامبر اكرم كيد آمدند و كفتند: اى ابوالقاسم» خدا فرشتكان را از نورء آدم را 
از كل و لاى بويناكء ابليس رااز شعلة آتشء آسمان رااز دود وزمين رااز كف دريا 
آفريده است. ما را از خلقت خدايت كاه بساز؟ بيامبر اكرم َيه در جواب آنها هيج نككفت 
تااين كه خداى بز ركك جبرئيل اليا را با اين سوره خدمت رسول خدا فرستاد. 


2 
سورة فلق 
اين سوره مكى و 2 آيه است 


عو م م صودءه م 
ِ 


0 5 ِ م 4 270 
عُوذ بِرَبِ الفلق 4)2". 


2 


اسباب نزول: قل 


سورة ناس 
اين سوره مكى و 8 آيه است 
أ و 


1 + ل صني 
اسباب نزول: قل عوذ ب ت آلئَاس ©4"". 


-١‏ طبرى 8700 اين مرسل است. 


1- ترجمه: «بككو: به يرورد كار سييده دم يناه مى برم ». 


اسباب نزول آيات قرآن كريم ليد 


17- كك: بيهقى در «دلائل النبوة» از طريق كلبى از ابوصالح از ابن عباس مهفقد 
روايت كرده است: زمانى رسول الله يله سخت بيمار شدء دو فرشته آمد يكى بالاى سرو 
ديكرى نزديكك ياهاى ايشان نشستء فرشتهاى كه كنار ياهايش ايشان بود خطاب به فرشتهاى 
كه كنار سر ييامبر بود كفت: در بارةٌ اين جه فكر م ىكنى؟ كفت: جادو شده است» كفت: 
جه كسى جادويش كرده؟ كفت: لبيد بن اعصم يهودى. كفت: آن جادو كجاست؟ كفت: 
در جاه فرزندان فلان زير يكك سنكك داخل كريه؛ بر سر آن جاه برويد و آب آن را بكشيد و 
سنكك را بلند كنيد و كريه را بككيريد و آتش بزنيد. جون رسول خدا كَل شب را به صبح رساند 
عمار بن ياسر را با جند نفر به آنجا فرستاد. آنها بر سر جاه رفتند ناكاه آب جاه را مثل آب 
حناء يافتند آب جاه را تخليه كردند و سنكك را برداشتند و كريه را بيرون آورده سوزاندند در 
بين آن يكك زه كمان بود كه يازده كره داشت. يس اين دو سوره نازل شد و ييامبر خدا 
شروع كرد به قراءت اين دو سوره هركاه آيتى را مى خواند يكك كره را باز مى كرد'". 

77 براى اين حديث در صحيح بخارى شاهد است بدون اين كه معوذتين را سبب 
نزول اين واقعه ذكر كند'". و شاهدى هم دارد كه اين دو سوره را سبب نزول اين واقعه بيان 
كرده است: 

- ابونعيم در «دلائل» از طريق ابوجعفر رازى از ربيع بن انس از انس بن مالكك له 
زوانت كرده:اشة هود صرق :درست كرد و يثافير' از سس آن سيدا دزدمنيد شده نازان 


بيامبر به نزدش آمدند و كمان كردند ييامبر بيمار است. يس جبرئيل امين معوذتين را حضور 


-١‏ ترجمه: «بككو: به يروردكار مردم يناه مىبرم». 

-١‏ بيهقى 5 73587 از كلبى روايت كرده است. كلبى متروكك متهم و استادش ابوصالح ضعيف است. يس 
اسناد جداً ضعيف استء اصل خبر بدون نزول اين دو سوره صحيح است با اختلاف در بعضى از كلمات. 
بخارى 8178 و 2٠8‏ مسلم 21184 ابن ماجه 880 احمد © / “2 ابن حبان 588 از عايشه روايت 
كرده اند صحيح است. «زاد المسير» تخريج محقق. 

'- صحيح بخارى كتاب دعوات حديث شماره [للكروة 





له اسباب نزول آيات قرآن كريم 


مباركك آورد و براى حفظ جان رسول خدا كله اين دو سوره را قراءت كرد. سرور كائنات 
صحت و سالم از خانه بيرون آمد و به نزد ياران خود رفت"". 


وَهَذَّا آخِرُ الكتاب وَالْحَمْدُ لله عَلَى التّمام وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله 
عَلَيْهِ التَحيّة وَالسَّلام 


-١‏ اسنادش به خاطر عيسى بن ماهان ابوجعفر رازى قوى نيست. 


شرح حال مؤلف 

عبدالرحمن بن ابى بكر ملقب به جلال الدين سيوطىء, مفسرء اديب؛ حافظ» مؤرخ واز 
بزركان علماى اسلامى است. او در سال 59 ه» ق در قاهره متولد شد و در آنجا نشو ونما 
يافت. ينج سال و هفت ماه داشت كه يدرش فوت شد. سيوطى به تحصيل يرداخحت ودر 
تفسير» هيأت» حديثء فقه» نحو معانى» بيان» بديع و لغت به كمال تبحر رسيد» سيس به بلاد 
شام؛ حجاز» يمن» هند» روم و مغرب سفر كرد و در آخر به قاهره بازكشت جون به سن جهل 
سالكى رسيد از مردم كناره كرفت و در ساحل نيل انزوا كزيد و اكثر كتب خود رادر آنجا 
تأليف كرد. در سح ركَاة شب جمعه 19 جمادى الأول سال 41١‏ ه»ء ق. در همانجا از جهان 
رفت. وى را در محلى به نام «قوجون» خارج باب العراقه در مصر دفن كردند. بيش از 
ينجصد تأليف به وى نسبت داده اند و اكثر تأليفاتش به دوران خودش شهرت جهانى و قبول 
عام يافت. تأليفات مهم او به شرح زير است: 

-١‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. 

-١‏ تفسير جلالين (قسمت آخر) 

“- الاتقان فى علوم القرآن. 

6د شرح السنن:النسائى: 

ه- تدريب الراوى. 

ع- الأشباه والنظائر. 

/ا- جمع الجوامع. 

8- الألفية فى الحديث. 

4- الألفية فى القراءات الشعر. 

٠‏ عين الإصابة فى معرفة الصحابة. 

-١‏ بهجة المرضية فى شرح الألفية. 

7- مفحمات الأقران فى علوم القرآن. 


3 اسباب نزول آيات قرآن كريم 
و شمارى علماى كه مؤلف از كتاب آنها استفاده كرده است 


صحيح بخارى: تأليف ابوعبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بخارىء امام و ييشواى 
علماى حديث در زمان خود. بخارى شب جمعه سيزدة شوال سال ١45‏ در بخارا تولد شد و 
به مكه و بغداد و ساير شهرها كردش كرد واز مشايخ حديث دانش اندوخت و تاريخ كبير و 
صحيح بخارى را كه همه علما به صحت و قبول آن اتفاق دارند تأليف كرد و شب عيد 


رمضان ١88‏ نزديكك سمرقند از جهان رفت”". 


صحيح مسلم: تأليف ابوالحسن مسلم بن حجاج نيشابورى. او يكى از يبشوايان و حفاظ 
حديث بوده ودر سال 7١5‏ ديده به جهان كشود و به عراق» حجاز» شام و مصر مسافرت كرد 
وازعلماى بزركك دانش اندوخت و بيككاة يكشنبه بيست و جهار رجب 18١‏ به نيشايور 
د ركذشت”". 

سنن ترمذى: تأليف ابوعيسى محمد بن عيسى ترمذى يكى از يبشوايان حديث در زمان 
خود. ترمذى در حدود 7١9‏ تولد وبه مكه؛ عراق. بخارا و جاهاى ديكر سفر و كتاب جامع» 
انا ء: البيناء مهاه وير انديهنا راثالبك كرد و دوا زحي اليه رمد د ركدفتك . 

سنن نسائى: تأليف ابوعبدالرحمن بن على بن شعيب نسائى امام و حافظ حديث و 
ييشواى علما و فضلاى دوران خود. او در "١0‏ به دنيا آمد وبه دمشقء مكه. مصر و نقاط 
ديكر سفر كرد واز مشايخ آكاه حديث شنيد و در ١7‏ بعد از محنتى كه دامنكيرش شد به 
قلطن انسهان ريم . 


.76 ص‎ 21١ ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير قرشىء البداية و النهاية» ناشر مكتبه المعارف» بيروت» ج‎ -١ 
.37 ص‎ 01١ ”ابن كثير» همان كتاب» ج‎ 
.88 ص‎ 01١ ابن كثير» همان كتاب» ج‎ -"* 
.١77 ص‎ 21١ ابن كثير» همان كتاب» ج‎ - 


اسباب نزول آيات قرآن كريم 04١‏ 


سئن ابوداود: تأليف ابوداود سليمان بن اشعث بن اسحاق سجستانى يكى از ييشوايان 
حديث. ابوداود در سال 7١7‏ جشم به جهان كشود واز مشايخ شامء مصرء جزيره. عراق» 
عبان و درك اها ذاكتن البوغيت وارلا ور ديد ار تعيان قرو نك 

سنن ابن ماجه: تأليف ابوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه قزوينى عالم متحير و آكاه به 
اصول و فروع حديث. ابن ماجه [در سال 7١9‏ به جهان آمد و به قزوين نشو و نما يافت] و به 
عراق» مصر و شام سفر كرد و در تفسير و تاريخ نيز تأليفاتى انجام داد و در رمضان سال 7177 
به عمر شصت و جهارسالكى از دنيا رفت'". 

مستدرك: تأليف ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشابورى. او از علماى حديث و اهل 
امانت و تقوا بود و در "7١‏ به دنيا آمد و به اكثر شهرها كردش كرد و از علماى بزركك مانند 
دارقطنى و غيره دانش آموخت و تأليفات بسيار انجام داد مانند المستدركك على الصحيحين» 
علوم الحديث و تاريخ نيشايور و غير اينها و در 500 ديده از جهان فرو بست"" 

صحيح ابن حبان: تأليف محمد بن حبان بن احمد ابوحاتم بستى حافظ و يكى از 
بزركان مصنفين. ابن حبان به اكثر شهرها كردش كرد و از بسيارى از علما حديث شنيد و در 
يال غ8 ومهيية فضا فيك بر كيذه ل ودر اذصال ادسعيات رقم . 

سنن بيهقى: تأليف ابوبكر احمد بن حسين بيهقى. او در 815" ديده به جهان كشود. در 
فقه. حديث» تصنيف و ديكر علوم يكَانةُ روزكار بود و كتب سنن كبير در ده مجلد» سنن 


.06 ص‎ 01١ ابن كثير» همان كتاب؛ ج‎ -١ 
.05 ص‎ 01١ ابن كثير» همان كتاب؛ ج‎ -" 
"00 ابن كثير» همان كتاب» ج ١١؛ ص‎ -'“ 
704 ص‎ 1١ ابن كثير» همان كتاب؛ ج‎ - 


047 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


صغير» شعب الايمان و دلائل النبوة و غير اينها را تأليف كرد. در سال 588 در نيشايور از 


0 وك الاك خيرجم 10 
جهان رفت ودر بيهق دفن شد : 


سئن دارقطنى: تأليف على بن عمر دارقطنى منسوب به قطن نام محلى در بغداد حافظ 
بزركك. دارقطنى از بسيارى علما حديث شنيد و تأليفات زياد انجام داد و به ديار مصر سفر 
كرد در اسماء الرجال و جرح و تعديل بيشواى زمان خود بود در 80" به عمر /الا سالكى از 
دنا زفت 

مسند احمد: تأليف احمد بن محمد بن حنبل. او در سال ١188‏ در بغداد به جهان آمد و 
در نوجوانى به مجلس قاضى ابويوسف رفت و آمد داشت و به اكثر شهرها مانند يمن و 
كرش ننافوة كزف ود رسال علا ان تجهان رفت 

مسند بزار: تأليف ابويعقوب اسحاق بن عبدالله بن ابراهيم بار كوفى. بزار عارف» حافظ 
از جمع ثقات بود و به شام و مصر سفر كرد و به بغداد مسكن كزيد كتب بسيار از جمله مسند 


وتسور كويان داه حلت عفات فك 


حافظ و در روايت و بيان حديث ظابط وعادل بود و در "٠7‏ به ديار ابديت شتافت”*. 
معاجم طبرانى: تأليف ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب طبرانى حافظ بزركك. او در 


سال 0 به جهان آمد و معجم كبير؛ معجم اوسط. معجم صغير» كتاب السنه» مسند شاميين و 


45 ابن كثير» همان كتاب؛ ج 17 ص‎ -١ 
"17 ابن كثير» همان كتاب» ج ١١؛ ص‎ -١ 
"10 ص‎ :٠١ ابن كثير» همان كتاب» ج‎ -“ 
١١ ابن كثير» همان كتاب» ج ١1؛ ص‎ -* 
١١ ه- ابن كثير» همان كتاب» ج ١1؛ ص‎ 





اسباب نزول آيات قرآن كريم لد 


جند كتاب سودمند ديككرى تأليف كرد. در 78 ذى قعد سال "2٠‏ به اصفهان به ديدار رب 
الوك شنافة ”7 

تفسير ابن جرير مشهور به تفسير طبرى: تأليف ابوجعفر محمد بن جرير طبرى 
مفسر بزركك. ابن جرير در سال 775 به آمل طبرستان جشم به جهان كشود و به اكثر شهرها 
كردش كرد و از علماى بزركك دانش آموختء به آن دوران هيجكس به ياية علم و دانش او 
نمى رسيد. به معنى و احكام قرآن» به طرق سنت و صحيح و سقيم آن» به احوال صحابه و 
تابعين شناخت و تبحر تام داشت و به وقايع و اخبار كذشتكان آشنا بود از او تصانيف بزركك 
بجا مانده از جمله تفسير قرآن كه از بزركترين تفاسير است و تاريخ الأمم [والملوك] مشهور 
به تاريخ طبرى و تهذيب الآثار. در شوال سال ١٠[در‏ بغداد] از جهان رفت. تودههاى 


3 . 5 ف أم * باقر حي ا اد 5 0 
بى شمارى مردم از علما و مشاهير بر او نماز جنازه خواندند و مرثيهها سرودند 5 


تفسير ابن ابوحاتم: تأليف ابومحمد عبدالرحمن بن ابوحاتم محمد بن ادرس تميمىء 
امام و حافظ رى. ابن ابوحاتم دانش و علوم رااز يدرش و ديكران در شامء حجازء مصرء 
عراق و نقاط ديكر آموخت در علم و معرفت رجال تبحر كامل داشت و در زهد و تقوااز 
ابدال شمرده مى شد تفسير مسند در دوازده مجلد» كتاب جرح و تعديل و كتاب زهد وغير 


اينها از تصنيفات اوست. در ماه محرم 717 از جهان رفت"". 


تفسير ابن مردويه: تأليف احمد بن موسى اصفهانى حافظ و عالم فاضل مشهور به ابن 


عقوي ان تس قود ته ود مقف انق ردوب بالق كوه و ايان 7 


.37١ ص‎ 21١ ابن كثير» همان كتاب» ج‎ -١ 

"- ابوالفضل عبدالرحمن بن ابوبكر جلال الدين سيوطىء؛ طبقات المفسيرين» محقق على محمد عمرء جاب 
اول» قاهره سال ١92‏ ها ق. ص ه4. 

- جلال الدين سيوطىء همان كتاب» ص 27. 

*- احمد بن محمد ادنروى» طبقات المفسرين» محقق سليمان بن حاكم خزى» جاب اولء ناشر مكتبه العلوم 
والحكم, مدينةُ منوره سال 1991 ص 3 


00 اسباب نزول آيات قرآن كريم 


تصانيف زياد انجام داد از جمله كتاب «سنت» و «عظمه» و «سئن» و به سال 294” از جهان 
00 
رصه . 

تفسير ابن حبان: تأليف ابوحاتم محمد بن حبان تميمى بستى. ابن حبان حافظ» مفسر 
قرآنكريم وازائمةُ محدثين و فضلاى زمان خود بود تصنيفات زيادى انجام داد و در سال 


عه" از جهان رفت”". 


داشتء از اوزاعى و علماى ديكر حديث شنيد [تفسيرى مشهور به تفسير فريابى دارد] ودر 


اوه 


ربيع اول سال 5١15‏ از جهان رفت" ". 
تفسير عبدالرزاق: تأليف عبدالرزاق بن همام يمنى صنعانى. او صاحب جندين كتاب و 


تفسير استء از او سفيان بن عبينه و امام احمد و ديكران روايت كرده اند و در 7١١‏ از جهان 
ع 


رفت 


سكونت داشتء در فقه و غيره كتب بىمانند تأليف كرد از جمله كتاب مبسوطء كتاب 


-١‏ ابوعبدالله محمد بن احمد الذهبى»؛ سير اعلام النبلاء» محقق محمد نعيم العرقسوسىء بيست و سه جلدء» 
جاب نهم ناشر مؤ سسة الرسالة» بيروت سال 1517 هاقواج 2“ ص /لا3”. 

١-ادنروى»‏ همان كتاب» ص كا 

- ابوعبدالله محمد بن اسماعيل بخارىء تاريخ كبير» محقق سيد هاشم ندوى» هشت جلدء ناشر دارالفكرء ج 
١‏ ص 788 


ع ادنروى» همان كتاب» ص اه 


اسباب نزول آيات قرآن كريم تلد 


اشراف در اختلاف علماء كتاب اجماع و كتاب تفسير. در حديث معرفت كامل داشت ودر 


سال #18از جهان رفت”7". 


تفسير تعلين* تأليق ابواسحاق الحمد ين مخمداين ابراهيم مملبى تيشايورئ صااحِت 


تفسير مشهور و عرائس در قصص انبياء» حافظ موثق. ثعلبى در علوم قرآن يِكَانُ زمان خويش 
دح 5 0 1 ع 

بود ودر علوم عربى ١‏ كاهى تام داشت و در محرم 577 از جهان رفت 5 

كتاب الزهد: تأليف هناد بن سرى كوفى كه به 107 تولد ودر 787 از جهان رفت”". 


تفسير يككانةٌ عصر خود بود و تفسيرهاى سيط» وسيط. وجيز» كتاب اسباب نزولء» المغازى و 


شرح ديوان متنبى را نوشت در جمادى الآخر 588 [در نيشايور] از جهان رفت"". 


تفسير مجاهد: تأليف ابوحجاج مجاهد بن جبر مكىء مجاهد از ابن عباس و ابن عمر 
علم آموخت و به سال ٠١”‏ از جهان رفت. 

ابن حجر: ابوالفضل شهاب الدين احمد بن على بن محمد عسقلانى [808؟ - /الاثاه - 
ق] محدث و فقيه و مؤرخ مصرى شافعى اصلاً از عسقلان فلسطين بوده ولى در قاهره تولد و 
در آنجا وفات يافته است. ابن حجر در سال /١8‏ منصب قاضى القضاتى يافت» بااين صفت 
ييوسته به تدريس و وعظ اشتغال داشت. بيش از يكك صد و ينجاه تأليف داشته واز آن جمله 


است: الإصابة فى تمييز الصحابة و فتح البارى فى شرح صحيح البخارى'". 


.3١ جلال الدين سيوطىء همان كتاب. ص‎ -١ 
.738 ؟- جلال الدين سيوطى» همان كتاب. ص‎ 
.6528 ص‎ 21١ ذهبى» همان كتاب, ج‎ -”* 

؟- ابن كثير» همان كتاب, ج 217 ص .1١8‏ 
ه- فرهنكك دهخدا. 
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تقى الدين ابوالفتح بن دقيق العيد: مصرى و قاضى القضات در 850 به حجاز 
متولد شد كتب بسيار مانند علوم الحديث و غيره تصنيف كرد و در 7١7‏ از جهان رفت"". 

سعيد بن جبير اسدى: فقيه» محدث و مفسر يكى از علماى تابعين شاكرد ابن عبا و 
ابن عمر بود و در سال 96 از جهان رفت. 

ابوعبدالله عكرمه: مولاى ابن عباس عالم به قرآن و معانى آن در سال ٠١0‏ هجرى از 


جهان رفت. 


والسلام 


١-اين‏ كثير» همان كتاب» ج 5“ ص37 


